[image: image1.jpg]








فهرست مطالب
بخش هشتم
غزوه بدر

33فصل اول: مرحله ی قبل از معرکه


34در اثنای حرکت بسوی بدر


34تصمیم قریش برای رویارویی با مسلمانان در بدر


35رسول خدا و مشورت و رایزنی با صحابه


37پیشروی بسوی دشمن و گرد آوری اخبار


38استقرار لشکر اسلام و پیشنهاد حباب بن منذر


39توصیف سپاه قریش از زبان قرآن


39سپاه مکه در آستانه ی اختلاف


41توصیف قرآن در مورد جایگاه دو سپاه


42فصل دوم: رسول خدا و همراهانش در میدان معرکه


42بارش باران و خواباندن سپاه اسلام


43صف آرایی دو لشکر


44برانگیختن اصحاب برای جنگ


44دعا و کمک خواستن از خداوند


46فصل سوم: آغاز نبرد و شکست دشمن


47مدد و نصرت الهی


48پیروزی مسلمانان و خطاب رسول خدا به کشته شدگان افتاده در چاه


50فصل چهارم: چشم انداز معرکه


50به هلاکت رسیدن ابوجهل


51به هلاکت رسیدن امیه بن خلف


52به هلاکت رسیدن عبیده بن سعید بن عاص بدست زبیر


52به هلاکت رسیدن اسود مخزومی


52صحنه های رشادت و شهادت


52شهادت حارثه بن سراقه


53شهادت عوف بن حارث


53شهادت سعد بن خیثمه


53دعای رسول الله در حق ابوحذیفه


54شهادت عمیر بن ابی وقاص


55فصل پنجم: اختلاف بر سر تقسیم غنایم


65اختلاف در مورد اسيران


68پیامبر اکرم ( در مورد اسیران به اعمال شیوه‌های ذیل پرداخت


68الف - پذيرفتن سفارش مطعم بن عدي


68ب - به هلاكت رساندن عقبه بن ابی معيط و نصر بن حارث


70ت - شيوه‌ رسول خدا ( در نگهداري اسرا


72ج ـ فديه آزادي عباس عموي رسول خدا (


74د - ابوالعاص بن ربيع، شوهر زينب، دختر رسول خدا (


75ه‍ - ابوعزه عمرو بن عبدالله الجمحي در بين ترحم و صلابت نبوي


76و - سهيل بن عمرو در بين اسيران و سخنان سوده


78س -‌ آموزش به جاي فديه


78ن - سرنوشت اسيران


80فصل ششم: نتایج غزوة بدر و تلاش جهت ترور نمودن رسول خدا (


84تلاش جهت ترور نمودن رسول خدا ( و اسلام عمير بن وهب


87درسها و نكات موجود در اين ماجرا


89فصل هفتم: درسها، عبرتها و فوائد برگرفته از غزوه بدر


891ـ نصرت و پيروزي از جانب خدا است


912- يوم الفرقان


953- دوستي و دشمني به خاطر خدا از اولويتهاي ايمان


984- معجزه‌هائي كه در بدر اتفاق افتاد


100الف- به هلاكت رسيدن اميه بن خلف


101ب- مشخص نمودن قتلگاههای بزرگان قريش


102ج- اطلاع پیامبر اکرم ( از مالی که عباس بن عبدالمطلب پنهان نموده بود و بازگو نمودن نقشه توطئه‌اي كه عمير و صفوان، براي ترور آن حضرت كشيده بودند


1035- حكم كمك گرفتن از مشرك


1046- حذيفه بن يمان و اسيد بن حضير (


104الف - ماجراي حذيفه و پدرش


105ب - أسيد ابن حضير


105جنگ تبليغاتي در بدر


107فصل هشتم: مهم‌ترين رويدادهايي كه در فاصله جنگ بدر و احد اتفاق افتاد


107غزوه‌هایي كه رسول خدا ( بعد از بدر و قبل از احد، آنها را فرماندهي نمود


107الف - غزوة «ماءالكدر» در بني سليم


108ب - غزوه سويق


108ج - غزوه ذي امر


110د - غزوه بحران


111س - سریه زيد بن حارثه به سوي قرده


112غزوه بني قينقاع


113الف - انگيزه‌هاي اصلي غزوة بني قينقاع


114ب - محاصره بني قينقاع


115ج - سرنوشت يهود بني قينقاع


116د - ابراز برائت عباده بن صامت از منافقان


120برخورد دولت اسلامي بر علیه توطئه‌گران


120الف - عصماء بنت مروان


120ب - كشتن ابي عفك يهودي


121ج - ترور كعب ابن اشرف


1211- موضع‌گيري حسان بن ثابت در برابر كعب بن اشرف


1222- پاداش كعب ابن اشرف


1303- بازتاب ترور كعب ابن اشرف


130بعضي از مناسبتهاي اجتماعي غزوه بدر تا احد


130الف - ازدواج پيامبر اکرم ( با حفصه دختر عمر ابن خطاب


131ب – ازدواج علي با فاطمه رضي الله عنها


بخش نهم
غزوة احد
137فصل اول: رويدادهاي قبل از جنگ


137عوامل جنگ


137الف- عامل ديني


138ب- عامل اجتماعي


139ج- عامل اقتصادي


140د- عامل سياسي


140رهسپار شدن قريش از مكه به سوي مدينه


141نیروی اطلاعاتی مسلمانان


142محتویات نامه عباس


144مشورت و رايزني رسول خدا با ياران


145دلایل کسانی که بیرون رفتن از مدینه را ترجیح دادند


145دلایل كساني كه ماندن در مدينه را ترجيح دادند


147رهسپار شدن سپاه اسلام به سوي احد


147الف- انتخاب وقت حركت و مسير مناسب .


148ب- كناره‌گيري «ابن سلول» (منافق) از سپاه اسلام با يك سوم لشكر


149ج- موضعگيري عبدالله بن عمرو بن حرام در برابر عمل منافقان


150د- بنوسلمه و بنو حارثه


151س- كمك گرفتن از غير مسلمانان


152و- برگردانيدن برخي از اصحاب كم سن و سال از جنگ


153نقشه پيامبر برای روياروئي با كفار مكه


154اهداف خطبة فوق


155نظم بخشيدن به سپاه و برابر كردن صفوف


155س - آغاز جنگ فقط با دستور فرمانده


156فصل دوم: در قلب معركه


156آغاز جنگ و شدت آن و آثار پيروزي مسلمانان


159مخالفت تيراندازان با دستور رسول خدا (


164نقشه پيامبر در برگرداندن پراكندگي سپاه به وضعيت نخست


167شهداي احد


167الف - سردار شهيدان، حمزه بن عبدالمطلب (


1681- جستجوي رسول خدا ( از قتلگاه حمزه (


1692- صبر صفيه دختر عبدالمطلب برشهادت برادرش، حمزه (


1703- اشعار صفيه در رثاي حمزه


1714- حمزه كسي را ندارد تا برايش گريه كند


1715- گذاشتن نام حمزه بر نوزادي از انصار


1726- اگر مي‌تواني كاري كن كه من چهره‌ات را نبينم


173ب - مصعب بن عمير(


174ت - سعد بن ربيع(


175ث - عبدالله بن جحش(


176ج - حنظله بن ابي عامر، غسيل الملائكه (


177درسها و فوايد اين ماجرا


178ح - عبدالله بن عمرو بن حرام(


180خ - خيثمه ابوسعد (


180د - وهب المزني و برادرزاده‌اش (


183ذ – عمرو بن جموح (


183ز – ابوحذيفه بن يمان و ثابت بن وقش (


185س – پذیرش اعمال منوط به اتمام آن است


187ك - انما الأعمال بالنيات


188معجزات پيامبر در جنگ احد


1881- بهبودي چشم قتاده (


1882- هلاك‌شدن أبي بن خلف


191فصل سوم: رويدادهاي بعد از جنگ


191گفتگوي ابوسفيان با پيامبر و يارانش


193بازديد رسول خدا ( از وضعيت شهدا


195دعای پيامبر در غزوة احد


197بررسي وضعيت و جهت گيري دشمن


198غزوه حمراء الأسد


204مشاركت زنان مسلمان در جنگ احد


205الف - آب‌دادن مجاهدان


205ب - مداوا و رسيدگي به مجروحان


206ج - دفاع از اسلام و پيامبر خدا با شمشير


209درسهایي از صبر زنان صحابه


209الف - صفيه بنت عبدالمطلب


209ب - حمنه بنت جحش


210ج - المرأه الديناريه


211د – ام‌سعد بن معاذ، كبشه بنت عبيد خزرجي


212فصل چهارم: درسها، پندها و نتایج جنگ احد


213یادآوری سنتهاي الهي به مؤمنان و دعوتشان به مقامات والاي ايمان


214تسلّي مؤمنان و بيان حكمت الهي در غزوه احد


218كيفيت جبران اشتباهات


220بيان نمونه‌هايي از مجاهدان امتهاي گذشته


222مخالفت با دستور پیامبر موجب شكست لشكر اسلام گردید


222برخي از رويدادهایی که در جنگ احد اتفاق افتاد


225خطرهاي ترجيح دنيا بر آخرت


227ميزان ارتباط با دين


230مرگ، امری حتمي است


232برخورد پیامبر اکرم(  با تيراندازان خطاكار و منافقان خيانتكار


232الف - تيراندازان


234ب - خيانت ابن‌سلول منافق


236احد، كوهي كه او را دوست داريم و او نیز ما را دوست دارد


237حضور فرشتگان در احد


238اصول شكست و پيروزي در پرتو آيات سوره انفال و آل عمران


242فضيلت شهدا و نعمتهاي جاويداني كه از آن برخوردارند


243تهاجم تبليغاتي عليه مشركين


بخش دهم
مهم‌ترین رویدادهای فاصلة احد و خندق
250فصل اول: تلاش مشرکان جهت فروپاشی و تضعیف حکومت اسلامی


250مواجهه بني‌اسد با دولت اسلامی


252خالد بن سفيان هذلي و مقاومت عبدالله بن انيس(  در برابر او


253درسها و نتایج برگرفته از ماجراي فوق


2531- دقت تاكتيك جنگي


2532- فراست رسول خدا ( در انتخاب افراد


2543- پاداش عمليات استشهادی، پاداشی اخروي بود


2554- احكام فقهی این موضوع


2565- جواز اجتهاد در زمان رسول خدا(


2566- برخي از دلایل نبوت


2577- اشعار عبدالله بن انيس درمورد قتل خالد هذلي


257خيانت دو قبيله عضل و قاره و حادثه رجيع


263درسها و نتایج اين حادثه


2631-نكاتي كه ابن حجر ذكر نموده است


2632-تسليم يا مبارزه تا آخرين لحظات


2643-اهميت به سنت پیامبر اکرم (


2644- اسلام، كينه و خيانت را ريشه‌كن مي‌نمايد


2655- ميزان محبت پیامبر اکرم ( در دل يارانش


2666- اشعاري از حسان در مذمت بني‌لحيان


266عامر بن طفيل و فاجعه بئرمعونه (4 هـ)


268درسها و فواید فاجعة دردناك بئر معونه


2681- فداكاري و از خودگذشتگي در راه دعوت


2692- به خداي كعبه كه رستگار شدم


2713- آگاهي نداشتن پيامبر از غيب


2724- وفای عهد


2735- صحابي بزرگوار عامر بن فهيره (


2736- حسان بن ثابت و تحريك مردم براي قتل عامر بن طفيل


2757- سرنوشت عامربن طفيل عامري


276فصل دوم: ازدواج پيامبر با ام‌‌المساكين و ام‌سلمه و رويدادهاي مختلف ديگر


276زينب بنت خزيمه، ام‌المساكين


276ازدواج رسول خدا ( با ام‌سلمه


2771- گفتگوي ام‌سلمه با ابوسلمه


2772- دعای ام‌سلمه هنگام درگذشت شوهرش


2783- گفتگوي رسول خدا ( با ام‌سلمه هنگام خواستگاري


2794- رسول خدا ( و تجهيز خانة ام‌سلمه


2805- تغيير نام بره، دختر أبي‌سلمه توسط رسول‌خدا (


2816- فلسفة ازدواج رسول خدا با أم‌سلمه


282تولد امام حسن بن علي (


283زيدبن ثابت و فراگیری زبان يهود در سال چهارم هجری


285فصل سوم: اخراج يهود بني‌نضير از مدينه


285تاريخ غزوه و عوامل آن


285الف - تاريخ غزوه


286ب - عوامل غزوه


288دیدگاه مفسران درباره سبب نزول آية فوق


289هشدار به بني‌نضير و محاصره آنها


289الف: هشدار به بني‌نضير


291ب - محاصرة بني‌نضير و اخراج آنان از مدينه


292درسها و نتائج اين غزوه


292الف- حمد و سپاس خداوند


293ب - ترس و وحشت از جانب خدا است


296ج - تخريب دارائيهاي دشمن


297ت – شكل‌گيري سياست مالي دولت اسلامي


302ج - فضيلت مهاجران، انصار و پيروان نيك آنها


303ح - موضعگيري منافقان در مدينه


308د - ارشاد مؤمنان و برحذر داشتن آنان از عذاب آخرت و بيان تفاوت عميق اهل بهشت و دوزخ


309ذ - عظمت قرآن و بيان برخي از صفات خدا


312س - تحريم شراب


316فصل چهارم: غزوة ذات‌الرقاع


316تاريخ، انگيزه و علت نامگذاري ذات‌الرقاع


318مشروعیت نماز خوف و نگهبانی


3181- نماز خوف


3202- نگهباني


321شجاعت پیامبر اکرم ( و برخورد ايشان با جابر بن عبدالله


3211- شجاعت پیامبر اکرم (


3232- برخورد پیامبر اکرم ( با جابر بن عبدالله


325فصل پنجم: غزوة بدر موعد و دومه الجندل


325غزوة بدر موعد


327غزوة دومه‌الجندل


332فصل ششم: غزوة بنی‌مصطلق


332معرفي بنی‌مصطلق، تاريخ و انگيزة اين غزوه


3321- بنی‌مصطلق


3322- تاريخ غزوه


3333- اسباب و انگيزه‌هاي غزوه


3344- وقایع غزوة بنی‌مصطلق


344رهنمودهاي قرآن كريم به جامعة اسلامي بعد از غزوة بنی مصطلق


349حادثة افك و تلاش بيهودة منافقان براي خدشه‌دار ساختن حيثيت خانوادگي پیامبر اکرم (


3501- پخش بهتان در مدينه


3512- مشاوره با برخي از اصحاب و یاران


3523ـ پيامدهاي فتنة افك


3524- گفتگوي رسول خدا ( با عایشه دربارة مسئلة افك


3535- نزول وحي و تبرئة عایشه


3566- موضعگيري ابوبكر ( در آفرینندگان حادثة افك


357مهم‌ترين آداب و احكام برگرفته از آيات افك


363فوائد، احكام و درسهاي برگرفته از حادثة افك و غزوة بنی‌مصطلق


3631- بشر بودن پیامبر اکرم (


3632- حد قذف (بهتان) و اهميت آن در محافظت وجهه و آبروي مسلمانان


3653ـ عذر خواهي حسان بن ثابت از عایشه


3664- احكامی که در غزوة بني‌مصطلق به استنباط رسید


بخش یازدهم
غزوة احزاب
369فصل اول:  تاریخ غزوه، انگیزه و رویدادهای آن


3691- تاریخ غزوه


3702- انگیزه‌های غزوة احزاب


372مسلمانان و پيگيري اخبار احزاب


374اهتمام پیامبر اکرم ( به جبهة داخلي


379فصل دوم: در شدت و تنگا قرارگرفتن مسلمانان


3791- نقض پیمان‌نامه بنی‌قریظه و قصد حمله بر مسلمانان از داخل


3802- تشدید محاصرة مسلمانان و حضور پیدا نکردن منافقان


3853- تلاش پیامبر اکرم ( جهت کاهش دامنة محاصره و قرارداد صلح با عطفان و شایعه‌پراکنی در صفوف دشمن


3892- شايعه پراكني در صفوف دشمن


391فصل سوم: مدد و نصرت پروردگار و توصيف قرآن از جريان احزاب


391متوسل شدن آن حضرت(  به خدا و مدد و نصرت پروردگار


393پيگيري اوضاع لشكر احزاب توسط پیامبر اکرم (


396غزوة احزاب و نتایج آن در قرآن


399شکست بنی‌قریظه


402فصل چهارم: فوائد دروس‌ها و عبرت‌ها


402معجزه‌های حسی پیامبر اکرم


404بين تئوري و واقعيت


405سلمان از ما (اهل بيت)‌ است


406نماز وُسطي


407حلال و حرام


407شجاعت حفیه، عمة پیامبر اکرم (


408تكذيب ترسو بودن حسان


409نخستين بيمارستان نظامي مسلمانان


409مسلمان به طور ناآگاهانه، مرتكب گناه مي شود، اما بلافاصله توبه مي نمايد


412فضائل سعد بن معاذ


416قتل حی‌بن اخطب و کعب بن اسد


4161- قتل حي بن أخطب


417قتل حي بن أخطب، درسها و فوائد


4192ـ قتل كعب بن اسد قرظي


421شفاعت ثابت بن قيس ( دربارة زبیربن باطا و خواهرش، سلمي بنت قيس دربارة رفاعه ابن سموال


4211- شفاعت ثابت بن قیس در حق زبیر بن باطا


4222-شفاعت سلمي بنت قيس دربارة رفاعه سموال


422فرهنگ اختلاف


424تقسيم غنایم و مسلمان شدن ريحانه بنت عمرو


426تبليغات اسلامي در غزوة احزاب


بخش دوازدهم
رويدادهاي مهم در فاصلة غزوة احزاب و حديبيه
429فصل اول: ازدواج پیامبر اکرم ( با زينب دختر جحش رضی الله عنها


429نام و نسب زينب دختر جحش رضی الله عنها


430ازدواج زينب رضی الله عنها  با زيد بن حارثه (


431طلاق زينب رضی الله عنها


432فلسفة ازدواج پیامبر اکرم ( با زينب دختر جحش


436ازدواج پیامبر اکرم ( با زينب


446فصل دوم: اكنون ما به جنگ آنها مي رويم و آنان به جنگ ما نخواهند آمد


447سریة محمد بن مسلمه ( به سوي قبيله قرطاء


449سریة نظامي ابوعبيده بن جراح(  به سوي سيف البحر


454سریة عبدالرحمن بن عوف ( به سوي دومه الجندل


456درسها و فواید این سریه


459تأديب خيانت كاران و غزوة بني لحيان و غابه


459الف - فريبكاري با دشمن


460ب - فرار افراد طائفة بني لحيان قبل از رسيدن لشكر اسلام


460ج - ايجاد رعب و وحشت براي مشركان مكه


461د - ترحم بر شهدا


461غزوة غابه


464سریة كرز بن جابر فهري ( به سوي عرنيين


467فصل سوم:  پاکسازی منطقه از وجود دشمنان تحریک‌کننده


467سریة عبدالله بن عتیک ( برای قتل سلام بن ابی‌الحقیق


4671- رهسپار شدن سریة عبدالله ( به سوي خيبر و ورود به آن


4682- قتل ابورافع


469درسها و فواید اين سريه


472سریة عبدالله بن رواحه ( به سوي يسير بن رِزام يهودي


473درسها و فوائد اين سريه


بخش سیزدهم
فتح مبین (صلح حدیبیه)

476فصل اول:  تاريخ و انگيزة اين غزوه و حركت پیامبر اکرم ( به مکه


477رسيدن پیامبر اکرم ( به «عسفان»


478تغيير مسير و اردو زدن در حديبيه


479قصواء خسته نشده است؛ بلكه كسي كه فيل را از حرکت بازداشته بود، آن را بازداشته است


480درسها و عبرت‌ها نهفته شده در خوابيدن شتر پیامبر اکرم ( و پيشروي ننمودن آن به سوي مكه


482مذاكرات بين پیامبر اکرم ( و مشركان مكه


4821- هیئت خزاعي به سرپرستي بديل بن ورقاء


4842- عروه بن مسعود ثقفي سفير قريش


4873- حُليس بن علقمه سفير قريش


489سفيران اعزامي پیامبر اکرم ( به سوي قريش و به اسارت در آمدن برخي از مشركان


492بيعت الرضوان


500فصل دوم: صلح حديبيه و بازتاب آن


500مذاكره سهيل بن عمرو با پیامبر اکرم (


505داستان ابوجندل(  و وفا به عهد پیامبر اکرم (


507احترام پیامبر اکرم ( به اعتراض‌کنندگان صلح حدیبیه


509بيرون شدن از لباس احرام و پيشنهاد ام‌سلمه (


509درسها و عبرتهاي اين حادثه


511بازگشت به مدينه و نازل‌شدن سورة فتح


518ابوبصير و فرماندهي جنگهاي تاکتیکی


523امتناع پیامبر اکرم ( از بازگرداندن زنان مهاجر


527فصل سوم: درسها، فوايد و عبرتها


527احكام مربوط به عقيده


5271- گماردن محافظ برای رهبران اسلامی هنگام مذاکره بلامانع است


5282- استحباب فال نيك گرفتن


5283- اعتقاد كفرآميز كساني كه معتقدند به تأثير ستارگان در بارندگي هستند


529احکام فقهی و اصول بر گرفته از صلح حدیبیه


5291- داستان كعب بن عجره و نزول آيه فديه


5302- مشروعيت خواندن نماز در منزل


5303- قضا شدن نماز صبح در بازگشت از حديبيه


5314- جواز بر قراري صلح ميان مسلمانان و دشمنانشان


536نمونه‌اي از تربيت نبوي


بخش چهاردهم
مهمترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و فتح مکه اتفاق افتاد

541فصل اول:  غزوه خیبر


541تاریخ و انگیزه آن


543رهسپارشدن لشكر اسلامي به سوي خيبر


546فتح و سقوط قلعه‌ها


549شهيد باديه نشين، چوپان سياه و قهرمان دوزخي


5491- شهيد باديه‌نشين


5502- چوپان سياه


5513- قهرمان دوزخي


551آمدن جعفر و همراهانش از حبشه


553تقسيم غنایم


556ازدواج پیامبر اکرم ( با صفيه دختر حي بن اخطب


559كوشش نافرجام يهود براي مسموم كردن پیامبر اکرم (


561حجاج بن علاط سلمي و بازگردانيدن اموال وی از مكه


563برخي از احكام فقهی که در اين غزوه نازل گردید


5631- حكم تحريم خوردن گوشت الاغ اهلي


5632- تحريم همبستري با زنان اسير حامله


5633- تحريم همبستري با زنان اسير غير حامله قبل از استبراء


5644- تحریم ربای تفضیلی


5645- تحريم فروش طلا و نقرة ناخالص با  طلا و نقرة خالص


5656- مشروعيت سپردن زمين براي آبياري و كشاورزي


5657- حلال بودن گوشت اسب


5659- مشاركت زنان در غزوة خيبر


567فصل دوم: دعوت پادشاهان و امرا


567صلح حدیبیه، سرآغاز گسترش اسلام


568متن نامه‌های پیامبر اکرم(


572ویژگیهای دیپلمات مسلمان


5721- اسلام و دعوت به آن


5722- فصاحت بیان و شفافیت


5733- حسن اخلاق


5734- علم


5735- صبر و استقامت


5746- شجاعت


5747- حکمت


5748- زرنگی و چاره‌سازی


5749- ظاهر زیبا


575درسها، عبرتها و فواید


5751- اریسیها


5762- رعایت تناسب درنامه‌های پادشاهان


5783- محتوای مشترک نامه‌های پیامبر اکرم (


5794- تجلیل از انسانهای بزرگ


5795- جواز گرفتن جزیه از یهود


5806- جواز پذیرفتن هدیة کفار


5807- نتایج نامه‌نگاری پیامبر اکرم ( به پادشاهان و حکام


582فصل سوم: عمره‌القضاء


582احتیاط و مواظبت در مقابل قریش


583ورود به مکه، طواف و سعی


586ازدواج با ام‌المؤمنین میمونه، دختر حارث


587ملحق شدن دختر حمزه بن عبدالمطلب به کاروان مسلمانان


588درسها، فواید و احکام این قضیه


589تأثیر عمره‌القضاء در شبه‌جزیره عربستان و اسلام آوردن خالد، عمرو عاص و عثمان بن طلحه


590مسلمان شدن عمرو بن عاص


592اسلام آوردن خالد بن ولید


595درسها و فواید اسلام آوردن خالد و عمرو


597فصل چهارم: جنگ موته (هشتم هجری)


597اسباب و تاریخ وقوع آن


599اعزام لشکر اسلام


601رسیدن لشکر به منطقة معان و به شهادت رسیدن فرماندهان سه‌گانه


604انتخاب خالد بن ولید توسط مسلمانان به سمت فرماندهی جنگ


606معجزة پیامبر اکرم ( و مطلع شدن اهل مدینه از جریان لشکر


607درسها، فواید و عبرتها


6071- اهمیت جنگ موته


6072- محبت شهادت، باعث جانفدایی می‌گردد


6083- ویژگیهای معرکة موته


6084- گرامیداشت آل جعفر توسط پیامبر اکرم (


6105- فقاهت در رهبری


6116- تربیت نبوی در مورد رعایت احترام فرمانده


6147- ایمان و اثر آن در صحنه‌های مبارزه


6158- اشعار کعب بن مالک در رثای شهدای موته


617فصل پنجم: سریة ذات‌السلاسل


618درسها، فواید و اسرار این جنگ


6181- اخلاص عمرو بن عاص


6182- وحدت باعث اقتدار و اختلاف باعث ضعف می‌گردد


6193- احتیاط کردن عمرو به خاطر سلامت لشکر اسلام


6204- فقاهت عمرو بن عاص


6225- نتایج اعزام لشکر توسط پیامبر اکرم ( به شمال شبه‌جزیرة عربستان


بخش پانزدهم
فتح مکه(8ه‍‌)

627فصل اول: دلایل فتح و چگونگی آمادگی برای خروج جهت فتح مکه


627دلایل فتح مکه


631آمادگی برای فتح مکه


6311- پنهان کاری حتی از نزدیک‌ترین افراد خود


6322- اعزام سریه‌ای به فرماندهی ابوقتاده به بطن اضم


6323- اعزام افراد برای منع رسیدن خبر به دشمن


6334- دعا نمودن پیامبر اکرم ( علیه قریش


6335- از بین بردن کوشش حاطب در تجسس برای قریش


639حرکت به سوی مکه و رخدادهای مسیر


6391- پیامبر اکرم ( در دهم رمضان سال هشتم هجری، مدینه را به قصد مکه ترک نمود و ابورهم، کلثوم بن حصین غفاری را جانشین خود در مدینه گمارد.


6392- اسلام آوردن ابوسفیان بن حارث و عبدالله بن امیه


644درسها و حکمتهای برگرفته شده از برخورد پیامبر اکرم ( در این ماجرا


646فصل دوم: نقشة پیامبر اکرم ( برای ورود و فتح مکه


650ورود متواضعانه، نه فاتحانه


654اعلان عفو عمومی


655هدر اعلام کردن بعضی خونها توسط پیامبر اکرم (


655سخنرانی پیامبر اکرم(  صبح روز فتح و مسلمان شدن اهل مکه


658اعزام خالد بن ولید به سوی بنی‌جزیمه


660تخریب بتخانه‌ها


6601- سریة خالد بن ولید به سوی عزی


6612- سریة سعد بن زید اشهلی به سوی مناه


6633- سریة عمرو بن عاص به سواع


665فصل سوم: درسها، فوائد و عبرتها


665تفسیر سوره نصر و خبر از وفات پیامبر اکرم (


667موضعگیریهای داعیانه و محترمانه در برخورد با مردم


6671- اسلام آوردن سهیل بن عمرو


6682- اسلام آوردن صفوان بن امیه


6693- اسلام آوردن عکرمه، پسر ابوجهل


6724- برخورد متواضعانة پیامبر اکرم ( با پدر ابوبکر و اسلام آوردن وی


6735- اسلام آوردن فضاله بن عمیر بر اثر عفو و بخشش پیامبر اکرم(


674آیا در مورد حدی از حدود الهی با من سخن می‌گویی؟


675پناه دادن پیامبر اکرم ( به کسانی که ام‌هانی آنان را پناه داده بود


675پیامبران با اشارة چشم دستور نمی‌دهند


676با شما زندگی خواهم کرد و در میان شما خواهم مرد


677اسلام آوردن عبدالله بن زبعری، شاعر قریش


679احکام شرعی برگرفته از فتح مکه و مکان فرود آمدن پیامبر و لشکرش


680مکان فرود آمدن پیامبر اکرم ( و لشکر اسلام در مکه


680پیامدهای فتح مکه


بخش شانزدهم
غزوة حنین و طائف(8ه‍‌)

685فصل اول: اسباب و حوادث معرکه


685مهم‌ترین حوادث غزوة حنین


686الف – تاکتیکی که فرمانده هوازن و ثقیف در پیش گرفت


688ب – نقشه‌های پیامبر اکرم ( برای سرکوبی دشمن


690برخی از تأییدات غیبی در حنین


691تعقیب فراریان جنگ تا اوطاس و طائف


696فصل دوم: فرزانگی پیامبر اکرم ( در برخورد با مردم


696از موضعگیریهای زیر، فقاهت پیامبر اکرم ( آشکار می‌گردد


696الف – بت‌پرستی بر نخواهد گشت


697ب – مغرور شدن به تجهیزات مانع نصرت خدا می‌شود


698ج – تقسیم غنایم و تألیف قلوب


701د – تحمل کردن خوی تند بادیه‌نشینان


707فصل سوم: درسها، عبرتها و فوائد


707تفسیر آیاتی که در مورد غزوة حنین نازل شده است:


710اسباب شکست و عوامل پیروزی در حنین


710الف – اسباب شکست مسلمانان در مرحلة نخست، عبارت بودند از:


711عوامل پیروزی


712احکام فقهی برگرفته از حوادث غزوه‌های حنین و طائف


7121- نزول این آیه و بیان حکم زنان اسیری که ازدواج کرده بودند:


7122- ممنوعیت مخنثها از اختلاط با زنان بیگانه؛


7133- نهی از کشتن زنان، اطفال و کهن‌سالان و کسانی که در جنگ شرکت نداشته‌اند؛


7134- احرام عمره از جعرانه


7135- توجیه اعرابی به اینکه در عمره همان کاری را انجام بدهد که در حج انجام می‌دهد


7146- هرکس که جنگجویی از دشمن را به قتل برساند، ساز و برگ نظامی مقتول از آن او است


7157- نهی از دستبرد به اموال غنیمت


7168- وفا به نذرهای دوران جاهلیت


716موضعگیریهای برخی از مردان و زنان صحابه


7161- انس بن ابی‌مرثد و نگهبانی برای مسلمانان


7182- شجاعت ام‌سلیم در غزوة حنین


7183- خواهر رضاعی پیامبر، شیما بنت حارث


719اسلام آوردن سردستة شاعران شبه‌جزیره عربستان، کعب بن زهیر


721بعضی از پیامدهای غزوة حنین و طائف


723فصل چهارم: مهم‌ترین وقایع از غزوة حنین تا غزوة تبوک


723برنامه‌ریزی برای صدقات


724مهم‌ترین سریه‌های نظامی اعزام‌شدة این مرحله


724الف – سریه طفیل بن عمرو به سوی ذی‌الکفین


724ب – سریة عبدالله بن حذافة سهمی (سریه الانصار)


725ج – سریة علی بن ابی‌طالب برای نابودی بتکدة فلس در منطقة طی


725د – سریة جریر بن عبدالله بجلی به سوی ذی‌الخلصه


726اسلام آوردن عدی بن حاتم


729حوادث پراکندة سال هشتم هجری


بخش هفدهم
غزوة تبوک (عسره) در سال 9 هجری
733فصل اول: تاریخ، نامها و انگیزه‌های این جنگ


735اسباب غزوه تبوک


736انفاق در غزوة تبوک و شوق صحابه برای جهاد


742موضعگیری منافقان در غزوة تبوک


747اعلام خروج و بسیج لشکر


752فصل دوم: حوادثی که قبل از رسیدن به تبوک اتفاق افتاد


752ماجرای ابوذر غفاری


754داستان ابوخیثمه


755داستان ابوخیثمه حامل درسها و عبرتهای زیادی است از جمله:


7551- مسلمان از ضمیر و وجدانی بیدار برخوردار است


7562- میزان شناخت پیامبر اکرم(  از اصحاب ویارانش


7563- عزم راسخ و بردباری ابوخیثمه


7574- سرزنش سرباز توسط فرمانده


757رسیدن لشکر اسلام به تبوک


759توصیه‌های پیامبر اکرم ( به لشکر اسلام هنگام عبور آن از کنار مساکن قوم ثمود


760درگذشت صحابی بزرگوار، عبدالله ذوالبجادین


761درسها، حکمتها و فواید این داستان


7611- برخورد مهربانانه و محترمانة پیامبر اکرم ( با سربازانش


7612- جواز تدفین میت در شب


762معجزاتی که در غزوة تبوک رخ داد


7621- نزول باران


7632- خبردادن از ناقة گمشدة پیامبر اکرم (


7633- خبردادن از وزش باد


7644- افزایش آب چشمة تبوک


7655- افزایش خوراک


766موضع‌گیری منافقان در غزوة تبوک از دیدگاه قرآن


770فصل سوم: بازگشت از تبوک به مدینه و سخن قرآن در مورد تخلف‌کنندگان و مسجد ضرار


770تخلف‌کنندگانی که عذر آنان عذر شرعی بود


7722- متخلفانی که عذر شرعی نداشتند، امّا مورد مغفرت قرار گرفتند


7743- متخلفان منافق اطراف مدینه


7754- متخلفان منافق مدینه


7785- مسجد ضرار


783داستان مسجد ضرار دارای درسها و عبرتهایی زیر است:


7831- کفر، ملتی واحد است


7832- تلاش برای فریباندن مسلمانان


7843- حفاظت خداوند از پیامبر اکرم (


7844- برخورد قاطعانه پیامبر با جریان مسجد ضرار


7855- اموری که احکام آن همانند مسجد ضرار است


7866- قاعده‌ای برای شناخت اموری که می‌توان حکم آنان را همانند حکم مسجد ضرار دانست


7867- مساجد ضرار در شهرهای مسلمانان


788فصل چهارم:  سرگذشت سه نفری که از غزوة تبوک باز مانده بودند


7881- اسلوب زیبا و بیان شگفت‌انگیز و فصاحت والا


7882- صداقت، کشتی نجات است


7893- قهر نمودن تربیتی و اثر آن در جامعه


7904- تنفیذ دستور رهبری در جامعة اسلامی


7915- دوستی فقط برای رضایت خدا و پیامبرش


7926- پذیرش توبه، هدیه‌ای ارزشمند از جانب خدا است که انسان‌های صادق بدان امیدوارند


7937- مشروعیت برخی از عبادت‌ها در شکر نعمت


793الف: سجدة شکر


793ب – مژدگانی دادن به کسی که خبر خوشی می‌آورد


793ج – صدقه دادن تمامی اموال خود


795فصل پنجم: درس‌ها، عبرت‌ها و فواید


795فرازهایی از شیوة بحث قرآن در مورد غزوة تبوک


797تمرین عملی شورا در این غزوه


798الف – پذیرش پیشنهاد ابوبکر در مورد دعا، آن گاه که لشکر دچار تشنگی شدید شده بود


798ب – پذیرش پیشنهاد عمر بن خطاب دربارة ممانعت از کشتن شترهای لشکر بر اثر گرسنگی شدید


799ج – پذیرش مشورت عمر، در مورد پیش‌روی ننمودن به داخل مرزهای شام و بازگشت به مدینه


799تمرین نظامی جانکاه


801مهمترین پیامدهای غزوة تبوک


8011- از بین رفتن رعب و وحشت دولت روم نزد عرب‌های
 مسلمان و غیر مسلمان


8012- مانور نظامی حکومت اسلامی به عنوان تنها نیروی نظامی مقتدر درمنطقه


8023- یکپارچه شدن شبه جزیره عربستان تحت فرمان پیامبر اکرم (


804فصل ششم:  مهمترین رویدادهایی که از غزوة تبوک تا حجه الوداع اتفاق افتاد


804ورود وفد ثقیف و مسلمان شدن آنان


809مرگ پیشوای منافقان، عبدالله ابن سلول


812مهمترین احکامی که علیه منافقان نازل گردید


8121- ممنوعیت خواندن نماز جنازه بر آنان و کافر دانستن آنان 


8132- تخریب مسجدی که توسط منافقان بنا شده بود


8133- همان طور که مسلمانان به جنگ با کفار فرا خوانده شدند، قرآن جنگ با منافقان را نیز مطرح ساخت 


8134- آشکار ساختن صفات و اعمال منافقان


814مختار گذاشتن ازواج پیامبر


820حج ابوبکر با مردم


823سال ورود قبایل مختلف به مدینه


825درسها، عبرتها و فواید ورود وفدها


825الف – وفد عبد قیس


827ب – وفد طایفة سعد بن بکر به سرپرستی ضمامه ابن ثعلبه


828ج – وفد نصرانیان نجران


831اعزام معلمان و مدیران به مناطق مختلف


831الف – اعزام خالد بن ولید به سوی بنی حارث بن کعب در سال دهم هجری


833ب – اعزام معاذ بن جبل و ابوموسی اشعری به یمن


834ج – ساماندهی امور مالی و اداری


837فصل هفتم:  حجه الوداع در سال دهم هجری


838کیفیت حج پیامبر اکرم (


845درسها و عبرتها و فوائد


8451- تکامل دینی اسلامی است


8462- تربیت افراد براساس قطع رابطه با جاهلیت و دوری از گناه


8463- تربیت جامعه براساس مبادی اصلی


849شیوة آموزشی در خطبه‌های حجه الوداع


849الف – آموزش عملی:


849ب – تکرار خطبه‌ها:


850ج – حاضران به غایبان برسانند:


850د – جلب توجه بیشتر مخاطبان:


8515- برخی احکام فقهی برگرفته شده از حجه الوداع


851الف – افطار نمودن حجاج در عرفه


851ب – کیفیت تدفین میتی که در حالت احرام مرده است


851ج – حج گزاردن به جای دیگران


851د – آسان‌گیری در مناسک حج


852فواید نامگذاری ایام حج


854فصل هشتم:  بیماری و وفات پیامبر اکرم (


8541- آیات و احادیثی که به وفات پیامبر اکرم ( اشاره می‌نمایند:


8572- احادیثی که اشاره به وفات پیامبر اکرم ( دارند


860بیماری پیامبر اکرم (


862برخی از وصایای آن حضرت در ایام پایانی عمر


8621- وصیت پیامبر در مورد انصار


8621- دستور به اخراج مشرکان از شبه جزیرة عربستان


8633- نهی از اینکه قبرش به مسجدی تبدیل بشود


8634- گمان نیک داشتن در مورد خدا


8635- وصیت در مورد نماز و بردگان


8636- خواب‌های نیک، بقایای نبوت هستند


8647- توصیه به ابوبکر برای امامت نماز


864لحظه‌های پایانی زندگی پیامبر اکرم (


872اشعاری که در رثای پیامبر اکرم( سروده شده است


8721- مرثیه سرایی حسان


8732- اشعار ابوبکر ( در رثای پیامبر اکرم (


8743- اشعار ابوسفیان بن حارث در رثای پیامبر اکرم (


8744- اشعار صفیه بنت عبدالمطلب در رثای پیامبر اکرم(


878منابع و مآخذ




فصل اول
مرحله ی قبل از معرکه

به مسلمانان خبر رسید که کاروان تجارتی قریش با اموال هنگفتی و به سرپرستی ابوسفیان با سی الی چهل نفر نگهبان در حال گذر است. رسول خدا  فردی به نام بسبس بن عمرو را جهت پیگیری اخبار کاروان فرستاد. هنگامی که بسبس خبر دقیق کاروان را آورد، رسول خدا به صحابه دستور آمادگی داد و فرمود: این کاروان قریش است و اموال ایشان در آن می باشد بسوی آن حرکت کنید شاید خداوند آنها را نصیب شما بگرداند.
       

رسول خدا در دوازدهم رمضان سال دوم هجری به قصد تعرض به کاروان تجارتی قریش که اموال مغصوبه ی  زیادی از مسلمانان مهاجر نیز در آن وجود داشت مدینه را ترک کرد.

رسول اکرم، عبدالله بن ام مکتوم را بعنوان پیش نماز تعیین کرد و هنگامی که در محلی به نام روحاء رسید، ابولبا را به عنوان جانشین خود به مدینه فرستاد.

رسول خدا  پیشاپیش دو تن از یاران خود را بسوی بدر فرستاد تا اخبار دقیق تری از دشمن بدست آورد. منابع مورد اعتماد پیرامون تعداد سپاه اسلام در جنگ بدر، اختلاف نظر دارند. بنابر روایتهای مختلف 313 یا 340 یا 319 نفر رسول خدا را همراهی می کردند. ناگفته پیدا است که آنها انتظار نداشتند بجای کاروان تجارتی قریش، با لشکری مجهز که تعداد جنگجویان اش بیش از هزار نفر با دویست اسب و دیگر ساز و برگ نظامی بود، روبرو خواهند شد. در صورتی که مسلمانان فقط دو اسب و هفتاد شتر داشتند.

در اثنای حرکت بسوی بدر

رسول خدا  در اثنای حرکت بسوی بدر نظری به همراهان خود انداخت و دو نفر از آنان به نامهای براء بن عازب و عبدالله بن عمر  را بخاطر اینکه خردسال بودند برگردانید.

همچنین در مسیر حرکت بسوی بدر، فرد مشرکی نزد رسول خدا آمد و آمادگی خود را برای شرکت در جنگ، اعلام نمود ولی رسول خدا نپذیرفت و فرمود: من از فرد مشرکی کمک نمی خواهم. آن مرد خیلی اصرار کرد و رسول خدا نپذیرفت تا اینکه مسلمان شد و به سپاه اسلام پیوست.

اتفاق دیگری که در مسیر حرکت بسوی بدر افتاد اینکه هر سه نفر از مسلمانان یک نفر شتر در اختیار داشتند که به نوبت بر آن سوار می شدند. ابن مسعود می گوید: ابولبابه و علی شرکای رسول خدا بودند. آنها به رسول خدا گفتند: شما همچنان سوار باشید ما پیاده روی می کنیم. رسول خدا فرمود: نه  شما از من قوی تر هستید و نه من بی نیازتر از شما در برخورداری از پاداش الهی هستم.

تصمیم قریش برای رویارویی با مسلمانان در بدر

به ابوسفیان خبر رسید که رسول خدا و همراهانش به قصد تعرض بر کاروان او به راه افتاده اند. وی بلا درنگ ضمن تغییر مسیر کاروان بسوی ساحل، عمرو بن ضمضم غفاری را بسوی قریش فرستاد تا چاره ای برای نجات کاروان و اموال خود بیندیشند. ابوسفیان با نگرانی و احتیاط حرکت می کرد و در مورد اخبار سپاه اسلام پرس و جو می نمود. وقتی به بدر نزدیک شد از کسانی که در آنجا بودند درباره ی سپاه مدینه پرسید. آنها گفتند: ما جز دو نفر که کنار این تپه آمدند و شتران خود را خواباندند و ظرفهایشان را آب کردند کسی دیگر را ندیدیم. ابوسفیان فوراً به محل خواباندن شتران آن دو نفر رفت ویکی از پشکلهای شتران را شکافت و در میان آن هسته ی خرمایی دید. گفت: به خدا سوگند این علوفه ی یثرب است و از طرفی ضمضم به سرعت خود را به کله رساند و در حالی که بینی شترش را شکافته و پالانش را وارونه کرده و پیراهن خود را چاک داده بود، فریاد برآورد و گفت: ای گروه قریش! مال التجاره خود را دریابید که همه ی آن در خطر است. محمد و یارانش راه را بر ابوسفیان و کاروان بسته اند اگر دیر بجنبید همه را خواهند برد، کمک! کمک!

پس از اینکه ابوسفیان توانست کاروان قریش را از تیررس پیامبر و یارانش برهاند، پیام نجات خود را برای لشکر مکه که در جحفه بودند فرستاد. و از آنها خواست تا به مکه برگردند. وقتی این پیام به سپاه مکه رسید، آنها قصد بازگشت نمودند و عده ای برگشتند. اما اکثریت قاطع سپاه به پیش روی بسوی بدر و رویارویی با مسلمانان اصرار داشتند و به راهشان ادامه دادند تا به بدر رسیدند.

رسول خدا و مشورت و رایزنی با صحابه

هنگامی که خبر نجات کاروان و اصرار سران مکه به جنگ با مسلمانان به رسول خدا رسید، ایشان فوراً مجلس مشورتی تشکیل داد. عده ای از همراهان آنحضرت بخاطر عدم آمادگی برای رویارویی با چنین لشکر مجهزی سعی به انصراف رسول خدا از جنگ نمودند، چنانکه قرآن کریم موضعگیری این عده را چنین به تصویر کشیده است: 

( (((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( ( 
«همانطوری که خداوند تو را از خانه ات به حق بیرون فرستاد در حالی که جمعی از مؤمنان ناخشنود بودند، (آنها) با تو درباره حق (جهاد) مجادله می کنند. پس از آن که روشن شده است انگار به سوی مرگ رانده می شوند و به آن می نگرند آنگاه که خداوند پیروزی بر یکی از دو دسته (کاروان تجاری یا سپاه مکه) را به شما وعده داد، شما دوست داشتید دسته ای نصیب شما گردد که از قدرت و قوت چندانی برخوردار نیست (یعنی کاروان تجاری) ولی خدا می خواست حق را با سخنان خود ظاهر و استوار گرداند و کافران را ریشه کن سازد تا بدینوسیله حق را پا برجا و باطل را نابود گرداند. هرچند که بزهکاران نپسندند».

ولی فرماندهان سپاه اسلام و سران مهاجرین در اینکه باید با دشمن روبرو شد و جنگید اتفاق نظر داشتند. از جمله مقداد بن اسود که به رسول خدا گفت: ما همانند یاران موسی نمی گوییم: «فاذهب انت وربک فقاتلا». (تو و پروردگارت بروید و بجنگید)، بلکه ما همراه شما و در کنار شما خواهیم جنگید. برق شادی از چهره ی رسول خدا با شنیدن این سخن مقداد، درخشید.

کسانی که تاکنون اظهار نظر کرده بودند از مهاجرین بودند. رسول خدا دوست داشت رأی فرماندهان انصار را هم بداند؛ زیرا اکثریت سپاه از انصار بود و از طرفی پیمان بیعت عقبه بگونه ای بود که آنها را مجبور به جنگ در خارج مدینه نمی کرد. بنابراین رسول خدا فرمود: ای مردم! نظرتان را بگوئید! سعد بن معاذ که پرچمدار انصار بود متوجه هدف رسول خدا شد و گفت: ای رسول خدا! گویا منظورتان ما هستیم؟ فرمود: آری! سعد گفت: ما به تو ایمان آورده، تو را تصدیق کرده، گواهی داده ایم که هر چه آورده ای حق است و بر همین اساس با تو عهد وپیمان بسته ایم که با جان و دل از تو حرف شنوی داشته باشیم، پس ای رسول خدا! هر جا که می خواهی برو، با تو هستیم و سوگند به خدایی که تو را بحق فرستاده است اگر رو به دریا کنی و در آن فرو روی ما نیز همراه تو در آن غوطه ور خواهیم شد. ما از رویارویی با دشمن هراسی نداریم، مردمانی جنگاور و شکیبا هستیم، به امید اینکه خداوند از ما رفتاری به تو نشان دهد که موجب خنکی چشمان شما گردد.

رسول اکرم از سخنان سعد خوشحال شد و فرمود: راه بیفتید و به شما مژده می دهم که خداوند یکی از دو گروه (کاروان یا لشکر قریش) را به من وعده داده است. به خدا سوگند! گویا هم اکنون جاهای کشته شدن قوم را می بینیم.

پیشروی بسوی دشمن و گرد آوری اخبار

رسول خدا سپاه خود را منظم کرده، برای جنگ با دشمن آماده نمود و پرچم سفیدی بدست مصعب بن عمیر و دو پرچم سیاه بدست هر یک از سعد بن معاذ و علی بن ابی طالب داد
 و خود شخصاً با یار غارش؛ ابوبکر صدیق اقدام به گشت زنی در منطقه نمود و پیرامون سپاه قریش پرس و جو می کرد. درآن اثنا به پیرمردی برخورد و از او در مورد قریش و سپاه مدینه جویا شدند. پیرمرد گفت: تا خودتان را معرفی نکنید چیزی نخواهم گفت. رسول خدا فرمود: شما ابتدا جواب ما را بده سپس ما خواهیم گفت از کجائیم. پیرمرد گفت: به من خبر رسیده که محمد و یارانش فلان روز از مدینه حرکت کرده اند اگر راست باشد باید اکنون آنها در فلان مکان باشند ـ نام مکانی را گرفت که سپاه اسلام فعلاً در آنجا مستقر بود ـ و افزود که به من خبر رسیده سپاه قریش در فلان روز حرکت کرده است اگر راست باشد اکنون باید در فلان مکان باشند ـ نام جایی را گرفت که اکنون سپاه قریش در آنجا مستقر بود ـ سپس پیرمرد گفت: حالا شما بگوئید که از کجا هستید؟ رسول خدا  فرمود: «ما از آب هستیم». این را گفت و فوراً از آنجا حرکت کرد. پیرمرد با خود تکرار می کرد: از کدام آب؟ از آب عراق؟

شامگاه آن روز رسول خدا  سه نفر از فرماندهان خود به نامهای علی، زبیر و سعید بن ابی وقاص را با تعدادی از صحابه بسوی آبهای بدر فرستاد تا اطلاعاتی در مورد تحرکات دشمن بدست بیاورند. آنها دو نفر از کسانی را که برای مشرکین آب می کشیدند دستگیر کرده نزد رسول خدا آوردند. آنحضرت از تعداد افراد سپاه دشمن پرسید. گفتند: خیلی زیاد هستند. رسول خدا پرسید: روزانه چند نفر شتر سر می برند؟ گفتند: روزی نُه و روزی دیگر ده نفر. رسول خدا  فرمود: پس تعداد سپاهیان نهصد الی هزار نفر می باشد و چون مطلع شد که عتبه، شیبه، امیه و ابوجهل و دیگر سران قریش در لشکر حضور دارند فرمود: مکه جگر گوشه هایش را تقدیم شما کرده است.

امام نووی از این عملکرد رسول خدا بر استحباب کتمان کاری در جنگ استدلال نموده است. تا از رسیدن خبر به دشمن جلوگیری شود.

همچنین ما شاهد روش امنیتی هستیم که رسول خدا از آغاز دعوت تا کنون آنرا رعایت می کرد. و حتی در غزوه هایش نیز از آن غافل نبود.

استقرار لشکر اسلام و پیشنهاد حباب بن منذر

رسول خدا پس از جمع آوری اطلاعات لازم، شتابان حرکت نمود تا قبل از مشرکین، آبهای بدر را به تصرف خویش در آورد و در کنار اولین چاه بدر اتراق نمود. حباب بن منذر که مردی کارشناس و تجربه دیده بود برخاست و گفت: ای رسول خدا! این دستور خدا است یا اینکه قضیه جنگ و چاره اندیشی است؟ رسول خدا  فرمود: جنگ و چاره اندیشی است. حباب گفت: اگر چنین است پس اینجا جای مناسبی برای اتراق نیست. ما باید نزد آخرین چاه اتراق کنیم و دهانه ی بقیه چاه ها را مسدود نمائیم. رسول خدا فرمود: این رأی بسیار خوبی است و سپاهش را بسوی نزدیکترین چاه به دشمن حرکت داد و در آنجا اتراق نمود و حوضی ساختند و آنرا پر از آب کردند و بقیه ی چاه ها را مسدود نمودند.

این موضعگیری حباب بن منذر به خوبی بیانگر نوع تربیتی است که رسول خدا بر اساس آن یارانش را تربیت کرده بود. آنها در ابراز نظریات خویش از آزادی کامل برخوردار بودند. و فرماندة کل پس از شنیدن آرای آنها اگر صلاح می دانست از دستوری که صادر کرده بود صرف نظر می کرد. همچنین برخورد مؤدبانه حباب بن منذر که گفت: این دستور وحی است یا رأی و نظر شخصی شما؟ آشکار کنندة گوشة دیگری از این تربیت ربانی است که در پرتو آن، فرد اصل مشوره، جایگاه ابراز نظر، مفهوم سمع و طاعت و معنای مناقشه را به خوبی می فهمد و درک می کند. 

توصیف سپاه قریش از زبان قرآن

خداوند می فرماید: 
( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( 
 [انفال: 47].
خداوند در این آیه سه وصف برای سپاهیان قریش بیان نموده است که عبارت اند از:

1ـ «(((((((» با کبر، غرور و معصیت بیرون شدند.

2ـ «(((((((((» با تظاهر و مانوری که هدف نشان دادن قدرت و توان رزمی خویش بود.

3ـ «((((((((((( ((( ((((((( (((( » با این هدف بیرون شدند که مردم را از راه خدا که همان دین خدا است باز دارند.

قرطبی در تفسیر این آیه نوشته است:

ابوجهل عهد کرده بود که پس از شکست رسول الله و سپاه اسلام، پیروزی خود را در کنار چاه های بدر با نوشیدن شراب و ساز و آواز و رقصیدن غلامان جشن بگیرد و برای این کار آمادگی لازم را گرفته بودند.
سپاه مکه در آستانه ی اختلاف

اهل مکه هنگامی که شهر مکه را بقصد جنگ با مسلمانان ترک می کردند از خدا خواستند که هر یک از این دو گروه (مسلمانان یا قریش) برحق است خدا او را یاری دهد و گروه دوم را نابود سازد. خداوند در این مورد می فرماید: 
( ((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( ( 
 [انفال: 19] 

«شما که از خدا درخواست پیروزی گروه برحق را داشتید و هم اینک چنین شد و (مسلمانان) پیروز شدند اگر از کفر و دشمنی (با پیامبر و مسلمانان) دست بردارید برای شما بهتر است و اگر (به کفر و جنگ با آنان) برگردید ما نیز (پیروزی آنان و شکست شما را) تکرار خواهیم کرد و جمعیت شما هر چند که زیاد باشد کاری از پیش نخواهد برد. بیگمان خدا با مؤمنان است».

پس از اینکه مسلمانان در بدر مستقر شدند، لشکر قریش وارد میدان شد، چشم رسول خدا به عتبه بن ربیعه که سوار بر شتر سرخ رنگی بود، افتاد فرمود: اگر در میان آنها فردی حامل خیر باشد او خواهد بود، و اگر از او پیروی کنند موفق خواهند شد. آنگاه عتبه در میان سپاه قریش به ایراد سخن پرداخت و گفت: «ای قریش! بخدا سوگند! در جنگ با محمد و یارانش کاری از پیش نمی برید و نفعی عایدتان نمی گردد؛ چرا که اگر بر آنها پیروز شوید و آنها را بکشید، ناگزیر چشمانتان در چشمان کسانی خواهد افتاد که پسر عمو یا پسر دایی یا یکی از خویشاوندان نزدیک او را کشته اید و نخواهید توانست به صورت همدیگر نگاه کنید؛ پس دست از جنگ بردارید و به مکه بازگردید...». ابوجهل با پیشنهاد عتبه شدیداً مخالفت کرد و او را ترسو و بزدل قلمداد نمود.

حکیم بن حزام نیز که تا آن روز مسلمان نشده بود نیز تلاش کرد تا ابوجهل را متقاعد سازد و از جنگ بازدارد، ولی کار بجایی نبرد.

همچنین عمیر بن وهب از طرف قریش مأموریت یافت تا سپاه مدینه را بررسی کند. او تا مسافتی دور در صحرا پیش رفت و چیزی ندید. نزد قریش بازگشت و گفت: تعداد آنها حدود سیصد نفر است ولی ای گروه قریش! بدانید که شتران بارکش یثرب حاملان مرگی سهمگین می باشند. مردمانی هستند که هیچ پناه و دفاعی جز شمشیرهایشان ندارند، تا به تعداد خود از شما نکشند نخواهند مرد؛ پس چاره ای بیندیشید. امیه بن خلف نیز که از بزرگان قریش بود با دلی ناخواسته همراه لشکر براه افتاد واز خدا می خواست که درگیری و جنگی رخ ندهد؛ زیرا شنیده بود که رسول خدا فرموده است او را به قتل خواهد رسانید و می دانست که محمد ، وعده اش را عملی خواهد ساخت و سرانجام چنین هم شد و او در بدر به هلاکت رسید.

این اختلاف و دو دستگی پیرامون جنگ باعث تضعیف روحیه ی جنگجویان قریش گردید. علاوه بر اینها خوابی که عاتکه دختر عبدالمطلب دیده بود که مردی تخته سنگی از بالای کوه ابوقبیس بسوی شهر مکه پرتاب کرده و قطعه های آن سنگ درون همه ی خانه های مکه وارد شده است، باعث تضعیف بیشتر روحیه ی اهل مکه گردید.

توصیف قرآن در مورد جایگاه دو سپاه

( (((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((( ((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( ((((((( (
 در این آیه خداوند جایگاه سپاه اسلام را به «عدوة الدنیا»؛ یعنی کناره ی وادی که به مدینه نزدیک است و جایگاه کفار را به «عدوة القصوا»؛ یعنی آنسوی وادی، تعبیر کرده است و مراد از رکب کاروان تجارتی قریش است که با فاصله ی سه میل از میدان بدر بسوی ساحل، قرار داشت. «لیقضی الله امراً کان مفعولاً» بدینصورت خداوند ترتیبی داد تا دین را سربلند و قدرت خویش را آشکار سازد.
فصل دوم
رسول خدا و همراهانش در میدان معرکه

بعد از اینکه رسول خدا و همراهانش در کنار آخرین چاه بدر اردو زدند؛ به پیشنهاد سعد بن معاذ برای فرماندهی کل، یعنی رسول خدا در مکانی مرتفع جایگاه و سایبانی ساختند. رسول خدا و ابوبکر در جایگاه قرار گرفتند و سعد بن معاذ با تعدادی از جوانان انصار به نگهبانی و حراست از رسول خدا پرداختند.

بارش باران و خواباندن سپاه اسلام

یکی از نعمتهای الهی در شبی که قرار بود فردای آن، نبرد آغاز شود این بود که باران شدیدی بارید و مسیر مسلمانان را که ماسه و ریگ بود سفت و محکم کرد و مسیر کفار را که خاک بود، گل و لا ساخت که نتوانستند به مسلمانان دسترسی داشته باشند. آنگاه خداوند خوابی بر مسلمانان مسلط کرد، تا قبل از جنگ کاملاً استراحت نمایند و فردا سرحال و با نشاط وارد میدان شوند: 
( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( 
[انفال: 11] 

«ای مؤمنان بیاد آورید) زمانی را که خواب سبکی بر شما افکند تا مایة آرامش و امنیت از ناحیه خدا گردد و از آسمان آب بر شما باراند تا بدان شما را پاکیزه دارد و کثافت شیطانی را از شما دور سازد و دلهایتان را ثابت و گامهایتان را استوار سازد».
علی می گوید: در آن شب همه خوابیده بودیم جز رسول الله که زیر درختی تا صبح مشغول نماز و مناجات بود.

صف آرایی دو لشکر

رسول خدا در این جنگ برای رویارویی با دشمن از تاکتیک جدیدی استفاده کرد که پیش از این مرسوم نبود. ایشان صفوف منظمی همانند صفهای نماز تشکیل داد. خداوند در این مورد می فرماید: 

( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( 
[صف: 4]. 
«خداوند دوست می دارد کسانی را که در راه او صف بسته می جنگند گویا دیواری آهنین هستند».
معمولاً در صفهای اول نیزه زنان و در صفهای بعدی تیراندازان قرار داشتند. این اسلوب علاوه بر اینکه بیانگر نظم و ترتیب سپاه اسلام و باعث تقویت روحیه و تثبیت آنها بود، در دل دشمنان نیز رعب و وحشت ایجاد می کرد.

در حین تسویه ی صفوف اتفاق جالبی رخ داد. رسول خدا با چوبی که در دست داشت صفها را مرتب می کرد. فردی به نام سواد قدری جلوتر از دیگران ایستاده بود. رسول خدا با چوب به شکم او اشاره کرد که عقب تر برود. سواد معترض شد و گفت: شکم مرا بدرد آوردی، به من قصاص پس بده. رسول خدا پیراهنش را بالا زد و گفت: از من قصاص بگیرد. سواد سرش را خم کرد و شکم پیامبر را بوسید. رسول خدا  پرسید: این چه کاری بود که کردی؟ گفت: ای رسول خدا! جنگ با دشمنان در پیش است شاید در این جنگ کشته شدم، بنابراین خواستم در آخرین لحظات زندگی پوست بدنم با پوست بدن رسول خدا مماس شود. آنحضرت برای وی دعای خیر کرد.

گفتنی است که رسول خدا استفاده از شرایط طبیعی را در جنگها فراموش نمی کرد چنانکه هنگام منظم کردن صفها در صبح روز بدر خورشید روبروی آنها قرار می گرفت. رسول خدا دستور داد تا چهره ها را بسوی غرب برگردانند، سپس که خورشید بسوی غرب شد دستور داد که صفها را بسوی شرق قرار دهند. این بیانگر چاره اندیشی فوق العاده رسول خدا در ایجاد فضای هر چه بهتر جنگی برای سپاه اسلام بود. بنابراین باید در جنگها از شرایط طبیعی مانند خورشید، باد، باران و ... به نفع خویش استفاده کرد.
برانگیختن اصحاب برای جنگ

رسول خدا، با استفاده از روش ترغیب و ترهیب در دل اصحاب خویش جرأت و شجاعت، بوجود می آورد و اراده ی آنان را قوی تر و روحیه شان را شادترمی نمود. و آنان را با الهام از کلام خدا برای جنگ آماده می کرد. چنانکه خداوند می فرماید: 

( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( ( 
 [انفال: 65].

«ای پیامبر! مؤمنان را برای جنگ بر انگیز. اگر در میان شما بیست نفر آدم شکیبا باشد، بر دویست نفر چیره خواهند گشت و اگر شما یکصد نفر باشید بر یکهزار از کافران پیروز خواهید شد زیرا که آنها ملتی نادان هستند».

بنابراین رسول خدا در میدان بدر خطاب به صحابه فرمود: برخیزید بسوی بهشتی که پهنای آن به گستردگی آسمانها وزمین است. فردی به نام عمیر بن حمام انصاری گفت: ای رسول خدا! بهشتی به پهنایی آسمانها و زمین؟! رسول خدا فرمود: بلی. عمیر گفت: به! به! رسول خدا فرمود: چرا به به می گویی؟ گفت: دوست دارم اهل آن باشم. رسول خدا فرمود: تو اهل آن هستی. او تعدادی خرما در دست داشت. گفت: اگر اینها را تمام کنم دیر خواهد شد. خرماها را انداخت و به جنگ ادامه داد تا اینکه کشته شد.

مسأله ی دیگری که باعث تقویت روحیه ی مسلمانان گردید، پیش بینی رسول خدا در مورد کشته شدن سران کفر بود. آنحضرت فرمود: می بینم که فلانی در آن مکان و فلانی در آنجا و ... کشته خواهند شد. 

دعا و کمک خواستن از خداوند

رسول اکرم  پس از مرتب کردن صفها به سایبان برگشت و از خداوند خواست که پیروزی و نصرتی را که وعده داده است محقق نماید: پروردگارا! نویدی را که به من داده بودی به انجام برسان! پروردگارا از تو می خواهم به وعده ای که داده ای وفا کنی. بارالها! اگر امروز این گروه اندک مسلمانان را نابود کنی دیگر در روی زمین کسی تو را عبادت نخواهد کرد. رسول خدا آنقدر دعا و التماس نمود که عبایش افتاد. ابوبکر عبای پیامبر را بر دوش ایشان گذاشت و گفت: ای رسول خدا! بس کن. همینقدر کافی است. خداوند به وعده اش وفا خواهد کرد.

خداوند در این باره می فرماید: 

( (((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (  
[انفال: 9].

 «آنگاه که شما از پروردگارتان طلب کمک کردید و ایشان پاسخ داد که شما را با یکهزار فرشته کمک  خواهم کرد».

ابوبکر دست پیامبر را گرفت و از سایبان بیرون شد. پیامبر می فرمود: 
( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( 
 [قمر: 45].

«بزودی این جمع شکست خواهد خورد و پشت خواهد کرد».

آنگاه رسول خدا  مشتی سنگریزه برداشت و بسوی قریش پاشید و فرمود: چهره هایتان زشت باشد و همزمان دستور حمله صادر کرد. همان مشت سنگریزه به چشم تک تک مشرکان اصابت کرد. چنانکه خداوند می فرماید: 
( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( 
[انفال: 17]. 

«و تو نبودی که آن سنگ ریزه ها را به آنان زدی بلکه خداوند آنها را زد».

فصل سوم
آغاز نبرد و شکست دشمن

نبرد با جنگ تن به تن آغاز گردید. سه نفر از جنگاوران قریش بیرون آمدند و مبارز طلبیدند. آن سه نفر عبارت بودند از عتبه و برادرش شیبه فرزندان ربیعه و ولید بن عتبه در مقابل آنان سه نفر از جوانان انصار به میدان رفت ولی رسول خدا آنها را برگردانید و عبیده، حمزه و علی را برای جنگ با آنان فرستاد. هر کدام از حمزه و علی، حریفان خود را به قتل رسانیدند اما در میان عبیده و عتبه ضرباتی رد و بدل شد و هر دو شدیداً زخمی شدند. آنگاه حمزه پریدو عتبه را به قتل رسانید و عبیده را با خودشان نزد رسول خدا بردند ولی دیری نگذشت که او نیز در اثر زخمهایی که برداشته بود درگذشت.

خداوند در مورد این شش نفر می فرماید: 

( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((  ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((((((  (  
[حج: 19].

«اینان حریفانی هستند که دربارة پروردگارشان با یکدیگر درگیر شده اندکسانی که کافراند جامه هایی برای آنان از آتش بریده شده است و از بالای سرهایشان آب گرم و جوشان ریخته می شود».

قریشیان که سه تن از جنگاورانشان را از دست دادند شدیداً خشمگین شدند و یکباره بر مسلمانان هجوم آوردند. مسلمانان از خدا یاری خواستند و خودشان را به او سپردند و با پایمردی و شجاعت، حملات پیاپی دشمنان را دفع کرده، بانگ احد احد سر می دادند؛ یعنی خدا یکی است خدا یکی است.

گفتنی است که رسول خدا  شب قبل از جنگ، در خواب دیده بود که تعداد جنگجویان دشمن اندک است. و خواب خود را برای صحابه تعریف کرد. آنها این خواب را به فال نیک گرفته، خرسند و شادمان شدند. چنانکه خداوند نیز در این مورد آیه نازل کرد و فرمود: 
( (((( ((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( ( 
 [انفال: 43]. 

«آنگاه که خداوند آنها را در خواب به تو کم نشان داد».

و عملاً نیز همینطور شد، خداوند سپاه یکهزار نفری دشمن را در چشم مسلمانان بگونه ای کم جلوه داد که آنها فکر می کردند تعداد دشمن هفتاد الی یکصد نفر بیش نیست.

مدد و نصرت الهی

طبق نصوص زیادی از قرآن و سنت و روایات عینی اصحاب بدر، خداوند در دل کفار رعب و وحشت انداخت و مسلمانان را با سپاه عظیمی از فرشتگان کمک کرد. 

خداوند در این مورد می فرماید:
( (((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( 
«آنگاه که پروردگارت به فرشتگان دستور داد که من با شما هستم. مؤمنان را ثابت قدم نگهدارید. بزودی در دل کافران، رعب و وحشت خواهم انداخت».

همچنین می فرماید:
( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (
«خداوند شما را در بدر در حالی که ناچیز بودید یاری رساند پس از خدا بترسید تا شکر بجای آورید بدانگاه که تو به مؤمنان می گفتی آیا شما را بسنده نیست که پروردگارتان با سه هزار از فرشتگان فرستاده یاریتان نماید. آری اگر بردباری و پرهیزگاری را پیشه سازید و آنها (دشمن) هم اینک بر شما بتازند پروردگارتان با پنج هزار فرشته یورشگر و نشاندار شما را یاری خواهد کرد».

ابن عباس می گوید: مردی از مسلمانان، مردی از مشرکین را تعقیب می نمود. در همان حال صدای ضربه ای شنید و صدای سواری را که به اسب اش می گفت: بتاز حیزوم! آن مرد متوجه مرد مشرک گردید، دید که نقش زمین شده است. در حدیث دیگری نقل است که رسول خدا فرمود: این جبرئیل است که افسار اسبش را گرفته و آن را پیش می راند.

بدینصورت خداوند این گروه اندک مؤمنان را که مخلصانه وارد میدان نبرد شده حاضر به فدا کردن جانهای خود در راه خدا بودند بوسیله ی فرشتگان کمک کرد و آنان را پیروز میدان نبرد گردانید. و این سنت الهی برای همیشه وجود خواهد داشت تا مؤمنان بدانند که آنها پس از اینکه تا حد توان اسباب ظاهری را فراهم کردند و وارد میدان شدند، تنها نیستند بلکه خداوند با امدادهای غیبی همراه آنان است و همین احساس در زمان رسول خدا، خلفای راشدین و حتی مسلمانان بعدی باعث تقویت روحیه ی جنگجویان مسلمان بوده است.

پیروزی مسلمانان و خطاب رسول خدا به کشته شدگان افتاده در چاه

سرانجام، جنگ بدر با شکست قطعی مشرکان و پیروزی آشکار مسلمانان پایان یافت. در این جنگ چهارده تن از مسلمانان شهید شدند که شش نفر از مهاجرین و هشت نفر از انصار بودند. و تعداد کشته های دشمن هفتاد نفر و اسیران نیز هفتاد تن بودند.

رسول خدا پس از پیروزی، دو نفر از صحابه به نامهای عبدالله بن رواحه و زید بن حارثه را برای رساندن مژده ی پیروزی به مدینه فرستاد.

پیامبر اکرم، سه روز پس از معرکه در میدان باقی ماند. در این مدت مسلمانان به دفن شهدا، جمع آوری غنایم و استراحت پرداختند.

آنحضرت سری به کشته های قریش زد و خطاب به آنان فرمود: بد همسایگانی برای پیامبرتان بودید، مرا تکذیب کردید آنگاه که دیگران تصدیق نمودند، تنهایم گذاشتید آنگاه که دیگران یاری ام دادند، بیرونم کردید آنگاه که دیگران جایم دادند.

سپس دستور داد تا اجساد آنها را در چاهی از چاه های بدر بیندازند و لحظاتی بر لبه ی چاه ایستاد و تک تک اجساد سران قریش را که در آن انداخته بودند خطاب کرد و فرمود: ای عتبه بن ربیعه! ای شیبه! ای فلان... آیا شما وعده ی پروردگارتان را حق یافتید؟ من وعده ی پروردگار خود را حق یافتم. عمر پرسید: ای رسول خدا! با جسدهای بی جان سخن می گویید؟ پیامبر فرمود: سوگند به ذاتی که جانم در دست او است شما برای سخنانم از آنها شنواتر نیستید ولی آنها نمی توانند پاسخ دهند.

قتاده می گوید: خداوند آنها را زنده گردانید تا سخنان رسول خدا را بشنوند و درد، رنج وندامت بیشتری متحمل گردند.

فصل چهارم
چشم انداز معرکه

به هلاکت رسیدن ابوجهل

عبدالرحمان بن عوف می گوید: در روز جنگ بدر در صف ایستاده بودم که متوجه شدم در سمت راست و چپم دو نوجوان ایستاده اند. با دیدن آنها نگران شدم و با خودم گفتم: ای کاش در دو طرف من مردان قوی تری وجود داشتند! یکی از آنها به من گفت: عمو! آیا ابوجهل را می شناسی؟ گفتم: بلی، با او چه کار داری؟ گفت: شنیده ام او به رسول خدا ناسزا گفته است. بخدا سوگند! اگر او را بیابم باید هر کدام از ما که مرگش فرا رسیده است بمیرد. عبدالرحمان می گوید: هنوز گفتگوی من با او تمام نشده بود که آن دیگری نیز سخنان او را تکرار کرد. چیزی نگذشت که چشم من به ابوجهل افتاد. او را به آنها نشان دادم. آنها به سرعت با شمشیرهایشان بسوی او رفتند و او را با ضربات شمشیر نقش زمین کردند. اسم آن دو صحابی نوجوان، معاذ بن جموح و معاذ بن عفرا بود.

بعد از جنگ، رسول خدا  فرمود: چه کسی سراغ ابوجهل را می گیرد تا بدانم چه بر سرش آمده است. مردم به جستجوی ابوجهل پرداختند. عبدالله بن مسعود می گوید: او را در حالی یافتم که هنوز رمقی در بدن داشت. پایم را بر گلویش گذاشتم و ریش او را گرفتم و گفتم: ای دشمن خدا بالاخره خداوند رسوایتان کرد. آنگاه با شمشیر خودش سرش را از تن اش جدا کردم و خبر مرگ اش را به رسول خدا رساندم. آنحضرت تکبیر و تهلیل گفت و بر جسد او حاضر شد و فرمود: این فرعون امت من است.

آری عبدالله بن مسعود؛ مسلمان بینوایی که تا دیروز در مکه بدست همین ابوجهل شکنجه و آزار می دید، امروز بر سینه ی ابوجهل نشسته و با شمشیر خود او سرش را از تن اش جدا می کند! این بدان خاطر است که خداوند می خواهد این نکته را خاطرنشان سازد که پیروزی نهایی از آن کسانی است که قدم در راه خدا و اسلام گذاشته اند و شکست و رسوایی نصیب انسانهای مغرور و از خدا بی خبر است.

به هلاکت رسیدن امیه بن خلف

عبدالرحمان بن عوف می گوید: من به امیه بن خلف در مکه نامه نوشتم که مواظب خانواده و اموالم باشد. روز بدر پس از شکست کفار خواستم او را پناه دهم تا کشته نشود. ناگهان چشم بلال به امیه افتاد و در میان انصار فریاد زد: وای به حالم اگر امیه نجات یابد! و یکپارچه بر او یورش بردند و او را از پای در آوردند.

آری وقتی چشم بلال به دشمن جانی خود که از دست اش انواع عذابها و شکنجه ها را چشیده بود افتاد بیدرنگ فریاد برآورد که «نجات یابم اگر او نجات یافت» و دستیابی به یکی از سران کفر، که شب و روز برای اسلام و مسلمانان نقشه می کشید فرصت و نعمتی از جانب خداوند بود برای این مسلمانان مستضعف که سالها بدست چنین کافرانی تحت شکنجه و عذاب بسر می بردند. خداوند در این مورد می فرماید:

( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ( 
[توبه: 14].

«بکشید آنها را. خداوند ایشان را بدست شما عذاب خواهد داد و زبون خواهد کرد و شما را یاری می دهد و دلهای مؤمنان را تشفی می بخشد».

علاوه بر امیه، فرزندش به نام علی نیز کشته شد. بعدها که مادرش ام صفوان مسلمان شد به وی گفتند: این حباب بن منذر قاتل فرزندت می باشد. ام صفوان گفت: نام کسانی را که بر شرک مرده اند نگیرید. خداوند او را بدست حباب خوار کرد و حباب را با کشتن او عزت بخشید. این موضعگیری یک زن مسلمان واقعاً ستودنی است. و بیانگر قدرت ایمان ویقین اش می باشد او در سایه ی ایمان و عقیده، دوست داشتن برای خدا و دشمنی برای خدا را بخوبی فرا گرفته است تا جایی که مسلمانی حتی اگر قاتل فرزند وی باشد برایش دوست داشتنی است و کافری اگر فرزندش باشد برایش دشمن محسوب می شود.

به هلاکت رسیدن عبیده بن سعید بن عاص بدست زبیر

زبیر می گوید: روز بدر با عبیده بن سعید که تا بن دندان مسلح بود روبرو شدم. او که مغرورانه فریاد می کشید و مبارز می طلبید جز چشمهایش جایی برای وارد کردن ضربه آشکار نبود. من شمشیرم را بدرون چشم اش فرو بردم و او را از پای در آوردم و به زور شمشیرم را بیرون کشیدم. عروه میگوید: سپس آن شمشیر را رسول خدا از زبیر خواست و او آن را به ایشان تقدیم نمود. بعد از وفات رسول الله، ابوبکر آنرا خواست سپس عمر و بعد از ایشان عثمان و بعد از شهادت عثمان، بدست فرزندان علی افتاد تا اینکه عبدالله بن زبیر آن را از آنها گرفت و تا روزی که کشته شد نزد او بود. 

به هلاکت رسیدن اسود مخزومی

او مردی بد خو و فتنه انگیز بود. وی از میان سپاه قریش بیرون آمد و گفت: با خدا عهد کرده ام که باید از حوض مسلمانان آب بنوشم یا آنرا ویران کنم. از طرف مسلمانان حمزه بن مطلب در برابر او بیرون شد و چون در مقابل هم قرار گرفتند حمزه ضربتی به او زد که پایش قطع شد و نزدیک حوض به زمین افتاد و همچنان خود را به طرف حوض کشید تا سوگندش را عملی سازد ولی حمزه با ایراد ضربات دیگری، فرصت را از وی گرفت و او را در کنار حوض از پای در آورد.

صحنه های رشادت و شهادت

شهادت حارثه بن سراقه

انس  می گوید: حارثه که نوجوانی بیش نبود در جنگ بدر به شهادت رسید. بعداً مادرش نزد رسول الله آمد و گفت: ای رسول خدا! تو می دانی که من چقدر حارثه را دوست داشتم. می خواهم بدانم اگر واقعاً در بهشت است صبر پیشه کرده، از خداوند امید پاداش خواهم داشت و اگر غیر از این باشد چه خاکی بر سرم بریزم؟ رسول خدا فرمود: ای ام حارثه! بهشت درجات مختلفی دارد و فرزندت در فردوس برین جای گرفته است.

شهادت عوف بن حارث

عاصم بن عمرو بن قتاده می گوید: عوف بن مالک در روز بدر به رسول خدا گفت: ای رسول خدا! چه عملی از بنده باعث خندیدن خداوند می شود؟ رسول خدا فرمود: وارد شدن در میدان نبرد بدون پوشیدن زره. او بیدرنگ زره خود را انداخت و وارد معرکه شد و جنگید تا به شهادت رسید.

این ماجرا بیانگر ارتباط قوی صحابه ی رسول خدا به آخرت و تلاش برای بدست آوردن رضامندی خدا می باشد. معیارهای جامعه ی جدیدی که رسول الله پا نهاده بودند، تغییر یافته و همه نگاه ها به آخرت و رضامندی خدا معطوف شده بود.

شهادت سعد بن خیثمه

روز بدر پسر و پدری به نام سعد و خیثمه برای شرکت در جنگ قرعه انداختند. قرعه به نام سعد بیرون آمد. پدرش گفت: فرزندم! مرا بر خود ترجیح ده و این فرصت را در اختیار من بگذار. سعد گفت: پدرم! اگر غیر از بهشت چیز دیگری در میان بود، این کار را می کردم. آنگاه سعد در جنگ شرکت کرد و کشته شد. پدرش یکسال بعد در جنگ احد شرکت کرد و جام شهادت نوشید.

این جریان بیانگر تصویر روشنی از آنچه در داخل خانه های صحابه می گذشت، می باشد؛ از قبیل مذاکره پیرامون مسایل ایمانی، جهاد و غیره.

دعای رسول الله در حق ابوحذیفه

عایشه رضی الله عنها می گوید: هنگامی که رسول خدا دستور داد تا اجساد سران قریش را داخل چاه بیندازند و نوبت به عتبه رسید و او را بسوی چاه می کشیدند و فرزندش؛ حذیفه شاهد قضیه بود رسول خدا به حذیفه فرمود: شاید این منظر برایت ناراحت کننده باشد؟ حذیفه گفت: ای رسول خدا، من از کاری که بدستور خدا و پیامبر انجام می گیرد ناراحت نیستم، ولی او مرد مهربان و صاحب نظری بود، دوست داشتم که خداوند او را به اسلام رهنمون گرداند. آنگاه رسول خدا برای حذیفه دعای خیر نمود.

این موضعگیری بیانگر قدرت جاذبه ی ایمانی از طرفی و عاطفه ی بشری از طرفی دیگر می باشد. ایمان به هیچ وجه عواطف بشری را در درون آدمی سرکوب نمی کند بلکه به آنها جهت می بخشد و از بند تعصبات قومی و عشیره ای به سوی روابط ایمانی و ربانی سوق می دهد.

پس ایمان ابوحذیفه ایمان ضعیفی نیست که با وزیدن چنین تندبادهایی متزلزل شود، بلکه او وقتی نظاره گر کشته شدن پدرش که جزو اشراف قریش است و سپس انداخته شدن او در چاه بود، عاطفه ی بشری این تمنا را در وی آفرید که ای کاش پدرش به این روز نمی افتاد و فرصت می یافت تا به اسلام هدایت شود و با ایمان از دنیا برود! بخاطر همین بود که رسول خدا برای وی دعای خیر نمود.

شهادت عمیر بن ابی وقاص

سعد بن ابی وقاص می گوید: هنگامی که سپاه اسلام آماده ی حرکت بسوی بدر می شد دیدم برادرم عمیر که نوجوانی بیش نبود خود را در میان جمع مخفی می کند. گفتم: چرا چنین می کنی؟ گفت: می ترسم رسول خدا مرا ببیند و برگرداند. و من دوست دارم در جنگ شرکت کنم تا خداوند شهادت نصیبم گرداند. وقتی چشم رسول خدا به عمیر افتاد او را بخاطر خردسالی نپذیرفت و برگردانید. عمیر شروع کرد به گریه کردن. آنگاه رسول خدا به ایشان اجازه داد و بند شمشیرش را با دستان خود بست. عمیر در جنگ شرکت کرد و به آرزویش رسید و شهید شد.

فصل پنجم
اختلاف بر سر تقسیم غنایم 
عباده بن صامت(  مي‌گويد: ما در ركاب رسول خدا ( در غزوه بدر شركت داشتيم. بعد از نابودی و شکست دشمن توسط خداوند، گروهي به تعقيب دشمن پرداختند؛ عده‌اي نیز شروع به جمع آوري غنایم نمودند و برخي هم به محافظت و نگهبانی پیامبر اکرم ( در برابر دشمن پرداختند.

كساني كه به جمع آوري غنایم پرداخته بودند، براین عقیده بودند که این اموال از آن آنها است؛ چراکه آنها این اموال را جمع‌آوری نموده‌اند؛ امّا در مقابل این ادعا دوگروه ديگر كه به تعقيب دشمن پرداخته و از رسول خدا ( حفاظت به عمل آورده بودند، گفتند: شما از ما مستحق‌تر نيستيد. آن گاه خداوند، اين آيه را نازل نمود:
( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (

(انفال، 1)
«در مورد غنائم از تو سؤال مي‌كنند. بگو: غنائم از آن خدا و رسول خدا است. از خدا بترسيد و اختلافات ما بين خود را اصلاح نمائيد و از خدا و رسولش پيروي كنيد، اگر واقعاً مؤمن هستيد.»

رسول خدا ( غنایم را در بين مسلمانان به صورت مساوي تقسيم نمود
. در روايتي ديگر عباده بن صامت در مورد غنایم مي‌گويد: اين آیه در مورد افرادی که در بدر شرکت داشتند و بر سر تقسیم غنایم اختلاف نمودند، نازل گردید، بنابراین خداوند متعال غنایم را در اختیار پیامبر اکرم ( قرار داد و ايشان، غنایم را به صورت مساوي بين ما تقسيم نمود.

خداوند، رویدادها و حوادث غزوه بدر را در سوره انفال بیان نمود و به ذکر مفصل تمام جزئيات، رويدادها، عوامل و نتايج آن پرداخت و آيه‌های اين سوره به تزکیة نفس بشري و تربيت مسلمانان براساس مفاهيم عميق ايماني و ساختار دقيق آن پرداخته است.
 
نخست در اين سوره، حكم يكي از آثار جنگ كه غنایم است، بيان گرديده و به این موضوع پرداخته است كه غنایم از آن خدا و رسول خدا ( است؛ چرا كه خداوند، مالك همه چيز و رسولش خليفه‌ وي مي‌باشد. سپس خداوند، مؤمنان را به سه چيز دستور مي‌دهد: 1-تقوا 2- اصلاح ذات‌البين 3- اطاعت از خدا و رسول.
موارد فوق پایه و اساس جهاد به شمار می‌روند؛ زيرا جهاد هنگامی معنا پیدا می‌نماید که براساس تقوا بنیان‌گذاری گردیده باشد و وحدت کلمه  یکی از عوامل مهم جهاد به شمار می‌رود و لزوماً بايد اختلاف از بين برود و همين طور انضباط و نظم در جهاد از امور اساسي‌اي است كه بدون آن جهاد تحقق نمي‌يابد و در پايان، خداوند متعال اطاعت از خدا و رسول را از نشانه‌های ايمان برمی‌شمارد.

سپس خداوند، به بيان صفات مؤمنان حقيقي مي‌پردازد كه اين صفات در موضوع جهاد از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند و آنها عبارت‌اند از:

1- وقتي كه نام الله را می‌شنوند، قلبهايشان هراسان و خوفناك مي‌گردد. 2- تلاوت قرآن موجب تقویت میان آنان می‌گردد. 3- بر خدا توكل می‌نمایند و هيچ اميدي به غير او ندارند و صرفاً به درگاه خدا پناه مي‌برند و نيازهايشان را فقط از او مي‌خواهند و فقط توجه آنان به اوست و يقين دارند آنچه را خداوند بخواهد، شدني است و آنچه را او نخواهد، شدني نيست و تنها اوست كه توانایی تصرف در مخلوقات را دارد و احدي با او شريك نيست و ارادة او هرگز به تعويق نمي‌افتد و خدا در حسابرسي خيلي سريع است. 4- اقامة نماز و برپایی آن در وقت مخصوص آن، تعديل ركوع، سجود، و تكميل ساختن وضو از ويژگيهاي آنان است. 5- از آنچه خدا به آنها بخشيده است، به صورت زكات و پرداخت سایر حقوق واجب و مستحب به بندگان او انفاق می‌نمایند؛ زيرا محبوب‌ترين بنده، نزد خدا كسي است كه از همه براي بندگان خدا مفيدتر باشد و از نظر خداوند کسانی که داراي اين صفات هستند، مؤمنين واقعي به شمار می‌روند که در بهشت به مقامات بلندي نايل مي‌گردند و گناهانشان به نيكي تبديل مي‌شود.

خداوند مي‌فرمايد:
( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (
(انفال، 1-4)
«از شما در مورد غنائم سؤال مي‌نمايند. بگو: غنائم از آن خدا و رسول خدا است. از خدا بترسيد و به اصلاح ذات بين خودتان بپردازيد و اگر ايمان داريد، از خدا و رسول وي پيروي نمائيد. مؤمنين واقعي كساني هستند كه هرگاه ذكر خدا مي‌شود و هنگامي كه آيات الهي تلاوت مي‌گردد، ايمانشان افزوده مي‌شود و بر پروردگار خود توكل مي‌نمايند. كساني هستند كه نماز را بر پا مي‌دارند و از روزيهائي كه به آنها داده‌ايم، انفاق مي‌نمايند، آنها هستند مؤمنين حقيقي نزد پروردگارشان. براي آنها درجات، مغفرت و رزق كريم در نظر گرفته شده است.»

دیدگاه استاد محمد امين مصري دربارة مضامین سورة انفال:

آيه‌های اين سوره، به اعمال مؤمنان در بدر نپرداخته است؛ بلکه به بیان سرزنش سخت و دردناکی پرداخته است تا مؤمنان را وادار ‌نمايد به فطرت و سرشت اصلی خویش بازگردند و تقوای الهی را پیشه سازند و نكاتي را قرآن مورد توجه قرار داده كه جوانب صفت را با بياني قوي و واضح ضمن تصويركشيدن آنچه كه در درون نفسها است آنهم با تصويري رقيق و اعجاب انگيز كه تمام حركات و اشارات را به منصه ظهور مي‌كشد، خاطرنشان نموده است. بر این اساس، وجدان و ضمير مؤمن آگاه می‌گردد و مي‌تواند فاصلة بين خود و درجات ايمان كه همواره قلبش جهت رسيدن به آن مي‌تپد، درك نمايد. از آنجایي كه آيات، از جانب ذاتي حكيم و عليم است، ذوق سليم مي‌تواند، زيبایي شيوة سرزنش را به گونه‌ای احساس نمايد که سرزنش در آن جایی نداشته باشد، اما چون اين عتاب، حركات درون نفس را به تصوير مي‌كشد، هر انسانی مي‌تواند درك نمايد كه مؤمن واقعی نبايد به اين اوصاف، متصف باشد و به همين جهت است كه نتایج والای ايمان وخصوصيات متمایزکنندة میان مؤمن و ذلت در اين آيات قبل از مطالب ديگر ذكر شده‌اند:
( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (

(انفال، 2-4)
در اين آيات، عتاب خاصي ذكر نشده است، اما واقعيتي را ذكر نموده است كه از هر عتابي بليغ‌تر است.

خداوند مي‌فرمايد: ( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( ( مقصد خطاب اين است كه نبايد آنها چنين سؤالي بكنند.

خداوند متعال حقيقت خروجشان را از مدينه چنين بيان نموده است:
( (((((( (((((((((( (
در اين تعبير، تصوير خوف و وحشت به بليغ ترين شكل بيان شده است؛ یعنی، افرادي كه به سوي مرگ رانده مي‌شوند و هيچ اختياري از خود ندارند و مرگ را با چشم سر مشاهده مي‌كنند. سپس خداوند مي‌فرمايد:
( ((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (
«دوست داشتيد، غنایم كاروان نصيب شما شود.»
اين آيه، تصوير کوچکی از ضعفی كه نفوس دچار آن هستند، بيان می‌نماید.

استاد محمد امين ادامه مي‌دهد:

آيات قرآن هر نوع احساس برتري و غرور را از نفوس مؤمنان بر طرف گردانيد.

سوره با موضوع غنائم و اختلاف مؤمنان در تقسيم آن و دیدگاه آنان در اين موضوع آغاز گرديد و چهار آيه در اين باره جهت اطمینان قلب آنان و پاك گردانيدنشان از اختلافي كه انگيزه‌اش حب مال و تمايل به آن بود، نازل گرديد.

اگرچه اختلاف در مورد تقسيم غنائم، بعد از اختلاف در مورد خروج به بدر و جنگ با دشمن انجام گرفت، اما از آنجا که اين موضوع در زندگي مؤمنان اهمیتی ویژه دارد، لذا سوره با موضوع اختلاف در تقسيم غنائم آغاز گرديد و سنت الهي نيز چنين است كه در بيان قصص و رويدادها ترتيب وقوع آنها را در نظر نمي‌گيرد.

ندايي كه متوجه قلبهاي مؤمنان هنگام درگیری بر سر غنایم شد، نداي تقوا بود كه از جانب خدا نازل گردید. آري: چه والا و پاك است خالقی که بر اسرار قلبها و دلها آگاه است. او نمي‌خواهد قلب هیچ بشری از تقواي الهي و احساس ترس از وي و کسب رضایت و خشنودی او در دنيا و آخرت، تهي باشد؛ زيرا قلبي كه با خداوند ارتباط نداشته باشد و از غضبش نترسد و رضايتش را دنبال نكند، هرگز توان رهایي از سنگيني متاع دنيا را ندارد و هيچ گاه نمي‌تواند آزادي و رهائي را احساس نمايد.

به درستی که: تقوا، مهار دلها است كه انسانها با آن گام به گام پیش می‌روند و بدين جهت است كه قرآن بدین وسیله، آنان را به صلح و دوستی دعوت می‌دهد، آنجا كه ‌مي‌فرمايد: 

( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( (
«از خدا بترسيد و بين خو صلح برقرار كنيد.» 

همچنين بدین وسیله، آنان را به اطاعت خدا و رسولش فرا می‌خواند:  ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( اطاعت نخستين در اين آيه از دستور خداوند، در مورد قضاوت او در غنایم است. بدين صورت غنایم از ملكيت مجاهدان در آمد و در ملكيت خدا و رسولش قرار گرفت و حق تصرف در آنها صرفاً از آن خدا و رسول خدا گرديد و مؤمنان بايد با طيب خاطر به تقسيم خدا و رسول، گردن نهند و روابط و اختلافات خود را اصلاح نمایند و با يكدگر متحد شوند.

اين تربيت رباني، زمام دلهايشان را به خداي يكتا سپرد و آنان را از نشاط پيروزي و غرور موفقيت بازداشت تا مبادا ضعف و قصور بشري خود را فراموش كنند و به تكبر و فخر بر ديگران بينديشند.

اين شيوة تربيت رباني بر حقيقيتي مهم‌تر از پيروزي بر مشركان تأكيد مي‌نمايد و آن اصلاح میان مردم است و اينكه پيروزي حقيقي، پيروزي بر روزنه‌هاي قلب است كه در بارگاه الهي از هر چيز مهم‌تر و بزرگ‌تر است و پيروزيی كه بر اثر آن اختلاف داخلي ایجاد گردد، ارزشي ندارد.

آيات فوق بیانگر این موضوع است که نقش تقوا و ایمان را در زندگی مسلمانان نمی‌توان نادیده انگاشت و تقوای الهی وسیله‌ای است که زندگی و جهاد در راستای برقراری فرامین الهی قرار خواهند گرفت.

ياران رسول خدا ( توجيهات رباني آيات فوق را پذيرفتند و به دنبال آن، آيات ذيل نازل گرديد كه كيفيت تصرف در غنایم را به رسول خدا(  تعليم داد.

بعد از اينكه غنایم از آن خدا و رسول خدا گرديد، خداوند فرمود:

( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (
(انفال، 41)
«بدانيد آنچه غنيمت گرفته‌ايد، يك پنجم آن از آن خدا و رسول، ذوي القربي، ايتام، مساكين و مسافران است. اگر به خدا و آنچه بر بنده‌مان روز بدر، روز روبروشدن دو گروه نازل نموديم، ايمان داريد و خدا بر چیز چيز قادر است.»

دستورات فوق، بعد از آن نازل گردید كه قلبهايشان از ناخالصيها پاك گرديد و به طاعت پروردگار درآمد. اين حكم، بيانگر آن است كه چهار قسمت غنایم متعلق به مجاهدان و فقط يك پنجم آن از خدا و رسول مي‌باشد كه آن هم در امور مسلمانان و در جهات بيان شده در آيه مصرف مي‌شود.

براساس تعالیم الهی در مورد غنایم این موضوع به اثبات می‌رسد كه براي اجراي احكام شرعي، نخست بايد فضاي روحي و رواني مناسب را فراهم نمود تا حكم شرعي، جايگاه شايستة خود را در ضمير و عقل مخالفان بيابد و بدين صورت كاملاً ثابت و استوار گردد و نتایج مطلوب را دربرداشته باشد. بنابراين، خداوند متعال نخست بندگانش را از تعلق به غير خود و دلبستگي به غنایم منع نمود تا جزو بندگان مخلصی قرار گیرند كه لياقت نصرت و اتمام نعمت را از جانب خدا دارند.

آنان نيز هنگامي كه جامة عمل به فرامین الهی پوشیدند و مخلصانه جهاد نمودند، خدا آنان را نصرت نمود و چنان مشمول فضل و كرم خود قرار داد كه تصورش را هم نكرده بودند
. چنانكه عبدالله بن عمر ( مي‌فرمايد: رسول خدا ( با 315 نفر از يارانش به سوي بدر حركت نمود. وقتي كه آنجا رسيد، گفت: بارالها اينها گرسنه هستند، سيرشان بگردان؛ پابرهنه هستند، سوارشان بگردان؛ برهنه هستند، بپوشانشان و خداوند نيز دعای پیامبر اکرم ( پذيرفت و آنان را فاتح و پیروز گرداند و غنایم هنگفتی را نصیب آنان نمود.

پیامبر اکرم ( نیز در تقسیم غنایم جنبه عدالت و انصاف را در نظر گرفت به گونه‌ای که به تمام كساني كه به دستور ایشان جهت انجام وظايف مهم موفق به شرکت در جنگ نشده بودند، سهمي به اندازة سهام كساني كه حاضر بودند بخشید و بر این اساس كه خدا، بندگانش را بيش از طاقت آنها مكلف نساخته‌ است، بنابراین پیامبر اکرم ( نیز خواستة خویش را از سپاهیان خود، بر این رویه، استوار گردانده بود؛ چنانكه خداوند متعال مي‌فرمايد: 

( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (( ((((((( ((((( ((((( ( (((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ( 
(بقره، 286)
«خداوند، هيچ نفسي را بيش از طاقتش مكلف نمي‌گرداند. از آنِ هر نفس است ثواب اعمال نيك وي و به ضرر آن است جزاي اعمال بدش. بارالها ما را مؤاخذه نگردان به آنچه فراموش و خطا كرديم. بارالها آن بار سنگيني كه بر دوش گذشتگان گذاشته بودي، بر ما مگذار و آنچه را طاقت آن را نداريم، بر ما منه. ما را ببخش و از ما در گذر و بر ما رحم نما؛ تو هستي مولاي ما؛ پس ما را بر كافران پيروز بگردان.»
براساس مضامین این آیه، رسول خدا ( نیز مسلمانان را بيش از طاقتشان چه در شرائط عادي و چه در جنگ مكلف نمي‌گردانيد. و به این دلیل در جنگ بدر نيز رسول خدا، برخي از اصحاب را به جهت ملاحظة شرایط خانوادگي از شركت در جنگ معاف نمود.

چنانكه عثمان ( را به خاطر بيماري همسرش، رقيه رضی الله عنها، كه نياز به مراقبت داشت، از شركت در جنگ معاف نمود.

همچنين آن حضرت، به ابوامامه نيز اجازه داد تا در خانه بماند؛ زيرا مادرش مريض بود و نياز به مراقبت و نگهداری داشت؛ چنانكه ابوامامه بن ثعلبه مي‌گويد: رسول خدا( اعلام كرد كه مي‌خواهد به سوي بدر حركت كند . من آماده حركت شدم. اما دائي‌ام گفت: نزد مادرت بمان! من به او گفتم: تو از خواهرت مراقبت بنما. چون اين خبر به رسول خدا(  رسيد، ايشان دستور داد تا من نزد مادرم بمانم و ابوبرده در جنگ شركت نمود. در بحبوحة جنگ مادر ابوامامه وفات نمود و آن حضرت بر او نماز خواند.

اين اخلاق والا و رعايت نمودن شرایط و وضعيت خانوادگي سپاهيان، سبب مي‌شد كه ارتباطي قوي و دوستانه ميان فرمانده و سپاهيان به وجود آيد.

برخي از اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( كه وظائف خاصي داشتند و يا به دلیل مشکلات خاص، پيامبر اکرم ( آنها را برگرداند عبارتند از:
1ـ ابولبابه: پيامبر اکرم ( وي را در مدينه جانشين خويش تعيين نمود.

2ـ عاصم بن عدي: پيامبر اکرم ( وي را جهت كاري به سوي مردم «بخش بالاي مدينه» فرستاده بود.

3ـ حارث بن حاطب: پيامبر وي را جهت كاري به سوي مردم بني عمر و بن عوف فرستاده بود.
4ـ حارث بن صمه: در وسط راه افتاد و پايش شكست. رسول خدا وي را بگردانيد.

5ـ خوات بن جبير: در مسير راه سنگي به پايش اصابت كرد و پيامبر اکرم ( وي را از«صفراد» برگردانيد.

پیامبر اکرم(  نیز سهم شهدا را از غنایم به وارثان آنان داد و بدين طريق بيش از چهارده قرن است كه اسلام، فرزندان و خانوادهاي شهدا را گرامي داشته است.

اختلاف در مورد اسيران

ابن عباس مي‌گويد: رسول خدا(  در مورد اسیران خطاب به ابوبكر و عمر( فرمود: نظرتان در مورد اسيران چيست؟

ابوبكر( گفت: آنها عموزادگان و اقوام ما هستنند. به نظر من، اگر فديه‌اي از آنها بگيريم، شايد این امر موجب تقويت ما عليه كافران بشود و به آنان نيز فرصت می‌یابند تا در آينده اسلام را بپذیرند.
رسول خدا خطاب به عمر فرمود : نظر تو چيست؟

عمر( گفت: به خدا سوگند! با ابوبكر موافق نيستم. من معتقدم كه به ما اجازه دهي تا گردنشان را بزنيم. علي گردن عقيل را بزند و من گردن فلاني( يكي از اقوامش) را مي‌زنم؛ زيرا اينها سران و زمامداران كفر هستند.

رسول خدا ( براساس پيشنهاد ابوبكر عمل نمود و رأی عمر را ناديده گرفت.

عمر( مي‌گويد: فرداي آن روز پيامبر اکرم(  و ابوبكر را در حالت گریه دیدم. گفتم: اي پيامبر خدا! چه شده است؟ 

رسول خدا ( فرمود: به خاطر پيشنهاد دوستانت، ناراحتم. نزديك بود عذاب الهي كه تا نزديكي اين درخت آمده بود، گريبانگير ما بشود.

آياتي كه در اين باره نازل گرديد، اين گونه بود:
( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( و... (

(انفال، 67)

عبدالله بن مسعود در روايتي مي‌گويد: روز بدر، رسول خدا ( فرمود: در مورد اسيران نظرتان چيست؟

ابوبكر گفت: اي رسول خدا، آنها اقوام بستگانت هستند؛ آنها را نگهدار و مورد لطف قرار بده؛ اميد است به سوي خدا برگردند.

عمر گفت: اي رسول خدا ( آنان، تو را از ديارت بيرون كردند و تكذيبت نمودند. بگذار تا گردنشان را بزنم!
عبدالله بن رواحه گفت: يكي از دره‌هايي كه بيشتر هيزم داشته باشد، انتخاب كن و آنها را در آن رها كرده و آن را بر آنها شعله‌ور بگردان.

عباس گفت: صله رحم را قطع كن.

رسول خدا ( پاسخي به آنها نداد. مردم مي‌گفتند: پيامبر اکرم ( نظر به ابوبكر را مي‌پذیرد؛ برخي هم مي‌گفتند: پيامبر اکرم( نظریه عمر را مي‌پذيرد و برخي مي‌گفتند: پيامبر اکرم ( رأي عبدالله بن رواحه را خواهد پذيرفت.

رسول خدا ( فرمود: خدا، دلهاي برخي از افراد را از خشت هم نرم‌تر مي‌گرداند؛ همان طور كه قلب عده‌اي را از سنگ نيز سخت‌تر مي‌گرداند. اي ابوبكر! تو مانند عيسي هستي كه فرمود:
( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ( 
«بارالها! اگر آنها را عذاب دهي، آنان بندگان تو هستند و اگر آنان را ببخشي، تو غالب و با حكمت هستي.»
و مثال تو اي عمر مانند نوح است كه قرآن مي‌گويد:
( ((((((( ((((( ((((( (( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((  (
(نوح، 26)
«نوح گفت: بارالها خانه‌اي از كافران را بر روي زمين باقي نگذار! و مانند موسي هستي كه گفت:

( ((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((  ( 

(يونس، 88)
«موسي گفت: بارالها به فرعون و قومش، زينت و دارایي دنيا را عنايت نمودي تا از اين طريق بندگان را گمراه نمايند. بارالها، اموالشان را نابود و قلبهايشان را سخت بگردان. پس ايمان نياورند مگر اينكه عذاب دردناك را مشاهده نمايند.»
سپس پيامبر اکرم ( فرمود: به دلیل تنگدستی و مشکلاتی که به آن گرفتار هستید، بنابر این آنان را بدون پرداخت فديه آزاد ننمایید.

عبدالله بن مسعود مي‌گويد: من گفتم: غير از سهيل بن بيضاء كه عليه اسلام تبلیغ می‌نمود. رسول خدا(  ساكت ماند و چيزي نگفت: به اندازه ترس مرا فراگرفت كه فكر كردم سنگي از آسمان بر سرم خواهد افتاد تا اينكه پيامبر اکرم ( نيز فرمود: غير از «سهيل بن بيضاء»؛ سپس اين آيات نازل گرديد:
( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( و... (
 
(انفال، 67)
آيه فوق بيانگر اصل مهمي در بنای دولت نو پاي اسلامي است و آن اینکه دولت اسلامی بايد صلابت داشته باشد و رعب و وحشتش، در دل دشمنان نفوذ نمايد. بنابراين، جهت اجراي چنين اصلي بايد به جزئيات اهميت داد.

در آن روز سعد بن معاذ(  با مشاهدة این وضعیت که اصحاب و یاران پیامبر اکرم( مشغول اسارت گرفتن مشركان هستند، ناراحت به نظر مي‌آمد. رسول خدا( خطاب به وي فرمود: گویا از اين عمل(اسير گرفتن) ناراحت هستي. او گفت: آري، اي رسول خدا! اين اولين درگيري با كفار است بنابراین، به نظر من بهتر بود، آنان را به قتل می‌رساندیم.

برخورد رسول خدا(  با اسيران بيانگر رحمت، عدالت و رعايت اهداف عالي دعوت بود. به همين علت پیامبر اکرم ( با آنان شیوه‌های مختلفی اعمال نمود، به این ترتیب كه دستور قتل برخي را صادر نمود؛ از برخي فديه پذيرفت و عده‌اي را هم بخشيد و آزاد نمود و آزادي برخي را به آموزش دادن ده نفر از فرزندان مسلمانان مشروط گردانيد.
پیامبر اکرم ( در مورد اسیران به اعمال شیوه‌های ذیل پرداخت
الف - پذيرفتن سفارش مطعم بن عدي
پيامبر اکرم ( فرمود: اگر مطعم بن عدي زنده مي‌بود و در مورد اينها(اسيران) سفارش مي‌كرد، همه را آزاد مي‌نمودم.

اين حديث، بيانگر عمل نمودن به عهد و پیمان و در نظر داشتن احسان است؛ زيرا مطعم بن عدي داراي خصلتهايي بود كه همواره از آنها به نيكي ياد مي‌شد. او كسي بود كه به رسول خدا (، در بازگشت از طائف، پناه داد و ايشان را مورد حمايت قرار داد و يكي از سرسخت‌ترين افرادي بود كه مفاد قطعنامة ظالمانه مشركان، مبني بر محاصره مسلمانان و بنی‌هاشم را لغو نمود
. بنابراين، آن حضرت به موضعگيري وي، هر چند كه مشرك بود، اعلام وفاداري نمود.
 
ب - به هلاكت رساندن عقبه بن ابی معيط و نصر بن حارث
پیامبر اکرم ( همان گونه که نسبت به مطعم بن عدي اظهار وفاداری نمود، از طرفي ديگر نیز می‌بایست سران فتنه و جنايتكاران جنگي را به سزاي اعمالشان مي‌رساند. و چون عقبه بن ابي معيط و نصر بن حارث از بزرگ‌ترين دعوتگران جنگ عليه اسلام و كينه‌توزترين افراد نسبت به مسلمانان بودند، بنابراین، زنده‌ماندن آنان، در شرایط خاصی که اسلام با آن مواجه بود، تهديد بزرگي عليه اسلام محسوب می‌گردید؛ چراکه اگر اين افراد آزاد مي‌شدند، ناگزير دست به هر جنايتي عليه اسلام و مسلمانان مي‌زدند. بر این اساس، رسول خدا ( هنگام بازگشت از بدر در محل «صفرا» دستور قتل آنها را صادر كرد. 

عقبه ابن ابی معیط با اطلاع از حکم پیامبر اکرم ( مبنی بر قتل وی، خطاب به قریشیان گفت: اي قريشيها! افسوس كه من در جمع شما كشته مي‌شوم؟ پيامبر اکرم( فرمود: به خاطر دشمني با خدا و رسول كشته مي‌شوي.عقبه ابن ابی معیط گفت: اي محمد! احسانت بر من بهتر است. مرا هم مانند يكي از مردان قوم در نظر بگير. اگر آنان را به قتل رساندی، مرا نیز به قتل برسان و اگر بر آنها احسان نمودي، بر من هم احسان كن. اگر از آنها فديه گرفتي، از من نيز فديه بگير. اي محمد! چه كسي بعد از من فرزندانم را سرپرستي مي‌كند.

رسول خدا ( فرمود: آتش. سپس فرمود: اي عاصم! گردنش را بزن
. عاصم نيز دستور پیامبر ( را عملی نمود.

نضر بن حارث نیز يكي از افراد شرور قريش و از كساني بود كه همواره رسول خدا( را مورد آزار قرار مي‌داد. او به سرزمين«حيره» رفت و از آنجا حكايات فرمانروايان فارس و ماجراهاي رستم و اسفنديار را آموخته بود و زماني كه رسول‌ خدا( در جلسه‌اي از خداوند سخن مي‌گفت و قومش را از سرنوشت امتهاي گذشته، بيم مي‌داد، فوراً بعد از سخنان آن حضرت، برمي‌خاست و مي‌گفت: به خدا سوگند، من سخن بهتري دارم. نزد من بيائيد! سپس به بيان ماجراهاي پادشاهان فارس، رستم و اسفنديار مي‌پرداخت و مي‌گفت: سخنان محمد، چگونه از سخنان من بهتر است؟

بديهي است كه چنين فرد متكبري كه تصور مي‌نمايد، سخنان بهتري از كلام خدا و رسول خدا، براي گفتن و بیان نمودن دارد، بايد اكنون كه در جنگ با رسول خدا( دستگير شده است، به سزاي اعمال خود برسد. به همين دليل، رسول خدا ( درباره او با كسي مشورت نكرد
 و به علي دستور داد تا او را به قتل رساند.

با كشته شدن اين دو مجرم، مسلمانان آموختند كه برخي از سركشان معاند و دشمنان سرسخت، نبايد مورد ترحم قرا گيرند و اصولاً هيچ نوع تساهل و سازشي در مورد آنان پذیرفتنی نيست؛ زيرا آنان سردمداران شرارت و رهبران ضلالت هستند و با اعمال زشت و قبيح خود، جايي براي عفو و گذشت باقي نگذاشته‌اند.
 
ت - شيوه‌ رسول خدا ( در نگهداري اسرا
رسول خدا ( بعد از اينكه به مدينه رسيد، اسيران را در ميان اصحاب خود تقسيم نمود و فرمود: با آنها به خوبي رفتار كنيد
. اين توصيه در واقع از اين فرمودة الهي سر چشمه مي‌گرفت كه مي‌فرمايد:

( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( 
(انسان، 8)
«به خاطر محبتي كه با خدا دارند، به مسكين و يتيم و اسير خوراك مي‌دهند.»
ابوعزيز بن عمير، برادر مصعب بن عمير، مشاهدات خويش را اين گونه بيان مي‌كند:

من در جنگ بدر از اسيران بودم. پيامبر در مورد اسيران سفارش به نيكي نمود. من ميان انصار بودم. به جهت سفارش پيامبر اکرم ( آنها هر وقت شام و نهار مي‌خوردند، غذاي بهتر را به من مي‌دادند.
 

ابوالعاص بن ربيع نيز مي‌گويد: خداوند به انصار جزاي خير دهد. من در ميان آنها بودم. هر وقت شام و نهار مي‌خوردند، نان را به من مي‌دادند و خودشان خرما مي‌خوردند؛ چرا كه نان كمتر يافت مي‌شد. بنابراين، مرا بر خود ترجيح مي‌دادند. وليد بن وليد بن مغيره نیز علاوه بر تأييد مطالب فوق مي‌گويد: خودشان پياده راه مي‌رفتند و ما سواره بودیم.

اساس اين رفتار سراسر شفقت‌آميز را، قرآن طرح‌ريزي نموده بود كه رسول خدا( نیز آن را به اصحاب و يارانش تعلیم داد و آنان به آن عمل نمودند و چنان در وجود اسيران اثر گذاشت كه تعدادي از اشراف و بزرگانشان دین اسلام را پذیرفتند مانند ابوعزيز كه قبل از رسيدن به مدينه مسلمان شد و همين طور سائب بن عبيد
 كه بعد از پرداخت فديه اسلام را پذیرفت.
اسيران در حالي به خانه‌هايشان بازگشتند كه از دعوت اسلامي متأثر گشته و دلهايشان پاك شده بود. آنان در مجالس خود از رسول خدا ( و مكارم اخلاقي، محبت و گذشت، دعوت و تقواي او سخن مي‌گفتند. حقا كه اين نوع برخورد كريمانه بيانگر برتري اسلام در رفتار با انسانها به ويژه دشمنان مي‌باشد.
 

ج ـ فديه آزادي عباس عموي رسول خدا ( 
مردم قريش جهت آزادي اسيرانشان مبالغي را نزد پیامبر اکرم ( فرستادند و هر تيره‌اي، اسيرش را آزاد گردانيد. عباس گفت: ای پیامبر خدا ( من مسلمان بودم. پيامبر اکرم( فرمود: خدا بهتر مي‌داند. اما ظاهراً عليه ما شمشير كشيده بودي. بنابراين، خودت را و دو برادرزاده‌ات، نوفل بن حارث بن عبدالمطلب و عقيل بن ابي طالب بن عبدالمطلب، و هم‌پیمانت، عتبه بن عمرو، را با پرداخت فديه آزاد كن. عباس گفت: اي رسول خدا ( من چنين پولي ندارم. پيامبر فرمود: پس كجا شد آن مالي كه تو و ام‌الفضل در زمين پنهان كرده بوديد و گفتي اگر در اين سفر با مشكلي روبرو شدم، اين مال از آن فرزندانم، فضل و عبدالله و قثم است.

عباس گفت: به خدا سوگند! اكنون يقين دارم كه تو رسول خدا ( هستي؛ زيرا از اين موضوع جز من و ام‌‌الفضل كسي خبر نداشت؛ پس اموالي كه در جنگ از من نصیب شما گردیده است، به جاي فديه قبول نمائيد. رسول خدا(  فرمود: اين مال، مالي است كه خدا به ما داده است. سرانجام، عباس طبق دستور رسول خدا ( جهت آزادي خود و افراد مورد نظر فديه پرداخت كرد و‌ آزاد شد. اين آيات نازل گرديد:
( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( 
(انفال،70 - 71)
«اي پيامبر، بر اسيراني كه در اختيار شماست بگو: اگر خداوند در دلهايتان خير را سراغ داشته باشد، بهتر از آنچه از شما گرفته شده است به شما مي‌دهد. خداوند، گناهان شما را مي‌بخشد و خداوند، غفور و رحيم است. اگر مشركين بخواهند به تو خيانت كنند، آنها قبل از اين نسبت به خداوند مرتكب خيانت شدند، اما خداوند شما را بر آنها پيروز گردانيد و خداوند دانا و با حكمت است.»
عباس مي‌گويد: در ازای بيست اوقيه مالي كه از من به غنيمت گرفته شد، خداوند در اسلام، بيست غلام به من داد. افزون بر مغفرتي كه در آخرت اميدش را دارم.

آية فوق هر چند در مورد عباس نازل گرديده است، اما حكم آن برای تمامی دوران ثابت است و تمام اسيران را شامل مي‌شود.

بعضي از انصار، از رسول خدا ( اجازه خواستند تا فدية عباس را بپردازند و گفتند: اجازه بدهيد فدية خواهرزاده خود را بپردازيم! پيامبر اکرم ( فرمود: به خدا شما نمي‌توانيد حتي يك در هم از فدية  عباس را كم بكنيد.

اين تعبير انصار كه گفتند: ‌( ابن اختنا)
 (خواهرزاده ما) بیانگر ادب آنها در برخورد با رسول خدا است؛ چرا كه نمي‌خواستند با پرداخت فدية عباس بر رسول خدا ( منت بگذارند. بنابراين، نگفتند: ابن عمك(پسر عموي تو.) از طرفي رسول خدا ( به جهت آنكه این موضوع را به اثبات برساند که در دین هيچ نوع تبعيض و تساهلي وجود ندارد، پيشنهاد آنان را نپذيرفت.

اين عملكرد رسول خدا برای مسلمانان حاوی این مطلب است که در اجرای فرامین الهی هیچ تفاوتی میان اقوام و خویشان و دیگران وجود ندارد؛ بلكه بر عكس، آن حضرت بهاي آزادي عباس را سنگين‌تر نمود.

عباس ( بعد از پرداخت فدیة آزادي خود و افراد زیر نظر خود به مكه بازگشت و در آنجا اسلامش را مخفي نمود و با مهارت خاصي به عنوان نيروي اطلاعاتي دولت اسلامي در مكه انجام وظيفه نمود تا اينكه در فتح مكه چند ساعتي قبل از ورود لشكر اسلام، مسلمان بودن خود را اعلام كرد.
 
د - ابوالعاص بن ربيع، شوهر زينب، دختر رسول خدا ( 
عایشه رضی‌الله عنها مي‌گويى: وقتي مردم مكه بهاي آزادي اسيران خود را فرستادند، زينب نيز جهت آزادي شوهرش، ابي‌العاص‌، مالي را فرستاد و آن گردنبندي بود كه از مادرش به يادگار مانده بود. رسول خدا ( با مشاهدة آن گردنبند، شديداً متأثر شد و به صحابه فرمود: اگر دوست داريد، اسيرش را آزاد كنيد و مالش را برگردانيد! صحابه نیز پذيرفتند و چنين كردند.

پيامبر از ابوالعاص تعهد گرفت كه بين زينب و آمدنش مانع نشود و به همين منظور زيد بن حارثه و مردي از انصار را فرستاد و فرمود: در وادي( ياجج)
 بمانيد تا زينب از آنجا بگذرد، سپس وي را به مدينه برگردانید.

ابوالعاص بن ربيع، شوهر دخت گرامي رسول خدا (، كسي بود كه در برابر دعوت اسلامي هیچ گونه موضعگيري ننموده و با دست و زبان خود نيز هيچ گونه آسيبي به مسلمانان نرسانيده بود. در جنگ بدر نیز تنها كسي بود كه هيچ نقشي نداشت؛ نه صدايی از او شنيده شد و نه اظهار نظري كرد و نه حمله‌اي نمود.
قريشيان چون به آزادي اسيرانشان پرداختند، زينب، دختر رسول خدا ( نيز جهت آزادي شوهرش گردنبندي كه مادرش خديجه هنگام ازدواج به وي داده بود، فرستاد و چون اين گردنبند براي رسول خدا خاطره انگيز بود، خاطرات پدري و خاطرات زندگي با خديجه و خاطرات خانوادگي و عاطفي وي زنده شد و از آنجا كه پيامبر اکرم ( نيز پدري است برخوردار از بالاترين درجات شفقت پدري بنابراين، احساسات و عواطف ايشان به جوش آمد و شفقت مهرباني بر قلب مباركش طنين افكند. بنابراين، خطاب به يارانش فرمود: اگر دوست داريد كه اسيرانش را آزاد كنيد و مالش‌ را برگردانيد، اين كار را بكنيد.

اين نوع درخواست، بليغ‌ترين تعبيري است كه در دل كريمان نفوذ مي‌نمايد و آنان را به پاسخ توأم با رغبت و رضايت وادار مي‌نمايد
. اين موضعگيري رسول خدا ( علاوه بر مظاهر عطوفت و ترحم نسبت به فرزندش، هدف ديگري را نيز همراه داشت و آن اينكه دامادش را كه از عقل سالم و نظر صائب برخوردار بود، به اسلام فرابخواند.

ه‍ - ابوعزه عمرو بن عبدالله الجمحي در بين ترحم و صلابت نبوي
او فردي نيازمند و صاحب فرزندانی دختر بود. هنگام اسارت، خطاب به پيامبر اکرم( گفت: اي رسول خدا ( تو مي‌داني كه من فردي نيازمند و عيال‌دار هستم و مالي هم ندارم كه پرداخت كنم بنابراين، بر من احسان كن!

رسول خدا ( پذيرفت و از او تعهد گرفت تا دوباره عليه پيامبر موضعگيري ننمايد و دشمنانش را حمايت نكند. ابوعزه بعد از آزادي، در مدح رسول خدا ( چنين سرود:
	من مبلغ عني الرسول محمد

	
	بانك حق و المليك حميد


	وانت امرؤ بوئت فينا مباءة

	
	لها درجات سهلة و صعود


	فانك من حاربته لمحارب

	
	شقي و من سالمته لسعيد



«چه كسي از جانب من به پيامبر مي‌رساند كه تو بر حقي و خداوند شایستة ستايش است. تو در بين ما داراي مقام و منزلتي هستي كه از درجات بالا و سهل بر خوردار است. تو با هر كسي به جنگ پرداختي، آن طرف بدبخت است و هركسي كه تو با او صلح نمودي، نيكبخت است.»
ابن كثير مي‌گويد: ابوعزه به عهد خود با پيامبر اکرم ( وفا ننمود و مشركان، وي را فريب دادند و در جنگ احد دوباره به اسارت مسلمانان در آمد. اين مرتبه نيز از رسول خدا( خواست تا وی را ببخشاید، پيامبر اکرم(  فرمود: «اكنون تو را رها نمي‌كنم كه دست به رخسارت بكشي و بگویي محمد را دو مرتبه، گول زدم.»
آن گاه دستور داد تا گردنش را بزنند.
 

پیامبر اکرم ( زماني كه ابوعزه، فقر و بدبختي خود را یادآور گردید، از وي گذشت نمود و او را آزاد گردانيد، اما او به تعهدي كه با پيامبر اکرم ( مبني بر شركت ننمودن در جنگ عليه پيامبر و پذيرفتن صلح بسته بود، وفا ننمود و در جنگ احد دوباره به اسارت در آمد، امّا اين بار بر خورد پيامبر با وي قاطعانه و با صلابت بود و دستور داد تا گردنش را بزنند.
و - سهيل بن عمرو در بين اسيران و سخنان سوده
عبدالرحمن بن اسعد بن زراره ( مي‌گويد: اسيران را به مدينه آوردند. سوده بن زمعه، همسر رسول خدا ( كه در محل آل عفرا بود و هنوز آيات حجاب نازل نشده بود، مي گويد:‌ من آمدم. مردم گفتند: اينها اسيران جنگي هستند. من به خانه‌ام برگشتم و رسول خدا ( آنجا تشريف داشت. ناگهان چشمم به ابوزيد، سهيل بن عمر، در گوشه‌ خانه افتاد كه دستانش با طناب به گردنش بسته شده بود. خطاب به او گفتم: ابوزيد! دستانت را در اختيار آنها گذاشتيد، چرا با عزت نمرديد؟ ناگهان با صداي رسول خدا( از داخل خانه به خود آمدم. فرمود: آيا او را عليه خدا و رسولش تحريك مي‌نمايي؟ گفتم: به خدا وقتی ابوزید را در اين وضعيت، مشاهده نمودم، نتوانستم خود را كنترل كنم و چنين گفتم.

مكرز بن حفص براي آزاد كردن سهيل بن عمرو به مدينه آمد. چون با مسلمانان به گفتگو پرداخت و به توافق رسيدند به وي گفتند: پس مال مورد نظر را بپرداز! او گفت: مرا به جاي سهيل بازداشت نمائيد تا او بهاي آزادي خود را بياورد. مسلمانان، سهيل را آزاد كردند و مكرز را بازداشت نمودند. در حديثي مرسل، آمده است كه عمر بن خطاب به رسول خدا ( گفت: به من اجازه بده تا دندانهاي سهيل را بكشم كه زبانش آويزان شود تا كسي ديگر نتواند عليه شما لب به سخن بگشايد!

رسول خدا ( فرمود: من او را مثله نمي‌كنم تا مبادا خدا مرا مثله گرداند؛ هر چند كه پيامبر باشم. سپس رسول خدا ( خطاب به عمر فرمود: اميد است در آينده به مقامي برسد كه وي را سرزنش ننمائي. ابن كثير مي‌گويد: اين همان مقامي بود كه بعد از وفات رسول خدا ( و ارتداد عرب و بروز نفاق،‌ سهيل به آن دست يافت و به عنوان خطيب در مكه به ايراد سخن پرداخت و مردم را به ثبات بر دين حنيف تشويق نمود و گفت: «اي قريش، آخرين مردمان در قبول اسلام و اولين آنها در ارتداد نباشيد. هر كس ما را نسبت به اسلام دچار شک و تردید گرداند، گردنش را مي‌زنيم.»

رسول خدا ( از مثله نمودن سهيل صرف نظر كرد و اين عمل را؟ آفرينش خدا دانست و اين عمل بزرگي است كه رسول خدا ( آن را براي رهبراني كه در جنگها پيروز مي‌شوند، آموزش داد.

س -‌ آموزش به جاي فديه
ابن‌عباس مي‌گويد: برخي از اسيران قادر به پرداخت بهاي آزادي خود نبودند. بنابراين، رسول خدا ( آنها را موظف نمود تا به فرزندان انصار سواد خواندن و نوشتن بیاموزد
. و هر كدام از آنها ده كودك را آموزش مي‌داد، اين عمل به جاي فديه‌ از او پذيرفته مي‌شد.
 

پذيرفتن آموزش از اسيران در شرایطي كه مسلمانان شديداً به مال نياز داشتند، بيانگر نظر عميق اسلام در باب علم و معرفت و مبارزه با بي‌سوادي است. البته از ديني كه نخستين فرامينش به خواندن و نوشتن تشويق مي‌نمايد، اين عمل زياد شگفت‌آور نيست؛ چنانكه نخستين آيات و قرآن حامل اين پيام هستند:

( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( 
(علق، 1-4)
«بخوان به نام ذاتي كه تو را آفريد. ذاتي كه انسان را از خون بسته‌اي آفريده است. بخوان! كه پروردگارت بزرگوار است. ذاتي كه به وسيلة قلم آموخت.»
با اين عمل، رسول خد ا( نخستين فردي است كه هسته‌هاي اوليه مبارزه عليه بي‌سوادي و نشر خواندن و نوشتن را گذاشت. حقا كه اسلام، گوي سبقت را در اين زمينه از همه برده است.

ن - سرنوشت اسيران
سرنوشت اسيران در اسلام در اختيار امام وقت است. امام، بايد با در نظر داشتن مصالح كلي مسلمانان يكي از موارد چهارگانه زير را اختيار نمايد:

1- قتل: آن حضرت قتل عقبه بن ابي معيط و نضر بن حارث را صلاح دانست. 

2- احسان نمودن: يعني آزاد كردن اسير بدون عوض؛ چنانچه پيامبر ابوعزة جمحي را آزاد نمود.

3- گرفتن فديه: آزاد كردن اسير در برابر پرداخت بهاي آزادي؛ چنانچه با عباس، نوفل بن حارث، عقيل بن ابي طالب و ديگران چنين بر خورد نمود.

4- برده‌گيري: چنانكه سعد بن معاد ( در مورد يهود بني‌قريظه چنين قضاوت نمود كه فرزندان و زنانشان به عنوان برده گرفته شوند و اموالشان تقسيم گردد و جنگجويانشان كشته شوند.

فصل ششم
نتایج غزوة بدر و تلاش جهت ترور نمودن رسول خدا ( 
1- يكي از نتایج مهم جنگ بدر، آشکار شدن قدرت و شوكت مسلمانان بود كه از این تاریخ، در مدينه و اطراف آن از رعب و هيبت خاصي برخوردار گرديدند و کسانی كه قصد حمله به مدينه را داشتند، قبل از وارد شدن در ميدان عمل، توان رزمي مسلمانان را بايد مد نظر مي‌داشتند.

از آن به بعد جايگاه رسول خدا ( در مدينه تقويت گرديد و ستارة اسلام درخشيدن گرفت و كساني كه در دعوت جديد دچار شك و ترديد بودند و مشرکان مدينه که جرأت آشكار ساختن كفر خود را نداشتند، حركت نفاق و توطئه را ساماندهی و رهبری نمودند و افرادي در مجلس رسول خدا ( اسلام را اظهار مي‌نمودند و در صف مسلمانان قرار مي‌گرفتند، اما در باطن همچنان كافر بودند؛ يعني، نه تعالیم اسلام را پذیرفته بودند و نه در اعمال کفرآمیز خود اصرار می‌ورزیدند.
خداوند در مورد اين افراد مي‌فرمايد:

( ((((((((((((( (((((( ((((((( (( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((( ((((((( ( 
(نساء، 143)
«متردد بودند، نه در صف مسلمانان و نه در صف كفار بودند و كسي را كه خدا گمراه نمايد، براي او راه نجاتي نيست.»
خداوند نیز به خاطر همين موضعگيري دوگانة آنان، عملكرد آنها را نكوهش كرده است و آيات، پرده از نيات خبيثشان برداشته و آنها را به عذابهاي سختي تهديد نموده است:
( (((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ( 

(نساء، 145)
«منافقين در طبقة پائين دوزخ خواهند بود.»
يكي ديگر از نتایج جنگ بدر، افزایش اعتماد مسلمانان به ذات باری‌تعالي و رسول گرامي وي و تقويت بنيه  ايمان آنها و گرويدن تعداد زيادي از مشركان قريش به اسلام بود كه اين امر موجب تقویت روحيه مسلمانان مستضعف در مكه گرديد و آنان نيز به نصرتهاي الهي اميدوار گردیدند و دلهايشان آرام گرفت و مطمئن شدند كه طلوع سپيده‌ دم پيروزي نزديك است و بدين ترتيب ايمان و عقيدة آنان مستحکم‌تر و استوارتر گرديد.

علاوه بر موارد ذکر شده مسلمانان نیز به مهارتهاي نظامي و شيوه‌هاي جديد جنگي و شهرت وسيع چه در داخل شبه‌جزيره و چه در خارج آن دست يافتند؛ زيرا آنان به قدرتي تبدیل شده بودند كه عربها از آن حساب مي‌بردند و نه تنها قريش را تهديد مي‌كردند؛ بلكه بزرگان تمام قبایل نقاط مختلف از آنها احساس خطر مي‌نمودند و غنایم هنگفتی که مسلمانان از جنگ بدر کسب نمودند و موجب رشد و بهبود وضعیت اقتصادی آنان گردیده بود، در این مورد سهمی به‌سزا ایفا نمود.

2- از طرفي دیگر قريش نیز متحمل خسارتهاي سنگيني گرديد و علاوه بر هلاكت رسيدن افرادي مانند ابي جهل بن هشام، اميه بن خلف، عتبه بن ربيعه و ديگران كه رهبران كفر و شرك و قوي‌ترين و شجاع‌ترين افراد قريش بودند، دچار خسارتهاي ديگري نيز گرديدند؛ چرا كه از آن به بعد، مدينه به کانونی تبدیل شده بود که نه تنها تجارت قريش را تهديد می‌نمود؛ بلكه سيادت و نفوذ قريش در سرتاسر حجاز را نیز تهديد مي‌نمود
 به هيمن دليل خبر شكست قريشيان براي مردم مكه امری باورکردنی نبود و چون صاعقه‌اي بر آنان فرود آمد.

ابن‌اسحاق مي‌گويد: اولين كسي كه خبر شكست قريش را به مردم مكه رساند، حسیمان بن عبدالله خزاعي بود. مكيها از وي سؤال كردند چه خبر داري؟ گفت: عقبه بن ربيعه، شيبه بن ربيعه، ابوالحكم بن هشام، اميه بن خلف، زمعه بن اسود و ابوالبختري بن هشام، همگي كشته شدند. از او پرسيدند كه صفوان در چه حالي است؟

گفت: صفوان آنجا در خانه نشسته‌ است. به خدا سوگند! من، پدر و برادرش را ديدم كه چگونه كشته مي‌شدند.
 

همچنين ابورافع، غلام رسول خدا (، رسيدن خبر شكست قريش به ابولهب را اين گونه بيان مي‌كند:

من، نزد عباس بن عبدالمطلب بودم. اسلام، به تمامی خانه‌ها سرایت کرده بود. من و ام‌الفضل مسلمان شده بوديم. اما عباس، اسلامش را پنهان مي‌نمود؛ چراکه او داراي اموال زيادي بود كه در ميان اقوامش پراكنده بود. ابولهب در جنگ شركت نكرد و كسي ديگر را به جاي خود فرستاد. وقتي كه خبر هلاكت قريشيان در بدر به ما رسيد، ابولهب سرافكنده و رسوا گرديد و ما احساس قدرت و عزت نموديم.

ابورافع مي‌گويد: من انساني ضعيف بودم و به تراشيدن و درست كردن تير اشتغال داشتم. به کارم مشغول بودم و «ام الفضل» نيز نزد من بود و از خبر جديد بسیار خوشحال بوديم كه ناگهان ابولهب آمد و به مشكل، پاهايش را حركت مي‌داد تا اينكه نزديك ما نشست. ناگهان مردم گفتند: ابوسفيان بن حارث آمد. ابولهب گفت: حتماً خبرهاي جديد داري. لطفاً برايمان بگو! ابورافع مي‌گويد: ابوسفيان، جلوي ابولهب نشست و در حالي كه سایر مردم ايستاده و اطرافشان حلقه زده بودند گفت: به خدا سوگند! به محض اينكه با قوم روبرو شديم، خودمان را در اختيار آنها قرار داديم و آنها، ما را به هر طرف مي‌راندند، مي‌كشتند و اسير مي‌كردند. به خدا! من افراد خود را ملامت نمي‌كنم؛ زيرا ما با جنگجوياني سفيدپوش و سوار بر اسبهاي سفيد و سياه در بين آسمان و زمين روبرو شديم؛ به خدا كسي در برابر آنها توان ايستادگي نداشت.

ابورافع مي‌گويد: من سرم را بلند نمودم و گفتم:‌ به خدا سوگند! آنها فرشتگان الهي بوده‌اند. ابولهب، دستش را بلند كرد و سيلي محكمي به صورتم زد. من با وي گلاويز شدم، اما او مرا به زمين خواباند و در حالی که مرا کتک می‌زد، در اين هنگام«ام‌الفضل» چوب خيمه را كشيد و با ضربه‌اي محكم، سرش را شكافت و گفت: چون آقايش نيست، بر وي زور مي‌گویي؟

ابولهب با ذلت از آنجا رفت و بعد از هفت شبانه روز بر اثر بيماریي شبيه طاعون مرد.

ام‌الفضل بن الحارث، همسر عباس بن عبدالمطلب و خواهر ام‌المؤمنين، ميمونه، و خالة خالد بن وليد بود. وي اولين زني بود كه بعد از خديجه رضی ‌الله عنها اسلام آورد.

شكي نيست كه جنگ بدر براي مشركان مكه حامل پيامدهاي بد و طاقت‌فرسايي بود. تا آنجا كه ابولهب بر اثر آن، وفات نمود.
يكي از پسران ابوسفیان كشته گردید و يكي دیگر به اسارت درآمد و هيچ خانه‌اي در مكه نبود كه بر اثر از دست دادن یکی از عزیزان خود عزادار نباشد بنابراین طبيعي بود كه آتش انتقام در قلب تك‌تك قريشيان، شعله مي‌كشيد تا جایي كه برخي غسل كردن را بر خود حرام قرار داده بودند تا مادام كه انتقام خون بزرگان و سرداران خود را نگرفته‌اند و بالاخره، جنگ احد فرا رسيد و زمينة انتقام فراهم شد.

3- يهوديان نيز از اينكه مسلمانان در بدر پيروز شدند و قدرتشان  نمايان گرديد و اسلام بر دين آنها غالب مي‌شد و مقام و جایگاه رسول خدا ( افزوده گردیده بود، نگران و آشفته خاطر شده بودند. به همين دليل تصميم گرفتند تا تعهدي را كه با پيامبر اکرم( در بدو ورودش به مدينه بسته بودند، بشكنند و دشمني خود را آشكار سازند. بنابراين، به طرح دسيسه و توطئه عليه اسلام و مسلمانان پرداختند و در اين راستا از هيچ وسيلة ممكن، دريغ نورزيدند
. البته رسول خدا ( نيز از كنترل حركات آنان غافل نبود تا اينكه سرانجام كار به جايي رسيد كه آنها اصول اخلاقي و مباني مورد احترام مسلمانان را مورد استهزاء و اهانت قرار دادند و دشمني خويش را اعلام كردند و براي رسول خدا ( راهي جز جنگ با آنان و اخراجشان از مدينه باقي نماند. در بخش‌هاي آينده اين كتاب،‌ در اين مورد مفصل سخن خواهيم گفت.
 

تلاش جهت ترور نمودن رسول خدا ( و اسلام عمير بن وهب

عروه بن زبير مي‌گويد: عمير بن وهب جمحي و صفوان بن اميه بعد از واقعه بدر در كنار كعبه با هم به مشورت پرداختند. عمير، يكي از شياطين قريش بود كه همواره رسول خدا ( و يارانش را آزار مي‌داد و مسلمانان در مكه از جانب او مورد اذيت و آزار قرار مي‌گرفتند. پسرش، وهب بن عمير، جزو اسيران بدر بود. عمير از كشته شدگان بدر سخن به ميان آورد. صفوان گفت: به خدا سوگند! زندگي بعد از آنها هيچ لطفي ندارد.

عمير گفت: راست گفتي! به خدا سوگند، اگر توان پرداخت قرضم را می‌داشتم و از جانب فرزندانم مبنی بر تلف نشدن آنان بعد از من، آسوده خاطر بودم، حتماً خود را به محمد مي‌رساندم و او را مي‌كشتم. و بهانه و دلیل من نیز بر این امر اسارت فرزندم در دست اوست.
صفوان از فرصت استفاده نمود و گفت: بدهی تو را پرداخت می‌نمایم و فرزندان تو با فرزندان من هیچ تفاوتی از نظر نفقه نخواهند داشت. عمير گفت: پس اين راز را نگه دار! آن گاه عمير، شمشيرش را زهرآلود كرد و به سوي مدينه رهسپار گرديد.

عمر بن خطاب در جمع مسلمانان، از روز بدر سخن مي‌گفت و لطف و احسان خداوند در حق مسلمانان را یادآوری می‌نمود كه ناگهان چشمش به عمير بن وهب افتاد كه جلوي مسجد، در حال خوابانیدن شترش بود و شمشیر خود را نيز به گردن آويخته بود. عمر گفت: اين سگ و دشمن خدا، عمير بن وهب است و‌ جهت توطئه و برپانمودن شري آمده است. عمر نزد رسول خدا ( رفت و گفت: عمير بن وهب، دشمن خدا، مسلح آمده است. 
رسول خدا (  فرمود: بگذاريد نزد من بيايد. عمر آمد و حمائل شمشيرش را گرفت و خطاب به انصار گفت: نزد رسول خدا ( حاضر شوید؛ چراكه اين فرد خبيث و غير قابل اعتمادي است.

سپس وي را نزد رسول خدا ( آوردند. و چون پيامبر اکرم ( وي را ديد كه عمر حمائل شمشيرش را گرفته است و مي‌كشد، گفت: «عمر! او را رها كن. عمير! بيا اينجا.» عمير جلو آمد و گفت: «صبح بخير» و اين خوشامد زمان جاهليت بود. رسول خدا( فرمود: «خداوند خوشامد بهتري از اين را كه خوشامد بهشتيان است، به ما عنايت نموده و آن «السلام عليكم» است.»

عمير گفت: البته ديري نمي‌شود كه از احوالپرسي قومت فاصله گرفتي.

رسول خدا ( فرمود: «براي چه كاري آمده‌اي؟» عمير گفت: به خاطر اسيري كه در دست شماست آمده‌ام.

پيامبر فرمود: «چرا شمشيري با خود حمل نموده‌اي؟» عمير گفت: خداوند اين شمشيرها را ناكام گرداند، مگر توانستند براي ما كاري انجام دهند.

پيامبر فرمود: هدف اصلی تو از آمدنت چیست؟ عمير گفت: براي كاري غیر از آنچه بیان نمودم، به اینجا نیامده‌ام.
رسول خدا فرمود: «برای امری غیر از این موضوع آمده‌ای؛ چراکه تو و صفوان كنار خانه كعبه نشسته بودید و از كشته‌شدگان بدر، سخن می‌گفتيد. تو گفتي: اگر مقروض نمي‌بودم و فرزندان خردسال و ناتوانی نمي‌داشتم، حتماً خودم را به محمد مي‌رساندم و او را به قتل مي‌رساندم. آن گاه صفوان گفت:‌ من سرپرستي فرزندان تو را عهده‌دار می‌گردم و بدهی تو را نیز پرداخت می‌نمایم و اكنون خدا، ميان من و انجام مأموريتي كه تو داري حائل است.»
عمير گفت: من گواهي مي‌دهم كه تو رسول خدا ( هستي؛ حقا كه تو از آسمان خبر مي‌آوري، امّا ما تو را تكذيب مي‌نموديم؛ چون از اين موضوع جز من و صفوان كسي ديگر اطلاع نداشت و يقيين دارم كه حتماً خداوند به تو اطلاع داده است. سپاس خدایي را كه مرا به سوي اسلام هدایت نمود و مرا به راه درست فراخواند. آن گاه شهادت را بر زبان آورد.
سپس پيامبر اکرم ( فرمود: به برادرتان مسائل ديني و قرآن بياموزيد و اسيرش را نيز آزاد گردانيد! 

عمير گفت: اي پيامبر من در راستاي جلوگیری از فرامین و دستورات خداوند تلاش زيادي نمودم و با مسلمانان با خشونت رفتار نمودم بنابراین، دوست دارم اگر اجازه بدهي به مكه بروم و آنها را به سوي خدا و رسول و اسلام، فراخوانم. شايد خداوند آنها را به وسيلة من هدايت نمايد و در غير اين صورت به آزار و اذيت آنها خواهم پرداخت؛ چنانكه در گذشته ياران تو را اذیت و آزار می‌دادم. پيامبر به وي اجازه داد و او به مكه برگشت.

از طرفی دیگر صفوان بن اميه بعد از خروج عمير به مردم مي‌گفت: به همين زودي خبر داغ و مهمي از واقعه‌ای بسيار بزرگ به شما خواهد رسيد كه بدر را هم فراموش خواهيد نمود. به همين دليل هر كارواني كه مي‌آمد از آن سؤال مي‌نمود. تا اينكه سواركاري خبر اسلام آوردن عمير را به اطلاع او رساند. صفوان، سوگند ياد نمود كه هرگز با عمير حرف نزند و اصلاً به وي نفعي نرساند.»

درسها و نكات موجود در اين ماجرا
1- تمايل شديد مشركان به انتقام گرفتن از مجاهدان اسلام؛ چنانكه صفوان بن اميه و عمير بن وهب برای كشتن رسول خدا ( با هم توافق نمودند و اين امر برای مسلمانان حاوی این نکته است كه دشمنان اسلام تنها به نپذیرفتن دعوت و تشويش و بازداشتن مردم اكتفا نمي‌كنند؛ بلكه به ترور دعوتگران و طرح توطئه‌هاي ويرانگر نيز روي مي‌آورند و چه بسا در اين راستا و جهت تنفيد اهداف خود برخي از جنايتكاران را نيز اجير مي‌نمايند؛ چنانكه در اين ماجرا صفوان از فقر و تنگدستي عمير سوء استفاده مي‌نمود و وي را به مأموريت مورد نظر گسيل داشت.

2- ميزان هوشياري و تدابير امنيتي صحابه: چنانكه عمر بلافاصله متوجه عمير شد و مراقبت لازم را به عمل آورد و اعلان نمود كه وي شيطاني است كه براي برپانمودن شري آمده است؛ زيرا سابقه وي نزد عمر روشن بود. او كسي بود كه مسلمانان را در مكه آزار مي‌داد و در جنگ بدر مشركان را تحريك كرده بود. به همین جهت عمر تدابير لازم امنيتي را به خاطر حفاظت رسول خدا ( انديشيد و دست از حمائل شمشيرش دور نكرد و به وي امكان نداد تا عمليات خود را اجرا نمايد و به تعدادي از نفرات دستور داد تا به حراست رسول خدا بپردازند.

3- افتخار به فرامين دين و شعارهاي اسلامي: چنانكه رسول خدا(  در آن شرایط از اينكه به تحيت جاهلي با وي روبرو شود، انصراف ورزيد و به وي خاطرنشان نمود كه خداوند متعال تحيت اهل بهشت را به آنها عنايت نموده است.

4- برخورد و رفتار نيك رسول خدا: با اينكه عمير، جهت كشتن پيامبر اکرم ( آمده بود، آن حضرت از مجازات وی صرف‌نظر نمود و او را بخشيد و فرزندش را نيز بعد از اسلام آوردنش آزاد نمود و به يارانش گفت: به برادرتان مسائل ديني بياموزيد و قرآن را به وي تعليم دهيد و فرزندش را آزاد نمائيد.

5- قوت ايمان عمير: وي تصميم گرفت تا با اسلام در برابر تمام مردم مكه بايستد. پيامبر نيز به وي اجازه داد و او در مکه تصميمش را عملي نمود و سپس به مدينه بازگشت و تعداد زيادي توسط او مسلمان شدند. او يكي از كساني بود كه بعدها عمر بن خطاب آنها را مساوي با هزار نفر مي‌دانست.

فصل هفتم
درسها، عبرتها و فوائد برگرفته از غزوه بدر

1ـ نصرت و پيروزي از جانب خدا است
نصرت حقيقي در بدراز جانب الله بود. خداوند مي‌فرمايد: 

( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((  ( 
(آل عمران، 133)
«بشتابيد به سوي آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آن به اندازه آسمانها و زمين است و براي پرهيزگاران فراهم شده است.»
همچنين می‌فرماید: 

( ((((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( 
(آل عمران، 126)
«خداوند متعال، پيروزي را براي شما بشارتي در نظر گرفته است، تا اينكه دلهايتان آرام گيرد و پيروزي صرفاً از جانب خداي غالب و با حكمت است.»
در اين دو آيه تأكيد شده است كه نصرت صرفاً از جانب الله است(العزيز) يعني كسي كه داراي عزت بسيار و والا است
 و(الحكيم) يعني كسي كه داراي حكمت است.

اين دو آيه دربرگیرندة این مطالب است که برای مؤمنان شایسته است که توكل و اعتمادشان فقط بر خداوند باشد و كارهاي خويش را به خدا بسپارند و يقين داشته باشند كه نصرت فقط از جانب خداوند است نه از ملائكه و غيره. ضمناً از اسباب نيز بايد استفاده نمايند، البته نبايد اعتمادشان بر اسباب باشد؛ بلكه خالق اسباب را مورد توجه قرار دهند تا اينكه خداوند نصرت و توفيق خود را شامل حال آنان بگرداند.

سپس خداوند، به بيان مظاهر فضل و احسانش بر مؤمنان در جنگ بدر مي‌پردازد كه پيروزي مسلمانان و هلاكت مشركان و مشت خاكي را كه پيامبر اکرم ( به چهرة مشركان پاشيد، در حقيقت توفيق و فضل و كمك خداوند بود و با اين آيه كه در ذيل بيان مي‌شود، خداوند به مسلمانان درس اعتماد و توكل بر خدا را آموزش مي‌دهد:

( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ( 

(انفال، 17)
«شما آنها را نكشتيد؛ بلكه خدا آنها را كشت و تو به سوي آنها (خاك) پرتاب نكردي؛ بلكه خداوند بود تا بدين وسيله خدا مؤمنان را خوب بيازمايد و خداوند شنوا و آگاه است.»
خداوند بعد از بيان این موضوع كه نصرت از جانب وي است، به توضيح برخي از حكمتهاي اين پيروزي پرداخت؛ چنانكه مي‌فرمايد:

( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( 

(آل عمران، 128-127)
«تا خدا، گروهي از كفار را از بين ببرد يا اينكه آنها را سركوب نمايد و رسوا برگرداند. چيزي از كار بندگان به عهده تو نيست تا اينكه خداوند توبه آنها را بپذيرد يا آنها را عذاب دهد؛ زيرا آنها ستمكار هستند.»
خداوند متعال، به مؤمنان این مطلب را خاطر نشان مي‌نمايد كه همواره اين نعمت بزرگ پيروزي را به خاطر داشته باشند و هرگز فراموش ننمايند و شرایط قبل از پيروزي را به نيز خاطر داشته باشند:

( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( 
(انفال، 26)
«ياد نمائيد نعمت خداوند را آن گاه كه شما كم و مستضعف بوديد و ترسيديد كه مبادا مردمان شما را بربايند. خداوند، شما را پناه داد و نصرت نمود و از چيزهاي پاك به شما روزي داد تا شايد شما شكرگزار باشيد.»
2- يوم الفرقان
جنگ بدر را يوم الفرقان مي‌گويند. اين نام در زندگي مسلمانان از اهميت بزرگي برخوردار است. استاد سيدقطب از توصيف روز بدر با نام «يوم الفرقان» توسط خداوند، اين گونه مي‌گويد. خداوند مي‌فرمايد:

( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( 
(انفال، 41)
«بدانيد آنچه را به غنيمت گرفته‌ايد. يك پنجم آن از آن خدا و رسول، مساكين و مسافران است. اگر به خدا و آنچه بر بندة ما در روز بدر، روز روبروشدن دو گروه، نازل نموديم، ايمان داريد. و خدا بر هر چيز قادر است.»
سيد قطب مي‌گويد: جنگ بدر جنگي است كه با تدبير، توجيه، قيادت و مدد الهي آغاز و به پایان رسيد و جداکنندة حق و باطل بود. 

آري!‌ اين جنگ بالفعل فاصله‌اي ميان حق و باطل بود. اما كدام حق و كدام باطل؟ حق اصيلي كه آسمانها و زمين بر آن استوار هستند. حقي كه فطرت زندگان و همة اشياء بر آن استوار است. حقي كه به صورت وحدانيت خدا در الوهيت، توانایي،‌ تدبير و تقدير نمايان مي‌شود و باطل نيز همان باطل واقعي است كه زمين خدا را فرا گرفته بود و حق را تحت‌الشعاع قرار داده بود و در زمين، طاغوتهايي را برافراشته بود كه در زندگي بندگان خدا براساس خواهشات و تمايلاتشان تصرف مي‌كردند. اين فاصله بزرگ ميان حق و باطل در بدر اتفاق افتاد و از آن روز به بعد هرگز با هم ملتبس نشدند.

غزوة بدر ميان حق و باطل فاصله‌ای کاملاً فراگير، ‌دقيق و عميق ایجاد نمود که داراي ابعاد و جوانب متعدد بود:

- فاصله‌اي بين حق و باطل در اعماق ضمير و وجدان.

- فرق بين وحدانيت كامل با تمام جوانبش در ضمير و احساس و اخلاق و معاشرت.

- در عبادت و عبوديت و بين شرك با تمام اشكال به شمول بردگي وجدان در برابر غير خدا، از اشخاص گرفته تا تمايلات، ارزشها،‌ اوضاع، رسوم و عادات.

- فاصله‌اي بود بين حق و باطل در زندگي واقعي و عملي.
- فاصله‌اي بين بردگي واقعي براي اشخاص، تمايلات، ارزشها، دستورات و قوانين، رسوم و عادات و بين رجوع در تمام اين موارد به سوي خداوند، ذاتي كه غير از او نه معبودي و نه قدرتي و نه حاكمي و نه قانونگزاري وجود دارد.

در جنگ بدر مسلمانان چنان قدرت و نیرو گرفتند که جز در برابر خداوند در مقابل هیچ نیرویی کرنش نمی‌کردند و دارای چنان توان و مقاومتی گردیدند كه جز در برابر حاكميت شرع الهي در مقابل هیچ نیرویی تسلیم نمی‌گردیدند و بالاخره با غزوة بدر توده‌هاي بشري از زير يوغ طاقوتها آزاد گرديدند.

جنگ بدر، فاصله‌اي بود بين دوره‌اي از تاريخ حركت اسلامي كه عبارت بود از: دوره صبر، تحمل، انتظار و دوره‌ قدرت، حركت،‌ جهيدن و آغازيدن و با اين جنگ، اسلام با تصويري جديد از زندگي، نظامي نوين براي حيات، نظمي جديد براي جامعه و شكلي جديد از دولت روبرو شد.

سيد قطب در پايان مي‌افزايد: جنگ  بدر فاصله‌اي بود بين حق و باطل از جهتي ديگر، جهتي كه آية قرآن به آن اشاره دارد: 

( (((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( (
(انفال، 7-8)
«آن گاه كه خدا يكي از آن دو گروه(كاروان يا لشكر قريش) را به شما وعده داد كه از آن شما است، شما دوست داشتيد كه كاروان از آن شما باشد؛ ولي خدا با سخنانش حق را به كرسي مي‌نشاند و ريشة‌ كافران را مي‌خشكاند تا حق را اثبات و باطل را ويران نمايد؛ اگر چه مجرمان اين را نپسنديدند.»
هدف كساني كه در جنگ بدر خارج شده بودند، كاروان ابوسفيان و غنيمت‌گرفتن قافله بود، اما خداوند چيزي ديگر مي‌خواست.

خداوند خواست تا كاروان ابوسفيان(غيرذات الشوكة) از چنگشان در رود و با سپاه ابوجهل (ذات‌الشوكه) روبرو شوند و جنگ و درگيري، كشتن و اسارت تحقق يابد، نه صرفاً كاروان و غنيمت و سفر بي‌خطر و خداوند علت اين تدبير را چنين بيان مي‌دارد:

( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (
«تا خدا حق را اثبات و باطل را نابود سازد.»

و اين اشاره به این حقيقت مهم دارد كه عبارت است از اينكه:‌ استقرار حق و بطلان باطل در جامعة انساني، فقط با بيان نظريات و ارائه تئوري تحقق نمي‌يابد؛ بلكه بايد سپاه اسلام سعی و تلاش نماید و طرح براندازي باطل را در دستور كار خود قرار دهد و بايد حق پيروز شود و باطل عملاً محو و نابود گردد؛ پس اين دين، منهج، حركت و واقعيتي است نه صرفاً مجموعه‌اي از نظريات، جدلها و باورها.
حق با این رويارویي، ثابت و باطل نابود گرديد و رويارویي با سپاه دشمن
(ذات الشوكة) بيانگر اين است كه اين پيروزي عملاً فاصله‌ای‌ واقعي بين حق و باطل بود.

همه اين اشارات قرآن دربارة غزوه بدر بيانگر منهج خاص اين دين است تا طبيعت و حقيقت آن براي مسلمانان، واضح و روشن شود.

حقا كه بدر، فرقاني بود كه امروز نیز كه مفاهيم اسلامي دردست مسلمان نماها و كساني كه خود را داعيان دين مي‌نامند، دچار تحريف شده است، ضرورت آن را احساس می‌نماییم. بنابراین، بايد مفاهيم متنوع را به صورت كامل و عميق در نظر داشت.

( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( 
«و خدا بر هر چيز قادر است.»
در آن روز، قدرت باريتعالي بر هر چيز نمايان شد و همگان با واقعيتي مشهود رو برو شدند كه جز با قدرت الهي و اينكه خداوند بر هر چيز قادر است، نمي‌توان آن را تفسير نمود.
 
3- دوستي و دشمني به خاطر خدا از اولويتهاي ايمان
جنگ بدر براي نسلهاي آيندة اسلامي تصويرهاي درخشاني از تنفر و دوستي ترسيم نمود كه خود بيانگر فاصلة بين حق و باطل است. در اين جنگ، فاصله‌اي رواني، مادي و افتراق كامل بين كفر و اسلام نمايان گرديد. اين مفاهيم را در اين واقعه ياران پيامبر عملاً تجربه كردند و تمام ارزشهاي جاهلي را زير پا گذاشتند و پسر در برابر پدر و برادر در مقابل برادر خود ايستاد و جنگيد.

1- ابوحذيفه بن عتبه بن ربيعه در صف مسلمانان بود و پدرش عتبه و برادرش وليد و عمويش شيبه در صف مشركان بودند و همگي در نخستين رويارویي كشته شدند.

2- ابوبكر صديق در صف مسلمانان و فرزندش عبدالرحمن در صف مشركان بود. 

3- مصعب بن عمير پرچمدار مسلمانان و برادرش ابوعزيز بن عمير در صف مشركان بود و به اسارت مسلمانان درآمد و در دست يكي از انصار قرار گرفت. وقتي مصعب او را دید، به آن انصاري گفت: دستانش را محكم ببند؛ زيرا مادرش سرمايه داراست. ابوعزيز گفت: تو برادر مني،‌ آن گاه چنين در مورد من سفارش مي‌كني. مصعب گفت: او (انصاري) برادر من است نه تو. اين تنها يك شعار نبود؛ بلكه مصعب عملاً آن را ثابت كرد و اينها ارزشهاي والایي است كه بايد بشر براساس آن زندگي نمايد. اين ارزشها از عقيده سر چشمه مي‌گيرد كه هر نوع روابط نسبي و اجتماعي را تحت الشعاع قرار مي‌دهد.

4- شعار مسلمانان در بدر «أحد،أحد» بود. يعني اينكه جنگ در راه عقيده است كه در عبوديت خداي يكتا خلاصه مي‌شود، نه عصبيت و قبيله، نه كينه و عداوت و نه با انگيزه انتقام؛ بلكه محرك اصلي صرفاً ايمان به خداي يكتا است. بدين ترتيب اسلام داراي مظاهر متعددي است كه در واقع، مضمونش يك چيز است و ايمان از فقه عظيمي برخوردار است. به همين جهت با هجرت پیامبر اکرم ( تمام كساني كه توانایي هجرت را داشتند، به پيامبر ملحق شدند و كساني كه مظلوم و مستعضف بودند و نتوانستند هجرت كنند، در مكه اقامت گزیدند.
در روز بدر تعدادي از آنان مانند:‌ عبدالله بن سهيل بن عمر و حارث بن زمعة بن أسود، ابوقيس بن فاكه، ابوقيس بن وليد بن مغيره، علي بن اميه بن خلف و عاص بن منبه در صف مشرکان بودند؛ البته عبدالله بن سهيل بن عمرو از صف مشركان درآمد و به مسلمانان پيوست
. اما ديگران در جنگ بدر همراه مشرکان بودند و همه كشته شدند.

خداوند نیز در حق آنها فرمود: 

( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ( 
(نساء، 97)
«كساني كه فرشتگان آنها را قبض روح نمودند، در حالي كه آنها بر خود ظلم كرده بودند. فرشتگان به آنها مي‌گويند: شما در چه حالي بوديد؟ مي‌گويند: ما در روي زمين مستضعف بوديم. ملائكه به آنها مي‌گويند: آيا زمين خدا وسيع نبود تا در آن هجرت مي‌كرديد؟ جايگاه آنها جهنم است و چه بد سرنوشتي است.»
ابن عباس مي‌گويد: تعدادي از مسلمانان در مكه باقی ماندند و اسلامشان را پنهان كرده بودند. در جنگ بدر مشركان آنها را با خود آورده بودند و برخي از آنها در اين جنگ كشته شدند. مسلمانان گفتند: برادرانمان توسط مشركان به زور وادار به شركت در جنگ شدند و كشته شدند. آن گاه آيات فوق نازل گرديد؛ چراکه براي آنها امكان انتقال از صف مشركان به صف مسلمانان بود؛ چنانكه عبدالله بن سهيل منتقل شد، اما آنها چنين نكردند، پس معذور شمرده نمي‌شوند.

يقيناً ايمان، داراي لوازمي است كه بيانگر صداقت و قوت آن مي‌باشند. يكي از آن لوازم، برتري ايمان بر تمام ارزشهاي غير ايماني است و هرگاه مؤمن از اين ويژگيهاي ايماني برخوردار باشد، مطمئناً از آثار عميق و قدرت فعال ايمان در ساختار حقي كه موردنظر الهي است، بهره‌مند خواهد شد.

ايمان، اخلاق و سلوك معیارهای اصلی یک فرد به حساب می‌آیند. بنابراين، رفتار، گفتار و اشارات فرد، حاكي از باور دروني اوست. به همين دليل كساني كه در صف مشركان بودند، از آنجا كه از ايمان كامل توأم با همه ويژگيهايش برخوردار نبودند بنابراین، ايمانشان از نتايج مطلوبی برخوردار نگردید و عذر آنان ناموجه تلقي گرديد. با اين درك عميق از فقه ايمان بود كه ياران رسول خدا ( در ميدان بدر از خود الگوي والايي در صدق ايمان به جاي گذاشتند.

بنابراين، خداوند موضعگيري صادقانه آنها را چنين مي‌ستايد:

( (( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( (((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( ( 
(مجادله، 22)
«نمي‌يابي قومي را كه به خدا و روز آخرت ايمان دارند؛ دوست بدارند كساني را كه با خدا و رسولش دشمني مي‌نمايند. هر چند آنها پدران يا پسران يا برادران و يا اقوامشان باشند. اينها كساني هستند كه خداوند، ايمان را در قلب آنها ثبت نموده است و آنها را با نفخه‌اي از جانب خود تأييد نموده است. خداوند، آنها را در باغستانهايي كه زير آن نهرها جاري است براي هميشه داخل مي‌گرداند. خداوند، از آنها راضي و آنها از خداوند راضي هستند. همينها حزب خدا هستند و حزب خدا رستگار است.»
4- معجزه‌هائي كه در بدر اتفاق افتاد
يكي از معجزه‌هائي كه در بدر اتفاق افتاد، خبر دادن پيامبر اکرم ( از برخي امور غيبي بود؛ زيرا دانستن امور غيبي مختص خداوند متعال است؛ چنانچه در چندين آيه اين مطلب بيان شده است:
( ((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( 
(نمل، 65)
«بگو: آنها كه در آسمانها و زمين هستند، غيب را نمي‌دانند جز خدا و آنها نمي‌دانند چه وقت برانگيخته مي‌شوند.»
( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((((( ((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((( ((( ((((((( ((((((( ( 
(انعام، 59)
«كليدهاي غيب نزد اوست، جز او كسي به‌ آن عالم نيست. مي‌داند آنچه در خشكي و آب است. هيچ برگي نمي‌افتد مگر اينكه خداوند آن را مي‌داند. هيچ دانه‌ای در تاريكیهای زمين وجود ندارد و هيچ چيز تر يا خشكي نمي‌افتد مگر اينكه در كتابي واضح ثبت است.»
و روشن است كه انبياء ( از عالم غيب علم و اطلاعي ندارند.

( ((( (( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((( ( 
(انعام، 50)
«بگو : من نمي‌گويم كه گنجينه‌هاي الهي نزد من است و من غيب را نمي‌دانم و ادعاء ندارم كه من فرشته‌اي هستم. من پيروي نمي‌كنم مگر از آنچه به من وحي مي‌شود. بگو: آيا كور و بينا با هم برابرند. آيا فكر نمي‌كنيد.»
همان‌طور كه آياتي بيانگر اختصاص علم غيب، به ذات باري‌تعالي است، آيات ديگري نيز هست كه مي‌گويد: خداوند برخي از بندگانش را استثناء نمود است و از طريق وحي، بخشي از امور غيبي را به عنوان معجزه و دليل بر صداقت نبوت آنها در اختيارشان گذاشته است:

( ((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (
(آل عمران، 179)
«خداوند، مؤمنان را بر وضعيتي كه دارند، رها نمي‌كند تا اينكه بدان را از پاكان، تفكيك گرداند و خداوند، شما را بر غيب مطلع نمي‌گرداند؛ البته خداوند برخي از پيامبرانش را كساني را كه او بخواهد، انتخاب مي‌نمايد. پس به خدا و رسولش ايمان بياوريد. اگر ايمان بياوريد و تقوا را انتخاب نماييد، براي شما پاداش بزرگي در نظر گرفته شده است.»
( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((( (((( (((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (
(جن، 27-26)
«خداوند است داناي غيب. كسي را بر غيب مطلع نمي‌گرداند. مگر آن پيامبر را كه او بپسندد. آن گاه براي او محافظاني از مقابل و از پشت‌سر مي‌گمارد.»
بر این اساس به این نتيجه دست می‌یابیم كه خبردادن رسول خدا(  از برخي امور غيبي، معجزه و وحيی از جانب خدا بوده است كه جهت تاييد نبوت ايشان نازل شده است.
 

معجزاتی که در جنگ بدر اتفاق افتاد، عبارتند از:
الف - به هلاكت رسيدن اميه بن خلف
عبدالله بن مسعود مي‌گويد: سعد بن معاذ جهت انجام عمره به مكه رفت و نزد اميه مهمان شد؛ زيرا اميه نيز وقتي به مدينه مي‌آمد در منزل سعد اقامت می‌گزید.
اميه به سعد گفت: هنگام ظهر كه مردم در خواب و استراحت هستند، مي‌توانی كعبه را طواف نمائي.

سعد براساس پيشنهاد اميه، هنگام ظهر، مشغول طواف شد كه ناگاه ابوجهل از راه رسيد و گفت: اين كيست كه طواف مي‌نمايد؟

سعد گفت: منم سعد.

ابوجهل گفت: با امنيت كامل طواف مي‌نمائي در حالي كه محمد و يارانش را در مدينه حمايت مي‌كني؟

سعد گفت: آري!

سخنان تندي ميان آن دو رد و بدل شد. اميه به سعد گفت: صدايت را بر ابوالحكم بلند نكن؛ چراکه در اين وادي كسي برتر از او نيست.

سعد گفت: به خدا سوگند! اگر مرا از طواف بازداري، بازرگاني شما را از شام قطع خواهم نمود.

اميه همچنان سعد را به آرامش دعوت مي‌داد و مي‌گفت: صدايت را بلند نكن و خشمگين مباش سعد به او گفت: مرا رها كن؛ چون از رسول خدا ( شنيده‌ام كه مي‌گفت: تو را به قتل خواهد رساند.

اميه گفت: مرا؟ 

سعد گفت: آري! 

اميه گفت: به خدا سوگند! ممكن نيست كه او دروغ بگويد.

اميه به خانه‌اش برگشت و به همسرش گفت: محمد چنين مي‌پندارد كه من توسط او كشته مي‌شوم.

همسرش گفت: به خدا سوگند! محمد دروغ نمي‌گويد. 

هنگامي كه مردم مكه براي جنگ بدر بيرون شدند و منادي جنگ، مردم را براي جنگ آماده مي‌كرد، همسر اميه به وي گفت: سخنان برادر يثربي خود را به خاطر داري؟ 

اميه نيز سخنان سعد را فراموش نكرده بود و مي‌خواست از شركت در جنگ منصرف شود، اما ابوجهل به وي گفت: تو از بزرگان قوم هستي. فقط يك روز يا دو روز با ما باش، كافي خواهد بود. سرانجام اميه با لشكر به راه افتاد و در ميدان بدر به هلاكت رسيد.

ب- مشخص نمودن قتلگاههای بزرگان قريش
انس ابن مالك مي‌گويد: با عمر( در مسير مكه در حال حرکت بوديم و هلال را جستجو مي‌كرديم و چون من داراي چشمان تيزي بودم، هلال را پيدا كردم و فكر نمي‌كنم در آن شب كسي ديگر توانسته باشد، هلال را ببيند. به عمر ‌گفتم: هلال را نمي‌بيني؟ در آن اثناء عمر، در سخن از واقعة بدر گفت: روز قبل حادثه، رسول خدا( محل كشته شدن سران مشركان را به ما نشان داد. به خدا سوگند! آنها در همانجا كه رسول خدا فرموده بود، كشته شدند.

ج – اطلاع پیامبر اکرم ( از مالی که عباس بن عبدالمطلب پنهان نموده بود و بازگو نمودن نقشه توطئه‌اي كه عمير و صفوان، براي ترور آن حضرت كشيده بودند
علاوه بر موارد ذکر شده که در صفحات گذشته به بررسی آن پرداختیم، ابن قيم در زادالمعاد، روايتي نقل كرده است كه در آن روز شمشير عكاشه شكست. رسول خدا( چوبي به وي داد و فرمود: اين چوبدستي را بگير. وقتي عكاشه آن را گرفت و به حركت در آورد، تبديل به شمشيري بلند و سفيد گرديد. عكاشه آن شمشير را نزد خود نگه داشت و با آن به جهاد پرداخت تا اينكه در زمان ابوبكر، در جنگ با مرتدان به شهادت رسيد
. همچنين رفاعه بن رافع مي‌گويد: روز بدر، تيري به چشم من اصابت نمود و بر اثر آن بینایی خود را از دست دادم. آن گاه رسول خدا از آب دهان خود به چشم من ماليد و دعا كرد و چشم من بهبود يافت.

دكتر ابوشهبه مي‌گويد: این موضوع كه معجزه‌هاي حسي با وجود قرآن ضرورتي ندارند، نادرست است؛ زيرا آثار معجزه در اسلام آوردن بسياري از افراد و تقويت يقين برخي ديگر و علاوه بر آن اثبات پيامبر در موقف خود، كاملاً واضح و روشن است. به عنوان مثال وقتي يك چوب در دست صاحبش، تبديل به شميشري برنده مي‌شود، به قدری در ايمان، يقين و روحيه انسان اثر مي‌گذارد که آن فرد، مشتاق مي‌شود تا با چنين شمشيري خارق العادة صفوف دشمنان را درهم شكند.
 
5- حكم كمك گرفتن از مشرك
در غزوة بدر مشركي از رسول خدا ( خواست تا به وي اجازه شركت در جنگ بدهد؛ مبنی بر اینکه از غنایم به دست آمده در این جنگ سهمی داشته باشد.
رسول خدا ( فرمود: این درخواست او را نپذیرفت و اجازة شرکت در جنگ را نیز به او نداد و من از مشرك كمك نمي‌گيرم.

حديث فوق بیانگر این موضوع است كه اصل و قاعده اين است كه در امور مهم، از غير مسلمانان كمك گرفته نشود؛ البته در موارد خاص و با شرایط معيني مي‌توان از غير مسلمان كمك گرفت. این موارد عبارتند از:
- این كمك در راستاي تحقق مصالح مسلمانان.
- موجب تضعیف دعوت و مفاهيم آن نگردد.
- اعتماد كامل نسبت به فرد مورد نظر وجود داشته باشد.

- افراد مزبور تابع باشند نه متبوع و فرمان بردار باشند نه فرمانده.

- اين استعانت براي مسلمانان شبهه انگيز نباشد.

- نياز شديد به استعانت مورد نظر وجود داشته باشد.

با تحقق اين شرایط، كمك‌گرفتن از غير مسلمانان جايز است و در غير اين صورت جایز نيست. با توجه به رعایت‌نمودن اصول فوق بود كه رسول خدا ( مشاركت فرد مشرك را در جنگ بدر نپذيرفت؛ زيرا به شركت وي نيازي احساس نمی‌گردید.
شیوه و روش پیامبر اکرم(  این نبود که از مشرکان در هیچ موقعی کمک نگیرد؛ بلکه در موارد خاص و با تکیه بر شرایطی که بیان گردید، از مشرکان نیز کمک می‌گرفت. از جمله اینکه رسول خدا ( از عبدالله بن ارقط كه مشرك بود در سفر هجرت به مدينه كمك گرفت و او را راهنماي خود مقرر كرد. و پناهندگي مطعم بن عدي (هنگام بازگشت از طائف) از همين قبيل بود. هچنين صحابه نيز در شرایطي، پناهندگي و حمايت مشركان را جهت محفوظ‌ماندن از تعرض ديگران مي‌پذيرفتند. درك اين اصل و شرایط يادشده در زندگي كنوني، نيازمند فهمي دقيق و ايماني عميق است.

6- حذيفه بن يمان و اسيد بن حضير ( 
الف - ماجراي حذيفه و پدرش
حذيفه علت بازماندن خود و پدرش را از جنگ بدر اين گونه شرح مي‌دهد: ما قصد آمدن به مدینه و ملحق شدن به رسول خدا را داشتیم كه به چنگ كفار قريش گرفتار شدیم. آنها به ما گفتند: حتماً شما نزد محمد مي‌رويد. 
گفتيم:‌ ما مي‌خواهيم به مدينه برويم. آنها از ما تعهد گرفتند كه در صورت حضور در مدينه، به هيچ وجه در ركاب محمد نجنگیم. وقتي كه به مدينه رسیديم، ماجرا را به رسول خدا ( گفتيم و از وي كسب تكليف كرديم. رسول خدا ( فرمود: از خدا كمك مي‌گيرم و به تعهدمان با آنها وفادار مي‌مانيم. بنابراين، از شركت در جنگ بدر بازمانديم.

يقيناً اين ماجرا اصلی است ارزشمند از پايبند بودن رسول خدا ( به تعهداتش و نمونه والایي است از تربيت يارانش در اجراي مكارم اخلاقی؛ هر چند كه به ضرر مسلمانان و كاستن قواي آنان بينجامد.

ب - أسيد ابن حضير
وقتي رسول خدا ( فاتحانه از بدر به مدينه بر‌مي‌‌گشت، در مكان «روحاء» با مردمي كه به استقبال ايشان آمده بودند، روبرو شد. آنها فتح بدر را به آن حضرت تبريك گفتند. اسيد بن حضير گفت: اي رسول خدا(  سپاس مر خدائي كه تو را پيروز و چشمت را خنك گردانيد. به خدا سوگند! تخلفم از بدر به اين خاطر نبود كه مي‌دانستم شما با كفار روبرو مي‌شويد؛ بلكه من تصور مي‌كردم، شما قصد مزاحمت كاروان تجاري قريش را داريد. اگر مي‌دانستم با دشمن روبرو مي‌شويد، هرگز تخلف نمي‌كردم. پيامبر فرمود: (صدقت) راست مي‌گویي.

جنگ تبليغاتي در بدر
در آن روز حسان چنين مي‌سرود:
	فما نخشی بحول الله قوماً

	
	و ان کثروا و أجمعت الزحوف


	اذ اما البوا جمعاً علينا

	
	كفانا حدهم رب رئوف


	و لکنا توكلنا و قلنا

	
	مآثرنا و معقلنا السيوف


	لقيناهم بها لما سمونا

	
	و نحن عصبة و هم ألوف



«ما به اميد خدا از هيچ ملتي نمي‌هراسيم؛ هر چند كه عليه ما لشكر بزرگي فراهم نمايند. آنان وقتي يكپارچه بر ما حمله ببرند، پروردگار مهربان ما را كفايت خواهد نمود.

ما بر خدا توكل نموديم و گفتيم كشتارگاه و پناهگاه ما شمشيرها هستند. با آنها روبرو شديم در حالي كه تعدا ما اندک و تعداد آنها هزاران نفر بود.»
و كعب بن مالك گفت:
	لما حامت فوارسكم ببدر

	
	ولا صبروا به عند اللقاء


	و ردناه بنورالله يجلو

	
	دجي الظلماء عنا و الغطاء


	رسول الله یقدمنا بامر
فما ظفرت فوارسکم ببدر
فلا تعجل اباسفیان وارقب
بنصر الله روح القدس فیها

	
	من امرالله أُحکم بالقضاء
و ما رجعوا الیکم بالسواء
جیاد الخیل تطلع من کداء
و میکالٌ، فیاطیب الملاء



	
	
	

	
	
	

	
	
	


«سواران شما در ميدان بدر كاري پيش نبردند و هنگام رويارویي استقامت نورزيدند. ما با نور خدا، تاريكيها و پرده‌ها را برهم زديم و وارد معركه شديم و رسول خدا(  به دستور خدا، پيشاپيش ما بود. سواران شما در بدر موفق نشدند و همه نزد شما برگشتند. پس اي ابوسفيان! عجله مكن و منتظر روزي باش كه خيل سواران به كمك خدا و در ركاب جبرئيل و ميكائيل‏، از ناحيه(كداء) وارد مكه شوند.»
رسول خدا ( شاعران مسلمان را در انجام وظيفه و دفاع از مسلمانان و ترساندن دشمنان تشويق مي‌نمود؛ چون در آن زمان، شعر يكي از ابزار مهم حملات تبليغاتي محسوب مي‌شد. به گونه‌اي كه اقوامي را سربلند و ملتي را سرافكنده مي‌نمود و چه بسا مي‌توانست شعله‌هاي جنگ را خاموش و يا روشن گرداند
. نشانه‌هاي جنگ تبليغاتي نیز از آغاز هجرت شروع شده بود و بعد از هجرت با ارسال دسته‌هاي نظامي بيشتر شد و بعد از جنگ بدر شکل تازه‌ای به خود گرفت.
در جنگ تبليغاتي بيشتر تحت تأثير قراردادن قبایل مجاور، مورد هدف دو طرف بود و غزلها و قصيده‌ها با سرعت تمام توسط كاروانها پخش و نشر مي‌شد. 

معمولاً بعد از پيروزي، گروه پيروز، رجز مي‌خواند و گروه شكست خورده، مرثيه مي‌سرود. در جمع مسلمانان نيز شاعران متخصصي چون: كعب بن مالك و عبدالله بن رواحه، وجود داشت كه در رأس آنها حسان بن ثابت، شاعر چيره دست رسول خدا(، قرار داشت.

فصل هشتم
مهم‌ترين رويدادهايي كه در فاصله جنگ بدر و احد اتفاق افتاد
بعد از جنگ بدر، آوازة نظامي مسلمانان سرتاسر شبه جزيره عربستان را فراگرفته بود كه بر اثر آن مشركان ناتوان، احساس خطر نمودند و قدرتمندانشان نيز به پيروزي اسلام پی بردند. به همين جهت افراد زيادي از روي نفاق و نيرنگ به اسلام گرويدند.

بر اثر وقوع چنین رویدادی، دولت جديد در برابر شرایط خاصي از مكه و توطئه دشمنان قرار گرفت، اما تأييدات الهي و دستگاه امنيتي هوشمند دولت اسلامي موجب شکست نقشه‌هاي دشمنان اسلام مي‌گرديد.

غزوه‌هایي كه رسول خدا ( بعد از بدر و قبل از احد، آنها را فرماندهي نمود
الف - غزوة «ماءالكدر» در بني سليم
هفت شب بعد از بازگشت رسول خدا ( از بدر، آن حضرت(  به سوي «ماءالكدر» در سرزمين بني سليم حركت نمود؛ هرچند جنگي اتفاق نيفتاد، اما سه شبانه روز پيامبر در آنجا اقامت نمود.

علت اين غزوه، تجمع افراد بني‌سليم جهت تعرض و شورش بر مسلمانان بود، اما رسول خدا ( طي تهاجمي سريع و غير منتظره آنان را غافلگير نمود. افراد بني‌سليم پراکنده شدند و به قله‌هاي كوهها پناه بردند و گلة شترانشان با سارباني به نام «يسار» به دست مسلمانان افتاد و در موضع «صرار» در سه مايلي مدينه شتران را كه تعدادشان پانصد رأس شتر بود، در ميان يارانش تقسيم نمود. به هر كدام دو شتر رسيد و يك پنجم آنها به خدا و رسول‌ او اختصاص يافت. ساربان نيز سهم رسول خدا شد كه بعدها آزاد گرديد.
ب - غزوه سويق
ابوسفيان با دويست سوار كار از مكه حركت نمود و در مسير «نجديه» حرکت نمود و شب هنگام نزد قبيله‌اي از «بني نضير» اقامت نمود. سلام بن مشكم، سردار بني نضير، از آنها استقبال و پذيرایي كرد و اسرار و رموز مسلمانان را با آنها در ميان گذاشت و با يكديگر راههاي حمله بر مسلمانان را ارزيابي كردند. 

ابوسفيان از ناحية «حره» محله‌اي از مدينه را مورد تعرض قرار داد كه دو نفر به قتل رسیدند و نخلستاني را نيز آتش زد و به سوي مكه فرار كرد. رسول خدا( با دويست تن از مهاجران و انصار به تعقيب وي برآمد، اما چون ابوسفيان و نفراتش با سرعت پا به فرار گذاشته بودند، حتي برخي از بارهاي اضافي خود را نيز در مسير راه انداخته بودند و مسلمانان موفق به دستيابي آنان نشدند.

مسلمانان بارهاي به جاي ماندة آنان را به مدينه آوردند و چون بيشتر بارهای آنان آرد بود، اين غزوه به سويق مشهور گرديد. اين سفر پنج روز به طول انجاميد و بعد از آن بدون اينكه جنگي اتفاق بيفتد، آن حضرت به مدينه بازگشت.

ج - غزوه ذي امر
دستگاه اطلاعاتي مسلمانان اطلاع یافتند كه قبایل «ثعلبه» و «محارب» به فرماندهي دعثور بن حارث محاربي در منطقة «ذي امر» تجمع نموده و مي‌خواهند به مدينه يورش برند.

رسول خدا (، «عثمان بن عفان (» را جانشين خود در مدينه مقرر كرد و خود با چهارصد و پنجاه تن سواره و پياده نظام رهسپار گرديد. 

در محلي به نام«ذي‌القصه» با مردي به نام «جبار» از بني ثعلبه برخورد كرد كه وي مسلمان شده بود و اخبار قومش را براي پيامبر بازگو نمود.

قبایل مذكور با اطلاع از تعقیب پیامبر اکرم(  به كوهها پناه بردند. پيامبر اکرم( حدود به يك ماه در «نجد» ماند و هيچ برخوردي اتفاق نيفتاد؛ آن گاه به مدينه بازگشت.

در اين غزوه « دعثور بن حارث» كه سرداري هوشمند و محترم بود، با مشاهدة معجزة رسول خدا ( مسلمان شد و داستانش از اين قرار است:

مسلمانان با باران شديدي روبرو شدند؛ به گونه‌ای که لباسهاي پيامبر اکرم ( خيس شد. آن حضرت زير درختي نشست و لباسهايش را براي خشك شدن پهن نمود. «دعثور» با استفاده از فرصت، توانسته بود با شمشيرش به تنهايي پيامبر را غافليگر نمايد.

او خطاب به رسول خدا ( گفت: چه كسي تو را از دست من نجات مي‌دهد؟ پيامبر فرمود: الله.

آن گاه جبرئيل، حربه‌اي به سينه «دعثور» زد؛ طوري كه شمشير از دستش افتاد. آن گاه پيامبر شمشير را برداشت و فرمود:
 تو را اكنون چه كسي از دست من نجات مي‌دهد؟ دعثور فوراً‌ شهادتين را بر زبان آورد و مسلمان شد و گفت: به خدا دوباره هرگز عليه تو تجمع نخواهم كرد.

پيامبر شمشيراش را به او بازگردانيد و هنگامي كه نزد همراهانش رفت، از وي سؤال كردند: تو كجائي؟ تو را چه شده است؟

دعثور گفت: مردي بلند قامت را دیدم. او به سينه‌ام زد و به پشت افتادم و فهميدم كه فرشته است و گواهي دادم كه محمد رسول خدا است و عهد كردم كه هرگز عليه او كسي را به قیام وادار ننمایم.

دعثور قومش را به اسلام دعوت داد و در اين مورد خداوند مي‌فرمايد:

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ( 
(مائده، 11)
«اي مؤمنين، نعمت خدا را بر خود ياد كنيد. آن گاه كه قومي اراده نمود بر شما تعرض نمايد. خداوند مانع تعرض آنها شد و بترسيد از خدا و بر خدا بايد مؤمنين توكل نمايند.»
د - غزوه بحران
اين غزوه در جمادي اولي سال سوم هجري اتفاق افتاد. آن حضرت ( به قصد جنگ با بني‌سليم با سيصد تن از مسلمانان، مدينه را ترك نمودند. وقتي به حران (مكاني بين مكه و مدينه) رسيدند، بني‌سليم پراكنده شده بودند. اين سفر رسول خدا ( ده شب به طول انجاميد.

آنچه در اين غزوات شایسته است مورد توجه قرار گیرد، فراست و قدرت فرماندهي لشكر اسلام است كه هرگونه نقل و حركت دشمنان را زير نظر داشت و قبل از اينكه آنها به خطري جدي تبديل شوند، آنان را نابود می‌ساخت. علاوه بر این از آنجا که اين غزوات در آن صحرای پهناور به وقوع می‌پیوست، برای اصحاب و یاران رسول خدا دوره‌هاي آموزشي و تربيتي‌‌ به شمار مي‌رفت كه هر كدام از این غزوات پنج روز الي يك ماه طول مي‌كشيد و سپاهيان اسلام در آن، علاوه بر تمرين زندگي اجتماعي، اطاعت و فرمانبری را نيز به طور عملي تجربه مي‌كردند و در اين راستا به تجربه‌هاي جديدي كه آنها را بر سركوبي باطل و تقويت حق ياري مي‌نمود، دست مي‌يافتند.

برنامة تربيتي رسول خدا ( به گونه‌اي بود كه چه در ميادين جهاد و چه هنگام اقامت در مسجد النبي، نقش خود را در پاكسازي دلها و روشن سازي خردها و تهذيب اخلاق ايفا مي‌نمود و آنها مستقيماً زير نظر مربي بزرگ جهت ساختار جامعه‌اي كه بتواند جهان را زير پرچم اسلام گرد بياورد، تربيت مي‌شدند.
 
س - سریه زيد بن حارثه به سوي قرده
مشركان مكه بعد از شكست در بدر، درصدد دستیابی به مسيري ديگر جهت تجارتشان به سوي شام بودند كه برخي از آنها مسير نجد و عراق را پيشنهاد كردند؛ چنانكه بازرگاناني از آنها مانند: ابوسفيان بن حرب، صفوان بن اميه و حويطب بن عبدالعزي كه با مقدار زيادي نقره و كالاهايي ديگر به ارزش صد هزار درهم حمل مي‌كردند، از این مسیر رهسپار شام شدند و جريان فوق توسط يكي از افراد دستگاه امنيتي به نام سليط بن نعمان به رسول خدا ( رسيد
. رسول خدا، زيد بن حارثه را با صد سوار جهت بستن راه اين كاروان فرستاد.

زيد در مجاور آبي به نام «قرده» با كاروان ياد شده روبرو شد كه نفرات كاروان وحشت زده پا به فرار گذاشتند و كاروان با تمام امكاناتش به دست مسلمانان افتاد و راهنماي كاروان كه فردي به نام فرات بن حيان بود، به اسارت در آمد كه بعداً  در حضور رسول خدا ( مسلمان‌شد و اموال به دست آمده از اين سریه، بعد از اخراج يك پنجم، در ميان افراد سريه، تقسم گرديد.

غزوه بني قينقاع
زهري مي‌گويد: اين غزوه در سال دوم هجري اتفاق افتاد و واقدي و ابن سعد بر این عقیده‌اند كه در نيمه شوال سال دوم هجري اتفاق افتاده است.

اكثر نویسندگان مغازی و سيرت تاریخ وقوع اين غزوه را بعد از جنگ بدر ذکر نموده‌اند؛ زيرا يهود بني قينقاع به معاهده‌ اي كه با پيامبر بسته بودند و به تعهداتي كه در آن معاهده قيد شده بود، پايبند نماندند و در برابر مسلمانان موضع خصمانه گرفتند و با پیروزی مسلمانان در بدر، آنان دشمني و عداوتشان را آشكار نمودند.

رسول خدا ( براساس عهد و پیمانی که با آنان بسته بود، آنان را در بازار مدينه جمع كرد و به نصيحت آنان پرداخت و آنان را به اسلام فراخواند و آنان را از اينكه مبادا با سرنوشتي مشابه سرنوشت قريش دچار شوند، بيم داد. اما آنان سخنان پیامبر اکرم( را نادیده انگاشتند و با كمال گستاخي به رسول خدا ( گفتند: اي محمد از اينكه چند نفر انسان بي تجربة قريش را كشته‌اي، مغرور نباش؛ چراکه هنوز با افرادي همانند ما روبرو نشده‌اي
! و اگر با ما روبرو شوي، آن گاه خواهي فهميد كه با چه كساني روبرو شده‌اي. بدين ترتيب بحران، اوج مي‌گرفت؛ زيرا پاسخ يهوديان بيانگر روح دشمني، مبارزه طلبي، خود خواهي و آمادگي براي جنگ بود.

خداوند در این باره مي‌فرمايد: 

( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (

(آل عمران، 12 – 13)
«به كفار بگو! مغلوب خواهيد شد و به سوي جهنم رهسپار خواهيد گرديد. براي شما نشانه‌اي در درگيري آن دو گروه كه يكي در راه خدا جنگيد و ديگري كافر بود، وجود دارد. آنها در ميدان، مسلمانان را دو برابر مشاهده كردند و خداوند با نصرت خويش، كسي را که بخواهد، تأييد مي‌نمايد. در اين واقعه براي اهل خرد درس عبرت است.»
الف - انگيزه‌هاي اصلي غزوة بني قينقاع
با پیروزی مسلمانان در بدر و هشدار رسول خدا ( به یهودیان، بنی‌قينقاع به فكر شكستن تعهدات خود با پيامبر و در صدد يورش بر مسلمانان در فرصت مناسب بر آمدند. تا اينكه روزي با زني بدوي و مسلمان كه كالايي جهت فروش به بازار قينقاع عرضه نموده بود، بي‌حرمتي كردند. آن زن در كنار مغازه فردي از يهود كه جواهر فروش بود، نشسته بود. چند نفر از شيادان يهود آنجا نشسته بودند و براي آن زن ايجاد مزاحمت مي‌كردند. وقتي او مي‌خواست بلند بشود، آن جواهر فروش، گوشه لباس او را كشيد و قسمتي از بدن آن زن ظاهر گرديد و یهودیان به تمسخر آن زن پرداختند. در آن اثناء، مرد مسلماني كه از آنجا مي‌گذشت، بر آن جواهر فروش حمله كرد و او را به هلاكت رساند. يهوديانی که شاهد این ماجرا بودند، بر آن مسلمان حمله كردند و او را به شهادت رساندند و بدين صورت مسلمانان ويهوديان بني قينقاع وارد نبرد شديدي شدند.

رسول خدا(  با اطلاع از این ماجرا، در پانزدهم شوال سال دوم هجري در رأس سپاهي مرکب از مهاجران و انصار به سوي يهود بني قينقاع رهسپار گرديد. در آن روز، پرچم مسلمانان بدست حمزه بن عبدالمطلب ( بود و پیامبر اکرم ( نیز ابولبابه، بشیر، بن عبدالمنذر عمری را به عنوان جانشین خود در مدینه انتخاب نمود.
رسول خدا ( قبل حركت به سوی آنها براساس دستور خداوند، آنها را از لغو عهدي كه بسته بودند، با خبر ساخت؛ چنانكه خداوند مي‌فرمايد:

( ((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( (
(انفال، 58)
«اگر از قومي بيم خيانت داري، مانند آنها پيمانشان را لغو گردان. بي‌گمان خداوند خيانتكاران را دوست ندارد.»
ب - محاصره بني قينقاع
يهوديان با اطلاع از این موضوع كه رسول خدا قصد حمله به آنان را دارد، وارد قلعه‌هاي خود شدند. رسول خدا ( آنان را به مدت پانزده شبانه روز در قلعه‌هایشان محاصره نمود. تا اينكه خداوند متعال در دلهايشان رعب و وحشت ايجاد كرد و سرانجام تسلیم خواسته رسول خدا گردیدند. و بدين صورت ملتي كه رسول خدا ( را تهديد مي‌كردند و ادعا مي‌نمودند كه از نظر توان رزمي با مشركان مكه متفاوت هستند، با ذلت و خواري به داوري پيامبر گردن نهادند
. رسول خدا ( دستور داد تا شانه‌هايشان بسته شود و منذر بن قدامة سلمي اوسي را بر آنها گماشت.

ج - سرنوشت يهود بني قينقاع
ابن سلول، سردستة منافقان تلاش نمود تا شانه‌هاي همپيمانان خود را باز نمايد و به منذر گفت: شانه‌هاي آنها را باز كن، اما منذر نپذيرفت و گفت: آيا مي‌خواهيد شانه‌هاي افرادي را باز نمائيد كه رسول خدا ( شانه‌هايشان را بسته است؟ به خدا سوگند! هركس شانه‌هاي آنها را باز نمايد، گردنش را خواهم زد.

عبدالله بن ابي بن سلول، بعد از شنیدن جواب منفی منذر، شفاعت آنان را از رسول خدا( خواستار شد و گفت: اي محمد! نسبت به هم پيمانانم احسان كن! رسول خدا( به درخواست او توجه ننمود. عبدالله دوبار تكرار كرد و به لباسهاي رسول خدا چسبيد و خواسته‌اش را تكرار نمود. آنحضرت ( خشمگين شد و چهرة مبارك‌اش تغيير نمود و فرمود: لباسم را رها كن! ابن سلول گفت: به خدا سوگند! تا با گذشت از آنان بر من احسان نكني، لباسهايت را رها نمي‌كنم. آيا مي‌خواهي تمام آنها را در يك صبحدم گردن بزني، من به اين افراد نياز دارم.

آنگاه رسول خدا ( آنان را معاف كرد و فرمود: از اينجا بروید. مسلمانان، اموال يهوديان را به غنيمت گرفتند و مسئوليت جمع آوري و كنترل اموالشان به محمد بن مسلمه ( سپرده شد.

سعی و تلاش و وساطت عبدالله بن ابي مبنی بر جلوگیری از جلای وطن یهودیان بنی‌قینقاع نزد رسول خدا ( بی‌نتیجه ماند و توسط فردي به نام عُويم بن ساعده انصاري از در خانه رسول خدا ( رانده شد.

روايت فوق؛ یعنی، برخورد پیامبر اکرم ( با عبدالله بن سلول بیانگر فقه سياسي رسول خدا ( است؛ چراكه درخواست وي را پذيرفت تا قلب اين سردار منافق را رام كند و زمينة هدايتش را فرهم نمايد؛ هنچنين مدارا با عبدالله بن ابي، بيانگر فراست، دورنگري و سياست رسول خدا ( است كه هيچ گاه نخواست شخصاً در مقابل اين منافق بايستد و او را تنبيه نمايد؛ زيرا او داراي نفوذي قوي در ميان بعضي از انصار تازه مسلمان بود. بنابراين، رسول خدا ( با عبدالله بن ابی مدارا مي‌كرد تا اينكه همگان به نفاق وي پي بردند و حتي تصميم به قتل ‌او گرفتند.
 
د - ابراز برائت عباده بن صامت از منافقان
زماني كه بنی‌قينقاع، تعهدشان را با پیامبر اکرم ( شكستند، عباده بن صامت كه يكي از همپيمانان بني قينقاع بود و با آنان مانند ابن ابي، رابطه حسنه داشت، خود را به رسول خدا رسانيد و از ارتباط و تعهد با يهود اظهار برائت نمود و گفت: ‌اي رسول خدا! من، خدا و رسول و مؤمنان را به دوستي انتخاب نمودم و از تعهد و دوستي با اين كفار به بارگاه الهي اظهار برائت مي‌نمايم.

اظهار این دیدگاه از جانب عباده بن صامت موجب گردید که آن حضرت، ماموريت اخراج بنی‌قینقاع را به او واگذار نماید. بني‌قينقاع خطاب به عباده ‌گفتند: شما چرا با ما چنين رفتار می‌نمایی؟ (عباده) گفت: از زمانی كه شما با پيامبر به جنگ برخواستيد، من تعهدم را با شما شكستم. عبدالله بن ابي به عباده گفت: از انصاف به دور است که با همپیمانان خود قطع رابطه نمایی؛ سپس مواردي از خدمات آنها را ذكر نمود.

عباده گفت: اي اباحباب قلبها متغیر گردیده است و اسلام، تعهدات قبلي را از بين برده است و تو نیز به چيزي متمسك شده‌اي، كه خيانتش به زودی آشكار خواهد شد.

آن گاه بني‌قينقاع به رسول خدا ( گفتند: ما باید بدهی خودمان را از بین مردم جمع‌آوری نماییم. پيامبر فرمود: قرضهايتان را سريع و با تخفيف بگيريد، امّا عباده اخراج آنان را آغاز كرد. آنها از او، مهلت خواستند، اما عباده نپذيرفت و گفت: فقط سه روز فرصت داريد و اگر اين امر دستور رسول خدا ( نمی‌بود، من هيچ فرصتي به شما نمي‌دادم. بعد از گذشت سه روز عباده آنها را به سوي شام حركت داد و مي‌گفت: هر چه دور تر برويد بهتر است، تا اينكه به موضع الذباب رسيدند و آنها از آنجا خود را به منطقه‌اي به نام اذرعات رساندند
 اين گونه بني‌قينقاع كه از نظر ساز و برگ نظامي قوي‌ترين طایفه يهوديان محسوب می‌گردید، با ذلت و خواري تمام در حالي كه سلاح و دارایی آنان به غنيمت مسلمانان در آمده بود، از مدينه اخراج شدند.

از آن تاريخ به بعد تا مدتي ساير قبایل يهودي، به سكوت و آرامش روي آوردند و ترس و وحشت بر آنها بر آنان چیره گشت و قدرت و شوکت آنان از بین رفت.

س - آياتي كه در مورد ارتباط عبدالله بن ابي با يهود و برائت عبادة بن صامت نازل گرديد:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( (((( (((((((((((((( (
(مائده، 56-51)
«اي مؤمنين! يهود و نصارا را به عنوان دوست انتخاب ننمائيد. آنها برخي دوست برخي ديگرند. هر كسي از شما آنها را دوست بدارد، او از آنهاست. خداوند، ملت ستمگر را هدايت نمي‌گرداند. مشاهده مي‌نمايي كساني را كه در قلبشان بيماري است. مي‌شتابند به سوي يهود و نصارا. مي‌گويند: مي‌ترسیم مبادا شكست نصيبمان شود. چه بسا اميد است كه خداوند، فتح را بياورد يا وضعيتي را از جانب خود آن گاه است كه آنها به خاطر آنچه در دل داشتند، پشيمان مي‌شوند. مؤمنان مي‌گويند: آيا اينها آن كساني هستند كه با شدت وحدت مي‌گفتند: ما با شما هستيم. اعمالشان نابود گشت و زيانكار گرديدند.

اي مؤمنين، هر كسي از شما از دينش برگردد، زود است كه خداوند، قومي را بياورد كه خداوند آنها را و آنها خداوند را دوست دارند. نسبت به مؤمنان نرم و در برابر كفار سخت هستند. در راه خدا، جهاد مي‌كنند و از ملامت هيچ ملامت‌كننده‌ای نمي‌ترسند. اين است فضل خدا كه به هر كس بخواهد، مي‌دهد و خداوند داراي فضل فراوان و آگاه است. 

تنها خدا  و رسول خدا و مؤمناني ياور شما هستند كه خاشعانه و خاضعانه نماز را به جاي ‌مي‌آورند و زكات اموال را مي‌دهند. هر كس، خدا و پيغمبر او و مؤمنان را به دوستي بپذيرد، از حزب الله است و حزب الله بدون ترديد پيروز است.»
عقیدة ابن عطيه در رابطه با اين آيات این است که: با به اتمام رسیدن غزوة بدر و برملا شدن خيانت بني قنيقاع، پيامبر اکرم ( تصميم كشتن بني‌قينقاع را گرفت. عبدالله بن ابي كه همپيمان آنها بود، به دفاع از آنها برخاست و عباده بن صامت نيز که نزد يهوديان از موقعيتي ممتاز مانند موقعيت ابن سلول بر خوردار بود، نزد پيامبر آمد و گفت: به خدا سوگند، من از دوستي و تعهد خود با يهود تبري می‌جویم و جز با خدا و رسول‌ او با كسي ديگر پيمان دوستي ندارم، ولي عبدالله بن ابي گفت: من از دوستي و تعهد خود با يهود دست‌بردار نیستم؛ چراکه من در شرایط سخت به آنها نياز دارم.
 

يقيناً تفاوت بين ابن سلول كه در نفاق غوطه ور بود و عبادة بن صامت كه بر اساس برنامه نبوي تربيت شده بود، واضح است؛ او از قلبی پاك و ايمانی قوي و عقلی سالم برخوردار بود، به گونه‌اي كه آثار تعصب جاهلي و خواهشات نفساني در درون او جایی نداشت و مصلحت اسلام را بر هر مصلحتي مقدم مي‌داشت. بنابراین، عباده الگوي خوبي براي هر مسلمان صادق و مخلص و معتقدي است.
 
برخورد دولت اسلامي بر علیه توطئه‌گران 
زیان و ضرری که بر اثر تهديد توطئه‌گران متوجه دولت اسلامی می‌گردد را نمی‌توان كمتر از دشمنان مسلح دانست؛ زيرا آنان عاملان اصلی بروز فتنه‌ها، محسوب می‌گردند؛ به همين جهت، رسول خدا ( براي خاموش كردن آتش فتنه و تقويت حق، به تعقيب آنان پرداخت و بعد از جنگ بدر
، تعدادي از آنها را به هلاكت رساند كه عبارت بودند از: 
الف - عصماء بنت مروان
او به تحریک مردم عليه پيامبر خدا، می‌پرداخت و به اسلام اهانت مي‌نمود و آخرالامر توسط عمير بن عدي خطمي(  كشته شد؛ سپس عمير نزد رسول خدا ( آمد و گفت: آيا با كشتن او مرتكب گناهي شده‌ام؟‌ رسول خدا ( فرمود: خير؛ بلكه خدا و رسول‌ او را ياري كرده‌اي.
 
ب - كشتن ابي عفك يهودي
ابوعفك پيرمردي يهودي از قبیلة بني عمر و بن عوف بود كه عليه رسول خدا( شعر مي‌گفت: پيامبر فرمود: كسي هست مرا از دست اين خبيث راحت كند؟سالم بن عمير به دعوت رسول خدا ( لبيك گفت و ابي عفك خبيث را به هلاكت رساند.

اما مهم‌ترين و اصلی‌ترین توطئه‌ای که در فاصلة غزوة بدر و اُحد بساط آن برچیده گردید، توطئة کعب بن اشرف بود که ترور گردید.
ج - ترور كعب ابن اشرف
كعب ابن اشرف از قبيله طي بود و پدرش در جاهليت بر اثر قتلي که انجام داده بود، به مدينه پناهنده گردیده بود و با يهوديان بني نضير همپيمان شده بود.

كعب، شاعري بود كه در اشعارش، به هجو مسلمانان می‌پرداخت و از اينكه مسلمانان در جنگ بدر پيروز شده بودند، سخت برآشفته شده‌ بود. كعب به مكه رفت و در آنجا پيامبر را مورد طعن قرار داد و مشركان را جهت گرفتن انتقام از مسلمانان تحريك كرد. او با اشعار و مرثيه‌هايش در مورد كشته‌شدگان بدر، قريشيان را به گريه‌ وامی‌نمود و مردم را عليه مسلمانان به شورش وامی‌داشت.

كعب ابن اشرف، همواره با سرودن اشعار اهانت آميز، موجب آزار و اذیت و رنجش پیامبر اکرم ( می‌گردید و قريش را براي جنگ با مسلمانان تحريك مي‌نمود. و آنان را عليه پيامبر مي‌شورانيد تا اينكه روزي ابوسفيان به وي گفت: تو را به خدا سوگند، آيا دين ما نزد خدا پسنديده تر است يا دين محمد و اصحابش؟‌

كعب گفت: شما راه بهتري را انتخاب نموده‌ايد.
 

کعب با رسیدن به مدینه، دشمنی خویش را با پیامبر اکرم ( ادامه داد و به هجو پیامبر و امهات‌المؤمنین پرداخت و حتی در مورد ام‌الفضل بنت الحارث، همسر عباس بن عبدالمطلب، شعرهاي هجوآميزي سرود.

1- موضع‌گيري حسان بن ثابت در برابر كعب بن اشرف
رسول خدا ( به حسان دستور داد تا پاسخ اشعار كعب را بدهد تا جایي كه حسان به هجو خانواده‌‌هایي پرداخت كه در مكه كعب را مهماني مي‌كردند؛ چنانكه در مورد مطلب بن ابي وداعه و همسرش، عاتكه، به خاطر پذيرائي‌اي كه از كعب به عمل آورده بودند، اشعاري هجوآميز سرود.

با اطلاع عاتکه از این خبر، او از پذيرایی كعب يهودي، امتناع ورزيد و به شوهرش گفت: از دعوت و پذیرایی این مرد صرفنظر نما؛ چراکه حسان به هجو ما خواهد پرداخت.

كعب آن منزل را ترک نمود و به هر منزلی که وارد می‌شد، پيامبر، حسان را اطلاع مي‌داد و حسان نيز به هجو اهل آن منزل مي‌پرداخت و آنان به این دلیل به بیرون راندن كعب از خانه خود می‌پرداختند. تا اينكه با سرافكندگي تمام به مدينه بازگشت و در انتظار سرنوشت حتمي و پاداش لازم خودماند.

جنگ تبليغاتي‌اي كه توسط حسان عليه كعب به راه افتاده بود، موفقيت آميز بود و اهداف مهمی را تحقق بخشید.
2- پاداش كعب ابن اشرف
كعب ابن اشرف يهودي، خيانت و جنايت زيادي نسبت به رسول خدا، مسلمانان و زنان پاكدامن مسلمان مرتكب شده بود؛ به گونه‌ای كه هر جنايتي به تنهايي، شكستن عهد محسوب می‌گردید و سزاي آن قتل بود، امّا سزا و پاداش او که تمامی خصوصیات مذموم و ناپسند در وجود او جمع گردیده بود، چه بود؟

رسول خدا ( بر این اساس، دستور قتلش را صادر نمود؛ چنانكه امام بخاري ماجراي قتلش را به تفصيل در كتاب صحيحش با روايت از جابربن عبدالله، بيان نموده است.

رسول خدا ( فرمود: چه كسي كار كعب ابن اشرف را تمام مي كند. او خدا و رسولش را رنجانده است؟

محمد ابن مسلمه برخاست و گفت: آيا مي خواهي او را به قتل برساني؟ 

رسول خدا فرمود: آري!

محمد ابن مسلمه گفت: پس به من اجازه بده تا هر چه می‌خواهم به او بگویم.
آن حضرت به او اجازه داد.

محمد ابن مسلمه، نزد كعب آمد و گفت: اين مرد (رسول خدا () از ما صدقه درخواست كرده و ما را به ستوه درآورده است. آمده‌ام تا به من وامي بدهي.

كعب گفت: آري! چنين است. شما نيز او را خسته خواهيد كرد.

محمد گفت: ما تا به حال از وي اطاعت نموديم. شایسته نيست، در چنین وضعیتی او را تنها بگذاریم. صبر كنيم تا ببينيم عاقبت كارش چه مي شود. اکنون از تو درخواست مقداري گندم دارم.

كعب گفت: به تو گندم مي دهم، اما در عوض بايد چيزي نزد من گرو بگذاري.

محمد گفت: چه چيز مي خواهي ؟

كعب گفت: زنانتان را رهن بگذاريد.

محمد گفت: تو زيباترين فرد عرب هستي؛ چگونه زنانمان را نزد تو بگذاريم؟ 
كعب گفت : پس فرزندانتان را. 

محمد: چگونه فرزندانمان را گرو بگذاريم. فردا كسي آنها را دشنام مي دهد و مي‌گويد: تو در مقابل چند من گندم گرو بودي! و اين طعنه براي ما ننگ به شمار مي‌رود. بنابراين، سلاحهاي خود را نزد تو مي‌گذاريم.

محمد بن مسلمه با او قرار ملاقات گذاشت. آن گاه شب هنگام به اتفاق ابونائله، برادر رضاعي كعب، نزد وي رفت. كعب آنها را به داخل قلعه فراخواند و به سوي آن دو حركت نمود. همسرش به وي گفت: در اين وقت از شب كجا مي روي؟ چراکه من صدايي را مي شنوم كه بوي خون مي دهد.

كعب گفت: چيزي نيست، محمد بن مسلمه و برادر رضا‌عي‌ام، ابونائله، است.

محمد بن مسلمه دو نفر با خود آورده بود و به آنها گفت: هنگامي كه به من نزديك شد، موهايش را جهت استشمام مي گيرم و شما با اطلاع از تسلط کامل من بر وی درصدد قتل او برآیید.
كعب در حالي كه مسلح بود، از قلعه پائين آمد و با آمدنش بوي خوش، فضا را عطرآگين نمود.

محمد خطاب به وي گفت: اجازه مي دهي سرت را استشمام كنم.

كعب گفت: اشكالي ندارد.

وقتي كه محمد براو تسلط يافت، به همراهانش اشاره نمود كه وي را از پا درآوريد. آنها، كعب را كشتند و از آنجا دور شدند و فوراً خود را به پيامبر خدا رسانيدند.

در سیرة ابن هشام آمده است كه محمد بن مسلمه به دلیل اینکه به وعده و تعهد خود عمل نکرده بود، نگران شد و تا سه روز نتوانست غذا بخورد. وقتي كه رسول خدا( علت نگراني او را جويا شد، گفت نمي‌دانم كه مي‌توانم بر قول خود عمل كنم يا خير؟ آن حضرت فرمود: سعی و تلاش خود را انجام بده. محمد گفت: پس اجازه بده تا هر چه در مورد تو لازم باشد، بگويم. رسول خدا(  به او اجازه داد.
در سيره ابن هشام از ابن اسحاق با سند حسن و او از ابن عباس روايت مي كند كه رسول خدا ( آنان را تا قبرستان بقيع بدرقه نمود و فرمود: انطلقوا علي اسم الله ، اللهم اعنهم «به نام خدا حركت كنيد. خدايا! كمكشان كن.»

- از ترور كعب بن اشرف می‌توان به درسها و نكات بسيار مهمی در مورد شيوة برخورد رسول خدا با دشمنان اسلام و دولت اسلامي دست یافت.
نخست اينكه سزاي عهد و پیمان‌شکنان، قتل است و اين دستوري است كه رسول خدا به آن عمل نمود؛ همچنين پاداش كسي كه به رسول خدا ناسزا گويد و به ايشان بي‌احترامي روا دارد، قتل است. 
- از نحوة اجراي دستور پيامبر اکرم ( در رابطه با کعب ابن اشرف يهودي این امر اثبات می‌گردد كه بعضي از دستورات الهی به جهت رعايت مصالح كلي مسلمانان، بايد مخفيانه انجام گيرد و اگر در اجراي آن به شكل علني، خطري متوجه مسلمانان گردد، این موضوع از اهمیتی خاص برخوردار خواهد گردید.

شيوة قتل كعب نیز بيانگر اين نكته است  كه مبارزه با كفار و دشمنان اسلام و محاربين دولت اسلامي صرفاً به ميادين جنگ منحصر نمي باشد؛ بلكه بايد از هر راه ممكن، دشمن را از پاي درآورد، البته به این شرط که در اين ميان، گناهي ديگر انجام نگيرد و حق كسي ضايع نشود؛ زيرا چه بسا از بين بردن يك نفر از دشمنان، مستلزم تحمل خسارتهاي سنگيني براي مسلمانان مي‌گردد.
اعمال این‌گونه عمليات مستلزم امنیت و داشتن قدرت و توانایي لازم مسلمانان است تا دشمن نتواند با نابودي مسلمانان و داعیان و ايجاد فساد در جامعه عكس العمل نشان دهد.

بعضي از مسلمانان در اين مورد دچار اشتباه می‌گردند و با استدلال از اين ماجرا و امثال آن، در پي برخورد مسلّحانه هستند؛ در حالي كه واقعه كعب در مدينه انجام گرفت و مسلمانان داراي قدرت و دولت بودند، امّا مدعيان اين نوع برخورد، از آن بی‌بهره هستند. از طرفي ديگر ماجراي فوق، عزت دين و ايجاد وحشت در صفوف كفار را در پی ‌داشت و قضيه به نفع مسلمانان تمام شد و هيچ ضرري از آن عايد مسلمانان نشد، اما عملياتي كه در شرایط ضعف مسلمانان انجام مي‌گيرد، اغلب پيامدهاي ناگوار آن از قبيل: بروز فساد، خونريزي و بي حرمتي، نصيب مسلمانان مي‌شود كه نمی‌توان آن را نادیده انگاشت.

پیامبر اکرم ( برای در نظرگرفتن مصالح موجود جامعه در مكه، اقدام به عمليات ترور سردمداران كفر مانند ابوجهل، اميه بن خلف و عتبه ننمود؛ در حالي كه اگر به افرادي مانند حمزه، عمر و ديگر اصحاب اشاره مي‌نمود حتماً چنين عملياتي را عملی می‌نمودند، اما آنچه از تعالیم رسول خدا ( مي‌آموزيم اين است كه كشتن رهبران كفر، مستلزم توانایي و قدرت است و فهم اين موضوع، نيازمند اظهارنظر علماي صاحب‌نظر است؛ همانطور كه درك مصالح و مفاسد در شرایط كنوني كه افكار عمومي در مصوبات دولتها نقش مهمي دارد، نياز به وجود صاحب نظران راسخي دارد كه بتوانند مصالح مزبور را كاملاً درك نمايند.

موضوع اساسی در اين ماجرا، ارزش تعهد و وفای به عهد نزد اصحاب و یاران رسول خدا است؛ چراکه محمد بن مسلمه به پيامبر اکرم ( وعده داده بود تا کعب ابن اشرف را به قتل برساند؛ امّا هنگامی که با مشكلاتي در راه انجام اين مأموريت مواجه شد و بيم آن داشت كه نتواند به تعهدش عمل نمايد، اين نگراني او را از خوردن و نوشيدن بازداشته بود. 
اما در شرایط كنوني در بسياري از جوامع معاصر، مردم به وعده و تعهدات خود پايبند نيستند و به آنها ارزشی قائل نمي باشند و تعهدات خود را به فراموشی مي‌سپارند؛ چراکه چنین افرادی در انجام اعمال خود صادق نیستند؛ بلكه فقط منفعت‌طلبان و مصلحت‌انديشاني هستند كه به جاي عبادت خدا، مصالح و منافع خود را مدنظر دارند، اما داعیان و مسلمانان واقعي برای اجرای تعهدات، پيمانها و قراردادهاي خود و برای عقیده و دین خود از فرانمودن جان و مال خودشان دریغ ندارند.

- اين فرمودة رسول خدا ( كه فرمود: «بر تو واجب است که سعی و تلاش بنمایی
» تلاش بيانگر اصلی كلي در برنامه تربيتي رسول خدا است كه انسان تا حد امكان تلاش خود را بنمايد و براي نتيجه كار، بر خدا توكل كند؛ چنانكه خداوند نيز مي‌فرمايد: 

( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( ((( ((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((( (((((( (((((( ( (((((((((( ( (((( ((((((((((((( ((((((((((((( (
(هود، 49)
«اينها از اخبار غيب است كه ما به تو وحي نموديم. قبل از اين نه تو مي‌دانستي و نه قومت. صبر كن كه عاقبت از آن پرهيزگاران است.»
بنابراين، مسلمان موظف است در راستاي تحقق وعده‌هاي خویش، تمام توانائيهاي فكري و بدني خويش را به كار گيرد و نتيجه امر را به خدا واگذار نماید.

- اين سخن پيامبر اکرم(  كه فرمود: «قولوا ما بدا لكم»
 «هر چه خواستيد بگوئيد» بيانگر قانوني فقهي است كه ارتکاب کلمات کفرآمیز از جانب انسان در مواقع اضطراري بلامانع است، امّا فقها در مورد اینکه آیا ارتكاب محرمات و ترك فرائض هم جائز است يا خير، اختلاف‌نظر دارند.

نظریه معروف این است كه وقتي اظهار كفر و شرك كه بزرگ‌ترین گناه محسوب می‌گردد، در چنين شرایطي جائز مي باشد، گناهان ديگر و ترك فرض به طريق اولي جايز خواهد بود و جواز و ندادن جواز به ميزان ضرورت بستگي دارد و بيش از آن جايز نخواهد بود؛ البته بعضي از منكرات از قبيل: تلف‌كردن مال يا جان انساني ديگر و ارتكاب اعمال خلاف عفت به هيچ‌وجه در شرایط اضطراري جايز نخواهد بود.
 
صدور حکم در چنین مواردی نيازمند رأي علمائی رباني و فقهائی راسخ است كه از توانایی درك مقاصد شريعت و واقعيت زندگي برخوردار باشند.

- اين حديث پيامبر كه فرمود: «الحرب خدعه» «جنگ، نوعي فريبكاري است» مؤيد حديث فوق مي‌باشد.

- اين قول رسول خدا كه فرمود: «انطلقوا علي اسم الله، اللهم اعنهم»
 يادآور اخلاص در جهاد است؛ چراكه جهاد فقط به خاطر خدا و با نام خدا انجام مي‌گيرد.

پیامبر اکرم ( علاوه بر استفاده از امكانات نظامي موجود، از دعا و نیایش نیز استمداد می‌جست.
بنابراين، پیشرفت مسلمانان براساس توكل بر خدا و استفاده از اسباب مشروع امکان‌پذیر خواهد بود.

به دليل دارابودن چنین ویژگیهایی، نقشة محمد بن مسلمه و همراهانش، طرحي محكم و استوار و موفقيت‌آميز بود كه از تمام اسباب لازم استفاده نموده بودند.

عواملي كه منجر به موفقيت نقشه مزبور گرديد، به شرح ذيل است:

1- وجود ابانائله برادر رضاعي كعب، به دلیل اعتماد به او و نهراسیدن از وی.
2- در بعضي روايات آمده است كه ابونائله با سرودن اشعارش اطمینان‌خاطر کعب را فراهم آورد و قبل از گفتگو با وی شرایط مناسبی مهیا نمود.
3-  زمينه‌سازي براي مذاكره انفرادي با كعب.
4- اظهار مظلوميت و جفا از ناحيه پيامبر اکرم ( سبب شد تا كعب به آنها اعتماد نمايد.
5- مذاكره دربارة گروگذاشتن سلاح در مقابل گندم، نقشه‌اي موفقيت‌آميز بود؛ زيرا در اين صورت حمل سلاح، كعب را به شك و ترديد نمي‌انداخت؛ چون او قبلاً با آنها در اين مورد توافق كرده بود.
6- اعتماد کعب ابن اشرف به ابونائله و محمد بن مسلمه وي را برآن داشت در آن وقت شب كه معمولاً كسي از خانه بيرون نمي‌آيد، همراه آنها از خانه خارج شود.

7- نقشه خارج ‌نمودن ابن اشرف از منزلش و بردن او به جايي كه كسي آنجا حضور نداشت، كار مهم و موفقيت‌آميزي به‌شمار می‌رفت.
8- استشمام بوي خوش روغني كه كعب به سرش ماليده بود، بهانه خوبي براي دست‌يابي و تسلط كامل بر اين يهودي مغرض بود كه منجر به هلاكت او گرديد.

9- توانایي فوق‌العادة ‌اصحاب در حفظ اسرار امنيتي با وجود كثرت يهودیان و منافقان در مدينه و به تأخير افتادن اجراي نقشه موردنظر و با وصف اينكه پيامبر اين موضوع را در حضور اصحاب به مشورت گذاشت، بیانگر قوت ايمان و اخلاص صحابه( می‌باشد
؛ چنانكه جوانان غيور ومبارزي جهت اجراي اين طرح اعلام آمادگی نمودند و توصيه‌ها و دعاي خير رسول الله نيز پشتوانة آنان بود.
در واقع اجراي طرح و نقشه توسط اصحاب و یاران رسول خدا انجام می‌گرفت، اما با ارتباط با خدا و دعاي خويش، عمليات را فرماندهي مي نمود.

3- بازتاب ترور كعب ابن اشرف
بعد از اینکه خبر ترور کعب ابن اشرف مدينه را فراگرفت، علمای يهود جهت محكوم نمودن اين عمل ياران رسول خدا، نزد آن حضرت آمدند، امّا ايشان به آنها توجهي ننمود و مرگش را نتيجة موضعگيریهاي خصمانه وي دانست.

اين حادثه موجب تضعیف قدرت یهودیان گردید، به گونه‌اي كه بعد از آن هيچ يك از بزرگانشان جرأت بيرون آمدن از قلعه‌هاي خود را نداشتند و از ناحيه مسلمانان احساس ترس و وحشتي برآنان حاکم گردید.
ترور کعب ابن اشرف موجب گردید که يهوديها به فکر تجديد معاهده با مسلمانان بیفتند؛ چراکه ترور كعب بن اشرف اثرات عميقي در وجودشان گذاشت و آنان از آن به بعد به طرح توطئه و دسيسه اکتفا نمودند بنابراین، آن حضرت به قتل كعب اكتفا نمود و با بنی‌نضير نیز تجديد عهد نمود.

نتیجه مهم این واقعه، ‌به وحشت‌انداختن يهوديان با از بين‌بردن سردسته‌هاي سرورشان بود؛ چون آنان در غير اين صورت از اعمال خصمانه و شرارتهاي خود دست نمي‌كشيدند.

بعضي از مناسبتهاي اجتماعي غزوه بدر تا احد
الف - ازدواج پيامبر اکرم ( با حفصه دختر عمر ابن خطاب
عمر ( مي‌گويد: بعد از وفات شوهر حفصه، خنيس بن حذافه السهمي، من نزد عثمان بن عفان رفتم و به وي گفتم: اگر تمايل به تجديد فراش داري، حاضرم حفصه را به نكاح تو درآورم.

عثمان گفت: من در اين مورد، فكر مي‌كنم و بعداً پاسخ تو را خواهم داد. بعد از چند روز به من گفت: تمايلی به ازدواج ندارم. سپس اين پيشنهاد را به ابوبكر ارائه دادم. ايشان سكوت نمود و چيزي نگفت.
هنوز چند روز سپري نشده بود كه رسول خدا به خواستگاري دخترم آمد. عمر مي‌گويد: بعداً ابوبكر به من گفت: چون شنيدم كه رسول خدا قصد ازدواج با حفصه را دارد، پاسخ تو را ندادم.
ب – ازدواج علي با فاطمه رضي الله عنها
علي بن ابي طالب(  مي‌گويد: به خواستگاري فاطمه نزد رسول خدا آمده بودند.
من از طريق كنيز خود، از ماجرا اطلاع يافتم و به اصرار او نزد رسول خدا ( جهت خواستگاري رفتم.

وقتي در مقابل آن حضرت نشستم، از فرط حيا نتوانستم سخني بگويم. آن حضرت فرمود: شايد براي خواستگاري فاطمه آمده‌اي؟ گفتم: بلي. فرمود: چيزي داري تا به عنوان مهريه بپردازي؟ گفتم: خير. فرمود: زره‌ات كجا است؟

فرمود: پس فاطمه را در مقابل آن زره به عقد تو درآوردم. بدين صورت مهرية فاطمه يك زره مشخص گردید
. و جهيزيه‌ای كه رسول خدا(  به دخترش داد، عبارت بود از: يك چادر و يك مشكيزه و بالشتي كه ليفش از گياه بود
 و به این ترتیب زندگي آنها در نهايت سادگي و دور از تكلف و تشريفات آغاز گرديد
. ماجراي ديگري كه در مورد زندگي فاطمه زهرا ذکر نموده‌اند، روايتي است كه امام احمد بن حنبل آن را در مسند نقل مي‌كند و مي‌گويد: روزي علي به فاطمه گفت: از بس كه آب كشيدم، سينه‌ام به درد آمده است. اكنون خداوند اسيراني در اختيار پدرت (رسول خدا) گذاشته است. برو و از ايشان براي خود خادمي طلب كن. فاطمه اظهار داشت كه من هم از بس كه گندم آرد نموده‌ام، دستهايم، تاول شده است. آن گاه فاطمه نزد رسول خدا رفت. آن حضرت پرسيد: برای چه کاری آمده‌اي؟ فاطمه گفت: براي عرض سلام آمده‌ام. و حيا مانع شد كه درخواست خود را مطرح نمايم.

سپس به اتفاق همسرش (علي) نزد رسول خدا رفتند و علي گفت: اي رسول خدا! از بس كه آب كشيده‌ام، سينه‌ام به درد آمده است. فاطمه نيز گفت: من هم از بس كه گندم آسياب كرده‌ام، دستانم تاول شده است و اكنون خداوند خادماني در اختيار شما گذاشته است بنابراين، يكي از آنها را در اختيار ما قرار ده.

رسول خدا ( فرمود: به خدا سوگند! چنين نخواهم كرد كه به شما بدهم و اهل «صفه» را رها كنم كه گرسنه باشند و چيزي براي مخارجشان نداشته باشند. آنها را مي‌فروشم و پولشان را براي مخارج اهل صفه هزينه خواهم كرد. علي و فاطمه با شنيدن اين سخن رسول خدا ( به خانه خود برگشتند؛ سپس آن حضرت به خانه آنها آمد و آن دو زير چادري دراز كشيده بودند كه اگر سر خود را مي‌پوشيدند، پاهايشان ظاهر مي‌گرديد و اگر پاهايشان را مي‌پوشيدند سرشان ظاهر مي گرديد و با ديدن رسول خدا( از جا پريدند!

پيامبر اكرم ( خطاب به آنها فرمود: آرام باشيد. آيا از چيزي بهتر از آنچه سئوال نموديد، به شما خبر ندهم؟ آنها گفتند: بلي.

رسول خدا ( فرمود: جبرئيل كلماتي به من آموزش داده است و آنها عبارت‌اند از اينكه بعد از هر نماز ده بار سبحان الله و ده بار الحمدالله و ده بار الله اكبر بگویيد و هنگامي كه به رختخوابتان رفتيد، سي و سه بار سبحان الله، سي و سه بار الحمدالله و سي و چهار بار الله اكبر بگویيد.

شيوة تربيتي رسول خدا ( در مورد بستگان و اهل بيتش این گونه بود و بدين صورت تمام تلاشهاي علي و فاطمه جهت گرفتن خادم از آن حضرت، بي‌نتيجه ماند؛ زيرا رسول خدا خادمان مورد نظر را براي فروش، جهت تأمين مخارج اصحاب صفه، در نظر گرفته بود و آنها را نيز مانند علي و فاطمه دوست داشت.
 

اين روش تربيتي در وجود علي كه در آن روز جوان بود، اثر بسزائي گذاشت و در دوران خلافتش، در حالي كه گنجينه‌ها و دارائيهای زمين را در اختيار داشت، از دنيا و زرق و برق آن بي‌رغبت بود و قلب و تمام وجودش را ذكر الهي پرگردانيده بود.

علی( بر اثر اين تربيت حكيمانه از نظر شخصيتي به درجه و مقامی رسید كه ضرار بن حمزه در مجلس معاويه او را چنين توصيف نموده است:

«از دنيا و زيبایيهاي آن وحشت داشت، شب و تاريكي برايش مأنوس بود. به خدا سوگند! اشك فراوان و تفكر طولاني داشت. دستانش را به هم مي‌ماليد و نفس خود را مورد خطاب قرار می‌داد.»


فصل اول
رويدادهاي قبل از جنگ

عوامل جنگ
عوامل متعددي از جمله: عوامل ديني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي از جمله عوامل مهم در شروع جنگ احد محسوب می‌گردید.
الف – عامل ديني
خداوند متعال مي‌فرمايد: مشركان اموال خود را در جهت بازداشتن از راه خدا، ايجاد مانع در برابر دعوت اسلامي، بازداشتن مردم از گرويدن به اسلام، تلاش براي از بين‌بردن اسلام و مسلمان و دولت نوپای اسلامي، خرج مي‌كنند.
( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (
(انفال، 36)

«كافران، اموالشان را در جهت بازداشتن از راه خدا خرج مي‌كنند. آنان، اموالشان را صرف مي‌كنند و به زودي حسرت خواهند خورد. سپس مغلوب مي‌شوند و به سوي دوزخ حشر مي‌شوند.»
طبري مي‌گويد: اموالشان را جهت بازداشتن مردم از پذیرش اسلام خرج مي‌كنند.

شوكاني مي‌گويد: هدف كفار در انفاق دارائيهايشان، بازداشتن از راه حق به وسيلة جنگ با پيامبر و فراهم نمودن سپاهيان است.

ابن كثير مي‌گويد: خداوند متعال خبر داده است كه كفار به خاطر بازداشتن از پيروي حق، ‌اموالشان را خرج مي‌كنند.

براساس دیدگاههای فوق چنین استنباط می‌گردد كه مهم‌ترين عامل در بروز جنگ احد، همان عامل ديني است كه قريشیان تصميم گرفتند با هر وسيله ممكن مانع از حق و گرويدن مردم به اسلام شوند.

ب - عامل اجتماعي
شكست مشركان در بدر و به هلاكت رسيدن بزرگان و سرداران قريش، اثر عميقي از رسوایي و ننگ در وجود قریشیان به جاي گذاشت و همواره احساس ذلت و شكست مي‌نمودند. به همين جهت تمام تلاشهاي خود را براي رهایی از اين ذلت و رسوایي به كار گرفتند و بعد از بازگشت از بدر به جمع آوري اموال جهت رويارویي با رسول خدا( پرداختند.

ابن اسحاق مي‌گويد: وقتي كه عده‌اي از سرداران قريش در بدر كشته شدند و بقيه با شكست برگشتند، ابوسفيان كاروان تجاري را در (دارالندوه) متوقف گردانيد. و همه بر این امر تصمیم گرفتند تا با اين اموال، سپاه بزرگي جهت مبارزه با رسول خدا تشكيل دهند.

عبدالله بن ربيعه، عكرمه بن ابي جهل، حارث بن هشام، حويطب بن عبدالعزي و صفوان بن اميه با تعدادي ديگر از كساني كه پدران، فرزندان و برادرانشان را در بدر از دست داده بودند، نزد ابوسفيان و كساني كه در اين كاروان سهم داشتند رفتند و گفتند: محمد، ما را نابود كرد. بهترين افراد ما را كشت. بنابراين، با اموال خود در اين كاروان، ما را در جنگ علیه وی كمك نمایيد؛ شايد بتوانيم انتقام كشته‌هاي خود را از وي بگيريم.

ابوسفيان گفت: من پيشاپيش همه خواهم بود.

جبير بن مطعم غلامي حبشي به نام وحشي داشت که در تیراندازی مهارتی فوق‌العاده داشت و به او گفت: در جنگ شركت كن، اگر عموي محمد، حمزه، را در برابر عمويم، طعيمه بن عدي، كشتي، تو را آزاد خواهم نمود.

ج - عامل اقتصادي

تحرك دسته هاي نظامي دولت اسلامي در منطقه، براقتصاد قريش اثرگذاشت و آنها را در محاصرة اقتصادي قرارداد. اساساً اقتصاد كلي براساس دو سفر زمستاني و تابستاني شكل مي گرفت.

آنها در زمستان، محصولات و فرآورده‌هاي شام را به يمن مي‌بردند و سفر تابستان به سوي شام بود كه فرآورده‌ها و محصولات يمن را به آنجا منتقل مي‌نمودند از آنجا که تجارت شام وابسته به محصولات يمن و تجارت يمن وابسته به تجارت شام بود، بنابراین، بستن یکی از این راههای تجاری، اثری بسیار زیانبار برجای می‌گذاشت.

چنانكه خداوند مي‌فرمايد:
( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((( (

(قریش)
«به خاطر انس قريش با سفر زمستاني و تابستاني؛ پس بايد بپرستند صاحب كعبه را؛ ذاتي كه آنها را از گرسنگي نجات داد و آنها را از ترس ايمن ساخته است.»
صفوان بن اميه نيز در سخنانش به همين نكته اشاره كرد و گفت: «محمد و يارانش، موجب زیان و ضرر ما در تجارت گردیده‌اند، نمي‌دانيم با آنها چه كنيم؟ آنان، ساحل را رها نمي‌كنند و مردم آن سرزمین نيز به وي پيوسته‌اند. اگر صبر كنيم و تنها به سرمايه خويش بسنده کنیم، نمي‌توانيم در اين سرزمين ادامه حيات بدهيم. ادامة حیات ما در اين سرزمين وابسته به تجارت شام در تابستان و تجارت حبشه در زمستان است.»

د - عامل سياسي
جنگ بدر موجب تضعیف قدرت قريش گردید و موقعيت آنان در بين قبایل به عنوان سردسته و فرمانده از بين رفت. بنابراين، براي بازگشت اين موقعيت لازم بود به هر تلاشي هر چند مستلزم پرداخت بهاي سنگيني باشد روي آورند. وجود چنین شرایطی مهم‌ترين عواملي بود كه قريش را به رويارویي نظامي عليه دولت اسلامي مدينه وادار نمود.

رهسپار شدن قريش از مكه به سوي مدينه 
روز شنبه هفتم شوال سال سوم هجري، قريش، سپاهی مرکب از سه هزار نفر به همراه زنان، غلامان و قبایل عرب مجاور و به اتفاق تعدادی از قبایل كنانه و تهامه تشکیل داد.

ابوسفيان، فرمانده لشكر بود و تعدادي از زنان از جمله، همسرش، هند، نيز همراه بودند.

قبل از تهاجم قريش، تبليغات وسيعي برای جنگ علیه مسلمانان انجام گرفته بود كه مسئوليت آن را افرادي چون: عمرو بن عبدالله جمحي، عمرو بن العاص، هبيره مخزومي و ابن زبعري برعهده داشتند و این تبلیغات موفقیت مهمی دربرداشت
. هزينه نظامي قريش در اين جنگ به پنجاه هزار دينار رسيد.

نیروی اطلاعاتی مسلمانان

حركات نظامی دشمن توسط دستگاه اطلاعاتي حكومت اسلامي (عباس بن عبدالمطلب) در مكه كنتزل و گزارش مي‌شد.

عباس، پس از اطلاع از حرکت سپاه قریش، طي‌نامه‌اي تمام جزئيات سپاه دشمن را نوشت و نزد رسول خدا فرستاد. پيك عباس، با شتاب، مسافت پانصد كيلومتر را در سه روز پيمود و نامه را به رسول خدا(  كه در مسجد قباء تشريف داشت، سپرد.

ابن عبدالبر مي‌گويد: «عباس، اخبار قريش را كتباً به رسول خدا مي‌فرستاد و مسلمانان در مكه به وسيلة او تقويت مي‌شدند. وي دوست داشت به پيامبر ملحق شود و در اين مورد، نامه‌اي هم نوشت، اما رسول خدا نپذيرفت و فرمود: در شرایط کنونی، ماندن تو در مكه بهتر است.»

اطلاعاتي كه عباس در نامه‌اش به پيامبر اکرم ( فرستاد، به شرح ذيل بود: «سپاهیان قريش، به سمت مدینه به حرکت درآمده‌اند. تعداد آنان سه هزار نفر است و دويست اسب و هفتصد زره‌پوش و سه هزار شتر در اختيار دارند بنابراین از به‌کارگیری هر تدبیری استفاده بنما.»

محتویات نامه عباس 
1- اطلاع دقيق و به موقع از حركت نيروهاي مشركان به سوي مدينه.

2- اطلاع از تعداد سپاه و توانایيهاي رزمي آنان كه اين مسئله در انتخاب شيوة دفاع از اهميت مهمی برخوردار است.

رسول خدا ( تنها بر اين اطلاعات اكتفا ننمود؛ بلكه درصدد آن بود تا با گذر زمان، اطلاعات جديدي از دشمن کسب نماید.
اين عمل پیامبر اکرم ( درسي است براي رهبران مسلمان در هر زمان كه پيگير اخبار دشمنان باشند؛ زيرا اين مسئله در طرح برنامه‌ها و اتخاذ استراتژيهاي سودمند تأثيری مهم دارد و از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است. به همين جهت، حباب بن منذر بن جموح، را به سوي قريش فرستاد تا اخبار آنها را جويا شود. او خود را به سپاه مكه رساند و تعداد نفرات و توانائيهاي آنها را دقيقاً برآورد نمود و نزد رسول خدا( بازگشت. آن حضرت از او تعداد سپاهیان و ابزار جنگی را جویا شد. حباب گفت: تعدادشان حدود سه هزار است و دويست اسب دراختيار داشتند. آن حضرت پرسيد: آيا زنان خود را با خود آورده بودند؟

گفت: بلي. زنانشان با دف و آواز همراه بودند.

رسول خدا ( فرمود: زنان جهت تشويق جنگجويان و يادآوري روز بدر آمده‌اند. خبري كه به من رسيده است نيز مؤيد همين مطلب است. پس اين سخن را با كسي در ميان مگذار و فرمود: حسبنا الله و نعم الوكيل. اللهم بك اجول و بك اصول.
 

همچنين رسول خدا( ، انس و مونس، (فرزندان فضاله) را نيز جهت خبرگيري از لشكر قريش فرستاد. آنها سپاه قريش را در نزديكي مدينه يافتند كه حيواناتشان در زمينهاي كشاورزي يثرب براي چرا رها شده بود. آن دو برگشتند و ماجرا را به پيامبر اطلاع دادند.

رسول خدا ( بعد از اينكه نسبت به اطلاعات به دست آمده مطمئن گرديد، تصميم گرفت تا این اطلاعات در بین مسلمانان رواج پیدا ننماید؛ چراکه ممکن بود اين اخبار، بر روحيه مسلمانان تأثير منفي بگذارد. به همين جهت وقتي كه «ابي بن كعب» نامه عباس را خواند، آن حضرت به وي دستور داد تا موضوع را پنهان نمايد و خود به مدينه بازگشت و باشتاب به تبادل نظر با رهبران مهاجران و انصار و اتخاذ موضعگيري لازم، پرداخت؛ چنانكه سردار انصار، سعدبن ربيع، را در جريان مضمون‌نامه عباس گذاشت و به وي فرمود؛ اين مسئله را با كسي در ميان نگذارد.

بعد از اينكه رسول خدا از آنجا بيرون رفت، همسر سعد به وي گفت: پيامبر ( چه فرمود؟ سعد گفت: واي بر تو! اين مسئله به تو چه ربطي دارد؟ همسرش گفت: من سخنان رسول خدا ( را شنيدم. سعد گفت: انا لله و انا اليه راجعون وخود را به پيامبر رسانيد و گفت: اي رسول خدا! از این امر در هراسم که اين خبر در بین مردم شایع گردد؛ در حالی که شما از من خواستيد تا آن را پنهان نگه دارم. پيامبر فرمود: مشكلي نيست.

اين ماجرا، براي نظاميان حاوی این نکته است كه زنانشان نباید از مأموريتها و برنامه‌هاي سري نظامي آنان اطلاع حاصل ننمايند؛ زيرا تاريخ امتها و ملتها در گذشته و حال بيانگر آن است كه بسياري از شكستها نتيجه رسيدن اسرار نظامي به دشمنان از طريق همسران خائن يا دشمنانی بوده است که به ظاهر ادعای دوستی می‌نمودند.

مشورت و رايزني رسول خدا با ياران
آن حضرت پس از اطلاع كافي از سپاه قريش، در مورد باقي‌ماندن در مدينه و يا خروج از آن و چگونگی روياروشدن با دشمن، به مشورت با اصحاب و یارانش پرداخت.
اعتقاد پیامبر اکرم ( بر این بود كه در مدينه بمانند و فرمود: مدینه را باغستان تسخيرناپذيري احاطه نموده است.

عبدالله بن ابي بن سلول نيز همين رأي را پسنديد
؛ البته تعدادي از مسلمانان كه در جنگ بدر حضور نداشتند و مشتاق جهاد بودند گفتند: اي رسول خدا ( از مدينه بيرون برو و ما را با دشمنان روبرو بگردان.

ابن كثير مي‌گويد: «اکثر اصحاب، بيرون رفتن از مدينه و روبرو شدن با دشمن را پيشنهاد كردند و اين عده كساني بودند كه در بدر حضور نداشتند و به فضيلتي كه اهل بدر نائل شده بودند، آگاهي داشتند.»

ابن اسحاق مي‌گويد: مردم همچنان بر رویارویی مستقیم با دشمن اصرار مي‌ورزيدند، تا اينكه رسول خدا(  وارد منزل خود شد و لباس جنگي پوشيد. در این هنگام قوم، به سرزنش یکدیگر پرداختند و گفتند: پيامبر اکرم ( بر این عقیده بود که برای رویارویی با دشمن در مدینه بمانیم، امّا شما پیشنهاد ایشان را نپذیرفتید و به حمزه گفتند: نزد رسول خدا ( برو و بگو: هر طور كه خود صلاح مي‌داني، عمل كن. رسول خدا ( به حمزه گفت: «هرگاه پيامبري لباس جنگي بپوشد، آن را بيرون نخواهد آورد مگر اينكه به جنگ بپردازد.»

دلایل کسانی که بیرون رفتن از مدینه را ترجیح دادند
1- در بيعت عقبة دوم انصار به پيامبر تعهد داده بودند كه از وي حمايت خواهند كرد. بنابراين، برای آنان ماندن در مدينه نوعی شکستن عهد و پیمان و بی‌وفایی محسوب می‌گردید.
2- عده‌ای از مهاجران معتقد بودند كه آنها در دفاع از پيامبر و تهاجم قريش و اخراج آنان از زمينهاي كشاورزي انصار، بر ديگران حق تقدم دارند.

3- كساني كه به دلايلي نتوانسته بودند در جنگ بدر شركت نمايند، علاقه زيادي به جنگيدن در راه خدا و شهادت داشتند.

4- آنها محاصره مدينه توسط قريش را نوعي پيروزي براي دشمن و شكست براي خود تلقي مي كردند.
 

دلایل كساني كه ماندن در مدينه را ترجيح دادند
1- محاصره مدينه توسط سپاه دشمن به دلیل نبود اتحاد بین آنان به طول نخواهد انجامید.
2- يورش بر شهرهايي كه مصمم به دفاع از خود هستند كه از تجهيزات مساوي برخوردار باشند، فایده‌ای در بر نخواهد داشت.
3- مدافعين اگر در جمع خانواده‌هايشان باشند، به خاطر دفاع از فرزندان و زنان و دختران خود چاره‌اي جز استقامت و تلاش بيشتر جهت شكست دشمن نخواهند داشت.

4- شركت فرزندان و زنان در جنگ باعث ازدياد جنگجويان مي‌شود.

5- امکان استفاده از سلاحهاي سنگين نيز در شهر بهتر مناسب‌تر خواهد بود.

مهم‌ترین عامل علاوه بر موارد ذکر شده، انتخاب رأي و آزادي انديشه است كه رسول خدا ( اصحاب و يارانش را براساس آن تربيت كرده بود؛ چراکه در این مورد مشورت درباره مسئله‌ای صورت می‌گرفت كه درباره آن نصی شرعي وجود نداشت. بنابراين، آنان در بیان نظريات خود هیچ گونه محدودیتی نداشتند؛ زیرا اظهارنظر زمانی مفید خواهد بود که به طور آزادانه صورت گیرد.
از طرفي هيچ گاه پيامبر خدا ( كسي را به خاطر اشتباه در اجتهاد و يا نداشتن توافق‌نظر وي با نظر ايشان، سرزنش نكرده است؛ زيرا خداوند او را به مشورت با اطرافیان موظف ساخته است؛ چنانكه مي فرمايد:

( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((((( (

(آل عمران، 159)
«با آنان در قضيه، مشورت كن و چون عزم جزم نمودي، پس برخدا توكل كن. همانا خدا، متوكلين را دوست مي دارد.» 

فلسفة اين دستور آن است که رسول خدا ( به مشورت كردن در امور بپردازد و به دلیل چنین دیدگاهی بود كه شعور سياسي اصحاب رشد نمود؛ چراکه آنان حق اظهارنظر داشتند، امّا هیچ وقت در این صدد برنیامدند که دیدگاه خویش را بر پیامبر اکرم( اعمال نمایند؛ بلکه آنان فقط نظريات خود را ابراز مي‌نمودند و تصمیم‌گیری نهایی را به پیامبر اکرم ( واگذار می‌نمودند. 
آنان بعد از اينكه بر خروج از مدینه اصرار ورزيدند و پيامبر نيز به سبب اصرار آنها ارادة خروج نمود به سوي وي بازگشتند و معذرت‌خواهي نمودند، اما رسول خدا( به آنها درس ديگري داد كه ويژگي يك فرمانده موفق است و آن مديريت بحران و ترديد به خود راه ندادن بعد از اراده نهایی مي‌باشد؛ زيرا ترديد در چنين شرایطي پايه‌هاي اعتماد را متزلزل می‌سازد و باعث ايجاد هرج و مرج مي‌گردد.

بر این اساس، پيامبر اكرم ( تصميم گرفت تا مدینه را ترک نمایند و وضعيت را اضطراري اعلان نمود و در فراخوانی عمومي همه را به جنگ بسیج نمود. و در آن شب همه با سلاح و در وضعيت نظامي به سر بردند.

رسول خدا(  در آن شب پنجاه مرد قهرمان و جنگجو را به سركردگي محمد بن مسلمه جهت نگهباني شهر مدينه انتخاب نمود و تعدادي از اصحاب و یاران به حراست از آن حضرت پرداختند.

رهسپار شدن سپاه اسلام به سوي احد 
الف - يكي از عوامل مهمي كه پيامبر در رويارويي با دشمن در نظر گرفت، انتخاب وقت حركت و مسير مناسب بود؛ چنانكه بعد از گذشت نيمي از شب كه همه جا آرام بود و معمولاً در چنين وقتي دشمن نيز بر اثر خستگي و مشقت سفر در خواب عميق به سر مي‌برد، حركت نمود.

واقدي مي‌گويد: رسول خدا(  و سپاه اسلام اول شب به استراحت پرداختند و سحرگاه، در تاريكي، حركت كردند و براي رسيدن به ميدان جنگ راهي را انتخاب نمودند كه دشمن از آن، مطلع نشود و فرمود: «چه كسي ما را به راهي راهنمایی می‌نماید که دشمن متوجه نگردد.» 

ابوخيثمه ( آمادگي خود را اعلان نمود و گفت: اين كار را به من واگذار کن. آن گاه او لشكر را از ميان زمينهاي بني‌حارثه گذراند تا اينكه به زمينهاي ربعي يا مربع بن قيظي رسيد. او فردي نابينا و منافق بود. زماني كه متوجه قدوم رسول خدا و مسلمانان شد، مقداري خاك برداشت و به سوي مسلمانان پاشيد و گفت: اگر تو پيامبر هستي؛ پس نبايد وارد زمينهاي من بشوي.

بعضی نیز بر این عقیده‌اند که او مقداري خاك دردست گرفت و گفت: اگر مي‌دانستم كه اين خاكها تنها به تو اصابت مي‌كند، حتماً آنها را به چهرة تو مي‌پاشيدم. افرادي به وي حمله‌ور شدند و خواستند او را بكشند، اما رسول خدا فرمود: رهايش كنيد، خدا چشم و دل او را كور كرده است، اما سعد بن زيد قبل از ممانعت پيامبر، به سوي وي شتافت و با كمانش سرش را شكست.

انتخاب مسیر حرکت پيامبر اکرم ( از بين درختان و باغها بيانگر اهميت تدابير امنيتي است؛ زيرا حركت در مسیر راههاي عمومي باعث مي‌گردید تا دشمن از تعداد نفرات و ميزان توانائيهاي مسلمانان آگاه شود و این امری است که در جنگها، می‌بایست سری بماند، بدين صورت در نظرگرفتن شرایط زماني و مكاني از دیدگاه آن حضرت از برنامه‌هاي مهم به شمار می‌آمد که آن را به امت خود آموزش داده است.

از اين ماجرا نکته ديگري که استنباط می‌گردد، این است كه هر گاه مصالح عمومي با مصالح خصوصي در برابر هم قرار گیرند، اجرای مصالح عمومي ارجحیت پیدا خواهد نمود؛ چنانكه رسول خدا ( سپاه اسلام را از ميان زمينهاي كشاورزي برخي از افراد به سوي اُحد هدايت كرد كه باعث تخريب محصولات آنها گرديد و استدلال پیامبر اکرم( در اجرای این امر این بود که خداوند حكيم، مقاصد شرع را براي تحقق منافع بندگانش مشروع گردانيده است و با توجه به مصالح پنجگانه دین و اهميتشان از ديدگاه شرع، آنها را به ترتيب ذيل خواهيم يافت: دين، نفس، عقل، نسل و مال. بنابراين، هنگام تعارض بايد مهم‌ترین اصل را در نظر گرفت و به ترتیب هر یک از این مصالح دین بر دیگری برتری می‌یابد. اين ترتيب، امري است که علمای اسلام بر آن اتفاق‌نظر دارند.

ب – كناره‌گيري «ابن سلول» (منافق) از سپاه اسلام با يك سوم لشكر
با رسیدن سپاه اسلام به باغ «شوط»، ابن سلول منافق با سيصد تن از منافقان به دليل اينكه جنگي رخ نمي‌دهد و بر خروج سپاه از مدينه اعتراض داشت، از صف مسلمانان جدا شد و گفت: «پیامبر ( از رأی و نظر جوانان و افرادی بی‌تجربه، پيروي نمود و از من نافرماني كرد؛ پس چرا خودمان را به كشتن دهيم.»

هدف اصلي او از اين تمرد، ايجاد هرج و مرج و بلوا در سپاه اسلام بود، تا از اين طريق روحيه مسلمانان تضعيف شده و دشمن تشويق گردد و يقيناً نتیجه اين عملكرد، خيانتي بزرگ و تنفري شديد نسبت به اسلام و مسلمانان بوده و خداوند متعال نيز حكمتش بر آن بود تا سپاه اسلام تصفيه گردد و انسانهاي پاك‌طينت و مخلص از انسانهاي خبيث‌النفس و منافق شناسایي شوند. 

چنانكه خداوند مي‌فرمايد:
( ((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((((((((((( ((((( (((((((((( (
(آل عمران، 179)
«چنان نيست كه خداوند، مؤمنين را بر وضعيتي كه دارند رها نمايد تا اينكه خبيث را از طيب جدا نمايد و خداوند شما را برغيب مطلع نمي گرداند.»
بزدلي و عقب‌نشيني دو صفتي بودند كه به وسیله آن چهره واقعي منافقان از صف مؤمنان واقعی جدا گردیدند و قبل ازاينكه قرآن به ذکر خصوصیات آنان بپردازد، ویژگیهای آنان مشخص گردید.
 
ج - موضعگيري عبدالله بن عمرو بن حرام در برابر عمل منافقان 
عبدالله بن حرام( تلاش فراوانی جهت متقاعد ساختن منافقان برای بازگشت آنان نموده و خطاب به آنان گفت: به خاطر خدا، قوم و پيامبر خود را در برابر دشمن تنها نگذاريد. آنها گفتند: اگر ما مي‌دانستيم كه جنگي در خواهد گرفت، شما را به دشمن نمي‌سپرديم، اما مي‌دانيم كه جنگي صورت نخواهد گرفت.

عبدالله بن عمرو بن حرام وقتی از تصمیم آنان مبنی بر بازگشت اطلاع حاصل نمود، خطاب به آنها گفت : اي دشمنان خدا! خداوند شما را هلاك گرداند. به زودي خداوند پيامبرش را از شما بي‌نياز خواهد كرد.

خداوند نیز آيات ذيل اشاره را به این دلیل نازل نمود :
( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (
(آل عمران، 167 – 168)
«آنچه در روز رويارويي به شما رسيد، به اجازة خدا بود. تا خداوند مؤمنان را از منافقان تفكيك نمايد. منافقاني كه به آنها گفته شد بيائيد در راه خدا بجنگيد و دفاع نمائيد. گفتند: اگر ما مي‌دانستيم كه جنگي رخ مي‌دهد، از شما پيروي مي‌كرديم. آنها آن روز به كفر نزديك‌تر بودند تا ايمان به زبان چيزي مي‌گويند كه در دلشان نيست و خداوند مي‌داند آنچه را آنها پنهان مي‌كنند.»
د - بنوسلمه و بنو حارثه
بنوسلمه و بنوحارثه با اطلاع از بازگشت ابن سلول و یارانش تصمیم به بازگشت نمودند، نيز خواستند برگردند، اما خداوند متعال قلب آنان را به اسلام متمایل گرداند و در اين مورد آية ذيل نازل گرديد:

( (((( ((((( ((((((((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (
(آل عمران : 122)
«آن گاه كه دو گروه از شما خواستند سست شوند و برگردند، خداوند ولي آنها است و مؤمنان بايد برخدا توكل نمايند.»
جابربن عبدالله مي‌گويد: اين آيه در مورد ما (بنوسلمه و بنوحارثه) نازل گرديد و اي كاش نازل نمي‌شد. 
بدين صورت موضعگيري منافقان در دل دو طایفه از مسلمانان نيز اثر گذاشت و تصمیم به بازگشت گرفتند، اما آنها بر این ضعف غالب شدند و بعد از كمك الهي بر نفسهاي خود پيروز گرديدند و خداوند ترس و بزدلي آنها را برطرف كرد و همراه ديگر مسلمانان استقامت ورزيدند.

دیدگاه مسلمانان در مورد ابن‌سلول متفاوت بود : گروهي معتقد بود كه بايد منافقان به قتل برسند؛ چراکه باعث شكست مسلمانان شده‌اند و گروه دوم نیز مخالف با قتل آنها بودند. قرآن نیز این موضوع را متذکر می‌گردد :
( ((((( (((((( ((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((( ((((((( (
(نساء  88)
«چه شده است شما را كه در مورد منافقان دو گروه شده‌ايد، خداوند آنها را واژگون گردانيده است. ‌آيا مي‌خواهيد هدايت نمایيد كساني را كه خداوند آنها را گمراه نموده است؟ كسي را كه خدا گمراه نموده است، براي او راهي به سوي هدايت نخواهي يافت.»
س - كمك گرفتن از غير مسلمانان
پيامبر اکرم( در مسير حرکت به احد به موضعي به نام شيخين رسيد و سروصداي جماعتي را شنيد. فرمود: اينها چه كساني هستند؟ گفتند: اينها يهودي و از هم‌پيمانان عبدالله بن ابي هستند. رسول خدا فرمود : «ما از مشركان عليه مشركان كمك نمي‌گيريم
.» و بدين صورت اصلي پايه‌گذاري شد كه نبايد براي شكست گروهي از دشمنان اسلام از گروهي ديگر كه آنها نيز دشمنان اسلام هستند، كمك گرفت.

و - برگردانيدن برخي از اصحاب كم سن و سال از جنگ
رسول خدا( بعد از اینکه به بازديد لشكر پرداخت، متوجه حضور نوجواناني شد و آنها را از محلي به نام شيخين برگردانيد. اين افراد چهارده نفر بودند كه عبارت‌اند از: عبدالله بن عمر، زيد بن ثابت، اسامه بن زيد، زيد بن ارقم، براء بن عازب و ابوسعيد خدري، اما به رافع بن خديج با وجود کمی سن او و به خاطر مهارت وي در تيراندازي اجازه شركت داد. از اين خبر وقتي سمره بن جندب اطلاع یافت، گريه‌كنان گفت : من در كشتي‌گرفتن رافع را به زمين مي‌زنم. چگونه است که او اجازه شركت دارد و من ندارم؟

رسول خدا ( به آنها فرمود: با يكديگر كشتي بگيريد! سمره همانطور كه گفته بود رافع را به زمين زد و پيامبر به وي نيز اجازه شركت در جنگ داد.
 
رسول خدا ( به رافع و سمره به دلیل دارابودن امتيازات نظامي خاص، اجازه شركت در جنگ داد و ساير نوجوانان را برگردانيد تا مبادا عوامل ایجاد خلل در صفوف مسلمانان فراهم گردد.

تربیت صحیح پیامبر اکرم ( افراد جامعة اسلامی را به حسب آخرت و بی‌رغبتی نسبت به دنیا وادار ساخته بود؛ به گونه‌ای كه پيرو جوان؛ كوچك و بزرگ و حتي نوجوانان کم‌سن و سال مشتاق و شیفته جهاد و شهادت هستند؛ بدون اینکه اکراه و اجباری در این باره صورت گیرد.
نقشه پيامبر برای روياروئي با كفار مكه 
الف- رسول خدا(  برای رویارویی با کفار نقشه‌اي اساسي طراحی نمود؛ به این ترتیب که جايگاه مناسبي را مبارزه انتخاب نمود؛ تنها كساني كه صلاحيت جنگ داشتند، برای مبارزه انتخاب گردیدند و كساني كه صلاحيت مبارزه نداشتند، برگردانده شدند؛ پنجاه نفر از تيراندازان ماهر را براي موقعيت اضطراري مسئول منطقه‌ای دیگر نمود و سپاه را به سه گردان تقسيم نمود و پرچم هر گروه را به دست يكي از افراد آن گروه سپرد. اين گروهها به شرح ذيل بودند: 
1- گردان مهاجران كه پرچمدار آن مصعب بن عمير بود.

2- گردان اوس انصار كه پرچمدار آن أسيد بن حضير بود.

3- گردان خزرج انصار كه پرچمدار آن حباب بن منذر بود.

ب- يكي از روشهاي پيامبر اکرم ( اين بود كه يارانش را در جنگ با دشمن تحريك مي‌نمود و آنان را به صبر و تحمل در ميادين جنگ تشويق مي‌كرد و به آنها روحيه مي‌داد. اين شيوه را در روز احد نيز تكرار نمود. واقدي مي‌گويد: پيامبر در ميان ياران خود ايستاد و خطاب به آنان گفت: شما را توصيه مي‌نمايم به آنچه خدا مرا در كتابش از عمل به اطاعت و بازآمدن از محارم توصيه نموده است. شما امروز در منزلگاه اجر و پاداش هستيد. البته اجرای اين دستورات برای کسی آسان است که وظیفه خویش را بشناسد و دارای صبر و يقين و جديت و نشاط باشد. بي ترديد جهاد با دشمن سخت و ناپسند است و تنها کسانی می‌توانند ثابت‌قدم و استوار باشند که خداوند به آنان عقلی سلیم و جسمی استوار بخشیده است. يقيناً خدا با كسي است كه از وي اطاعت نمايد و شيطان با كسي است كه نافرماني خدا را بكند. پس اعمالتان را با صبر در جهاد آغاز نمائيد و با اين كار زمينه تحقق وعده‌هاي خدا را فراهم سازيد و از دستورات من سرپيچي نكنيد؛ چون من خواستار موفقيت شما هستم. عجز و ضعف موجب اختلاف و دودستگی می‌گردند و خدا آن را دوست ندارد و تا زمانی که اختلاف و دودستگي در بین شما حاکم باشد، خداوند نصرت و پيروزي خویش را مشمول شما نمی‌گرداند.»

اهداف خطبة فوق
1- تشويق به جديت و نشاط در ميدان جهاد.
2- تشويق به صبر هنگام مبارزه با دشمن. 

3- بيان ميزان زشتي اختلاف و درگيري.
شیوه و روش پیامبر اکرم ( بیانگر این موضوع است که پیروزي، در گرو لشكر بزرگ و امكانات پيشرفتة نظامي نيست؛ بلكه پيروزي پستاورد زحمات مردان بزرگي است كه مرگ را بر زندگی ترجیح می‌دهند و بايد اين وضعيت و اين حالت را براي افراد با موعظه و غرس روحيه شهادت به وجود آورد.

رسول خدا ( موقعيت استراتژي كوه احد را غنيمت شمرد و سپاه اسلام را به دامنه آن هدايت كرد تا پشت سپاه به سوي كوه باشد و پنجاه نفر از تيراندازان ماهر را بر كوهي در مقابل كوه احد قرار داد تا از دشمن، امكان محاصره نمودن لشكر اسلام را سلب نمايد و به تيراندازان فرمود: «حتي اگر ديديد که پرندگان لاشخور به خوردن لاشه‌هاي ما پرداخته‌اند و يا اينكه دشمن را شكست داده و برآنها مسلط شده‌ايم، از جاي خود تكان نخوريد. مگر اينكه من كسي را دنبال شما فرستاده باشم
.» و به آنها دستور داد تا سواركاران دشمن را هدف تير قرار بدهند و نگذارند از پشت به سپاه اسلام حمله بكنند. و فرمود: بارالها! تو را بر اينها گواه مي‌گيرم. 
مسلمانان بر تپه‌ها تسلط يافتند و دره را براي سپاه مكه بازگذاشتند. و دشمن پشت به مدينه و رو به احد در مقابل مسلمانان قرار گرفت.

نظم بخشيدن به سپاه و برابر كردن صفوف
رسول خدا ( جلو آمد و صفوف مبارزان را مانند صفهاي نماز برابر كرد. آن حضرت در بين صفها قدم مي‌زد و آنها را راست مي‌نمود و براي جنگ آماده مي‌كرد. به يكي مي‌گفت: جلوتر بيا؛ به ديگري مي‌گفت: تو كمي عقب‌تر برو و ... .
به این ترتیب صفها راست گرديد و قهرمانان در صفوف اول قرار گرفتند. 

س - آغاز جنگ فقط با دستور فرمانده
طبري مي‌گويد: رسول خدا ( در حالي که پشت لشكرش به كوه احد بود، فرمود: «هيچ كس بدون اجازه من، جنگ را آغاز ننمايد.»

اين امر بيانگر موضوع مهم و اساسی وحدت فرماندهي و مسئوليت مي‌باشد.

فصل دوم
در قلب معركه

آغاز جنگ و شدت آن و آثار پيروزي مسلمانان 
در آغاز جنگ ابوسفيان سعي نمود تا در صفوف به هم پيوسته مسلمانان شكاف ايجاد نمايد؛ چنانكه براي اين منظور فردي را نزد انصار فرستاد و گفت: «ما و پسرعمويمان را به حال خود بگذاريد. با شما كاري نداريم و ما نيازي به جنگ با شما نداريم.» اما انصار پاسخي غيرمنتظرانه به او دادند.

بعد ازاينكه تلاش نخست آنان مؤثر واقع نشد، از طريق فردي خائن به نام «ابوعامر الراهب» كه در مدينه زندگي مي‌كرد، تلاش ديگري آغاز كردند و وي كوشيد تا با سخنان خود برخي از انصار را فريب دهد و گفت: اي قبيله اوس! من ابوعامر هستم. آنها گفتند: اي فاسق! نامبارك باد چشمي كه تو را ببيند.

ابوعامر وقتي كه این پاسخ را از انصار شنید، گفت: قوم من دچار شري شده است و بر انصار پرخاش نمود.

جنگ احد با مبارزة تن به تن علي بن ابي طالب ( و طلحه بن عثمان (پرچمدار مشركان) آغاز گرديد.

مؤلف السيره الحلبيه مي‌گويد: طلحه بن عثمان كه پرچمدار مشركان بود، به ميدان آمد و چندين مرتبه هماورد طلبيد. كسي جلو نرفت؛ سپس گفت: اي ياران محمد! شما تصور مي‌كنيد كه خداوند ما را با شمشيرهاي شما به جهنم مي‌فرستد و شما را با شمشيرهاي ما به بهشت مي‌برد، آيا كسي نيست تا مرا با شمشيرش به جهنم بفرستد و يا من او را با شمشيرم به بهشت بفرستم؟ علي بن ابي طالب ( به سراغش رفت و گفت: به خدا سوگند! رهايت نخواهم كرد تا خداوند تو را با شمشيرم به جهنم واصل نمايد يا مرا با شمشيرت به بهشت برساند.

علي با وارد كردن ضربه شديدي پايش را قطع نمود ‌و او را نقش زمين كرد؛ طوري كه عورتش كشف شد. به علي گفت: اي پسرعمو! تو را به خدا و به صلة رحم سوگند مي‌دهم. علي او را به حال خود گذاشت و برگشت. آن حضرت و مسلمانان تكبير گفتند.

آن گاه هر دو سپاه به هم ريختند و جنگ شدت يافت. رسول خدا ( به تقویت همت و روحية ياران خود پرداخت؛ چنانكه شمشيري به دست گرفت و فرمود: چه كسي اين را از من تحويل مي‌گيرد. همه کسانی که حضور داشتند، اعلام آمادگی نمودند.
رسول خدا(  فرمود: چه كسي آن را تحويل مي‌گيرد تا حق آن را ادا نمايد؟ آنها دستانشان را عقب كشيدند، ابودجانه گفت: اي رسول خدا! حق آن چيست؟ فرمود: چنان آن را بر سر دشمن بكوبي كه كج شود. او گفت: پس من آن را تحويل مي‌گيرم. پيامبر اکرم ( شمشير را به ابودجانه داد. او مردي شجاع بود و هنگام مبارزه متكبرانه راه مي‌رفت. وقتي كه چشم رسول خدا(  به وي افتاد كه در ميان صفوف دشمن متكبرانه راه مي‌رود، فرمود: «انها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن»
 اين طرز راه رفتن را خداوند نمي‌پسندد، مگر در چنين جایي.

زبير بن عوام در مورد عملكرد ابودجانه در روز احد مي‌گويد:
وقتي كه پيامبر اکرم ( شمشير را به من نداد و آن را به ابودجانه داد، ناراحت شدم و گفتم: من با وجود اینکه پسرعمه‌اش بودم و قبل از ابودجانه بلند شدم و آن را خواستم، آن حضرت شمشير را به من نداد و به ابودجانه داد بنابراین، در این صدد برآمدم تا عملکرد او را ببینم و او را تعقیب نمودم. او با قطعه پارچه قرمز رنگي سرش را بست. انصار گفتند: ابودجانه لباس مرگ پوشيد و هرگاه وي اين قطعه پارچه را به سر مي‌بست به او چنين مي‌گفتند. او به ميدان رفت و اين گونه رجز مي‌خواند:
	أنا الذي عاهدني خليلي

	
	ونحن بالسفح لدي النخيل


	انا لا أقوم الدهر في الكيول

	
	أضرب بسيف الله و الرسول




«من با دوستم (پيامبر خدا) در حالي كه در دامنة كوه در بين نخلستان بوديم عهد و پیمان بسته‌ام. من هرگز در آخر صف نمي‌ايستم؛ بلکه با شمشير خدا و رسول به مبارزه دشمنان می‌پردازم.»
او با هر كسي که روبرو مي‌گردید، او را از پا در مي‌آورد. در ميان مشركان فردي بود كه حتي بر افراد زخمي رحم نمي‌كرد مگر اينكه او را به شهادت می‌رساند. ابودجانه كم‌كم به او نزديك مي‌شد. زبير مي‌گويد: دوست داشتم تا با يكديگر روبرو شوند. آنها در برابر هم قرار گرفتند. آن فرد مشرك، ضربه‌اي به ابودجانه زد، اما ابودجانه آن را دفع نمود؛ سپس با ضربه‌اي وي را به هلاكت رساند.

لحظاتي بعد ديدم كه شمشير را بالاي سر هند دختر عتبه گرفته است، اما از كشتن وي منصرف شد. با خود گفتم! هدفش را خدا بهتر مي‌داند.

ابن اسحاق مي‌گويد: ابودجانه گفت: انساني را ديدم كه مردمان را به شدت تحريك مي‌نمايد، در برابرش ايستادم و شمشيرم را بالاي سرش بردم، امّا وقتی متوجه شدم او یک زن است، مناسب شأن و کرامت شمشير رسول الله ( زني را به قتل برسانم.

مخالفت تيراندازان با دستور رسول خدا (
مسلمانان در برابر مشركان با شعار «امت، امت» شجاعانه ايستادگي كردند. آنها در جنگي حماسي و قهرمانانه كه شيرمردان اسلام صحنه‌هاي شگفت‌انگيزي از شجاعت و قهرماني به ثبت رسانيدند، از خودگذشتگي نشان دادند.

تاريخ، شگفتيهاي قهرماناني همچون حمزه بن عبدالمطلب، مصعب بن عمير، ابودجانه، ابوطلحه انصاري، سعدبن ابي‌وقاص و تعداد زيادي امثال آنان را ثبت نموده است
. در مرحله اول جنگ، مسلمانان به پيروزي رسیدند
؛ چنانكه آيه ذيل موید این موضوع است: 
( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (

(آل عمران، 152)
«آن گاه كه آنان را به اجازة خدا از پاي در مي‌آوريد، خداوند وعده‌اش را برشما تحقق بخشيد تا اينكه سست شديد و اختلاف ورزيديد و نافرماني كرديد. بعد ازاينكه به شما نشان داد آنچه را دوست داشتيد، برخي از شما ارادة دنيا داشت و برخي ارادة آخرت؛ سپس خداوند شما را از آنان منصرف گردانيد تا شما را بيازمايد و خداوند داراي فضل و احسان بر مؤمنان است.»
تيراندازان با مشاهده شكست مشركان و همراهانشان و مشاهده غنایمی كه در ميدان جنگ رها شده بود، به فکر جمع‌آوری غنایم افتادند و تصور نمودند كه جنگ پايان رسيده است، بنابراين به اميرشان، عبدالله بن جبير، گفتند: «منتظر چه هستيد، ياران پيروز شدند؛ پس برای جمع‌آوری غنایم اقدام نمایید.»
عبدالله بن جبير گفت: مگر سخن رسول الله را فراموش كرديد؟

گفتند: به خدا سوگند باید سهم خويش را از غنيمت برگیریم.

بدين صورت شروع به جمع‌آوری غنایم نمودند و به سخنان اميرشان توجه ننمودند.

عبدالله بن عباس ( وضعيت تيراندازان را اين گونه توصيف مي‌نمايد:

«تيراندازان با مشاهدة شکست مشرکان و دستیابی مسلمانان به غنایم، صحنة نبرد را ترک نمودند؛ به گونه‌ای که به صحنه آمدند و صفوف ياران رسول خدا انبوه گردید. هنگامي كه تيراندازان آن نكته حساس را خالي گذاشتند، سپاه مشركان از آنجا بر مسلمانان يورش بردند و سرانجام تعداد زيادي از مسلمانان را به شهادت رساندند.»

خالد بن وليد كه يكي از شهسواران مشركان بود، ‌از فرصت استفاده نمود و توانست مسلمانان را از دو جهت محاصره كند. مشركان با ديدن اين وضعيت، دوباره به ميدان آمدند و مسلمانان مواضع اولي خود را از دست دادند و بدون برنامه و با پراكندگي مي‌جنگيدند؛ به گونه‌ای که تشخیص افراد سپاه اسلام، از سپاه کفر امری دشوار بود و پدر حذيفه را به اشتباه كشتند.

مسلمانان يكي بعد از ديگري در ميدان به شهادت رسيدند و ارتباطشان با پيامبر قطع شد و شايع گرديد كه آن حضرت كشته شده است
. همه چيز با هم مخلوط شد و شدت جنگ به اوج خود رسيد. مشركان به هر مسلماني كه مي‌رسيدند، او را مي‌كشتند تا جایي كه توانستند خود را به پيامبر برسانند و سنگي به سوي پيامبر اکرم ( پرتاب نمودند كه بر اثر آن بيني و دندان مباركش شكست و سرش را زخمي كردند به گونه‌اي كه خون از آن فوران مي‌زد.

انس مي‌گويد: در روز احد يكي از دندانهاي پيامبر شكست و سرش زخمي گرديد. خون از سرش جاري بود و مي‌گفت: قومي كه پيامبر خود را زخمي نمودند و دندانش را شكستند، چگونه رستگار مي‌شوند؟

چنانكه این آيه بیانگر این موضوع است: 
( (((((( (((( (((( (((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (
(آل عمران، 128)
«چيزي از كار در دست تو نيست، يا توبة آنها را خداوند مي‌پذيرد يا آنها را شكنجه مي‌دهد؛ زيرا آنها ظالم هستند.»
همچنين فردي از آنها به نام ابن قمئه بر مصعب بن عمير حمله كرد و او را به شهادت رسانيد و از آنجا كه مصعب شباهت زيادي به رسول خدا داشت، ابن قمئه شايع كرد كه محمد ( را كشته است.

اين شايعه، تأثير نامطلوبي بر روحيه مسلمانان گذاشت؛ چنانكه موجب پراکندگی آنان را فراهم آورد و حتی بعضي به مدينه بازگشتند و به كلي وضعيت تغيير يافت و مسلمانان از شدت فاجعه نابسامان و دچار هرج و مرج گردیده بودند.

تعدادي از مسلمانان از ميدان جنگ گريختند، برخي هم از جنگیدن بازایستادند، برخي بعد از اينكه تصور كردند پيامبر كشته شده است، شهادت را ترجيح دادند که يكي از آنان انس بن نضر بود. او از اينكه نتوانسته بود، در جنگ بدر حضور داشته باشد، تأسف مي‌خورد و همواره مي‌گفت: به خدا سوگند! اگر دوباره خداوند مرا در ركاب رسول الله در جنگ توفيق دهد، ‌خواهد ديد كه چه مي‌كنم.

انس بن نضر بر وعده‌اش وفا نمود؛ چنانكه روز احد برجمعي كه از شايعه مزبور خود را باخته بودند گذشت و گفت: چرا دست از جنگ کشیده‌اید؟ گفتند: پيامبر كشته شده است. گفت: اگر محمد كشته شده است، خداي محمد كه كشته نشده است. پس بهتر است به خاطر آنچه او كشته شده است شما نيز كشته شويد.

آن گاه چنين گفت: «بارالها! من در پيشگاه تو از آنچه اينها مي‌گويند، معذرت‌خواهي مي‌كنم و از آنچه مشرکان با آن اعتقاد دارند، اظهار برائت مي‌نمايم.» سپس با سعد بن معاذ برخورد كرد و گفت: اي سعد! من بوي بهشت را از جانب احد استشمام مي‌كنم. آن گاه وارد ميدان معركه شد و جنگيد تا به شهادت رسيد.

پس از اتمام معركه در بدن وي اثر هشتاد و اندي ضربه شمشير و سرنيزه يافتند به گونه‌اي كه شناخته نمي‌شد. فقط خواهرش او را از سر انگشتانش شناخت.

خداوند در شأن انس بن نضر و امثالش، اين آيه را نازل كرد:
( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( (
(احزاب، 23)
«برخي از مؤمنان صادقانه برعهدي كه با خدا بستند عمل نمودند، برخي به آرزويشان رسيدند و (شهيد شدند) برخي منتظرند و عهد خويش را تبديل ننمودند.»
خداوند در مورد کسانی که صحنه جنگ را ترک نمودند و به ندای پیامبر گوش ندادند، فرمود: 
( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (
(آل عمران، 153)
«آن گاه كه پراكنده شديد و بركسي توجه نمي‌كرديد و پيغمبر از پشت سر، شما را صدا مي‌زد، سپس در برابر غم (كه به پيامبر رسانديد) خداوند به شما غم رساند، اين بدان جهت بود تا غمگين نشويد بر آنچه از دست داديد و نه هم برآنچه به شما رسيده است و خداوند از آنچه انجام مي‌دهيد، باخبر است.»
همچنين قرآن وضعيت آن دسته از ياران را كه با شنيدن شايعه قتل پيامبر، از ميدان گريختند، بيان نموده است. گفتني است اولين كسي كه از نجات پيامبر و اينكه وي زنده است با خبر شد، كعب بن مالك بود كه صدايش را با بشارت بلند نمود و پيامبر او را به سكوت واداشت تا مشركین متوجه او نشوند.

خداوند، جماعتي را كه فرار كردند، مورد عفو و بخشش، قرار داده است؛ چنانکه می‌فرماید: 
( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((((( ((((( (((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (

(آل عمران، 155)
«آنانكه در روز جنگ فرار كردند، همانا شيطان آنها را لغزاند؛ به سبب برخي اعمالي كه انجام دادند. بي‌گمان خداوند از آنها گذشت نمود و خداوند بخشاينده و شكيباست.»
نقشه پيامبر در برگرداندن پراكندگي سپاه به وضعيت نخست
هدف اصلی مشرکان از تهاجم علیه مشرکان، به قتل رساندن پیامبر اکرم ( بود، امّا رسول خدا ( از جايش تكان نخورد و ياران يكي بعد از ديگري در دفاع از ايشان، جان خود را از دست می‌دادند. پيامبر اکرم ( در محاصره مشرکان بود و به جز هفت الي نه نفر از انصار كسي ديگر در كنارش نبود. هدف پيامبر خدا، شكستن محاصره كفار و رسيدن به كوه و ملحق‌شدن به يارانش بود. انصار در دفاع از پيامبر شديداً فداكاري كردند و يكي بعد از ديگري به شهادت رسيدند.
 

طلحه بن عبيدالله نیز به دفاع از پيامبر برخاست و آن قدر مورد تهاجم تيرهاي دشمن قرارگرفت كه دستش فلج گرديد.

پيامبر خواست روي صخره‌اي بالا رود، اما نتوانست. طلحه به زمين نشست و پيامبر با گذاشتن پاي مبارك بر دوش او، توانست روي صخره قرارگيرد. زبير مي‌گويد: از رسول خدا ( شنيدم كه فرمود: طلحه (با اين كار) بهشت را براي خود واجب نمود.»

سعد بن ابي وقاص(  نیز در كنار پيامبر مي‌جنگيد و رسول خدا ( تير به دستش مي‌داد و مي‌گفت: (ارم يا سعد فداك ابي و امي) «شليك كن اي سعد! پدر و مادرم فدايت باد.»

ابوطلحة انصاري كه از ماهرترين تيراندازان بود، در جلوي پيامبر مي‌جنگيد و پيامبر در مورد او گفت: «نعره ابوطلحه به تنهایي در سپاه دشمن، سخت‌تر از نعره يك جماعت است.»

در آن روز دو الي سه كمان در دستان ابوطلحه، شكست. وقتي پيامبر به سوي دشمن مي‌نگريست، ابوطلحه مي‌گفت: اي رسول خدا (! پدرم فدايت باد، به سوي آنها نگاه نكن، مبادا تيري به شما اصابت كند. سينه‌ام سپر سينة شماست. همچنين نسيبه دختر كعب، جلوي پيامبر ايستاد و با شمشير و پرتاب تير از آن حضرت دفاع نمود و جراحات سختي را متحمل شد.

يكي ديگر از فدائيان رسول خدا، ابودجانه بود كه خود را سپر رسول خدا كرده بود و تيرهاي دشمن بر پشتش فرود مي‌آمد.

در آن لحظات سخت، ابوبكر و ابوعبيده از پیامبر اکرم ( حمایت می‌نمودند. ابوعبيده، با دندانهای خویش، خورده تيرها را از چهره پيامبر بیرون می‌آورد. سپس جمعي از قهرمانان مسلمان كه تعدادشان سي نفر بود، اطراف پيامبر را گرفتند و از او دفاع نمودند.

در اين فرصت عمر بن خطاب، ضد حمله‌اي ترتيب داد و با دسته‌اي در مقابل خالد قرار گرفت و او را وادار به عقب‌نشيني نمود و بدين ترتيب مسلمانان به مواضع قبلي خود مسلط شدند. مشرکان وقتی وضعیت را چنین مشاهده نمودند از پايان دادن معركه با پيروزي قطعي خويش نااميد گشتند و از صبر و ايستادگي مسلمانان به ستوه آمدند.

رسول خدا ( با كساني كه به وي ملحق شده بودند به يكي از دره‌هاي احد، پناه بردند. مسلمانان با وجود اینکه مانع موفقیت کامل مشرکان گردیده بودند، امّا نسبت به آنچه به رسول خدا اصابت نموده بود، ناراحت و پريشان و دردمند بودند. آن گاه از جانب خداوند، خواب و آرامشي بر آنان نازل گردید و به حالت عادي و اوليه خود بازگشتند؛ چنانكه خداوند مي‌فرمايد:
( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ( (((((((((( ((( ((((( (((( (((((((( ((( (((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( (( ( ((((((((( (((( (((((((((( ((( (( ((((((((( (((( ( (((((((((( (((( ((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( ( ((( (((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (
(آل عمران، 154)
«سپس خداوند بعد از غم و اندوه، امنيت بر شما نازل نمود، خوابي كه برخي از شما را مي‌پوشاند و برخي ديگر به فكر خويش بودند و در مورد خداوند پندارهاي جاهلي داشتند (و مي‌گفتند)، آيا چيزي از پيروزي نصيب ما مي‌شود؟ بگو: همه كارها در دست خداست،‌ در دل چيزي را پنهان مي‌كنند كه براي تو آن را ظاهر نمي‌نمايند. مي‌گويند: اگر كار به دست ما مي‌بود ما اينجا كشته نمي‌شديم. بگو: اگر شما در خانه‌هايتان مي‌بوديد آنانكه كشته شدن در سرنوشتشان بود، خود به قتلگاه مي‌آمدند. تا اينكه خداوند آنچه را در سينه داريد، بيازمايد و آنچه را در دلها داريد خالص گرداند و خداوند به آنچه در دلهاست، آگاه است.»
مفسران بر این عقیده‌اند که کسانی که دارای چنین خصوصیاتی بودند، از منافقان بودند.

قریش نیز وقتی متوجه استواری و پایداری مسلمانان گردیدند و آنان را در اطراف پیامبر دیدند. و خداوند نیز آرامش و اطمینان را بر آنان نازل نمود، از ادامه مبارزه و رسیدن به پیروزی نهایی صرفنظر نمودند.

شهداي احد 
الف - سردار شهيدان، حمزه بن عبدالمطلب ( 
شيرخدا، حمزه، شجاعانه و با شدت جنگيد. بسیاری از پرچمداران مشركان را كه از بني‌عبدالدار بودند، به قتل رساند. او در حالي كه در قلب سپاه دشمن مشغول كارزار بود، توسط پرتاب سرنيزه فردي به نام وحشي، به شهادت رسید.
وحشي مي‌گويد: حمزه در جنگ بدر، طعيمه بن عدي بن خيار را كشته بود. مولايم، جبير بن مطعم، به من گفت: اگر حمزه را در انتقام عمويم به قتل برسانی، آزاد هستي. بنابراين زماني كه مردم براي جنگ از مكه خارج شدند، من هم با آنها حركت كردم. در سپاه در برابر يكديگر قرار گرفت. سباع، از سپاه مشركان به ميدان آمد و مبارز طلبيد. حمزه بن عبدالمطلب در مقابلش از صف مسلمانان بيرون آمد و چنين گفت: اي سباع! اي فرزند ام انمار، كه شغلش ختنه‌كردن زنان بوده است، آيا با خدا و رسول او سرجنگ داري؟ آن گاه بر او حمله كرد و او را چنان از پاي درآورد كه گویي سباع در ميدان وجود نداشته است. من پشت تخته سنگي براي حمزه كمين نمودم. وقتي كه به من نزديك شد، نيزه‌ام را به طرف او پرتاب كردم به گردنش فرو رفت و به شهادت رسید.
بعد از جنگ به اتفاق مردم به مكه برگشتم، تا اينكه اسلام در مكه انتشار يافت. از آنجا به طائف گريختم؛ سپس با تعدادي از مردم طائف به سوي مدينه حركت كردم؛ البته به من گفته بودند كه آن حضرت با فرستادگان قومي به خشونت رفتار نمي‌كند. بعد از اینکه به مدينه رسيدم و با پيامبر اکرم(  روبرو گردیدم، گفت: تو وحشي هستي؟ گفتم: آري.

فرمود: «حمزه را تو كشتي؟» گفتم: بلي. 

رسول خدا ( فرمود: «آيا مي‌تواني چهره‌ات را از من پنهان كني.»
وحشي مي‌گويد: به خاطر اينكه رسول خدا ( مرا نبيند، از آنجا رفتم و بعد از وفات آن حضرت، هنگامي كه مسيلمه كذاب، ادعای پيامبري كرده بود، تصميم گرفتم كه در جنگ با مسيلمه شركت كنم، شايد بتوانم قتل حمزه را جبران بكنم.

من در ركاب سایر مجاهدين در اين جنگ شركت كردم. مردي را ديدم مانند شتري خاكستري با موهاي به هم‌ريخته كنار ديواري ايستاده بود، با سرنيزه‌ام چنان به سينه‌اش زدم كه از ميان شانه‌هايش درآمد. سپس مردي از انصار پريد و با شمشير برسرش كوبيد.

عبدالله بن فضل مي‌گويد: سليمان بن يسار از عبدالله بن عمر ( چنین روایت می‌کند: آن روز كنيزكي بر روي بام خانه‌اي فرياد كشيد: اميرالمؤمنين، مسيلمه، توسط غلامي سياه رنگ كشته شد.

1- جستجوي رسول خدا ( از قتلگاه حمزه (
بعد از پايان جنگ احد، رسول خدا ( از يارانش سئوال نمود: قتلگاه حمزه را چه كسي ديده است؟ مردي گفت: من ديده‌ام. رسول خدا ( به اتفاق آن مرد آمد و كنار جنازه حمزه ايستادند. حمزه را در حالي مشاهده نمود كه شكمش پاره و مثله گرديده بود.
 

در روايتي دیگر آمده است: پیامبر اکرم ( با اطلاع از شهادت حمزه، گريه نمود و وقتي كه جسد وي را مشاهده نمود، فرياد كشيد.»
 
پيامبر در حالي كه در كنار جنازه شهدا ايستاده بود، فرمود: «من روز قيامت بر اينها شاهد هستم. آنها را با خونهايشان كفن نمائيد. در راه خدا هيچ زخمي به وجود نمي‌آيد، مگر اينكه روز قيامت آن زخم تازه مي‌گردد، رنگ‌ رنگ خون است، ولي بوي آن بوي مشك است و افزود كه هر كدام بيشتر قرآن خوانده است آن را در لحد مقدم نمائيد.»

با شهادت حمزه و برخي ديگر از ياران، خوابي كه رسول خدا ( قبل از خروج به ميدان احد ديده بود، تحقق يافت.

پيامبر فرمود: خواب ديدم كه در شمشيرم، ذوالفقار، شكافي به وجود آمده است. آن را به شكستي كه پيش آمد، تعبير نمودم. همچنین فرمود: همچنين قوچي در خواب ديدم كه پشت سرم بر مركب، قرار دارد. آن را به فرماندهي لشكر تعبير كردم و ديدم كه لباس زرهي محكمي به تن دارم، آن را به مدينه تعبير نمودم و ديدم كه گاوي ذبح می‌شود، به خدا سوگند! ذبح گاو خير است. ذبح گاو خير است. و سرانجام نتیجة جنگ همان گونه كه رسول خدا تعبير نموده بود، تحقق یافت.

2- صبر صفيه دختر عبدالمطلب برشهادت برادرش، حمزه (
زبير بن عوام(  مي‌گويد: روز احد، زني با سرعت به سوي اجساد شهدا مي‌آمد.

رسول خدا ( كه نمي‌خواست چشم آن زن به اجساد بيفتد، فرمود: مواظب آن زن باشيد. مواظب آن زن باشيد. زبير مي‌گويد: من او را شناختم كه صفيه است. قبل از اينكه به اجساد برسد، خودم را به وي رساندم. او زني تندخو و قهرمان بود. به سينه‌ام زد و گفت: از سر راهم کنار برو. گفتم: رسول خدا ( به من فرموده است تا تو را از این کار بازدارم. آن گاه ايستاد و از زير چادرش دو قطعه پارچه درآورد و گفت: از شهادت برادرم، حمزه، با خبرشده‌ام، اينها را آورده‌ام تا او را در آن كفن نمائيد.

زبير مي‌گويد ما خواستيم حمزه را كفن كنيم، امّا ديديم در كنارش يك شهيد انصاري وجود دارد كه او نيز مانند حمزه به شهادت رسيده و مثله گرديده است. ما شرم كرديم كه حمزه دو كفن داشته باشد و آن مرد انصاري بدون کفن باشد و از آنجا كه يكي از آن دو قطعه پارچه، بزرگ‌تر و يكي كوچك‌تر بود به قيد قرعه يكي را كفن حمزه كرديم و ديگري را كفن مرد انصاري.

3- اشعار صفيه در رثاي حمزه 
	اسائلة اصحاب احد مخافة

	
	بنات ابی من اعجم و خبیر


	فقال الخبیر ان حمزة قد ثوی

	
	وزیر رسول الله خیر وزیر


	دعاه اله الحق ذوالعرش دعوة

	
	الی جنة یحیا بها و سرور


	فذلک ما کنا فرجی و نرتجی

	
	لحمزة یوم الحشر خیر مصیر


	فوالله لاانساک ما هبت الصبا

	
	بکاء و حزنّاً محضری و مسیری


	علی اسدالله الذی کان مدرها

	
	یذود عن الاسلام کل کفور


	فیا لیت شلوی عند ذاک و اعظمی

	
	لدی اضبع تعتادنی و نسور


	اقول و قد اعلی النّعی عشیرتی

	
	جزی الله خیراً من اخ و نصیر



«آيا دختران پدرم از اهل بدرمي پرسند كه چه خبر است؟...

خبررسان به ما خبر داد كه وزير و مشاور رسول خدا، حمزه، به شهادت رسيده است...

او را معبود بر حق و صاحب عرش به سوي بهشت فراخواند تا در آن زيسته و خوشحال شود...

انتظار مااین است  كه حمزه، در روز حشر به جايگاه خوبي نائل گردد...

به خدا سوگند! تو را هرگز فراموش نخواهم كرد و تا زنده‌ام به خاطر غم از دست دادن تو خواهم گريست...

بر شيرخدا خواهم گريست كه همواره از اسلام دفاع مي‌كرد...

خدا به بهترين برادر و ياورم، بهترين پاداشها را بدهد.»

4- حمزه كسي را ندارد تا برايش گريه كند
رسول خدا ( در بازگشت از احد و شنیدن صداي گريه زنان انصار كه به خاطر از دست دادن عزيزان خود،‌ گريه مي‌كردند، فرمود: «براي حمزه كسي گريه نمي‌كند.»
وقتی از اين خبر زنان انصار اطلاع یافتند، آنها به حال حمزه گريستند، به گونه‌ای که رسول خدا(  که در خواب بود، با صداي گريه آنان بيدار شد و فرمود: واي براينها، هنوز گريه مي‌كنند. از امروز به بعد براي مرده‌اي گريه نكنند. بدين ترتيب نوحه‌خواني برميت حرام گرديد و مدتي بعد، وحي نازل شد كه نوحه‌خواني را به شدت تحريم نمود و آن را از گناهان كبيره شمرد و اين دستور در اعماق قلوب زنان و مردان مسلمان جاي گرفت و آثار جاهليت محو گرديد و تعاليم اسلامی جایگزین آن گردید.

همچنین فرمود: «اثنتان في الناس همابهم كفر: الطعن في الأنساب و النياحه علي الميت»

«دو خصلت در مردم باعث كفرشان مي‌شود: يكي طعنه‌زدن در نسب و ديگري نوحه‌خواني.»
5- گذاشتن نام حمزه بر نوزادي از انصار
جابربن عبدالله مي‌گويد: براي مردي از انصار، فرزندي متولد شد. گفتند: چه نامی را برایش انتخاب کنیم؟
رسول خدا ( فرمود: او را حمزه بناميد كه اين نام از محبوب‌ترين نامها نزد من است.

این فرمودة پیامبر(  بیانگر آن است که، محبت حمزه در اعماق قلب رسول خدا( ريشه دوانيده بود و همواره در خاطر آن حضرت بود، اما بعد از مدتي که خداوند بهترين نامها را براي پيامبرش معرفي نمود، آن حضرت خطاب به اصحاب و یارانش فرمود: «بهترين نامها نزد خدا، عبدالله و عبدالرحمن هستند.»

6- اگر مي‌تواني كاري كن كه من چهره‌ات را نبينم

در اين سفارش كريمانه پیامبر اکرم ( هیچ اشاره‌ای به مؤاخذه و سرزنش نسبت به وحشي نيست؛ بلکه تنها به وي خاطرنشان مي‌نمايد كه ديدنش سبب رنجش روحي آن حضرت می‌گردد و خاطرة حادثه عمويش، حمزه ( و مثله‌كردن وي را باری دیگر در ذهنش مجسم می‌نماید و احساسات دروني بشري را برمي‌انگيزد.

به همين جهت خطاب به وحشي گفت: چهره‌ات را از من پنهان كن تا اين خاطره تلخ تكرار نشود
. در روايت صحيحي است كه وحشي مي گويد: نزد رسول خدا( آمدم، به من گفت: وحشي هستي؟ گفتم:آري. گفت: حمزه را تو به قتل رساندي؟ گفتم: بلي و خدا را سپاس مي‌گويم كه او را به دست من گرامي داشت و مرا به دست او به كام مرگ ذلت بار نفرستاد.

قريش به رسول خدا ( مي‌گفتند: آيا او را دوست داري، در حالي كه قاتل حمزه است؟ وحشي مي‌گويد: من از رسول خدا، درخواست استغفار نمودم. آن حضرت سه مرتبه آب دهانش را به زمين انداخت و به سینه‌ام زد و فرمود: «اي وحشي، از اينجا برو و همانطور كه قبلاً برضد دين خدا جنگيده‌اي، در راه خدا به جنگ یپرداز.»

اين عملکرد پیامبر اکرم ( بیانگر این موضوع است که خدمت به اسلام مي‌تواند سوابق كفرآميز او را جبران نمايد؛ پس رسول خدا ( بهترين عمل را براي اين منظور، جهاد در راه خدا معرفي كردند؛ چنانكه بر اثر آن، وحشي به لشكر اسلام پيوست و راه يمامه را در پيش گرفت و سركردة كفر، مسيلمه، را به هلاكت رسانيد و بعد از قتل او مي‌گفت: من بهترين بنده خدا، سردار شهيدان، حمزه، و بدترين انسان روي زمين، مسيلمه كذاب، را كشته‌ام.

ب - مصعب بن عمير(
خباب ( مي‌گويد: با رسول خدا ( به خاطر خدا هجرت كرديم. خدا نیز ما را از اجر و پاداش این هجرت برخوردار نمود. برخي از ما در حالي دنیا را ترک نمودند و به ملاقات خدا رفتند كه چيزي از نعمتهای دنیوی نصیب آنان نگردیده بود؛ چنانكه مصعب بن عمير از همين قبيل بود که در جنگ احد به شهادت رسيد. او از مال دنيا تکه‌پارچه‌ای داشت كه اگر پاهايش را مي‌پوشانيديم، سرش آشكار مي‌شد و اگر سرش را با آن مي‌پوشانيديم پاهايش برهنه مي‌گرديد. آن گاه رسول خدا فرمود: سرش را با آن بپوشانيد و پاهايش را با گياه اذخر بپوشانید.

در روايت عبدالرحمن بن عوف آمده است كه وي روزه داشت. برايش غذا آوردند. گفت: با وجود اینکه منزلت مصعب بن عمير از من بهتر بود، اما در حالي دنيا را ترك كرد كه تنها تکه‌ای پارچه داشت كه اگر سرش پوشيده مي‌شد، پاهايش آشكار مي‌گرديد. جایگاه حمزه نیز از من بهتر بود و كشته شد؛ سپس دنيا در اختيار ما قرار گرفت. بيم دارم كه مبادا پاداش ما فقط در این دنيا منحصر گردد؛ سپس شروع به گريه‌كردن نمود و از خوردن غذا صرف‌نظر نمود.

ابوهريره ( مي‌گويد: رسول خدا(  در بازگشت از جنگ احد و مشاهدة جنازه مصعب، چند لحظه توقف نمود و براي او دعا كرد و اين آيه را خواند:
( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( (
(احزاب، 23)
«برخي از مؤمنان، مرداني هستند كه صادقانه برتعهد خويش با خداوند عمل نمودند. برخي به آرزوي خويش رسيدند و برخي هم درانتظارند و به هيچ وجه عهد خويش را تبديل ننمودند.»
سپس رسول خدا فرمود: «گواهي مي‌دهم كه اينها روز قيامت نزد خدا شهيد هستند. به زيارتشان بيائيد به خدا سوگند تا قيامت كسي بر اينها سلام نمي‌كند مگر اينكه جوابش را مي دهند.»

ت - سعد بن ربيع( 
سعد بن ربيع كسي بود كه رسول خدا ( از وی خواست تا خبر حركت قريش را پنهان نگه دارد. آن حضرت او را خيلي دوست مي‌داشت و از آنجا که رسول خدا( متوجه حمله شدید وسخت مشرکان بر علیه او گردیده بود بنابراين، پس از اتمام جنگ فرمود: آيا كسي هست که از سعد بن ربيع( ، خبري بياورد؟ 

ابي بن كعب گفت: من اين مأموريت را انجام مي‌دهم.

پيامبر به ابي فرمود: اگر وي را ديدي سلام مرا به او برسان و بگو در چه حالي هستي؟ ابي در ميدان معركه به جستجو پرداخت و سرانجام سعد را در حالي يافت كه رمقي بيش نداشت. (ابي) خطاب به وي گفت: پيامبر مرا فرستاده است تا جویای حال تو گردم. سعد گفت: دوازده زخم برداشته‌ام.

در روايت صحيح ديگري آمده است كه فرمود: سلام مرا به رسول خدا برسان و بگو: بوي بهشت به مشامم مي‌رسد و به قومم انصار بگو: اگر دشمن به رسول خدا دسترسي پيدا نمايد شما در روز قيامت هيچ عذري نخواهيد داشت. اين را گفت و چشم از دار فاني فروبست.

آخرين سفارشات سعد در لحظه‌هاي سكرات موت در راستاي دفاع از خدا و رسول او بر قوت ايمان و پايبندي بر بيعت وي دلالت مي‌نمايد.

ث - عبدالله بن جحش( 
سعد بن ابي وقاص مي‌گويد: عبدالله بن جحش در روز احد به من گفت: آيا نمي‌خواهي با هم دعا كنيم؟ آن گاه به قسمتی از میدان معركه رفتند. سعد چنين دعا نمود: بارخدايا دشمن سرسخت و قوي‌اي با من روبرو گردان تا با وي بجنگم و او با من بجنگد. سپس مرا بر او پيروز گردان و تجهيزاتش را در اختيار من قرار ده. عبدالله بن جحش آمين گفت .

سپس عبدالله بن جحش اين گونه دعا نمود: بارالها! مردي سرسخت و قوي با من روبرو گردان تا او بر من حمله نمايد و من بر او حمله نمایم؛ سپس او برمن غلبه كند و گوش و بيني مرا قطع كند. تا فردا كه به ملاقات تو مي‌آيم و از من سئوال كني كه گوش و بيني تو چرا قطع شده است؟ بگويم: در راه تو و رسول تو قطع شده است و تو نيز تاييد نمايي.

سعد ابن ابي وقاص خطاب به فرزندانش مي‌گفت: فرزندانم! دعای عبدالله بن جحش از دعای من بهتر بود. در پايان روز ديدم كه گوش و بيني او را در نخي آويزان كرده بودند.

از اين دعا نتيجه مي‌گيريم كه درخواست شهادت در راه خدا جایز می‌باشد و مشمول حديثي كه از طلب مرگ منع كرده است، نمي‌باشد.

ج - حنظله بن ابي عامر، غسيل الملائكه (
هنگامي كه مسلمانان پراكنده شدند، حنظله ( بر اسب ابوسفيان بن حرب حمله نمود و او را به زمين انداخت. ابوسفيان فرياد كشيد. حنظله قصد داشت تا سرش را از تنش جدا نمايد، ولي اسود بن شداد به او فرصت نداد و خود را به حنظله رساند و با سرنيزه به او حمله كرد و او را به شهادت رسانيد. رسول خدا ( دربارة او فرمود: من فرشتگان خدا را ديدم كه در ميان زمين و آسمان، حنظله را با آب ابرها كه در ظروف نقره‌اي بود، غسل مي‌دادند. رسول خدا فرمود: «وضعيتش را از خانواده اش بپرسيد.»
زنش گفت: حنظله ( با شنيدن صداي منادي جهاد قبل از اينكه غسل نمايد، برای جهاد اقدام نمود. رسول خدا فرمود: «به این دلیل، فرشتگان او را غسل مي دادند.»

در روايت واقدي آمده است: حنظله بن ابي عامر در شبي كه فرداي آن، جنگ احد اتفاق افتاد، با جميله بنت عبدالله بن ابي بن سلول ازدواج نمود. حنظله از رسول خدا( اجازه گرفته بود‌ تا شب را نزد همسرش بگذراند. حنظله بعد از اداي نماز صبح تصميم گرفت خود را به رسول خدا برساند، اما همسرش او را نگذاشت و مدتي را با هم سپري كردند كه باعث جنابت حنظله گرديد.

همسرش قبل از اينكه او به شهادت برسد به چهار نفر از خويشاوندان خود،‌ خبر داده بود كه حنظله با او همبستر شده است. بعداً‌ وقتي كه از او پرسيدند: چرا چنين كرده است؟ گفت: من در آن شب خواب ديدم كه آسمان باز شد و حنظله وارد آن شد. سپس آسمان بسته شد. من خوابم را به شهادت همسرم تعبير نمودم. بنابراين، خواستم مردم بدانند كه او با من همبستر شده است. جميله بعد از شهادت حنظله با ثابت بن قيس ازدواج كرد و از او صاحب فرزندي به نام محمد بن ثابت شد.
 

درسها و فوايد اين ماجرا
1- با وجود اينكه خوابی که جميله ديده بود، آن را به این تعبیر کرد كه شوهرش شهيد مي‌شود، امّا خواستار مقاربت با وي شد. در حالي كه زنان در چنين شرايطي ترجيح مي‌دهند كه بكارت آنها باقي بماند. تا بتوانند بعد از مرگ شوهر مورد توجه خواستگاران قرار گيرند، اما اين زن بزرگوار آرزو دارد تا از چنين شوهر مجاهدي داراي فرزندي شود و آن فرزند به پدر شهيد خود منسوب گردد؛ چنانكه اين شيرزن، به آرزوي خويش رسيد و از حنظله صاحب فرزندي به نام عبدالله شد كه يكي از افتخارات عبدالله اين بود كه مي‌گفت: من فرزند غسيل الملائكه هستم.
2- شوق وصف‌ناپذير حنظله(  در رويارويي با دشمنان خدا كه به سرعت، خود را به ميدان رساند كه فرصت غسل كردن را هم نيافت.

3- شجاعت بي نظير حنظله كه خود را به فرمانده سپاه دشمن، ابوسفيان، رساند تا او را به قتل برساند.

4- گراميداشت حنظله توسط خداوند كه ملائكه را با ظروف نقره‌اي جهت غسل حنظله فرستاد.

5- معجزة نبوي كه شاهد غسل دادن حنظله توسط فرشتگان بود.

6- اثبات این موضوع که کشته‌شدگان راه خدا، اگر جنب باشند، بايد غسل داده شوند.

ح - عبدالله بن عمرو بن حرام( 
عبدالله بن عمرو بن حرام به شركت در غزوه احد علاقمند بود. وي خطاب به فرزندش، جابر، گفت: برای اطلاع از سرنوشت مسلمانان در مدینه، بر تو واجب نیست که در جنگ شرکت نمایی. به خدا سوگند! اگر از بي‌سرپرست شدن دخترانم نگران نبودم، دوست داشتم در مقابل دیدگانم كشته مي‌شدي و افزود: گمان من بر این است که من يكي از كساني خواهم بود كه در ابتدای معركه كشته مي شوند و من عزيزتر از تو و رسول خدا، كسي را بعد از خود به جاي نمي‌گذارم. قرضهايم را پرداخت كن و تو را نسبت به برادرانت سفارش مي‌كنم که با آنان به نيكي رفتار نمایی. آن گاه عبدالله بن عمرو بن حرام(  در ركاب مسلمانان به ميدان جنگ آمد و به شهادت رسید. جابر( در اين مورد مي‌گويد: با شهادت پدرم در جنگ احد، من چهره‌اش را مي‌نگريستم و گريه مي‌كردم. ياران رسول خدا (، مرا نهي مي‌كردند، اما رسول خدا ( چيزي نمي‌فرمود. عمه‌ام نيز گريه مي‌كرد. رسول خدا ( خطاب به وي فرمود: چرا برای فردی گریه می‌کنید که، فرشتگان خدا او را زير سايه پرهاي خود قرار داده‌اند.

رسول خدا ( خطاب به جابر فرمود: چرا غمگین و اندوهناک هستي؟ گفت: اي رسول خدا، پدرم به شهادت رسيده است و فرزندان و قرضهایي به جاي گذاشته است. رسول خدا فرمود: آيا تو را بشارت ندهم به آنچه پدرت آن را دريافت نمود؟ جابر گفت: بلي 

رسول خدا فرمود: «خداوند متعال با كسي سخن نگفته است، مگر از پشت پرده‌.» اي جابر، خداوند پدرت را زنده گردانيد و به او گفت: بخواه هر چه مي‌خواهي. پدرت گفت: مرا زنده گردان تا بار دوم در راه تو كشته شوم. خداوند فرمود: سنت من اقتضا نمي‌كند كه انسانها بعد از مردن به دنيا برگردند. پدرت گفت: پس اين را به خانواده‌ام خبر بده.

آن گاه خداوند اين آيه را نازل نمود: 

( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (
(آل عمران، 169)
«كساني را كه در راه خدا كشته مي‌شوند، مرده مپنداريد؛ زيرا آنها زنده‌اند و نزد پروردگار خود روزي داده مي‌شوند.» 
عبدالله بن عمروبن حرام قبل از جنگ احد، مبشر بن عبدالمنذر را در خواب ديد كه به او گفت: چند روز ديگر تو به ما خواهي پيوست. گفت: شما كجا هستيد؟ گفت: در بهشت هستيم و در هر جایی از آن بخواهيم به سير و سياحت مي‌پردازيم. گفت: مگر در بدر به شهادت نرسیدی؟ گفت: بلي، اما دوباره زنده شدم. عبدالله اين خواب را براي رسول خدا تعریف نمود. آن حضرت فرمود: اي ابا جابر! اين خواب تو دلیل شهادت است
 و این خبر به وقوع پیوست.
خ - خيثمه ابوسعد (
خيثمه پدر سعد كه فرزندش در ركاب رسول خدا ( در بدر به شهادت رسيده بود گفت: به خدا سوگند! هرچند به شركت در جنگ بدر علاقمند بودم، امّا نتوانستم در آن شرکت نمایم.
با پسرم قرعه انداختم و قرعه به نام او درآمد و در جنگ شركت كرد و به شهادت رسيد. بعداً پسرم را به زيباترين وضعیت در خواب ديدم كه بين باغها و ميوه‌هاي بهشت تفريح مي‌كرد و مي‌گفت: به ما ملحق شو تا در بهشت با ما همراه باشي؛ چراکه آنچه را كه خدا به ما وعده داده بود يافتيم. اي رسول خدا! به خدا سوگند! بسیار علاقمندم تا با پسرم در بهشت همراه باشم. با وجود اینکه سن من بالا است و قدرت و توانایی چندانی ندارم، امّا ملاقات خدا را دوست دارم. اي پيامبر، دعا كن تا خدا به من شهادت نصيب گرداند و با فرزندم (سعد) در بهشت باشم. پيامبر نيز براي او دعا نمود و او در جنگ احد به شهادت رسيد.

د - وهب المزني و برادرزاده‌اش (
وهب بن قابوس مزني به اتفاق برادرزاده‌اش، حارث بن عقبه بن قابوس، گوسفنداني را از كوه مزينه آوردند. با ورود به مدینه متوجه این موضوع گردیدند که: مردم در ركاب رسول خدا ( و در دامنه احد براي جنگ با مشركان خارج گردیده‌اند. وهب و حارث بی‌درنگ خود را به پيامبر ( در دامنه احد رساندند. با مشاهدة پیروزی مسلمانان آن دو نيز به جمع‌آوری غنایم به دست آمده از مشرکان پرداختند، كه ناگهان خالدبن وليد و عكرمه بن ابي‌جهل با دسته‌اي از سپاهيان مشرك از پشت سر به مسلمانان حمله نمودند و موجب متفرق گرداندن مسلمانان گردیدند در هنگام زد و خورد گروهي از مشركان از سپاه، فاصله گرفته بودند. رسول خدا(  فرمود: چه كسي در برابر آنها مي‌ايستد؟ وهب بن قابوس گفت: اي رسول خدا!‌ من در برابر آنان ایستادگی می‌نمایم و او چنان در برابر آن دسته ايستادگي نمود و به تيراندازي پرداخت كه آنان مجبور عقب‌نشيني گردیدند.
گروهي ديگر از مشركان نیز قصد حمله داشتند. رسول خدا فرمود: چه كسي در برابر اينها مي‌ايستد؟ مزني بلند شد و گفت: من در برابر آنان ایستادگی می‌نمایم و چنان در مقابلشان شمشير كشيد كه آنان مجبور به فرار شدند. بعد از چند لحظه گروهي ديگر از مشركان نیز قصد حمله نمودند. باز هم رسول خدا فرمودند: چه كسي با آنها مي‌جنگد؟ اين بار نيز مزني اعلام آمادگی نمود. رسول خدا ( او را به بهشت مژده داد. مزني با خوشحالي به سوي دشمن حركت نمود و مي‌گفت: به خدا سوگند نه پشيمان مي‌شوم و نه معامله‌ام را فسخ مي‌كنم و چنان شمشير زد و در عمق سپاه دشمن فرو رفت كه انسجام و نظم سپاه دشمن را از بین برد. دعاي رسول خدا(  نيز بدرقه راهش بود. آن حضرت مي‌فرمود: اللهم ارحمه و او همچنان مشغول بر هم‌زدن جمع دشمن بود و شمشير مي‌زد و دشمن بر وي كاملاً احاطه نموده بود و سرانجام به شهادت رسيد. بعد از اتمام جنگ که زخمهاي او را برشمردند، حدود 20 زخم نيزه و شمشير برداشته بود و همچنين او را مثله كرده بودند. برادرزاده‌اش نيز جنگيد تا به شهادت رسيد. عمر( همواره مي‌فرمود: محبوب‌ترين مرگ، نزد من مرگي است كه مزني دچار آن گرديد.
 
بلال بن حارث مزني مي‌گويد: در جنگ قادسيه در ركاب سعد بن ابي وقاص بوديم. بعد از پيروزی و تقسیم غنایم، جواني از آل قابوس از قبيله مزينه زخمي گرديد. وقتي كه سعد از خواب بيدار شد، نزد وی رفتم. فرمود: بلال هستي. گفتم: آري. گفت: خوش آمدي، چه كسي همراهت است؟ گفتم: مردي است از قبيله من از آل‌قابوس. سعد، خطاب به جوان همراهم گفت: اي جوان! چه نسبتي با آن مزني كه در جنگ احد شهيد شد، داري؟ جوان گفت: برادرزاده‌اش هستم. سعد گفت: خوش آمدي. ‌خداوند، تو را مایة اطمینان خاطر و آرامش مؤمنان گرداند؛ چراکه من از آن مرد خاطره‌ای به ياد دارم كه تا به حال از كسي نديده‌ام. وقتی مشرکان ما را محاصره نموده بودند و رسول خدا( نیز در میان ما بود، دشمن از هر طرف حمله مي‌نمود. پيامبر به مسلمانان فرمود: چه كسي مقاومت این گروه را از بین می‌برد؟ هر بار آن مزني اعلام آمادگی می‌نمود و در برابر آنها مي‌ايستاد و آنها را وادار به عقب‌نشيني مي‌نمود. لحظات آخر را نیز پيامبر به وي فرمود: برو و تو را به بهشت مژده مي‌دهم.

سعد گفت: من در آن روز به دنبال مزني به راه افتادم و مانند او آرزوي شهادت داشتم. چندين بار به سپاه دشمن حمله نموديم. دشمن او را به شهادت رسانيد. من هم دوست داشتم مانند او به درجه شهادت برسم، اما اجلم هنوز نرسيده بود.

سپس سعد، سهم خود را از غنایم به آن جوان مزني داد و او را بر ديگران ترجيح داد و فرمود: تو اختيار داري بماني يا اينكه نزد خانواده‌ات برگردي. آن جوان برگشت و به خانواده‌اش پيوست.

سعد مي‌گويد: به خاطر دارم كه رسول خدا ( كنار جنازة آن مزني ايستاد و فرمود: رضي الله عنك فاني عنك راضي «خدا از تو راضي باد، من از تو راضي هستم.» سپس رسول خدا را ديدم كه كنار قبر او روي پاهايش ايستاده است و اين در حالي بود كه پاهاي آن حضرت زخمي بود و ايستادن برايش دشوار بود. ايشان چادري خط‌دار بر او كشيدند؛ چادر كوتاه بود. رسول خدا ( دستور داد با مقداري علف پاهايش را بپوشانیم.
این گونه است که با وزیدن نسيم ايمان، در درون انسان تغییر و تحول ایجاد می‌گردد؛ چنانكه وهب مزني و برادرزاده‌اش، گوسفندانشان را در مدينه رها نمودند و به صفوف جهاد با مسلمانان پيوستند؛ آنها آرزوي شهادت داشتند و خدا نيز آنها را به آرزويشان رساند.

حماسه‌اي را كه مزني از خود به جاي گذاشت، همواره در ذهن اصحاب باقي بود؛ چنانكه سعد بن ابي وقاص بعد از گذشت سيزده سال با شنيدن نام مردي از قبيله مزينه به ياد آن خاطره افتاد و آرزو نمود تا مانند آن مزني به ملاقات پروردگار، نائل مي‌گرديد.

ذ – عمرو بن جموح (
عمرو بن جموح از ناحیة پا دچار مشکل بود. او. چهار فرزند به نامهاي معاذ، معوذ، خلاد و ابوايمن داشت كه با دلاورمردی و شجاعت در صحنه‌هاي جنگ در ركاب رسول خدا ( مي‌جنگيدند. قبل از شروع جنگ احد فرزندانش به او گفتند: تو معذور مي‌باشي؛ پس بهتر است در خانه بنشيني. عمرو بن جموح نزد پيامبر اکرم ( رفت و گفت: فرزندانم قصد دارند تا مانع شركت من از جنگ گردند، اما به خدا سوگند! من مي‌خواهم با اين پاي لنگم در بهشت قدم بزنم. پيامبر فرمود: تو را خداوند معذور قرار داده است و جهاد برتو فرض نيست.

آن گاه رسول خدا ( خطاب به فرزندانش فرمود: بگذاريد شركت كند؛ شايد خداوند او را شهيد بگرداند. عمرو بن جموح رهسپار ميدان نبرد شد و قبل از حركت رو به قبله ايستاد و گفت: بارالها! مرا نااميد به خانه‌ام برنگردان. سپس در جنگ شركت كرد و شهيد شد. در آن روز علاوه بر او، برادرزاده و غلام او نيز به شهادت رسیدند و هر سه در يك قبر، دفن گرديدند.
 

ز – ابوحذيفه بن يمان و ثابت بن وقش (
پیامبر اکرم ( بعد از آنکه تصمیم گرفت در جنگ احد شرکت نماید، حذيفه و ثابت بن وقش را برای حفاظت زنان و كودكان در مدینه گذاشت؛ چراکه آنها پير و مسن بودند.

بعد از آنکه آنان رهسپار جنگ احد گردیدند، آنان به یکدیگر گفتند: از آنجا که اواخر عمرمان فرا رسیده است و شهادت را بر بسترنمودن ترجیح می‌دهیم بنابراین، بهتر است تا شمشيرهاي خود را برداريم و به رسول الله ( ملحق شويم؛ چراکه امیدواریم خدا شهادت را نصيبمان گرداند.
آن دو شمشيرهايشان را برداشتند و به ميدان معركه رفتند و كسي هم از آمدنشان خبر نداشت. ثابت بن وقش توسط مشركان به شهادت رسید و پدر حذيفه هم از ناحيه مشركان و هم توسط مسلمانان مورد ضربات شمشير قرار گرفت و به شهادت رسيد. حذيفه با مشاهده پدرش فریاد برآورد که دست نگه داريد؛ ولي او قبلاً به شهادت رسیده بود و مسلمانان گفتند: به خدا سوگند! ما او را نشناختيم. حذيفه گفت: خداوند شما را ببخشد و او ارحم‌الراحمين است. رسول خدا(  نیز خونبهاي او را پرداخت نمود و حذيفه آن را در ميان مسلمانان صدقه كرد و اين عمل او موجب تقویت جايگاه وي نزد مسلمانان و رسول خدا گردید.

اين روايت از طرفی بيانگر ایمان عمیقی است که در دل کسانی جای گرفته بود که حتی از شركت در جهاد معذور بودند، اما با اين شرایط، مشتاق شهادت و ملاقات پروردگار بودند و رهسپار ميدان نبرد شدند. از طرفي دیگر بیانگر موضعگيري شایسته و مهم و شجاعانه حذيفه است؛ چراكه خونبهاي پدرش را در ميان مسلمانان تقسيم نمود و براي آنان دعاي مغفرت كرد؛ همچنين از جريان فوق، اين حكم شرعي استنباط مي‌شود كه اگر مسلمانان، فردی را به طور غیرعمد و به گمان اينكه كافر است، به قتل رساندند، پرداخت خونبهای او برعهده بیت‌المال می‌باشد.

س – پذیرش اعمال منوط به اتمام آن است
رويدادهايي که پيش آمد، اين اصل مهم را تأييد مي‌نمايد و اكنون ما به دو رويداد اشاره خواهيم كرد :

1 – أصيرم (
اهیرم فردی بود که هرگاه اسلام را بر وي عرضه مي‌كردند، از ایمان آوردن خودداری می‌نمود. ابوهريره ( مي‌گويد: تلاش قوم و قبیله‌ اهیرم در جهت اسلام آوردن وی بی‌نتیجه ماند تا اینکه جنگ احد فرا رسید.
أصيرم آمد و گفت: سعد بن معاذ كجاست؟ گفتند: در دامنه احد مشغول نبرد است. همچنين از برادرزاده‌ها خويشاوندان خود پرسيد؟ گفتند : آنها نيز در جنگ احد شرکت نموده‌اند.
اصيرم وقتی با چنین رویدادی مواجه گردید، تصمیم گرفت تا ایمان بیاورد بنابراین، شمشير و سرنيزه‌اش را برداشت و لباس جنگي پوشيد و سوار بر اسب شد و وارد معركه گرديد. مسلمانان خطاب به او گفتند: صحنة مبارزه را ترک کن، امّا در جواب گفت: من مسلمان شده‌ام.

سرانجام بر اثر ضربات دشمن، به شهادت رسید. مسلمانان با مشاهده او را شناختند و از او كه رمقهایي بيش نداشت، پرسيدند: آيا برای دفاع از قوم خود، در جنگ شرکت نموده‌ای یا برای دفاع از اسلام؟ گفت: به خدا و پيامبرش ايمان آورده‌ام و براي جهاد به اینجا آمده‌ام و افزود كه دارایي من از آن محمد ( است.

رسول خدا ( بعد از اینکه از ماجرای وی آگاهی یافت، فرمود: «او اهل بهشت است و افزود كه عمل اندكي انجام داد و پاداش بزرگي دريافت نمود
.» او در حالي به شهادت رسید كه حتي يك بار هم نماز نخوانده بود؛ چنانكه ابوهريره مي‌گفت: مردي را معرفي نمائيد كه هيچ نمازي نخوانده و به بهشت نائل گشته است. اگر كسي نمي‌توانست جواب بدهد، مي‌گفت: اصيرم بن عبدالأشهل است.

2- مخيريق (يهودي)
مخیرین با اطلاع از حرکت رسول خدا ( به سمت احد جهت مبارزه با مشركان به اطرافيان خود گفت: به خدا سوگند! شما مي‌دانيد كه حمايت از محمد وظيفه شما است. آنها گفتند: امروز شنبه است. مخيريق گفت: هیچ تفاوتی میان ایام هفته نیست بنابراین، شمشير و تجهيزات جنگي خود را برداشت و گفت: اگر كشته شدم، تمام دارائيم از آن محمد است. سپس جنگيد تا اينكه كشته شد. رسول خدا ( فرمود: «مخيريق خير يهود»
 «مخيريق، بهترين فرد يهوديان است.»

در مورد اسلام آوردن مخيريق نظريات مختلفي وجود دارد. ذهبي در تجريد و ابن حجر در الإصابه از واقدي نقل نموده‌اند كه مخيريق مسلمان شد و از دنيا رفت.

سهيلي در كتاب الروض الأنف بر این عقیده است که مخیریق ایمان آورد
، اما در مورد روايت فوق بايد گفت كه رسول خدا فرمود: «خير يهود» يعني بهترين فرزند يهود؛ چون يهوديان منسوب به يهود ابن يعقوب هستند.

دكتر عبدالله شقاري در كتاب اليهود في السنه المطهره این مسئله را بررسي نموده و به اين نتيجه رسيده است كه مخيريق ایمان آورد و ایمانش او را وادار نمود تا در كنار مسلمانان قرار گيرد و اموالش را در راه خدا صدقه نمايد؛ زيرا از يهوديان با توجه به حرص و آزي كه دارند، بعید به نظر می‌رسد که اين گونه جان خود را در خطر بيندازند و اموال خود را نيز صدقه نمایند.
 

ك - انما الأعمال بالنيات
در جنگ احد فردي به نام قزمان كه شجاعت بي‌نظيري داشت، در صف مسلمانان بود. وقتي مسلمانان از رشادت وي در حضور رسول خدا ( سخن گفتند، آن حضرت( فرمود: او دوزخي است. قزمان از آغاز شروع جنگ احد از شرکت در این جنگ عقب مانده بود، امّا هنگامی که توسط زنان بنی‌ظفر مورد طعنه قرار گرفت، سرانجام خود را به مسلمانان رسانيد و نخستين كسي بود كه از مسلمانان مورد اصابت تير دشمن قرار گرفت. او چون شتري غران بر صف دشمن حمله‌ور شد و هفت الي نه نفر را به هلاكت رساند و خودش نيز زخمي شد. قتاده بن نعمان و بعضي از مسلمانان با مشاهدة وی به او گفتند: شهادتت مبارك باد؛ چراکه امروز امتحان سختي پشت سرگذاشتي. گفت: به چه چيز مرا مژده مي‌دهيد؟ به خدا سوگند! من صرفاً به خاطر قوم خود جنگيدم و اگر به خاطر آنها نبود، در جنگ شركت نمي كردم. آنان اين مطلب را به رسول خدا ( انعكاس دادند. فرمود: انه من أهل النار، ان الله تعالي يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
. او دوزخي است، همانا خدا اين دين را توسط انساني فاجر كمك مي‌نمايد.

از روايت فوق این موضوع استنباط می‌گردد که جهاد در راستاي دفاع از قوميت يا به خاطر شهرت و بدون اخلاص از نظر خداوند هیچ ارزشی ندارد و اين روايت بيانگر جايگاه و نقش نيت در تمامی اعمال، به ويژه جهاداست. 

معجزات پيامبر در جنگ احد
1- بهبودي چشم قتاده (
چشم قتاده ( مورد اصابت قرارگرفت و از حدقه درآمد. رسول خدا ( با دست مبارك خود چشم وي را سرجايش برگردانيد و چنان بهبود يافت كه از چشم ديگر هم بهتر و تيزبين‌تر شد تا آنجا كه چشم ديگرش گاهي به درد مي‌آمد، اما آن چشمش هرگز به درد نيامد.

روزي فرزندش نزد عمربن عبدالعزيز رفت، عمر از وي سئوال نمود: شما كي هستيد؟ او در جواب گفت: 

	أنا ابن الذي سالت علي الخد عينه

	
	فردت بكف المصطفي احسن الرد


	فعادت كما كانت لاول امرها

	
	فيا حسنها عيناً و يا حسن ما خد



«من فرزند كسي هستم كه چشمش بر گونه‌اش افتاده است، سپس با دست مصطفي به بهترين وجه به حالت اولش برگردانيده شد و چه چشم زيبائي شد.»
عمربن عبدالعزيز در جواب او سخني داراي اين مضمون گفت:

گيرم كه پدر تو بود فاضل 

از فضل پدر، تو را چه حاصل

سپس وي را اكرام نمود و به او جایزه‌اي داد.

2- هلاك‌شدن أبي بن خلف 
ابي بن خلف در مكه هرگاه با رسول خدا(  روبرو مي‌شد، مي‌گفت: من اسبي دارم كه هر روز آن را پرورش مي‌دهم و روزي تو را در حاليكه سوار برآن هستم خواهم كشت. رسول خدا فرمود: ان شاء الله من تو را خواهم كشت.

در جنگ احد وقتي كه رسول خدا در دره‌اي از دره‌هاي احد با يارانش نشسته بود، ابي خود را به وي رساند و گفت: تا تو را نكشم، رهايت نخواهم كرد. همراهان پيامبر گفتند : اجازه بدهيد ما كارش را تمام كنيم؟ رسول خدا فرمود: بگذاريد بيايد. وقتي كه نزديك شد، پيامبر از حارث بن صمه سرنيزه‌اي گرفت. اطرافيان ابي به سرعت پراكنده شدند. رسول خدا ( سرنيزه را برگردن او فرود آورد كه بر اثر آن از اسب افتاد و در خاك غلطيد. ابي بن خلف با اين زخم سطحي نزد یاران خود برگشت و گفت: محمد، مرا كشت. آنها گفتند: تو دچار وحشت‌شده‌اي؛ زخمت چندان عميق نيست. 

ابي بن خلف به قومش گفت: محمد در مكه به من هشدار داده است كه تو را مي‌كشم. به خدا سوگند! اگر آب دهانش را هم به سوي من بيندازد، من كشته مي‌شوم. آنها هنوز به مكه نرسيده بودند كه در موضع «سرف»
 ابي بن خلف به هلاكت رسيد.

ماجراي فوق بيانگر نمونة بارزي از شجاعت رسول خدا ( است؛ زيرا در حالي كه ابي بن خلف از سر تا نوك پا مسلح و زره‌پوش بود، رسول خدا(  توانستند از شکاف كوچكي بين گردن و پيراهن زرهي‌اش سرنيزه را بگذرانند و گردنش را مورد هدف قرار دهند و اين نشانة قدرت و دقت هدفگيري رسول خدا است. از طرفي نيز اين ماجرا بيانگر معجزة رسول خدا ( است كه در مكه از مرگ ابي توسط خود خبر داده بود.

نكتة ديگر اينكه مشركان نيز برصداقت رسول خدا باور داشتند و بر اينكه آنچه پيامبر بگويد، تحقق خواهد يافت نیز اذعان داشتند، اما با اين وصف به علت لجاجت و پيروي از خواهشات نفس حاضر به پذيرفتن اسلام نبودند.

حسان بن ثابت(  اين حادثه را در نظم خويش اين گونه بيان كرده است:

	لقد ورث الضلالة عن ابيه

أتيت اليه تحمل رم عظم

	
	ابي يوم بارزه الرسول

و توعده وأنت به جهول



	
	
	


«او گمراهي را از پدرش به ارث برده است وقتي كه با پيامبر مبارزه نمود. به سوي او با پاره‌اي استخوان مي‌آيي و در حالي كه جايگاه او را نمي‌شناسي تهديدش مي‌كني.»
فصل سوم
رويدادهاي بعد از جنگ

گفتگوي ابوسفيان با پيامبر و يارانش 
براء ( مي‌گويد: ابوسفيان از بالاي تپه‌اي به سوي مسلمانان نگاه كرد و گفت: آيا محمد زنده است؟
پيامبر فرمود: جواب او را ندهيد. دوباره پرسيد: آيا ابن ابي قحافه زنده است؟ پيامبر فرمود: جوابش را ندهيد. دوباره سئوال نمود: آيا ابن خطاب زنده است؟ بعد از آن خودش گفت: معلوم مي‌شود همه كشته شده‌اند؛ چراکه اگر زنده مي‌بودند، پاسخ مي‌دادند.

عمر( که تاب و تحمل او تمام شده بود، فرمود: دروغ مي‌گویي اي دشمن خدا! خداوند اينها را جهت رسوایي تو زنده نگه داشته است.

ابوسفيان گفت: زنده باد « هبُلْ»

پيامبر از ياران و اصحابش خواست تا در جوابش بگویند: الله أعلي و أجل «خدا از همه بالاتر و بزرگ‌تر است.»
ابوسفيان گفت: لنا العزّي و لاعزّي لكم «بت عزا از آن ماست و شما از آن محروم هستید.»
پيامبر فرمود جوابش را بدهيد! اصحاب گفتند: چه بگوئيم؟

فرمود بگویيد: الله مولانا ولا مولي لكم «خدا مولاي ما است و شما مولا نداريد.»
ابوسفيان گفت: امروز انتقام کشته‌شدگان بدر را از شما خواهیم گرفت؛ چراکه نتیجه جنگ یا پيروزي و يا شكست است. و افزود كه كشته‌شدگان شما به دستور من مثله نگردیده‌اند، اما ناراحت هم نيستم.

در روايتي دیگر نیز آمده است كه عمر گفت: «كشته‌شدگان ما و شما هرگز برابر نيستند، جایگاه كشته‌‌شدگان ما بهشت و جایگاه كشته‌شدگان شما دوزخ می‌باشد.»

از سئوالات ابوسفيان در مورد پيامبر، ابوبكر و عمر چنين برمي‌آيد كه مشركان به خوبی به نقش اين افراد در پايداري اسلام و استوار بودن اساس و نظام دولت اسلام اطلاع داشتند و ظاهراً معتقد بودند با مرگ اين افراد اسلام سیر نزولی خود را طی خواهد نمود.
علل سكوت پیامبر اکرم ( در مقابل سخنان ابوسفيان نیز این بود که وي را غافلگير نمايند به اين صورت كه ابتداء به وي جواب ندادند و خواستند وي به اوج غرور و تكبر خود برسد و سپس ناگهان وي را از حقيقت ماجرا با شجاعت تمام مطلع ساختند.

ابن قيم در مورد این ماجرا مي‌گويد: رسول خدا ( زمانی به اصحاب و یارانش دستور داد تا درصدد مقابله با ابوسفیان برآیند که ابوسفيان نسبت به خدایان باطل خویش به اوج غرور و افتخار رسيد؛ چراکه با این عمل، عظمت توحيد و عزت مسلمانان نمايان گردد و ثابت شود كه خداوند متعال مغلوب نمي‌شود و سپاه خداوند نيز همواره پيروز خواهند بود.
سؤال مهم در عملکرد پیامبر با ابوسفیان این است که چرا هنگامي كه ابوسفيان از زنده بودن پيامبر و ابوبكر و عمر سئوال نمود، رسول خدا اجازة مقابله اصحاب را با او صادر ننمود؟ علت این امور را می‌توان این‌گونه بیان نمود كه خشم و غضب مسلمانان هنوز فروكش نكرده بود و زخمهايشان تازه بود، امّا هنگامي كه ابوسفيان از حد تجاوز نمود و خطاب به سپاهيانش گفت: مسلمانان را به شکستی عظیم دچار نموده‌اید، عمر( نتوانست خود را كنترل نمايد و گفت: دروغ مي‌گویي اي دشمن خدا!
واکنش عمر ( علاوه بر اینکه بيانگر شجاعت ايشان در آن شرایط سخت بود، براي مشركان نیز آزاردهنده بود و حكايت از آن داشت كه سپاه مسلمانان، ضعيف و سست نشده است و خداوند متعال نیز دشمنان را توسط مؤمنان خوار و زبون می‌گرداند.
مهم آنكه زنده بودن اين سه نفر، بعد از اينكه ابوسفيان و قوم او تصور نابودي آنها را داشتند، در تضعيف روحيه دشمن اثراتی عميق‌تر از آن گذاشت كه در ابتدا به سؤالات او پاسخ داده مي‌شد. 

ابوسفيان تمام تلاش خویش را در جهت تضعیف‌نمودن سپاه اسلام به کار بست و خبر نابودي پيامبر و يارانش را به سپاه خويش اعلام مي‌نمود و رسول خدا ( نيز صبر مي‌كرد تا اينكه عمر( در برابر ابوسفيان قد علم نمود و پاسخش را داد.

سكوت پاسخ ندادن در مرحله اولیه و پاسخ دادن در مرحلة دوم بهترين گزینه‌ای بود که عمر( در برابر ابوسفیان اتخاذ نموده بود؛ چراکه پاسخ ندادن به ابوسفيان در ابتدا نوعي تحقير و اهانت به وي بود، اما هنگامي كه تصور نمود پيامبر و نیروهای اصلی سپاه اسلام كشته شده‌اند، بسیار مغرور و متكبر گرديد كه در آن شرایط، جواب‌دادنش بزرگ‌ترين اهانت و تحقير به وي محسوب مي‌گردید. بنابراين، پاسخ دادن عمر مخالف با دستور رسول خدا نبود. آخرالامر اينكه گزينه‌اي بهتر از سكوت نخست و پاسخ‌دادن در مرحله بعدي وجود نداشت.
 

بازديد رسول خدا ( از وضعيت شهدا
بعد از اينكه ابوسفيان و سپاهش ميدان جنگ را ترک نمودند، رسول خدا ( به بررسي يارانش پرداخت. بعد از اینکه تعدادی از آنان از جمله: حمزه، مصعب، حنظله، سعد بن ربيع و ديگران را مشاهده نمود، فرمود: من بر اينها گواه هستم. كسي در راه خدا زخمي نمي‌شود، مگر اينكه روز قيامت چنان حشر مي‌شود كه زخمش رنگ خون و بوي آن ، بوي مشك دارد؛ بس هر كدام بيشتر قرآن حفظ دارد، ابتدا او را در قبر بگذاريد.

جابربن عبدالله مي‌گويد: «پيامبر اکرم ( هر دو نفر از شهدای احد را با هم در يك چادر مي‌گذاشت؛ سپس سئوال مي‌نمود: كدام يك بيشتر قرآن حفظ كرده است؟ اگر به يكي اشاره مي‌شد، آن را در لحد مقدم مي‌نمود و مي‌فرمود: من روز قيامت بر اينها گواه هستم و دستور داد تا با خونشان دفن شوند و علاوه بر آن نه بر آنها نماز خواند و نه آنان را غسل داد.»

پيامبر اکرم ( دستور داد تا شهدای احد در مکانهایی که به شهادت رسیده‌اند، دفن شوند و كساني كه نیز به مدينه انتقال داده شده بودند، برگردانيده شوند.

رسول خدا ( وقتی حمزه بن عبدالمطلب را با وضعیت مثله نمودن، مشاهده نمود، چنان گريست كه نزديك بود از حال برود و فرمود: «اگر صفيه غمگين نمي‌شد و این عمل من براي آیندگان سنت قرار نمی‌گرفت، جسد حمزه را رها مي‌نمودم تا پرندگان و درندگان از آن استفاده نمایند و چنانچه خداوند مرا بر قريش مسلط بگرداند، 30 نفر از آنان را مثله خواهم نمود.»
مسلمانان نيز با مشاهدة غم و اندوه پيامبر به خاطر از دست‌دادن عمويش گفتند: اگر برقريش دست يابيم، چنان آنها را مثله خواهيم كرد كه هرگز عرب نظير آن را مشاهده نكرده باشند.
 
آن گاه خداوند اين آيه را نازل كرد:
(((((( ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( (
(نحل، 126)
«اگر انتقام گرفتيد، چنان انتقام بگيرید كه با شما معامله شده است و اگر صبر نمایيد، براي صابران بهتر است.»
در اين غزوه نیز مشركان به اعمال وحشيانه‌اي اقدام نمودند و شكم بسياري از شهدا را پاره و بينيها، گوشها و آلات تناسلي آنان را قطع كرده بودند
. با اين وجود رسول خدا و يارانش صبر نمودند و تعالیم قرآني را پذيرفتند و رسول خدا ضمن اينكه صبر و گذشت نمود،‌ كفارة سوگند خود را ادا نمود و از مثله‌كردن نهي كرد.

ابن اسحاق با استناد به روايت سمره بن جندب از وي چنین نقل مي‌نمايد: «رسول خدا( در تمامی اوقات، ما را به صدقه‌دادن توصیه و از مثله‌نمودن نهي مي‌نمود.»

دعای پيامبر در غزوة احد 
رسول خدا ( نماز ظهر را به جهت خون زيادي كه از بدنش بيرون آمده بود، نشسته خواند و يارانش نيز نشسته به وي اقتدا نمودند. بعد از ادای نماز، رسول خدا ( جهت دعا و حمد و ثنا به دلیل مصيبتي كه به آن دچار گردیده بودند، به درگاه خداوند متعال روي آورد و به يارانش گفت: «صفهايتان را راست بگيريد تا ثناء خدا را به جاي آورم.» آنان پشت سر رسول خدا صف بستند و پيامبر دعاهاي ذيل را كه بيانگر عمق ايمانش مي باشد، به درگاه خداوند عرضه داشت :

«اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، و لا باسط لما قبضت، و لا هادي لما أضللت، و لا مضل لمن هديت، و لما معطي لا منعت، و لا مانع لما أعطيت، و لا مقرب لما باعدت، و لا مبعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك و رحمتك و فضلك و رز قك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول و لا يزول، اللهم اني أسألك النعيم يوم الغلبة و الأمن يوم الخوف، اللهم عائذ بك من شر ما أعطيتنا و شر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا و كرِّه إلينا الكفر و الفسوق و العصيان و اجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين و أحينا مسلمين و ألحقنا بالصالحين غير خزايا و لا نادمين و لا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، و يصدون عن سبيلك، و اجعل عليهم رجزك و عذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين اوتو الكتاب إله الخلق
.» رسول خدا بعد از آن به مدينه برگشت
. عملكرد پیامبر اکرم ( بیانگر امر مهمي بود كه ایشان درصدد آن بود که آن را به امتش تعليم دهد تا آنها نصرت و توفيق را از خداوند بخواهند و بدانند كه دعا در شرایط پيروزي و شكست امری ضروری و حتمی است و دعا علاوه برآنكه مغز عبادت است از مهم‌ترين ابزار جهت دفع نابسامانيها و دست‌يافتن به مقاصد عالي است و دعا، وسیله‌ای است که انسان را با خالقش مرتبط مي‌گرداند و در نتيجه بر چنين فردي آرامش، سكون و ثبات نازل شده و خداوند وي را از قوت روحي فوق‌العاده زيادي بهره‌مند مي‌گرداند و اين فرد قله‌هاي معنويت را مي‌پيمايد.

رسول خدا ( در پايان جنگ با ابهت تمام، مسلمانان را در صفوف منظمي قرار داد تا با خداي خود راز و نياز نمايد. اين موضعگيري مهمي است كه حكايت از ايمان عميق دارد و از عبوديت كامل در برابر رب العالمين پرده برمي‌دارد. يقيناً اين امر از مهم‌ترين صحنه‌هاي عبوديت است كه مقام عابد و معبود در آن تجلی پیدا می‌نماید.

بررسي وضعيت و جهت گيري دشمن 

رسول خدا ( بعد ازاينكه مشرکان، صحنه جنگ را ترك كردند،‌ علي ( را جهت بررسي وضعيت دشمن به تعقيبشان فرستاد و فرمود: دشمن را تعقيب كن که درصدد انجام چه امری هستند و چه هدفي را دنبال مي‌نمايند. اگر اسبها را مهار كرده و بر شتران سوار شده‌اند، بیانگر این است که آنان قصد مكه را دارند و اگر بر اسبها سوار شده‌اند و شتران را مي‌رانند، ارادة مدينه را دارند و به خدا سوگند اگر ارادة حمله به مدينه را داشته باشند در برابرشان خواهم ايستاد.

علي مي‌گويد: من به تعقيب آنان پرداختم و ديدم که اسبها را مهار كرده و شتران را سوار شده‌اند و به سوي مكه حركت نموده‌اند
. علی(  برگشت و این خبر را به پیامبر( رساند.
ماجراي فوق بيانگر نكات و درسهاي آموزنده‌اي است: نخست آگاهي پيامبر و مراقبت دقيقش نسبت به تحركات دشمن و قدرت فوق‌العاده‌اش در سنجش امور و از همه مهم‌تر قدرت عالي معنوي وي كه اگر ارادة مدينه را داشته باشند،‌ به مبارزة آنها خواهد پرداخت. نكتة ديگری که در اين ماجرا نهفته است، اعتماد پيامبر به علي(  و همين طور شجاعت علي است كه در اين شرایط حساس اگر دشمن به وجود وي پي مي‌برد، قطعاً در كشتنش درنگ نمي‌كردند.
 

رسول خدا ( بعد از پایان جنگ، همچنان در ميدان جنگ باقي ماند و به بررسی وضعيت زخميان و شهدا پرداخت و دستور دفن شهدا را صادر نمود. به ثنا و ستايش پروردگارش پرداخت و علي را جهت بررسي وضعيت دشمن به تعقيب آنها فرستاد. تمام اين امور بدان جهت انجام گرفت تا رسول خدا ( از اين طريق، پيروزي‌اي كه در اين غزوه مسلمانان به آن نائل شده بودند، حفظ نمايد و اين يكي از سنن الهي در جنگ است. خداوند متعال عوامل پيروزي و شكست را بیان نموده است که هركس، عوامل پيروزي را مورد استفاده قرار دهد و صادقانه بر خدا توكل نمايد، خدا او را پيروز مي‌گرداند. و خداوند مي‌فرمايد:
( (((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (

(فتح، 23)
«اين سنت خدا است كه قبلاً ‌هم گذشته و (درآينده) شما سنت خدا را غيرقابل تغيير خواهيد ديد.»
غزوه حمراء الأسد 
در بعضي روايات آمده است كه رسول خدا ( همچنان به تعقیب اخبار مشركان بعد از اينكه به مكه رسيدند، پرداخت و از اين سخن ابوسفيان كه سپاهيانش را سرزنش كرده بود که چرا كار محمد و يارانش را يكسره نكرده‌ايد، اطلاع يافت.

ابن عباس(  مي‌گويد: زماني كه ابوسفيان با يارانش در بازگشت از احد به «روحاء»
 رسيدند، ابوسفيان گفت: نه محمد را كشتيد و نه زنانشان را اسير كرديد.

اين سخن ابوسفيان به رسول خدا ( رسيد و اين بيانگر آن است كه آن حضرت بعد از جنگ همچنان پيگير احوال دشمن بود.

پیامبر اکرم ( با اطلاع از اینکه قريش قصد بازگشت به مدينه را دارند، با افرادي كه در جنگ احد شركت كرده بودند، به تعقيب دشمن پرداخت و تا حمراء‌الأسد آنان را تعقيب نمود.

ابن اسحاق مي‌گويد: غزوة احد، روز شنبه نيمه‌هاي شوال به وقوع پيوست و روز بعد، رسول خدا ( اعلان نمودند كه ارادة تعقيب دشمن را دارد و صرفاً كساني مي‌توانند شركت كنند كه در جنگ احد حضور داشته‌اند. جابر بن عبدالله‌ که در جنگ احد شرکت نکرده بود، امّا با اجازة پيامبر توانست شركت كند. اقدام پیامبر اکرم ( در جهت حرکت به این غزوه، به خاطر تهديد دشمن و اینکه بدانند كه مسلمانان ضعيف نگرديده‌اند
. ياران پيامبر اکرم ( نیز به نداي جهاد لبیک گفتند و حتي مجروحان نيز آماده شدند.

فردي از بني عبدالأشهل مي‌گويد: من و برادرم در غزوه احد شركت نموديم و هر دو زخمي شده بوديم. وقتي كه منادي رسول خدا، تعقيب دشمن را اعلام نمود، ما به يكديگر گفتيم چگونه امكان دارد از شركت در ركاب رسول خدا محروم شويم. به خدا سوگند! ما حیوانی جهت سوارشدن نداشتيم و هر دو به شدت زخمي بوديم، اما برای جنگ خارج شدیم و من زخمم نسبت به برادرم سبك‌تر بود. هرگاه او توان راه‌رفتن را نداشت، من او را به دوش مي‌گرفتم و بدين صورت همگام با ديگر مسلمانان پيش رفتيم.

رسول خدا،‌ راه حمراءالأسد را در پيش گرفت ودر آنجا سه شبانه روز اقامت گزيد و دشمن را به مبارزه طلبيد، اما آنها جرأت نكردند تا با مسلمانان روبرو شوند. پيامبر اکرم( دستور داد تا برای کثرت نشان‌دادن مسلمانان در نقاط مختلف آتش روشن كنند؛ چنانكه در پانصد نقطه آتش روشن نمودند.

معبد بن ابي معبد خزاعي نزد رسول خدا آمد و اسلام آورد. پيامبر اکرم ( به وي دستور داد تا خود را به ابوسفيان برساند و او را تهديد نمايد. معبد در روحاء به ابوسفيان رسيد و ابوسفيان، از اسلام آوردنش خبر نداشت. ابوسفيان از وي سئوال نمود: چه خبرداري؟ معبد گفت: محمد و يارانش در این صددند تا علیه شما قیام نمایند و در سپاهي بي‌نظير حركت نموده‌اند و كساني كه در جنگ احد شركت نكرده بودند، نيز به آنها پيوسته‌اند. ابوسفيان گفت: باید چه اقدامی انجام دهیم؟ معبد گفت: به نظر من تا پيشقراولان سپاه اسلام از پشت اين تپه به شما حمله نكرده‌اند، اين جا را ترک نمایید.
 

ابوسفيان گفت: ما تصميم قطعي گرفته‌ايم تا كار آنها را يكسره كنيم. معبد گفت: من تو را از اين عمل بازمي‌دارم و به خدا سوگند! ديدن سپاه، مرا به سرودن اين ابيات واداشت: 
	کادت تهد من الاصوات راحلتی
تردی بأسدکرام لاتنابله
فظلت عدوا اظن الارض مائلة
فقلت: ویل ابن حرب من لقائکم
الی نذیرٌ لاهل البسل ضاحیة
من جیش احمد وخش قنابله

	
	اذ سالت الارض بالجرد الابابیل
عنداللقاء ولا میل معازیل
لما سمو برئیس غیر مخذول
اذا تغطمطت البطعاء بالجیل
لکل ذی أُرَبةٍ منهم و معقول
ولیس یوصف ما انذرت بالقیل



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


«از آن همه انسان و سروصداهايشان نزديك بود، مركب من بانگ برآورد...

سيل عظيم شيرمرداني بود كه هنگام رويارویي، بي‌اسلحه و ترسو نيستند و از بذل هيچ چيزي دريغ نمي‌ورزند... 
زمين هم به فرمان آنها است؛ چون فرماندهي شکست‌ناپذیر دارند... با خود گفتم واي به حال کسانی که قصد جنگ علیه او را دارند...
من هر آن كسي را كه ذره‌اي عقل و شعور دارد، از سپاه محمد، بيم مي دهم. سپاهي كه با زبان نمي توان حقيقت آن را بيان داشت.»
اين اشعار باعث شد تا ابوسفيان و همراهانش منصرف شوند؛ البته ابوسفيان خواست با راه انداختن جنگي رواني، اين شكست و فرار خود را مخفي بدارد، به همين منظور نامه‌اي با كاروان عبدالقيس كه به قصد تجارت عازم مدينه بود، به رسول خدا فرستاد و در آن نامه متذكر شد كه ابوسفيان و سپاهش تصميم قطعي دارند تا به منظور ريشه‌كن كردن مسلمانان به مدينه حمله نمايند. ابوسفيان به كاروان مزبور وعده داد هرگاه در بازار عكاظ به مكه باز گشتند، به آنها كشمش بدهد.

كاروان فوق در حمراءالأسد با رسول خدا و مسلمانان ملاقات نمود و پيام ابوسفيان را به ‌آنها رساند. پيامبر و يارانش در جواب گفتند: «حسبنا الله و نعم الوكيل»

مسلمانان همچنان در اردوگاه خود باقي ماندند، امّا قريش، از معرکه گریختند.
مسلمانان بعد از اینکه مشرکان از معرکه گریختند، با روحيه‌اي قوي كه طعم شكست و نتيجه سستي را زدوده بودند، با عزت و غرور تمام وارد مدينه شدند و پيروزي مشركان را به شكست تبديل نمودند و شادماني منافقان و يهود مدينه را خنثي كردند. قرآن نيز به اين جنگ سرد، اشاره نموده و قسمتهایی از آن را ذكر كرده است
؛ چنانكه مي‌فرمايد: 
( ((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((( ( (((((( ((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (

(آل عمران، 172 – 175)

«كساني كه به دعوت خدا و رسول بعد از اينكه زخمي شده بودند، لبيك گفتند، براي محسنين و پرهيزكاران آنها پاداش بزرگ است. كساني كه مردم به آنها گفتند: دشمنانتان براي شما صف‌آرایي نموده‌اند، از آنها بترسيد. بعد از اين خبر، ايمان آنها افزوده شد و گفتند: خداوند براي ما كافي است و او بهترين كارساز است. آنها با فضل و نعمت الهي برگشتند، بدون اينكه دچار شكستي بشوند. رضايت الهي را دنبال كردند و خداوند داراي فضل بزرگ است. اين شيطان است كه از دوستانش مي‌ترساند؛ از آنها نترسيد، از من بترسيد اگر ايمان داريد.»
قبل از بازگشت پيامبر به مدينه، شاعري به نام ابوعزه جمحي به اسارت مسلمانان درآمد. او قبلاً‌ در جنگ بدر اسير شده بود و پيامبر وي را مشروط بر اينكه عليه مسلمانان شمشير نكشد، آزاد نمود، اما او بار دوم در احد نيز در برابر مسلمانان ايستاد و دستگير شد. اين بار هم از رسول خدا خواست تا وي را ببخشد. پيامبر فرمود: به خدا سوگند هرگز دوباره به تو فرصت داده نخواهد شد تا در مكه با غرور بگویي: محمد را دو بار فريب دادم؛ مؤمن از يك سوراخ دوبار گزيده نمي‌شود.

اين عمل رسول خدا(  نوعي سياست شرعي بود؛ زيرا اين شاعر از مفسدان في الارض و داعيان فتنه بود كه آزادی وی مي‌شد تا بار ديگر عليه مسلمانان اقدام نمايد و غير از ابوعزه كسي ديگر از مشركان به اسارت مسلمانان درنيامد.

براساس آیات قرآنی در جنگ احد هفتاد تن از مسلمانان به شهادت رسيدند؛ چنانکه مي فرمايد:
( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (
(آل عمران، 165)
«آيا هنگامي كه به مصيبتي دچار شده‌اید و حالا كه پيروزي مضاعفی کسب نموده‌اید، مي‌گویيد اين شكست از كجاست ؟ بگو: از جانب خود شما است و خداوند بر هر چيز قادر است.»
شأن نزول آية فوق جهت تسلي مسلمانان به خاطر شهادت عزيزانشان در احد می‌باشد.
ابن عطيه مي‌گويد: در جنگ احد هفتاد تن از مسلمانان توسط مشرکان به شهادت رسیده بودند همان‌گونه که مسلمانان در جنگ بدر هفتاد تن از مشركان را كشته و هفتاد تن را نيز اسير كرده بودند
. تعداد كشته‌شدگان مشركان در روز احد نیز بيست و دو تن بود.

اهدافي كه رسول خدا ( در تعقيب مشركان به سوي حمراءالأسد دنبال مي‌نمود، عبارت بودند از:

1- كساني كه در احد شركت داشتند، احساس شكست ننمايند.

2- خاطرنشان ساختن این موضوع به دشمن كه مسلمانان در هر حال به نداي خدا و پيامبر پاسخ مثبت خواهند داد.

3- جرأت‌دادن به صحابه در مبارزه با دشمن.
4- یادآوری این موضوع به دشمن که شکست در جنگ احد، آزمايش و حكمت الهي بوده است وگرنه آنها قوي بودند و اين شكستها بر روحيه قوي آنان تأثيري نخواهد گذاشت.

حركت رسول خدا(  به سوي حمراءالأسد، بيانگر اهميت استفاده از جنگ رواني است تا ازاين طريق بتوانند بر روحيه دشمن، ضربه‌اي وارد نمود؛ به همين دليل سپاه اسلام سه شبانه‌روز در حمراءالأسد اقامت گزيد و به دستور رسول خدا در نقاط مختلف، آتش روشن نمودند تا دشمن تصور كند كه تعداد مسلمانان چندين برابر شده است؛ چنانكه آنها چنين تصور نمودند و از معرکه گریختند.

ابن سعد مي‌گويد: «پيامبر به اتفاق يارانش به حمراءالأسد رسيد. مسلمانان در آن شب در پانصد نقطة مختلف آتش روشن كردند. خبر لشكركشي مسلمانان در همه جا پيچيد و از اين طريق دشمنانشان شكست خوردند.»

مشاركت زنان مسلمان در جنگ احد
جنگ احد، اولين غزوه‌اي بود كه زنان مسلمان در آن شركت نمودند. زنان، نقش مهمی در آب‌دادن مجاهدان و پانسمان زخميان داشتند. در اين جنگ، شجاعت و صداقت ايمان زنان مسلمان بروز نمود. آنها هر چند به قصد آب‌دادن تشنه‌كامان و مداواي زخميان شركت كرده بودند، اما برخي جهت دفاع از رسول خدا(  در برابر ضربات سهمگين دشمن نيز ايستادگی نمودند.
زناني كه در احد شركت نمودند عبارتند از: ام‌المؤمنين، عایشه، ام‌‌عماره، حمنه بنت جحش الأسديه، ام‌سليط، ام‌سليم و تعدادي از زنان انصار.

ثعلبه بن ابي مالك ( مي‌گويد: «روزي عمر( چادرهايي بين زنان مدينه تقسيم نمود. در پايان، يك چادر خوب باقي ماند. برخي از حاضران گفتند: اين چادر را به دختر رسول الله (يعني ام‌كلثوم كه دختر علي و همسر عمر بود،‌ بده) عمر گفت: ام‌سليط انصاري كه با پيامبر بيعت نموده است، حق تقدم دارد. او در جنگ، مسئولیت حمل آب برای مجاهدان را برعهده داشت.

الف - آب‌دادن مجاهدان
انس ( مي‌گويد: روز احد، افراد از اطراف پيامبر پراكنده شدند. در آن روز عایشه بنت ابي بكر و ام‌سليم را ديدم كه مشكها را آب مي‌كردند و به پشت مي‌گذاشتند و با سرعت خود را به مجاهدان مي‌رساندند و دوباره باز مي‌گشتند و اين عمل را چندين بار تكرار كردند.

كعب بن مالك مي‌گويد: در روز احد، عایشه و ام‌سليم بنت سلمان را ديدم كه مشكهاي آب را به پشت حمل مي‌كردند و حمنه بنت جحش به تشنگان آب مي‌داد و زخميان را مداوا مي‌نمود. ام‌ايمن نيز به مجروحان آب مي داد.

ب - مداوا و رسيدگي به مجروحان

از انس بن مالك روايت است كه رسول خدا ( در غزوات، ام‌سليم و تعدادي از زنان انصار را با خود مي‌برد و آنها به مداواي مجروحان و آب‌دادن تشنگان مي‌پرداختند.

عبدالرزاق از زهري چنین روايت مي‌نمايد: «زنان، در صحنه‌هاي جنگ در ركاب رسول خدا ( حضور داشتند و مجروحان را مداوا می‌نمود و به مجاهدان نیز آب مي‌دادند.»

ربيع بنت معوذ مي‌گويد: ما همراه رسول خدا در جنگ شركت داشتيم و مجاهدان را آب مي‌داديم و مجروحان را مداوا مي‌نموديم و شهدا را به مدينه مي‌رسانديم و در روايتي مي‌گويد: ما در جنگ شركت داشتيم. به مجاهدان آب می‌دادیم و به آنان خدمت مي‌نموديم و زخميان و كشته‌شدگان را به مدينه مي‌رسانديم.

ابي‌حازم مي‌گويد: از سهل بن سعد كه از زخم رسول خدا مورد سئوال قرار گرفت، شنيدم كه مي‌گفت: به خدا سوگند من دقيقاً كسي را كه زخم رسول خدا را شستشو مي‌داد و كسي كه آب مي‌ريخت و داروئي را كه ايشان را با آن معالجه كردند، به ياد دارم و افزود كه فاطمه، زخم را مي‌شست و علي آب مي‌ريخت و چون خون متوقف نمی‌گردید، فاطمه قطعه حصيري برداشت و آن را سوزاند و بر زخم رسول خدا گذاشت تا اينكه خون متوقف گردید.

ج - دفاع از اسلام و پيامبر خدا با شمشير

در جنگ احد غير از ام‌عماره، نسيبه مازني، كسي ديگر از زنان وارد کارزار نگردید. حمزه بن سعيد از مادربزرگش كه خود در جنگ احد براي آب‌دادن مجاهدان شركت داشت، چنين نقل مي‌كند: از پيامبر شنيدم كه مي‌گفت: امروز عملكرد ام‌عماره، از فلاني و فلاني (تعدادي از مردان) بهتر بود. او در آن روز با شدت تمام در حالي كه كمرش را بسته بود، مي‌جنگيد. او در آن روز سيزده زخم برداشت. من در هنگام وفاتش از كساني بودم كه در غسل وي شرکت داشتم؛ بدنش سیزده زخم برداشته بود.
مادربزرگ حمزه مي‌گويد: من در جنگ احد شاهد ضربة ابن‌قمئه بر شانة ام‌عماره بود و آن عميق‌ترين زخمش بود كه تا يك سال آن را مداوا مي‌نمود.

بعد از اتمام جنگ، پيامبر از مسلمانان خواست تا به سوي حمراءالأسد حركت كنند. ام‌عماره نيز لباسهايش را پوشيد، اما شدت زخم و خونريزي او مانع حرکت وی گردید و در آن شب تا صبح به پانسمان زخمهاي او مشغول بوديم.

پيامبر اکرم ( بعد از بازگشت از حمراءالأسد، هنوز به خانه نرسيده بود كه برادر ام‌عماره، عبدالله بن كعب مازني، را جهت اطلاع از احوالش نزد وي فرستاد
. او خبر سلامتي خواهرش را به پيامبر رساند و ايشان خوشحال شدند.

استاد حسين باكري در مورد شركت ام‌عماره در جنگ مي‌گويد: در مورد مشاركت زنان با مردان در جنگ احد شرکت ام‌عماره قطعی است، امّا شرکت سایر زنان را نمی‌توان حتمی دانست و مشاركت ام‌عماره نيز اضطراري بود؛ زيرا وي در شرایطي پيامبر را مشاهده نمود كه تمام اطرافيانش پراكنده شده بودند و اين شرايط اقتضا مي‌نمود كه آن شيرزن، به دفاع از رسول خدا ( بپردازد.

دكتر اكرم ضياء عمري دربارة مشاركت زنان در جنگ احد مي‌گويد: براساس روايات، استفاده از حضور زنان جهت مداوا و خدمت به مجروحان در شرایط خاص جائز است؛ مشروط بر اينكه احتمال بروز فتنه نباشد و با صيانت و حجاب لازم شركت نمايند و اگر چنانچه از طرف دشمن مورد تعرض قرار گرفتند، جایز است از خويش دفاع نمايند؛ اگرچه جهاد فقط بر مردان فرض است، اما در صورت تهاجم دشمن به ديار مسلمانان، جهاد بر تمامی ساکنان آن دیار فرض مي شود.

استاد محمد احمد باشميل مي‌گويد: جنگ احد، اولين جنگ در اسلام بود كه زنان مسلمان در آن شركت داشتند و با مشركان به مبارزه پرداختند؛ البته تنها يك زن در نبرد شركت نمود و به دفاع از پيامبر پرداخت. از طرفي نيز این امر به اثبات است كه زن مزبور به قصد جنگ شركت نكرده بود و مانند مردان مسلح نبود. هدف اصلی وی از شرکت در جنگ، مشاهده وضعيت مسلمانان از نزديك و در صورت لزوم مساعدت مسلمانان در مداوا و آب‌دادن زخميان بود و از طرفي نيز اين زن از نظر سني دوران جواني را گذرانيده بود و شوهر و دو تا از فرزندانش نيز در جنگ شركت داشتند. برخورداربودن ام‌عماره از چنین خصوصیاتی، بر اثر تربيت ديني و اخلاقي‌اي بود كه ام‌عماره از آن برخوردار بود كه به هيچ‌وجه زنان نظامي عصر حاضر كه مهم‌ترين امتيازشان، یکسان بودن آنان با مردان در لباس و پوشش فتنه‌انگيز و فريبنده آنان مي‌باشد، نمی‌توان با آن زن صحابي بزرگوار مقایسه نمود؛ همانطور كه نمي‌توان مردان اين زمان را در شهامت،‌ استقامت، عفت و مردانگي، با مردان آن زمان مقايسه نمود. تمام مرداني‌ كه در غزوة احد شركت داشتند، گزيدة امت اسلامي، رمز شرافت و شهامت، الگوي مردانگي و استقامت بودند.

بنابراين، نمی‌توان مشاركت يك زن را در غزوة احد از جنبة شرعي اصلي در نظر گرفت و جواز استخدام زن را كه دوشادوش مردان بجنگد، برآن قياس نمود. بديهي است كه چنين قياسي، قياس مع‌الفارق بوده و قطعاً باطل است.

درسهایي از صبر زنان صحابه 

الف - صفيه بنت عبدالمطلب
زماني كه برادرش، حمزه، در غزوه احد به شهادت رسيد، صفيه براي آخرين ديدار جسد برادرش در كنار آن ايستاد. اين در حالي بود كه مشركان، گوشها، بيني وي را قطع كرده و شكمش را پاره كرده بودند. رسول خدا ( به فرزند صفيه، زبير بن عوام، گفت: خودت را به صفيه برسان و نگذار چشمش به جسد مثله‌شدة برادرش بيفتد!

زبير خطاب به مادرش گفت: مادر! رسول خدا از شما خواسته است تا برگردي! صفيه گفت: براي چه؟ من از مثله‌شدن برادرم مطلع هستم و از آنجا که این امر برای رضایت خداوند انجام گرفته است بنابراین، صبر خواهم كرد و آن را براي آخرتم ذخيره محسوب مي‌كنم. زبير نزد رسول خدا ( آمد و موضوع را برايش تعريف كرد. آن حضرت فرمود: مادرت را به حال خود بگذار! صفيه كنار جسد برادر خود ايستاد و برايش دعاي مغفرت كرد.

ب - حمنه بنت جحش
پيامبر اکرم ( بعد از اینکه از دفن يارانش فارغ شد، به اتفاق مسلمانان، به سوي مدينه بازگشت و در مسير راه، حمنه بنت جحش با رسول خدا روبرو شد. پيامبر به وي فرمود: مصيبتت را به خدا بگذار! حمنه گفت: منظورت چه كسي است؟

پيامبر فرمود: دايي‌ات حمزه بن عبدالمطلب كشته شد.

حمنه گفت: «انالله و انااليه راجعون» خداوند وي را بيامرزد و شهادت مباركش باد.

دوباره پيامبر فرمود: مصيبتت را به خدا بگذار! حمنه گفت: منظورت چه كسي است؟ پيامبر فرمود: همسرت، مصعب بن عمير، كشته شد. حمنه گفت: واي برمن! و بي‌تابي نمود.

رسول خدا ( خطاب به صحابه فرمود: شوهر از جایگاه خاصی نزد همسر برخوردار است؛ چون وي از خبر شهادت دايي و برادرش زياد غمگين نشد، اما از خبر شهادت شوهرش بي‌تابي نمود.

پيامبر اکرم ( از حمنه پرسيد: چرا اين قدر بي‌تابي نمودي؟ گفت: وقتی يتيمي فرزندانش را تصور نمودم، وحشت وجودم را فرا گرفت. رسول خدا(  براي وي و فرزندانش دعاي خير نمود و از خدا خواست تا عوض خوبي برايشان عنايت نمايد.

حمنه بعد از مدتي با طلحه بن عبيدالله ازدواج نمود و صاحب دو فرزند به نام محمد و عمران گردید
. محمد بن طلحه از همه بيشتر به فرزندان مادرش رسيدگي مي‌نمود.

ج - المرأه الديناريه
سعد بن ابي‌وقاص مي‌گويد: رسول خدا(  با زني از بني‌دينار كه شوهر برادر و پدرش را در جنگ احد از دست داده بود، روبرو شد. وقتی خبر شهادت آنها را به وي دادند، گفت: رسول خدا ( در چه حالي است؟ گفتند: اي ام‌فلان! الحمدلله رسول خدا حالش خوب است. گفت: پيامبر را به من نشان دهيد تا ببينم. بعد از اينكه چشمش به رسول خدا ( افتاد، گفت: كل مصيبه بعدك جلل «هر مصيبتي بعد از سلامتي تو آسان است.»

آري ايمان، وقتي در دل جاي گيرد، اين گونه نتيجه مي‌دهد.
د – ام‌سعد بن معاذ، كبشه بنت عبيد خزرجي

رسول خدا ( بر اسبش سوار بود و سعد بن معاذ لگام اسبش را دردست داشت. مادر سعد بن معاذ دوان‌دوان به سوي پيامبر آمد.سعد گفت: مادرم مي‌آيد. پيامبر فرمود: خوش آمده است.

مادر سعد نزديك آمد و با دقت رسول خدا(  را نگاه كرد و گفت: با وجود سلامتي و عافيت شما مصيبتها آسان است.

پيامبر شهادت فرزندش عمرو بن معاذ را به وي تسليت گفت و فرمود: خانواده‌هايشان را بشارت بده كه همه شهدا به اتفاق هم در بهشت هستند و در حق بازماندگانشان شفاعت مي‌كنند. تعداد آنها هفت نفر بود.

مادر سعد گفت: اي رسول خدا! براي بازماندگان آنان دعا كن!

پيامبر فرمود: بارالها، غم را از دلشان بزدای، مصيبتشان را جبران نما و پاداش خوبي به بازماندگان آنان عنايت فرما.

فصل چهارم
درسها، پندها و نتایج جنگ احد
قرآن كريم به توصیف کامل غزوة احد پرداخته است و تصويري را كه قرآن از غزوة احد ارائه مي‌دهد، به مراتب زنده‌تر و روشن‌تر از آنچه در روايات آمده است، مي‌باشد؛ چراکه شيوة آيات قرآني هم اطمينان‌بخش، بشارت‌دهنده، پندآموز و هم سرزنش‌كننده است و هر دو بخش به گونه‌ای بسيار زيبا و قوي ارائه شده‌اند.
قرآن كريم از خصوصیات درونی سپاه پيامبر سخن مي‌گويد و اين امتيازي است كه تنها قرآن از آن برخوردار است و كتابهاي سيرت دارای چنین خصوصیتی نیستند؛ چراکه قرآن از خصوصیات دروني قلوب مسلمانان سخن گفته است و از نكاتي پرده برداشته است كه مسلمانان خودشان نيز از آن اطلاع ندارند. با تدبر و تفکر در آیات نازل شده در مورد غزوة‌ احد، می‌توان به دقت، ‌عمق و فراگيري قرآن در اين موضوع پي مي‌برد.

در آیات نازل شده شهيد سيدقطب مي‌گويد: دقت قرآن در فراگيري موضعگیريها، حركتها، احساسات و فرورفتن به ژرفاي نفس و تمايلات نهان آن بي‌نظير است.

در تصويري كه آهنگ زيباي قرآن نشان مي‌دهد، چنان شادابي و تازگي به چشم مي‌خورد كه با احساسات دروني به گونه‌ای عمیق و ناگستنی همسو و هماهنگ است و احساسات بيننده هيچ گاه توان اينكه در برابر توصيف و بيان قرآن جامد باشد، ‌ندارد؛ چراکه توصيف قرآن، توصيفي است زنده، با نشاط، مؤثر، و داراي پيام.

شيوة رسول خدا ( در تريبت امت، اقامة دولت و تمكين دين خدا انعكاسي از مفاهيم قرآن كريم درباره زندگي دنيا است؛ مفاهيمي كه سراسر وجود، احساسات و افكار پيامبر را در برگرفته است؛ به همين دليل رسول خدا ( در جبران شكست پيش‌آمده در احد، بر نهج قرآن كريم حركت مي‌نمايد. که به برخي از نكات مهم در شيوة قرآن اشاره مي‌نمائيم:

یادآوری سنتهاي الهي به مؤمنان و دعوتشان به مقامات والاي ايمان
خداوند مي فرمايد: 
( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (
(آل عمران، 137-139)
«قبل از شما روند سنتهاي الهي گذشته است. در زمين مسافرت نمائيد و بنگيريد، عاقبت تكذيب‌كنندگان چگونه بوده است. اين بياني است براي مردمان و هدايت و پندي است براي پرهيزگاران؛ پس سست نشويد و غمگين نباشيد. شما بالا دست هستيد، اگر ايمان داشته باشيد.»
آيات فوق بیانگر این است كه خداوند در مصيبت غزوه احد، مسلمانان را در مسير آماج وسوسه‌هاي شيطان رها نكرده است؛ بلكه آنها را با چنين آياتي روح‌بخش به آنچه مايه قوت و ثباتشان هست، رهنمون كرده است و با توجيهات و ارشادات خويش از درد و رنجشان كاسته است.

قرطبي مي‌گويد: آيات فوق موجب تسلي خاطر مؤمنان را فراهم آورد.

در آيات گذشته دعوت به تأمل و انديشيدن در سرگذشت امتهاي گذشته و كساني كه دعوت خدا و رسول را تكذيب نموده بودند، مورد تأكيد قرار گرفته و هلاكت و نابودي آنها به سبب كفر، ظلم و فسقشان تصريح شده است.

تعبير قرآن در آيات فوق با لفظ «كيف»‌ كه حكايت از استفهام دارد، آمده است و منظور به تصويركشيدن وضعيت اقوام موردنظر است كه براي مؤمنان حامل درس و پندهایي است؛ زيرا آنها اقوامي بودند كه خداوند به آنها در زمين قدرت و نعمت فراوان ارزاني داشته بود،‌ اما آنان به دلیل ناسپاسی و به سبب سركشي و غرورشان به عذاب الهي گرفتار شدند.

تسلّي مؤمنان و بيان حكمت الهي در غزوه احد

خداوند متعال مي‌فرمايد:
( ((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (
(آل عمران، 140-143)
«اگر به شما جراحتي رسيده است، به آنها نيز جراحتي مانند آن رسيده است. اين روزها را در بين مردم به صورت دست بدست مي‌گذرانيم تا خداوند مؤمنان را جدا سازد و خداوند برخي از شما را به عنوان قرباني و شهيد انتخاب مي‌نمايد و خداوند، ستمكاران را دوست ندارد. تا خدا مؤمنين را خالص و كافران را نابود گرداند.» 

آيا گمان مي‌كنيد به جنت مي‌رويد، بدون اينكه خداوند تشخيص ندهد كساني را كه جهاد مي‌كنند و تشخيص ندهد صابران را. قبل از روبرو شدن با مرگ آن را شما آرزو مي‌نموديد، الآن با آن مواجه شديد و به سوي آن نظاره‌گر هستيد.» قرآن از مؤمنان خواسته است كه قتل و جرح نبايد در وجودشان اثر منفي گذارد و مانع جهادشان عليه دشمن گردد؛ زيرا اگر مؤمنان در جنگ بدر با شكستي مواجه شده‌اند، دشمنانشان در بدر نيز به چنين شكستي دچار گرديدند. آنان با عقاید باطل و عاقبت نافرجامشان در جنگ با شما سست نشدند بنابراين، شما كه از حق و حسن عاقبت برخورداريد، نبايد دچار ضعف و سستي شويد.

زمخشری مي‌گويد: اگر مشرکان در جنگ احد برخي از افراد مسلمانان را به شهادت رسانده‌اند، ‌شما نیز در جنگ بدر تعدادي از آنها را كشته‌ايد. آنها از شكستي كه در بدر خوردند، ضعيف نشدند؛ پس سزاوار است که به شما احساس ضعف و سستی دست ندهد.

عبدالله بن عباس مي‌گويد: جنگ احد نقطة مقابل جنگ بدر بود؛ چراکه در احد مسلمانان به شهادت رسيدند و در بدر رسول خدا ( بر مشركان غالب گرديد.

در آية ( ((( (((((((((((( (((((( ( جواب شرط محذوف است و تقدير عبارت چنين است كه اگر دچار زخم و شكست شده‌ايد، صبر نمایید و براي مبارزه جديد تصميم قطعي بگيريد؛ زيرا دشمنانتان قبل از اين با چنين شكستي دچار گرديدند.

آيه ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ( بيانگر سنت جاري الهي در جهان براي تسليت مؤمنان در غزوة احد است.

قرطبي در تفسير آيه ( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( مي‌گويد: منظور اين است كه تبادل شكست به خاطر شناخت مؤمن از منافق تحقق يافته است.

ابن كثير در تفسیر آیة ( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( مي‌گويد: يعني در راه خدا كشته مي‌شوند و به خاطر رضاي او جانشان را فدا مي‌سازند.

خداوند متعال آية كريمه فوق را با جمله ( (((((( (( (((((( ((((((((((((( ( پايان داد و بعد از آن به دو حكمت ديگر كه در غزوه احد اتفاق افتاد اشاره كرد و فرمود:
( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( تمحيص به معناي تصفيه و يا به معناي امتحان و آزمون است و يمحق از محق به معناي از بين‌بردن و نابودكردن است.

طبري در مورد معناي آيه فوق چنين می‌گوید: تا خداوند كساني را كه با خدا صادقانه عهد بستند، بيازمايد و آنها را در راه از بين‌بردن مشركان مورد آزمايش قرار دهد و مؤمنان مخلص و واقعی، از منافقان جدا شوند.

ابن‌كثير در مورد آیه ( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( می‌گوید: يعني اگر داراي گناه هستند، گناهانشان را مغفرت نمايد و اگر داراي گناه نيستند، درجاتشان را به ميزان مصيبتي كه با آن دچار شده‌اند، بيفزايد.

آیة ( (((((((((( (((((((((((((( ( يعني كافران بعد از دستیابی به پيروزي، دچار سركشي و غرور مي‌شوند و اين امر موجب هلاكت، ‌نابودي و فناي آنها مي‌شود
. يعني یکی از دلایل شکست مؤمنان در جنگ احد این بود که خداوند، مؤمنان را از گناهان پاك و تصفيه نمايد و آنها را از منافقان جدا گرداند و از طرفي دیگر كفار را نیز به سبب غرور و تكبر آنان نابود گرداند.

خداوند حکمت شکست مؤمنان در جنگ احد را چنین بيان نموده است.

1- اظهار علم خداوند براي مؤمنان.
2- نائل گردانيدن برخي از مؤمنان به نعمت شهادت كه صاحبش را به والاترين درجات مي‌رساند.

3- پاك‌گردانيدن مؤمنان و جدا نمودن آنان از منافقان.
4- نابودي و ريشه‌كن كردن تدريجي كفار.

در ادامه آيات فوق، خداوند مي‌فرمايد:
( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (
(آل عمران، 142)
«اي كساني كه در جنگ احد شكست خورده‌ايد؛ آيا چنين مي‌پنداريد كه وارد بهشت شويد. چنانچه كساني وارد شدند كه كشته شدند و بر زخمها صبر كردند. بدون اينكه شما راه آنها را انتخاب نمائيد و بدون اينكه مانند آنها صبر كنيد. خير. چنين چيزي ممكن نيست تا اينكه خداوند مجاهدان شما و صبر پيشه‌كنندگان را شناسائي نكند.»
ابن‌كثير در تفسير اين آيه مي‌گويد: دخول بهشت براي شما فراهم نخواهد شد مگر اينكه مورد آزمايش قرار گيريد و خداوند مجاهدان و صابران در برابر دشمن را ببيند.

در ادامه خداوند مي‌فرمايد: 
( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (

(آل عمران، 143)
ابن كثير در ترجمه اين آيه مي‌گويد: اي مؤمنان! قبل از اين، آرزوی رویارویی با دشمن را داشتید و در اشتیاق چنین روزی بودید و دوست داشتيد در برابرشان از خود صبر و شكيبایي نشان دهيد؛ اكنون آن روز فرارسيده است و شما به مقصدتان رسيده‌ايد؛ پس در برابر دشمن ایستادگی نمایید و بجنگيد.

كيفيت جبران اشتباهات 

شیوة خطاب آياتي كه در جنگ بدر نازل شد، با اسلوب خطاب آیات نازل شده در احد کاملاً متمایز بود؛ چراکه اسلوب آیات نازل شده در احد، اسلوبي نرم و ملايم بود بنابراین، شيوه قرآن در محاسبة فرد پيروز و كامياب شديدتر از محاسبة شكست خوردگان است؛ چنانكه در مورد جنگ بدر مي‌فرمايد:
( ((( ((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (

(انفال، 67-68)
«براي هيچ پيامبري جايز نيست كه داراي اسيراني باشد و از اين طريق (آزاد كردن اسيران و قبول‌نمودن فديه) در سرزمين، قتل و خونريزي راه اندازد. آيا كالاي دنيا را مي‌خواهيد و خداوند آخرت را اراده دارد؟ خداوند غالب و حكيم است. چنانچه دستوري از جانب خداوند از قبل به شما مي‌رسيد، حتماً در برابر آنچه به شما رسیده است، عذابي بزرگ بر شما نازل می‌شد.»
در مورد احد مي‌فرمايد: 
( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (

(آل عمران، 152)
«آن گاه كه آنها را داشتيد به اذن خداوند از پا در مي‌آورديد، خداوند به وعدة خويش وفا نمود تا اينكه سست شدید و در امر (مقاومت و رها كردن سنگرها) با هم اختلاف نموديد و نافرماني كرديد. بعد از اينكه خداوند به شما نشان داد آنچه را كه دوست داشتيد، بعضي از شما ارادة دنيا را داشت و برخي از شما ارادة آخرت را؛ سپس شما را از آنان (پيروزي بر دشمن) بازداشت تا شما را بيازمايد. خداوند از (كوتاهي) شما صرف‌نظرنمود و خداوند بر مؤمنان داراي فضل و مرحمت است.»
در اين شيوة قرآني، حكمتي عملي و تربيتي نهفته است كه براي اهل تربيت و ارشاد از اهمیت خاصی برخوردار است.

بيان نمونه‌هايي از مجاهدان امتهاي گذشته

خداوند متعال مي‌فرمايد:
( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( (

(آل عمران، 146-148)
«چه بسا پيامبراني كه همراه آنان مردان خدایي فراوان مبارزه مي‌كردند. پس در برابر آنچه به آنها در راه خدا رسيد، نه سست و نه ضعيف شدند و خداوند صابران را دوست دارد.

تنها سخنشان اين بود: خداوندا، گناهان ما را ببخش و از تندرويهايمان صرف‌نظر فرما، كامهايمان را استوار گردان و ما را برقوم كافر پيروز گردان. خداوند پاداش دنيا و پاداش نيكوي آخرت را از آن آنان گردانيد، خداوند نيكوكاران را دوست دارد.»
ابن‌كثير مي‌گويد: خداوند در اين آيات و آيات گذشته به سرزنش کسانی می‌پردازد كه در جنگ احد شكست خوردند و با شنيدن خبر كشته‌شدن پيامبر، ميدان جنگ را رها كردند.

خداوند نیز به بیان نمونه‌هايي از مجاهدان امتهاي گذشته می‌پردازد كه تعدادشان زياد بود و در راه خدا در ركاب پيامبرشان حركت مي‌كردند و در برابر مصيبتها و شكستها سست نمي‌شدند و از ادامة جهاد دست نمي‌كشيدند و با صبر و استقامت به مبارزه ادامه مي‌دادند بنابراین، شرح حال اين آيات به آن دسته از مسلمانان می‌پردازد كه از شايعة قتل پيامبر دچار ضعف و سستي شدند و خداوند متعال به شرح حال ربانيين گذشته و آنچه آنها در چنين شرایطي اظهار مي‌نمودند، می‌پردازد تا مسلمانان آنان را الگو قرار دهد؛ چنانکه می‌فرماید: 
( ((((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ( (

(آل عمران، 147)

مجاهدان با وجود اینکه افرادی ربانی بودند، امّا علل اصلی شکست را به خود نسبت دادند و این در حقیقت نوعي تحقیر نفس و اعتراف به تقصير است و آنان استغفار از گناهان را برطلب ثبات و اقدام در برابر دشمن مقدم كردند و از آنجا که خواسته‌هايشان از خداوند متعال، كاملاً از روي طهارت، پاكي و خضوع بود بنابراین، نصرت و امداد الهي به سراغشان آمد: ( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( ( و با اين عملكردشان، ثواب هر دو جهان را کسب نمودند؛ يعني، پيروزي و غنيمت در دنيا و پاداش نيك در آخرت.

بدين جهت آنها بهترين الگو براي مسلمانان مجاهد قرار گرفتند و خداوند متعال ثواب آخرت را با صفت «حسن» ذكر نمود كه اشاره به فضل و ارجحيت و تقدم ثواب آخرت بر پاداش دنيا دارد.

مخالفت با دستور پیامبر موجب شكست لشكر اسلام گردید
اثبات این موضوع در مخالفت تيراندازان با دستور رسول خدا و ارتكاب آن اشتباه نافرجام كه منجر به تغيير تمام معيارها و وقوع خسارتهاي عميق گرديد، مشخص می‌گردد.
اهميت اطاعت از امير و فرمانده در جنگ احد بعد از كنار كشيدن عبدالله بن ابي و ديگر منافقان که تأثيري بر صفوف مسلمانان نگذاشت، آشکار می‌گردد اما اشتباهي كه تيراندازان در پي مخالفت دستور رسول خدا ( كه هر كدام براي انجام مأموريت خاصي در نظر گرفته شده بود، مرتكب شدند، موجب گردید تا خداوند متعال دشمن را برآنان مسلط گرداند و به سبب نافرماني از دستورات فرمانده خسارتهایي به آنان وارد شد كه فراگير بود و دعوت اسلامي در نخستين مرحله از حيات خويش دچار شكست گرديد.
برخي از رويدادهایی که در جنگ احد اتفاق افتاد
مسلمانان با اطاعت از دستورات رسول خدا ( و عمل نمودن به توجيهات فرمانده خود، عبدالله بن جبير، به پیروزی رسیدند و مخالفت از دستورات پیامبر و رها نمودن کوه جهت جمع‌آوری غنایم موجب شکست آنان را فراهم آورد.
 

چنانكه خداوند مي‌فرمايد:
( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (
(آل عمران، 153)
«آن گاه كه پراكنده مي‌شديد و مي‌گريختيد و بر كسي توجه نمي‌كرديد و پيامبر از پشت سر، شما را صدا مي‌زد؛ پس در برابر غم، خدا نیز شما را دچار غم نمودید. اين بدان خاطر بود كه ديگر براي آنچه از دست داده‌ايد و برآنچه به شما رسيده است، غمگين نشويد و خداوند از آنچه انجام مي‌دهيد، آگاه است.»
شيخ محمد بن عثيمين مي‌گويد: نتيجة اطاعت نکردن و سرپيچي از دستور رسول خدا( بود كه برخي از صحابه در حالي كه در راه اعتلاء كلمه‌الله مبارزه مي نمودند با پيروزي اولیه مسلمانان تصور نمودند که دشمن شكست خورده است و جايگاهي را كه پيامبر به آنها دستور داده بود كه آن را رها نكنند، ترك نمودند و دشمن نيز از پشت سر بر آنها يورش آورد و آن آزمون سخت به وقوع پيوست. خداوند متعال در مورد این موضوع می‌فرماید:
( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (

(آل عمران، 152)
معصيت مزبور كه موجب گردید پیروزی قریب‌الوقوع به شکست تبدیل شود، صرفاً يك معصيت بود آن هم در حيات رسول خدا (. بديهي است كه معاصي، نتايج وخيمي به دنبال خواهند داشت؟.

بنابراين، مي‌توان گفت: يكي از نتايج كثرت معاصي، تسلط ظالمين بر يكديگر است و به ميزان ظلمي كه انسانها برخود روا مي‌دارند، خداوند متعال اسباب عزت و پيروزي را از آنها سلب مي‌نمايد.

اطاعت از ولي امر و فرمانده بعد از اطاعت خدا و رسول است؛ خداوند مي‌فرمايد: 
( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (
(نساء، 59)
«از خدا و رسول و صاحبان امر اطاعت نمائيد. اگر در موردي اختلاف نموديد، آن را به سوي خدا و رسول برگردانيد، اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد، اين براي شما بهتر و خوش فرجام‌تر است.»
علما بر این عقیده‌اند که: «آية فوق در مورد عموم مردم، اعم از نظاميان و غيره نازل شده است و آنان را موظف ساخته است تا از اولياء امور در همه مسائل و به ويژه امور نظامي پيروي كنند.»

اطاعت از ولي امر، يكي از واجبات ديني است كه ائمه دين آن را در باب عقايد ايماني ذکر نموده‌اند.

اطاعت از ولي امر در تربيت امت و تأسيس دولت اسلامي از جايگاه خاصي برخوردار است كه ذيلاً به برخي از اين نكات اشاره مي‌نمائيم:

1- اطاعت از دستورات الهي: 
( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (
(نساء، 59)
«اي مؤمنان! از خدا و رسول او اطاعت نمائيد و از صاحبان امر خود حرف‌شنوي داشته باشيد. هرگاه در چيزي دچار اختلاف شديد، آن را به خدا و پيامبرش برگردانيد. اگر به خدا و روز واپسين ايمان داريد، اين بهتر و خوب‌ترين مرجع است.»
2- اطاعت از ولي امر، وسيله است نه هدف. وسيله جهت تنفيذ شريعت الهي در زمين و اثبات حق و اقامه امر به معروف و نهي از منكر جهت اثبات برتري اين امت و اعتلاء كلمة توحيد و اختصاص‌يافتن عبادت به خداوند.

3- ايجاد وحدت بين مسلمانان؛ زيرا اختلاف، سبب از هم‌پاشيدگي اوضاع ديني و دنيوي مسلمانان مي‌شود.

4- وجود ولي امر یکی از دلایلی است که مسلمانان در اظهار دين و اطاعت از پروردگار به موفقیت بهتری دسترسی پیدا نمایند.
5- سعادت دنيا در اين اصل نهفته است.

براساس مسائل ذکرشده اهل سنت معتقد است كه شورش علیه پيشوايان و واليان امر، هرچند مرتكب ظلم شوند، امری ناجایز است و عليه آنها دعاي بد نمي‌كنيم و از اطاعت آنها دست نمي‌كشيم. اطاعت آنها را اطاعت خدا و فرض مي‌دانيم؛ البته تا زماني كه به معصيت دستور ندهند و براي صلاح و عاقبت آنها دعا مي‌كنيم.

خطرهاي ترجيح دنيا بر آخرت 
آيات و احاديث متعددي از ظاهر فريبنده دنيا و اثرات سوء آن بر انسان، سخن به ميان آورده و از حرص و آزمندي برحذر داشته است؛ چنانكه خداوند مي‌فرمايد: 
( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (

(آل عمران، 14)
«حب شهوات از قبيل زن، فرزند، گنجينه‌هاي طلا و نقره، اسبهاي علامت‌گذاري شده، چهارپايان و كشاورزي براي مردمان آراسته گردانيده شده است. اين است كالاي زندگي دنيا و نزد خدا بهترين جاي بازگشت است.»
پيامبر خدا نيز در احاديث متعددي، امت را و خصوصاً داعیان را از گرفتار شدن در دام دنيا به خاطر اثرات سوئي كه دارد، برحذر داشته است.

ابوسعيد خدري از رسول خدا(  روايت مي‌كند كه فرمود: «ان الدنيا حلوة خضرة و ان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء.»

«همانا دنيا شيرين و سرسبز است و خداوند شما را در دنيا، جاي داده است تا بنگرد شما چگونه عمل مي‌نمائيد. بنابراين، از دنيا و از زنان پرهيز نمائيد؛ زيرا اولين فتنه‌اي كه بني‌اسرائيل به آن دچار شدند، از طريق زنان بود.»
ابن‌عباس مي‌گويد: در جنگ احد وقتي كه مشركين شكست خوردند تيراندازان با مشاهده شکست اولیه مشرکان به يكديگر گفتند: «خودتان را به پيامبر و مردمان برسانيد تا در جمع غنایم از شما سبقت نگيرند. برخي گفتند: بدون اجازه پیامبر اکرم ( مکان خود را رها نخواهیم کرد.»

آن گاه اين آيه نازل شد:
( (((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (

(آل عمران، 152)
«برخي از شما خواهان دنيا و برخي خواهان آخرت هستيد.» 

طبري مي‌گويد: هدف از ( (((((( ((( ((((((( (((((((((( ( مال غنيمت است.

ابن‌مسعود مي‌گويد: من تصور نمي‌كردم كسي از ياران رسول خدا ارادة‌ دنيا را داشته باشد، تا اينكه در روز احد اين آيه نازل شد.

حوادثی که در جنگ احد اتفاق افتاد، درس مهمي براي داعیان مي‌باشد و بيانگر اين است كه بسا اوقات فزون‌طلبي، راهش را به درون دلهاي اهل ايمان مي‌گشايد، بدون اينكه آنها متوجه باشند؛ در نتيجه دنيا و دارائيهای آن را برآخرت ترجيح مي‌دهند و دستورات صريح شريعت را مانند تيراندازان با توجيهاتي خاص نادیده می‌انگارند و دستورات قطعي را به فراموشي مي‌سپارند. انسان مؤمن در حالي كه از انگيزه‌هاي دروني خود به خصوص از دنياطلبي و ترجيح آن بر خواسته‌هاي ايمان غافل است،‌ مرتكب چنين اعمالي مي‌شود.

بنابراين، داعیان همواره می‌بایست به بررسی خصوصیات درونی خود بپردازند و به دنيا، قبل از اينكه بين آنها و دستورات شرع حائل شود و آنها را با توجيهات بيجا به مخالفت دستورات شرع وادار نمايد، گرایشی نداشته باشند.

ميزان ارتباط با دين 
ابن‌كثير مي‌گويد: بعد از شكست مسلمانان در جنگ احد و همچنین شهادت عده‌ای از مسلمانان، شيطان ندائي سرداد كه محمد كشته شده است. ابن قمئه هم خود را به مشركان رساند و گفت: من محمد را كشته‌ام؛ در حالي كه فقط توانسته بود سر رسول خدا ( را زخمي نمايد و بسياري از مسلمانان نيز تصور نمودند كه رسول خدا به شهادت رسيده است و از آنجا که قرآن، به موضوع کشته‌شدن بسیاری از انبیاء پرداخته است بنابراین، آنها در مورد رسول خدا نيز چنين حادثه‌اي را بعيد نمي‌دانستند و بدين صورت دچار ضعف و سستي گرديدند
؛ چنانكه قرآن مي‌فرمايد:
( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (
(آل عمران، 144)
«محمد فقط يك پيامبر است كه قبل از او پيامبراني گذشته‌اند. آيا اگر وي وفات نمايد يا كشته شود، شما به عقب برمي‌گرديد؟ هر كس به عقب برگردد، به خدا ضرري وارد نمي‌نمايد و خداوند شاكرين را پاداش خواهد داد.»
در تفسير اين آيه گفته‌اند: پيامبران براي هميشه در بين اقوامشان باقي نمي‌مانند؛ بلكه هر موجودي بايد طعم مرگ را بچشد و وظيفة پيامبران ابلاغ رسالت الهی است که آن را به انجام رسانده‌اند و طبيعي است كه جاويد ماندن پيامبران از مستلزمات رسالت نيست.

خداوند در آية فوق در رد كساني كه بر اثر خبر مرگ يا قتل پيامبر دچار ضعف و سستي گرديدند، مي‌فرمايد: 
( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (
«آيا اگر او بميرد ياكشته شود، شما به پشت سر برمي‌گرديد و عقب‌نشيني مي‌نمائيد و از جهاد دست مي‌كشيد؟»

سپس مي‌افزايد:
( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (
«هر كس عقب‌نشيني بكند، به خدا ضرري نمي‌رساند و خدا بندگان شاكر را پاداش مي‌دهد.»
شاكرين كساني هستند كه در هر حال ثابت قدم مي‌مانند.

علّت اصلی مصیبت واردشده به مسلمانان در جنگ احد، اين بود كه آنان این گونه فکر می‌کردند که ايمان و عقيده و دعوت به سوی خدا با بودن رسول خدا ( نماد اصلی خود را پیدا خواهد نمود و ارتباط بين عقيده يعني ايمان به خداوند متعال به عنوان يگانه معبود و جاودانگی رسول خدا(  براي هميشه در بين آنها بر اثر محبتي كه مغلوب عواطف و احساسات بود، پديد آمده بود. بنابراين ارتباط بين رسالت جاويدان و رسول خدا ( به عنوان بشري كه روزي مرگ به سراغش مي‌آيد، موضوعي بود كه سبب شد تا ياران رسول خدا ( در آن شرایط سخت روز احد دچار وحشت و سردرگمي و حيرت شوند. در حالي كه متابعت از رسول خدا ( مستلزم وجوب اقتدا به وي در تحمل سختيها و تلاش مستمر جهت نشر رسالت و تبليغ دعوت و نصرت حق مي‌باشد. و از نظر رسالت اسلامي، این شیوة اقتدا موردنظر است و اهميت دارد و همين امر در ساختار مسير دعوت و نشر آن در جهان و اعلاي كلمه‌الله مهم‌ترين اساس و پايه محسوب مي‌شود و پيروي علمي و عملي از سنتهاي رسول خدا اساسي‌ترين عامل جهت ثبات و وحدت جامعة اسلامي و به خصوص داعیان الهي مي‌باشد.

ابن‌قيم مي‌گويد: غزوة ‌احد از نظر رواني زمينه‌ساز رحلت رسول خدا ( بود كه خداوند ياران آن حضرت را از اينكه بعد از درگذشت وي عقب‌نشيني نمايند، نكوهش نمود؛ چراکه آنها موظفند تا بر دين و توحيد پيامبر ثابت‌قدم باشند و در راه آن بميرند يا كشته شوند؛ زيرا آنها خداي محمد را پرستش مي‌كنند و خداي محمد با مردن و كشته‌شدن او، از بين نمي‌رود. بنابراين، وفات رسول خدا(  نبايد آنها را از دين برگرداند و در هيچ جايي رسول خدا ( به خلود و جاويد ماندن توصيف نشده است.
مرگ، امری حتمي است
مرگ، امری حتمي است كه همه موجودات بايد با آن روبرو شوند؛ به همين دليل خداوند كساني را كه از فرياد شيطان متأثر شدند و از دينشان برگشتند، توبيخ و سرزنش نمود و فرمود: 
( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (
(آل عمران، 144)
شاكرين، كساني هستند كه قدر نعمت را دانستند و تا لحظة مرگ برآن ثابت‌قدم ماندند. آثار و پيامدهاي اين خطاب، با وفات پیامبر اکرم ( نمايان گرديد؛ چراکه برخي مرتد شدند و از پایداری در راه اسلام خودداری نمودند، امّا شاكرين بر دين خود ثابت‌قدم ماندند و خدا نيز آنان را با پیروزی بر دشمن و اعطای فرجام نیک، نصرت نمود.

قرطبي مي‌گويد: اين آيه ادامة نكوهش شكست‌خوردگان احد مي‌باشد؛ يعني، آنها حتی با کشته‌شدن پیامبر اکرم (، نبايد دچار ضعف و شكست بشوند؛ زيرا دين خدا با مرگ انبياء پايان نمي‌پذيرد.»

این نظریه، نظریه‌ای مطلوب است؛ چراکه دیدگاه كساني كه در گذشته این گونه تصور مي‌كردند که اسلام با وفات پيامبر به پايان رسيده است و همچنین كساني كه ظهور اسلام و دعوت اسلامي را به پيامبر اکرم ( منحصر کرده بودند، دیدگاهی باطل بوده و هست و علاوه بر آن متوجه قدر و عظمت اين دين نگردیده‌اند؛ زيرا گسترش دين و پيروزي آن بر سایر اديان، به اقتضاي سنت الهي بوده است و سنت الهي هيچ گاه تغيير نمي‌پذيرد:

( (((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((( (
(توبه، 33)
«او ذاتي است كه رسولش را با هدايت و دين حق فرستاد،‌ تا اين دين را بر ساير اديان پيروز گرداند؛ هر چند مشركان نپسندند.»
پس علت پيروزي و غلبه دين اسلام بر سایر ادیان، حقانيت و هدایت بشری آن مي‌باشد.

اين خطاب در ابتدای غزوه احد به خاطر فرضيه‌اي متوجه صحابه شد و در زمان وفات رسول خدا ( عملي گرديد. «با وفات پیامبر خدا ( ابوبكر صديق در حالی که سوار براسب بود، از منزل خود رهسپار مسجدالنبي شد و بدون اينكه با كسي سخني بگويد، وارد حجره عایشه گرديد و سراغ رسول خدا را گرفت و ملحفه را كنار زد و پيشاني آن حضرت را بوسيد و گفت: پدر و مادرم فدايت باد، هرگز خداوند تو را دوبار نمي‌ميراند. مرگي كه براي تو مقدر بود، همين است كه به آن گرفتار شده‌ای.»

ابن‌عباس مي‌گويد: ابوبكر در حالي از حجره بيرون آمد كه عمر مشغول صحبت کردن با مردم بود. ابوبكر گفت: اي عمر! بنشين! عمر نشست. مردم متوجه ابوبكر شدند و عمر را رها كردند. ابوبكر، اين آيه را خواند:

( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (
(آل عمران، 144)
ابوبکر به مردم گفت: هر كس از شما محمد را مي‌پرستيد، او اكنون وفات يافته است و هر كس خدا را مي‌پرستد، خدا زنده است و نخواهد مرد.

ابن‌عباس مي‌گويد: گويا تا آن وقت مردم از نزول اين آيه اطلاع نداشتند بنابراین بلافاصله به تلاوت آن پرداختند. همچنین مي‌گويد: سعيد بن مسيب به من خبر داد كه عمر( مي‌گفت: به خدا سوگند! بعد از تلاوت ابوبكر چنان وحشت‌زده شدم، كه پاهايم توان تحمل بدنم را نداشت و آن وقت يقين كردم كه رسول خدا ( وفات نموده است.

برخورد پیامبر اکرم(  با تيراندازان خطاكار و منافقان خيانتكار

الف - تيراندازان 
پیامبر اکرم ( تيراندازاني را كه در غزوه احد، در اجتهاد خود دچار اشتباه شدند، از صف مجاهدان بيرون نگردانيد و به دليل ضعف و کمبود تجربه‌ای که داشتند به مذمت آنان نپرداخت؛ بلكه با گذشت، ترحم و بردباري، ضعفشان را پذيرفت و خداوند متعال نيز تمام شركت‌كنندگان در احد را با وجود اینکه برخي از آنها مرتكب اشتباهات عظیمی گردیده بودند كه خسارتهاي سخت و عميقي را در پي داشت،‌ مشمول گذشت خويش گردانيد و از اشتباهات و نتایج این اشتباهات صرف‌نظر نمود: 
( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (

(آل عمران، 152)
«خداوند به وعدة خويش با شما وفا نمود. آن گاه كه آنها را به ارادة خداوند از پا درمي‌آوريد تا اينكه سست شديد و در امر (ماندن در سنگرها و نماندن) اختلاف نموديد و نافرماني نموديد؛ بعد از اينكه خداوند به شما نشان داد آنچه را دوست داشتيد، برخي از شما ارادة دنيا داشتيد و برخي ارادة آخرت، سپس خداوند شما را از آنها منصرف گردانيد تا شما را بيازمايد و خداوند شما را بخشيد. خداوند برمؤمنان داراي فضل و رحمت است.»
 نكته مهم دیگری كه بعد از عفو الهي در قضيه احد، حائز است، موضعگيري رسول خدا( است كه در دل افراد مزبور آثار عميقي به جا گذاشت؛ چراکه آنها تصور مي‌كردند كسي كه از نتيجه تلخ اشتباهاتشان از همه بيشتر متحمل خسارت گرديده است، رسول خدا ( است بنابراين، بعد از عفو الهي كه شامل حال آنها شده بود، آنان به گذشت پيامبر نيز احتياج داشتند. به همين دليل خداوند متعال از پيامبر خواست كه از آنان گذشت نمايد و آنها را در امور مشاركت دهد: 

( ((((((( (((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((((( (
(آل عمران، 159)
«بنابر رحمت الهي است كه شما براي آنها نرم شده‌اي. اگر خشن و سخت دل مي‌بودي، از اطرافت پراكنده مي‌شدند؛ آنها را ببخش و برايشان طلب مغفرت نما و در امر با آنها مشورت كن. هر وقت اراده نمودي، برخدا توكل كن؛ خداوند متوكلين را دوست دارد.»
ب - خيانت ابن‌سلول منافق 

هدف عبدالله بن سلول و سپاه همراه وی که تعداد آنان سيصد نفر می‌رسید، ایجاد نوعي اضطراب و بي‌نظمي در سپاه اسلام بود تا از اين طريق روحيه مجاهدان تضعیف و دشمن تشويق و تقويت گردد. او با اين عمل خویش خواست تا سرنوشت اسلام را تغییر دهد بنابراين، وقتي عبدالله بن حرام كوشيد تا وي را از اين عمل منصرف گرداند، او و همراهانش نپذيرفتند.

در مورد اين گروه، خداوند مي فرمايد: 
( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (
(‌آل عمران، 166-167)

«آنچه در روز روياروئي دو گروه به شما رسيد، به اذن خدا است تا خداوند مؤمنان را مشخص گرداند و نيز براي اين بود كه منافقان را مشخص گرداند. منافقاني كه چون به آنها گفته شد بيائيد در راه خدا بجنگيد يا دفاع نمائيد، گفتند : اگر ما جنگ مي‌دانستيم از شما پيروي مي‌كرديم. آنها در آن روز به كفر تا ايمان نزديك‌تر بودند. به زبان آن چيزي را مي‌گويند كه در قلبشان نيست، خداوند داناتر است به آنچه پنهانش مي‌دارند.»
با وجود حساس بودن شرایط و نياز مسلمانان به دلیل کمبود نفرات و كثرت سپاه قريش، پیامبر اکرم (، منافقان مزبور را به حال خود واگذار نمود و به آنها اهميتي نداد و صرفاً به رسوائيشان در برابر مردم اكتفاء نمود
 و اين شيوه در توبيخ و توهين ابن‌سلول اثر بسزایی داشت. ابن‌سلول بعد از اینکه از بازگشت پیامبر از حمرالاسد اطلاع یافت، اراده نمود تا مردم را براطاعت از پيامبر تشويق نمايد:

امام زهري مي‌گويد: از آنجا كه عبدالله بن ابي در بين قومش از جايگاه خاصي برخوردار بود، همواره مي‌كوشيد تا اين جايگاه خود را حفظ نمايد، بر این اساس، روزهاي جمعه وقتي كه رسول خدا ( به ايراد خطبه مي‌پرداخت، در پايان بلند مي‌شد و مي‌گفت: اي مردم! اين پيامبر خدا بين شما است؛ خداوند شما را به وسيله او پيروز، بزرگوار و عزيز گردانيده است. او را ياري كنيد و سخنش را بشنويد و از او اطاعت نماييد! امّا با ارتکاب خیانتی که در جنگ احد انجام داد، خواست تا سخنانش را تكرار نمايد، اما مسلمانان جامه‌اش را كشيدند و گفتند: اي دشمن خدا! با آنچه در احد مرتكب شدي، شایستگی گفتن چنین سخناني را نداری؛ سرجايت بنشين!

او در حالي كه صفها را مي‌شكافت و از مسجد بيرون مي‌شد با خود مي‌گفت: گویا مرتکب شري شده‌ام؛ چراکه من خواستم از او حمايت كنم. وقتی چند نفر از انصار با او روبرو گردیدند، گفتند: چه شده است؟ گفت: بلند شدم تا از او حمايت كنم، چند نفر از يارانش لباسهايم را كشيدند و مرا توبيخ كردند، گویا سخنان بدي گفتم.

آنها گفتند: خودت را به پيامبر برسان تا برايت طلب مغفرت نمايد.

او گفت: به خدا سوگند! از او طلب مغفرت نمي‌خواهم.

احد، كوهي كه او را دوست داريم و او نیز ما را دوست دارد
انس بن مالك(  مي‌گويد: پیامبر اکرم ( با مشاهدة كوه احد، فرمود: «هذا جبل يحبنا و نحبه»
 اين كوهي است كه ما را دوست دارد و ما نيز او را دوست داريم. جمله فوق بيانگر احساس دقيق رسول خدا ( است؛ چراکه وي دستاوردهای مسلمانان را از اين كوه، با قابليتي كه خداوند در اين كوه نهفته بود مقايسه نمود و به شفاف‌ترين وجه احساسات خود را در قالب جمله فوق بيان داشت آيا اين وجدان زنده و احساس دقيق يكي از نمونه‌هاي بارز وفاداري نيست؟

به درستی كسي كه به احسان سنگ بي‌جاني اعتراف مي‌نمايد و از اخلاق والاي انساني جنبه‌اي را به آن نسبت مي‌دهد كه جز اهل شعور داراي فضل، كسي ديگر به آن متصف نيست، شايسته است تا كوچك‌ترين احسان هیچ انساني را ناديده نگيرد؛ چراکه وفايش به جمادات به حدي رسيده است كه دقيق‌ترين و ظريف‌ترين تعابير را در حقشان به كار مي‌گيرد بنابراین، ميزان وفايش به انساني كه اهل وفا باشد، به مراتب بيشتر از اين خواهد بود.
 

حديث نبوي فوق در برگیرنده معاني فراوانی است كه بخشي از آن را حميدي و مطالبي را نيز استاد صالح الشامي بيان نموده است:

انسانها بين مصيبت و زمان و مكان وقوع آن به گونه‌ای ارتباط برقرار مي‌نمايند و اين شیوه بعد از اسلام نيز رواج داشته است. شايد براي اجتناب از همين گمان جاهلي بود كه رسول خدا نسبت به كوه احد كه در دامنه آن لشكر اسلام دچار شكست شد، فرمود: كوهي است كه ما را دوست دارد و ما نيز او را دوست مي‌داريم. بر اساس اين فرمايش رسول خدا ( مسلمانان با مشاهدة كوه احد، به جاي نفرت و احساس نحوست، با ديد عزت و محبت به آن خواهد نگريست تا همه بدانند كه مكان و زمان، مخلوق خداوند هستند و هيچ نقشي در حوادث پديد آمده ندارند؛ چراکه همه امور به دست خداست و شهادت در راه خدا ارزش محسوب می‌گردد نه مصيبت و چگونه كوه احد، عزيز و دوست داشتني نباشد در حالي كه سيدالشهدا و هفتاد تن از بهترين ياران رسول خدا را در دامنه خود جاي داده است.

حضور فرشتگان در احد 
سعد بن ابي‌وقاص(  مي‌گويد: روز احد دو نفر را مشاهده نمودم كه لباسهاي سفيد به تن داشتند و از رسول خدا ( دفاع مي‌كردند؛ يكي در طرف راست و ديگري در طرف چپ آن حضرت ايستاده بود و تا آن روز چنین انسانهايي را نديده بودم. ( آنها جبرئيل و ميكائيل بودند.)

از حضور فرشتگان در احد مبنی بر دفاع از رسول خدا(  تنها این موضوع به اثبات رسيده است؛ زيرا براي امداد الهي سه شرط وجود دارد كه عبارت‌اند از : 1- صبر 2- تقوا 3- هجوم دشمنان و چون شرایط فوق تحقق نيافت، امداد الهي نيز صورت نگرفت.

خداوند مي‌فرمايد: 
( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (

(آل عمران، 124-125)
«آن گاه كه تو (پيامبر) به مومنان گفتي: آيا شما را كافي نيست كه پروردگارتان با سه هزار فرشته فرستاده ياريتان كرد؟ آري! اگر بردباري داشته باشيد و صبر نمائيد و از خداوند بترسيد و آنان هم برشما هجوم آورند، خداوند شما را با پنج هزار فرشته نشاندار، ياري خواهد نمود.»
اصول شكست و پيروزي در پرتو آيات سوره انفال و آل عمران 
سورة انفال از غزوه بدر و سورة آل عمران از جنگ احد جهت تعليم و آگاهي مفاهيمي همانند قضا و قدر، مرگ و زندگي، شكست و پيروزي، سود و زيان، ايمان و نفاق و غيره به تفصيل سخن گفته است.
يكي از مفاهيمي كه اصحاب و یاران رسول خدا در خلال رويدادهاي بدر و احد و سوره‌هاي انفال و آل عمران فراگرفتند، اصول شكست و پيروزي است كه قرآن به تفصيل به آن پرداخته است كه مي‌توان آنها را در نكات ذيل ذكر نمود:

الف: پيروزي و موفقيت در ابتداء و انتها بدست خداست نه بدست كسي ديگر و او به هر كس بخواهد، مي‌بخشد و از هر كس بخواهد، سلب مي‌نمايد و همين طور رزق، أجل و غيره؛ چنانكه مي‌فرمايد:

( ((((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (
(انفال، 10)
«خدا، امداد را تنها براي مژده‌دادن به شما و آرامش پيداكردن دل شما قرار داده است وگرنه پيروزي جز از جانب خدا ميسر نيست. همانا خداوند غالب و با حكمت است.»
ب - اگر خدا در تقدير گروهي پيروزي و موفقيت را نوشته است، هيچ قدرتي در دنيا نمي‌تواند مانع آن شود و همچنين اگر شكست را براي گروهي مقدر نموده است، هيچ قدرتي نمي‌تواند جلوي آن شكست را بگيرد؛ چنانكه مي‌فرمايد:
( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( ( ((((( (((((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (
(آل عمران، 160)
«اگر خداوند شما را پيروز گرداند، هيچ نيرويي برشما غلبه نمي‌كند و اگر خداوند شما را رها گرداند، چه كسي است كه غير از خدا شما را نصرت دهد. مؤمنان بايد برخداوند توكل نمايند.»
ج - نصرت الهي داراي اصول و ضوابط ثابتي است و انسانها موظفند این اصول و مبانی را شناسایی و در زندگی خویش اجرا نمایند؛ چنانكه خداوند مي‌فرمايد:

( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (

(محمد، 7)

«اي مؤمنان، اگر خدا را نصرت نمائيد، خداوند نيز شما را نصرت مي‌كند و قدمهايتان را ثابت مي‌گرداند.»
بديهي است كه نصرت الهي با پذيرفتن دستورات او و استقامت و جهاد در راه او تحقق مي‌يابد. 

د - وحدت كلمه و وحدت صفوف، اساس پيروزي است و اختلاف كلمه به منزله شكست و نابودي است:

( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( (
(انفال، 46)
«و از خدا و پيامبرش اطاعت نمائيد و با يكديگر نزاع نكنيد كه ضعيف مي‌شويد و شوكت شما از بين مي‌رود و صبر را پيشه سازيد كه خدا با صابران است.»
ه‍ - اطاعت و نافرمانی و سرپیچی نکردن از دستورات الهي، در موفقيت و پيروزي نقش بسزائي دارد و نافرمانی و سرپیچی از دستورات الهی موجب شکست و نابودی می‌گردد.
و - محبت دنيا و فزون‌طلبي یکی از راههای سلب امداد و نصرت الهي است:
( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((( (

(آل عمران، 152)
ز – کمبود افراد و تجهيزات نظامي، باعث شكست نمي‌شود؛ چنانكه خداوند مي‌فرمايد:

( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (

(آل عمران، 123)
«خداوند شمارا در بدر پيروز گردانيد، در حالي كه شما ناچيز بوديد؛ پس از خدا بترسيد تا شكر وي را به جاي آوريد.»
ح - آمادگي روحي و مادي جهت مبارزه با دشمن الزامی است
؛ چنانكه خداوند مي‌فرمايد:

( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (
(انفال، 60)
«براي مبارزه با آنان تا آنجا كه مي‌توانيد از نظر قدرت (مادي و معنوي) و اسبهاي ورزيده آماده نمائيد تا با اين طريق موجب ترس و هراس دشمن خدا و دشمن خويش را و كساني ديگر را كه شما آنها را نمي‌شناسيد و خداوند آنها را مي‌شناسد، فراهم آید. آنچه در راه خدا خرج مي‌كنيد، پاداش كامل آن به شما داده مي‌شود و برشما ظلم نمي‌شود.»
ط - استقامت در جنگ و صبر در رويارویي با دشمن، يكي از مهم‌ترين عوامل پيروزي است؛ چنانكه خداوند مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (
(انفال، 45)
«اي مؤمنان، هرگاه با دسته‌اي روبرو شديد، ثابت قدم باشيد و خداوند را به كثرت ذكركنيد تا رستگار شويد.»
( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (
(انفال، 15)
«اي مؤمنان! هنگامي كه با جمع كافران روبرو شديد، به آنان پشت نكنيد.»
ي – مؤثرترین عامل براي دستيابي به ثبات و استقامت در جنگ، ذكر زياد با توجه قلب به سوي خدا و استمداد از او و توكل برخدا و اعتماد ننمودن بر اسباب وتجهيزات نظامی است.

چنانكه خداوند مي‌فرمايد: 
( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (
(انفال، 45)
«اي مؤمنان، هرگاه با دسته‌اي روبرو شديد، استقامت نموده و خداوند را به كثرت ياد نمائيد؛ شايد رستگار شويد.»
فضيلت شهدا و نعمتهاي جاويداني كه از آن برخوردارند
رسول خدا ( مي‌فرمايد: بعد از به شهادت رسیدن شهدای احد، خداوند ارواح آنها را در چينه‌دانهاي پرندگان سبز قرار داد و آنها در نهرها و باغستانهاي بهشت به گشت و گذار و خوردن ميوه‌ها مشغول هستند. اين پرندگان به چراغهاي طلايي در زير عرش پناه مي‌برند. آنها هنگامي كه به اين خورد و نوش پاك و استراحتگاه زيبا دست مي‌يابند مي‌گويند: اي كاش! برادرانمان از فرجام نيك ما خبر مي‌داشتند و از جهاد و مبارزه دست نمي‌كشيدند.

خداوند مي‌فرمايد: من اين را به اطلاع آنها مي‌رسانم. بنابراین، این آيات نازل گرديد:

( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( (

(آل عمران، 169-171)
«كساني را كه در راه خدا كشته شدند، مرده مپنداريد. آنها زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزي مي‌خورند. از آنچه خداوند از فضل و نعمتش به آنها داده است، خوشحالند و به كساني كه پشت سرآنها مانده‌اند و به آنها ملحق نشده‌اند،‌ مژده مي‌دهند كه ترس و هراسي برايشان نيست و آنان اندوهگين نخواهند شد.»
واحدي در تفسير آيات فوق از سعيد بن جبير چنین نقل مي‌كند:
حمزه بن عبدالمطلب و مصعب بن عمير بعد از اینکه در غزوه احد به شهادت رسيدند و به نعمتهاي الهي نائل گشتند، گفتند: كاش برادرانمان مي‌دانستند و بيشتر در جهاد مي‌كوشيدند! خداوند فرمود: من وضعيت شما را به آنها اطلاع مي‌دهم؛ سپس اين آيات نازل گرديد. 

امام بخاری از مسروق روايت مي‌نمايد كه ما از عبدالله بن مسعود در مورد اين آيه پرسيديم و گفت: ما نيز در اين مورد از رسول خدا ( جويا شديم. آن حضرت فرمود: ارواحشان در چينه‌دان پرندگان سبز رنگ است؛ آنها معلق به چراغهاي عرش مي‌باشند و در هر جا از بهشت بخواهند، گردش مي‌نمايند آنها از خدا چنین خواستند: بارالها! ارواح ما را به اجسادمان برگردان تا باري ديگر در راه تو كشته شويم، اما چون خداوند مي‌دانست كه نيازي به بازگرداندن آنها نيست، آنان را به حال خودشان رها نمود.

تهاجم تبليغاتي عليه مشركين 
مهم‌ترين رسانه تبليغاتي عهد نبوي، سرودن اشعار بود. شعرای مشركان بعد از بدر موضعگيري دفاعي داشتند و مرثيه مي‌خواندند، اما در احد كوشيدند تا پيروزي خود را بزرگ جلوه دهند و این پیروزی را یکی از افتخارات خویش می‌دانستند. اما در برابر اين غرور پوشالي مشركان كه افرادي چون هبيره بن ابي‌وهب، عبدالله بن زبعري ، ضرار بن خطاب و عمرو بن عاص آنرا فرماندهي مي‌كرد، از شاعران مسلمان، حسان بن ثابت، كعب بن مالك و عبدالله بن رواحه نیز در رد حملات مشرکان سکوت نکردند.

قصيده‌هاي حسان بن ثابت چون صاعقه بر مشركان فرود مي‌آمد. او از شجاعت مسلمانان كه توانسته بودند، فرماندهان مشركان را به قتل برسانند، سخن می‌گفت و مشركان را كه نتوانستند از پرچم خود دفاع كنند و آن را رها كردند و سرانجام به دست‌زني افتاد، مورد نكوهش قرار داد و آنها را به بزدلي توصيف نمود.

قصاید اهانت‌آميز حسان، مشركان را به ياد ذلت و بزدلي‌اي انداخت كه در آغاز معركه به آن دچار شده بودند تا از اين طريق به پيروزي‌اي كه نهايتاً به آن دست يافتند، مغرور نشوند.

اشعار حسان در مورد زني به نام عمره بنت علقمه حارثيه كه پرچم سپاه مشركان را بدست گرفت، از اين قرار بود: 
	إذا عضل سقیت إلینا کانها
اقمنا لهم طعناً مبیراً منکِّلاً
فلولا لواء الحارثیة اصبحوا

	
	جدابة شرک معلمات الحواجب
و حزناهم بالضرب من کل جانب
یباعون فی الاسواق بیع الجلائب


	
	
	

	
	
	


«وقتي كه قبيله عضل به سوي ما فرستاده شد، به مثابه بچه آهوانی در دام افتاده و مشخص بودند. برآنها ضربات مهلك و نابودکننده وارد كردیم و با ضربات از هر طرف آنها را نگران ساختيم. و چنانچه پرچم حارثيه نمي‌بود، آنها چون كالاهاي فروشي در بازار فروخته مي‌شدند.»

غلام حبشي بني‌طلحه نیز چون پرچم را از حارثيه به قصد جنگ گرفت، تا كشته شد. در اين مورد حسان مي‌گويد:
	فخرتم باللواء و شرُّفخر
جعلتم فخركم فيه بعبد
ظننتم و السفيه له ظنون

	
	لواء حين رُدَّ الي صُؤاب
و ألام من يطأ عَفَر التراب
و ما إن ذاك من امر الصواب



	
	
	

	
	
	


«به پرچم افتخار نموديد و چه افتخار بدي است كه پرچم شما بدست صواب سپرده شد. به پرچمي افتخار نموديد كه آخرالامر به دست غلامي افتاد؛ در حالي كه او پست‌ترين فردي است كه بر خاك، قدم نهاده است.

شما پنداشتيد و انسان نادان همواره در پندار بسر مي‌برد، اما عاقبت صواب چه شد؟»

كعب بن مالك نیز در رد بعضي از شعرای قريش چنین سروده است:
	ابلغ قريشاً و خير القول اصدقه
أن قد قتلنا بقتلانا سراتكم
ويوم بدر لقيناكم لنا مداد
ان تقتلونا فدين الحق فطرتنا
و ان تروا امرنا في رأيكم سفها

	
	والصدق عند ذوي الألباب مقبول
اهل اللواء ففيما يكثر القيل
فيه مع النصر ميكال و جبريل
والقتل في الحق عندالله تفضيل
فرأي من خالف الإسلام تضليل



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


«به قريش برسان و بهترين سخن صادق‌ترين آن است؛ چراکه راستي نزد اهل خرد، همواره مقبول است. ما در برابر كشته‌شدگان خويش، سرداران و پرچمداران شما را كشتيم؛ پس چرا سخنان بیهوده‌ای بر زبان می‌آورید؟ ما روز بدر با امداد الهي و پيروزي‌اي كه ميكائيل و جبريل در آن نقش داشت، با شما روبرو شديم. اگر ما را بكشيد، دين حق فطرت ماست،‌ كشته شدن در راه حق نزد خداوند فضيلت و برتري است.

اگر شما بنابر تصورتان، دين ما را نابخردي مي‌دانيد؛ پس دیدگاه كساني كه با اسلام مخالفند، سراسر گمراهي و تباهي است.»
يكي از شگفت‌انگيزترين قصائدي كه در اين جنگ سرد سروده شده است، قصيده ضرار بن خطاب است كه قبل از مسلمان‌شدن به پيروزي رسول خدا و مهاجران در بدر افتخار می‌نمود. بنابراين، چنين مي‌سرايد:
	فان تظفروا في يوم بدر فانما
و بالنفر الأخيار هم أولياؤه
بعد ابوبكر و حمزه فيهم
و يدعي ابوحفص و عثمان منهم
اولئك لا من نتجت من ديارها

	
	باحمد امسي جدكم وهو ظاهر
یحامون فی اللاواء و الموت حاضر
و بد عن علي وسط من انت ذاكر
وسعد اذا ما كان في الحرب حاضر
بنوالأوس و النجار حين تفاخر



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


«اگر در بدر پيروز شديد، علتش وجود احمد ( است كه حامي شما بود و او هميشه پيروز است. همين طور پيروزيتان به خاطر وجود بهترين افرادي بود كه دوستان احمد بودند و در شرایط اضطراري و مرگ‌آفرين از پرچم دفاع مي‌كردند. 
اگر آن را به یاد آوری، ابوبكر و حمزه و همين طور علي نیز در جمعشان بود.
آنها كساني بودند كه از نسل بني‌نجار و اوس نبودند كه به آنها افتخار كنند.»
ضرار بن خطاب با توجه به معيارهاي جاهلي، پيروزي مسلمانان را نیز بر اثر مسائل طايفه‌اي و قبيله‌اي دانست، اما كعب(  در جواب او این گونه سرود:
	و فینا رسول الله والأوس
و جمع بنی‌النجار تحت لوائه

	
	له معقل منهم عزیز و ناصر
یمسون فی المأزی و النقع ثائر


	
	
	


در ادامه افزود: 
	و کان رسول الله قدقال اقبلوا
لأمر اراد الله ان یهلکوا به
وبیوم بدر اذ نرد وجوههم

	
	فولوا و قالوا: انما انت ساحر
ولیس لأمر حمه النار زاجر
جبریل تحت لوائنا و محمد


	
	
	

	
	
	


«رسول خدا میان ما بود و قبيلة بني‌اوس و فردي قوي و نيرومند چون معقل در كنار او بود. طایفه بني‌نجار زير پرچمش بودند و با وجود اینکه گرد و غبار همه جا را فراگرفته بود، آنان به سوی جنگ می‌شتافتند.
پيامبر از همه خواسته بود كه دین اسلام را بپذیرند، امّا مشرکان سرپیچی کردند و گفتند تو ساحري بيش نيستي. خداوند بنابر حكمتي خواست تا آنها هلاك شوند و آنچه را خدا بخواهد كه در آتش بسوزد، چاره‌اي جز آن نيست. روز بدر وقتي كه چهره‌هاي آنها (مشركان) را برمي‌گردانديم، پرچمدار ما محمد و جبرئیل بود.»

مؤلف كتاب عقد فريد مي‌گويد: اين قطعه فخرآميزترين شعري است كه تا به حال عرب آن را سرود، است.


فصل اول
تلاش مشرکان جهت فروپاشی و تضعیف حکومت اسلامی
بعد از شکستی که مشرکان در جنگ بدر متحمل گردیدند، درصدد فرصتی مناسب بودند تا این شکست را جبران نمایند بنابارین، جنگ احد براي دشمنان دولت اسلامي، روزنه اميدي براي جبران این شکست محسوب می‌گردید. از نتيجه اين جنگ، مشركان عرب استنباط نمودند كه مبارزه با مسلمانان و غلبه برآنان كار چندان محالي نيست. به همين جهت آنان درصدد حمله به مدينه و نابودسازي مسلمانان برآمدند. 

نخست بنواسد به دولت نوپاي اسلامي چشم طمع دوخت و همچنين خالد بن سفيان هزلي براي حمله به مدينه آماده مي‌شد و بنی‌عضل و قاره به فريب‌دادن مسلمانان جرأت كردند و همين طور عامر بن طفيل، قاريان و داعیاني كه درامان بودند، به قتل رسانيد و يهود بني‌نضير درصدد ترور رسول خدا ( برآمدند، اما رسول خدا(  در برابر همه اين تلاشهاي مذبوحانه، با شجاعت و فراست و برنامه‌ريزي دقيق ايستادگي نمود.

مواجهه بني‌اسد با دولت اسلامی
جاسوساني كه رسول خدا ( در شبه‌جزيره عربستان گسيل داشته بود، خبر آمادگي بنواسد بن خزيمه به فرماندهي‌ طليحه اسدي را، كه قصد حمله به مدينه به اميد دست‌يافتن به دارائيهاي آن و حمايت از قريش در تجاوز بر مسلمانان داشت، ‌رساندند.
رسول خدا ( بعد از اطلاع از این امر، گروهي متشكل از صد و پنجاه نفر مهاجر و انصار را به سرپرستي اباسلمه بن عبدالأسد مخزومي به سوي بني‌اسد فرستاد
 و فرمود: قبل از آنكه افراد آنها برتو حمله كنند، برآنها يورش ببر.

ابوسلمه، به سوي بني‌اسد حركت نمود و بسياري از گوسفندان و چهارپايانشان را به غنيمت گرفت و با پيروزي تمام در حالي كه دشمن را سراسيمه و پراكنده گردانيده بود، به مدينه بازگشت.

ابوسلمه از پيشگامان دعوت اسلامي بود كه بعد از بازگشت به مدينه بر اثر عفونت زخمي كه از احد برداشته بود، درگذشت.

نکاتی که در اين سريه وجود دارد عبارتند از:
1- تاكتيك جنگي به موقع و حساب شده رسول خدا ( موجب گردید كه دشمن غافلگير گردد؛ زيرا آنها چنين مي‌پنداشتند كه مسلمانان بعد از شكست در احد نخواهند نتوانست بلافاصله آن را جبران نمایند، اما هجوم سواركاران ابوسلمه آنها را كاملاً غافلگير كرد و از جانب مسلمانان به گونه‌ای دچار رعب و وحشت گشتند كه تصور حمله به مدينه را به فراموشي سپردند. 
2- نكته دیگر، دقت مسلمانان در تعيين انتخاب زمان جنگ و حفظ اسرار نظامي است كه با وجود مسافت طولاني، قبل از اينكه دشمن نقشه خود را عملي سازد، موجب شکست نقشه آنان گردیدند. 
يكي از مهم‌ترين عوامل پيروزي مسلمانان در این سریه، دقت عمل آنان بود كه تأثير عميقي در روحيه دشمن به جا گذاشت و براي آنان كه مسلمانان توان هرگونه حمله غافلگيرانه را در هر شرایط و زماني دارند و دشمن اذعان نمود كه هيچ گاه از تهاجم مسلمانان درامان نيست. بنابراين، درصدد ایجاد صلح با مسلمانان برآمدند.

خالد بن سفيان هذلي و مقاومت عبدالله بن انيس(  در برابر او
خالد بن سفيان هذلي در عرفات به جمع‌آوري جنگجويان بني‌هذيل پرداخت و جهت تقويت قريش عليه مسلمانان و دفاع از عقاید فاسد آنها و چشمداشت به ثروت مدينه آماده می‌گردید.
رسول خدا( ، عبدالله بن أنيس جهنی را که از اصحاب بزرگوار او بود، جهت قتل خالد هذلي فرستاد.

عبدالله بن أنيس این ماجرا را این گونه بیان می‌کند: 
رسول خدا ( مرا به حضور طلبید و فرمود: «به من خبر رسيده است كه خالد بن سفيان، مردم را برای جنگ عليه من تحريك مي‌نمايد.» او الآن در عرنه است، خودت را به او برسان و او را به قتل برسان. گفتم: ای پیامبر ( مشخصات او را برایم بیان کن تا او را بشناسم.
فرمود: «با ديدنش لرزه بر اندام تو خواهد افتاد.»
شمشيرم را به گردن آويختم و راهم را ادامه دادم تا اينكه به آنجا رسيدم. او جايي براي استراحت همراهانش جستجو می‌نمود.
نماز عصر فرا رسيده بود. وقتي او را ديدم، با توجه به مشخصاتی كه رسول خدا( گفته بود، او شناختم. به خاطر ترس از فوت نماز در حالي كه ايستاده بودم و به سوي او مي‌رفتم، نمازم را با اشاره خواندم؛ چون به او رسيدم گفت: اين مرد كيست؟

گفتم: عربي هستم. شنيده‌ام كه مي‌خواهي عليه اين مرد (محمد) قيام كني، مي‌خواهم با تو همكاري كنم. گفت: آري! من چنين اراده‌اي دارم.

مقداري با وي قدم زدم، وقتي كه آماده شدم با شمشيرم او را از پا در آوردم و در حالي فرار كردم كه همراهانش براي او گريه مي‌كردند.

زماني كه به مدينه رسيدم، رسول خدا ( مرا ديد و فرمود: اين چهره سرخ‌رو باشد. گفتم: او را كشتم. پيامبر فرمود: راست مي‌گویي؟
سپس رسول خدا ( با من برخاست و وارد منزلش گرديد و عصايي را به من داد و فرمود: اي عبدالله! اين عصا را نزد خود نگهدار! عصا را در دست گرفتم و در ميان مردم آمدم. گفتند: اين چيست؟ 

گفتم: عصايي است كه رسول خدا ( به من داده است.

گفتند: بهتر آن است که نزد پيامبر برگردی و علت را از ايشان سئوال نمايي؟ من نزد رسول خدا رفتم و گفتم: چرا اين عصا را به من داده‌اي؟ فرمود: تا در روز قيامت نشانه‌اي داشته باشي. روزي كه صاحبان عمل نيك كم خواهند بود.

عبدالله آن عصا را با شمشيرش يكجا نمود و همواره در دستش بود تا اينكه مرض وفاتش فرا رسيد. دستور داد تا عصا را با كفتش يكجا نمايند‌ و آنها چنين كردند و عصا را با وي دفن نمودند.

درسها و نتایج برگرفته از ماجراي فوق 
1- دقت تاكتيك جنگي 
رسول خدا ( نسبت به مسائل امنيتي حساسیت شدیدی نشان می‌داد؛ به همين دليل تحركات دشمن را زير نظر مي‌گرفت و راه‌حل مناسب جهت رفع مشكلات و بحرانها در زمان لازم ارائه مي نمود؛ چنانكه در ماجراي فوق به خالد بن سفيان فرصت نداد تا با افزايش نفراتش تقويت شود و رشد نمايد؛ بلكه فتنه را در نطفه خنثي گردانيد و امت اسلام را از عواقب اين خطر تهديدكننده نجات داد.
2- فراست رسول خدا ( در انتخاب افراد 
رسول خدا ( در گزينش افراد و شناخت صلاحيتها و استعدادها از فراست بسيار والايي برخوردار بود. وي براي اجراي هر امری، به انتخاب افراد شایسته اقدام می‌نمود. مثلاً براي فرماندهي فردی را انتخاب مي‌نمود كه داراي نظر صائب و تصرف درست و شجاعت باشد. براي دعوت و تعليم نیز فردی را انتخاب مي‌نمود كه از علم فراوان، اخلاق نرم و مهارت در جذب افراد برخوردار باشد و براي ارسال پيام به پادشاهان و امرا فردی را انتخاب مي‌نمود كه برخوردار از زيبایي ظاهري، فصاحت در گفتار و ذهني خلاق باشد و براي انجام عمليات استشهادي نیز فردی را انتخاب مي‌نمود كه از شجاعت بالا، قدرت قلب و خونسردي برخوردار مي‌بود
؛ چنانكه عبدالله بن أنيس جهني را براي اجراي عمليات فوق انتخاب نمود؛ چراکه ايشان داراي قلبي قوي و مطمئن، يقيني راسخ و ايماني قوي بود و علاوه برآن به منازل قوم مذكور نيز آگاهي داشت.

3- پاداش عمليات استشهادی، پاداشی اخروي بود
برخلاف ارتشهاي امروزی كه به انجام‌دهنده چنين عملياتي پاداش مادي هنگفتي تعلق مي‌گيرد، عمليات فوق صرفاً پاداش اخروي داشت بنابراین، پاداش عبدالله بن أنيس به مراتب برتر و ارزشمندتر از كالاي ناچيز دنيوي بود و افراد کمی به چنين افتخاري رسیده‌اند.

ياران رسول خدا و انسانهاي پرهيزگار اين امت، هيچ گاه در انتظار پاداشهاي مادي نبودند و اگر پاداش مادي هم به آنها تعلق مي‌گرفت، چندان ارزشي نزد آنها نداشت و آنها صرفاً به پاداشهاي اخروي چشم دوخته بودند به همين دليل پاداش عبدالله بن انيس فقط چوبدستي‌اي بود كه روز قيامت به عنوان گواه و نشاني، در دست خواهد داشت و اين امر بيانگر مقام والاي اين صحابي در آخرت است.

4- احكام فقهی این موضوع
ماجراي فوق متضمن برخي احكام و مسائل فقهي است. يكي از آنها مسئله 
«صلاه طالب» است؛ يعني، نماز فردي كه به تعقيب ديگران می‌پردازد.
علامه خطابي مي‌گويد: در مورد نماز طالب (تعقيب كننده) اختلاف‌نظر وجود دارد. جمهور اهل علم مي‌گويند: اگر فردی مورد تعقيب قرار گرفته است، خواندن نماز با اشاره جایز است و اگر ديگران را مورد تعقيب قرار داده است، اگر سوار است پياده شود و نمازش را با ادای ركوع و سجده بخواند
. ابن منذر نيز همين نظریه را می‌پذیرد
. اما امام شافعي شرطي را در نظر گرفته است كه ديگران به آن اشاره نكرده‌اند، او مي‌گويد: اگر تعداد تعقيب‌كنندگان كمتر از تعقيب‌شدگان است و در بين آنها فاصله نيز ايجاد شده ‌است و تعقيب‌كنندگان بيم برگشت تعقيب‌شدگان را دارند، پس با اشاره نماز بخوانند.

خطابي مي‌گويد: در واقعه عبدالله بن انيس برخي از اين شرایط دیده می‌شود.

علامه بدرالدين عيني در عمده‌القاري دیدگاه فقهاء را در اين مسئله به تفصيل بيان ‌كرده و گفته ‌است: نزد امام ابوحنيفه اگر انسان مورد تعقيب قرار گرفته ‌باشد، مي‌تواند نمازش را هنگام حركت بخواند، اما اگر ديگران را مورد ‌تعقيب داد، با اشاره خواندن نماز جایز نيست. امام مالك و برخي از فقهای مالكيه مي‌گويند: در اين ‌باره، حكم طالب و مطلوب يكي است و آنها مي‌توانند بر مركب خود با اشاره نماز بخوانند.

دیدگاه اوزاعي و امام شافعي نیز همانند دیدگاه امام ابوحنيفه است. نظر عطاء و حسن و ثوري و احمد و ابي‌ثور رحمهم الله نيز چنين است؛ البته از امام شافعي نظريه‌اي ديگر نيز منقول است كه اگر طالب بيم آن‌ را داشت كه مطلوب از چنگش فرار نمايد، با اشاره نماز بخواند و در غير اين صورت نمی‌توان نماز را با اشاره خواند.

5- جواز اجتهاد در زمان رسول خدا( 
اجتهاد عبدالله در خواندن نماز در هنگام خوف و ترس به اشاره و تأييد رسول خدا( بيانگر جواز اجتهاد در زمان رسول خدا است.

6- برخي از دلایل نبوت

آن حضرت مشخصات خالد بن سفيان هذلي را قبل ‌از اينكه او را ببيند، براي عبدالله توصيف ‌نمود. در روايتي که واقدی آن را بیان نموده است، آمده است كه عبدالله با تعجب از رسول خدا ( سؤال كرد: «تاکنون در مقابل، هيچ ‌كس لرزه بر اندام من نیفتاده است.

پيامبر فرمود: آري، ولي اين امر تو را در جهت شناخت او کمک خواهد نمود.

عبدالله بن انيس، خالد را چنان ‌ديد كه پيامبر توصيف‌ كرده ‌بود و مي‌گويد: «هنگامي كه خالد را دیدم، ترسيدم و لرزه بر اندام من افتاد و گفتم: صدق الله و رسوله.»

7- اشعار عبدالله بن انيس درمورد قتل خالد هذلي

	ترکت ابن‌ ثور کالحوار و حوله
تناولته و الظعن خلفی و خلفه
أقول له و السیف یعجم رأسه

وقلت له خذها بضربة ماجد

و کنت اذا هم النبی بکافر

	
	نوائح تفری کل جیب مقدٌد
بأبیض من ماء الحدید المهند
أنا ابن أنیس فارساً غیر قُعْدُد

حنیف علی دین النبی محمد

سبقت الیه باللسان و بالید



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


«آن گوساله را فريادزنان ترك نمودم در حالي كه زنان نوحه‌گري اطراف او را گرفته بودند. هنگامي كه با شمشير سرش را شكافتم، گفتم: من شهسوار عرب، ابن انيس، هستم و اين ضربه‌اي است از طرف انسان بزرگواري كه بر دين محمد است.

هرگاه رسول خدا ( قصد كشتن كافري را دارد، من با دست و زبان خود به قتل آن مبادرت مي ورزم.»
خيانت دو قبيله عضل و قاره و حادثه رجيع 

در مورد دلایل فرستادن وفد رجيع روايات مختلفي وجود دارد. با وجود اینکه بخاري علت فرستادن اين وفد را جمع‌آوري اطلاعات از دشمن مي‌داند
، روايات مستند و صحيح ديگري علت آن را درخواست و فدي از قبيله عضل و قاره مي‌دانند كه به مدينه آمدند و گفتند: «برخي از افراد طایفه ما مسلمان شده‌اند بنابراین، تعدادي از قاريان قرآن را برای یادگیری احکام و خواندن قرآن نزد ما بفرست.»

و گویا قبيله هذيل براي گرفتن انتقام خالد بن سفيان هذلي، به چنين توطئه‌اي اقدام نمودند.
واقدي بر این عقیده است که بنولحيان كه تيره‌اي از هذيل بودند، نزد طایفة عضل و قاره رفتند و براي آنها پاداشي در نظر گرفتند و از آنها خواستند كه نزد رسول خدا بروند و از وي درخواست تعدادي از يارانش را جهت آموزش مسائل ديني بكنند. تا آنها با تحويل دادن اصحاب رسول خدا ( به كفار مكه، صاحب ثروتی عظیم گردند.

پیامبر اکرم ( نیز بنابر درخواست دو طائفه مذكور و فدي متشكل از ده صحابي را به سرپرستي عاصم بن ثابت بن افلح با آنها فرستادند
. تعداد افراد مسلح بنولحيان كه به دويست نفر می‌رسید، در مكاني بين مكه و مدينه برآنها حمله كردند و آن ده نفر صحابه به تپه‌اي پناه بردند و از هر طرف مورد محاصره قرار گرفتند؛ بنولحيان در ابتدا به آنها امان دادند، اما فرمانده مسلمانان از پذيرفتن امان كفار امتناع ورزيد و گفت: من نذر كرده‌ام كه هيچ گاه عهد مشركان را نپذيرم
. عاصم در حاليكه با آنها مي‌جنگيد اشعار ذيل را زمزمه مي‌نمود:
	ما عِلَّتی و انا جلد نابل

	
	النَّبْلُ و القوس لها بلابل


	تزل عن صفحتها المعابل

	
	الموت حق و الحیاة باطل


	و کل ماحمَّ الاله نازل

	
	بالمرء و المرء الیه آئل


	
	
	ان لم أقاتلکم فامِّی هابل




«هيچ مشكلي ندارم در حالي كه قوي و تيرانداز هستم و این امری طبيعي است که تيروكمان، وحشت و اضطراب مي‌آفرينند...

سرنيزه‌هاي پهن از كمان جدا مي‌شود... و مرگ حق است و زندگي باطل... خواست و اراده خدا در مورد انسان اجرا می‌گردد و انسان به سوي او برمي‌گردد... مادرم حيله‌گر باشد، اگر با شما نجنگم.»
عاصم تمامی تیرهایی را که در اختیار داشت، استفاده نمود؛ ،‌سپس از سرنيزه‌اش استفاده نمود تا اينكه آن هم شكست و تنها شمشير در دستانش باقي ماند. آن گاه چنين دعا كرد: بارالها ! در آغاز روز به دفاع از دين تو پرداختم؛ ‌پس در پايان روز جسدم را محفوظ بدار.

آنها بعد از کشتن یاران عاصم به بیرون نمودن لباسهایش می‌پرداختند. سرانجام شمشير عاصم شكست و بعد از زخمي نمودن دو نفر و به هلاكت رساندن فردی دیگر، او نيز به شهادت رسيد.

عاصم در هنگام مبارزه اين شعر را زمزمه مي‌كرد: 

	أنا ابوسليمان و مثلي رامي

	
	و رثتُ مجداً معشراً كراما



«من ابوسليمان و تيرانداز هستم كه از جمع بزرگواري ، مجد و شرف را به ارث برده‌ام.»
زني به نام سلافه نیز كه شوهر و چهار تا از فرزندانش را در جنگ بدر از دست داده بود، نذر كرده بود كه در كاسه سر عاصم شراب بنوشد
؛ زيرا دو تا از فرزندانش توسط عاصم كشته شده بودند. او براي اين نذر صد نفر شتر جايزه گذاشته بود و عربها به ويژه طايفه بني‌لحيان از اين ماجرا اطلاع داشتند. بنابراين، آنها قصد داشتند تا سر عاصم را از تن او جدا نمایند و ‌نزد سلافه ببرند و از جايزه فوق بهره‌مند گردند.

بعد از شهادت عاصم خداوند انبوهي از زنبورها را فرستاد تا جسد عاصم را محاصره نمايند. از اين رو كسي نتوانست به جسد او نزدیک شود. آنها به گمان اينكه شب هنگام زنبورها جسد را ترك خواهند كرد، تصميم گرفتند بعد از غروب خورشيد نزد جسد برگردند، اما شب هنگام با آنكه ابري در آسمان ديده نمي‌شد، خداوند سيلي را فرستاد كه جسد عاصم را به جاي نامعلومي برد.

آخرالامر اینكه عاصم و هفت نفر از افراد همراه وی به شهادت رسيدند و سه نفر ديگر بر اساس اماني كه بنولحيان به آنها دادند، تسليم شدند، اما ديري نگذشت كه آنها پيمان خود را شكستند. بنابراين، عبدالله بن طارق استقامت ورزيد و جنگيد تا به شهادت رسيد و دو نفر ديگر به نامهاي خبيب و زيد بن دثنه به مكه انتقال داده شدند تا به قريش فروخته شوند
. اين حادثه در ماه صفر سال چهارم هجری اتفاق افتاد. 
خبيب توسط بنوحارث بن عامر خريداري گرديد تا به انتقام حارث كه در جنگ بدر توسط خبيب به قتل رسیده بود، اورا به قتل برسانند؛ چنانكه خبيب به عنوان اسير مدتي نزد آنان ماند تا اينكه روز موعود فرا رسيد. خبیب از خانواده حارث جهت نظافت تیغی درخواست نمود در آن اثنا فرزند كوچكي از خانواده حارث نزد خبيب رفت و خبیب او را در بغل گرفت. اولياء فرزند نگران شدند كه مبادا خبيب كودك را به قتل برساند. خبيب كه متوجه این موضوع شده بود، خطاب به آنان گفت: اگر از این امر در هراس هستید که اين كودك را به قتل برسانم، چنين كاري را نخواهم نمود. بنابراين، زني كه تيغ را به خبيب داده بود، همواره مي‌گفت: هيچ اسيري مانند خبيب نديدم. او در حالي كه به زنجير كشيده شده بود، بعضی اوقات خوشه‌هاي انگور به دست داشت و مي‌خورد، در حالي كه در آن روزها در مكه انگوری وجود نداشت.

روزي كه خبيب را براي اعدام از حرم بيرون بردند، لحظه‌اي قبل از اينكه به دار آويخته شود، گفت: به من فرصت دهید تا دو ركعت نماز بخوانم. بعد از اتمام نماز گفت: اگر شما تصور نمي‌كرديد كه از ترس مرگ به نماز روي آورده‌ام، بيشتر نماز مي‌خواندم. او نخستين كسي بود كه خواندن دو ركعت نماز هنگام مرگ را سنت قرار داد
. او هنگام اعدام اين دعا را زمزمه مي‌كرد: «اللهم احصهم عدداً و اقتلهم بدداً و لاتُبق منهم احداً » 
«بارالها! آنها را يكي‌يكي بشمار و يكي بعد از ديگري به هلاكت برسان و هيچ كدامشان را باقي نگذار.» 

سپس اين اشعار را خواند: 
	لقد اجمع الاحزاب حولی و ألّبوا

	
	قبائلهم و استجموا کل مجمع


	وکلهم مبری العداوة جاهدٌ

	
	علیَّ لانِّی فی وثاق بمضیع


	وقد قربوا ابناءهم و نساءهم

	
	وقُرِّبتُ من جذع طویل مُمَنَّع


	الی الله اشکوا غربتی بعد کربتی

	
	وما أرصد الاحزاب لی عند مصرعی


	فذا العرش صبرنی علی مایراد بی

	
	فقد بضَّعُوا لحمی و قدیاس مطمعی


	و قد خیرونی الکفر، والموت دونه

	
	فقد ذرفت عینای من غیر مجزع


	و ما بی حذار الموت انی لمیت

	
	و ان الی ربی إیابی و مرجعی


	ولست ابالی حین اقتل مسلماً

	
	علی ان شقَّ کان فی الله مضجعی


	و ذلک فی ذات الاله و ان یشأ

	
	یبارک علی اوصال شلوٍ ممزَّع


	فلست بمبد للعدو تخشعا

	
	ولاجزعاً إنی الی الله مرجعی




«همه گروهها و قبایل در اطراف من جمع شده‌اند. همه با تمام قدرت عداوت خود را نسبت به من ابراز مي‌كنند؛ زيرا من در حالي كه بسته شده‌ام، در اختيار آنان قرار گرفته‌ام. زنان و فرزندانشان را نزديك آورده‌اند و در این صددند تا مرا به دار آویزند. از غربت و پريشاني خود و آنچه را آنها در نظر دارند، به پيشگاه خدا شكايت مي كنم. صاحب عرش مرا به آنچه آنها مي‌خواهند، صبر و تحمل دهد. گوشت بدنم را پاره‌پاره كردند و از زندگي نااميدم ساختند و انتخاب كفر و مرگ را به من سپرده‌اند. چشمانم بي‌آنكه بترسم، اشكبار گرديده است. من وقتي مسلمان كشته شوم، باكي ندارم كه به كدامين پهلو در راه خدا مي‌افتم و اين در راه خداست و اگر بخواهد به مفاصل قطعه‌قطعه شده بركت عنايت مي‌كند. و من در برابر دشمن اظهار عجز و ناتواني نمي‌كنم. بازگشت من به سوي خداست.»
ابوسفيان در این هنگام از خبيب سوال نمود كه اگر تو امروز در خانه‌ات بودي و به جاي تو محمد ( به دار آويخته مي‌شد، بهتر نبود؟ خبيب گفت: خير. نه تنها دوست نداشتم محمّد کشته شود؛ بلکه دوست ندارم حتی خاری به پاي ايشان فرو رود.

آن گاه او را به دار آويختند و كسي را جهت نگهباني بر جسدش گماشتند؛ ولي شب هنگام عمرو بن اميه ضمري آمد و جسد خبيب را به جايي انتقال داد و دفن نمود
. اما زيد، توسط صفوان بن اميه خريداري شد و به انتقام پدر صفوان كه در بدر كشته شده بود، به قتل رسيد.

ابوسفيان از زيد نيز قبل از اينكه به دار آويخته شود، پرسيد: تو را به خدا دوست داشتي هم اكنون محمد ( به جاي تو كشته مي‌شد؟ زيد همان پاسخ را كه خبيب به او داده بود، به ابوسفيان داد.

آن گاه ابوسفيان گفت: من هيچ كس را سراغ ندارم، كه اطرافيانش او را آن قدر دوست داشته باشند كه ياران محمد او را دوست دارند
. رجيع كه حادثه فوق به آن منسوب است، نام آبي است كه اين حادثه در آن اتفاق افتاده است.
درسها و نتایج اين حادثه

1-نكاتي كه ابن حجر ذكر نموده است
از اين حديث چنين استنباط می‌گردد که اسیر می‌تواند عزیمت و یا رخصت را بپذیرد به این كه اگر اسير بخواهد عزيمت را ترجيح دهد، مي‌تواند از پذيرفتن امان كافر امتناع بورزد، هر چند كه به كشته شد او بینجامد و اگر رخصت را ترجيح داد می‌تواند امان كافر را بپذيرد. 

حسن بصري بر این عقیده است که پذيرفتن امان كافر اشكالي ندارد، ‌اما سفيان ثوري مي‌گويد: من اين را نمي‌پسندم.

رعايت كردن عهد مشركان و اجتناب از كشتن فرزندانشان و دعا جهت هدایت آنان و خواندن نماز قبل از مرگ توسط مشرکان و سرودن اشعار، بيانگر كرامت و قوت ايمان و يقين خبيب مي‌باشند. 
2-تسليم يا مبارزه تا آخرين لحظات

براساس حوادثی که در رجیع اتفاق افتاد، این موضوع اثبات گردید كه اسير هم مي‌تواند از پذيرفتن امان كافر امتناع ورزد هر چند که این امتناع به کشته شدن او منجر شود. كه كشته شود. مانند عاصم ( و نیز می‌تواند به رخصت عمل نمايد و امان را بپذيرد و به این گونه از کشته شدن نجات یابد. خبيب وزيد که به رخصت عمل نمودند، امّا بنابر نظر صحیح، اگر شرایط براي اسير فراهم گردد، می‌بایست از فرصت استفاده نمايد و فرار بكند؛ زيرا اسير در دست كفار مورد ستم و اهانت قرار مي‌گيرد بنابراين، لازم است تا خود را از قيد اسارت و بردگي نجات دهد.

حادثه فوق براي مسلمانان بسیاری از مسائل را درباره پذيرفتن اسارت و يا مبارزه تا آخرين لحظات در مقابل دشمن را بیان نمود.

3-اهميت به سنت پیامبر اکرم ( 
با وجود اینکه خبيب(  در اسارت مشركان بسر مي‌برد و هر لحظه احتمال داشت كه كشته شود، بر انجام سنت نظافت موهاي زائد بدن خود اهميت قائل بود و براي اين منظور تيغي به عاريه گرفت. اين عمل خبيب درسي است براي كساني كه مشغول شدن به سنن و حتي واجبات را در شرایط بحراني شايسته و لازم نمي‌دانند؛ در حالي كه بين رعايت این سنتها و انجام ساير شرایع اسلام هيچ منافاتي وجود ندارد.

4- اسلام، كينه و خيانت را ريشه‌كن مي‌نمايد

خبيب تيغي را از يكي از زنان خانواده حارث جهت نظافت بدن خود گرفت، آن زن مي‌گويد: از فرزند كوچكم غافل شدم تا اينكه او را در بغل خبيب دیدم. از اين جريان، سخت ترسيدم. او متوجه ترس من شد و گفت: مي‌ترسي كه مبادا فرزندت را بكشم؟ هرگز چنین عملی را انجام نخواهم داد.

بنابراین، اين عمل شگفت‌انگيز خبیب بيانگر روح عالي، صفاي نفس و التزام به منهج اسلامي است؛ چنانكه خداوند مي‌فرمايد:
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(اسراء، 15)
«هيچ كس بار ديگري را به دوش نخواهد گرفت و ما عذاب نمي‌دهيم تا اينكه پيام‌رساني بفرستيم.»
وفاي خبيب با كساني كه به وي خيانت كردند، درسي براي همه مسلمانان است.

اين جمله خبيب كه گفت: «اگر خدا بخواهد، چنين نخواهم كرد.» در زبان عربي داراي مفهوم خاصي است؛ يعني، انجام ندادن چنين عملي (انتقام گرفتن) در اين شرايط خاص و اضطراري كه بزرگ‌ترين آرزوي انسان، نجات دادن نفس او مي‌باشد، ممكن نبود، اما اصلي كه اجتناب از آزار بيگناهان است، مرا باز مي دارد.

براین اساس، عمل خبيب نمونه‌اي از عظمت اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( كه درصدد اجرای اخلاق اسلامي در وجود خود برآمدند و از آنجا که آگاهی آنان نسبت به مسائل دینی و ایمان آنان، ایمان واقعی بود، حتی در برابر دشمناني كه بر آنها ظلم كردند، و از آنجا که آگاهی آنان نسبت به مسائل دینی و ایمان آنان، ایمان واقعی بود، حتی نيز به اخلاق اسلامي پايبند بودند.
 
5- ميزان محبت پیامبر اکرم ( در دل يارانش
ياران پيامبر اکرم ( نسبت به ایشان عشق و علاقه خاصی می‌ورزیدند و از آنجا كه محبت نتيجه شناخت است بنابراین آنها نسبت به پیامبر اکرم ( از شناخت كاملي برخوردار بودند. بر این اساس، محبت آنان نسبت به پیامبر اکرم ( محبتی عمیق و راسخ بود.

در فاجعه رجيع از گفتگوي آرامي كه بين ابوسفيان و زيد بن دثمه انجام گرفت، ميزان اين محبت آشكار می‌شود. آنجا كه ابوسفيان به وي مي‌گويد: آيا دوست داري هم‌اکنون محمد به جاي تو مي‌بود و او به قتل می‌رسید و تو در جمع خانواده‌ات مي‌بودي؟

زيد مي‌گويد: به خدا سوگند! نه تنها دوست ندارم که محمّد کشته شود؛ بلکه دوست ندارم که حتی خاري به پايش فرو رود و من در جمع خانواده‌ام باشم.

اين نوع محبت، اثر ايمان است. پیامبر اکرم (  فرمود: سه خصلت در وجود هركس يافته شوند، آن فرد حلاوت ايمان را احساس مي‌نمايد :1- كسي كه محبت خدا و رسول از سایر افراد در قلبش بيشتر باشد. 2- هر كس را دوست مي‌دارد، صرفاً به خاطر خدا دوست بدارد. 3- از نظر او برگشتن به كفر به اندازه افتادن در آتش، ناپسند باشد.

6- اشعاري از حسان در مذمت بني‌لحيان
مسلمانان از فاجعه «رجيع» بسیار متأثر گرديدند. حسان(  با سرودن شعر، وضعيت مسلمانان را بيان مي‌نمود و خائنان را نكوهش مي‌كرد. او در نكوهش بني‌لحيان چنين سرود: 
	ان سرّک الغدر صرفا لامراج له

	
	فأت الرجیع فَسَل عن دار لحیان


	قوم تواصو باکل الجار بینهم

	
	فالکلب و القرد و الانسان مثلان


	لوینطق التّیس یوماً قام یخطبهم

	
	و کان ذا شرف فیهم و ذا شان




«اگر خبر خيانت خوشحالت مي‌كند، پس به رجيع برو و از بني‌لحيان بپرس. ملتي كه بر خوردن همسايگان خود همديگر را توصيه كردند و نزد آنان سگ و ميمون و انسان فرقي ندارد. حتي اگر نربزي به سخن درآيد او را سخنگو و پيشواي خود مي كنند.»
عامر بن طفيل و فاجعه بئرمعونه (4 هـ)
عامر بن طفيل از بزرگان بني‌عامر بود. او فردي متكبر، مغرور و جاه‌طلب بود و پيش‌بيني مي‌كرد كه در آينده نزديك پیامبر اکرم ( بر شبه‌جزيره عربستان غلبه خواهد نمود و به همين دليل نزد ایشان آمد و گفت: از سه گزينه يكي را ميان من و خود انتخاب كن. اول اينكه دشت و صحرا از آن تو و روستاها و قريه‌ها از آن من باشد؛ دوم اينكه مرا بعد از خود جانشين خود قرار ده و سوم اينكه با سپاهي عظيم از بنی‌غطفان به جنگ تو خواهم آمد.

پیامبر اکرم(  به خواسته‌هاي جاهلي او ارجي ننهاد و همه را رد كرد. همچنين سردار بني‌عامر، عموي عامر بن طفيل كه ملقب به ملاعب‌الاسنه بود به مدينه آمد و هديه‌اي تقديم رسول خدا ( نمود. آن حضرت اسلام را بر او عرضه نمود، ولي نپذيرفت. رسول خدا فرمود: من از مشرك، هديه نمي‌پذيرم.

ملاعب‌الأسنه گفت: هر كس را به نجد بفرستي در امان من است.

رسول خدا ( : افرادي را كه در جمع آنها منذر بن عمرو نيز بود، فرستاد.

در نجد عامر بن طفيل ، بني‌عامر را عليه مسلمانان تحريك نمود، اما قومش امتناع ورزيدند و از شكستن عهد ملاعب الاسنه خودداري كردند. آن گاه او از بني‌سليم كمك خواست. آنها پذيرفتند و صد نفر مسلح به تعقيب مسلمانان پرداختند و در بئر معونه بر آنها دست يافتند و به غير از عمرو بن اميه ديگران را به شهادت رساندند.

انس( مي‌گويد: افرادي نزد رسول خدا(  آمدند و گفتند: براي يادگرفتن قرآن و سنت به افرادي نياز داريم. رسول خدا ( نيز هفتاد تن از انصار را كه از قاریان مشهور بودند و دايي من «حرام» نيز در جمع آنها بود،‌ فرستاد.

اين افراد در روزها به جمع‌آوري هیزم می‌پرداختند و با پولی که از این طریق کسب می‌نمودند به تأمین مایحتاج اهل صفه و فقراء مي‌پرداختند و شبها نیز به تلاوت قرآن می‌پرداختند.
قبل از اينكه آنها به مقصد برسند، دشمن كمين زده بود و آنها را به شهادت رساند. آنها در اثناي درگيري چنين مي‌گفتند: بارالها! پيامبر ما را از وضعيت ما با خبر گردان. ما تو را ملاقات كرديم و از تو راضي هستيم و تو از ما راضي باش.

أنس مي‌گويد: در حالي كه مردي از پشت سر، نيزه‌اش را به پشت دايي‌ام (حرام) فرو برد، ‌او گفت: «فزت و رب الكعبه» به خداي كعبه كه رستگار شدم. رسول الله( خطاب به يارانش در مدينه فرمود: برادرانتان به شهادت رسيدند و چنين دعا كردند و دعاي آنها را بازگو نمود.

درسها و فواید فاجعة دردناك بئر معونه 
1- فداكاري و از خودگذشتگي در راه دعوت 
قبلاً به ذکر خیانت هذيل و هم پيمانانش نسبت به قاريان قرآن، كساني كه رسول خدا( آنها را جهت آموزش قرآن و احكام اسلامي فرستاده بود، در غزوة رجيع پرداختیم. و در حادثة دردناك بئرمعونه، عامر بن طفيل نیز نسبت به هفتاد تن از قاريان قرآن كه جهت ابلاغ دعوت خدا، اعزام شده بودند، خيانت نمود.

حوادث فوق در روحیه رسول خدا ( تأثير عميقي به جاي گذاشت تا آنجا كه يك ماه تمام در نماز صبح بر عليه قبائل سليم، دعا مي‌نمود
؛ چنانكه عبدالله بن عباس( مي‌گويد: رسول خدا يك ماه كامل در نمازهاي ظهر، عصر، مغرب، عشاء و صبح بعد از ركوع آخر، عليه طوایف بني‌سليم، رعل و ذكوان و عصيه دعاء مي‌نمود و كساني كه به وي اقتداء كرده بودند، آمين مي‌گفتند
. أنس مي‌گويد: از آن روز خواندن قنوت آغاز شد و ما قبل از آن قنوت نمي‌خوانديم.

آنچه در این دو حادثه مهم است‌ اينكه اين حوادث خونين باعث تضعيف روحيه مسلمانان و کنار گذاشتن دعوت و خدمت دين نشد؛ زيرا آنها مي‌دانستند كه مصلحت دعوت به مراتب بالاتر از ریختن خونها و فداساختن جانها است؛ چراکه هيچ دعوتي بدون جان‌نثاري و شهادت به پيروزي نمي‌رسد و صلابت و استقامت در برابر حوادث و بحرانهاست كه موجب تقویت دعوت در زمين می‌گردد و دعوتهايي كه بدون جان‌نثاري و فداكاري انجام مي‌گيرد، مانند نظريات فلسفي و خيالاتي هستند كه در لابلاي اوراق كتابها جا دارد و به مرور زمان از بین می‌روند.
حادثه رجيع و بئرمعونه ما را به مسئوليت بسيار بزرگ در برابر دين خدا و دعوت الهي آشنا مي‌گرداند و نمونه‌اي از فداكاريهاي عظيم اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( را به عنوان الگو در راه عقيده دين و کسب رضايت الهي معرفي مي‌نمايد.

بدست‌آوردن سعادت و آسايش و مجد و سلطنت بهاي هنگفتی مي‌طلبد و بهاي دعوت اسلامي خون پاكي است كه در راه خدا جهت تحقق شرع و نظام الهي و در راستاي تثبيت شعاير ديني ريخته مي‌شود.

2- به خداي كعبه كه رستگار شدم 

آن گاه كه سرنيزة دشمن پشت حرام بن ملحان ( را شكافت و از سينه‌اش درآمد و دستانش با خونش رنگين شده بود به سر و صورتش مي‌ماليد گفت: «فزت و رب الكعبه.»

سخت‌ترين قلبها در برابر چنين صحنه‌اي متأثر مي‌شود و انسان در برابر اين انسانهاي بزرگ كه از ترس مرگ چهره‌هايشان متغير نمي‌شد؛ بلكه آثار شادماني و سرور و آرامش و اطمينان بر رخسارشان نمايان مي‌گشت، احساس كوچكي و حقارت مي‌نمايد.

اين صحنه عجيب و شگفت‌انگيز كه عقول انسانهای بی‌ایمان نمي‌تواند آن را تصور نمايد، جبار بن سلمی قاتل حرام بن ملحان ( را به مطالعه و تحقيق در مورد جمله فزت و رب‌الكعبه وامي‌دارد و موجب می‌گردد تا او اسلام را بپذیرد جبار مي‌گويد: من فردي از آنها را با سرنيزه زدم، سرنيزه‌ام از سينه‌اش بيرون زد. در آن اثناء شنيدم كه مي‌گفت: فزت و رب الكعبه... .
من در دلم گفتم: مگر من او را نكشتم؟ پس به كدام پيروزي مباهات مي‌كند؟

تا اينكه شنيدم كه مي‌گفتند: او به خاطر شهادت در راه خدا چنين گفته است. بعد از بررسي و تحقيق متوجه شدم كه واقعاً او پيروز شده است بنابراين، مسلمان شدم
. اما سؤال اساسی این است كه آيا شهيد هنگام مرگ احساس درد مي كند يا خير؟ 

رسول خدا ( كه از جانب خود سخن نمي‌گويد، در پاسخ اين سئوال فرمود: 

«ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد أحدكم من مس القرصة»

«ضربه‌اي كه باعث مرگ شهيد مي‌شود، بيش از نيش حشره‌اي دردآور نيست.»

شهيد نزد خدا داراي جايگاه والايي است. خداوند عادل پاداش روح شهيد را كه به خاطر خدا تقديم كرده است، ضايع نمي‌گرداند؛ بلكه به وي شش پاداش عنايت مي‌نمايد كه هر كدام فزون‌تر از دنيا و آنچه در آن وجود دارد، مي باشند؛ چنانكه از مقدام بن معد يكرب روايت است كه رسول خدا ( فرمود:
«براي شهيد نزد خداوند شش نعمت در نظر گرفته شده است كه عبارت‌اند از:

1- با اولين قطره خونش، تمام گناهانش بخشيده مي‌شود. 

2- جايگاهش را در بهشت مشاهده مي‌كند.

3- از عذاب قبر درامان مي‌ماند.

4- از فزع اكبر (بازخواست قيامت) درامان مي‌شود.

5- لباس ايمان به تنش در مي‌آيد.

6- با حور عين ازدواج مي‌كند و براي هفتاد تن از بستگانش شفاعت مي‌نمايد.»

اين پاداش علاوه بر آن افتخاري است كه روز قيامت نصیب آنان خواهد گشت؛ چراکه آنان در حالي حشر مي‌شوند كه زخمشان تازه و با رنگ خون و بوي مشك خواهد بود
. لازم به ذکر است كه زندگي شهيد با مردن پايان نمي‌پذيرد؛ بلكه نزد خدا به وي روزي و نعمت داده مي‌شود؛ چنانچه خداوند مي‌فرمايد: 
( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (
(آل عمران، 169)
«كساني كه در راه خدا كشته شده‌اند، آنها را مرده مپندار؛ آنها زنده‌اند و نزد خدا روزي داده مي‌شوند.»
3- آگاهي نداشتن پيامبر از غيب
حوادث بئرمعونه، رجيع و غيره بيانگر آن است كه رسول خدا ( از امور غیبی اطلاعی نداشت چنانچه آيات قرآن نيز شاهد اين مطلب هستند و مي‌فرمايد:
( ((( (( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((( (((( ((( (((((( (((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (
(اعراف، 188)
«بگو من در حق خودم مالك هيچ نفع و ضرري نيستم. مگر آنچه خدا بخواهد و اگر من غيب مي‌دانستم، براي خود خير فراوان جمع مي‌نمودم و هيچ گزندي به من نمي‌رسيد. من بيم‌دهنده و مژده‌دهنده‌اي بيش نيستم براي ملتي كه ايمان بياورد.»
پس تنها خدا عالم به علوم غيب است و كسي ديگر از انبياء و فرشتگان جز مقداري كه خدا از علم غيب را به آنها آموزش داده است، نمي‌دانند؛ چنانكه مي‌فرمايد:
( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (
4- وفای عهد 

عمرو بن اميه ضمري در جريان بئرمعونه اسير شد. عامر بن طفيل با اطلاع از این موضوع كه او از بني‌ضمر است، او را آزاد كرد.

عمرو بعد از اينكه آزاد شد و به سوي مدينه رهسپار گرديد در اثناي راه با دو نفر از بني‌عامر كه با رسول خدا پيمان بسته بودند، برخورد نمود و بدون اينكه از پيمان آنها با رسول خدا آگاهي داشته باشد، بعد از اينكه آنها به خواب رفتند، آن دو را به انتقام مسلماناني كه توسط طایفه بني‌عامر به شهادت رسیده كشت. زماني كه نزد رسول خدا آمد و جريان را براي ايشان تعريف كرد، رسول خدا(  فرمود: خونبهاي این دو نفر که آنان را به قتل رسانده‌ای، بر عهده من مي‌باشد. آن گاه پيامبر خدا، خون آن دو عامري را به خاطر رعايت پيماني كه با آنها بسته بود، پرداخت نمود، هر چند كه برخي از بني‌عامر با خيانتي كه نسبت به ياران رسول خدا روا داشته بودند، در واقع آن پيمان را شكسته بودند و اين عملكرد آن حضرت، بيانگر والاترين درجة وفاء به عهد و پيمان مي‌باشد.

هرچند پیامبر اکرم ( می‌توانست به دلیل خیانتی که بنی‌عامر انجام داده بودند، عمل عمرو بن اميه را نوعي انتقام از بني‌عامر تلقي نمايد اما از آنجا كه در شريعت اسلام هيچ كس به خاطر گناهي كه كسي ديگر مرتكب شده است، مجازات نمي‌شود، رسول خدا( به پرداخت خونبهاي آنها اقدام نمود.
توجيهات ارزشمند اسلام، رسول خدا و سایر مسلمانان را موظف به رعايت اخلاقي گردانيده بود كه در دنيا نظيرش وجود ندارد.

5- صحابي بزرگوار عامر بن فهيره (
بعد از كشته‌شدن صحابه در بئر معرفه و اسارت عمرو بن اميه ضمري، عامر بن طفيل خطاب به عمرو در حالي كه به يكي از شهدا اشاره مي‌كرد، گفت: اين فرد كيست؟ عمرو بن اميه گفت: او عامر بن فهيره است.

عامر بن طفيل گفت: بعد از كشته‌شدنش ديدم كه او را به سوي آسمان بلند كردند تا جایي كه او را در وسط آسمان و زمين يافتم؛ سپس به زمين بازگردانيده شد.

6- حسان بن ثابت و تحريك مردم براي قتل عامر بن طفيل

حسان بن ثابت از افراد مهم پايگاه تبليغاتي اسلام بود كه همواره عليه دشمنان، جنگ رواني به راه مي‌انداخت؛ البته افرادي چون كعب بن مالك و عبدالله بن رواحه نيز وي را همكاري مي‌نمودند. آنها در تمام رويدادهاي سيرت در رد غزليات دشمن اشعاري سرودند که بازتاب اشعار حسان بن ثابت را در طرد كعب بن اشرف يهودي توضیح دادیم.
رسول خدا ( نيز شاعران دولت اسلامي را مورد تفقد قرار مي‌داد و در ادامه جهادي كه آنها در آن تخصص داشتند، تشويقشان مي‌نمود.

شایسته است كه امروز نيز رهبران، فرماندهان، علما، فقها و اقشار مختلف دولتهاي اسلامي به جايگاه شعرای اسلامي اهميت قائل باشند و آنها را در جهاد بزرگي كه مشغول هستند، تشويق نمايند.

حسان بن ثابت بعد از حادثه بئر معونه، ابياتي فراهم نمود كه در آن ربيعه بن عامر (ملاعب الأسنه) را عليه عامر بن طفيل كه امان او را ناديده گرفته بود، تحريك مي‌نمود و اين اشعار زبانزد عام و خاص گرديد:
	ألا من مبلغ عنی ربیعاً

	
	فما احدثت فی الحادثان بعدی


	ابوک ابوالفعال ابو براء

	
	و خالک ماجد حکم بن سعد


	بنی‌ ام‌النبین الم یرعکم

	
	و انتم من ذوائب اهل نجد


	تحکَّم عامر بأبی براءِ

	
	لیخفره و ما خطا کَعَمَد




«از من به ربيع برسانيد كه اين چه حادثه‌اي است كه رخ داده است. پدر و دايي‌هايت انسانهاي بزرگواري بودند. اي فرزندان مادران نيك كه شما از بزرگان نجد هستيد، آيا پيماني كه بستيد ارزش رعايت كردن را نداشت كه عامر آن را به عمد زير پاگذاشت.»
وقتي كه اشعار فوق به ربيعه بن أبي براء رسيد و زخم زبان و شعر نزد آنها از زخم تير، شمشير و سرنيزه دردناك‌تر بود، بلافاصله جهت گرفتن انتقام از عامر به پا خواست و ضربه شديدي براو وارد نمود، امّا از آن ضربه وفات ننمود. قوم عامر از او خواستند تا قصاص اين ضربه را بگيرد، اما او گفت: من بخشيده‌ام؛ همچنين حسان با سوز و گداز در فراق شهداي بئرمعونه و به خصوص منذر بن عمرو چنين سرود:
	علي قتلي معونة فاستهلي

	
	بدمع العين سَحّاً غيرنزر


	علي خيل الرسول غداة لاقوا

	
	مناياهم و لاقَتْهم بقدر


	أصابهم الفناء بعقد قوم

	
	تُحُوّن عَقْدُ حبلهم بغَدر


	فيا لهفي لمنذر اذ تولي

	
	وأعنق في منيّته بصير




«برفراق شهدای بئرمعونه، زياد اشك بريز. بر شهسوران رسول خدا آن صبحگاهي كه با مرگ روبرو شدند و مرگ براساس تقدير با آنها روبرو شد. توسط قومي نابود شدند كه عهدشان را با مكر به پايان رساندند. افسوس بر منذر آن گاه كه صابرانه به سوي مرگ شتافت.»
7- سرنوشت عامربن طفيل عامري 

خداوند دعای پيامبرش را قبول نمود؛ پيامبر عليه عامر اين گونه دعا كرده بود: اللهم اكفني عامراً
 (خداوندا! تو خود كار عامر را بساز!) او به بيماري صعب‌العلاجی مبتلا شد كه پيامبر آن را اين گونه توصيف نمود: «غده كغده البعير
.» «غده‌اي مانند غده شتر»
توصيف دقيقي است از طاعون كه درجة حرارت بدن بالا مي‌رود و غده‌هایي زير بغل و اطراف گردن بيرون مي‌آيد و طحال نيز بزرگ مي‌شود.

بدين صورت عامر بن طفيل به هلاكت رسيد و آرزوي تسلط بر شبه‌جزيره عربستان و جانشيني رسول خدا را با خود به گور برد و سپاهياني كه به آنها افتخار مي‌نمود و پيامبر را تهديد مي‌كرد، وي را در خانه زني زنداني كردند و از بيم اينكه بيماري‌اش به آنها سرايت ننمايد، همه او را ترک نمودند و آن گاه فرياد برآورد كه اسب مرا بياوريد و آن گاه سوار براسب مرد.

سرانجام اين جبّار سركش در حالي كه مردم از وي مي‌گريختند، چون ديوانه‌اي به هلاكت رسيد.

فصل دوم
ازدواج پيامبر با ام‌‌المساكين و ام‌سلمه و رويدادهاي مختلف ديگر 

زينب بنت خزيمه، ام‌المساكين
زينب دختر خزيمه بن حارث هلالي و از قبيلة بني‌عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعه بود. او را به این دلیل که به امور مساكين رسیدگی می‌نمود، ام‌المساكين نامیدند. رسول خدا ( در رمضان سال سوم هجري با ايشان ازدواج نمود. 

ام‌المساكين بيش از هشت ماه با رسول خدا زندگي نكرده بود كه در ماه ربيع‌الاول سال چهارم هجري وفات نمود و در مدينه دفن گرديد.

زينب دختر خزيمه قبل از ازدواج با رسول خد، همسر عبدالله بن جحش بن رئاب بود، اما بعد از شهادت عبدالله در جنگ احد، رسول خدا ( به خاطر جبران رنجي كه او بر اثر شهادت شوهرش متحمل گردیده بود، با وي ازدواج نمود.

ازدواج رسول خدا ( با ام‌سلمه

نام اصلی‌ ام‌سلمه، هند دختر أبي‌اميه، حذافه بن مغيره قريشي است.

وي قبل از ازدواج با رسول خدا، در عقد پسرعمويش، ابي عبدالله بن عبدالأسد، پسرعمه رسول خدا، بود. ابوعبدالله از طرفي برادر رضاعي رسول خدا نيز بود. ام‌سلمه و شوهرش ابوسلمه ابتدا به حبشه هجرت كردند و از آنجا به مكه بازگشتند و سپس به مدينه هجرت نمودند.

1- گفتگوي ام‌سلمه با ابوسلمه

روزي ام‌سلمه به ابوسلمه گفت: شنيده‌ام هر شوهري كه بهشتي باشد و همسرش بعد از درگذشت وي ازدواج نكند، در بهشت نیز با هم خواهند بود؛ پس با هم عهد ببنديم كه نه تو بعد از من ازدواج كني و نه من بعد از تو.

ابوسلمه گفت: آيا به این وعدة خویش وفادار خواهی بود؟
ام‌سلمه گفت: بلي 

ابوسلمه گفت: پس بعد از من ازدواج كن! و سپس چنين دعا كرد : بارالها! بعد از من شوهري بهتر از من نصيب ام‌سلمه كن تا نه موجب حزن و اندوه وی و نه موجب آزار و اذیت وی را فراهم آورد.
ام‌سلمه مي‌گويد: بعد از درگذشت ابوسلمه، با خود گفتم: چه كسي مي‌تواند از ابوسلمه بهتر باشد؟

طولي نكشيد كه رسول خدا ( از من خواستگاري نمود.

2- دعای ام‌سلمه هنگام درگذشت شوهرش 

بعد از شهادت ابوسلمه بر اثر جراحات وارده در جنگ با مشركان و به دلیل علاقة شدید ام‌سلمه به وي، نزد رسول خدا(  آمد و گفت: اي رسول خدا! ابوسلمه از دنيا رفت. 

پيامبر فرمود: بگو! «اللهم اغفرلي وله و أعقبني منه عقبي حسنة»
«خدايا مرا و او را بيامرز و بعد از او به من جایگزینی شایسته عنايت كن.»
ام‌سلمه مي‌گويد: بر اثر اين دعا، خدا بهتر از ابوسلمه را نصيب من كرد؛ يعني، با رسول خدا ( ازدواج نمودم.

3- گفتگوي رسول خدا ( با ام‌سلمه هنگام خواستگاري 

عمر بن أبي‌سلمه ( مي‌گويد: با اتمام عدة ام‌سلمه، ابوبكر از وي خواستگاري نمود، اما ام‌سلمه نپذيرفت. سپس عمر از او خواستگاي نمود، ام‌سلمه به او نيز جواب رد داد. آن گاه رسول خدا ( كسي را فرستاد و از او خواستگاري نمود. ام‌سلمه در جواب گفت: به رسول خدا ( بگوئيد: خوش آمديد، اما من زني معزور و داراي فرزندان زياد هستم و كسي از اولياي من نيز حضور ندارد.

پيامبر در جوابش فرمود: «اگر داراي فرزندان زياد هستي، خدا آنها را تكفل مي‌نمايد و از خدا مي‌خواهم كه غرور تو را از بین ببرد و هيچ يك از اولياي تو از ازدواج شما با من، ناراضي نخواهد بود.»

در روايتي ديگر چنين آمده است كه گفت: به سن کهولت رسیده‌ام.
پيامبر در جواب وی فرمود: از نظر سني ، من از تو بزرگ‌تر هستم.

آن گاه ام‌سلمه به پسرش گفت: اي عمر! برخيز و مرا به عقد رسول خدا(  دربياور.

ابن كثير در تحليل اين سخن ام‌سلمه مي‌گويد: منظور وی اعلان رضايت بود. بعضي از علما مي‌گويند: ام‌سلمه از فرزندش خواست تا وي را به عقد پيامبر دربياورد؛ در حالي كه فرزندش كوچك بود و صلاحيت اين عمل را نداشت. ابن كثير مي‌گويد: من در اين مورد به جمع‌آوري کتابی خاص اقدام نموده‌ام و به شرح و توضیح این موضوع پرداخته‌ام كه عقد ام‌سلمه توسط فرزند بزرگ وی سلمه بن ابي‌سلمه انجام گرفته است.

4- رسول خدا ( و تجهيز خانة ام‌سلمه 

با موافقت ازدواج ام‌سلمه، رسول خدا فرمود: «من به تو كمتر از فلاني (يكي از زنانش) نمي‌دهم! دو آسياب دستي، دو كوزه و يك بالشت چرمي كه بارش از ليف خرما است.»

ام‌سلمه بعد از درگذشت شوهرش صاحب فرزندی گردید. پیامبر اکرم(  بعد از اینکه ام‌سلمه را به عقد خویش درآوردند، ام‌سلمه دخترش را روي پاهايش گذاشته بود. آن حضرت به خاطر حيایي كه داشت، برگشت و اين برخورد چندین مرتبه تكرار شد
. اما عمار بن ياسر، برادر مادري ام‌سلمه متوجه این موضوع گردید، نزد خواهرش رفت و دخترش را گرفت و به خانة خود برد.

آن گاه پيامبر اکرم (، نزد ام‌سلمه آمد و گفت: زنّاب كجاست؟ گفتند: او نزد عمار بن ياسر است
. رسول خدا ( فرمود: پس من امشب را در اینجا خواهم ماند.
ام‌سلمه مي‌گويد: من مقداري جو با روغن، مخلوط كردم و رسول خدا شب را نزد من سپري كرد. صبح فرمود: تو شايسته اكرام هستي. اگر مي‌خواهي من هفت شب نزد تو مي‌مانم؛ سپس نزد ساير زنانم هفت شب مي‌مانم
 و اگر مي‌خواهي سه شب نزد تو مي مانم؛ سپس نوبت زنان ديگر شروع مي‌شود؟

ام‌سلمه گفت: سه شب كافي است.

رسول خدا ( نیز سه شب نزد ام‌سلمه ماند و فرمود: «للبكر سبع، و للثيب ثلاث.»
 

«نزد عروسي كه باكره است، هفت شب و نزد بيوه زن سه شب بايد ماند.»
5- تغيير نام بره، دختر أبي‌سلمه توسط رسول‌خدا (
آن دختر يتيم مي‌گويد: رسول خدا ( بعد از ازدواج با ام‌سلمه به خانة وي آمد. نام من، بره (نيوكار) بود. مادرم نیز مرا با این نام صدا مي‌كرد، پيامبر فرمود: لاتزكوا انفسكم فان الله هو أعلم بالبره منكن و الفاجره، سميها زينب.

«خودتان را پاك مپنداريد. خداوند بهتر مي‌داند چه كسي پاك و چه كسي ناپاك است. نامش را (زينب) بگذاريد.»
ام‌سلمه گفت: پس از اين به بعد نام او زينب است.

رسول خدا نامهاي زيبا را دوست مي‌داشت بنابراین، نه تنها به تغییر اسامي كودكان می‌پرداخت؛ بلكه از اين ذوق والاي نبوي پيرمردان و پيرزنان نيز بي‌بهره نمي‌ماندند؛ «چنانكه روزي شخصي نزد رسول خدا آمد كه نام او شهاب بود. آن حضرت فرمود: تو هشام هستي نه شهاب.»

و بدين صورت «رسول خدا ( هر نامي را كه مورد پسند ايشان نمي‌بود تغيير مي‌داد
.» عایشه مي‌گويد: پيرزني نزد رسول خدا ( آمد. پيامبر از وي سئوال نمود: تو كي هستي؟ او گفت: جثامه مزني. پيامبر فرمود: تو «حسانه» هستي. سپس رسول خدا ( با وي احوالپرسي نمود و قطعه گوشتي به او داد و او را اكرام نمود. وقتي كه آن پيرزن رفت، گفتم: اي رسول خدا! اين پيرزن را اين قدر مورد توجه قراردادي؟

فرمود: اين پيرزن در زمان خديجه، همواره به دیدن ما می‌آمد و حسن عهد از علامات ايمان است.

6- فلسفة ازدواج رسول خدا با أم‌سلمه 

در تفسير المنار فلسفة اين ازدواج چنين بیان گردیده است:
فلسفة اين ازدواج تنها براي خوشگذراني مباح نبود؛ بلكه به خاطر كمالاتي بود كه ام‌سلمه از آن برخوردار بود و علاوه بر آن به خاطر جبران مصيبتي بود كه با شهادت شوهرش دچار آن گرديده بود.

همچنین یکی دیگر از دلایل این ازدواج را می‌توان این موضوع بیان نمود كه ام‌سلمه از طایفه مخزوميها، شريف‌ترين خاندان قريشي، بود كه همواره در ركاب رسول خدا ( پرچمدار جنگ بودند و اين ازدواج سبب تأليف قلوب آنها و در نهایت باعث پذيرفتن اسلام گرديد.

علاوه بر آن، ازدواج فوق، بيانگر بينش عميق رسول خدا(  در ساختار و تقويت امت و اداي حقوق شهداء مي‌باشد كه به همسران شهدا، فرصت استفاده از منبع كمالات نبوت مي‌داد.

ام‌سلمه آخرين همسر رسول خدا ( بود كه در سال 61 هـ وفات نمود و سيصد و هشتاد و هشت حديث از پيامبر روايت كرد كه سيزده حديث از روايات او مورد اتفاق شيخين (بخاري و مسلم) هستند و سه حديث را فقط بخاري و سيزده حديث ديگر را فقط مسلم، روايت كرده‌اند.

ام‌سلمه در نشر علم و حكمت رسول خدا نقش مهمی را ايفا نمود و با وفاتش، آخرين چراغ فروزان ازواج مطهرات كه همواره نور هدايت و علم، از آن منتشر مي‌شد، خاموش گرديد.

تولد امام حسن بن علي (
علامه قرطبي مي‌گويد: حسن در ماه شعبان سال چهارم هجري متولد گردید و براساس اين نظريه، امام حسين ( قبل از اتمام يك سال از ولادت امام حسن به متولد گردید. علامه واقدي نيز همين نظريه را تأييد مي‌نمايد و مي‌گويد: فاطمه بعد از گذشت پنجاه شب از تولد حسن، حامله گرديد و علامه نووي در كتاب تهذيب با تأكيد مي‌گويد: امام حسن، پنجم شعبان سال چهارم هجري متولد گردید.

علي ( مي‌گويد: بعد از تولد حسن، نام وی را «حرب» گذاشتم تا اينكه رسول خدا تشريف آورد و فرمود: فرزندم را به من نشان دهيد، آن گاه فرمود: اسمش را چه گذاشته‌ايد؟ گفتم: حرب. فرمود: خير! او حسن است.
 

رسول خدا ( آن اسم نامناسب را به نامي زيبا و دل‌انگیز تغییر داد.
ابورافع مي‌گويد: وقتي كه حسن به دنيا آمد، رسول خدا در گوش وي أذان گفت.

همچنين او در مورد عقيقة حسن، مي‌گويد: بعد از متولد شدن حسن، فاطمه گفت: آیا بهتر نیست تا دو گوسفند براي عقيقة فرزندم ذبح كنم؟

پيامبر فرمود: خير! سرش را بتراش و به وزن موهايش به مساكين و اصحاب صفه نقره بده. فاطمه نيز چنين نمود.

آن گاه رسول خدا ( دو قوچ جهت عقيقة حسن ذبح نمود.
 

پيامبر در مورد عقيقه فرمود: «كل غلام مرتهن بعقيقته ، يذبح عنه يوم سابعه و يحلق رأسه ويسمي.»
 

«هر نوزادي گرو عقيقة خود مي‌باشد. روز هفتم براي او عقيقه ذبح كنيد و سرش را بتراشيد و نام او را انتخاب نمائيد.»
زيدبن ثابت و فراگیری زبان يهود در سال چهارم هجری
خارجه بن زيد بن ثابت از زيد بن ثابت روايت مي‌كند كه رسول خدا ( به وي دستور داد تا زبان يهود را فراگيرد و هر وقت آنها به وي نامه مي‌نوشتند، زيد نامه‌هاي يهود را براي رسول خدا مي‌خواند
. زيد در مدت پانزده روز زبان آنها را فراگرفت.

در روايتي دیگر آمده است كه زید را هنگام ورود پيامبر به مدينه نزد وي آوردند و گفتند: اين پسر از بني‌نجار است و چند سورة از قرآن را حفظ دارد. رسول خدا( خوشحال شد و فرمود: «اي زيد كتاب يهود را فراگير؛ چرا كه من برآنها اعتماد ندارم.» زيد مي‌گويد: من تعالیم آنها را فراگرفتم و در طی پانزده شب به طور کامل در آن مهارت پيدا كردم و بعد از آن نامه‌هاي آنها را براي رسول خدا و نامه‌هاي رسول خدا را براي آنها مي‌خواندم.

از اين روايت چنین استنباط می‌گردد که سخنگوی دولت از جايگاه خاص و مهمي برخوردار است و از آنجا كه بر پيامهاي صادره و وارده اطلاع دارد، بر اسرار و رموز حكومت مطلع است بنابراين، معقول نيست تا هر فردي در چنين سمتي منصوب شود. رسول خدا ( نیز به دلیل حساس بودن چنین منصبی به زيد دستور داد تا زبان يهود را فراگيرد
 و زيد نيز در مدت پانزده روز اين امر را انجام داد كه اين امر بیانگر توانایي و حافظة وي مي‌باشد و ايشان از كساني است كه در زمان حيات رسول خدا قرآن را به طور کامل حفظ نمود و از مشهورترين كاتبان وحي شد. همچنین زید در زمان صديق اكبر به تنهایي مسئوليت نوشتن قرآن را به عهده گرفت و در زمان عثمان نيز يكي از كاتبان وحي بود و بايد توجه داشت كه اين دستور رسول خدا مبني بر فراگرفتن زبان يهود دليل آن است كه اسلام در شرایط ضرورت و نياز، مسلمانان را تشويق به جمع‌آوري اطلاعات و كسب دانش و علوم و زبان بيگانگان مي‌كند.

فصل سوم
اخراج يهود بني‌نضير از مدينه 
در فاصله زماني ترور كعب بن اشرف و جنگ احد كه در شوال سال سوم هجري اتفاق افتاد، يهود مدينه دچار رعب و وحشت گرديدند؛ البته شكست مسلمانان در جنگ احد، تا حدودي مشركان و منافقان را در رسيدن به اهداف و آرزوهايشان اميدوار كرده بود و دو حادثه بئرمعونه و رجیع نیز موجب کاسته‌شدن ترس و وحشت یهودیان گردید.
بنابراين، ترس و وحشت يهود، مدتی طولانی به طول نینجامید كه دوباره به شيوه‌هاي مختلف توطئه و دسيسه روي آوردند تا آنجا كه جهت حمله به مسلمانان درصدد جمع‌آوري اسلحه و استحكام قلعه‌هايشان برآمدند و نقشه ترور رسول خدا ( را طراحی نمودند.

تاريخ غزوه و عوامل آن

الف - تاريخ غزوه 

مؤرخان معتقداند كه غزوة بني‌نضير در ربيع الأول سال چهارم هجري بعد از احد اتفاق افتاد. ابن قيم جوزي نظرية كساني كه معتقدند: غزوة بني‌نضير شش ماه بعد از غزوه بدر اتفاق افتاده است، می‌گويد: محمد بن شهاب زهري معتقد است كه غزوة ‌بني‌نضير شش ماه بعد از بدر به وقوع پيوست در حالي كه اين نظریه،نظریه‌ای نادرست است و واقعيت اين است كه اين غزوه بعد از غزوه احد اتفاق افتاد و غزوة بني‌قينقاع شش ماه بعد از بدر و غزوه بني‌قريظه بعد از خندق و غزوه خيبر بعد از حديبيّه اتفاق افتاد.

ابن عربي مي‌گويد: واقعیت این است كه غزوة‌ بني‌نضير بعد از احد واقع شد
 و ابن‌كثير نيز همين نظريه را تاييد مي‌كند.

ب - عوامل غزوه 

عوامل متعددي موجب گردید تا پیامبر اکرم ( با بني‌نضير برخورد نمايد و آنها را وادار به ترك ديارشان گرداند. مهم‌ترين عوامل به شرح ذيل است:

1- عهد شكني بنونضير 
آنها متعهد شده بودند كه هيچ دشمني را عليه مسلمانان حمايت نكنند. آنها علاوه بر اينكه بر اين عهد وفادار نماندند؛ بلكه با دشمنان رسول خدا ( همكاري كردند.

اين عهدشكني در غزوه السويق به وقوع پيوست
؛ چراکه ابوسفيان بعد از بازگشت از بدر نذر كرده بود تا وقتي كه به مدينه يورش نبرد، هرگز استحمام نكند. بنابراین براي تحقق اين منظور با دويست تن مهاجم به سوي مدينه رهسپار گرديد. سردار بني‌نضير، سلام بن مشكم، با وي همكاي نمود و نه تنها از او پذيرائي كرد؛ بلکه او را به نكات ضعف مسلمانان آگاه ساخت.

موسي بن عقبه صاحب مغازي مي‌گويد: «بنی‌نضير با قريشیان عليه رسول خدا و قلعه‌هايشان، همكاري نمودند.»

2- تلاش جهت ترور رسول خدا( 
رسول خدا ( با جمعي از ياران از طريق قباء به سوي بني‌نضير جهت جمع‌آوري كمك براي خونبهاي دو مقتول بني‌عامر رفتند.

بنونضير از پيامبر اکرم ( به گونة شایسته‌ای استقبال نمودند، امّا از طرفی دیگر نقشة ترور رسول خدا را طراحی نمودند و برنامه‌ريزي آنان از این طریق بود كه سنگي از بالاي ديواري كه پيامبر آنجا نشسته بود، بيندازند، اما رسول خدا(  از آنجائي كه در حفاظت و صيانت خداوند قرار داشت، از اهداف بني‌نضير با خبر شد و به سرعت از آنجا برخاست و به سوي مدينه حركت نمود.

هدف اصلی این توطئه نافرجام تنها به قتل رساندن پیامبر اکرم(  نبود؛ بلكه دولت نوپاي مدينه و دعوت اسلامي را نیز مورد هدف قرار داده بود و به همين جهت رسول خدا ( تصميم گرفت تا با آنان به مبارزه پردازد و يارانش را دستور داد تا آماده مبارزه و حركت به سوي بني‌نضير گردند.

عوامل فوق و عوامل ديگري موجب وقوع غزوة بني‌نضير گردید؛ چنانكه قرآن كريم مسلمانان را به اين نعمت بزرگ و چگونگي نجات پيامبرش را از مكر يهود بني‌نضير، خاطرنشان نموده است:

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (
(مائده، 11)
«اي مؤمنان! نعمت خدا را برخود ياد كنيد. آن گاه كه قومي اراده نمود تا برشما تعدي نمايد. خداوند جلوي تعدي آنها را گرفت. از خدا بترسيد و مؤمنان بايد برخدا توكل نمايند.»
دیدگاه مفسران درباره سبب نزول آية فوق
طبري از أبي‌زیاد نقل مي‌نمايد كه رسول خدا با يارانش، ابوبكر و عمر و علي و ديگران، براي جمع‌آوري كمك جهت پرداخت خونبهایي نزد بني‌نضير آمدند و فرمودند: اي بني‌نضير! ما را در جهت پرداخت این خونبها یاری نمایید.
آنها گفتند: اي أباالقاسم! تو را در این امر یاری خواهیم نمود، امّا صبر كن تا از تو پذيرایي كنيم. رسول خدا و یارانش در انتظار نشستند و سردار آنان نیز به حضور پیامبر اکرم( رسید. او به يارانش گفت: فرصتي بهتر از اين برايتان فراهم نمي‌شود؛ سنگي بر او بيندازيد و او را به قتل برسانید. آنها سنگ بزرگي كه سنگ آسياب بود، آماده كرده بودند، اما خداوند با فرستادن جبرئیل و آگاه کردن پیامبر از این موضوع نقشه آنها را خنثي گردانيد؛ چنانكه خداوند مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (

(مائده، 11)
محمد بن اسحاق، مجاهد، عكرمه و ديگران گفته‌اند: اين آيه در مورد بني‌نضير نازل شده است
 وقتي كه ارادة ‌ترور رسول خدا را داشتند و براي اين منظور سنگي را آماده كرده بودند تا از بالاي ديوار بلندي بر سر رسول خدا بيندازند كه خداوند، پيامبرش را از اين نقشة آگاه ساخت و پيامبر و يارانش به سوي مدينه بازگشتند و اين آيه نازل گرديد.

همچنين ابن جرير شأن نزول آيه فوق را در مورد توطئه بني‌نضير می‌داند و مي‌گويد:
«نظرية درست، نظرية كساني است كه بر این عقیده‌اند که منظور از نعمت ياد شده در آية فوق، نعمت نجات رسول خدا(  از توطئة بني‌نضيراست كه رسول خدا جهت خونبهاي دو مقتول كه توسط عمرو بن اميه كشته شده بود، به آنجا رفت و علّت ترجيح اين نظريه آن است كه خداوند بعد از اين آيه به اعمال زشت و خيانت يهود نسبت به احكام خدا و پيامبران الهي پرداخته است.»
 

دكتر محمد آل عابد نيز با نظریة طبري موافق است و مي‌گويد: هيچ منافاتی ندارد كه آية فوق بعد از تمام رويدادهاي فوق نازل شده باشد؛ زيرا يك آيه مي‌تواند، چند شأن نزول داشته باشد.

مفهوم آيه نیز چنين است كه اي مؤمنان! نعمت خدا را به خاطر داشته باشيد كه نقشه يهود را از آسيب‌رساندن به پيامبر خنثی نمود و مکر و حیله آنان را باطل نمود و پیامبر را از این نقشه شوم نجات بخشید؛ سپس مسلمانان را به تقوا و توكل وادار نمود و مي‌فرمايد:

( ((((((((((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (
هشدار به بني‌نضير و محاصره آنها
الف: هشدار به بني‌نضير 

در كتابهاي سيره آمده است كه رسول خدا (  به بني‌نضير هشدار داد كه تا ده روز منطقه را ترك كنند و براي اين منظور محمد بن مسلمه را به سوي آنها فرستاد و به وي گفت: نزد بني‌نضير برو و به آنها بگو: پيامبر مرا به سوي شما فرستاده و دستور داده است تا از اين سرزمين خارج شويد؛ زيرا شما عهد و پیمان خود را با پیامبر اکرم ( شكسته‌ايد و ده روز فرصت داريد؛ اگر بعد از اين فرصت، كسي از شما این منطقه را ترک ننماید، او را به قتل خواهم رساند.

آنها هيچ جوابي نداشتند، امّا گفتند: اي محمد! ما هرگز فكر نمي‌كرديم فردی از بني‌اوس براي ما چنين پيامي بياورد. محمد بن مسله گفت: قلبها تغيير نموده و عهدهاي گذشته محو شده است. یهودیان نیز بعد از آن، چند روز ماندند و براي رفتن آماده گشتند.

در این اثنا عبدالله بن ابي بن سلول، از فرصت استفاده نمود و فردي را نزد بني‌نضير فرستاد و از آنها خواست تا در منازل خود باقي بمانند و استقامت كنند و به آنها گفت: ما شما را تسليم نخواهيم كرد؛ اگر با شما درگيري ايجاد شود، ما در كنار شما خواهيم بود و اگر شما را از ديارتان بيرون نمایند، ما هم با شما بيرون خواهيم رفت
. بنابراین، سرزمينتان را رها نكنيد؛ زيرا دو هزار جنگجویی كه در اختیار دارم، با شما خواهند جنگید
. یهودیان به اين وعده هاي عبدالله بن ابي، اعتماد كردند و سردارشان حي بن أخطب را غرور فرا گرفت و فردي را نزد رسول خدا فرستاد و گفت: ما از منازل خود بيرون نمي‌شويم بنابراین، هر اقدامی که می‌خواهید، انجام دهید. با شنيدن اين پيام، رسول خدا ( تكبير گفت و مسلمانان حاضر نيز تكبير گفتند و پيامبر فرمود: يهود آماده جنگ شده است.
 

ب - محاصرة بني‌نضير و اخراج آنان از مدينه

بعد از سپري شدن ده روز فرصت داده شده، سپاه اسلام رهسپار ديار بني‌نضير شد و مدت پانزده شبانه‌روز آنها را محاصره كردند و رسول خدا ( دستور داد تا درختانشان سوزانده شود. بنابراین، آنها با از دست دادن بنيه اقتصادي خود روحية‌ جنگي و مقاومت را از دست دادند و فرياد برآوردند كه اي محمد! تومردم را از فساد باز مي‌داشتي؛ چه شده است كه درختان را قطع مي‌نمائي؟

خداوند در دل آنها وحشت انداخت و اذعان نمودند كه چاره‌اي جز رها نمودن سرزمين خود ندارند و عهدشکنی عبدالله بن ابي و حمایت نکردن بر رعب و وحشت آنان افزود بنابراین آنها فردي را نزد رسول خدا فرستادند و از ایشان تقاضاي امان نمودند تا از سرزمين خود خارج شوند.

پيامبر اکرم ( موافقت نمود و فرمود: «بيرون شويد در حالي كه خونتان درامان است و نيز  فرمود: آنها از اموالتان به جز اسلحه، هرچه مي‌توانيد با خود ببريد.»
 

آنها سقف و ستونهاي خانه‌هايشان را شكستند تا مسلمانان نتوانند از آنها استفاده كنند.

آنها نیز مقدار زيادي طلا و نقره با خود بودند؛ به گونه‌ای که سلام بن ابي‌الحقيق به تنهایي پوست گاوي پر از طلا و نقره حمل مي‌نمود و مي‌گفت: اين چيزي است كه ما در فراز و نشيب زندگي آماده كرده‌ايم و اگر نخلهايمان را به جاي گذاشته‌ايم، در خيبر نخل زيادي وجود دارد.

آنها اثاثيه خود را با ششصد شتر حمل نمودند و با دف و ساز و آواز بيرون شدند. بعضي عازم خيبرگرديدند و عده‌اي هم به سوي شام رفتند.

محمد بن مسلمه به دستور رسول خدا ( مسئولیت اخراج آنها را بر عهده داشت.

برخي از بزرگانشان كه راه خيبر را در پيش گرفتند عبارت بودند از: سلام بن أبي الحقيق، حي بن أخطب و كنانه بن الربيع بن أبي الحقيق که رسيدنشان به خيبر، مردم آنجا از آنها اطاعت نمودند.

درسها و نتائج اين غزوه 
قرآن كريم در يك سوره كامل يعني سورة حشر از غزوة‌ بني‌نضير سخن به ميان آورده است؛ چنانكه دانشمند امت، عبدالله بن عباس ( اين سوره را به نام سوره بني‌نضير ياد مي‌نمود. بخاري از سعيد بن جبير نقل كرده است كه من به عبدالله بن عباس گفتم: سوره حشر، اما او گفت: سوره بني‌نضير.

اين سوره به تفصيل از غزوة بني‌نضير سخن گفته و به بيان احكام و مستحقان غنيمت پرداخته است. همچنين به ارتباط يهود با منافقان پرداخته و از حقایق دروني يهود پرده برداشته است و در اثناء بحث، مؤمنان را مورد خطاب قرار داده و آنها را به رعايت تقوا وادار كرده است و از معصيت و نافرماني خدا نهي كرده است و سپس خداوند در مورد قرآن كريم و اسماء و صفات خود سخن گفته است.
با انديشيدن در سوره مزبور مي‌توان به نكات ذيل را استنباط نمود:
الف- حمد و سپاس خداوند 
سوره با بيان حمد و ستايش خدا آغاز مي شود و خاطرنشان مي‌سازد كه جهان هستي با تمام موجودات خود (انسانها، حيوانات، نباتات و جمادات) به تمجيد و بيان قداست خداوند مشغول است و همه گوياي وحدانيت، قدرت، جلال و عظمت و سلطان وي هستند.

چنانكه مي‌فرمايد:
( (((((( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (

(حشر، 1)
«آنچه در آسمانها و زمين است، تسبيح خدا را مي‌گويند و او غالب و با حكمت است.»
سوره با بيان اين خبر آغاز شده است كه همه موجودات آسمان و زمين، تسبيح خدا را مي‌گويند و از آنچه شايستة وي نيست، او را تقديس مي‌نمايند و همه به عبادت و خضوع در برابر عظمتش مشغول مي‌باشند؛ زيرا او قادر و بر هر چيزي غالب است و انجام دادن هيچ كاري براي او دشوار نيست.

خدا در آفرينش و امور خود، حكيم است. هيچ چيزي را بيهوده نيافريده است و به آنچه مصلحت نيست، دستور نمي‌‌دهد و هيچ عملي برخلاف مقتضاي حكمت او انجام نمي‌پذيرد؛ چنانكه يكي از اين موارد،‌ حمايت رسول خدا ( در برابر كفار اهل كتاب (بني‌نضير) است که با خیانت به پیامبر اکرم ( خدا آنها را از سرزمين مورد علاقه و محبوبشان بيرون گردانيد.

ب - ترس و وحشت از جانب خدا است 
خداوند مي فرمايد:
( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (

«او است كه كافران اهل كتاب را براي نخستين جمع‌آوري از سرزمينشان بيرون راند. شما فكر نمي‌كرديد كه آنها بيرون رانده شوند. آنها تصور مي‌كردند كه قلعه‌هايشان آنها را از مؤاخذه خدا محفوظ مي‌دارد. خداوند از جائي به سراغشان آمد كه فكر نمي‌كردند. در دلهايشان هراس انداخت،‌ به گونه‌اي كه با دستهاي خود و دستهاي مؤمنان، خانه‌هاي خود را خراب مي‌كردند. اي اهل خرد، درس عبرت بگيريد. چنانچه خداوند ترك ديار را برآنها فرض نمي‌كرد، در دنيا آنها را به عذاب سخت گرفتار مي‌نمود و در آخرت براي آنان عذاب دوزخ مهيا است. اين بدان جهت است كه آنان با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيدند و هر كس با خدا دشمني نمايد، همانا عذاب خدا سخت است.»
از آيات فوق چنين استنباط می‌گردد كه خداوند اراده نمود تا يهود بني‌نضير را كه تمام اسباب مادي در اختيارشان بود و تصور مي‌كردند كه قلعه‌هاي محكمشان مانع از آن مي‌شود تا كسي آنها را اخراج نمايد، بيرون گرداند. بنابراین، خداوند برخلاف اسباب و مسببات، شکست آنان را به گونه‌ای فراهم آورد كه تصور نمي‌كردند به این گونه که خداوند قلبهاي آنان را دچار شكست و در وجود آنها رعب و وحشت ایجاد نمود. 

شيوة تربیتی قرآن به گونه‌ای است كه در خلال رويدادها و حوادث، به ترتیب امت می‌پردازد و اين شيوه كاملاً با شيوه سيره‌نگاران متفاوت است. امتيازش در آن است كه حقایق را كشف می‌نماید و جوانب پنهاني قضايا را توضيح مي‌دهد و همواره رويدادها را به فاعل حقيقي كه رب‌العالمين است ارتباط مي‌دهد؛ چنانكه مي‌فرمايد: 
( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (
بیانگر این است كه يهود بني‌نضير تمامی شرایط را محیا و تمام اسباب ظاهري را فراهم كرده بودند اما نفسهاي آنان که به آن اطمینان داشتند، موجب شکست آنان را فراهم آورد؛ چراکه وحشت درون آنان را فراگرفت و ناگهان در فرصتي اندك فروپاشيدند پس شایسته است هر انسان عاقل با تفکر و اندیشه از اين سوره درس بگيرد و اذعان نمايد كه متصرف حقيقي كائنات خداوند است و در برابر قدرت عظيم او نه اسباب توان ايستادگي دارد و نه مسببات و او بر هر چيز قادر است.

بنابراين، ‌انسان بايد ايمان آورد و به اصلاح خود بپردازد؛ چراکه اصلاح همه امور انسانها در گرو اطاعت از خداوند مي‌باشد.

اين غزوه براي امت اسلامي در تمام مراحل تاريخي آن درس و عبرت است. براساس تعالیم اين غزوه راه رسيدن امت به نصرت خدا عبارت است از: بازگشت به سوي خدا؛ توكل بر او و تسليم شدن در برابر شريعت خدا. پدیدار شدن چنین ویژگیهایی در وجود مسلمانان علل پیروزی مسلمانان را بر دشمنانشان، هر چند كه دشمنانشان نيرومند باشند، فراهم می‌آورد و بهترين گواه اين مطلب، بيرون راندن بني‌نضير است. در ادامه خداوند مي‌افزايد: اگر آنها با بيرون راندن مجازات نشوند، در دنيا به قتل مجازات خواهند شد، اما در آخرت عذابشان، آتش جهنم است.

ج - تخريب دارائيهاي دشمن 

با محاصرة‌ بني‌نضير از جانب پیامبر اکرم (، آنها در قلعه‌هاي خود پناه گرفتند. رسول خدا دستور داد تا نخلهايشان را قطع كنند و بسوزانند. آنها فرياد زدند: اي محمد! تو ديگران را از فساد باز مي‌داشتي؛ پس چرا خودت دست به اين اعمال مي‌زني؟

در اين مورد خداوند اين آيه را نازل فرمود:
( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (

(حشر، 5)
«هر درختي را كه بريديد يا بر پايه‌هاي خود برجا گذاشتيد، به فرمان خدا و اجازة او بوده است تا خداوند فاسقان را رسوا گرداند.»
شيخ محمد ابوزهره در تشريح اين آيه به تفصيل سخن گفته است كه خلاصة آن بعد از بيان آراء فقهاء چنين است:

آنچه در اين قضيه از مصادر شرعي و عملكرد پيامبر در جنگها استنباط می‌گردد، چنین است: 

1- نبايد درختان قطع و خانه‌ها تخريب گردند؛ زيرا هدف جهاد، آزار و اذيت مردم نيست؛ بلكه هدف دفع ظلم و ستم است و احاديث زيادي بيانگر اين مطلب هستند. 

2- هرگاه تشخيص داده شود كه قطع درختان و تخريب خانه‌ها از نظر تاكتيك جنگي امري اجتناب‌ناپذير است؛ مثلاً، دشمن به آن پناه می‌برد و يا از آن طريق به سپاه اسلام ضربه وارد مي‌نمايد، ترديدي نيست كه در چنين شرایطي بايد به تخريب و قطع آن پرداخت؛ چنانکه رسول خدا ( در غزوة ‌بني‌نضير و قلعة ثقيف چنين عمل نمود.

3- بنابراين، نظر فقها مبني بر تخريب خانه‌ها و كندن درختان را بايد به این دلیل دانست؛ چراکه مردم عادي دشمن محسوب نمي‌شوند؛ بلكه دشمن كسي است كه سلاح بدست بگیرد و بجنگد.

ت – شكل‌گيري سياست مالي دولت اسلامي 

خداوند بعد از اخراج بني‌نضير، حكم دارائيهايي را كه در اين غزوه نصیب مسلمانان گردید، بيان نمود و فرمود:
( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (
(حشر، 6)
«چيزهايي را كه خداوند از دارائي ايشان به پيغمبر خود ارمغان داشته است،‌ شما برآن اسب ندوانديد كه با جنگ تصرف نموده باشيد؛ بلكه خداوند، پيغمبران خود را بر هر كس كه بخواهد، چيره مي‌گرداند و خداوند بر هر كاري غالب است.»
خداوند بیان نمود كه اموال باقيمانده از بنی‌نضير، بدون درگيري و جنگ نصیب مسلمانان گردیده است؛ زيرا مسلمانان نه اسبي و نه شتري دواندند؛ بلکه به آنجا رفتند و دشمن با صلح در قبال رفتن و ترك كردن آن سرزمين،‌ دارائيهايشان را به پيامبر دادند. اين اموال صرفاً از آن رسول خدا بود؛ به همين جهت مصرف يك سال خانوادة خود را از آنها برداشت و بقيه را صرف تهيه سلاح و تجهيزات نظامي مسلمانان كرد.

در ادامه خداوند به طور كلي احكام غنایم بدست آمده از كفار را بيان نموده و فرموده است:
( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (
(حشر، 8)
«همچنين غنائم از آن فقراء مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند. كساني كه فضل و خوشنودي خدا را مي‌خواهند و خدا و پيغمبرش را نصرت مي‌نمايند؛ آنها صادقان هستند.»
پیامبر اکرم ( بعد از اینکه اموال بني‌نضير در اختيار ایشان قرار گرفت، ثابت بن قيس را فراخواند و به وي گفت: «قومت را گرد بياور.» ثابت گفت: فقط خزرجيان را؟ پيامبر فرمود: «همه انصار را» ثابت نيز همه انصار را فراخواند.

رسول خدا ( نخست حمد و ثناي خدا را بيان نمود؛ سپس به بيان خدمات ارزشمند انصار در راه خدا پرداخت و خطاب به آنها فرمود: «اگر دوست داريد، اين اموال را بين شما و مهاجران تقسيم كنم و اگر هم دوست داريد، آنها را به مهاجران می‌دهم تا از خانه‌هاي شما بيرون روند!»
سعد بن عباده و سعد بن معاذ گفتند: آنها را ميان مهاجران تقسيم كنيد و همچنان در خانه‌هاي ما بمانند. آن گاه همه انصار گفتند: ما به تقسيم خدا و رسول او راضي هستيم.

رسول خدا این اموال را ميان مهاجران تقسيم نمود و به غير از ابودجانه وسهل بن حنيف كه شديداً نيازمند بودند به انصار چیزی نداد
. با وجود اينكه اموال فوق صرفاً به رسول خدا ( متعلق بود؛ ولي باز هم به خاطر تسلي و رضايت انصار، آنها را گرد آورد و با آنان به مشورت پرداخت و اين نمونه‌اي از شيوه رفتاري و سياسي رسول خدا است.

هدف اصلی پیامبر اکرم ( از اين شیوة تقسيم، کاستن مشكلات انصار بود؛ زيرا مهاجران قبل از آن در خانه‌هاي انصار زندگی می‌کردند؛ ولي بعد از اين جريان، در منازل بنی‌نضير سكني گزيدند.
 

تقسيم اموال بني‌نضير، تحولي عظيم در سياست مالي دولت اسلامي به وجود آورد؛ چراکه قبل از اين غزوه، غنایم جنگي به مجاهداني كه در جنگ شرکت كرده بودند، تعلق می‌گرفت، اما بعد از اين غزوه، سياست جديدي در تقسيم غنایم پديد آمد. در اين سياست غنایم به دو قسم تقسيم مي‌شدند كه عبارت بودند از:

1- غنایمي كه مجاهدان با سرنيزه و شمشير به دست آورده بودند؛ اين غنایم بعد از اخراج سهم دولت كه يك پنجم بود، در ميان مجاهدان تقسيم مي‌شد.

2- غنایمي كه بدون جنگ به دست مسلمانان افتاده است؛ اين غنایم در اختيار رئيس دولت اسلامي قرار مي‌گرفت تا آنها را براساس تشخيص مصلحت براي سامان دادن به اوضاع اقتصادي كشور، رفع مایحتاج فقرا، تجهيزات نظامي و تاسيس پروژه‌هاي مورد نياز هزينه نماید.
خداوند متعال نيز در دو آيه فوق به بيان علل اين فرامين پرداخته است:
( (((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (
(حشر، 7)
«آنچه خداوند از اهالي اين آباديها، به پيغمبرش ارزاني داشته است، متعلق به خدا، پيغمبر، خويشاوندان پيغمبر، مستمندان و مسافران مي‌باشد. اين بدان خاطر است كه اموال، تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست به دست نگردد. آنچه را پيغمبر به شما دستور داده است، عمل نمائيد و از آنچه شما را بازداشته است، بازآئيد. از خدا بترسيد، خداوند سخت عذاب دهنده است.»

سياست شريعت اسلامي می‌بایست بر اين اصل استوار باشد كه اموال فقط در دست اغنياء و گروه خاصي دست به دست نگردد؛ چنانكه همه مراجع اسلامي مربوط به امور اقتصاد و دارایي به اين نكته تأكيد دارند كه بايد به تشکیل جامعه‌اي متعادل و برابر اقدام نمود كه همه طبقات در آن به نوعي سهيم باشند.

بر این اساس، اگر امروز هم احكام شريعت اسلامي و برنامه‌هاي ويژه مربوط به امور اقتصادي مانند: زكات، نبود معاملات ربوي و نبود احتكار اجرا بشوند، همه طبقات جامعه از اقتصاد خوبي بهره‌مند خواهند بود؛ هرچند كه نمي‌توان تفاوتها را از ميان برداشت، اما مایحتاج تمامی افراد به قدر كفايت برآورده خواهد شد و هیچ نیازمندی در جامعه اسلامی پیدا نخواهد شد.

بعد از بيان علل توزيع اموال غنيمت، خداوند، مسلمانان را به پيروي از دستورات پیامبر اکرم ( و انجام ندادن آنچه وي نهي كرده است، دستور داده است و این امور را، از لوازم ايمان دانسته و همچنين آنها را به رعايت تقوا واداشته و از عذاب دردناك الهي برحذر داشته است.

خداوند مي‌فرمايد:
( (((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((((( (
(حشر، 7)
يعني آنچه به شما دستور داده است، آن را انجام دهيد و از آنچه شما را نهي كرده است، باز آئيد؛ زيرا خدا، شما را به خير و صلاح دستور مي‌دهد و از شر و  فساد باز مي‌دارد.

( ((((((((((( (((( ( (( يعني با پيروي از دستورات خداوند و اجتناب از آنچه نهي كرده است،‌ از وي بترسيد.

( (((( (((( ((((((( ((((((((((( ( يعني عقاب و عذابش براي كساني كه نافرماني و عصيان مي‌نمايند، خيلي سخت است. مفسران مي‌گويند: اين آيه هر چند در مورد غنایم نازل گردیده است، اما شامل همه اوامر و نواحي مي‌گردد.

علاوه بر اين، آيات زيادي وجود دارد كه امت را در راستاي انجام دستورات خدا و رسول موظف مي‌گرداند؛ چنانكه در جایي ديگر مي‌فرمايد:
( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( (( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (
(نساء، 65)
«به پروردگارت سوگند كه آنها مؤمن نمي‌شوند تا آنكه تو را در مسائل اختلافي خود حكم قرار ندهند، سپس از فيصله تو ناراحت نشوند و كاملاً‌ تسليم نگردند.»
پیامبر اکرم ( فرمود: «از آنچه سكوت نموده و بيان نكرده‌ام، سئوال نكنيد؛ زيرا امتهاي قبل از شما را سئوالات زيادشان و اختلافشان به هلاكت رسانيد. اگر از چيزي شما را نهي كردم، از آن اجتناب ورزيد و اگر به چيزي شما را دستور دادم آن را تا آخرین حد توان، انجام دهيد.»

ج - فضيلت مهاجران، انصار و پيروان نيك آنها
1- فضيلت مهاجران
آيات كريمه سوره حشر، برتري مهاجران را نسبت به ديگر مسلمانان بيان نموده است و آنها در درجة نخست قرار داده و خداوند به صداقت آنها گواهي داده است؛ چنانكه مي‌فرمايد:

( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (
(حشر، 8)
«غنایم از آن فقرای مهاجريني است كه از ديار و اموالشان بيرون رانده شدند. كساني كه در طلب فضل و رضايت خداوند هستند و خدا و رسول را ياري مي‌كنند، اينان واقعاً‌ راستانند.»
2- فضيلت انصار
همچنين آيات سوره حشر به فضيلت و اوصاف انصار پرداخته است و فرموده است:

( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (
(حشر، 9)
«كساني كه پيش از آمدن مهاجران، خانه و كاشانه و ايمان را آماده كردند، دوست مي‌دارند كساني را كه به سوي آنها هجرت كرده‌اند و در دل احساس نياز به آنچه به مهاجران داده شده است، نمي‌كنند؛ هر چند كه خود نيازمند باشند و مهاجران را برخود ترجيح مي‌دهند و آنان كساني هستند که از بخل نفس درامان مانده‌اند و آنان رستگارند.»
3- فضيلت تابعين 
تابعين، كساني هستند كه از آثار و اوصاف پسندیده مهاجران و انصار پيروي نمودند و مردم را آشكارا و در باطن به پيروي از گذشتگان فرا مي‌خوانند.

( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (
(حشر، 10)
«كساني که بعد از آنها آمدند، مي‌گويند: پروردگارا، ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته‌اند، بيامرز و كينه‌اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان قرار مده. پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراوان هستي.»
بر این اساس، سوره حشر از مهاجران، انصار و پيروان آنها چهره‌اي درخشان و به جا ماندني ترسيم نمود.
ح - موضعگيري منافقان در مدينه 
همچنين آيات كريمة سوره حشر، به بيان وضعيت منافقان و اتحادشان با يهوديان و موضعگيري آنان در برابر مسلمانان و خصوصيات اخلاقي آنها پرداخته
 و فرموده است: 
( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (( (((((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (( (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( (( (((((((((((((((( (((((((( (((( ((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (
(حشر، 11-17)
«آيا منافقاني را نديده‌اي كه پيوسته به برادران كافر اهل كتاب خود مي‌گويند: هر گاه شما را بيرون كنند، ما هم با شما بيرون خواهيم آمد و هرگز به زيان شما از سخن كسي فرمانبرداري نخواهيم كرد و اگر با شما جنگ و پيكار شود، به كمك شما خواهیم شتافت و ياريتان خواهيم كرد. خداوند گواهي مي‌دهد كه آنان دروغ مي‌گويند.

هرگاه اخراج شوند، با آنها بيرون نمي‌روند و اگر با ايشان جنگ و پيكار شود، به كمكشان نمي‌شتابند و ياريشان نمي‌دهند و اگر هم به كمك و ياريشان روند، پشت مي‌كنند و مي‌گريزند و ديگر كمك و ياري نخواهند شد.

هراس شما در سينه‌هايشان بيش از هراس آنان از خداست. اين بدان خاطر است كه ايشان مردمان نفهم و ناداني هستند.

يهوديان هرگز با شما به صورت دسته‌جمعي جز در پس دژهاي محكم و يا از پشت ديوارها نمي‌جنگند. عداوت و دشمني در ميان خودشان شدت دارد. تو ايشان را متحد مي‌بيني؛ ولي پراكنده دل بوده و هماهنگ نمي‌باشند. اين بدان خاطر است كه مردمان بي‌شعور و ناآگاهي هستند.

سرگذشت اينان به سرگذشت كساني مي‌ماند كه چندي بيش از اينان طعم تلخ كار بد خود را چشيدند و عذاب دردناكي دارند.

و همچون داستان شيطان است كه به انسان مي‌گويد: كافر شو! اما هنگامي كه كافر مي گردد؛ شيطان مي گويد: من از تو بيزار و گريزانم؛ چرا كه من از خدا يعني پروردگار جهانيان مي‌ترسم.»
خداوند متعال در اين آيات از منافقاني چون عبدالله بن ابي و همدستان وی كه به يهود بني‌نضير وعده همكاري داده بودند، خبر مي‌دهد. ( ((((((((((((( ( يعني كساني كه با يهود عهد و پیمان برادري بسته‌اند. بنابراین خداوند، منافقان را برادران يهود تعبير نمود؛ چراکه آنان در كفر با هم يكي هستند، هر چند كه نوع كفرشان متفاوت است.
( (((((( (((((((((((( ( ‌يعني به خدا سوگند كه اگر شما از ديارتان بيرون كرده شويد، ما نيز همراه شما بيرون خواهيم شد. ( (((( ((((((( ((((((( ((((((( ( و در قضيه شما سخن هيچ كسي را نمي‌پذيريم. ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( يعني اگر مسلمانان با شما جنگيدند، ما نيز شما را عليه مسلمانان ياري مي‌كنيم؛ سپس خداوند آنها را تكذيب مي‌نمايد و مي‌فرمايد: 
( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( يعني خدا مي‌داند كه منافقان دروغ مي‌گويند.

سپس خداوند مي‌فرمايد:
( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (( (((((((((( (
اگر منافقان، از یهود حمایت نمایند، مسلمانان متحمل هيچ ضرر و زياني نمي‌شوند؛ زيرا بعد از مدت زمانی اندک، هر دو گروه منافقان و يهود میدان معرکه را ترک خواهند نمود.
سپس خداوند به بيان واقعیتی مهم از خصوصيات يهود و منافقان مي‌پردازد و مي‌گويد:
( ((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( (
يعني اي مسلمانان! ترس و هراسي كه منافقان و يهود از شما دارند، به مراتب از ترسي كه از خدا دارند، بيشتر است و آنان ملتي بي شعور هستند؛ چراکه نسبت به خدا و عظمت او آگاهی ندارند تا خشم و ترس او در دلهایشان ایجاد گردد.

آن گاه خداوند، پرده از خصوصيات رواني يهوديان برداشته و ترسو بودن و بزدلي آنان را ترسيم نموده و فرموده است:

( (( (((((((((((((((( (((((((( (((( ((( ((((( ((((((((((  (
يعني آنها نمي‌توانند با شما رو در رو و در ميدان باز بجنگند؛ بلكه از پشت دژها و ديوارهاي محكم و در حالي كه خود را استتار نموده‌اند، با شما خواهند جنگيد.

در ادامه، قرآن به بيان برخي از عوامل ضعف و سستي آنها پرداخته و گفته است: 
( ((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( (((((( (( ((((((((((( (
يعني شما يهوديان را در ظاهر متحد و هماهنگ مي‌بينيد، اما در واقع آنها چنين نيستند؛ بلكه عداوتشان نسبت به يكديگر خيلي شديد است. شما آنها را متحد تصور مي‌كنيد، اما قلبهايشان با يكديگر فاصله دارد؛ زيرا آنها ملتي بي‌خرد هستند كه از حق گريزان و دوستدار باطل هستند.

اين آيات كه بيانگر ترس و اضطراب و دودستگي يهود و منافقان است، به مسلمانان شجاعت و شهامت مي‌بخشيد؛ سپس خداوند، مثالي ديگر براي منافقان كه به يهود وعده همكاري دادند و آنها را به مقاومت تشويق نمودند، ولي به وعده خود عمل نكردند، بيان نموده است:

( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (
(حشر، 16-17)
«مثال آنها مانند شيطان است كه به انسان گفت: (با خدا) كفر كن. بعد از اينكه او كفر ورزيد، گفت: من از تو بيزارم؛ من از خدا كه پروردگار جهانيان است مي‌ترسم و سرانجام هر دوي آنها براي هميشه در آتش بسر خواهند برد و اين است پاداش ستمكاران» منافقان با وجود اینکه به يهود وعده همكاري دادند، اما وقتي كه يهود در محاصره قرار گرفتند و عرصه بر آنها تنگ شد، آنان را رها كردند و به كام مرگ سپردند بنابراین مثال منافقان در اين قضيه، مانند شيطان است كه انسان را وادار به كفر مي‌كند، سپس از وي فاصله مي‌گيرد و مي‌گويد: من از خدا مي‌ترسم. و جایگاه هر دو آتش دوزخ است.»

د - ارشاد مؤمنان و برحذر داشتن آنان از عذاب آخرت و بيان تفاوت عميق اهل بهشت و دوزخ 
خداوند در ادامه آيات سوره حشر مي‌فرمايد:
( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (
(حشر، 19-20)
«مانند كساني نباشيد كه خدا را از ياد بردند و خدا هم خودشان را از ياد خودشان برد؛ آنها فاسق هستند. بهشتیان و دوزخیان یکسان و برابر نیستند؛ بهشتیان رستگار و پیروز هستند.»
آيات فوق، بيانگر اصل مهمي در مورد محاسبه نفس مي‌باشد كه انسان همواره می‌بایست به تزکیه نفس خویش بپردازد و چون مسلمانان بر دشمنانشان پيروز گشتند و مال هنگفتي نصيب آنان شد كه باعث رشد اقتصاد جامعه آنان گرديد، خداوند بلافاصله توجه مسلمانان را به آخرت و آمادگي براي آن جلب نمود و افراد جامعة اسلامي را به ايمان و لزوم تقوا و رعايت اوامر و نواهي الهي و توجه داشتن به آخرت واداشته است و از مسلمانان خواسته است تا با قلب و قالب به سوي آخرت روي آورند و در انجام اعمال نيك، تلاش نمايند و موانعي كه در مسير جلب رضايت الهي قرار دارد را از بين بردارند
 و علت اینکه قرآن، قيامت را با كلمه «غد» (فردا) تعبير نموده است، بيانگر نزديك بودن آن مي باشد.

خداوند، خاطرنشان ساخته كه او بر همه كردار و شؤون زندگي آدمي آگاه است و اين هشدار بدان جهت است تا مؤمنان همواره مراقب اعمال و رفتار خود باشند.
در پايان، خداوند، تساوي بين اهل بهشت و دوزخ را نفي نموده و بيان داشته است كه اهل بهشت رستگار و بهره‌مند از نعمتهاي هميشگي خداوند بوده‌اند و از عذاب الهي نجات يافته‌اند، اما اهل دوزخ، خسارت‌ديدگان واقعي هستند. بديهي است كه اين وعظ و ارشاد تأثير به سزائي در دلهاي مؤمنان به جا مي‌گذارد و آنها را به ادامه راهشان به سوي بهشت ياري مي‌كند.

ذ - عظمت قرآن و بيان برخي از صفات خدا 
خداوند در ادامه آيات سوره حشر مي‌فرمايد:
( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (

(حشر، 21)
«اگر اين قرآن را بر كوهي نازل مي‌نموديم، كوه را از ترس خدا خاضع و شكافته شده مي‌يافتي. ما اين مثالها را براي مردمان بيان مي‌داريم؛ شايد كه ايشان بينديشند.»
مضمون آیه این است که اگر كوه مانند شما انسانها داراي عقل و خرد مي‌بود و قرآن را براو نازل مي‌نموديم، از ترس و خشيت الهي قطعه‌قطعه مي‌شد. اين مثالي است براي بيان عظمت و عمق مواعظ و هشدارهاي قرآن و از طرفي نيز سرزنش و توبيخي است به سنگدلي انسان و قلت خشوع و تدبر وي در مضمون آيات قرآن
. سپس خداوند حکمت بیان نمودن این مثالها و مشخص نمودن حرام و حلال را این می‌داند تا از اين طريق مسلمانان را به انديشيدن و تفكر در قرآن وادار نمايد؛ زيرا تدبر و انديشيدن در قرآن باعث گشودن و به دست آمدن گنجينه‌هاي علم و شناخت راه خير مي‌شود.

2- در پايان سورة‌ حشر، به بيان اسماء حسناي خدا و اوصاف كريمه وي پرداخته است:

( (((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (

(حشر، 22-24)

«خداوند، ذاتي است كه جز او معبودي نيست. او فرمانروا، منزه، بي‌عيب و نقص، امان‌دهنده و امنيت‌بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند، چيره،‌ بزرگوار و شكوهمند، والا مقام و فرازمند است. خداوند پاك است از آنچه با وي شريك مي‌گردانيد.

او ذاتي است كه طراح هستي و آفريدگار آن از نيستي و صورتگر جهان است. داراي نامهاي نيك و زيبا است. چيزهایي كه در آسمانها و زمين هستند، تسبيح و تقديس او مي‌گويند و او غالب و با حكمت است.»
بدين صورت سورة حشر با بيان اسماء و صفاتي كه شايسته ذات الهي است به پايان مي‌رسد تا تربیت جامعه اسلامي و تحقق عبوديت و شناخت خدا بر اساس أسماء حسني و صفات والاي وي صورت گیرد.
در ادامه خداوند خود را به داشتن علم كامل و فراگير توصيف مي نمايد؛ علمي كه مشتمل بر تمام أشياء است؛ چه آنچه از خلق پنهان مي‌باشد و چه آنچه آشكار است و همين طور به رحمت بي‌کران خود اشاره مي‌نمايد. رحمتي كه برهمه چيز سايه افكنده و هر جنبنده‌اي را در برگرفته است؛ سپس الوهيت كامل خود را خاطرنشان ساخته است؛ الوهيتي كه خاص برای اوست و به موضوع مالكيت پرداخته؛ يعني، مالك جهان پيدا و ناپيدا او است و همه نيازمند ايشان هستند.

( ((((((((((( (((((((((( ( يعني او مقدس و مبري از هر عيب و نقص مي باشد.
( ((((((((((( ( يعني تأييدكنندة پيامبران در آنچه آورده اند به وسيلة دلایل آشكار،‌ قاطع و دلایل واضح ( ((((((((((( ( كسي كه نه مغلوب مي‌شود و نه عاجز و ناتوان؛ بلكه بر هر چيز غالب است و همه چيز تابع اوست. ( ((((((((((( ( خدایي كه همه بندگان را مغلوب خود ساخته است و نواقص و کاستیهای آنان را جبران مي‌نمايد.

( ((((((((((((((( ( خدایي كه عظمت و كبريایي از آن اوست؛ خدایي كه از همه عیبها و ظلم و ستم پاك است. ( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ( اين جمله به مثابة اعلامی عام است كه بیانگر پاكي و قداست خدا است. 

( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( يعني علاوه بر اینکه خالق همه موجودات مرئي و نامرئي است، تصوير بخش آنان نیز هم هست. ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( يعني خداوند داراي نامهاي زياد و نيكي است كه نمی‌توان آنها را شمارش نمود و جز او كسي هم آنها را نمي‌داند. آن نامها زيبا هستند؛ چون خدا آنها را پسنديده و براي خود برگزيده است و هر كس او را با آن نامها بخواند، مورد پسند و محبت خداوند قرار خواهد گرفت. ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( او عزيز و غالب و با حكمت است.
 

شناخت اسماء حسني و صفات الهي متضمن اقسام سه‌گانه توحيد است كه عبارت‌اند از:

1- توحيد ربوبيت 

2- توحيد الوهيت 

3- توحيد اسماء و صفات 

اصحاب و یاران پيامبر اکرم ( در پرتو شناخت اسماء و صفات الهي، با مفاهيم توحيد آشنا گرديدند بنابراين، توحيد با اشكال سه‌گانه‌اش روح ايمان، اصل و غايت آن مي‌باشد و طبيعي است به هر ميزاني كه شناخت بنده نسبت به اسماء و صفات الهي افزايش يابد، به همان ميزان ايمان و يقينش نيز فزوني مي‌يابد و بدون ترديد اين معرفت در دلهاي اصحاب ريشه دوانيده بود و موجب فراهم شدن خشيت الهي و شناخت خداوند گرديده بود.
 

س - تحريم شراب
در ربيع‌الاول سال چهارم هجري هنگامي كه بني‌نضير تحت محاصره مسلمانان بودند، حكم تحريم شراب نازل گرديد.

تحريم شراب مانند بسياري از احكام ديگر براساس سنت تدريجي انجام گرفت و با نزول آياتي صريح در سوره مائده حرمت آن قطعي گرديد و آخرين آيه‌اي كه در اين مورد نازل شد، خطاب به مسلمانان فرمود: ( (((((( (((((( (((((((((( ( آيا شما از اين عمل باز مي‌آئيد؟ مسلمانان در جواب گفتند: بلي پروردگارا! ما باز آمديم.

مراحل تحریم شراب به شرح زير مي‌باشند:

مرحله اول:
( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (
(بقره، 219)
«از تو در مورد شراب و قمار مي‌پرسند. بگو در آنها گناه بزرگي است و منافعي هم براي مردم دارند، اما گناهشان بزرگ‌تر از منفعت آنها است. و از تو مي‌پرسند كه چه‌ چيز را صدقه و انفاق بكنند، بگو مازاد (نياز خود) را. اين‌ چنين خدا، آيات را براي شما به صورت شفاف بيان ‌مي‌كند تا شايد بينديشيد.»
سيد قطب(رح) در تفسير اين آيه مي‌گويد: اين نخستين گام در تحريم شراب بود و بايد دانست كه بسياري از اشياء و اعمال، خير يا شر محض نيستند. بسا اوقات خير با شر و شر با خير ملتبس مي‌شود، اما مدار حلال و حرام، چيرگي خير و يا شر است. بنابراين، وقتي كه در شراب و قمار گناه و بدي غالب است، پس آن‌ دو ممنوع و حرام هستند. البته در اين آيه حرمتشان تصريح ‌نشده ‌است.

بنابراین، يكي‌از شيوه‌هاي تربيت اسلامي و تربيت حكيمانة قرآني نمود پیدا می‌نماید كه مي‌توان اين شيوه را در جاهاي متعددي از احكام، فرائض و ارشادات قرآني مشاهده‌ نمود و با توجه‌ به بيان موضوع شراب و قمار به اين اصل اسلامي اشاره ‌مي‌نمائيم:

هرگاه اوامر و نواهي قرآن مربوط ‌به مسئله‌ای اعتقادي و مفهوم ايماني باشد، اسلام در آن موضوع از همان لحظة اول نظریة نهایي و قطعي خود را اعلام‌ مي‌نمايد، اما اگر اوامر و نواهي مربوط ‌به عبادات، عادات و اوضاع پيچيدة اجتماعي باشد، معمولاً اسلام در چنين مواردي با احتياط برخورد می‌نماید و شيوه تغيير تدريجي و مدارا را در پيش مي‌گيرد و نخست به فراهم‌نمودن زمينه‌ها و مقدماتي براي اجراي عملي حكم مزبور مي‌پردازد، اما موضوع شراب و قمار، اعتيادي بود كه جامعه دچار آن شده‌ بود بنابراين، نياز به مقدمه‌چيني و زمان داشت تا اين اعتياد از جامعه رخت مي‌بست.

مرحله دوم: در اين مرحله خداوند فرمود:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (
(نساء، 43)
«اي مؤمنان درحالي كه مست هستيد، به نماز نايستيد. تا آن گاه كه بدانيد چه مي‌گوئيد و به نماز نايستيد در حالي كه جنب هستيد تا آن گاه كه غسل كنيد؛ مگر اينكه مسافر باشيد و اگر مريض يا مسافر بوديد و يا اينكه قضاي حاجت برگشتيد ويا اينكه با زنان مقاربت ‌نموديد و آبي نيافتيد، با خاك تيمم ‌كنيد. چهره و دستهايتان را مسح‌ كنيد. يقيناً خداوند عفوكننده و آمرزنده است.»
از آنجا كه فاصله زماني نمازهاي پنجگانه با يكديگر كوتاه است به گونه‌اي كه نمي‌توان در فاصله دو نماز، باده نوشيد و مست شد و بعد به‌ هوش آمد، اين ممنوعيت، عرصه شراب‌نوشي را تنگ ‌مي‌نمود و بدين ترتيب از حدت اعتياد کاسته می‌شد.
مرحله سوم: عملي‌ساختن دو مرحله سابق؛ چراکه زمينه براي مرحله سوم كه همان حرمت قطعي بود، فراهم‌گرديد و اين آيه نازل‌ شد:

( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( (

(مائده، 91)
«شيطان مي‌خواهد از طريق ميخوارگي و قماربازي در ميان شما دشمني و كينه‌توزي ايجاد كند و شما را از ياد خدا و خواندن نماز بازدارد؛ پس آيا از اين عمل دست ‌مي‌كشيد و باز مي‌آئيد؟»
فصل چهارم
غزوة ذات‌الرقاع

تاريخ، انگيزه و علت نامگذاري ذات‌الرقاع
سيره‌نويسان و مورخان در مورد تاريخ دقيق اين غزوه اختلاف‌نظر دارند. امام بخاري معتقد است كه این غزوه بعد از غزوة خيبر به وقوع پیوست
. ابن اسحاق تاریخ وقوع این غزوه را بعد از غزوة بني نضير و یا بعد از غزوة خندق در سال چهارم هجری
 و واقدي و ابن سعد، در محرم سال پنجم هجري می‌دانند
. اما ابن حجر رأي امام بخاري را ترجيح داده است
؛ به این دلیل که ابوموسي اشعري كه بعد از فتح خيبر از حبشه بازگشته بود و ابوهريره كه مصادف با فتح خيبر مسلمان شده بود، در آن شركت داشتند و نيز رسول خدا ( در غزوة ذات‌الرقاع نماز خوف برگزار نمود كه در عسفان يعني سال ششم و در ايام حديبيه مشروع گرديده بود نه در غزوه خندق.

دكتر بوطي بر این عقیده است كه اين غزوه، قبل از واقعه خندق افتاق افتاده است
 به دليل اينكه در حديث صحيحي وارد شده است كه جابر در غزوة خندق از رسول خدا اجازه گرفت و به خانه‌اش رفت و با همسرش از گرسنگي شديد رسول خدا( سخن گفت و آنها غذاي مختصري براي رسول خدا ( تدارك ديدند، اما آن حضرت( با ساير اصحاب و یاران تشريف آورد و دعاي بركت نمود و همه سير خوردند؛ سپس رسول خدا ( به همسر جابر گفت: «از اين غذا بخور و به ديگران هديه بده.» و در روايت ديگري كه صحيحين آن را روايت كرده‌اند، آمده است كه رسول خدا ( در غزوة ذات‌الرقاع از جابر پرسيد كه آيا ازدواج كرده است؟ او پاسخ داد: بلي ازدواج كرده‌ام. اين روايت بيانگر آن است كه رسول خدا ( تا آن لحظه نمي‌دانست كه جابر ازدواج كرده است. دكتر بوطي در ادامة این بحث، به ردّ دلايل ابن حجر پرداخته است بنابراين، بوطي مي‌گويد: تاريخ دقيق اين غزوه در سال چهارم هـجرت و يك و نيم ماه پس از غزوة بني‌نضير بوده است و در مورد انگيزة غزوة فوق مي‌نويسد: علت وقوع اين غزوه، خيانت بعضي از قبايل نجد بود كه هفتاد نفر از داعيان مسلمان را كشتند. بنابراين، رسول خدا ( به قصد انتقام از قبيلة محارب و ثعلبه كه تيره‌اي از غطفان بودند، اقدام به لشکرکشی نمود.

دكتر ابوفارس مي‌گويد: پيكي به مدينه آمد و به مسلمانان اطلاع داد كه بني‌محارب و بني‌ثعلبه، لشكر بزرگي تدارك ديده‌اند و قصد يورش به مدينه را دارند. بنابراين، آن حضرت(  با چهارصد و یا به روایتی دیگر با هفتصد مرد جنگجو، فرصت را از آنان گرفت و در دل شهر و ديارشان بر آنان حمله نمود. دشمن كه غافلگير شده بود، زنان و اموال خود را رها نمودند و به كوهها پناه بردند. هنگامي كه وقت نماز فرا رسيد، رسول خدا( از ترس حملة ناگهاني دشمن، نماز خوف برگزار نمود. سپس به مدينه بازگشت.
 
اين غزوه، كه بيشتر بسان مانوری نظامي بود، كارساز واقع گرديد و در دل دشمنان ترس و وحشت ايجاد نمود و باعث پراكندگي لشكر بزرگي كه غطفان تدارك ديده بود، گرديد و آنها دانستند كه مسلمانان نه تنها قادر به دفع حملات دشمن از مدينه نمي‌باشند؛ بلكه آنها با دشمنان احتمالي خود آمادة نبرد در سرزمين دشمن هستند.

«الرقاع» يعني قطعه‌هاي كوچك پارچه و علت نامگذاری اين غزوه به ذات‌الرقاع، به این دلیل بود که آنها از شدت گرما، قطعه پارچه‌هایي به پاهايشان مي‌بستند. بعضي مي‌گويند: به خاطر اينكه قطعه پارچه‌هایي را به عنوان پرچم در دست داشتند و برخي گفته‌اند: در آنجا درختاني به همين نام وجود داشته است، اما رأي راجح همين است كه آنها از شدت گرما، قطعه پارچه‌هایي را زير پاهايشان مي‌بستند؛ چنانكه صحيحين اين روايت ابوموسي اشعري را روايت نموده‌اند كه مي‌گويد: ما رهسپار غزوه‌اي شديم. شش نفر از ما يك شتر را به نوبت سوار مي‌شديم. پاهاي ما مجروح شد و ناخنهاي پاهايمان افتاد؛ لذا با قطعه پارچه‌هایی پاهاي خود را بستيم بنابراين، آن غزوه را غزوة ذات‌الرقاع ناميدند.

مشروعیت نماز خوف و نگهبانی
1- نماز خوف
در همين غزوه، نماز خوف مشروع گرديد وخداوند روش خواندن نماز در حال رويارویي با دشمن را اين گونه شرح داد: 
( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (
(نساء، 102)
«زماني كه تو در ميانشان بودي و نماز(خوف) براي آنان اقامه مي‌نمودي، ‌دسته‌اي از آنها با تو به نماز بايستند و بايد كه اسلحه خود را با خود داشته باشند و وقتي كه سجده كردند، ‌پشت سر شما بروند و دستة ديگري كه هنوز نماز نخوانده است، بيايند و با تو به نماز بايستند و احتياط خود را كرده، سلاحهاي خود را داشته باشند. كافران دوست دارند كه كاش شما از سلاح و كالاهاي خود غافل مي‌شديد تا آنان يكباره بر شما تاخت مي‌آوردند . اگر از باران ناراحت يا بيمار بوديد، گناهي بر شما نخواهد بود كه سلاح خود را زمين بگذاريد و احتياط خود را بداريد. بي‌گمان، ‌خداوند براي كافران عذاب خوار‌كننده‌اي فراهم ساخته است.»
نماز خوف را بدين صورت خواندند كه گروهي پشت سر ايشان صف بستند و گروهي در مقابل دشمن قرار گرفتند. رسول خدا ( بعد از خواندن يك ركعت بر جاي خود ايستاد تا كساني كه پشت سر ايشان بودند، يك ركعت ديگر را تنها بخوانند و نماز خود را تمام كردند و در مقابل دشمن ايستادند و گروه دوم نزد رسول خدا ( آمد و پشت سر ايشان يك ركعت خوانده؛ سپس آن حضرت(  براي تشهد نشستند و آنها براي اتمام نماز خود برخاستند. در پايان، رسول خدا ( سلام دادند و نماز را به اتمام رساندند.
 

و در روايتي آمده است كه رسول خدا ( با گروه اول دو ركعت و با گروه دوم نيز دو ركعت خواندند و بدين صورت پیامبر اکرم ( چهار ركعت و اصحاب و یاران ایشان دو ركعت خواندند.

دكتر بوطي با توجه به این روایتها مي‌گويد: رسول خدا(  چندين بار نماز خوف برگزار نموده است بنابراين، ممکن است گاهي به صورت نخست و گاهي به صورت دوم خوانده باشد و اين نماز در منطقه نخله كه با مدينه دو روز فاصله دارد، خوانده شد.

برگزار نمودن نماز بدين صورت بيانگر اهميت فوق العاده‌اي است که نماز از آن برخوردار می‌باشد؛ چراكه حتي در جهاد و معركه و شديدترين حالات نمی‌توان آن را ترك نمود و بايد خوانده شود و بدين صورت نماز و جهاد و ساير عبادات براساس تربيت نبوي درهم آميخته مي‌شود تا امتي كه براساس اين تربيت رشد مي‌نمايد، به این موضوع پی ببرد كه عبادت بخشي از جهاد و جهاد بخشي از عبادت است.

2- نگهباني
لشكر اسلام هنگام بازگشت از غزوه، زني از زنان مشرك را به اسارت گرفت. شوهر اين زن سوگند خورده بود كه بايد خون یکی از سپاهیان اسلام را بريزد؛ چنانكه شبي به محل اردوي لشكر اسلام آمد. عباد بن بشر را كه رسول خدا ( او را با عمار بن ياسر جهت نگهباني لشكر گمارده بود، هدف تير قرار داد. عمار خوابيده و عباد در حال خواندن نماز بود. سه تير يكي بعد از ديگري به عباد اصابت نمود، آنگاه او عمار را بيدار كرد. عمار گفت: چرا قبل از این مرا بيدار نساختي؟ عباد گفت: من در حال خواندن سوره‌اي در نماز بودم و دوست داشتم آن را تا پايان بخوانم. و اگر رسول خدا( حفاظت این سنگر را به من نمی‌گمارد، قبل از اینکه جانم را از دست بدهم، نمازم را قطع نمی‌کردم.

از این ماجرا، نکات ذیل استنباط می‌گردد:
الف - توجه و عنايت رسول خدا ( به امنيت سپاه اسلام؛ چنانكه براي اين منظور دو نفر از آنها را براي نگهباني تعيين نمود.

ب – انجام وظیفه نگهباني در دو نوبت؛ چنانكه نگهبانان، به نوبت نگهباني مي‌دادند.

ج - ميزان علاقه و محبت يك مسلمان به تلاوت قرآن. تا جایي كه تلاوت قرآن مانع احساس درد می‌گردید كه بر اثر اصابت تيرها به آن گرفتار شده بود.
د - احساس مسئولیت؛ چنانكه عباد، نمازش را فقط به خاطر احساس وظيفه قطع نمود و اين عمل بیانگر امری مهم در مفهوم عبادت و جهاد است.
ه‍ -  انتخاب مكان مناسب از نظر استراتژي براي نگهباني؛ چنانكه رسول خدا( بالاترین قسمت دره را براي اين منظور انتخاب نمود.

و - مجاورت محل استراحت نگهبان با محل نگهباني؛ چراکه در غير اين صورت عباد نمي‌توانست به عمار دسترسي داشته باشد كه در نتيجه، احتمال بروز پيامدهاي خطرناكي براي لشكر اسلام مي‌رفت.

شجاعت پیامبر اکرم ( و برخورد ايشان با جابر بن عبدالله

1- شجاعت پیامبر اکرم (
در بازگشت از غزوة ذات‌الرقاع، پیامبر اکرم ( و يارانش قصد قيلوله و استراحت در دره‌اي داراي درختان خاردار نمودند. هر كسي زير درختي به استراحت پرداخت. رسول خدا(  نيز در گوشه‌اي زير درختي خوابيد. جابر بن عبدالله مي‌گويد: ما هنوز زياد نخوابيده بوديم كه متوجه شديم، رسول خدا ( ما را فرا مي‌خواند. وقتي نزد ايشان گرد آمديم، باديه نشيني را در حضور ایشان دیدیم. رسول خدا ( فرمود: اين مرد در حالي كه من خوابيده بودم، شمشير مرا برداشته بود و گفت: چه كسي تو را از دست من نجات مي‌بخشد؟ من گفتم: خدا و اكنون او اينجا نشسته است... جابر مي‌گويد: رسول خدا( او را سرزنش و تهديد ننمود. اسم آن مرد باديه‌نشين غورث بن حارث بود.»

غورث پس از اين جريان به رسول خدا ( تعهد داد كه نه با ايشان وارد جنگ شود و نه با قومي كه براي جنگ با رسول خدا ( برمي‌خيزد، همكاري نمايد. رسول خدا( او را آزاد كرد. هنگامي كه نزد قومش برگشت، گفت: «از نزد بهترين انسان روي زمين مي‌آيم.»

اين جريان، بيانگر نبوت و شجاعت و يقين پیامبراکرم ( بر خدا و ميزان بردباري و گذشت ايشان مي باشد؛ همانطور كه از نظر احكام نظامي، بر جواز پراكنده‌شدن لشكر در مكاني كه احتمال بروز حادثه نمي‌رود، دلالت مي كند.

اين داستان، داستاني واقعي است كه حكايت از اهتمام و حفاظت ويژة پروردگار از رسول خدا ( دارد و یقیناً سلب توانایي از آن فرد مشرك و ايجاد رعب و وحشت در قلب او و افتادن شمشير از دستش در حالي كه قاطعانه تصميم به قتل رسول خدا( گرفته و ظاهراً بر آن حضرت ( تسلط يافته بود، معجزه‌اي بود از جانب خداوند جهت مساعدت رسول خدا (
؛ چنانكه خداوند به ايشان وعده داده بود:
( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (

(مائده، 67)

«خدا تو را از مردم حفاظت خواهد كرد؛ همانا خدا ملت كافر را هدايت نمي‌كند.»
هدف از نگهداري و محافظتي كه در آيه بيان گرديده است، اين نيست كه آن حضرت ( در معرض شكنجه و آزار قرار نخواهد گرفت؛ چراكه سنت خداوند در مورد بندگان صالح و به ويژه داعيان اين است كه مورد آزار و اذيت قرار گيرند، لذا هدف از اين نگهداري و محافظت، دسترسي پیدا نکردن دستهاي جنايتكار جهت قتل و ترور آن حضرت مي‌باشد؛ چون با اين كار، رسالت و دعوت آن حضرت(  كه هنوز ناتمام بود، نابود مي‌گرديد.

2- برخورد پیامبر اکرم ( با جابر بن عبدالله
جابر بن عبدالله مي‌گويد: در غزوة ذات‌الرقاع سوار بر شتری ضعيف و ناتوان شركت كردم. در بازگشت از غزوه، همراهانم از من سبقت مي‌گرفتند و من از قافله عقب می‌ماندم. رسول خدا ( كه بعد از سپاه اسلام حركت مي‌كرد، به من رسيد و گفت: چرا عقب مانده‌اي؟ گفتم: شترم مرا به اين روز انداخته است. رسول خدا ( فرمود: او را بخوابان. من شترم را خواباندم و آن حضرت(  نيز شترش را خواباند. سپس به من گفت: چوبت را بده يا فرمود : از اين درختان چوبي قطع كن. آن گاه رسول الله ( چند ضربه به او زد و به من گفت: سوار شو.به خدا قسم پس از آن، ‌شترم همگام با شتر رسول الله ( راه مي‌رفت. سپس رسول الله( به من گفت: آيا شترت را مي‌فروشي؟ گفتم: آن را به شما هديه مي‌كنم. فرمود: خير؛ بلكه آن را به من بفروش. گفتم: آن را قيمت‌گذاري كنيد. فرمود: دو درهم و همچنان قیمت آن را بالا مي‌برد تا اينكه به يك اوقيه رسيد. گفتم شما راضي هستيد. فرمود: بلي. گفتم: پس او از آن شماست؛ سپس از من پرسيد: ازدواج كرده‌ای؟ گفتم: بلي. فرمود: با دختری باکره يا بيوه‌زني؟ گفتم: با بيوه‌زني. فرمود: چرا با دختری باکره ازدواج نكردي؟ گفتم: اي رسول خدا ! پدرم در روز احد كشته شد و بعد از خود هفت دختر به جاي گذاشته است. بنابراين، خواستم با زني ازدواج كنم كه بتواند به امور آنها رسيدگي كند. فرمود: پس ان شا الله به هدفت رسيده‌اي و افزود كه وقتي به محل «صر» (سه مايلي مدينه) رسيديم، شتراني ذبح مي‌كنيم و روز را در آنجا سپري مي‌نمائيم تا او مطلع بشود و خود را سر و سامان بدهد؛ چنانكه همين كار را كرديم. وقتي من به خانه رسيدم و جريان را با همسرم در ميان گذاشتم، ‌گفت: پس از رسول الله ( حرف‌شنوي داشته باش و شتر را به ايشان بده؛ چنانكه من افسار شتر را گرفتم و جلو منزل رسول الله(  خوابانيدم. وقتي چشم رسول الله( به شتر افتاد، فرمود: اين چيست؟ حاضران گفتند: اين شتري است كه جابر آن را آورده است. رسول الله (  فرمود: جابر كجا است؟ آن گاه مرا فراخواند و گفت: اي برادرزاده! اين شتر را بردار از آن تو باشد و به ابوهريره(  گفت: به جابر يك اوقيه بده. آن گاه او به من يك اوقيه و چيزي اضافه بر آن داد. ديري نگذشت كه آن يك اوقيه باعث خير زيادي در منزل ما گرديد.

فصل پنجم
غزوة بدر موعد و دومه الجندل

غزوة بدر موعد
ابوسفيان پس از جنگ احد قرار جنگ ديگري را در سال آينده و در مكان بدر با مسلمانان گذاشت. رسول خدا  (نیز در ذيقعده سال چهارم هجری با لشكري متشكل از هزار و پانصد مرد جنگجو كه پرچمدار لشكر علي بن ابيطالب(  بود، به ميدان بدر رفت و در آنجا هشت روز در انتظار لشكر مشركان ماند. ابوسفيان نيز با همپيمانان خود لشكري متشكل از دو هزار مرد جنگجو كه پنجاه نفر از آنها اسب سوار بودند، فراهم ساخت و راهي بدر شد. وقتی آنان به مرالظهران و آبهاي مجنه رسيدند، ابوسفيان طي سخناني خطاب به لشكر خود گفت: اي قريشيان! به نظر من جنگ در اين سال خشك، به صلاح شما نيست و بهتر است زمان وقوع آن را برای سالی آباد و سرسبز موکول نمایید تا شتران شما خوب فربه شوند و خود شما نيز با خوردن شير و ماست، سرحال و بانشاط باشيد. بنابراين، من برمي‌گردم و شما نيز برگرديد.

در این هنگام، مخشي بن عمرو ضمري كه قبلاً با رسول خدا ( از طرف قبيله‌اش (بني‌ضمره) پيمان بسته بود، نزد پیامبر اکرم(  آمد و پرسيد: آيا براي رويارویي با قريش به اينجا آمده‌ايد؟ رسول خدا(  فرمود: بلي اي ضمري و اگر تو نيز مي‌خواهي عهد و پيمانت را پس بگيري، اشكالي ندارد و آن گاه ما با هم به جنگ خواهیم پرداخت تا خدا در ميان ما فيصله نمايد. ضمري گفت: ای محمد(  به خدا سوگند، كه چنين نخواهم كرد.

پیامبر اکرم ( در اين برخورد و گفتگو، توجه همپيمان خود را به قدرت و توان رزمي مسلمانان جلب نمود. تا ضمری متوجه این موضوع گردد كه مسلمانان به خاطر ضعف و ناتواني با او هم پيمان نشده‌اند؛ بلكه با وجودي كه از قدرت نظامي بالايي برخوردار هستند، بنابر درخواست و ميل باطني طرف مقابل، قرارداد صلح و آشتي امضا نموده‌اند تا بدين صورت دشمن را دچار رعب و وحشت نمايد.

تحركات لشكر اسلام از مدينه به سوي بدر، مانور زيبا و موفقي بود و توجه دشمنان داخلي و خارجي را به قدرت و يكه‌تازي نظامي مسمانان در منطقه جلب نمود و این امر را به اثبات رساند كه اسلام از نظر نظامي در شبه جزيره عربستان گوی سبقت را از دیگران ربوده است؛ به ويژه زماني كه بزرگ‌ترين قدرت نظامي شبه‌جزيره كه لشكر قريش بود، حاضر نشد  برای عملی نمودن وعدة خود در ميدان حضور پيدا كند و با لشكر اسلام، مقابله نمايد. 

علاوه بر آن حملات تبليغاتي قريش عليه ‌اسلام، به خاطر موفقيت آنان در جنگ احد تحت‌الشعاع قرار گرفت و خنثي گرديد و قريش با عقب‌نشيني از جنگ، هيبت خود را از دست داد و مورد تمسخر و استهزاء اعراب قرار گرفت و هيبت و عظمت لشكر اسلام بر دلها نشست و ثابت شد و براي همگان به اثبات رسید كه شكست نسبي مسلمانان در جنگ احد، به معناي سقوط قدرت نظامي اسلام نبوده است و بدين صورت مسلمانان بدون اينكه وارد معركه بشوند، از نظر نظامي به موفقيت و پيروزي بزرگي دست يافتند و از نظر اقتصادي نيز در بازارهاي موسمي بدر كه هماهنگ با تاريخ موعد جنگ بود، به داد وستد پرداختند و منافع هنگفتي بدست آوردند.

غزوة دومه‌الجندل

اين غزوه نيز از جمله غزواتي است كه براي تثبيت پايه‌هاي دولت اسلامي انجام گرفت. رسول خدا (اندكي بعد از غزوة بدر موعد، لشكر اسلام را به سوي سرزمين قضاعه واقع در شمال منطقة طوایف اسد و غطفان كه زير نظر دولت روم «بيزانس» بودند، فرماندهي نمود. در آنجا بازار معروفي به نام دومه‌الجندل وجود داشت كه فاصلة آن از مدينه 450 كيلومتر بود. اين اولين قبيلة ساكن شمال بود كه رسول خدا ( در غزوة معروف دومه ‌الجندل در ربيع‌الاول سال پنجم هجری وارد جنگ با آنان مي‌شد.

اخبار رسيده به مدينه حاكي از آن بود كه برخي از قبايل ساكن در دومه‌الجندل به كاروانهاي تجاري حمله مي‌كنند و به اذيت و آزار كاروانيان مي‌پردازند و نيز خبر رسيد كه آنها قصد نزديك شدن به مدينه و ايجاد ناامني در آن را دارند.

همان طور كه قبلاً توضيح داديم، از آنجا که دومه‌الجندل واقع در مرزهای شام بود، با مدينه منوره فاصلة زيادي داشت و براي رسيدن به آنجا می‌بایست شانزده شبانه‌روز طی می‌نمودند. بنابراين، اگر مسلمانان درصدد حمله به آنان برنمی‌آمدند، خطر جدي و زودرسي متوجه مسلمانان نبود، اما سياست كلان و چاره‌انديشي نظامي، مسلمانان را برآن داشت تا به دلایل ذیل در حركت به سوي اين گردهم‌آیي قبيله‌اي و فروپاشي قدرت آن شتاب به خرج دهند:
1- ساكت‌ماندن در قبال چنين حركت و تجمعي و نشان ندادن عكس‌العمل در برابر جرائمي كه مرتكب مي شدند، منجر به افزايش قدرت آنان و ضعف و سقوط هيبت مسلمانان مي‌گردید.
2ـ قرار گرفتن اين گروه در مرزهای شام و بر سر راه كاروانهاي تجاري و ايجاد مزاحمت براي كاروانها به ضعف اقتصادي مسلمانان و ساير كاروانها و قبایل مي‌انجاميد كه در نتيجه، اقتصاد شبه‌جزيره عربستان از رونق می‌افتاد و ناامني و هرج و مرج به وجود مي‌آمد.

3- علاوه بر موارد ذکر شده، مهم‌تر از آن، نفوذ و تسلط مسلمانان و حكومت اسلامي در آن ديار مدنظر بود تا ساكنين منطقه و همچنين كاروانها احساس نمايند كه دولتی از آنان حمایت می‌نماید كه امنيت راههاي تجاري را فراهم خواهد ساخت و با سارقان و اشرار مبارزه خواهد نمود.

4- محروم ساختن و يا مأيوس نمودن قريش از انعقاد هرگونه پيمان تجاري در اين منطقة مهم تجاري و بازرگاني؛ چراکه قريش كه بزرگ‌ترين دشمن حكومت اسلامي محسوب مي‌شد، با گسترش قلمرو نظامي حكومت اسلامي در مرزهاي شام و تسلط بر اين مركز بازرگاني، مرعوب قدرت مسلمانان می‌گردیدند و بر این اساس تجارت خود را در معرض خطر می‌دیدند.

5- از بين‌بردن رعب و وحشت روميها از دل و انديشة عربهاي آن ديار و نيز خاطرنشان ساختن اين موضوع به مسلمانان كه رسالت آنها عالمي است و مختص يك سرزمين و يا يك قوم نيست.

همچنين براساس نظریة ذهبي، واقدي، محمد احمد باشميل و برخي مؤرخان، يكي از هدفهاي اين غزوه، بيم‌دادن به روميها بود كه در ده كيلومتري شهر دمشق اردو زده بودند و نيروهايشان در آستانة شهرهاي شام قرار داشت. بنابراين، رسول خدا(  همراه با هزار نفر از يارانش به قصد اين ديار حركت نمود و شبها این مسیر را می‌پیمودند و روزها به استراحت مي‌پرداختند تا حركت و مسير آنان از ديد جاسوسان پنهان بماند و دشمن قبل از رسیدن دشمن، از آن اطلاع نداشته باشد و فردي از بني‌عذره به نام مذكور را به عنوان راهنما به همراه داشت و به راه خود ادامه داد تا اينكه به ديار دشمن رسيد. آنها با نزديك شدن لشكر اسلام، خانه و كاشانة خود را ترك نمودند و پا به فرار گذاشته بودند و چارپايان و گوسفندان آنان به غنيمت مسلمانان درآمد.
همچنين فردي از آنان به اسارت مسلمانان درآمد که او را نزد رسول خدا ( آوردند. آن حضرت ( از او در مورد سایر سپاه پرسيد. گفت: وقتي از قدوم شما مطلع شدند، پا به فرار گذاشتند. رسول خدا ( اسلام را بر اين شخص عرضه كرد، او نيز پذيرفت و مسلمان شد. آن حضرت ( چند روزي در آنجا ماند و سپاه اسلام را به اطراف آن منطقه در تعقيب فراريان اعزام نمود، ولي موفق به دستگيري كسي نشد و سرانجام، لشكر اسلام به مدينه بازگشت. در مسير بازگشت، آن حضرت ( با عيينه بن حصن فزاري قرارداد صلح امضا نمود و عيينه از رسول خدا ( اجازه خواست تا بتواند شتران و گوسفندان خود را در فاصلة شصت و پنج كيلومتري مدينه بچراند.

رسيدن لشكر اسلام به دومه‌الجندل با توجه به مسافت طولانی و انعقاد پيمان صلح با عيينه و اجازه خواستن عيينه براي چرانيدن مواشي خود در 65 كيلومتري مدينه، بیانگر قدرت فوق‌العاده مسلمانان در منطقه است، امّا با این وجود، مسلمانان خود را موظف به ايجاد امنيت در منطقه دانستند و آنان نیز به این نتیجه رسیدند که اسلام، قدرتمندترین حکومت مرکزی است و كسي ياراي مقابله با آن را ندارد و اگر كسي چنين قدرتي مي‌داشت، عیینه بود كه مي‌گفتند: با خشم او، ده هزار جوان جنگجو خشم مي‌گيرد و اينك او با مسلمانان از در صلح و آشتي وارد شده بود.

غزوة دومه‌الجندل اعلان دعوت اسلام به باديه‌نشينان شمال و ساكنان نواحي جنوبي شام بود و آنها متوجه قدرت اسلام و حضور آن همان طور كه قبل از آن متوجه حضور و قدرت قيصر روم و لشكريانش گردیده بودند و از طرفي طي‌نمودن اين مسافت طولاني، به مثابة تمريني عملي براي لشكر اسلام بود كه در آینده‌ای نزدیک قصد لشکرکشی به سایر سرزمینها را داشت بنابراين، اين غزوه را مقدمة فتوحات بعدي اسلام در سرزمينهاي آسيا و آفريقا شمرده‌اند.

پیامبر اکرم ( در اين غزوه، اهداف مهمی را دنبال می‌نمود، از جمله اینکه اين غزوه از يك طرف جنگي تبليغاتي و مانور نظامي‌اي بود كه شبه‌جزيره عربستان را تحت‌الشعاع قرار مي‌داد و مركز قدرت را در آن شناسایي مي‌نمود و از طرفي دیگر جنگي تمام عيار عليه قبائل و نيروهایي بود كه در حال شكل‌گيري بودند و احتمال مي‌رفت در آينده به مدينه نزديك بشوند و حكومت اسلامي را تهديد نمايند و این غزوه نیز جنگي سياسي محسوب می‌گردید كه زمينة گسترش قلمرو حكومت اسلامي را فراهم مي‌ساخت.

غزوة دومه‌الجندل در واقع اردوي تربيتي زيبا و در عين حال طاقت‌فرسایي بود كه رسول خدا ( آن را رهبري مي‌كرد و در ركاب ايشان يك هزار شاگرد ممتاز وجود داشت كه هر لحظه مشغول فراگيري درسي بودند؛ درس طاعت و حرف شنوي، انضباط، تمرين نظامي، تحمل مشقتها و احكام فقهي (حلال و حرام.) همچنين عمليات آميخته شدن نيروهاي اسلامي در قالب امت واحد و چارچوب مشخص و بيرون كردن آنها از چارچوبهاي عشيره‌اي و فاميلي كه فقط براي خدا دوستي و دشمني بكند، هدف ديگري بود كه در اين غزوه بدان پرداخته شد.

علاوه بر موارد ذکر شده، این غزوه موجب بروز استعدادها و قدرت ايمان افراد و شناسایی منافقان و انسانهاي ضعيف‌الايمان قرار گرفت و برخورد رسول خدا(  با هر یک از آنان بر اساس خصوصیات درونی آنان بود و بر این اساس به تربیت آنان می‌پرداخت تا در پرتو دستورات اسلام، نسلي را بيافريند و تربيت كند كه رهبري آيندة جهان بشری را به عهده بگيرد.

پیامبر اکرم ( در این غزوه، سباع بن عرفطة غفاري را امير مدينه تعيين كرد. او نه از قبيلة اوس بود و نه از خزرج و نه از قريش؛ بلكه از قبيلة غفار بود كه عربها آنها را راهزنان حجاج مي‌دانستند. بدين صورت رسول خدا ( با انتخاب سباع خواستار این بود که به مسلمانان تبعیت از امیر و فرمانده را بیاموزاند و در این جریان، فرقي نمي‌كند امير چه كسي و از چه قبيله‌اي باشد و مهم اين است كه او شايستگي اين كار را دارد و فردي از مسلمانان است و شایسته نیست که اعمال گذشتة وی را مدنظر قرار داد و اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( بايد در غياب ایشان، همان راه و روشی را اتخاذ نمایند که پیامبر اکرم ( آن را پیمود كه پيروي از كتاب خدا و سنت رسول خدا ( مي‌باشد.

فصل ششم
غزوة بنی‌مصطلق

معرفي بنی‌مصطلق، تاريخ و انگيزة اين غزوه

1- بنی‌مصطلق
بنی‌مصطلق شاخه‌اي از طایفه‌ خزاعه است كه به پدر بزرگشان، جذیمه بن سعد بن عمروبن ربیعهبن حارثه بن عمرو بن منسوب هستند
، امّا در مورد خزاعه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد: برخي آن را از عدنانيها مي‌دانند، ولي نظر اكثر علما این است كه آنان از قبايل قحطان يمن هستند.

2- تاريخ غزوه
در مورد تاریخ این غزوه سه نظریه وجود دارد: ابن اسحاق و به تبعيت از وي، ابن خياط، طبري، ابن حزم ابن عبدالبر، ابن عربی، ابن اثير و ابن خلدون مي‌گويند: این غزوه در شعبان سال ششم هجري اتفاق افتاده است.

مسعودي، ابن عربی مالکی و گروهي ديگر معتقدند كه این غزوه در شعبان سال چهارم هجري و موسی بن عقبه، ابن سعد، ابن قتیبه، بلاذری و ذهبي ابن قیم، ابن حجر و ابن کثیر و همچنين بسياري از معاصران از جمله حضری،غزالی، بوطی، ابوشهبه، شیخ محمد ابوزهره، سید قطب، حسن مشاط، محمد علی صابرنی، محمد بکر آل عابد و مهدی رزق‌الله احمد مي‌گويند: این غزوه در شعبان سال پنجم هـ اتفاق افتاده است، امّا به دلایل ذیل می‌توان نظریة سوم را ترجیح داد:
الف - جمهور سيره‌نگاران و مورخان معاصر، آن را تأييد مي‌نمايند.

ب - در شعبان سال چهارم هجري، غزوة بدر موعد اتفاق افتاد نه بني‌مصطلق.

ج ـ سعد بن معاذ انصاري در اين غزوه شركت داشته است؛ چنانكه در جریان واقعة افك كه در بازگشت از همين غزوه اتفاق افتاد، به رسول خدا(  گفت: «اگر كسي كه اين تهمت را دامن زده است از ما اوسيها باشد، شما اجازه بدهيد، خود من گردنش را بزنم و اگر از برادران خزرجی ما بود، اختیار امر را به تو می‌سپارم
.» و ايشان در ذيقعدة سال پنجم هجری بعد از غزوة بنی‌قريظه وفات نمود. بنابراين، غزوة بنی‌مصطلق قبل از بنی‌قريظه بوده است.

3- اسباب و انگيزه‌هاي غزوه

مهم‌ترين انگيزه‌هاي وقوع این غزوه را می‌توان موارد زير برشمرد:

الف - پشتيباني بنی‌مصطلق از قريش و همكاري آنها و جمعي از حبشيان در غزوة احد با مشركان.

ب - تسلط اين قبيله بر شاهراه عبور و مرور به گونه‌اي كه این امر، مانعي بزرگ بر سر راه مسلمانان براي رسيدن به مكه محسوب مي‌شد.

ج - به رسول خدا ( خبر رسيد كه فرمانده بنی‌مصطلق، حارث بن ابي‌ضراء، در حال فراهم ساختن لشكر بزرگي براي مقابله با مسلمانان است بنابراین، پیامبر اکرم ( با اطلاع از این امر بر آنان پيشي گرفت و آنها را بر يكي از آبهايشان به نام «مريسیع» كه در ناحية قديد و نزديك ساحل بود، غافلگير و با شكست بزرگي مواجه ساخت.

4- وقایع غزوة بنی‌مصطلق

پیامبر اکرم ( با اطلاع از حركتهاي مشكوك بنی‌مصطلق، بريده بن حصيب اسلمي را جهت خبر گيري از واقعيت امر فرستاد. بريده به ديار بنی‌مصطلق رفت و اين طور وانمود كرد كه براي كمك به آنها آمده است. پس از اينكه به نيت واقعي آنان پي برد، به مدينه بازگشت و رسول خدا ( را در جريان كار قرار داد.

بر این اساس، پیامبر اکرم ( روز دوشنبه، دوم شعبان سال پنجم هجری، همراه با هفتصد مرد جنگجو
 كه سي نفر آنها اسب سوار بودند
، مدينه را به قصد بنی‌مصطلق ترك نمود. بنی‌مصطلق از اقوامی بودند که از ظهور اسلام مطلع بودند و در جنگ احد نیز مشركان را عليه مسلمانان یاری نموده بودند و اكنون در تدارك جنگي تمام عيار عليه اسلام مشغول بودند. بخاري
 و مسلم
 نقل كرده‌اند كه رسول خدا ( آنها را بر يكي از آبهايشان غافلگير نمود. جنگجويانشان را كشت و زنان و فرزندان و اموالشان را به غنيمت گرفت كه در ميان اسيران، جويريه كه دختر فرمانده قبيله (حارث) بود، نيز وجود داشت.

ازدواج پیامبر اکرم ( با جويريه دختر حارث

بعد از تقسیم اسيران غزوه بنی‌مصطلق، در ميان آنها زني به نام جويريه وجود داشت كه دختر سردار قبيله، حارث، بود. ايشان باعث خير و بركت بزرگي براي افراد طایفة خود شد؛ چنانكه عایشه مي‌گويد: هنگامي كه رسول خدا(  اسيران غزوة بنی‌مصطلق را تقسيم مي‌كرد، جويريه سهم ثابت بن قيس بن شماس شد. او با ثابت بن قيس بر سر مبلغي به توافق رسيده بود تا خود را آزاد سازد. جويريه كه زني بانمك و خوش قيافه بود، نزد رسول خدا ( آمد و از ايشان براي آزادي خود كمك خواست.

عایشه مي‌گويد: با دیدن وی جلوی حجرة خود، نگران شدم و دانستم كه رسول خدا( او را زيبا خواهد ديد؛ پس او وارد حجره شد و گفت: اي رسول خدا( من جويريه دختر حارث هستم و اكنون دچار اين مصيبت شده و سهم ثابت بن قيس شده‌ام و ما با هم بر مبلغي به توافق رسيده‌ايم، اينك به كمك شما نياز دارم.

رسول خدا ( فرمود: آيا پيشنهاد بهتري به تو بدهم؟

گفت: بلي. رسول خدا ( فرمود: آيا حاضري كه مبلغ ياد شده را به ثابت بدهم و با تو ازدواج نمايم؟ جويريه این پیشنهاد را پذیرفت و گفت: اي رسول خدا ( این پیشنهاد را پذيرفتم.

عایشه مي‌گويد: اين خبر بلافاصله در بین مردم شایع گردید. بنابراین اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( به این دلیل که آنان خویشاوندان ایشان گردیده بودند، اسیران آنان را آزاد نمودند.
عایشه مي‌گويد: ازدواج پیامبر ( با جویریه باعث آزادي حدود يكصد خانواده از بنی‌مصطلق گرديد و من هيچ زني را سراغ ندارم كه اين گونه باعث خير و بركت براي قوم خود باشد
. آن گاه پدرش، حارث بن ابي ضرار، براي آزاد ساختن دخترش به مدينه آمد. آن حضرت(  او را به اسلام فرا خواند. او نيز پذيرفت و مسلمان شد
 و به این ترتیب تمام قبیلة مصطلق به اسلام گرویدند.
اين غزوه تنها غزوه‌اي بود كه بعد از آن اتمام آن، تمام قبیله اسلام را پذیرفتند، امّا مهم‌ترین عامل در جریان پذیرش اسلام آنان، ايثار و خودگذشتگي اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( بود كه به خاطر محبت بيش از اندازه با ایشان، دوست نداشتند كه خويشاوندان يكي از همسران رسول خدا ( را به عنوان برده و اسير نزد خود نگه دارند و این ناشی از محبتی بود که آنان به پیامبر اکرم ( ابراز می‌نمودند.
يكي از اهداف ازدواج پیامبر اکرم(  با جويريه این بود که شاید بدین وسیله قوم او به اسلام ایمان بیاورند؛ چنانكه اين ازدواج پيامدهاي بسيار مطلوب و مفيدي داشت كه از جمله مي‌توان مسلمان شدن كامل قبيله و همچنین سردارشان، حارث، را برشمرد و اين ازدواج مبارك علاوه بر اینکه براي بنی‌مصطلق باعث خير و بركت و آزادي شد، از طرفي دیگر نیز براي مسلمانان باعث خير و بركت گرديد؛ زيرا پذیرفتن اسلام از جانب قبیلة بنی‌مصطلق، موجب گردید تا قريش یکی از همپیمانان اصلی خویش را از دست دهد و اين امر باعث تقويت لشكر اسلام گرديد.

جويريه نيز همسر رسول خدا ( و مادر مؤمنان شد. او در خانة پيامبر اکرم ( عالم و فقيه و پرهيزگار گرديد و بعد از وفات آن حضرت(  یکی از عاملان اصلی انتشار گنجينه‌هاي علوم نبوي به امت شد؛ چنانكه علماي بزرگ امت اسلامی همچون ابن عباس، مجاهد، ابوايوب يحيي بن مالك و كريب از او حديث فرا گرفتند و آنان نیز به روایت این احادیث پرداختند.
از ويژگيهاي ديگر مادر مؤمنان، جويريه، اين بود كه به كثرت به ذكر و تسبيح و تقديس خداوند مشغول بود؛ چنانكه می‌گويد: روزي بعد از ادای نماز صبح در مکانی که نماز گذارده بودم، نشستم. مدت زمانی طولانی از طلوع خورشید و هنگام فرارسیدن پیامبر اکرم  (از خانه بيرون شد و بعد از نماز چاشت به خانه تشريف آورد. من هنوز همانجا نشسته بودم. فرمود: تو هنوز نشسته‌اي؟ گفتم: بلي. پیامبر اکرم  (فرمود: من بعد از تو چهار كلمه را سه بار گفته‌ام كه اگر هر آنچه تو از صبح تا حالا گفته‌اي با آنها وزن كرده شوند، برابري نخواهد كرد، سپس فرمود: 

«سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه وزنة عرشه و مداد كلماته.»

جويريه در سال پنجاه هجري و بنابه نظریة افرادی دیگر در سال پنجاه و شش هجري وفات نموده است.

سعي و تلاش منافقان براي ایجاد فتنه در ميان مهاجران و انصار
عادت منافقان بر این بود که از شرکت در جنگها خودداری می‌نمودند، امّا در غزوة بنی‌مصطلق به دلیل پيروزيهاي پي‌درپي مسلمانان و همچنین کسب اموال غنيمت، شركت نمودند.

آنان در كنار آبي به نام «مريسيع» پرده از كينة دروني خود نسبت به اسلام و مسلمانان برداشتند. و یکی از خصوصیات آنان این بود که هرگاه اسلام به فتح و پيروزي جديدي می‌رسید، آنان نگران و خشمگين مي‌شدند و منتظر روزي بودند كه شاهد شكست و ضعف مسلمانان باشند تا عقده‌هاي دروني آنها فروكش نمايد. بنابراين، وقتي مسلمانان در «مريسيع» پيروز شدند، منافقان تصمیم گرفتند تا ميان مهاجران و انصار فتنه‌اي را دامن زنند و بعد از اينكه اين شرارة فتنه توسط پیامبر اکرم ( خاموش گرديد، اقدام به جنگ رواني ديگري عليه پیامبر اکرم(  و خانواده وی نمودند و واقعة معروف «اِفك» را تراشيدند. زيد بن ارقم(  كه یکی از اصحاب و یاران بزرگوار می‌باشد و شاهد این قضيه بوده است در مورد این حادثه مي‌گويد: من در غزوه‌اي مشاركت داشتم. شنيدم كه عبدالله بن ابي مي‌گويد: بر كساني كه با رسول خدا ( هستند، انفاق ننمایيد تا از نزد او متنفرق شوند. و افزود كه اگر به مدينه بازگشتيم، عزيزترين ما، خوارترين ما را از آنجا بيرون خواهد نمود (هدف از عزيزترين، خودش و اهل مدينه و از خوارترين، پيامبر ( و مهاجران بود) زيد مي‌گويد: من آنچه را شنيده بودم به عمويم (سعد بن عباده) گفتم و عمويم آن را به رسول خدا ( گفت. آن حضرت(  كسي را دنبال من فرستاد و جريان را از من پرسيد. من هم براي ايشان توضيح دادم. آن گاه پیامبر اکرم(  كسي را نزد عبدالله بن ابي و اطرافيانش فرستاد، اما آنها سوگند خوردند كه چنين سخني نگفته‌اند. پیامبر اکرم ( سخن مرا تكذيب و سخنان آنها را تصديق نمود. زيد مي‌گويد: نگرانی من به اندازه‌ای بود كه در عمرم آن قدر نگران نشده بودم. به خاطر اين، در خانه نشستم. تا اينكه اين آيه بر رسول خدا( نازل گرديد:
( ((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( (
(منافقون، 1)
«وقتي منافقان نزد تو مي‌آيند، مي‌گويند: ما گواهي مي‌دهيم كه تو رسول خدا هستي. در حالي كه خدا مي‌داند تو فرستاده او هستي و خدا گواهي مي‌دهد كه منافقان (در گواهي دادن خود) دروغ مي‌گويند.»
به دنبال آن رسول خدا ( كسي را نزد من فرستاد و اين آيه را بر من خواند و فرمود: اي زيد! خدا سخنان تو را تأييد نمود.

جابر بن عبدالله انصاري(  نیز كه شاهد این ماجرا بوده است، مي‌گويد: «در غزوة مریسیع مردي از مهاجران به پای مردي از انصار ضربه‌اي وارد نمود. انصاري گفت: اي گروه انصار! مرا یاری نمایید. مهاجر نيز چنين فريادي برآورد. رسول خدا ( كه فرياد آنها را شنيد، فرمود: اين فريادهاي جاهلي را چرا سر مي‌دهند؟ ماجرا را براي ايشان توضيح دادند. فرمود: این سخنان زشت را رها نمایید.
عبدالله بن ابي (منافق) با اطلاع از این جريان، گفت: با ما چنين مي‌كنند. به خدا سوگند! وقتي به مدينه برگرديم، عزيزترين ما، خوارترين را از آنجا بيرون خواهد راند. با اطلاع پیامبر اکرم ( از این موضوع عمر( گفت: اي رسول خدا (! اجازه دهيد من گردن اين منافق را بزنم. رسول خدا ( فرمود: خير، چون در آن صورت مردم خواهند گفت: محمد ( اطرافيان خود را به قتل مي‌رساند.

در روايتي دیگر آمده است كه عمر( به پیامبر اکرم ( گفت: مأموريت قتل او را به عباد بن بشر بسپار. پیامبر اکرم ( نپذيرفت و گفت: اي عمر! در جواب مردم وقتي بگويند: محمد ( ياران خود را به قتل مي‌رساند، چه می‌گویی؟ خير، اين ممكن نيست. ولي اعلام كن تا لشكر حركت كند. راوي مي‌گويد: و اين ساعتي بود كه معمولاً رسول خدا ( در آن حركت نمي‌كرد.

عبدالله بن ابي بن سلول وقتي متوجه شد كه زيد، سخنان او را به رسول خدا( بازگو نموده است، فوراً نزد آن حضرت(  آمد و سوگند خورد كه چنين نگفته است. ياران رسول خدا ( كه در اطراف ايشان نشسته بودند، گفتند: اي رسول خدا (! شايد اين پسر بچه، اشتباه شنيده است. بعد از اينكه لشكر به راه افتاد، اسيد بن حضير نزد رسول خدا ( آمد و سلام كرد و گفت: اي رسول خدا (! اكنون وقت حركت نيست؛ چرا دستور داده‌ای که سپاه اسلام حركت نماید؟ رسول خدا ( فرمود: نمي‌داني كه فاميل شما چه گفته است؟ اسيد گفت: كدام فاميل؟ رسول خدا ( فرمود: عبدالله ابي. اسيد گفت : چه گفته است؟

رسول خدا ( فرمود: گفته است وقتي به مدينه برگردد، هر كه از ما عزيز است، ذليل را از آنجا بيرون خواهد راند.

اسيد گفت: اي رسول خدا (! اگر مي‌خواهي او را از مدينه بيرون كن؛ زيرا تو عزيزي و او خوار و ذليل است.

سپس اسيد گفت : اي رسول خدا(  ! بر او سخت نگير. بخدا سوگند شما در حالي به مدينه آمديد كه قوم او مي‌خواستند او را به فرماندهی انتخاب نمايند و او گمان مي‌كند كه شما مانع رسيدن او به اين جايگاه شديد. 

سپس پیامبر اکرم ( لشکر را در آن روز تا شب و شب را تا صبح بي‌وقفه به جلو سوق مي‌داد و با شدت یافتن گرماي خورشيد، در مكاني اردو زد، و بعداز اردو زدن، از فرط خستگي، همه آنان را خواب فرا گرفت. هدف پیامبر اکرم ( اين بود تا مردم فرصت پيگيري قضيه را نداشته باشند و آن را فراموش نمايند. آنگاه سورة منافقون در مورد عبدالله بن ابي و همراهانش نازل شد، رسول خدا ( پس از نزول اين سوره گوش زيد بن ارقم را گرفت و گفت: خدا، آنچه را اين شنيده بود، تأييد كرد.

اين حادثه، در سيرة پیامبر اکرم ( در برگیرنده نکات مهمی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
1- حفظ آوازة سياسي و وحدت داخلي

چنانكه به عمر گفت: در جواب مردم وقتي بگويند: محمد ( يارانش را به قتل مي‌رساند، چه می‌گویی؟! بدين صورت پیامبر اکرم ( آوازة سياسي‌اي را كه پيرامون وحدت صفوف اسلامي طنين انداخته بود، حفظ مي‌كرد؛ زيرا برای همگان محبت فوق‌العادة اصحاب پیامبر اکرم ( نسبت به ايشان به اثبات رسیده بود به گونه‌ای که، حتي رهبر بزرگ آنها ابوسفيان، مي‌گفت: من تاكنون کسی را نديده‌ام که كسي را به اندازه‌اي دوست بدارد که اصحاب و یاران پیامبر اکرم (، ایشان را دوست می‌دارند بنابراین، معقول نبود كه مردم بگويند: محمد ( يكي از ياران خود را كشته است. در آن صورت چنين خبري براي دشمناني كه از نفوذ به داخل صفهاي منسجم اهل مدينه مأيوس شده بودند، خوشايند بود و آنها را اميدوار مي‌كرد.

همچنين آن حضرت(  به جاي موضعگيري منفي در مقابل نقشه‌ها و دسيسه‌هاي عبدالله بن ابي براي تضعيف وحدت و يكپارچگي مسلمانان و احياي شعارهاي جاهلي، به موضعگيريهاي مثبت روي آورد كه مي‌توان به اين موارد اشاره نمود:

الف - از همان لحظه لشكر را به حركت واداشت و پيوسته آن روز را تا شب و شب را تا صبح و تا نزديكي ظهر روز بعد به راهشان ادامه دادند و هنگامي كه اردو زدند، از فرط خستگي، مردم را خواب فراگرفت و بدين صورت شرارة آتشي را كه عبدالله بن ابي افروخته بود، خاموش كرد و فرصت شعله‌ور شدن آن را گرفت.

ب – پیامبر اکرم ( برای حفظ وحدت مسلمانان، در مقابله با نقشه‌هاي ابن سلول به زور و اسلحه متوسل نشد؛ زيرا ابن سلول در ميان مسلمانان، بستگان زيادي داشت كه ممكن بود با كشتن او، احساساتشان برانگيخته شود و آنان درصدد انتقام برمی‌آمدند و در نتيجه صفهاي منسجم مسلمانان دچار تفرقه و انحطاط بزرگي مي‌گرديد. ضمن اينكه در اين كار (قتل عبدالله بن ابي) هيچ مصلحتي عايد اسلام و مسلمانان نمي‌شد بنابراين، حكمت شرعي و سياسي اقتضا مي‌نمود كه قضيه به نحو مطلوب و مسالمت‌آميز و سعة صدر حل گردد
. و اين فرزانگي در حل قضية فوق برگرفته از رسالت و نبوت آن حضرت ( بود
 تا امت وی بعد از ايشان در قضاياي بزرگ به ايشان اقتدا نمايد.

اين مدارا و تسامح در مقابل سركردة منافقان،‌ آخرالامر منفعت اسلام و مسلمانان را دربرداشت؛ چنانكه بعد از آن هرگاه حادثه‌اي به وجود می‌آمد، اطرافيان عبدالله، او را مقصر می‌دانستند و سرزنش مي‌كردند و از پیامبر اکرم ( اجازه مي‌خواستند كه او را به قتل برسانند، اما پیامبر اکرم ( اجازه نمي‌داد و او را معاف می‌نمود؛ چنانكه روزي پیامبر اکرم (، آثار سياست حكيمانه‌اش را براي شمشير حق (عمر) خاطرنشان ساخت و گفت: «ببين عمر! اگر من آن روز به مشورة تو او را مي‌كشتم،‌ امروز اين قدر خوار و حقير نبود؟» عمر گفت من مي‌دانستم كه عملكرد رسول خدا از عملكرد من بهتر و با بركت‌تر است.

2- ما بر او ترحم و با او به نیکی رفتار می‌نماییم

عبدالله بن ابي، فرزند مؤمن و مخلصي به نام عبدالله بن عبدالله داشت. او هنگامي كه متوجه قضايا شد و از نزول سورة منافقين اطلاع يافت، نزد رسول خدا ( آمد و گفت: اي رسول خدا(  ! من شنيده‌ام كه شما قصد كشتن پدرم را داريد، اگر واقعاً چنين است، اين مأموريت را به من واگذاريد، من سرش را از تنش جدا می‌نمایم و خدمت شما مي‌آورم؛ چراکه به خدا سوگند! خزرجيان مي‌دانند كه هيچ كس به اندازة من با پدرش محبت نمي‌ورزد. اگر شما اين مأموريت را به كسي ديگر واگذاريد، آن گاه مي‌ترسم كه با ديدن قاتل پدرم، نتوانم برخود مسلط شوم و حس انتقام، مرا به كشتن او وا دارد و در نتيجه با كشتن انسان مسلماني در مقابل كافري مستحق عذاب خدا بشوم. پیامبر اکرم ( فرمود: خير. ما با پدرت تا وقتي كه با ما است به نيكي رفتار مي‌نمایيم
. و هنگامي كه مسلمانان در نزدیکی مدينه قرار گرفتند، عبدالله در مقابل پدرش ايستاد و او را توقيف كرد و گفت: به خدا سوگند تا رسول خدا (اجازه ندهد، نخواهم گذاشت كه وارد مدينه شوي. تا اينكه رسول خدا  (آمد و عبدالله بن ابي اجازة ورود به مدينه خواست. آن حضرت  (به او اجازه داد، پس از آن عبدالله نیز به پدرش اجازه داد تا وارد مدینه گردد.

3- نمونة كامل ايمان

نمونة كامل ايمان در برخورد عبدالله با پدر منافقش نماد پيدا مي‌كند. او محبت خدا و رسول وی را بر محبت و خشنودي پدرش مقدم مي‌دارد
. عبدالله در نشان‌دادن احساسات ايمان و فداكردن عاطفة پدري و فرزندي، نمونه‌اي است كه نظير ندارد. بنابراين، پیامبر اکرم  (نيز با عفو و رحمت بي‌نظيري، احساسات پاك عبدالله را پاسخ داد و فرمود: با پدرت تا وقتي با ما است، به نيكي رفتار مي‌كنيم. چه جلال و عظمت و عفو و بخشش پيامبرانه‌اي
! او با اين برخورد حكيمانه احساسات عبدالله و آتش خشم او را فرو نشاند.

4- از بین بردن تعصبات جاهلی
تعصبات جاهلي را نمی‌توان در قبيله جستجو نمود و گاهي ممكن است اشتراكات ديگري نيز باعث بروز تعصبات جاهلي بشود. بنابراين، در حالي كه كلمات «مهاجر» و «انصار» در قرآن بيان شده است و مورد ستايش قرار گرفته‌اند، اما وقتي اين دو كلمه، منشأ تعصب قرار گرفتند و يكي از مهاجران، فرياد «يا للمهاجر» و آن فرد انصاري، فرياد «يا للانصار» سر داد، رسول خدا  (فرمود: اين شعارهاي جاهلي را چرا سر مي‌دهند؟ و وقتي متوجه شد كه دو نفر با هم درگير شده و اين فريادها را سر داده‌اند، فرمود: این شعارها را ترک نمایید؛ چراکه اينها فريادهاي زشتي است؛ پس شايسته بود كه آنها فریاد «يا للمسلمين!» (مسلمانان! به دادم برسيد) سر می‌دادند تا مسلمانان به ياري كسيكه حقش ضايع شده بود مي شتافتند، بدون اينكه مهاجر بودن يا انصاري بودن او مدنظر باشد.

اين امر در برگیرنده پيام بزرگي براي داعيان است تا درصدد از بین بردن تعصبات جاهلي برآیند، خواه این تعصبات را چه بر اساس قبيله يا عواملی ديگر مانند: جنسيت، مذهب، حزب، رنگ، زبان و غيره ایجاد گردد تا فقط دوستي و همكاري بين مسلمانان بر اساس اخوت اسلامي باقي بماند كه خداوند به آن توجیه نموده و معتبر قرار داده است: 
( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (
(حجرات، 10)
«همانا مؤمنان، با هم برادر هستند.»
و هميشه همكاري بين مسلمانان، بگونه‌اي باشد كه خواستار حق باشند، نه باطل و با متجاوز همکاری ننمایند.

چنانكه رسول خدا (، شعار جاهلي «انصر اخاك ظالما او مظلوما» «برادرت را ياري كن، خواه ظالم باشد يا مظلوم» را اين گونه تعديل نمود كه اگر ظالم است، مانع او از ظلم نمودن باش. و بدين صورت رسول خدا  (تعصبات را از شعارهاي جاهليت برشمرد. 

بنابراين، وظيفة علما و داعيان در از بین بردن تعصبات جاهلي از جامعة اسلامي براساس دستور پیامبر اکرم  (امری دشوار است، ولي غيرممكن نيست و با توجه به اهميت اين مسئله می‌بایست به آن توجه ويژه‌اي مبذول داشت تا ريشه‌هاي آن از جوامع اسلامي بركنده شود.

رهنمودهاي قرآن كريم به جامعة اسلامي بعد از غزوة بنی مصطلق

سورة منافقون بعد از غزوة بنومصطلق و در مسير بازگشت از آن نازل گرديد. در سنن ترمذي آمده است: «فلما اَصبحنا قرأ رسول الله(  سورة المنافقين»
 «هنگامي كه صبح كرديم، رسول خدا  (سورة منافقون را بر ما تلاوت نمود.»
اين سوره به طور مفصل در مورد منافقان سخن گفته و به بعضي حوادث و سخنان آنها اشاره نموده و دروغهاي آنان را برملا ساخته است و در پايان، مسلمانان را از سرگرم شدن با زينت زندگي دنيا برحذر داشته و آنان را به انفاق در راه خدا تشويق كرده است. این سوره در مجموع حاوی نکات ذیل می‌باشد:
1- در نخستين آيات این سوره، خصلتهاي اخلاقي منافقان بیان گردیده است و پرده از دروغ‌پردازیهای آنان برداشته شده است و به بیان اوصاف و حالات آنان می‌پردازد؛ چنانكه در آغاز سوره ادعاي دروغين آنان مبني بر ايمان آنان و سوگندهاي دروغين و ضعف و بزدلي و دسيسه‌هايشان عليه پیامبر اکرم  (و مسلمانان و بازداشتن مردم از راه خدا، مورد بحث قرار گرفته است
؛ چنانكه خداوند مي‌فرمايد:

( ((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( (
(منافقون، 1-5)
«هنگامي كه منافقان نزد تو مي‌آيند، سوگند مي‌خورند و مي‌گويند: ما گواهي مي‌دهيم كه تو حتماًُ فرستاده خدا هستي. خداوند مي‌داند كه تو فرستاده خدا مي‌باشي؛ ولي خدا گواهي مي‌دهد كه منافقان در گفته خود دروغگو هستند.

آنان سوگندهاي خود را سپري قرار داده‌اند و از راه خدا باز مي‌دارند، ايشان چه كار بدي مي‌كنند!

اين به خاطر آن است كه ايمان آورده‌اند و سپس كافر شده‌اند؛ پس بر دلهايشان مهر نهاده شد و ايشان ديگر نمي‌فهمند.

هنگامي كه ايشان را مي‌بيني، پيكر و قيافه‌اش تو را مي‌گيرد و به شگفت مي‌آورد و هنگامي كه به سخن در مي‌آيند به سخنانشان گوش فرا مي‌دهي ،‌آنان انگار تخته‌هايي هستند كه تكيه داده شده باشند. هر فريادي را بر ضد خود و هر آوازي را به زيان خويش مي‌پندارند. 

آنان دشمنان‌اند؛ پس از آنها بر حذر باش. خدا آنها را نابود بكند، چگونه از حق برمی‌گردانند.
چون به آنان گفته شود:‌ بيایيد تا پيغمبر خدا برايتان آمرزش بخواهد سرهاي خود را تكان مي‌دهند و مستكبرانه روي مي‌گردانند و مي‌روند.»
2- آیه‌های بعدی از تمرد و اصرار آنان بر باطل و سرپيچي از فرمان كسي كه آنها را به سوي حق دعوت مي‌دهد، سخن به ميان آورده و سخنان زشتي را كه بر زبان مي‌آورند، به تفصيل بيان داشته است به ويژه آنچه در غزوة بنومصطلق گفتند مبنی بر اینکه پيامبر ( و مسلمانان را از مدينه طرد خواهند نمود و عزت از آن ايشان است و سایر اقوال نادرستی که ابراز داشتند
. چنانكه می‌فرمايد:
( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((( (((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((((( (
(منافقون، 5-8)
«هنگامي كه به آنها گفته مي‌شود بيایيد تا رسول خدا برايتان آمرزش نمايد، سرهاي خود را تكان مي‌دهند و مستكبرانه روي برمي‌گردانند و مي‌روند. براي آنان يكسان است چه آمرزش بخواهي چه نخواهي. هرگز خدا ايشان را نخواهد بخشيد. خدا قطعاً مردمان فاسق را هدايت نمي‌دهد. آنان كساني هستند كه مي‌گويند: به آناني كه نزد رسول الله ( هستند، بذل و انفاق نكنيد و چيزي ندهيد تا پراكنده شوند و بروند. غافل از اينكه گنجينه‌هاي آسمانها و زمين از آن خدا است وليكن منافقان نمي‌فهمند. مي‌گويند: اگر به مدينه برگرديم عزيزترين ما ذليل‌ترين را از آنجا بيرون خواهد راند. در حالي كه عزت از آن خدا و رسولش و مومنان است؛‌ولي منافقين نمي‌دانند.»
3ـ سپس سوره با فراخوان مسلمانان به پرهيز از سرگرم‌شدن به زينتهاي دنيا و مشابهت با منافقان به پايان مي‌رسد و آنان را به صدقه و انفاق كه نشانة ايمان به روز واپسين است، تشويق مي‌نمايد و آنان را به این امر فرا می‌خواند كه قبل از اينكه مرگ فرا رسد و فرصت از دست برود، اين عمل را انجام دهند. همچنين آيات این سوره، مسلمانان را به طاعت و بندگي خدا و تلاوت قرآن، ذكر، نماز و انجام دادن ساير فرایض فرا مي‌خواند و آنها را از اينكه به سبب مشغوليت زياد به امور زندگي و فرزندان، از اداي حقوق خدا بازمانند و مانند منافقان كه به سبب بخل ورزي، گفتند: بر كساني كه نزد رسول خدا(  هستند، انفاق نكنيد... برحذر مي‌دارد و به این موضوع می‌پردازد كه هر كس به خاطر مشغوليت با مال و رسیدگی به امور فرزندان از دستورات خدا غافل شد، از جمله زيانكاران است
؛ چنانکه می‌فرماید: 
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( ((( ((( (((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (
(منافقون، 9-11)
«اي مومنان! اموالتان و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نكند. كساني كه چنين كنند، ايشان زيانكارند. 
از چيزهایي كه به شما داديم، بذل و بخشش و صدقه و احسان كنيد پيش از آنكه مرگ يكي از شما در رسد و بگويد: پروردگارا! چه مي‌شود اگر مدت مرا كمي به تاخير اندازي و زنده‌ام بگذاري تا احسان و صدقه بدهم و در نتيجه از زمرة صالحان و خوبان شوم. و خداوند هرگز مرگ كسي را به تاخير نمي‌اندازد، ‌هنگامي كه اجلش فرا رسيده باشد. خداوند كاملاً آگاه است از كارهايي كه انجام مي‌دهيد.»
بدين صورت اين سوره با بر شمردن یکی از خصوصیات منافقان؛ یعنی، مشغول شدن به زینتهای زندگی دنیوی از مؤمنان می‌خواهد تا از این خصلت دوری گزینند.

بر این اساس جامعة مدني بر پایه رويدادها و حوادث شکل گرفت و قرآن كريم به آموزش و رهنمود آن پرداخت و پیامبر اکرم ( نیز بر آن اشراف داشت.

حادثة افك و تلاش بيهودة منافقان براي خدشه‌دار ساختن حيثيت خانوادگي پیامبر اکرم ( 
توطئه‌ منافقان در برانگيختن شعارهاي جاهلي و ايجاد تفرقه بين صفوف منسجم ياران پيامبر اکرم( ، با شكست مواجه گردید بنابراین درصدد طرح‌ریزی حادثة جديدي برآمدند و اين بار حيثيت و آبروي پیامبر اکرم ( و خانوادة ايشان را مورد هدف قرار دادند.
مؤرخان، سيره‌نويسان و محدثان اتفاق‌نظر دارند كه حادثة افك در مسير بازگشت از غزوة بنی‌مصطلق رخ داد. اين جريان را امام بخاري و مسلم به تفصيل ذكر كرده‌اند و عایشه، ام‌المؤمنین، این ماجرا را این گونه بیان می‌نماید:
عایشه مي‌گويد: هرگاه پیامبر اکرم ( قصد سفري مي‌نمود در ميان زنان خود قرعه مي‌انداخت و قرعه به نام هر کس می‌افتاد، او را با خود مي‌برد. اين بار در غزوة (بنی‌مصطلق) قرعه به نام من بيرون آمد و در اين وقت حكم حجاب نازل شده بود بنابراين، من داخل كجاوه بر مركب خود مي‌نشستم.

بعد از اينكه از غزوه فارغ شديم و برگشتيم، نزديك مدينه اردو زديم. هنوز شب بود كه اعلام حركت نمودند. من براي اجابت مزاج به گوشه‌اي رفتم. وقتي مي‌خواستم به طرف مركب خود بيايم، متوجه شدم كه گردن‌بند من پاره شده و مهره‌هايش ريخته است؛ من مشغول جمع‌آوري آنها شدم. در آن اثنا، كساني كه مسئول حمل كجاوة من بودند، حسب معمول به گمان اينكه من داخل آن هستم، كجاوه را بر روي شترم گذاشتند. و چون من هنوز جوان بودم و زنان در آن وقت به خاطر نداشتن غذاي كافي لاغر اندام و سبك بودند بنابراين، آنها متوجه خالي بودن كجاوه نگردیدند و شتر را همراه كاروان به حركت درآوردند. من نیز بعد از اینکه گردن‌بند خود را پيدا نمودم، به محل كاروان آمدم و متوجه شدم كه كاروان رفته است و اثري از آن نيست و چون مي‌دانستم كه اگر آنها متوجه قضيه بشوند، برمي‌گردند، در همانجا نشستم و سپس به خواب رفتم. صفوان بن معطل سلمي كه پشت سر لشكر مانده بود، هنگام صبح، كه هنوز هوا روشن نشده بود، به محل كاروان رسيده بود و از دور متوجه گردیده بود كه چيزي جا مانده است. وقتي نزديك مي‌آيد، مرا كه قبل از حكم حجاب ديده بود، مي‌شناخت و من با شنيدن «انّالله و انّااليه راجعون» از زبان ايشان، بيدار شدم و خود را پوشاندم. عایشه مي‌گويد: به خدا سوگند! او حتي يك كلمه با من حرف نزد فقط مكرر «انالله» مي‌گفت و شترش را خواباند و من برآن سوار شدم. او پياده جلو شد و من سوار بر شتر، پشت سر ايشان تا به لشكر كه در گرماي ظهر در جایی اردو زده بود، رسيديم. پس از آنجا ماجرا شروع شد و كسي كه اين جريان را رهبري مي‌كرد، عبدالله بن ابي‌سلول بود.
1- پخش بهتان در مدينه

عایشه مي‌گويد: وقتي به مدينه رسيديم، من به مدت يكماه بيمار شدم و در حالي كه مردم مشغول داستان افك بودند، من بدون اطلاع از همه چيز (در خانه بستري بودم) البته رفتار رسول خدا(  مرا به شك مي‌انداخت؛ چون آن محبت و مهرباني سابق را از ايشان نمي‌ديدم، فقط به خانه مي‌آمد و مي‌گفت: حالت چطور است و سپس برمي‌گشت. تا اينكه حال من بهتر شد. شبي با مادر مسطح براي قضای حاجت بيرون شدم. در آن وقت ما فقط شبها براي اين منظور بيرون مي‌رفتيم، و هنوز به ساختن دستشویي كنار خانه‌هاي خود عادت نكرده بوديم و اين كار را عربها عيب مي‌دانستند. در بازگشت به خانه، پاي مادر مسطح به دامن جامه‌اش گير كرد و افتاد و گفت: واي! بميرد مسطح. من گفتم: تو به مردي كه در معركة بدر حضور داشته است؛ چنين مي‌گویي؟ گفت: چقدر تو ساده‌اي! مگر نشنيده‌اي چه گفته است؟ گفتم: چه گفته است؟ آنگاه او ماجراي افك را مفصل برايم تعریف نمود. از آن لحظه بيماري‌ام شدت گرفت. به خانه‌ام برگشتم. رسول خدا(  آمد (و سلام كرد) و گفت: حالت چطور است؟ گفتم: اجازه مي‌دهي نزد پدر و مادرم بروم؟ و هدفم اين بود كه در مورد اين ماجرا واقعيت را از زبان آنها بشنوم. رسول خدا ( به من اجازه داد؛ پس نزد پدر و مادرم رفتم. به مادرم گفتم: مادر! مردم دربارة چه چيزي سخن مي‌گويند؟ گفت: دخترم، آرام باش. به خدا سوگند! هر زني هوو داشته باشد و شوهرش او را دوست بدارد، در مورد او سخناني گفته مي‌شود. گفتم: سبحان الله! اين سخن واقعيت دارد؟

پس آن شب را تا صبح گريستم و يكسره اشك ريختم و لحظه‌اي نخوابيدم.
2- مشاوره با برخي از اصحاب و یاران
بعد از اينكه وحي در اين مورد به تأخير افتاد، رسول خدا ( با علي ابن ابيطالب و اسامه بن زيد در مورد جدايي از من به مشورت پرداخت، اسامه گفته بود: اي رسول خدا (! ما در مورد خانوادة شما جز خير و نيكي چيزي سراغ نداريم. اما علي به آن حضرت ( گفته بود: خداوند به شما گنجايش داده است و زنان ديگري غير از اين يك زن وجود دارند. سپس گفته بود كه اگر از اين كنيز دربارة او سؤال كني، واقعيت را خواهد گفت. آن گاه رسول خدا(  از بريره سؤال كرده بود كه آيا از عایشه با مورد مشكوكي مواجه شده است؟ بريره گفته بود: نه به خدا سوگند! من هيچ مورد مشكوك و شبهه‌آميزي از او سراغ ندارم، جز اينكه مي‌دانم او دختري كم سن و سال است كه در حال خمير كردن آرد، خواب مي‌رود و گوسفندي مي‌آيد و آرد را از جلوي او مي‌خورد.

آن گاه رسول خدا ( در حالي كه از عبدالله بن ابي بن سلول به شدت ناراحت گردیده بود، از روي منبر خطاب به مسلمانان فرمود: چه كسي خيال مرا از طرف مردي راحت مي‌كند كه آزارش حتي به زندگي خانوادگي‌ام سرايت كرده است و در مورد مردي سخن مي‌گويند كه من از او جز نيكي سراغ ندارم و هيچ گاه بدون حضور خودم به خانه‌ام نيامده است.

سعد بن معاذ مي‌گويد: اي پیامبر اکرم (! اگر از اوس باشد، من خيال شما را راحت مي‌كنم و گردنش را مي‌زنم و اگر از برادران خزرجي باشد باز هم شما هر دستوري بدهيد، اجرا خواهيم كرد.
3ـ پيامدهاي فتنة افك

عایشه مي‌گويد: با اين سخن سعد بن معاذ، سردار خزرج يعني سعد بن عباده به خشم آمد. او مردی صالح بود، اما تعصب نژادي بر او چيره گشت و گفت: دروغ مي‌گویي و اگر از خزرج باشد، تو او را نخواهي كشت و اگر او را بكشي، كشته خواهي شد. 

اسيد بن حضير كه پسرعموي سعد بود، برخاست و در جواب سعد بن عباده گفت: ما او را خواهيم كشت و تو كه از منافقان دفاع مي‌نمايي، شاید خودت هم منافق هستي و بدين صورت سخنان تندي ميان افراد اوس و خزرج رد و بدل شد و نزديك بود به جان يكديگر بيفتند؛‌ ولي پیامبر اکرم ( كه بر روي منبر بود،‌ آنها را به سكوت و آرامش فراخواند و جريان را تمام كرد.

عایشه مي‌گويد: كار من فقط گريه شده بود. صبح يكي از روزها كه دو شب متوالي و يك روز كامل گريه كرده بودم و لحظه‌اي نخوابيده بودم، پدر و مادرم بر بالين من آمدند. آنها گمان مي‌كردند كه گريه جگرم را پاره خواهد كرد. در حالي كه آنها بر بالين من نشسته بودند، زني از انصار اجازة ورود خواست. به او اجازه داده شد. آن زن نيز در كنارم نشست و با من مي‌گريست. در آن اثناء،‌ پیامبر اکرم ( وارد شد، سلام كرد و نشست و اين اولين باري بود كه بعد از شايع شدن اين خبر، نزد من مي‌نشست.
4- گفتگوي رسول خدا ( با عایشه دربارة مسئلة افك

عایشه مي‌گويد: يك ماه بود كه وحي بر آن حضرت ( نازل نشده بود. پیامبر اکرم(! به من گفت: اي عایشه! در مورد تو به من خبرهایي رسيده است. اگر تو واقعاً بي‌گناه هستي، پس به زودي خداوند بي‌گناهي تو را اثبات خواهد كرد، اما اگر مرتكب گناهي شده‌اي، پس استغفار و توبه كن؛ زيرا بنده وقتی گناهي مرتكب شود و بعد از آن به خدا روي آورد، خدا نيز گناهش را مي‌آمرزد. هنگامي كه سخنان رسول خدا ( به پايان رسيد، اشكهايم تمام شد، حتي قطره‌اي نمي‌چكيد. 

به پدر و مادرم گفتم: جواب رسول خدا ( را بدهيد. گفتند: به خدا سوگند! ما نمي‌دانيم چطور جواب او را بدهيم. آن گاه خودم در حالي كه زن جواني بيش نبودم و هنوز زياد بر قرآن مسلط نبودم، گفتم: به خدا سوگند! اكنون كه شما اين جريان را شنيده‌ايد و آن را باور كرده‌ايد، اگر من خود را از آن بري بدانم، در حالي كه خدا مي‌داند از آن بري هستم، شما از من نخواهيد پذيرفت و اگر بدان اعتراف كنم در حالي كه خدا مي‌داند چنين نبوده است، شما خواهيد پذيرفت. جواب من همان سخن يعقوب است كه گفت:
( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (
(یوسف، 18)
«و پيراهنش را با خون دروغين آوردند (يعقوب) گفت: بلكه نفسهاي شما كار زشتي را در نظرتان آراسته است. پس(كارمن) صبر جميل است و خداست كه از او در مقابل آنچه مي‌گویيد، ياري خواسته مي‌شود.»
اين را گفتم و بر بسترم دراز كشيدم.

عايشه مي‌گويد: چون من يقين داشتم كه از اين گناه بري هستم، مي‌دانستم كه خداوند مرا از آن تبرئه خواهد كرد؛ ولي نمي‌دانستم كه برائت من در قرآن به صورت آياتي كه براي هميشه تلاوت خواهد شد، نازل مي‌شود. احتمال مي‌دادم كه خداوند تبرئة مرا در خواب پيامبرش(  به او اعلام مي‌دارد.
5- نزول وحي و تبرئة عایشه

عایشه مي‌گويد: به خدا سوگند! هنوز رسول خدا ( از جايش تكان نخورده بود و هيچ يكي از كساني كه داخل خانه بودند، خارج نشده بودند كه وحي بر آن حضرت( نازل گرديد و آثار نزول وحي برايشان پديدار شد و عرقها از چهره‌اش مانند دانة مرواريد سرازير گرديد؛ پس از اينكه آثار وحي برطرف گرديد، رسول خدا ( خنديد و اولين سخني كه بر زبان آورد، اين بود كه فرمود: اي عایشه! خدا نيز تو را تبرئه كرد.

عایشه مي‌گويد: مادرم گفت: بلند شو، دستهاي پیامبر اکرم ( را ببوس. گفتم: خير؛ بلكه من فقط شكر خدا را به جاي مي‌آورم.

اين آيات نازل گرديد:

( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (( ((((((((((( ((((( ((((( ( (((( (((( (((((( (((((( ( ((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (
(ترجمه، 11-20)
«كساني كه اين تهمت بزرگ را پرداخته و سرهم كرده‌اند، گروهي از خود شما هستند، اما گمان مبريد كه اين حادثه برايتان بد است؛ بلكه اين مسئله برايتان خوب است. هر كدام از آنها به گناه كاري كه كرده است، گرفتار مي‌آيد و هر كسي كه بخش عظيمي از آن را به عهده داشته است، عذاب بزرگ و مجازات سنگيني را دارد. 

چرا هنگامي كه اين تهمت را مي‌شنويد، نمي‌بايست مردان و زنان مومن نسبت به خود گمان نيك‌بودن را نينديشند و نگويند: اين تهمت بزرگ، آشكار و روشني است. چرا آنان نمي‌بايست چهار شاهد را حاضر بياورند تا بر سخنان ايشان گواهي دهند؟ اگر چنين گواهاني را حاضر نمي‌آوردند، آنان برابر حكم خدا دروغگو بودند.

اگر فضل و مرحمت خدا در دنيا و در آخرت شامل حال شما نمي‌شد، هر آينه به سبب خوض و فرورفتنتان در كار تهمت، عذاب سخت و بزرگي گريبانگيرتان مي‌گرديد.

در آن زمان كه به استقبال اين شايعه رفتيد و آن را از زبان ديگران مي‌قاپيد و با دهان چيزي پخش مي‌كرديد كه علم و اطلاعي در مورد آن نداشتيد و گمان مي‌برديد اين مسئله كوچك و ساده‌اي است، در حالي كه در پيش خدا بزرگ بوده است. 

چرا نمي‌بايستي وقتي كه آن را مي‌شنويد مي‌گفتيد: ما را نسزد كه زبان بدين تهمت بگشایيم. سبحان الله! اين بهتان بزرگي است.

خداوند نصيحتتان مي‌كند كه اگر مسلمان هستيد، هرگز چنين كاري را تكرار نكنيد. خداوند این آيات را براي شما بيان مي‌دارد و خدا بس آگاه و حكيم است.

بيگمان كساني كه دوست مي‌دارند گناهان بزرگي در ميان مؤمنان پخش كنند، ايشان در دنيا و آخرت شكنجه و عذاب دردناكي دارند. خداوند مي‌داند و شما نمي‌دانيد.»
6- موضعگيري ابوبكر ( در آفرینندگان حادثة افك 

ابوبكر صديق ( پس از نزول تبرئة عایشه گفت: به خدا سوگند! كه بعد از اين به مسطح چيزي نخواهم داد. او همواره به مسطح به خاطر اينكه مردي بينوا و از خويشاوندانش بود، کمک می‌نمود. آن گاه اين آيه نازل گرديد:
( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
(نور، 22)
«كساني كه از شما اهل فضيلت و فراخي نعمت هستند، نبايد سوگند بخورند كه بذل و بخشش خود را از نزديكان و و مستمندان و مهاجرين در راه خدا باز مي‌گيرند. بايد عفو كنند و گذشت نمايند، ‌مگر دوست نمي‌داريد كه خدا شما را بيامرزد؟ و خدا آمرزگار مهربان است.»
ابوبكر بعد از نزول اين آيه گفت: بلي، من مي‌خواهم كه مورد آمرزش قرار گيرم. بنابراين، از دادن كمك مالي به مسطح دريغ نورزيد و گفت: آن را هيچ گاه قطع نخواهم كرد.

عایشه مي‌گويد: رسول خدا ( از همسرش، زينب بنت جحش، در مورد من سؤال كرده بود. او گفته بود: اي رسول خدا (! من گوشها و چشمهايم را از عذاب خدا بازمي‌دارم و در مورد او جز خير چيز ديگري نمي‌دانم. عایشه مي‌گويد: زينب از ميان ساير همسران رسول خدا ( با من رقابت مي‌كرد و خداوند به خاطر تقوايي كه داشت او را حفاظت كرد، اما خواهرش، حمنه، كه همواره به خاطر زينب با من درگير بود، از كساني بود كه در اين شايعه شركت داشت.

حادثة افك، حلقه‌اي از زنجيرة شكنجه‌ها و آزارهایي بود كه پیامبر اکرم ( از طرف دشمنان دين با آن مواجه بود، اما خداوند بر پيامبرش(  و بر مؤمنان لطف و مرحمت نمود و بطلان اين بهتان بزرگ را آشكار ساخت. و تاريخ نيز موضعگيري ياران پيامبر اکرم( را در مقابل اين جريان به خوبي ثبت و ضبط نموده است تا این ماجرا براي هميشه درسي براي مسلمانان باشد كه اگر مشابه اين جريان برايشان رخ دهد، الگوی آنان، موضعگيري ياران پيامبر اکرم ( باشد. گرچه نزول وحي منقطع شده است، ولي اين درس براي هميشه و براي نسلهاي آينده باقي خواهد ماند.
مهم‌ترين آداب و احكام برگرفته از آيات افك

علماي اسلام از آياتي كه در مورد حادثة افك نازل گرديد، احكام و آداب زيادي استنباط نموده‌اند كه مي‌توان مهم‌ترين آنها را در چند مورد زير برشمرد:

1- اثبات تبرئة عایشة صديقه توسط آيات صريح قرآن كه تا قيامت تلاوت خواهند گرديد.
( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (
2- حكمت خداوند مقتضي اين امر بود كه اين جريان را كه ظاهراً شر محض بود، در حق خانوادة ابوبكر، به خاطر صبري كه در پيش گرفتند، به خير محض و پاداش بزرگي تبديل نمايد.
( (( ((((((((((( ((((( ((((( ( (((( (((( (((((( (((((( (
3- مؤمنان بايد نسبت به يكديگر گمان نيك داشته باشند.

( (((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (
4- تكذيب كساني كه حادثة افك را آفريدند و كساني كه آن را پذيرفتند و پخش كردند. 
( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (
5- بيان فضل و لطف خداوند در حق مؤمنان:
( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (
6- وجوب تحقيق و بررسي هر سخن قبل از نشر آن. 
( (((((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (
7- نهي شديد از ارتكاب چنين گناه بزرگي و از تكرار مجدد آن.
( (((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
8- نهي از پخش كارهاي فحش و ناشايست در ميان مؤمنان.
( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (
9- نهي از پيروي نقشه‌هاي شيطان به این دلیل که به نابودي انسان می‌انجامد.
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
(نور، 21)
«اي مومنان! از گامهاي شيطان پيروي مكنيد و هر كس از گامهاي شيطان پيروي بكند ، همانا او به كارهاي زشت و ناپسند دستور مي‌دهد و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نمي‌بود، هيچ يك از شما ابداً تزكيه نمي‌شد، ‌ولي خدا هر كس را بخواهد تزكيه مي‌كند و خدا شنوا و دانا است.»
10- تشويق به انفاق بر نزديكان گرچه در حق انسان بدي كرده باشند.
( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
11- ميزان غيرت خداوند به خاطر مؤمنان صادق و دفاع از آنها و تهديد و نفرين كساني كه آنها را بهتان مي‌زنند. 
( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (
(نور، 23-25)
«كساني كه زنان پاكدامن بي‌خبر ايماندار را به زنا متهم مي‌سازند، در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظيمي دارند.

در آن روزي كه عليه آنان زبان و دست و پاي ايشان بر كارهایي كه مي‌كردند، گواهي مي‌دهند. در آن روز خداوند جزاي واقعي آنان را بي‌كم و كاست بديشان مي‌دهد و آگاه مي‌گردند كه خداوند حق آشكار است.»
زمخشری در تفسير اين آيات مي‌گويد:

با بررسی قرآن و همچنین بررسی تهديدهایي كه از جانب خداوند متوجه بندگان معصيت كار او می‌گردد به این موضوع پی ببریم که هیچ یک از این تهدیدها به غلظت و شدت تهديدهایي كه در مورد بهتان عایشه بيان گردیده است، وجود ندارد و در مورد هيچ حادثه و گناهي و حتي در مورد عذابهاي شديد و رويدادهاي خطير قيامت، با اين لحن سخن نگفته است. در اينجا به روشهاي مختلف، تهديدها و وعيدهاي مختلفي را بيان داشته است. به گونه‌اي كه هريك ازآنها در جاي خود عذاب كافي و مستقلي است و اگر آيه‌اي ديگر در مورد آنان نازل نمي‌كرد، همين يك آيه كافي بود كه مي‌گويد:
( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (
كه در آن پاداش كساني كه حادثة افك را آفريدند و ساز و برگ دادند، اين گونه بيان گرديده است:

- مورد لعنت خدا در دنيا و آخرت هستند.

- در آخرت دچار عذاب بزرگي مي‌شوند.

- در آنجا اعضاي جسمشان عليه آنها گواهي خواهد داد.

- خداوند در آنجا پاداش كامل جرمشان را به آنها خواهد داد.

12- بيان يكي از سنتهاي الهي كه خداوند مردان پاك را نصيب زنان پاك و زنان پاك را نصيب مردان پاك مي‌گرداند؛ چنانكه مي‌فرمايد:
( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (
(نور، 26)
13- در مورد حادثة افك، مردم با توجه به موضعگيريهاي متفاوت چهار گروه بودند.

1- گروهي كه نه اين جريان را تصديق و نه تكذيب نمودند و جز سخن نيك چيزي بر زبان نياوردند كه افراد را همين گروه تشكيل مي‌داد.

2- گروهي كه شديداً مخالف با اين جريان بود و آن را تكذيب نمود. مانند ابوايوب انصاري و همسرش كه صراحتاً گفتند: اين دروغ و بهتانی بيش نيست.

3- گروه سوم كساني بودند كه نه تصديق كردند و نه تكذيب. البته آنرا بعيد نمي‌دانستند و مجالسشان با سخن در مورد اين جريان گرم بود و آنها حرف‌زدن در مورد اين جريان را گناه تلقي نمي‌كردند، كه مي‌توان، حمنه بنت جحش، مسطح بن أثاثه و حسان بن ثابت را از همين گروه قلمداد نمود.

4- گروه چهارم كساني بودند كه اين حادثه را آفريده بودند و آن را تبليغ مي‌كردند و در رأس آنها عبدالله بن ابي بن سلول ملعون قرار داشت كه قرآن در وصف او مي‌گويد: «تولّي كبره.»
قرآن نيز به اين گروه‌بندي اشاره نموده و گروه دوم را ستوده و بيان نموده است كه بايد همة مسلمانان همين موضع را در پيش مي‌گرفتند:
( (((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (
در مورد موضعگيري گروه سوم، قرآن مي‌فرمايد: نبايد آنها چنين موضعي اتخاذ مي‌نمودند:
( (((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (
علاوه بر آن قرآن سوابق نيك اين گروه را متذكر شده است؛ چنانكه وقتي ابوبكر سوگند خورد كه ديگر بر مسطح كه از نزديكانش بود انفاق نمي‌كند، قرآن هجرت و ايمان او را يادآور شد و فرمود:
( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
در مورد گروه چهارم يعني عبدالله بن ابی و طرفداران وی، در قرآن، اشاره به اين شده است كه بر كفر خواهند مرد و خداوند توبة ايشان را نخواهد پذيرفت و در دنيا و آخرت مورد لعن و نفرين قرار خواهند گرفت؛ چنانكه مي‌فرمايد:
( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (

فوائد، احكام و درسهاي برگرفته از حادثة افك و غزوة بنی‌مصطلق

1- بشر بودن پیامبر اکرم ( 

حادثة افك به لطف حكمت الهي باعث بروز و پاكسازي شخصيت پیامبر اکرم(  از هرگونه شائبه‌ای گرديد؛ چراکه اگر وحي مسئله‌ای شخصي و ذاتي بود، شایسته نبود که پیامبر اکرم ( يك ماه كامل در آن رنج و مصيبت بسر برد. بنابراين، براي همگان واضح شد كه رسول خدا ( بشري است كه نبي خدا است و هنگامي كه وحي الهي، شائبه‌هایي را كه در مورد عایشه به وجود آمده بود، برطرف گردانيد، رابطة صميمانة پیامبر اکرم ( و عایشه، همانند گذشته ادامه یافت و همه بعد از آن رنج و مصيبت جانكاه، خوشحال و شادمان شدند و يقيناً‌ اگر وحي در مورد برائت عایشه نازل نمی‌گشت، پیامبر اکرم(  همچنان در مورد همسر گرامي خود متردد و آزرده خاطر مي‌ماند، امّا خواست و ارادة خداوند بر این بود تا از خلال اين حادثه، حقيقت وحي و نبوت ايشان را به مردم تفهيم نمايد.

2- حد قذف (بهتان) و اهميت آن در محافظت وجهه و آبروي مسلمانان
جامعة اسلامي در خلال وقايع و رويدادها، مراحل رشد و تکامل خویش را می‌پیمود؛ چنانكه با وقوع حادثة افک، خداوند احكامي را مشروع گردانيد تا به حفظ آبرو و شخصيت انسانها كمك نمايد. براي اين منظور سورة نور نازل گرديد كه در مورد زشت بودن عمل زنا و حد زناكاران و حكم زن و شوهري كه يكديگر را به زنا متهم نمايند و حد كسي كه انسانهاي پاكدامني را متهم به زنا كند و چهارگواه ارائه ننمايد، به تفصيل سخن گفت.

اسلام عمل زنا را حرام قرار داده و براي زناكار نیز مجازاتی سنگین وضع نموده است و هر كردار و گفتاري را كه معمولاً به زنا مي‌انجامد، نيز حرام قرار داده است. از جمله: اشاعة فحشا و بهتان‌زدن را ممنوع كرده است. تا جامعه را از واژه‌ها و بحثهایي كه به اشاعة فحشا كمك مي‌نمايد، پاكسازي كند؛ زيرا تكرار اين سخنان و مباحث، باعث تحريك انسانهاي ضعيف‌النفس مي‌شود و به آنها جرأت گناه مي‌دهد.

بنابراين، براي كسي كه انسان پاكدامني را متهم به زنا مي‌كند، مجازاتی همانند هشتاد ضربة شلاق، در نظر گرفته است و علاوه برآن، گواهي چنين شخصي نيز پذيرفته نمي‌شود، مگر اينكه صادقانه توبه نمايد؛ چنانكه رسول خدا(  پس از نزول اين آيات، بر مسطح، حسان و حمنه كه در اشاعة جريان افك شريك بودند، حد قذف اجرا كرد
 و در مورد حد زدن عبدالله بن ابي، چيزي روايت نشده است
 و روایاتی که در مورد حذف قذف عبدالله بن ابی ذکر شده‌اند، روایاتی ضعیف هستند که نمی‌توان به آن استناد نمود.

ابن قيم فلسفة اجرا ننمودن حد بر عبدالله بن ابي را چنين بيان نموده است:

الف - حد، كفارة گناهان است و چنين انسان خبيثي شايسته نيست كه گناهانش تخفيف يابند. همان بس كه او در آخرت به عذاب بزرگ تهديد شده است.

ب – مي‌گويند او با هوشياري، به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرده بود كه از او به عنوان یکی از افراد پخش‌کننده این شایعه یاد نمی‌گردید.
ج - از آنجا كه حد بدون گواه و يا اعتراف خود شخص، اجرا نمي‌شود، او نه اعتراف كرد و نه كسي از اطرافيانش عليه او گواهي داد.

د - شايد مصلحت بزرگ‌تري مدنظر بود همان طور كه در مورد قتلش در نظر گرفته شد و آن تأليف قلوب مسلماناني بود كه اقوام و خويشان عبدالله بودند.

در پايان مي‌گويد: ممكن است همة اين موارد مدنظر بود.

3ـ عذر خواهي حسان بن ثابت از عایشه
در روايات به تصريح بيان شده كه همة كساني كه در اشاعة جريان افك شريك بودند، به جز عبدالله بن ابی، توبه نمودند. از جمله حسان كه از عایشه عذرخواهي نمود و در مدح ایشان سرود و گفت:
	رایتک و لیغفرلفک الله حرة

	
	من المحصنات غیر ذات غوائل


	حصان رزانُ ماتزن بریبه

	
	و تصبح غرثی من لحوم الغوافل


	و إنّ الذی قدقیل لیس بلائق

	
	بک الدهر بل قیل امری متناحل


	فان کنت اهجوکم کما بلَّغُوکم

	
	فلا رفعت سوطی إلیَّ اناملی


	فکیف و ودّی ما حییت و نصرتی

	
	لآل رسول الله زین المحافل


	و ان لهم عزاً یری الناس دونه

	
	قصادًا، وطال العز کل التطاول




«خدا تو را بيامرزد كه تو را آزاده و پاكدامن یافتم.
پاك و باوقار هستي كه كوچك‌ترين شبهه‌اي در مورد تو درست نيست و آنچه در مورد تو گفته شده است، به هيچ وجه شايسته تو نيست؛ ‌بلكه سخن مردي دروغگو بود.

من اگر به شما ناسزا گفته‌ام، انگشتانم توان بلند كردن شلاقم را نداشته باشد. دوستي و حمايت من از آل پيامبر هميشه زينت بخش محافل بوده است؛ آنها به عزت و مقامي رسيده‌اند كه هيچ كس نمی‌تواند به مقام عزت آنان برسد.
4- احكامی که در غزوة بني‌مصطلق به استنباط رسید
جواز يورش غافلگيرانه بر ملتي كه قبلاً به اسلام دعوت داده شده بودند و جواز قرار دادن آزادي به عنوان مهريه؛ چنانكه آزادي جويريه را مهرية او قرار داد و مشروعيت قرعه‌كشي بين همسران در سفر و جواز برده‌گيري از عربها از جمله احكامي است كه در گيرودار غزوة بنی‌مصطلق مشروع گرديد.
علما بر این عقیده‌اند که اگر كسي عایشه را بعد از تبرئه توسط نص قرآن، باری دیگر او را متهم به چيزي امری بنماید که قبل از آن به متهم شده بود، كافر است؛ چراکه به مخالفت با نص قرآن برخاسته است.

از جمله احكامي كه در اين غزوه مباح قرار داده شد، مسألة عزل زنان (جلوگيري طبيعي) بود؛ چنانكه وقتي صحابه در اين مورد از رسول خدا ( پرسيدند، فرمود: «اشكالي ندارد؛ زيرا هر موجود زنده‌اي كه تا فرارسيدن قيامت قرار است به وجود بيايد، به وجود خواهد آمد
.» براين اساس، جمهور علما با توافق زن آزاده معتقد به جواز عزل هستند.

همچنين آية تيمم در همين غزوه نازل گرديد كه اين حكم بيانگر جايگاه عظيم نماز مي‌باشد كه به هيچ وجه نمی‌توان آن را ترك نمود؛ حتي اگر آب هم نباشد، بايد بر خاك تيمم كرد و نماز خواند. همان طور كه در حالت ترس و نبود امنيت نيز بايد اقامه گردد.


فصل اول 
تاریخ غزوه، انگیزه و رویدادهای آن
1- تاریخ غزوه

جمهور سیره‌نگاران و غزوه‌نویسان معتقدند که غزوة احزاب در ماه شوال سال پنجم ه‍ اتفاق افتاده است، به جز واقدی و ابن سعد که می‌گویند: در ماه ذیقعدة سال پنجم ه‍ اتفاق افتاده است. از زهری، مالک بن انس و موسی بن عقبه نقل شده است که گفته‌اند: غزوة احزاب در سال چهارم ه‍ اتفاق افتاده است.


ابن حزم نیز به طور قطعی تاریخ وقوع آن را سال چهارم ه‍ دانسته است به دلیل شرکت ابن عمر در این غزوه که پانزده ساله بود؛ چراکه در غزوة احد که به اتفاق در سال سوم ه‍ اتفاق افتاد، پیامبر اکرم ( ایشان را که چهارده سال سن داشت، برگردانید.

بیهقی و ابن حجر، این اختلاف سنی ابن عمر را این گونه توجیه نموده‌اند که در جنگ احد تازه به سن چهارده سالگی رسیده بود و در غزوة خندق روزهای آخر پانزده سالگی را پشت سر می‌گذاشت که این رأی، مؤید نظر جمهور است.

ابن قیم نیز در تأیید رأی جمهور می‌گوید: این غزوه براساس صحیح‌ترین اقوال در شوال سال پنجم ه‍ اتفاق افتاد؛ زیرا کسی در این مطلب اختلافی ندارد که در سال سوم ه‍ یعنی در غزوة احد، مسلمانان و مشرکان با هم قرار جنگ برای سال آینده گذاشتند که مشرکان خشکسالی را بهانه قرار دادند و سال آینده درموعد مقرر حضور پیدا نکردند و سال بعد یعنی پنجم ه‍ در یورشی همگانی به جنگ مسلمانان آمدند.

2- انگیزه‌های غزوة احزاب

یهود بنی‌نضیر بعد از اخراج از مدینه و استقرار در مدینه، در حالی که قلبهایشان مملو از کینه و نفرت مسلمانان بود، به فکر انتقام از مسلمانان افتادند و برای این منظور نقشه‌هایی طراحی نمودند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که باید قبایل مختلف عرب را برای جنگ با مسلمانان برانگیخت و برای اجرای این نقشة شوم، جماعتی مرکب از سلام بن ابی‌الحقیق، حی بن أخطب، کنانه بن الربیع، هوذه بن قیس وابوعماره تشکیل دادند.

این گروه در مأموریتی که به آنان محول گردیده بود، خویش تا حد زیادی موفق گردید و توانست قریش را که از محاصرة اقتصادی تحمیلی دولت اسلامی رنج می‌برد و قبیلة غطفان را که چشم به مال و نعمت مدینه دوخته بود و بسیاری از قبایل دیگر را برای حمله به مدینه آماده کند.

این گروه یهودی به مشرکان مکه گفتند: دین شما از دین محمد بهتر است و شما نزدیک‌تر به حق هستید؛ چنانکه خداوند این مطلب را در قرآن بیان نموده و فرموده است: 
( (((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((((( (
(نساء، 49-52)
«مگر آگاه نیستی از کسانی که خویشتن را پاک می‌شمارند؛ بلکه خدا است که کسانی را که بخواهد، پاک می‌دارد و بدیشان به اندازه نخ هسته خرما هم ظلم نمی‌شود.
بنگر که چگونه به خدا دروغ می‌بندند و همین دروغ کافی است که گناه آشکاری باشد، آیا در شگفت نیستی از کسانی که بهره‌ای از دانش کتاب بدیشان رسیده است. چگونه به بتان و شیطان ایمان می‌آورد و درباره کافران می‌گوید: اینان از مسلمانان بر حق‌تر و راه‌یافته‌تراند.

آنان کسانی هستند که خداوند ایشان را نفرین نموده است و هر که را که خداوند نفرین کند، کسی را نخواهد یافت که یاری‌کننده او باشد.»

استاد «ولفنسون» يهودي به اين اشتباه بزرگ تاريخي يهوديان اشاره می‌نماید و مي‌گويد: «آنچه هر انسان مؤمن به خداي يگانه، چه يهودي و چه مسلمان، را مي‌آزارد، گفتگویي است كه بين برخي از يهوديان با بت‌پرستان قريش اتفاق افتاد كه در نتیجة این مذاکره، يهوديان، دين بت‌پرستي قريش را از دين پيامبر اسلام ( برتر دانستند.»

این دیدگاه یهودیان، اسباب خوشحالی قریش را فراهم آورد و براي جنگ آمادگي بيشتري اعلام نمود و به اتفاق گروه يهودي براي يورش به مدينه موعدي مقرر كردند.

همچنين يهوديان بنی‌نضیر با سران اعراب غطفان، قرارداد نظامي متحدي علیه مسلمانان امضا نمودند كه مهم‌ترين بندهاي آن عبارت بود از:

الف - غطفان بايد شش هزار جنگجو داشته باشد.

ب - بعد از پيروزي بايد يهوديان محصول خرماي يك سال خيبر را به غطفان بدهند.

بعد از امضای این پیمان‌نامه، يهوديان با ده هزار مرد جنگجو كه چهار هزار آنها از قريش و هم‌پيمانانشان و شش هزار ديگر از غطفان و هم‌پيمانانشان بودند، به قصد حمله بر مدينه به راه افتادند و نزديك مدينه اتراق كردند.

مسلمانان و پيگيري اخبار احزاب
از آنجا كه سيستم امنيتي دولت اسلام نيز همواره در حال آماده‌باش بود و تحركات دشمنان خود را زيرنظر داشت، اخبار مربوط به احزاب را پيگيري و تحركات یهودیان را از روزي كه از خيبر حركت كرده بود، كنترل مي‌نمود و حتي از جزئيات مذاكرات آنها با قريش و غطفان آگاهي يافت؛ چنانكه پیامبر اکرم(  با اطلاع از اين توطئه، به فكر نقشه‌هایي جهت دفاع از پايتخت اسلام برآمد و با تشكيل جلسه‌اي اضطراري از سران اصحاب در اين مورد نظرخواهي نمود و در پايان پيشنهاد سلمان فارسي را پذيرفت كه گفت:‌ اي رسول خدا (! در سرزمين ما عادت بر اين است كه اگر اسب سواران بخواهند وارد منطقه‌اي بشوند، ما پيشاپيش، در اطراف شهر خود كانالي حفر مي‌نمایيم، آيا شما دوست داريد اين كار را انجام دهید
؟ آن گاه با جمعي از ياران خود بيرون شد تا مكان مناسبي از نظر دفاعي براي حفر كانال در نظر بگيرند.

واقدي مي‌گويد: آن حضرت ( سوار بر اسبي با جمعي از مهاجران و انصار، در اطراف مدينه به تفحص پرداختند تا ناحيه‌اي را كه بيشتر در معرض هجوم دشمن است،‌ براي حفر خندق تعيين نمايند. سرانجام تصميم بر اين گرفته شد كه كوه «سلع» به عنوان پشتوانة دفاعي در قسمت پشت قرار داده شود و از «مذاد» تا تپة ذباب و تا قلعة «راتج»
 كانال حفر گردد. 
حفر خندق در ناحية شمال شهر به خاطر آن بود كه اين ناحيه بيشتر از نواحي ديگر در معرض هجوم دشمن قرار داشت؛ زيرا نواحي ديگر به طريقي محفوظ بودند و دشمن به راحتي نمي‌توانست از آنجا وارد مدینه شود؛ مثلاً؛ وجود خانه‌هاي مسكوني در ناحية جنوب در كنار هم سد محكمي در مقابل دشمن محسوب می‌شد؛ همچنين در شرق و غرب مدينه دو منطقة سنگلاخ قرار داشت كه به عنوان دو حصار طبيعي به شمار مي‌رفتند و نيز قلعه‌هاي بنی‌قريظه در جنوب شرقي مدينه، پشتوانة دفاعي محكمي براي لشكر اسلام محسوب می‌گردید و علاوه بر آن بنی‌قريظه در قراردادي که با دولت اسلام منعقد کرده بودند، متعهد شده بودند كه از قلمرو جغرافیایی آنان كسي بر مدينه حمله ننمايد و هيچ دشمني را عليه پيامبر اکرم ( كمك نكنند.
 
از رايزني و حساسيتي كه براي تعيين مكان خندق انجام گرفت، اهميت مكان مناسب براي استقرار نيروها و تأثير آن در رسيدن به پيروزي آشكار مي‌شود.
نقشة حفر خندق گامي مهم، پيشرفته و تازه بود كه قبل از آن اعراب با چنين شيوة دفاعي‌اي آشنایي نداشتند. بنابراين، مي‌توان ادعا كرد كه در تاريخ عرب و اسلام، پیامبر اکرم ( نخستين كسي بود كه در جنگ، از حفر خندق استفاده نمود و با اين حركت غافلگيرانه توانست نقشة دشمنان متحد را ناكام سازد، امّا پنهان ساختن نقشة حفر خندق و سرعت انجام کار آنان در عملي‌كردن اين پروژه توسط مسلمانان به موفقيت‌آميز بودن آن كمك زيادي كرد و در حفر خندق و اين شيوة جديد دفاعي، باعث تضعيف روحية جنگجويان دشمن و باعث پراكندگي نيروهاي آنان گرديد.

اهتمام پیامبر اکرم ( به جبهة داخلي

1- پیامبر اکرم ( با اطلاع از رسيدن دشمن به نزديكي مدينه و تصمیم مبنی بر رهسپار شدن به سوي خندق، دستور داد كه زنان و كودكان را در قلعة بنی‌حارثه گرد بياورند تا از هرگونه خطر احتمالي دشمن مصون باشند. اين عملكرد پیامبر اکرم( تأثيری عمیق بر روحية سربازان اسلام گذاشت؛ زيرا آنان از ناحية زنان و فرزندانشان آسوده‌خاطر بودند و براي آنان دغدغه‌اي فكري جز نبرد با دشمن باقي نماند. در غير اين صورت طبيعي بود كه زنان و فرزندان، ذهن جنگجويان را به خود مشغول مي‌ساخت و روحية آنان را تضعيف مي‌نمود كه در نتيجه شكست لشكر اسلام قطعي بود.
2- یکی از رویدادهای زیبای این غزوه که باعث تقویت جبهة داخلی می‌شد، مشارکت پیامبر اکرم ( در کار حفر خندق بود؛ چنانکه ابن اسحاق می‌گوید: از براء شنیدم که می‌گفت: روز حفر خندق، پیامبر اکرم ( را دیدم که خاکها را از داخل خندق بیرون می‌آورد و خاک زیادی بر جسم ایشان که دارای موهای زیادی بود، نشسته بود.

آن حضرت ( با همتی عالی که تنبلی و سستی در آن راه نداشت، همگام با یارانش در حفر خندق مشارکت نمود و آنها با الگوبرداری از این اسوة حسنه، نهایت تلاش خود را جهت تحقق این پروژه انجام دادند.

3- آن حضرت(  در خوشیها و غمهای یاران خود مشارکت داشت و ترجیح می‌داد که مشکلات بزرگ را به تنهایی تحمل نماید؛ چنانکه در همین غزوه کار به جائی رسید که از شدت گرسنگی سنگ بر شکم خود بست و بعد از سه روز وقتی برای صرف غذای اندکی توسط جابر بن عبدالله دعوت گردید، ترجیح داد که این غذای اندک را نیز با مشارکت یاران خود صرف کند. که در بحث ولیمة جابر بن عبدالله، به این موضوع خواهیم پرداخت.

4- تقویت روحیة سربازان و خوشحال ساختن آنان

حفر خندق در شرایط دشواری انجام گرفت. هوا خنک بود؛ باد شدیدی می‌وزید؛ مردم از نظر معیشتی در مضیقه بودند و ترس و یورش ناگهانی دشمن به اضافه مشکل جانکاه کندن و خاک‌برداری خندق که صحابه با دستهایشان می‌کندند و خاکها را بر پشت حمل می‌نمودند و به بیرون منتقل می‌کردند، از جمله مشکلات مهم این غزوه بود که تلاش و جدیت را الزامی می‌کرد؛ اما پیامبر اکرم ( در چنین شرایطی فراموش نکرد که اینها همچون سایر انسانها، به تبع انسان بودن نیاز به استراحت دارند، همان طور که نیاز به کسی دارند تا آنها را با سخنان خود، دلگرم و شاد بگرداند. بنابراین، پیامبر اکرم( کلمات رجزآمیز ابن رواحه را تکرار می‌کرد و می‌فرمود: 
	اللهم لولا الله ما اهتدینا

	
	ولاتصدقنا و لاصلینا


	فانزلن سکینة علینا

	
	وثبت الاقدام ان لاقینا


	ان الا عادی قد بغوا علینا 

	
	و إن ارادوا فتنة ابینا



«اگر خدا نمی‌بود، ما هدایت نمی‌شدیم و صدقه نمی‌دادیم و نماز نمی‌خواندیم.
پس بر ما آرامش نازل کرد و هنگام رویارویی با دشمن، ما را ثابت‌قدم و استوار بدار.

دشمنان با ما بغاوت کردند و ما از فتنه‌گری ابا ورزیدیم.»

و با این بیت آخری صدایش را بالا می‌برد.

	نحن الذین بایعوا محمداً

	
	علی الاسلام مابقینا ابداً



«ما با محمد بیعت کرده‌ایم تا برای همیشه بر اسلام بمانیم.»
و یا به جای مصرع آخر می‌گفتند: تا همیشه در جهاد بسر بریم. 

و رسول خد ا( می‌فرمود: 

	اللهم ان الخیر خیر الآخرة

	
	فاغفر للانصار و المهاجرة




«بارالها! خیر واقعی همان خیر آخرت است؛ پس مهاجران و انصار را بیامرز.»

این مزاحها و نشاط‌آفرینیها در آن شرایط دشوار علاوه بر اینکه مشکلات اصحاب و یاران پیامبر اکرم را تقلیل می‌داد، به آنها نیز روحیه و نشاط می‌بخشید تا هر چه بهتر و سریع‌تر حفر خندق را قبل از رسیدن دشمن، به اتمام برسانند.

5- در نظر گرفتن شرایط لشکر و در صورت نیاز اجازه دادن به کسانی که اجازه رجوع می‌خواستند 

برخورد اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( با ایشان بسیار مؤدبانه بود بنابراین، هنگام بروز مشکلات که قصد داشتند به خانه‌هایشان برگردند، با اجازه و هماهنگی پیامبر اکرم( این کار را انجام می‌دادند و بعد از برطرف شدن آن مشکل و به دلیل رغبت زیاد به خیر و پاداش الهی، بلافاصله نزد پیامبر اکرم(  برمی‌گشتند و ایفای وظیفه می‌نمودند؛ چنانکه این آیه در وصف آنان نازل گردید: 
( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (
(نور، 62)
«همانا مؤمنانی که به خدا و پیامبرش ایمان آورده‌اند، هرگاه با او در امری اجتماعی بسر می‌برند، نمی‌روند؛ مگر اینکه از او اجازه بگیرند. همانا آنهایی که از تو اجازه می‌گیرند، به خدا و رسولش ایمان دارند. پس وقتی که از تو اجازه خواستند برای بعضی از مشاغل خود؛ پس به هر کس می‌خواهی از آنان اجازه بده و برای آنها طلب آمرزش بکن؛ همانا خدا بخشنده و مهربان است.»
براساس این آیه، پیامبر اکرم ( می‌توانست به کسانی که به خاطر برخی ضرورتها اجازة رجوع به خانه‌های خود می‌خواستند، اجازه بدهد و هم می‌توانست با توجه به مصلحت و شرایط، اجازه ندهد.

6- تعیین صحابه برای نگهبانی

آن حضرت(  چند نفر از صحابه را برای گشت‌زنی از نواحی مختلف خندق تعیین نمود تا مانع پیشرفت کسانی گردند که قصد نفوذ به داخل خندق را دارند. آنها نیز به ایفای وظایف خود پرداختند و در مقابل هرگونه هجوم دشمن جهت نفوذ به داخل خندق ایستادند. تا جایی که روزی از سحرگاه تا بخشی از شب آینده پیوسته به مقاومت ادامه دادند. طوری که در این وسط چهار نماز از مسلمانان فوت گردید که قضای آنها را به جای آوردند و علی ابن ابی‌طالب با مجموعه‌ای از صحابه توانست از نفوذ عکرمه بن ابی جهل به داخل خندق جلوگیری به عمل آورد؛ همچنین او در مقابل قهرمان قریش، عمرو بن عبدود، ایستاد و او را از پای درآورد.

گروهی از انصار نیز به سرپرستی عباد بن بشر( محافظت می‌نمودند فرماندهی جنگ نیز برعهدة پیامبر اکرم( بود و تمامی امور مربوط به جنگ زیرنظر ایشان انجام می‌گرفت. نقشة جنگ بدست ایشان بود و بر اجرای آن نظارت داشت که می‌توان این نقشه و اجرا را این گونه خلاصه کرد: 

الف – آن حضرت ( بعد از مشورت و رایزنی، دستور به حفر خندق در قسمت شمال مدینه داد؛ زیرا این ناحیه، تنها ناحیه‌ای بود که بیشتر در معرض هجوم دشمن قرار داشت.

ب – آن حضرت ( حفر خندق را در میان صحابه تقسیم‌بندی نمود، بدین صورت که هر چهل ذراع را به ده نفر سپرد.

ج – آن حضرت(  بر کار حفر خندق اشراف داشت بنابراین، کسی نمی‌توانست شانه خالی بکند، مگر اینکه ضرورتی پیش می‌آمد و با اجازة رسول خدا ( می‌رفتند و برمی‌گشتند.

د – آن حضرت ( محل نگهبانی هر یک از مجموعه‌ها را مشخص نموده بود و به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده بود که حتی یک وجب از خندق در شبانه‌روز خالی از نگهبان نبود. علاوه بر این پیامبر اکرم ( در جایگاه فرمانده کل، هر لحظه بر لشکر اشراف داشت و آنها را تشویق می‌نمود و این امر موجب تقویت روحیة آنان می‌گردید.

ه‍ - آخرالامر اینکه پیامبر اکرم ( با فرزانگی و سیاستی که داشت، توانست اوضاع آشفته را سامان بخشد و مسلمانان را بعد از اینکه لشکر متحدین در آستانة ورود به مدینه قرار گرفتند و مدینه واطراف آن با خطری جدی روبرو شده بود، از تنگنایی که در آن به سر می بردند، نجات بدهد و یقیناً کنترل نیروهای مقاومت، توسط پیامبر اکرم( یکی از اسباب پیروزی در این معرکه محسوب می‌گردد.
فصل دوم
در شدت و تنگا قرارگرفتن مسلمانان

با آنکه مسلمانان، همة جوانب احتیاط را رعایت نمودند و آمادگی لازم را برای دفاع از مدینه و اسلام در مقابل لشکر قریش و همپیمانان آنان داشتند، ولی سنت الهی چنین اقتضا می‌نماید که پیروزی بدون فداکاری و تحمل مصایب میسر نگردد بنابراین، مسلمانان در غزوة خندق با مصیبتهای بزرگ و طاقت‌فرسایی مواجه گردیدند که می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1- نقض پیمان‌نامه بنی‌قریظه و قصد حمله بر مسلمانان از داخل
مسلمانان از خیانت یهود بنی‌قریظه که در جنوب مدینه سکونت داشتند، در هراس به سر می‌بردند؛ زیرا در آن صورت می‌بایست با دو دشمن روبرو می‌شدند؛ لشکر قریش و همپیمانان آنها از جلو و یهود بنی‌قریظه از پشت سر و سرانجام سرکردة یهودیان بنی‌نضیر در متقاعدساختن کعب بن اسد، سرکردة یهودیان بنی‌قریظه، برای شرکت در جنگ علیه مسلمانان موفق گردید.

خبر همکاری بنی‌قریظه با قبایل عرب در میان صحابه شایع گردید بنابراین، پیامبر اکرم ( که از قبل از عهدشکنی یهودیان اطلاع داشت و احتمال می‌داد بنی‌قریظه بر عهد و پیمان خود ثابت نخواهند بود، زبیر بن عوام، مرد کارهای بزرگ، را برای بررسی این موضوع فرستاد. زبیر بعد از تحقیق و بررسی به پیامبر اکرم(  گفت: آنها قلعه‌های خود و نیز راههای ورودی به مدینه را پاکسازی و حیوانات خود را جمع‌آوری نموده‌اند.

پیامبر اکرم ( پس از اثبات خیانت آنان، سعد بن معاذ، سعد بن عباده، عبدالله بن رواحه و خوات بن جبیر را فرستاد و به آنها فرمود: بروید و بررسی کنید که آیا اخباری که از آنها به ما می‌رسد، واقعیت دارد یا خیر و در صورت واقعیت داشتن این امر، خبر آن را به گونه‌ای به من برسانید که بقیه متوجه نشوند، اما اگر برعهد خود پایبند بودند، این خبر را به طور علنی برای همه اعلان نمایید.

بعد از بررسی اوضاع، آنان متوجه شدند که خبر خیانت بنی‌قریظه واقعیت دارد. آن گاه نزد پیامبر اکرم(  برگشتند و گفتند: عضل و قاره. (اینها در قبیلة هذیلی بودند که با اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( خیانت و پیمان‌شکنی کرده بودند) آن حضرت(  کاملاً متوجه قضیه شد.

پیامبر اکرم ( با حفظ ثبات و جوانمردی و با استفاده از وسایل موجود، تقویت روحیة گردید؛ چنانکه در مانوری نظامی، سلمه بن اسلم را با دویست نفر و زید بن حارثه را با سیصد نفر مرد جنگجو جهت حراست و نگهبانی از مدینه اعزام نمود، تا بدین صورت بنی‌قریظه را دچار رعب و وحشت بگرداند.

در همین اثناء بنی‌قریظه برای پیوستن به قبایل عرب آماده می‌شدند و پیشاپیش این لشکر، خرما، جو و انجیر زیادی که بیست شتر آنها را حمل می‌کرد، به عنوان توشه برای قبایل عرب فرستادند که خوشبختانه این محموله به دست مسلمانان افتاد و نزد پیامبر اکرم ( آورده شد.

2- تشدید محاصرة مسلمانان و حضور پیدا نکردن منافقان

قبایل عرب پس از پیوستن بنی‌قریظه، حلقة محاصرة مسلمانان را تنگ‌تر کردند و آنها را در وضعیتی دشوار قرار دادند؛ چنانکه قرآن، حالت اضطراب و وحشت مسلمانان را این گونه بیان می‌نماید: 
( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( (
(احزاب، 10-11)
«به خاطر بیاور زمانی را که دشمنان از طرف بالا و پایین به سوی شما آمدند و زمانی را که چشمها (از ترس) خیره شده و جانها به لب رسیده بود و گمانهای گوناگونی درباره خدا داشتید. در آن وقت مؤمنان آزمایش شدند و سخت به اضطراب افتادند.»
همچنین قرآن به توصیف یقین کامل مسلمانان به کمک پروردگارشان می‌پردازد و فرموده است: 
( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( (
(احزاب، 22)
«و هنگامی که مؤمنان احزاب را دیدند، گفتند: این همان چیزی است که خدا و پیامبرش به ما وعده داده بودند و حقا که خدا و رسولش راست گفتند. و این سختیها جز ایمان و تسلیم شدن آنان نمی‌افزاید.»
منافقانی نیز که در لشکر اسلام حضور داشتند، به خاطر ترس شدیدی که دامنگیر آنان شده بود، یکی بعد از دیگری و به بهانه‌های مختلف، عقب‌نشینی می‌کردند تا جایی که معتب بن قشیر گفت: محمد ( به ما وعدة گنجینه‌های قیصر و کسرا را می‌داد و حالا ما می‌ترسیم برای دستشویی بیرون شویم و برخی دیگر از آنان به بهانة اینکه خانه‌هایشان بی‌سرپرست است، اجازة بازگشت خواستند و رفتند؛ چنانکه قرآن کریم تصویر دقیقی از موضعگیری آنان ارائه داده
 و فرموده است: 

( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( (((((((((( ( ((( (((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((( (((((( (( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( (((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( (( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (
(احزاب، 13-20)
«و به یاد آورید زمانی را که گروهی از آنان (منافقان) گفتند: ای اهل یثرب! اینجا جای ماندن نیست، برگردید. گروه دیگری از آنان از رسول الله ( اجازه خواستند و گفتند: خانه‌های ما بدون حفاظ و نااستوار است؛ در حالی که چنین نبود و فقط می‌خواستند فرار کنند.
واگر احزاب از جوانب مدینه وارد شوند و آنها پیشنهاد نمایند که از دین برگردید، به سرعت می‌پذیرند و جز مدت کمی برای انتخاب این پیشنهاد درنگ نخواهند کرد. در حالی که قبلا با خدا عهد بسته بودند که پشت به دشمن نکنند و نگریزند.

و در مورد عهد و پیمان خدا مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.

بگو: چه کسی می‌تواند شما را در برابر ارادة خدا حفظ کند، اگر او مصیبت یا رحمتی را برای شما بخواهد؟ آنان غیراز خدا هیچ سرپرست و یاوری برای خود نخواهند یافت.
خداوند کسانی را به خوبی می‌شناسد که مردم را از جنگ باز می‌داشتند و کسانی را که به برادران خود می‌گفتند: به سوی ما بیایید و جز مقداری کمی دست به جنگ نمی‌یازیدند.

آنان نسبت به شما بخیل هستند و هنگامی که لحظات بیم و هراس فرا می‌رسد، می‌بینی به تو نگاه می‌کنند؛ در حالی که چشمانشان بی‌اختیار در حدقه به گردش درآمده است، همسان کسی که دچار سکرات موت بوده و می‌خواهد قالب تهی کند، اما هنگامی که خوف و هراس نماند، زبانهای تند و تیز خود را بی‌ادبانه‌ بر شما می‌گشایند و برای گرفتن غنایم، سخت حریص و آزمندند. آنان هرگز ایمان نیاوردند و لذا خدا اعمال ایشان را باطل و بی‌مزد می‌کند و این کار برای خدا آسان است.
آنان گمان می‌کنند لشکریان احزاب نرفته‌اند و اگر احزاب بار دیگر برگردند، ایشان دوست می‌دارند در میان اعراب بادیه‌نشین، صحرانشین شوند و اخبار شما را جویا شوند. اگر آنان در میان شما می‌ماندند، جز مقدار کم و ناچیزی نمی‌جنگیدند.»

این آیات در برگیرنده نفاق و ترس و اضطرابی است که منافقان را فرا گرفته و آنان را نسبت به خدا، بدگمان ساخته بود که در چنین شرایط دشواری اعتمادشان نسبت به او سلب گردید و به جای تواضع و پناه بردن به خدا، گستاخ‌تر گردیدند و به این هم بسنده نکردند؛ بلکه به بهانة اینکه خانه‌هایشان بی‌سرپرست است، میدان را خالی نمودند و دیگران را نیز به این کار تشویق کردند.

مشرکان نیز به حملات خود جهت نفوذ به داخل خندق و عبور از آن افزایش دادند و هر شب تعدادی زیادی از آنان در اطراف خندق دور می‌زدند و تلاشهای بی‌وقفه و مذبوحانه‌ای را انجام می‌دادند تا بتوانند راهی به داخل خندق باز نمایند؛ چنانکه خالد بن ولید با دسته‌ای از سوارکاران، تلاش زیادی نمود تا از ناحیة تنگ‌تر خندق یورش غافلگیرانه‌ای بر مسلمانان انجام دهد، ولی اسید بن حضیر با دویست نفر از صحابه، تحرکات او را زیرنظر داشتند ودفع نمودند. در این درگیریها، طفیل بن نعمان توسط وحشی (قاتل حمزه) شهید گردید. او از آن طرف خندق، طفیل را با نیزه‌ای نشانه گرفته بود.

همچنین سعد بن معاذ، توسط تیری که حبان بن عرقه شلیک کرده بود، زخمی شد. سعد پس از اینکه زخمی شده بود، چنین دعا کرد : بارالها! اگر جنگ با قریش ادامه دارد، مرا زنده نگهدار؛ زیرا من دوست دارم با ملتی بجنگم که پیامبرت ( را تکذیب نمودند و از شهر خود بیرون کرده‌اند و اگر جنگ با قریش پایان یافته است، پس این زخم را باعث شهادت من بگردان، ولی قبل از آنکه مرا بمیرانی، چشمانم را با نابودی بنی‌قریظه خنک بگردان
. خداوند نیز دعای این بندة صالح را پذیرفت و سرنوشت بنی‌قریظه را او تعیین کرد. 

دستة بزرگی از مشرکان نیز متوجه مقر پیامبر اکرم ( شدند و حملات خود را آنجا متمرکز ساختند. مسلمانان آن روز از خود حماسة بی‌نظیری نشان دادند و پیوسته تا شب جنگیدند، طوری که هم پیامبر اکرم ( و هم صحابه فرصت خواندن نماز عصر را نیافتند. بعد از اینکه شب همه جا را فرا گرفت و مشرکان به خیمه‌هایشان برگشتند، پیامبر اکرم ( فرمود: «خدا خانه‌ها و قبرهایشان را پر از آتش نماید، ما را چنان به خود مشغول ساختند که نماز وسطی قضا گردید.»

3- تلاش پیامبر اکرم ( جهت کاهش دامنة محاصره و قرارداد صلح با عطفان و شایعه‌پراکنی در صفوف دشمن
1- حسن سياست رسول خدا ( در اين نمايان مي‌شود كه ايشان از ميان احزاب، به قبيلة غطفان پيشنهاد صلح داد تا در مقابل مالي كه به آنها داده مي‌شود، ميدان جنگ را ترك نمايند و به سرزمين خود برگردند؛ زيرا پیامبر اکرم ( نيك مي‌دانست كه غطفان هيچ‌گونه انگيزة سياسي و عقيدتي در جنگ با مسلمانان ندارد؛ بلكه هدف آنها رسيدن به اموال و دارایی مدينه است (به اضافه آنچه يهوديان به آنها وعده داده بودند.) اما ديگر قبایل عرب يعني يهوديان و قريش، اهدافی سياسي و عقيدتي داشتند و مي‌خواستند با اين جنگ، به موجوديت اسلام و مسلمانان پايان بدهند.

بنابراين، برخي از غطفانيها بی‌درنگ پيشنهاد پیامبر اکرم ( را پذيرفتند
. از جمله عيينه بن حصن و حارث بن عوف كه دو تن از فرماندهان غطفان بودند، مخفيانه از خندق عبور نمودند و با پیامبر اکرم ( وارد گفتگو شدند و تصمیم گرفته شد قراردادي نوشته شود كه مهم‌ترين بندهاي آن عبارت بودند از:

الف - اين قرارداد فقط متعلق به غطفان است نه ساير احزاب.
ب - غطفان دست از هر عملياتي ضد مسلمانان، بردارد.

ج - غطفان به محاصرة مدينه پايان بدهد و نيروهاي خود را به عقب‌نشيني وادار سازد.

د - مسلمانان در قبال اين عقب‌نشيني، يك سوم محصولات اين سال مدينه را به غطفان بدهند.

سرداران غطفان، بند آخر این قرارداد را نپذیرفتند و خواستار نصف محصولات مدينه شدند، ولي پیامبر اکرم ( نپذيرفت، امّا سرانجام آنها راضي شدند و با گروهي از ريش سفيدان قبيلة خود نزد پیامبر اکرم ( آمدند.

تن دادن رهبران غطفان براي صلح پيشنهادي در قبال يك سوم محصول مدينه، انگيزة دروني آنان را براي مشاركت در جنگ مشخص می‌نماید و پیامبر اکرم ( با آشكار ساختن انگیزه درونی احزاب از شرکت در جنگ علیه مسلمانان، باعث تضعيف روحية آنان گردید.

پیامبر اکرم ( در اين مذاكرات و در مقابله با بحرانها از شیوه و منهجی استفاده نمود تا این شیوه براي نسل آینده امت اسلام الگویی تربيتي قرار گیرد كه بتوانند در چنين بحرانهایي از آن استفاده نمايند، اما قبل از امضای قرارداد فوق پیامبر اکرم ( از صحابه در اين مورد نظرخواهي نمود. آنها به اينكه بخشي از محصولات كشاورزي مدينه به غطفان داده شود، اعتراض نمودند؛ چنانكه سعد بن معاذ و سعد بن عباده گفتند: اي پیامبر اکرم (! آيا اين كاري است كه براساس دیدگاه شما دوست داريد انجام گيرد و يا اينكه اگر دستور خداوند است چاره‌اي جز تن دادن به آن وجود ندارد. يا اينكه كاري است كه شما به خاطر ما مجبور شده‌ايد، انجام دهيد؟ پیامبر اکرم ( فرمود: من فقط به خاطر شما اين كار را انجام مي دهم؛ چراکه تمامی قبایل عرب عليه شما يكپارچه شده‌اند‌ بنابراين، خواستم اتحاد آنان را از هم بپاشم. سعد بن معاذ گفت: اي پیامبر اکرم(! قبل از اینکه به اسلام مشرف گردیم، ما نیز مانند اينها، به خدا شرك مي‌ورزيديم و بتها را مي‌پرستيم و خدا را نمي‌شناختيم و او را نمي‌پرستيديم، با این وجود اينها به يك دانه ميوة مدينه چشم نمي‌دوختند؛ مگر اينكه در مهماني نصيبشان مي‌شد يا مي‌خريدند. اكنون كه خدا ما را با اسلام گرامي داشته و با تشريف‌آوري شما به ما قدرت و عزت بخشيده است، چگونه مالهاي خود را به آنها خواهيم داد؟ بنابراین، ما چنين قراردادي را لازم نمي‌دانيم. به خدا سوگند! جز شمشير چيز ديگري به آنها نخواهيم داد تا خدا ميان ما و آنها فيصله نمايد. رسول خدا ( فرمود: اين شما و اين هم آنها.

آن گاه معاذ،‌ پيمان‌نامه را پاره نمود و گفت: هر کاری که می‌خواهید، انجام دهید.

نپذیرفتن قرارداد توسط اين دو پيشواي انصار، همان طور كه شرح آن گذشت، كاملاً براساس رعايت حريم خدا و رسول او ( انجام گرفت؛ زيرا آنها بعد از اينكه اذعان نمودند كه اين دستور خدا و پيامبرش ( نيست؛ بلكه پیامبر اکرم ( تنها به خاطر آنها این كار را انجام می‌دهد، آن را لغو نمودند و نپذيرفتند و پیامبر اکرم ( نيز با شنيدن سخنان سعد كه از آن بوي ايمان و قدرت ايماني به مشام مي‌رسيد، خوشحال شد و پيمان‌نامه را لغو نمود.

منظور پیامبر اکرم ( از اینکه فرمود: «تمامی قبایل عرب عليه شما متحد شده‌اند» از هم‌پاشيدن صف واحد دشمنان بود كه از اين عملكرد، نکات ذیل استنباط می‌گردد:
- مسلمانان بايد تلاش نمایند تا راه نفوذ به داخل صفهاي دشمن را بيابند.

- هدف استراتژي فرمانده نيروهاي اسلامي حتی‌المقدور، منصرف ساختن بخشهایي از نيروي دشمن از جنگ باشد و فرماندهي كل نبايد رايزني، مشورت و مصلحت دور و نزديك را از ياد ببرد.

- مشورت‌گرفتن از صحابه در چنين موقعيت حساسي، بيانگر شيوة فرماندهي آن حضرت ( و اهميت مشورت بويژه در امور نظامي است که این امور مربوط به تمامی گروهها است؛ پس این مسئله می‌بایست در شورا مطرح گردد و نبايد فقط يك نفر در آن اظهار نظر نمايد؛ حتي اگر آن يك نفر پیامبر اکرم ( باشد؛ مگر اينكه رأي و نظر او برگرفته از وحي و دستور الهي باشد.

- پذيرفتن رأي صحابه در لغو قرارداد صلح با غطفان، بیانگر توانایی و ارادة قوی فرماندة لشکر اسلام است؛ چراکه این فرمانده به افراد تحت نظر خویش اعتماد دارد و به آنها شخصيت مي‌دهد و هر یک از این دو گروه قدرشناس زحمات گروه متقابل هستند. و فرمانده به رأي آنان و آنان به رأي فرمانده احترام قائل هستند، اما صلحي كه پیامبر اکرم ( خواست با غطفان امضاء نماید، از سياستی شرعي كه در آن مصلحتها و مفاسد بررسي مي‌شوند و براساس آنها فرمانده كل تصميم مي‌گيرد، سرچشمه مي‌گرفت.

پیامهای موضعگيري صحابه در قبال اين صلح 
الف - تأكيدي است به شجاعت اديبانه‌ای که اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( هرگاه ایجاب نماید، در مورد مسائل مربوط به جماعت مسلمانان، ابراز می‌دارند.
ب - بيانگر جوهرة مسلمانان و حقيقت ارتباط آنان با خدا، پيامبر اکرم ( و اسلام است.

ج - همچنين بيانگر روحية و ايمان قوی مسلمانان است كه آمادگي رويارويي با هر نوع بحران را با صبر و بردباري دارند و دشمن را هرچند كه قوي و تعداد جنگجويانش زياد باشد، ضعيف و كم مي‌پندارند.
2- شايعه پراكني در صفوف دشمن

پیامبر اکرم ( براي تضعيف و از هم‌پاشيدن نيروهاي احزاب از سلاح تبليغات رواني و شايعه پراكني استفاده نمود؛ زيرا آن حضرت(  از اختلافاتی كه در ميان صفوف احزاب وجود داشت، آگاهی داشت بنابراين، سعي نمود آنها را شناسایي و ابراز نمايد تا ريشه‌دار و عميق بشوند. 

قبلاً به این موضوع اشاره نمودیم كه با سران غطفان مذاكره نمود و با آزمند ساختن آنان به مال، روحية آنان را تضعيف كرد و در این مرحله نیز خداوند يكي از غطفاني‌ها را كه نعيم بن مسعود غطفاني نام داشت، هدایت نمود و او اسلام را پذیرفت. نعيم گفت: اي پیامبر اکرم (! خويشاوندانم از مسلمان شدن من اطلاعي ندارند بنابراين، شما هر دستوري بدهيد، من آماده‌ام. پیامبر اکرم ( فرمود: تو يك نفر از ما هستي، تا مي‌تواني آنها را شكست بده. زيرا جنگ يعني فريبكاري.

نعيم براساس دستور پیامبر اکرم به ايجاد بدگماني و شايعه‌پراكني در ميان صفوف دشمن پرداخت و شیوة او این گونه بود که ازیک طرف يهوديان را تحريك كرد تا از قريش گروگان بخواهند تا به محاصرة مسلمانان پايان ندهند و از طرفي به قريش گفت: يهود بنی‌قريظه از شما گروگان مي‌طلبند تا به محمد بدهند و در مقابل آن، دوباره با او صلح بنمايند.

آخرالامر اینکه تبليغات نعيم بن مسعود موفقيت‌آميز بود؛ چراکه توانست در ميان صفوف احزاب بدگماني ايجاد نماید و اعتماد آنها را نسبت به يكديگر سلب نمايد.

اسباب موفقيت نعيم بن مسعود عبارت بودند از:

الف - اسلام خود را آشكار نساخت و بدين صورت اعتماد آنها را جلب نمود.

ب - سرنوشت يهوديان بنی‌قينقاع و بنی‌نضير را براي يهود بنی‌قريظه يادآور شد و آنها را در صورت استمرار مخالفت با پیامبر اکرم ( و مسلمانان به آينده‌اي خطرناك هشدار داد؛‌ چنانكه اين هشدار در دل يهود كارساز واقع شد و باعث دودلي و تغيير افكار آنان گرديد.

ج - او هر يك از دو طرف (قریش و یهود بنی‌قریظه) را به كتمان مذاكرات و روابط خود با آنها متقاعد ساخت؛ زيرا در صورت آشكار شدن روابط او با دو طرف، پرده از چهرة واقعي او برداشته مي‌شد و مأموريتش به اتمام نمی‌رسید.
بدين صورت نعيم بن مسعود،‌ نقشی اساسي در شكست احزاب ايفا نمود.

فصل سوم
مدد و نصرت پروردگار و توصيف قرآن از جريان احزاب

متوسل شدن آن حضرت(  به خدا و مدد و نصرت پروردگار
عادت پیامبر اکرم (، این بود که به خدا بسیار متوسل مي‌شد و دعا و زاري مي‌نمود و از او كمك مي‌خواست و در غزوه‌ها این امر بیشتر نمود پیدا می‌کرد.
هنگامي كه مسلمانان در غزوة احزاب سخت تحت فشار قرار گرفتند و تاب و تحمل آنان پایان پذیرفت و وحشت بر آنان مسلط شد، نزد پیامبر اکرم ( آمدند و گفتند: اي رسول خدا (! آيا در اين مورد چيزي هست كه ما بگوئيم؟ رسول خدا ( فرمود: بلي. بگویيد: «اللهم استر عوراتنا و آمِن روعاتنا»
 «بارالها!‌ عورات ما را حفاظت كن و هراس دلهاي ما را برطرف ساز.»
همچنين در صحيحين روايتي از جابر بن عبدالله ( نقل شده است كه پیامبر اکرم(  بر شرکت‌کنندگان در غزوة احزاب دعا كرد و گفت: اي خدایي كه كتاب را نازل كرده‌اي! و زود به حساب مي‌رسي، نيروهاي احزاب را شكست بده. بارالها! آنها را شكست بده و خوف و ترس را بر دلهای آنان حاکم گردان.

خداوند دعاي پيامبرش ( را مستجاب نمود و طليعه‌هاي فجر پيروزي آشكار گرديد. خداوند با ايجاد اختلاف و بدگماني در دل كافران، ترس و وحشت انداخت و پس از آن باد تند و سردي وزيد و خداوند لشكرياني از جانب خود فرو فرستاد؛ چنانكه مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((( (
(احزاب، 9)
«اي مومنان! نعمت خدا را برخويشتن به ياد بياوريد آن گاه كه لشكريان (دشمن) نزد شما آمدند و ما بر آنان باد تند و لشكرياني فرستاديم كه شما آنها را نمي‌ديديد و خدا به آنچه عمل مي كنيد، بيناست.»
قرطبي مي‌گويد: اين باد شديد، معجزة پیامبر اکرم ( بود؛ زيرا حد فاصل میان مسلمانان و كافران فقط خندق بود، ولي با اين حال مسلمانان از باد تندي كه وزيد، در امان ماندند و به دنبال آن خداوند، فرشتگان را فرستاد. آنها ميخها و ريسمانهاي خيمه‌ها را بركندند و آتشهايشان را خاموش نمودند و ديگهايشان را وارونه كردند و اسبها و مركبهايشان بي‌زمام رها گردیدند و فرشتگان در نواحي مختلف لشكر، تكبير مي‌گفتند و ترس و وحشت عجيبي بر آنان مسلط گرديد، به گونه‌ای كه هر يك از سران دسته‌ها، افراد زيردست خود را فرا مي‌خواندند و آنان را به کمک نمودن فرامی‌خواندند.

پیامبر اکرم ( دوست داشت كه براي صحابه و همچنين مسلمانان بعدي روشن شود كه شكست لشكر احزاب كه متشکل از ده هزار مرد جنگجو بود، توسط مسلمانان اتفاق نيفتاد؛ بلكه خداوند آنها را شكست داد؛ چنانكه قرآن مي‌فرمايد:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((( (


از ابوهريره ( نیز روايت است كه پیامبر اکرم ( مي‌گفت: «لا اله الا الله وحده، اَعزّ جنده، و نصر عبده، و غلب الاحزاب وحده فلا شييء بعده.»

«هيچ معبود به حقي جز خداي يگانه نيست، او لشكر خود را پيروز گردانيد و بنده خود را ياري كرد و لشكريان احزاب را به تنهايي نابود ساخت.» 

پیامبر اکرم ( همزمان با دعا و التماس از پروردگار، استفاده از اسباب فتح و پيروزي را نيز از ياد نبرد و تمام سعي و تلاش خود را جهت تضعيف دشمنان و فروپاشي آنان مبذول داشت بنابراين، طلب ياري از خدا و التماس زياد به درگاه ايشان با استفاده از اسباب پيروزي منافاتی ندارد.

بر این اساس پیامبر اکرم ( با استفاده از اسباب، به ما می‌آموزد که زاري و تضرع و كمك خواستن از خدا و اخلاص عمل را نباید فراموش نكنيم؛ زيرا اسباب هنگامی موجب موفقيت و پيروزي انسان می‌گردد که نصرت و مدد خدا پشتوانة این اسباب قرار گیرند و پیامبر اکرم ( هيچ گاه در زندگي از دعا، زاري و متوسل شدن به خدا غافل نبود.

پيگيري اوضاع لشكر احزاب توسط پیامبر اکرم (
پیامبر اکرم (، پيگير اوضاع لشكر احزاب بود و دوست داشت از جديدترين اخبار دشمن مطلع بشود. بنابراين، فرمود: آيا كسي هست كه برود و خبري از اين قوم براي ما بياورد تا اینکه در بهشت همراه من باشد
؟ پیامبر اکرم ( این مطلب را سه مرتبه تکرار نمود و چون با اين روش ترغيب‌آميز كسي حاضر نشد بنابراین، با روش حاكمانه به يكي از سربازانش فرمود: ابوحذيفه! برخيز و خبري از اين قوم براي ما بياور و آنان را عليه ما نشوران.

عملكرد پیامبر اکرم ( در برگیرندة این جنبة تربيتي است که يك فرمانده موفق هنگام اعزام نيروهايش به جایي، می‌بایست از ترغيب و تشويق استفاده نمايد؛ مگر اينكه ضرورت ايجاب نمايد تا به روش حاكمانه متوسل بشود.

حذيفه مي‌گويد:‌ من (در آن هواي سرد و خنك) به راه افتادم (هوا به قدري مطبوع شد كه) گويا داخل حمام قدم مي‌زدم. در آنجا ابوسفيان را مشغول گرم کردن خودش دیدم. تيري در كمان گذاشتم و سينة او را نشانه گرفتم،‌ اما به ياد سخن رسول خدا( افتادم كه فرمود: آنها را عليه ما نشوران. و اگر نه مي‌توانستم او را با يك تير از پاي درآورم. سپس از آنجا برگشتم و باز هم احساس مي‌كردم داخل حمامي قدم مي‌زنم تا اينكه نزد پیامبر اکرم ( آمدم، احساس نمودم هوا سرد است. آن گاه آنچه ديده بودم، براي ایشان بازگو كردم. پیامبر اکرم ( گوشه عباي خود را بر روي من انداخت. من تا صبح همانجا خوابيدم. وقتي صبح شد، رسول خدا ( فرمود: پرخواب! برخيز.

نکات نهفته در داستان حذيفه 
1- ميزان شناخت پیامبر اکرم ( در مورد شخصيتهاي برجسته: چنانكه ايشان حذيفه را از ميان ديگران براي كار تجسس و خبرگيري از اوضاع دشمن فرستاد؛ چون او علاوه بر اينكه شجاع و دلير بود، انسان ماهر و زيركي نيز بود كه مي‌توانست بر مشکلات پیروز گردد.
2- انضباط نظامي‌اي كه حذيفه بدان متصف بود: چنانكه بعد از اينكه فرصت مناسبی براي كشتن فرمانده كل نيروهاي احزاب یافت، به خاطر دستور پیامبر اکرم ( كه فرموده بود: آنها را عليه ما نشوران، تيري را كه به سوي او هدف گرفته بود، از كمان بيرون آورد و منصرف شد.

3- كرامات اولياء: چنانكه حذيفه با حرکت برای تجس از وضعیت نیروهای احزاب، خنكي و سردي هوا را احساس نمي‌كرد و گويا داخل حمامي قدم مي‌زد و تا پايان مأموريتش این حالت بر او حاکم بود و به تحقیق این کرامتی است که خداوند بر بندگان مؤمن خود ارزانی می‌نماید
. يقيناً اين جز كرامت حذيفه چيز ديگري نمي‌تواند باشد.

4- برخورد ملاطفت‌آميز و همراه با مهربانی پیامبر اکرم ( با حذيفه: چنانكه حذيفه با بازگشت از انجام مأموريت مهم خود و رساندن اخبار به پیامبر، آن حضرت(  عبای خود را كه برآن نماز مي‌خواند، بر روي حذيفه كه احساس سردي شديدي مي‌كرد، انداخت تا اينكه وقت نماز فرض رسيد، آن گاه با جمله‌اي كه از آن لطف، محبت و شيريني می‌تراويد، او را بيدار ساخت و فرمود: اي پرخواب! برخيز.

چه راست فرموده است قرآن كريم در وصف پیامبر اکرم ( آنجا كه مي‌فرمايد:

( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( (
(توبه، 128)
«او نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است.»
5- به فرزانگي و بداهه در گفتار و كردار صحابه ( پي مي‌بريم، آن گاه كه براساس روايت زرقاني، ابوسفيان اعلام كرد كه هر يك از شما دست همنشين خود را بگيرد و او را شناسائي نمايد تا بيگانه‌اي وارد صفوف ما نشود. حذيفه مي‌گويد: بلافاصله دستم را روي همنشين سمت راست خود گذاشتم و گفتم: تو كي هستي؟ گفت: معاويه بن ابي‌سفيان. سپس دست بر روي كسي كه در سمت چپم نشسته بود گذاشتم و گفتم: تو كي هستي؟ گفت: عمرو عاص هستم... .

بدين صورت او بر آنان پيش دستي نمود و اگر چنين نمي‌كرد، احتمال بروز خطر براي ايشان حتمي بود كه بر اثر آن جان خود را از دست مي‌داد.

غزوة احزاب و نتایج آن در قرآن

قرآن، در مورد غزوة احزاب به تفصيل سخن گفته است و اين دو غزوه (احزاب و بنی‌قريظه) را به ثبت رسانيده است و قرآن مسائل جاودانه‌اي را كه گذر زمان و مكان، آنها را فرسوده نمي‌نمايد بيان مي‌دارد و اين هم از همان نوع است؛ زيرا مسلمانان دائماً از طرف دشمنان مورد تهاجم نظامي قرار خواهند گرفت؛ گاهي از بيرون بر آنان يورش خواهند برد و گاهي از داخل شهر و ديارشان مورد حمله قرار خواهند گرفت و از آنجا که در گذر تاریخ حوادثی چون حادثة احزاب و بنی‌قريظه تكرار خواهند شد، قرآن آنها را ثبت نموده است تا مسلمانان در صورت تكرار اين جريان، از رويدادهاي گذشته در رويارویي با آن استفاده نمايند. 

با دقت و تدبر در قرآن کریم، مهم‌ترین مسائلی که ازغزوة احزاب استنباط می‌گردد، عبارتند از:
1- يادآوري مؤمنان به نعمتهاي الهی:
( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((( (
(احزاب، 9)
2- ارائة تصويري شگفت‌انگيز از مصيبت و بحراني كه با آمدن نيروهاي احزاب دامنگير مسلمانان شده بود:
( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (
(احزاب، 10)
3- پرده‌برداري از نيتهاي شوم منافقان و اخلاق زشت و بزدلي و عذر تراشي و عهدشكني آنها:

( (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( (
(احزاب، 12)
4- تشويق مؤمنان در هر زمان و مكاني به تأسي از گفتار، كردار، جهاد و اوصاف پیامبر اکرم ( تا به اين گفتة الهي جامة عمل بپوشانند كه مي‌فرمايد:
( (((((( ((((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (
(احزاب، 21)
5- ستايش از مؤمنان به خاطر موضعگيريهاي كارآمد آنان كه با ايمان راستين و وفاي به پيمان خدا با نيروهاي احزاب روبرو شدند و جنگيدند.

( ((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( (
(احزاب، 23)
«در ميان مومنان مرداني هستند كه در وعده خود با خدا راست بودند؛ پس برخي از آنان به پیمان خود وفا نمودند (و شهيد شدند) و برخي نيز در انتظاراند و هيچ گونه تغييری در پيمان خود ندادند.»
6- بيان يكي از سنتهاي تغييرناپذير الهي كه عبارت است از: اختصاص فرجام نيك براي مؤمنان و شكست براي دشمنانشان؛ همان گونه كه مي‌فرمايد: 
( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((((( (
(احزاب، 25)
«خداوند، كافران را با دلي لبريز از خشم و غم بازگرداند و در حالي كه به هيچ‌يك از نتایجي كه در نظر داشتند، نرسيده بودند. خداوند مومنان را از جنگ بي‌نياز ساخت و خداوند نيرومند و چيره است.»
7- احسان خداوند بر بندگان با ايمانش، آنجا كه آنها را بر بنی‌قريظه در دژهاي تسخيرناپذيرشان، بدون درگیری جنگی، پيروز گردانيد و در دلهايشان رعب و وحشت انداخت به گونه‌اي كه به فيصلة خدا و رسولش(  گردن نهادند
؛ چنانكه خداوند مي‌فرمايد:

( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (
(احزاب، 26-27)
«خداوند كساني از اهل كتاب را كه احزاب را پشتيباني كرده بودند، از اژدهايشان پايين كشيد و به دلهايشان ترس و هراس انداخت، ‌گروهي را كشتيد و گروهي را اسير كرديد و زمينها و خانه‌هايشان و دارایي آنان و همچنين زميني را كه هرگز بدان گام ننهاده بوديد، به چنگ شما انداخت. بي‌گمان خداوند بر هر چيزي توانا است.»
غزوة احزاب از غزوه‌هاي مهمي بود كه مسلمانان، عليه دشمنانشان به نبرد پرداختند و در آن نتايج مهمي را رقم زدند. از جمله:

- پيروزي مسلمانان و شكست و پراكنده شدن و بازگشت زيانبار آنان در حالي كه تمام آرزوهای آنان به یأس و ناامیدی تبدیل گردید.
- تغيير موقعيت جنگي به نفع مسلمانان، آن گاه كه حالت تهاجمي جايگزين حالت دفاعي گرديد؛ چنانكه پیامبر اکرم ( به اين مطلب اشاره كرد و فرمود:

«از اين پس ما به جنگ آنان خواهيم رفت و آنان به جنگ ما نخواهند آمد.»

- كشف چهرة واقعي بنی‌قريظه و كينة دروني آنها نسبت به مسلمانان كه منتظر فرصت بودند و پيمانشان را با پیامبر اکرم ( در دشوارترين شرايط زير پا گذاشتند.

- غزوة بنی‌قريظه يكي از نتايج غزوة احزاب بود؛ چراکه در غزوة احزاب يهوديان بنی‌قريظه در این شرایط دشوار عهد و پیمان خود را با پیامبر اکرم ( شکستند بنابراین پیامبر اکرم ( غزوة بنی‌قریظه را ترتیب داد تا آنان را به سوی این عمل زشتشان برساند.

شکست بنی‌قریظه
بعد از اتمام غزوة خندق، پیامبر اکرم (  و صحابه سلاحها را به زمين گذاشتند، امّا خداوند به ايشان دستور داد تا به کارزار با بني‌قريظه بپردازند. پیامبر اکرم ( بلافاصله يارانش را امر نمود تا به سوي بنی‌قريظه، رهسپار شوند و به آنان اطلاع داد كه خداوند جبرئيل را فرستاده است تا دژهاي آنان را بلرزاند و در دلهايشان رعب و وحشت بيندازد و به آنها دستور داد كه نماز عصر را در مسير راه نخوانند؛ بلكه در محل بنی‌قريظه بخوانند.

مسلمانان، بيست و پنج روز، بنی‌قريظه را در محاصره قرار دادند
، امّا با طولانی شدن مدت محاطره و در تنگنا قرار گرفتن آنان از نظر معیشت، تصمیم گرفتند تا خود را تسليم نمایند و از پیامبر اکرم ( خواستند تا سعد بن معاذ را در مورد آنان حکم قرار دهد. و انتظار داشتند كه به خاطر عهدي كه بين آنها و قبيلة اوس در زمان جاهليت بود، سعد بر آنان ترحم نمايد. آن گاه سعد را در حالي كه به خاطر تيري كه در غزوة احزاب به او اصابت كرده بود و زخمي بود، آوردند. سعد اين گونه داوری نمود که جنگجويانشان كشته شوند و زنان و فرزندانشان اسير گردند و مالهايشان تقسيم گردد. پیامبر اکرم ( حکمیت سعد را پذيرفت و فرمود: به حكم خدا قضاوت نمودي.

آن گاه گودالهایی را حفر نمودند و حدود چهارصد نفر از آنان را گردن زدند و تنها کسانی كه عهدشكني ننموده و يا مسلمان شدند، نجات يافتند و اموال و زنانشان در ميان مسلمانان تقسيم گرديد.
و اين پاداش منصفانة كساني بود كه عهدشكني نمودند و با مسلمانان خيانت كردند. جزاي آنان از جنس عملشان داده شد؛ چون آنها با عهدشكني خود و همكاري با نيروهاي احزاب، جان، مال و زنان و فرزندان مسلمانان را در معرض نابودي و اسارت قرار دادند بنابراين، با آنان برخورد به مثل كردند.

در ميان كشته‌شدگان بنی‌قريظه فقط يك زن وجود داشت؛ چنانكه عائشه مي‌گويد: در حالي كه مردان بنی‌قريظه در بازار مدينه كشته مي‌شدند، زني از زنانشان نزد من نشسته بود و از هر بابي سخن مي‌گفت و مي‌خنديد. ناگهان صدایي شنيديم كه مي‌گفت: فلاني كجا است؟ نام او را مي‌گرفت. گفت: به خدا، اين نام مرا گرفت. گفتم: واي بر تو، مگر تو چه كار كرده‌اي؟ گفت: من فردی را به قتل رسانده‌ام. (او سنگ آسيابي بر روي خلاد بن سويد انداخته و او را كشته بود.) آن گاه او را بردند و گردنش را زدند. عایشه مي‌گويد: من هنوز شوخيها و خنده‌هايش را به خاطر دارم.

بعد از نابودی بنی‌قریظه، مدينه از وجود خبيث يهوديها كاملاً پاكسازي گرديد و تنها مسلمانان باقی ماندند و جبهه داخلي اسلام از عناصر خطرآفرين كاملاً‌ پاكسازي شد و از آنجا که قریش به وجود يهوديان در مدينه، اميدوار بودند بنابراین، این آرزوی آنان به یأس و ناامیدی بدل گشت. منافقان نيز تكيه‌گاه خود را از دست دادند؛ چراکه هميشه از طرف يهوديان تغذية فكري مي‌شدند.

تخليه و پاكسازي جبهة داخلي حكومت اسلامي از وجود انسانهای ناپاک، يكي از برنامه‌هاي مهم رسول خدا ( بود كه تحقق پذيرفت و براي امت به عنوان درسي هميشگي باقي ماند.
فصل چهارم
فوائد دروس‌ها و عبرت‌ها

معجزه‌های حسی پیامبر اکرم

در خلال حادثة حفر خندق، معجزه‌هاي حسي فراواني براي پیامبر اکرم ( اتفاق افتاد. از جمله: زياد شدن غذایي كه جابربن عبدالله تدارك ديده بود. جابر مي‌گويد: ما روز خندق جزو حفركنندگان كانال بوديم، ناگهان با تخته سنگ محكمي روبرو شديم. جريان را به پیامبر اکرم ( گفتيم. ايشان وارد كانال شد و در حالي كه بر شكمش سنگي بسته بود، كلنگ را برداشت و ضربات محكمي به تخته سنگ زد و آن را خرد نمود.

جابر مي‌گويد: گفتم: اي پیامبر اکرم (! اجازه بدهيد من به خانة خود بروم. آنگاه به همسرم گفتم: پیامبر اکرم ( را در حالتي طاقت فرسا از گرسنگي ديدم؛ آيا چيزي براي خوردن داري؟ گفت: اندكي جو و يك بزغاله داریم. جابر مي‌گويد: بزغاله را ذبح كردم و جو را آرد نمودم و بعد از اينكه گوشتها را داخل ديگ بر روي آتش گذاشتيم، نزد پیامبر اکرم ( برگشتم و گفتم: من خوراك اندكي تدارك ديده‌ام، شما و يك نفر يا دو نفر براي صرف غذا تشريف بياوريد. آن حضرت ( از من پرسيد كه غذايتان چقدر است؟ مقدار غذايم را گفتم. فرمود: غذاي خوب و زيادي است و به من فرمود: نان را از تنور و ديگ را از روي آتش تا من نيامده‌ام، برندار. آن گاه خطاب به صحابه ( فرمود: برخيزيد. چنانكه تمامي مهاجران و انصار به راه افتادند. جابر به خانه‌اش برگشت و به همسرش گفت: واي بر تو! پیامبر اکرم ( با تمام مهاجران و انصار مي‌آيند،‌ همسرش گفت:‌ آیا پیامبر اکرم ( از تو در مورد غذا پرسيد؟ جابر گفت: بلي. آن گاه پیامبر اکرم ( به يارانش فرمود: وارد شويد بدون اينكه براي يكديگر مزاحمت ايجاد نمایيد.

آن گاه به تقسیم نان و غذاها پرداخت، همه خوردند و سير شدند و هنوز مقداري غذا باقي ماند. پیامبر اکرم ( به همسر جابر گفت: خودت بخور و به ديگران نيز هديه بده؛ زيرا مردم دچار گرسنگي شده‌اند.
 

همچنين دختر بشيربن سعد مي‌گويد: مادرم، عمره دختر رواحه، مشتي خرما به من داد و گفت: اينها را به پدرت و دايي‌ات (عبدالله‌بن رواحه) بده. من آنها را برداشتم و به راه افتادم، وقتی از كنار پیامبر اکرم ( گذر نمودم، فرمود: دخترك! با خود چه داري؟ گفتم: مقداري خرما است كه مادرم براي پدر و دایي‌ام فرستاده است. گفت: آنها را به من بده. دخترك مي‌گويد: من آنها را داخل دو دست پیامبر اکرم ( ريختم؛ به گونه‌ای که دست‌های ايشان پُر نشد. آن گاه ايشان قطعه پارچه‌اي خواست و آن را پهن نمود و خرماها را روي آن ريخت و به كسي گفت: اهل خندق را براي صرف غذا دعوت كن؛ چنانكه همة كساني كه در حفر كانال شركت داشتند، آمدند و از آنها خوردند و خرماها به جاي اينكه كمتر بشوند، بيشتر مي‌شدند، به گونه‌اي كه از لبه‌هاي پارچه به زمين مي‌ريختند.
 

اين دو واقعة عيني علاوه بر ‌اینکه بیانگر نقش زن مسلمان و مشاركت او در جهاد حكايت دارند، از معجزات حسي پیامبر اکرم ( به شمار مي‌روند.

پیامبر اکرم ( و يارانش بر اثر گرفتاري به دلیل حفر كانال، از كار و كسب و تهية خوراك باز مانده بودند. بنابراين، دچار گرسنگي شديدي شدند تا جایي كه سنگ به شكم مي‌بستند، لذا زنان مسلمان، مردان را تا جایي كه بر ايشان ممكن بود، در تهية غذا، مساعدت مي‌نمودند.

يكي از ديگر از نشانه‌هاي نبوت كه هنگام حفر خندق آشكار شد، خبري است كه آن حضرت(  خطاب به عماربن ياسر، در حالي كه داخل كانال مشغول كار بود، داد؛ چنانكه فرمود: تو را گروهی یاغی خواهند كشت؛ همانگونه كه اين مسئله اتفاق افتاد و ايشان در جنگ صفين و در میان لشكريان علي بود که توسط لشکر معاویه كشته شد.

همچنين هنگامي كه پیامبر اکرم ( به تخته سنگ محكمي كه مانع پيشرفت كار حفر خندق شده بود، سه ضربة محكم زد، بعد از ضربة نخست،‌ فرمود: «الله اكبر»! كليد گنجينه‌هاي شام را به من دادند. به خدا سوگند! من كاخ‌هاي سرخ آنان را مي‌بينم؛ سپس با ضربة دوم فرمود: «الله اكبر» كليد گنجينه‌هاي فارس را به من دادند. به خدا سوگند! قصر سفيد مدائن را مي‌بينم. و با ضربة سوم، فرمود: «الله اكبر» كليد گنجينه‌هاي يمن را به من دادند. به خدا سوگند! هم اكنون دروازه‌هاي شهر صنعاء را مي‌بيينم.

تمامی‌ مژده و بشارت‌ها و فتوحاتي كه پیامبر اکرم ( از آن در حالي سخن مي‌گفت كه مسلمانان در مدينه تحت محاصرة دشمن قرار داشتند و ترس و گرسنگي بر آنان حاكم بود، بعدها تحقق یافت.

بين تئوري و واقعيت

مردي از ساكنان كوفه به حذيفه‌بن يمان گفت: اي ابا عبدالله!‌ آيا شما پیامبر اکرم ( را ديديد و همراه او بوديد؟ گفت: بلي. پرسيد: چه كار مي‌كرديد؟ گفت: تلاش فراوان مي‌نموديم. آن مرد گفت: به خدا سوگند! اگر ما همراه پیامبر اکرم(  مي‌بوديم، نمي‌گذاشتيم، ايشان روي زمين راه برود؛ بلكه او را بر شانه‌هاي خود مي‌گذاشتيم. حذيفه گفت: اي برادرزاده! كاش هنگام حفر خندق،‌ حضور مي‌داشتي و ما را مي‌ديدي
. سپس جريان مأموريت خود براي خبرگيري از اوضاع لشكر احزاب را يادآور گرديد ... اين تابعي با يكي از ياران پیامبر اکرم(  يعني حذيفه ملاقات نموده و مدعي است كه اگر زمان پیامبر اکرم ( را درك مي‌كرد، مي‌توانست كارهائي انجام دهد كه صحابه( نتوانستند، انجام دهند؛ ولي واقعيت اين است كه تئوري با واقعيت با هم متفاوتند. 

اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( به تبع بشر بودن، قدرتي مافوق قدرت بشري نداشتند، اما با‌این وجود تا حد ممكن از بذل جان، مال و هر نوع تلاشي در راه اسلام دريغ نورزيدند؛ پس مصداق اصلی‌این گفتة پیامبر اکرم ( را می‌توان در وجود آنان یافت كه فرمود: «بهترين انسانها، انسانهاي دوران من هستند» و همچنين خاطر نشان ساخت كه عمل هيچ كس با عمل آنان برابري نخواهد كرد.

نسلهاي بعدي مسلمانان وقتي ديده به جهان گشودند، اسلام همه جا را فراگرفته بود، بنابراين، در ساية بدون اينكه به مصيبت و آزمايشي دچار شوند، با خاطري آسوده زيستند. اين نسل‌ها نياز مبرم به بررسي تاريخ گذشتة اسلام دارند تا با جهالت، گمراهي و كفر آن روزگار و همچنین تلاش‌ها و مجاهدت‌ها و اصحاب و یاران پیامبر اکرم( آشنا شوند.
 

سلمان از ما (اهل بيت)‌ است
 

در جنگ خندق هر یک از دو گروه مهاجران و انصار ادعا می‌نمودند که سلمان از ما است آن گاه پیامبر اکرم ( فرمود: سلمان از ما اهل بيت است.

افتخاری که سلمان از جانب پیامبر اکرم ( کسب نمود، بيانگر آن است كه سلمان جزو مهاجران مي‌باشد؛ زيرا اهل بيت پیامبر اکرم ( جزو مهاجران هستند.

نماز وُسطي

پیامبر اکرم ( فرمود: خدا خانه‌ها و قبرهايشان را مملو از آتش كند؛ چرا که آنها ما را هنگام نماز وسطي مشغول ساختند تا اينكه خورشيد، غروب كرد.

برخی از علما با استدلال به ‌این حدیث، گفته‌اند: مراد از نماز وسطی، نماز عصر است. همانطور که برخی مانند اوزاعی و مکحول به جواز تأخیر نماز در جنگ معتقد هستند.

دكتر بوطي مي‌گويد: در‌این غزوه نماز عصر از پیامبر اکرم(  فوت گرديد و ايشان آن را بعد از غروب خورشيد خواندند و در روايات ديگري نيز آمده است كه اگر از كسي بيش از يك نماز فوت شد، آنها را بعد از اتمام وقت، به ترتيب بخواند و از اين احاديث، مشروعيت ادای نمازهاي فوت شده اثبات می‌گردد و دیدگاه کسانی که بر‌این عقیده‌اند که مشروعيت به تأخير انداختن نماز به خاطر اينگونه عذرها، با نازل شدن حكم نماز خوف، منسوخ شده است، درست است اما اين حكم نمي‌تواند ناسخ ادای نمازهاي فوت شده باشد، زيرا در مورد اين مسئله حکمی ‌نازل نگردیده است بنابراين، همچنان بر حكم خود باقي است.

حلال و حرام

قريش در مقابل دريافت جسد عمروبن عبدود (كه در غزوة احزاب كشته شده بود)، فديه فرستادند، پیامبر اکرم ( به يارانش فرمود: «جسد پليد او را به آنها تحويل دهيد و فدية او نيز پليد است.» بنابراين، چيزي از آنان نپذيرفت.

این دستور پیامبر اکرم ( هنگامی‌صادر گردید که مسلمانان از نظر اقتصادی در تنگدستی مضيقة سختي بودند و گوياي اين امر است كه مرز حلال و حرام در اسلام، مرز حساسي است. بنابراین، نمی‌توان بین اين عملكرد پیامبر اکرم ( و تلاشهایي كه مسلمانان امروزی براي حلال كردن و توجيه معاملات ربوي انجام مي‌دهند ارتباط برقرار نمود.

شجاعت حفیه، عمة پیامبر اکرم ( 
پیامبر اکرم ( زنان و كودكان را در قلعه‌اي خالي از سکنه اسكان دادند تا از گزند دشمن در امان باشند و در نتيجه، مسلمانان با خاطري آسوده، به رويارویي دشمن بپردازند، اما پس از آنان عهدشكني فردي را جهت بررسي قلعه‌اي كه زنان در آن نگهداري مي‌شدند، فرستادند، تا‌ این موضوع را بررسی نماید كه ‌آیا مي‌توان در آن نفوذ كرد يا خير. 

عمة پیامبر اکرم (؛ صفيه، با مشاهدة آن فرد يهودي چوب بزرگي در دست گرفت و از قلعه پایين آمد و ضربة محكمي بر سرش فرود آورد و او را از پا در آورد.

اين عملكرد عمة پیامبر اکرم (‌ باعث شد كه يهوديان از محاصرة ‌این قلعه خود که تنها زنان و کودکان در آن بسر می‌بردند خودداری نمایند؛ چرا که آنان بر ‌این گمان بودند که قلعه توسط لشكر اسلام پاسداري مي‌شود و محاصرة آن كار دشواري است
، همچنین اين عملكرد بيانگر اين است كه زن در مواقعی که کسی به دفاع از او نپردازد، مي‌تواند از خود دفاع نمايد.
 

تكذيب ترسو بودن حسان

در ادامة همين جريان در روايت ضعيفي آمده است: هنگامي كه آن مرد يهودي در اطراف قلعه به جستجو و اطلاع از وضعیت مسلمانان پرداخته‌ بود صفيه‌بن حسان كه در آنجا حضور داشته است مي‌گويد: من مي‌ترسم، اين مرد يهودي به اسرار ما پي ببرد و يهوديان را در جريان بگذارد، پیامبر اکرم ( و يارانش نیز مشغول معركه هستند؛ پس او را به قتل برسان. حسان مي‌گويد: اي دختر عبدالمطلب! تو مي‌داني كه من از عهدة ‌این کار بر نمی‌آیم. آن گاه صفيه، ستون خيمه‌اي را به دست گرفت و آن مرد يهودي را از پاي در آورد؛ سپس به حسان گفت: و ساز و برگ او را بردار؛ چون او مرد است و من نمي‌توانم اين كار را انجام بدهم. حسان در جواب گفت: اي دختر عبدالمطلب! من نيازي به ساز و برگ او ندارم.

دلایل نادرست بودن ‌این ماجرا: 

1ـ از نظر سند، فاقد اعتبار است و نبايد براساس چنين روايت ضعيفي، به ساحت صحابي بزرگواري كه عمرش در راه دفاع از پیامبر اکرم ( و دعوت ايشان صرف شده است، خدشه وارد كرد.

2ـ اگر حسان تا اين حد ترسو و بزدل مي‌بود، می‌بایست دشمنانش كه او همواره آنها را با اشعارش هجو مي‌نمود به ويژه سران كفر كه او آنها را در اشعارش، بد و ناسزا مي‌گفت و پیامبر اکرم ( نيز او را تأييد مي‌نمود، در مذمّت او اشعاري مي‌سرودند و ترسو بودنش را يادآور مي‌شدند.

نخستين بيمارستان نظامي مسلمانان

مسلمانان،‌ اولين بيمارستان نظامي را در غزوة احزاب تأسيس نمودند. چنانكه آن حضرت(  خيمه‌اي جهت مداواي مجروحان در صحن مسجد النبي نصب نمودند و بعد از اينكه معركه آغاز گرديد، زني به نام رفيدة اسلمي انصاري را رئيس آن بيمارستان تعيين كردند. بنابراين، ايشان اولين پزشك نظامي در اسلام محسوب مي‌شوند.

در سيرة ابن هشام آمده است كه سعد بن معاذ را در خيمة زني به نام رفيدة اسلمي، در مسجد پیامبر اکرم ( بستري كردند. اين زن، به مداوای مجروحان بی‌سرپرست می‌پرداخت و پیامبر اکرم ( به بستگان سعد، فرمود: «او را در خيمة رفيدة نگهداري كنيد تا من از نزديك احوال او را جويا شوم.»

مسلمان به طور ناآگاهانه، مرتكب گناه مي شود، اما بلافاصله توبه مي نمايد

بنی قريظه، ابولبابه را كه هم‌پيمان آنها بود، طلبيدند و از او در مورد اينكه یا به حکم خدا و رسولش(  گردن نهند و تسليم بشوند، نظرخواهي كردند. ابولبابه (كه مي‌دانست پیامبر اکرم ( آنها را به قتل خواهد رساند) با اشارة دست به گردنش، آنها را متوجه ساخت كه كشته خواهند شد. اما بلافاصله پشيمان شد و به مسجد پیامبر اکرم(  پناه آورد و خود را به اميد پذيرش توبه، به يكي از ستونهايش بست.

او شش روز در همان وضعيت در مسجد سپري نمود و فقط هنگام نماز، همسرش مي‌آمد و او را باز مي‌كرد، سپس دوباره نزد همان ستون مي‌رفت و خود را مي‌بست
 و تعهد كرده بود تا توبه‌اش پذيرفته نگردد، خود را باز نكند.

ام‌سلمه(رض) مي‌گويد: در سحرگاه متوجه خندة پیامبر اکرم ( شدم. سؤال كردم، چرا مي‌خنديد؟ فرمود: توبة ابولبابه پذيرفته شد. گفتم: آيا به ايشان مژده بدهم؟ فرمود: اگر مي‌خواهي،‌ به او مژده بده. ام‌سلمه مي‌گويد: هنوز حكم حجاب نازل نشده بود. من از دروازة حجرة خود صدا زدم و گفتم: ابولبابه! مژده‌ات باد، خداوند توبه‌ات را پذيرفت. ام‌سلمه مي‌گويد: مردم به سوي او هجوم بردند تا بازش كنند، اما او نپذيرفت و گفت: بايد پیامبر اکرم ( مرا با دستان خود باز بكند. آن گاه که پیامبر اکرم( براي نماز صبح آمد، او را باز كرد
. و اين بعد از اعتراف به گناه و توبة نصوحي بود كه ابولبابه كرد و خدا توبه او را پذيرفت. آنچه از اين داستان استنباط می‌گردد و می‌بایست به آن توجه گردد اينكه ابولبابه بعد از آنكه بر اثر يك لغزش، راز جنگ خطرناكي را فاش ساخت، با اينكه پیامبر اکرم ( و مسلمانان از آنچه او گفته بود اطلاعي نداشتند و يهوديان هم کسی را از‌این راز مطلع نساختند و ابولبابه نیز مي‌توانست آن را كتمان نمايد، ولي اين كار را نكرد؛ زيرا مي دانست كه خداوند ناظر عمل او بوده است و حقي را یادآور گردید که پیامبر اکرم ( بر عهدة او داشت افتاد بنابراين، شديداً ترسيد و به گناه خود اعتراف نمود و بدون اينكه منتظر بماند، بلافاصله خود را مجازات نمود. اين عملكرد ابولبابه، مصداق اين فرمودة خداوند است كه مي‌فرمايد: 

( ((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (

(نساء، 17)

«بي‌گمان خدا تنها توبه كساني را مي‌پذيرد كه از روي ناداني به كار زشت دست مي‌يازد و سپس هر چه زودتر بر مي‌گردند. خداوند توبه و برگشت آنها را مي‌پذيرد و خداوند آگاه و حكيم است.»

عملكرد ابولبابه حاوی‌ این امر است که شایسته است هر فردی به گناهان خویش رسیدگی نماید و انجام چنین امری فقط از انسان مؤمني كه ايمان، عميقاً در وجودش ريشه دوانيده باشد، ممكن است؛ چرا که‌ ایمان مانع گناه و فساد می‌گردد. 

پیامبر اکرم ( و يارانش از پذيرفته شدن توبة ابولبابه، بسيار خوشحال گرديدند به گونه‌ای که هر یک از آنها می‌خواست‌ این مژده را به او برساند ودرنهایت بااجازه رسول الله او را  ام‌سلمه  از ‌ این مژده با خبرساخت
خداوند در مورد ابولبابه، آيه‌اي نازل كرد و فرمود: 

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (
(انفال، 27)

«اي مؤمنان! به خدا و پيغمبرش و همچنين به امانت‌هاي خود خيانت مكنيد؛ در حالي كه شما مي‌دانيد.»

در مورد توبة ابولبابه، اين آيه نازل گرديد: 

( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (
(توبه، 102)

«و گروهي ديگر به گناهان خود اعتراف نمودند. آنها عمل نيك را با عمل بد در آميختند. اميد است كه خدا توبه آنان را بپذيرد، همانا خدا بخشنده مهربان است.»

فضائل سعد بن معاذ

فضایل و بزرگواري سعد بن معاذ ( مواضع مختلف اين غزوه، آشكار گرديد كه ‌این امر بر فضيلت ايشان نزد خدا و رسولش ( دلالت می‌نماید. برخي از اين موارد عبارت‌اند از: 

ـ پذيرفتن دعاي سعد هنگامي كه از خدا چنين خواست: «بارالها! تو مي‌داني كه پسنديده‌ترين عمل نزد من آنست كه با ملتي بجنگم كه پيامبرت(  را تكذيب كرده و از شهرش بيرون كردند. اگر باز هم قرار است با آنان بجنگيم، پس مرا زنده نگهدار و ... » چنانكه دعايش پذيرفته شد و زخمش بهبود يافت
 تا اينكه غزوة بنی قريظه حكم قرار داد. او نيز بدون اينكه در راه خدا به ملامت ملامت كننده‌اي توجه بنمايد، در مورد آنان، حکمیت نمود كه اين از ‌ایمان عمیق وی سرچشمه می‌گرفت.

ـ هنگامي كه سعد براي تعيين سرنوشت بنی قريظه آورده شد، پیامبر اکرم ( به انصار فرمود:  به سوي سردار خود برخيزيد
. و بدين صورت از حماسه آفرينيها و شجاعتهاي سعد تقدير به عمل آورد و او را سيد ناميد و دستور داد: به احترام او برخیزند.
 
بعد از آنكه در مورد بنی قريظه حكم خدا به اجرا در آمد، سعد دست به دعا برداشت و گفت: بارالها! گویا جنگ ما با آنان (قريش) به پايان رسيده است، اگر ‌این گونه است؛ پس همين زخم را باعث مرگم قرار ده
؛ چنانكه دعايش پذيرفته شد و زخمش باز شد و خونريزي كرد و در همان شب، وفات يافت
. رحمت حق نثار سعد بن معاذ باد.
محتوای دعای سعد حامل ‌این امر است که ‌این بزرگ مرد تاریخ در زندگي داراي رسالت است و احساس وظيفه مي‌نمايد بنابراين، نه تنها خواهان شهادت است؛ بلكه دوست دارد تا آخرین لحظة زندگی خویش پيگير جهاد و مبارزه باشد و خود را مسئول ياري رساندن به اسلام و دعوت اسلامی مي‌داند.

به همین خداوند تمامی سوگندهای وی را بر آورده مي‌سازد. او هم در آسمان و هم در زمين از منزلت خاصی برخوردار است و خدا مي‌خواست سرنوشت بنی قريظه را بدست سعد ( بن معاذ رقم زند.

سعد ( به زندگي دنيا چشم ندوخته بود و اگر او زنده است به خاطر جهاد و مبارزه و ياري پیامبر اکرم ( زنده است و اينك كه جهاد با دشمنان اصلی پیامبر اکرم( يعني قريش و بنی‌قريظه پايان يافته است، علاقه‌اي به زنده ماندن و آرزویي بهتر از شهادت در راه خدا ندارد؛ چنانكه پس از متحقق شدن مهم‌ترين آرزوي سعد(  كه قتل يهود بنی‌قريظه بود، آخرين و محبوبترين آرزوي ايشان كه شهادت در راه خدا بود، با باز شدن زخمش، نيز تحقق پذيرفت
. بعد از شهادت، بستگانش او را به خانه‌اش منتقل كردند. پیامبر اکرم ( و يارانش با عجله خود را به آنجا رسانيدند و آن حضرت( فرمود: شاید فرشتگان بر ما سبقت گيرند و او را مانند حنظله غسل بدهند.

پیامبر اکرم ( وقتی به آنجا رسيد، مردم را مشغول غسل دادن جنازه وی دید و مادرش نیز گریه می‌کرد و می‌گفت: 

	ویل ام‌‌سعد سعداً

	
	حزامه و جداً



مي‌كند و مي‌گويد: تأسف مادر سعد ( براي فرزندش اين است كه از جديت و هوشياري او محروم گرديد. پیامبر اکرم ( فرمود: نوحه خوانان دروغ مي‌گويند به جز مادر سعد (. 

آن گاه جنازه او را در بقيع تشييع نمودند. اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( گفتند: ما جنازه‌اي سبك‌تر از جنازة سعد ( نديده‌ايم. پیامبر اکرم ( فرمود: فرشتگان خدا او را حمل مي‌كنند.

در سنن نسائي به نقل از ابن عمر( آمده است كه پیامبر اکرم(  فرمود: اين بندة صالح (سعد() كه عرش خدا به خاطر او بلرزه در آمد و دروازه‌هاي آسمان گشوده شدند و در جنازه‌اش هفتاد هزار فرشته كه قبل از آن بر زمين نيامده‌اند، شركت نمودند، در قبر فشار داده شد، سپس رها گرديد.
 

پیامبر اکرم(  نیز در آخرين لحظاتي كه سعد(  جانش را به جان آفرين تسليم مي‌نمود، بر بالين او حاضر شد و فرمود: خدا به تو بهترين سردار قومت پاداش نيكو بدهد. تو به آنچه وعده داده بودي عمل كردي، اكنون خدا نيز به آنچه وعده داده است، بايد عمل نمايد.
 

پیامبر اکرم(  همواره از سعد( به نيكي ياد مي‌كرد و او را در حضور يارانش مي‌ستود تا ديگران با جوانمرديهاي سعد( آشنا شوند و او را الگوي خود قرار دهند
؛ چنانكه پیامبر اکرم( فرمود: عرش الهي با مرگ سعد( به لرزه در آمد.
 

در روايتي، براء ‌بن عازب( مي‌گويد: به پیامبر اکرم ( ردایي ابريشمين هديه داده شد. صحابه ( آن را با دست لمس مي‌كردند و از لطافتش شگفت زده شدند. پیامبر اکرم( فرمود: شما از لطافت اين شگفت زده شده‌ايد؟ شالهاي بهشتي سعد ( به مراتب از اين، لطيف‌تر و نرم‌تر است.
 

سعد( با اين تمام اوصاف و محاسن و فداكاري در راه دين خدا، باز هم از فشار قبر در امان نماند؛ چنانكه هنگامي كه جنازة او را به قبرستان بردند، چهار نفر به نامهاي: حارث بن ‌اوس، اسيد ‌بن حضير، ابونائله و سلمه ‌بن سلامه ( داخل قبر رفتند و پیامبر اکرم( در كنار قبر ايستاده بود. بعد از اينكه جنازه را در قبر گذاشتند، چهرة پیامبر اکرم( دگرگون شد، آن گاه سه بار تسبيح گفت و صحابه ( نيز با ايشان تسبيح گفتند،‌ به گونه‌اي كه صداي آنان در بقيع پيچيد. سپس سه بار تكبير گفتند. و هنگامي كه فلسفة اين عمل از ايشان پرسيده شد، فرمود: قبر بر او فشار آورد و اگر كسي از فشار قبر نجات مي‌يافت، سعد‌( بايد نجات مي‌يافت و افزود كه بعداً خداوند آن فشار را از ايشان بر طرف ساخت.
 

آري، سعد بن معاذ ( سردار جوان و رشيدي بود كه قومش را به اسلام فراخواند و آنان نیز اسلام را پذیرفتند. 

و در سي و هفت سالگي جام شهادت را نوشيد. او مردي بي‌نظير و بی‌مانند بود؛ زيرا رشادتها و موضع‌گيري‌هاي بزرگ مردانه‌اي كه او از خود نشان داد، معمولاً بعد از چهل سالگي بروز مي‌نمايند، چنانكه قرآن نيز به اين موضوع اشاره نموده و فرموده است:
( (((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (.

پس بي‌جهت نيست كه اين سردار جوان اين گونه مورد توجه خدا و پيامبرش( قرار گرفته است كه عرش الهي با مرگش به تكان مي‌آيد.
 

سعد ( مردي بلند قامت سفيد پوست، خوش چهره و داراي چشمان و محاسن زيبایي بود
. رحمت خدا نثار سعد بن معاذ ( باد.

قتل حی‌بن اخطب و کعب بن اسد

1- قتل حي بن أخطب

عبدالرزاق در مصنف خود با سند متصل از سعيد بن مسيب برخي از جريان غزوة احزاب و بنی‌قريظه را ذكر نموده است كه در بخشي از آن مي‌گويد: بعد از اينكه خداوند، انسجام لشكر احزاب را متلاشي ساخت، حي‌بن أخطب نيز پا به فرار گذاشت تا اينكه به منطقه‌اي به نام «روحاء» رسيد.‌ در این منطقه به ياد عهد و پيمانش با بنی‌قريظه افتاد و برگشت و به آنها پيوست و همراه با بنی‌قريظه در حالي كه دستانش بسته بود، احضار گرديد. حي‌  به پیامبر اکرم ( گفت: به خدا سوگند! من خودم را به خاطر دشمني با شما سرزنش نمي‌كنم ولي مي‌دانم كسي را كه خدا وسایل خواری او را فراهم آورد. خوار مي‌شود. آن گاه پیامبر اکرم ( دستور داد گردنش را بزنند.
 

همچنين گفته‌اند كه او قبل از اجراي حكم اعدام، رو به مردم كرد و گفت: اي مردم! در تقدير بني اسرائيل، حوادث خونيني نوشته شده است و خواست خدا همين است و اشكالي ندارد. آن گاه به زمين نشست و گردنش زده شد.
 

قتل حي بن أخطب، درسها و فوائد

الف - توطئة نافرجام

حي بن أخطب كسي بود كه قريش و ساير قبایل عربي و يهودي را براي جنگي تمام عيار با پیامبر اکرم ( برانگيخت و يهوديان بني قريظه را نيز به عهدشكني با پیامبر اکرم( متقاعد ساخت، اما اين توطئه‌ها و نقشه‌ها، براي او نتيجه‌اي معكوس در برداشت و با ذلت و خواري به مرگ او انجاميد.

خداوند، ستمكاران را مهلت مي‌دهد، اما از آنان غافل نيست بنابراین مؤاخذه آنان بسيار سخت و دردآور خواهد بود؛ چنانكه خداوند مي‌فرمايد: 

( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((( (((((((  (
(هود، 102)

«عقاب پروردگار تو اين چنين است. هرگاه كه شهرها و آبادي‌هائي را مؤاخذه نمايد كه ستمكار باشند، به راستی عقاب خدا دردناك و سخت است.»

ب - جهالت و تعصب در مواقع سختی 

خطا و باطل است، اما غرورش او را وادار ساخت كه به گناه و باطل خود فخر نمايد و خود را در معرض هلاك قرار دهد. و به قتلگاه بیاید تا او را به هلاکت برسانند و این امر نشأت گرفته از این موضوع بود که او تابع خواهشات نفسانی و امیال غریزی خویش بود نه تابع پروردگار. خداوند مي‌فرمايد: 

( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ( (((((( ((((((((((( (
(جاثیه، 23)

«هيچ ديده‌اي كسي را كه هوی و هوس خود را به خدایي خود گرفته است و با وجود آگاهي، خدا او را گمراه ساخته است و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده‌اي انداخته است؟ پس چه كسي جز خدا مي‌تواند او را راهنمائي كند؟ آيا پند نمي‌گيريد و بيدار نمي‌شويد.»

ج - كسي را كه خدا خوار كند، خوار مي‌شود

خداوند، كسي را كه خوار نمايد، هيچ كس يافت نمي‌شود كه او را يادي كند و عذاب خدا را از او بر طرف سازد؛ چنانكه خداي سبحان مي‌فرمايد: 

( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((( ( ((((( (((((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((((((( (
 (آل‌عمران، 160)

«اگر خداوند شما را ياري كند، هيچ كس بر شما چيره نخواهد شد و اگر خوارتان گردانيد، كيست كه پس از او شما را ياري دهد؟ و مومنان بايد تنها بر خدا توكل كنند و بس.»

سرچشمه اصلی عداوت و دشمني حي با پیامبر اکرم ( از كينة دروني او نشأت می‌گرفت بنابراين، حي در آخرين لحظات زندگي خود به صراحت گفت كه خداوند هيچ گاه او را ياري نداده است؛ زيرا او تابع پروردگار خویش نبود؛ بلكه همواره از امیال و هوس‌های شیطانی تبعیت می‌نمود و به درگیری و مبارزه با مومنان برخاسته بود بنابراين، خداوند او را خوار و ذلیل گردانيد و كسي را كه خدا خوار و ذلیل بكند، هيچ قدرتي در زمين و آسمان پيدا نمي‌شود كه از او دفاع نمايد؛ چون فقط خواست و ارادة خدا نافذ مي‌شود نه خواست و ارادة ديگران؛ چنانکه خداوند می‌فرماید
: 

( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (
(انعام، 17)

«اگر خداوند زیانی به تو برساند، هیچ کس جز او نمی‌تواند آن را بر طرف سازد و اگر خیری به تو برساند، هیچ کس نمی‌تواند از آن جلوگیری کند؛ چرا که او بر هر چیزی توانا است.»

2ـ قتل كعب بن اسد قرظي 

بعد از به هلاکت رساندن حی‌بن اخطب، سر كردة بنی قريظه، كعب‌بن اسد، به قتلگاه آورده شد. و قبل از اينكه او را به هلاکت برسانند، سخنان زير، ميان او و پیامبر اکرم ( رد و بدل گرديد. 

پیامبر اکرم ( فرمود: تو كعب‌ بن اسد هستي؟ 

گفت: بلي، اي ابوالقاسم!

پیامبر اکرم ( فرمود: آیا سخنان ابن خراش را از ياد برده‌ايد كه مرا تأييد می‌کرده و شما را به پيروي از من دعوت مي‌كرده است و گفته بود كه اگر او را ديديد، سلام مرا به او برسانيد؟ 

كعب گفت: سوگند به تورات كه چنين است كه او گفته بود و اگر طعنة يهود نبود كه مي‌گويند: كعب از شمشير ترسيد، من به تو ايمان مي‌آوردم، ولي اين كار را نمي‌كنم و همچنان بر دين يهود مي‌مانم.

آن گاه پیامبر اکرم ( دستور داد تا گردنش را بزنند.

سیره نویسان بر این عقیده‌اند كه يهوديان بنی قريظه، دسته دسته به قتلگاه آورده مي‌شدند. آنهایي كه باقي مي‌ماندند از سركردة خود، كعب ‌بن اسد، مي‌پرسيدند چه برخوردی با ما خواهند کرد؟ كعب در پاسخ گفت: هيچ گاه شما از عقل و خرد خود استفاده نكرديد، مگر نمي‌بينيد كه همچنان شما را به بيرون مي‌طلبند و كساني كه بيرون مي‌روند، بر نمي‌گردند؟ به خدا سوگند! شما را خواهند کشت.
 

كعب با وجود این که به حقانيت دين اسلام پی‌برده بود، امّا به خاطر ترس از طعنة يهوديان اسلام را نپذیرفت بنابراین، از این موضوع می‌توان به ميزان تعصب وي نسبت به دين باطلش (يهوديت) و به جهالت و حماقت او پي برد و آخر الامر اینکه كعب به خاطر ريا و حب تعريف و تمجيد، كفر را بر ايمان، مرگ را بر زندگي و آتش دوزخ را بر بهشت ترجيح داد.

شفاعت ثابت بن قيس ( دربارة زبیربن باطا و خواهرش، سلمي بنت قيس دربارة رفاعه ابن سموال 

1- شفاعت ثابت بن قیس در حق زبیر بن باطا

ثابت بن قيس بن شماس( نزد پیامبر اکرم( آمد و گفت: زبير بن باطاي يهودي در جنگ بعاث با من همكاري داشته است، مي‌خواهم احسان او را جبران نمايم، بنابراين، او را به من ببخشيد. پیامبر اکرم( فرمود: او را به تو بخشيدم. 

ثابت ( مي‌گويد: من نزد زبير رفتم و گفتم: اي ابا عبدالرحمن! مرا مي‌شناسي؟ گفت: مگر مرد، برادرش را فراموش مي‌كند؟ گفتم: مي‌خواهم به خاطر كمكي كه در جنگ بعاث به من نمودي، احسان تو را جبران كنم. گفت: پس اين كار را بكن؛ زيرا انسان بزرگوار، احسان را جبران مي‌نمايد. گفتم: پیامبر اکرم ( تو را به من بخشيده است. آن گاه ثابت(  او را از اسارت آزاد كرد. 

زبير گفت: شما زن و بچه‌هايم را اسير كرده‌ايد و كسي نيست كه از من نگهداري كند، همچنين باغ مرا تصرف نموده ايد، ثابت ( نزد پیامبر اکرم ( رفت و زن و بچه‌هاي زبير را آزاد نمود و نزد او آورد و گفت: اكنون مسلمان شو تا سالم بماني. زبير گفت: با ديگر بستگان من چه كار كرديد؟
 ثابت(  گفت: آنها كشته شدند و شايد خداوند تو را به خاطر كار خيري باقي گذاشته است. زبير گفت: اي ثابت ( تو را به خدا و به خاطر همان كمكي كه در جنگ بعاث، به تو كردم، مرا به آنها ملحق سازيد؛ زيرا زنده ماندن بعد از آنان لطفي ندارد. ثابت(  مي‌گويد: نزد پیامبر اکرم ( رفتم و جريان را گفتم. پیامبر اکرم ( دستور قتل او را صادر نمود.

2-شفاعت سلمي بنت قيس دربارة رفاعه سموال

ام‌منذر، سلمي خواهر سليط بن قيس و خالة پیامبر اکرم ( بود. ايشان از جمله كساني هستند كه رو به هر دو قبله نماز خوانده‌اند.

فردي از يهوديان بنی قريظه به نام رفاعه بن سمؤال قرظي به او پناهنده شد.

سلمي نزد پیامبر اکرم( آمد و گفت: پدر و مادرم فدايت باد، رفاعه را به من ببخش. او مي‌گويد: از اين پس نماز مي‌خوانم و گوشت شتر مي‌خورم. پیامبر اکرم( پناهندگي او را پذيرفت و رفاعه را آزاد نمود.
 

اين جريان بیانگر اين مطلب است كه زن در اسلام از جايگاهی مهم برخوردار است و اسلام به رأي و دیدگاه او احترام قائل است و پناه دادن وي معتبر است؛ پس زن در دين اسلام داراي ارزش است و با او در كارهاي خير همكاري مي‌شود.
 

فرهنگ اختلاف 

صحابه( در مورد سخن پیامبر اکرم( كه فرمود: «نماز عصر را قبل از رسيدن به محلة بنی‌قريظه نخوانيد
.»‌ دچار اختلاف شدند. بعضي از اين سخن، چنين فهميدند كه هدف آن حضرت ( شتاب و عجله برای رسیدن به مقصد قتل از غروب آفتاب است. از اين‌رو، اين دسته نماز عصر را در مسير راه و در وقتش خواندند. و گروهي از آنان به خاطر رعايت ظاهر حديث، از خواندن نماز، قبل از رسيدن به بني قريظه خودداري نمودند. وقتي پیامبر اکرم ( از ماجرا مطلع گرديد، هيچ كدام از آنها را سرزنش ننمود. اين عملكرد پیامبر اکرم ( دلالت بر اصلي از اصول شريعت بزرگ دارد و آن عبارت است از: جواز اختلاف در برداشت و مسائل فرعي و معذور و مأجور دانستن هر كدام از دو طرف متخاصم؛ همان طور كه اين قضيه بيانگر مشروعيت اجتهاد در استنباط احكام شرعي نيز مي‌باشد؛ پس اختلاف در مسائل فرعي، امری است كه از آن راه گريزي وجود ندارد
. (البته اين بدان معني نيست كه به اختلاف راضي باشيم و مسائل را در ميزان كتاب خدا و سنت پيامبر( بررسي و موازنه ننمائيم.)

خلاصه اينكه بعضي از صحابه ( نهي پیامبر اکرم ( را حمل بر حقيقت نمودند و به فوت شدن نماز عصر توجهي نكردند و اين نهي خاص را بر نهي عام ممنوعيت تأخير نماز مقدم شمردند.

حافظ ابن حجر بعد از بيان اين  فرموده پیامبر اکرم ( که می‌فرماید: «هرگاه مجتهدی اجتهاد نمود و اجتهادش درست بود، برای او دو اجر در نظر گرفته می‌شود و اگر اجتهاد او خطا بود برای او یک اجر در نظر گرفته می‌شود» مي‌نويسد: 
دلایل رأي هر مجتهد مطلقاً صواب است؛ چرا که فقط در اينجا سرزنش ننمودن كسي كه در مسئله‌اي تلاش خود را نموده و اجتهادي كرده است، ذكر شده است و از آن چنين استدلال مي‌شود كه چنين فردي گنهكار شمرده نمي‌شود؛ زيرا خلاصة اين ماجرا از اين قرار بود كه برخي از صحابه ( نص شرعي را حمل بر حقيقت كردند و به فوت شدن نماز توجه ننمودند، اما گروهي از آنان نهي منصوص را حمل بر غير حقيقت نمودند و گمان كردند كه كنايه از شتاب كردن براي رسيدن به بنی قريظه است. بنابراين،‌ جمهور امت از اين حديث استدلال به مجتهد كرده‌اند؛ چرا که پیامبر اکرم(  هیچ یک از این دو گروه را سرزنش ننمود و اگر مرتکب گناهی می‌گردیدند، پیامبر اکرم ( آنان را از این گناه باز می‌داشت.
 

تقسيم غنایم و مسلمان شدن ريحانه بنت عمرو

1- ياران پیامبر اکرم ( به جمع‌‌آوری اموال به دست آمده از بنی قريظه پرداختند اين اموال عبارت بود از: حدود هزار و پانصد شمشير، دو هزار نيزه، سيصد زره، هزار و پانصد كمان و تعداد زيادي گوسفند و شتر و اسباب خانه و ظروف بي‌شماري. اموال منقوله مانند: سلاح و وسايل و غيره در ميان مجاهدان تقسيم گرديد. يك پنجم غنایم حق خدا و رسولش(  بود و بقيه در ميان آنان بدين صورت توزيع شد كه به اسب سوار سه سهم و به بقيه يك سهم داده شد. 

مقدار زيادي شراب نيز از بنی قريظه بدست آمد كه مسلمانان آنها را بیرون ریختند و كسي از آنها استفاده ننمود و سهم كساني كه در اين غزوه شهيد شده بودند به وارثان آنها تعلق گرفت و برخي از زنانی كه در غزوه به نوعي شركت داشتند همانند حفیه ام‌‌عماره، ام‌‌سلیط، ام‌‌علاء ‌‌سیمرا و ... نیز، به گونه‌ای از غنایم برخوردار گردیدند.

زمين‌هاي به جا مانده از بنی قريظه فقط به مهاجران اختصاص داده شد كه زمينهاي انصار را كه تا کنون در دست آنها بوده است و از محصولات آن استفاده می‌نمودند، به صاحبشان برگردانند.
 

خداوند در اين مورد مي‌فرمايد: 

(  (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (
(احزاب،27)

«و زمين‌ها و ديار و اموال آنها را به شما داد و زمين را كه هنوز پا در آن نگذاشته‌ايد و خدا بر هر چيزي قادر است.»

استاد دروزه در مورد ( ((((((( (((( (((((((((( ( ( مي‌گويد: مفسران گفته‌اند: اين آيه به فتح خيبر مژده مي‌داد و مسلمانان را به زمين‌هاي ديگري که در تصرف آنان خواهد آمد، نوید می‌داد اما معنای اصلی آيه اين است كه مراد، آن بخش از زمينهاي بنی قريظه است كه مقداري از خانه‌هاي آنان فاصله داشت و مسلمانان تا آنجا نرسيدند و بدون جنگ و محاصره، آنها را بدست آوردند.

همچنين پیامبر اکرم ( برخي از زنان و كودكان يهوديان را كه جزو خُمس متعلق به ايشان بودند، به سعد بن عباده ( دادند تا آنها را به شام ببرد و بفروشد و با پول بدست آمده از قيمت آنان، سلاح و شمشير بخرد تا در جنگ عليه دشمنانشان از آنها استفاده نمايند؛ همچنين سعد بن زيد را با تعدادي اسير به نجد فرستاد تا با فروختن آنها، اسلحه فراهم كند.
 

2- مسلمان شدن ريحانه

ريحانه دختر عمروبن خنافه یکی اززنانی بود که در غزوه بنی‌قریظه به اسارت در آمد. پیامبر اکرم ( خواست بعد از اينكه او مسلمان شود با ايشان ازدواج نمايد، اما در ابتدا ريحانه متردد شد و مدتي بر دين خود ماند تا اينكه خداوند شرایط را مهیا نمود و مسلمان گرديد. آن گاه پیامبر اکرم( او را به خانة ام‌منذر فرستاد تا ايام قاعدگي خود را در آنجا سپري نمايد. بعد از اتمام اين مدت، پیامبر اکرم ( نزد او رفت و گفت: اگر دوست داري تو را آزاد مي‌كنم و با تو ازدواج مي‌نمايم يا اينكه باید همچنان به عنوان كنيز نزد من باقی بماني. ريحانه اظهار داشت كه دوست دارد به عنوان كنيز تحت سرپرستي پیامبر اکرم ( بماند.
 

تبليغات اسلامي در غزوة احزاب

هر يك از شاعران صحابه ( به نوبة خود، سرودهاي جهادي زيبائي سرودند كه در این اشعار موقف مسلمانان را در غزوه، بيان نمودند. که به اختصار آن را ذکر می‌نماییم.

از جمله كعب بن مالك ( چنين سرود: 

	و سائله تسائل ما لقینا

	
	و لو شهدت رأتنا صابرین


	و کان لنا النبی وزیر صدق

	
	به نعلو البریه اجمعینا


	نقاتل معشراً ظلموا و عقوا 

	
	و کانوا بالعداوه مرصدینا



اگر سؤال کننده‌ای به آنچه ما با آن روبرو شديم، دچار می‌گردید، ما را جزو صبركنندگان مي‌يافت.

پیامبر اکرم ( سرپرست راستين ما بود و به وسيلة او ما بر همه مردم دنيا برتري داريم.
ما با جماعتي مي‌جنگيم كه ستم و نا فرماني كرده‌اند و با دشمنان در كمين ما بوده‌اند. 

و در يكي از اشعارش چنين گفت: 

	جاءت سخینه کی تغالب ربها

	
	فلیغلبن مغالب الغلاب



«گروه ضعيفي بر پروردگار خود را داشت. پيروز شود كسي كه مي‌خواهد خدا را شكست دهد.»
ابن هشام مي‌گويد: از عبدالله بن زبير( روايت است كه پیامبر اکرم ‌( به كعب بن مالك ( بعد از سرودن مصراع آخر‌ فرمود: اي كعب! خدا از تو به خاطر اين سخنت تشكر نمود.
 


فصل اول
ازدواج پیامبر اکرم ( با زينب دختر جحش رضی الله عنها
با استمرار اعزام دسته‌هاي جنگي و تثبيت حكومت و گسترش سيطرة آن در شبه جزيرة عربستان، حركت ساختار تشريعي و اجتماعي امت اسلامي در حال تكامل بود؛ چنانكه نظام فرزند خواندگي از هم پاشيده شد؛ حجاب اسلامي فرض گرديد، و وجوب التزام به پيروي خدا و پيامبرش ( همواره تأكيد مي‌شد و با عرفهاي مخالف شريعت الهي، مبارزه می‌گردید. از جمله در ازدواج پیامبر اکرم ( با زينب دختر جحش درسها، عبرتها و حكمتهاي فراواني وجود دارد كه داستان ازدواج ايشان از اين قرار است: 

نام و نسب زينب دختر جحش رضی الله عنها
او زينب دختر جحش، خواهر عبدالله بن جحش است.

مادرش، اميمه بن عبدالمطلب، عمة؛ پیامبر اکرم ( و خواهر حمزه ( بود.
 

مي‌گويند: نام زينب بره بوده است و پیامبر اکرم ( نام زينب  را برای او انتخاب نمود.
 

زينب از اولين زنان مهاجر و انساني پرهيزگار، روزه‌دار،‌ شب زنده‌دار و بسيار اهل صدقه و بخشش بود؛ چنانكه عایشه مي‌گويد: پیامبر اکرم ( فرمود: از همسرانم او كه دستش درازتر است قبل از همه به من خواهد پيوست (مي‌ميرد.) همسران پیامبر اکرم ( دستهاي يكديگر را مقايسه مي‌كردند تا ببينند دست كدام يك از آنها درازتر است. آن گاه متوجه شديم كه دست زينب به خاطر بذل و بخششي كه داشت از همه درازتر بود.
 

عایشة صديقه زينب را مي‌ستود و مي‌گفت: هيچ زني را با ایمان‌تر از زینب نديدم و يا اینکه در تقوا، صداقت، صله رحم و صدقه دادن بر او پيشي بگيرد.
 

ازدواج زينب رضی الله عنها  با زيد بن حارثه ( 

پیامبر اکرم ( بر آن بود تا معيارهاي پوشالي و موروثي را از بين ببرد و نظام طبقاتي جاهلي را از هم بپاشد تا مردم دراسلام همچون دندانه‌هاي شانه، مساوي بوده و معيار برتري فقط تقوا باشد.

بردگان آزاد شده در جامعة جاهلي، جزو انسانهاي طبقة پائين محسوب می‌گردیدند. زيد( پسر خواندة پیامبر اکرم ( جزو همين طبقه بود. بنابراين، پیامبر اکرم ( خواست، دختر عمة خود را كه از طبقة شريف جامعه محسوب مي‌شد، به عقد زيد( در بياورد و عملاً امتيازات طبقاتي را نابود سازد بنابراین، اين كار را از خانوادة خود آغاز نمود؛ چرا که اين گونه مسائل در جامعة جاهلی بقدري عميق و ریشه دوانده كه کسی غیر از پیامبر اکرم ( تا در به پایان بخشیدن به آن نبود.

و شايد يكي از فلسفه‌هاي اين ازدواج، زمينه‌سازي براي تشريع این قانون بود كه نمی‌توان نقش این ازدواج را در حفظ توازن جامعه كمتر از نقش و اهميت وضع تشریع این قانون دانست.
 

پیامبر اکرم ( شخصاً نزد زينب بنت جحش رفت و با او در مورد ازدواج با زيد ( سخن گفت. زينب گفت: من حاضر به ازدواج با او نيستم. پیامبر اکرم( فرمود: خير، شما با او ازدواج كنيد. زينب گفت: در این مورد فکر خواهم کرد. آنگاه آيه‌اي نازل گرديد كه: 

( ((((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (
(احزاب، 36)

«هيچ مرد و یا زن مومنی  در کاری كه خدا و رسولش داوری کرده باشند، اختياري از خود ندارند.»

زينب گفت: اي پیامبر اکرم ( تو دوست داري، او همسر من باشد؟ پیامبر اکرم( فرمود: بلي. زينب گفت: پس من نمي‌خواهم از پیامبر اکرم ( نافرماني كنم بنابراين، او را به عنوان همسر خود مي‌پذيرم.
 

بدين صورت زيد ( كه از او به عنوان زيد ( فرزند محمد(  ياد مي‌شد با زينب ازدواج نمود و به همسرش ده دينار و شصت درهم و چادري و ملحفه و زرهي و مقداري گندم و خرما به عنوان مهريه داد.
 

طلاق زينب رضی الله عنها
به اقتضاي حكمت الهي، زيد( و زينب در زندگي مشترك خود به تفاهم نرسيدند و بعد از گذشت مدتي، زيد( تصميم به طلاق زينب گرفت. زيد ( در اين مورد با پیامبر اکرم ( گفتگو نمود. آن حضرت(  به او اجازة طلاق نداد بلكه ايشان را به مدارا و ادامة زندگي مسالمت‌آميز تشويق مي‌نمود. تا اينكه خداوند به زيد( اجازة طلاق داد. آن گاه او بعد از يك سال زندگي مشترك، زينب را طلاق داد.
 

بنابراین، زيد ( بعد از يك سال از زندگي مشترك خود با زينب وقتي متوجه اين قضيه شد كه همسرش علاقه‌اي به ادامة زندگي با او ندارد، او نيز كه انساني بزرگوار بود و نمي خواست خواسته‌هاي ديگران را قرباني اميال خود بگرداند، از ادامة زندگي با زينب خسته شد و اراده نمود تا او را طلاق دهد. براي اين منظور به پیامبر اکرم( مراجعه مي‌نمود، اما ایشان مي‌فرمود: «همسرت را نگهدار و از خدا بترس.»
 
ابن كثير مي‌گويد: در اين مورد، ابن ابی حاتم و ابن جریر روایاتی را از برخي از بزرگان سلف نقل نموده‌اند كه چون به صحت نرسيده‌اند، از ذكر آنها خوداري مي‌كنيم.
 

فلسفة ازدواج پیامبر اکرم ( با زينب دختر جحش

پسر خواندگي از جمله مسائلي بود كه در ميان اعراب به قدري ريشه دوانيده بود كه از بين بردن آن پیامدهای ناگواری را در بر داشت.

اين مسئله هم در مكه و هم در مدينه رواج داشت و مردم پسر خوانده را فرزند حقيقي خود به شمار مي‌آوردند. بنابراين، خداوند مي‌خواست اين مسأله براي مردم واضح گردد كه اينها فرزندان حقيقي آنها نيستند و اين فقط يك ادعا است و واقعيت ندارد؛ چنانكه خداوند فرمود: 

( ((( (((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (
 (احزاب، 4)

«خداوند دو دل را در دورن كسي قرار نداده است و هرگز همسرانتان را با اظهار «ظِهار» مادران شما نمي‌سازد و فرزند خواندگانتان را فرزندان حقيقي شما نمی‌نماید اين سختي است كه شما به زبان مي‌گویيد. خداوند حق مي‌گويد و به راه راست راهنمایي مي‌کند.» 

سپس خداوند خاطر نشان ساخت كه عدل و انصاف و نيكوكاري حكم مي‌كند كه اين نوع فرزندان را به پدران حقيقي آنان نسبت دهيد: 

( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ( ((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (

(احزاب، 5)

«آنها را به نام پدرهايشان بخوانید که اين کار نزد خدا منصفانه‌تر است. اگر پدرانشان را نشناختيد، پس برادران ديني و ياران شما هستند و اگر در اين مورد دچار اشتباه شديد، گناهي بر شما نيست ولي آنچه را كه دلتان می‌خواهد (گناه است) به هر حال خدا آمرزنده و مهربان بوده و هست.» 

عبدالله بن عمر( مي‌گويد: «تا قبل از نزول این آیه ما زيد بن حارثه ( را به عنوان زيد بن محمد ( صدا مي‌كرديم تا اينكه قرآن ما را از اين كار نهي كرد.»

علاوه بر آن قرآن فرمود: اگر شما اسم پدران واقعي آنان را نمي‌دانيد، پس اينها برادران ديني و زيردستان شما هستند و آنها را با اين عناوين بخوانید.

بنابراين، پیامبر اکرم ( به زيد ( مي‌گفت: «تو برادر و غلام آزاد شدة ما هستي»
 یعنی تنها مومنان با یکدیگر برادرند؛ چنانکه خداوند می‌فرماید: 

( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (
(حجرات، 10)

«فقط مومنان برادران همدیگرند؛ پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید و از خدا ترس و پروا داشته باشید، تا به شما رحم شود.» 

نصوص ديگري نیز نازل گردید كه پسر خواندگان را از انتساب خود به غير پدران حقيقي خود منع مي‌كرد و آن را حرام اعلام مي‌نمود
؛ چنانكه پیامبر اکرم ( فرمود: نفرين خدا و فرشتگان و مردم بر كسي كه خود را به سوي فردي غير از پدر واقعي خود منتسب بكند. و افزود كه از چنين انساني هيچ نوع عبادتي پذيرفته نمي‌شود.

بنابراين، شريعت اسلام براي اثبات نسبت فرزند، هم خوابي با زني كه در عقد انسان و يا كنيز او مي‌باشد، شرط قرار داده است و روابط جنسي زمان جاهليت را مردود شمرده و فرموده است: فرزند متعلق به كسي است كه بر فراش او متولد مي‌شود و پاداش زناكار، سنگ‌سار است
؛ يعني، عقد صحيح باعث ايجاد نسب مي‌شود نه زنا و اگر طریق زنا فرزندی متولد شود،زناکار می‌بایست، سنگسار گردد.
 

مسئلة پسر خواندگي در ميان اعراب، مسئله‌ای دیرینه بود كه پیامبر اکرم ( به وسيلة ازدواج با مطلقة زيد ( يعني زينب، عملاً آن را نابود كرد
. بنابراين، فلسفة ازدواج پیامبر اکرم ( با زينب رضی الله عنها خيلي آشكار و شفاف است چنانكه قرآن مي‌فرمايد: 

( (((((( (( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( ( (
(احزاب، 37)

«تا براي مؤمنان در ازدواج با همسران فرزند خواندگان خود مشكلي نباشد بعد از اينكه آنها با آنان نياز خود را به پايان بردند (و طلاقشان دادند) فرمان خدا بايد انجام شود.» 

اما شایعة كفار و منافقان و پيروان آنها مبنی بر اینکه پیامبر اکرم ( به زينب علاقمند شده بود و هنگامي كه زيد ( متوجه اين موضوع گرديد او را طلاق داد، روايتهاي دروغيني است كه نسبت آنها به پیامبر اکرم ( نوعي تعرض به ساحت مقدس نبوت است؛ چنانكه امام ابن العربي،  به اين نوع روايات جواب داده و گفته است: اينكه مي‌گويند: آن حضرت ( با دیدن زينب او را پسنديد ... سخني مردود است؛ زيرا زينب هميشه در كنار پیامبر اکرم ( بود و چون فرضية حجاب نازل نشده بود، آن حضرت(  همواره او را مي‌ديد؛ پس چگونه ممكن است زني كه از نزديكان ايشان است و هميشه در كنار هم زندگي مي‌كنند، يكباره و آن هم بعد از ازدواج، قلب پیامبر اکرم ( را تسخير نمايد؟ علاوه بر آن قلب پاك آن حضرت از اين گونه آلايشهاي فاسد خيلي بدور بود. بنابراین، امکان چنين امری چگونه ممكن است در حاليكه خداوند به ايشان چنين دستور داده بود: 

( (( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (
(حجر، 88)

«و چشمانت را به آنچه از زینت‌های دنیا به برخی از آنان داده‌ایم، مدوز.» 

زنان، برترين زينت زندگي دنيا هستند كه نبايد چشم به آنها دوخت. بنابراین چنين امری براي پیامبر اکرم ( حتي در مورد زنان مطلقه بعيد است؛ پس چگونه ممکن است به زنی که شوهر دارد، با چنین دیدی نگاه کند؟ 

و هدف از ( ((((((( ((( (((((((( ((( (((( ((((((((( ( آن طور كه برخي پنداشته‌اند، محبت نسبت به زينب نيست و اگر چنين چيزي مي‌بود، خدا آن را آشكار مي‌كرد؛ بلكه هدف آيه، همان امر ازدواج با زينب است كه پیامبر اکرم ( براي از بين بردن رسم پسر خواندگي به این امر اقدام نمود.

ازدواج پیامبر اکرم ( با زينب 
بعد از اينكه زيد (، زينب را طلاق داد و عده او تمام گرديد، پیامبر اکرم( به زيد( گفت:( نزد زينب برو و از او براي من خواستگاري كن. زيد ( مي‌گويد: من نزد زينب رفتم و او را انساني بزرگ پنداشتم و گفتم: مژده‌ات باد،‌ زينب! پیامبر اکرم ( از تو خواستگاري نموده است. زينب گفت: من تا از پروردگارم استخاره نكنم، اين كار را نخواهم كرد. پس برخاست و به نماز ايستاد. طولي نكشيد كه آيات قرآن نازل شد و پیامبر اکرم ( به ازدواج با زينب مأموريت يافت. آن گاه پیامبر اکرم ( به خانة زينب   آمد
. و به او چهارصد درهم مهريه داد و با او ازدواج نمود. و اين ازدواج طبق روايات مشهور، در سال پنجم ه‍. اتفاق افتاد، اما بیهقی می‌گوید: این ازدواج بعد از غزوة بنی‌قریظه به وقوع پیوست.
 

پیامبر اکرم ( در وليمة اين ازدواج، گوسفندي ذبح كرد و يارانش را براي صرف غذا دعوت نمود.
 

بدين صورت پیامبر اکرم ( به دستور پروردگارش، با زينب دختر جحش ازدواج نمود. كه اين ازدواج در برگيرندة درسها و فوائد زيادي بود. از جمله اين كه عبارتند از: 

1- كسي كه زينب  براي پیامبر اکرم( خواستگاري نمود، همسر سابقشان، زيد(‌ بود. ابن حجر مي‌گويد: اين شفاف‌ترين نكته‌اي بود كه در اين جريان اتفاق افتاد. زيرا همسر سابقش شخصاً از او براي پیامبر اکرم ( خواستگاري نمود. تا كسي گمان نبرد كه وي بدون اينكه راضي باشد، مجبور به طلاق شده است و از طرفي براي پیامبر اکرم( نيز بي رغبتي زيد ( نسبت به همسر سابقش بيش از پيش آشكار مي‌گرديد.
 

همچنين فلسفة ديگر اين قضيه در اين نماد پيدا مي‌كند كه نبايد نفرت و عداوت و طلاق زوجين مانع از خيرخواهي نسبت به يكديگر باشد؛ بلكه بايد اخوت ايماني همچنان حفظ گردد؛ چنانكه زيد ( بعد از جدايي و طلاقي كه خود زينب باعث  آن شده بود، نزد او رفت و او را براي پیامبر اکرم( خواستگاري نمود و گفت: زينب ! مژده‌ات باد.

2- آياتي كه در اين مورد نازل گرديد، پیامبر اکرم ( را به این دلیل که زيد ( را به ادامة زندگي با زينب  توصيه و تأكيد مي‌نمود، سرزنش كرد؛ زيرا ايشان از طریق وحي الهي اطلاع يافته بود كه زيد ( زينب را طلاق خواهد داد و ايشان با زينب ازدواج خواهند كرد. اما پیامبر اکرم ( از ترس سخن مردم كه خواهند گفت: محمد( با مطلقة پسر خود ازدواج كرده است، از ابراز اين مسئله خودداري نمود و زيد( را به ادامة زندگي و تفاهم با همسرش توصيه مي‌نمود.

انس بن مالك(  و همچنين عایشه ( مي‌گويند: اگر پیامبر اکرم ( مي‌توانست بخشي از قرآن را كتمان نمايد، اين آيه را كتمان مي‌نمود كه مي‌فرمايد: 

( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( ( (
(احزاب، 37)

«یادآور شو زمانی را که به کسی که خداوند بدو نعمت داده بود و تو نیز بدو لطف کرده بودی، می‌گفتی: همسرت را نگاهدار و از خدا بترس تو چیزی را در دل پنهان می‌داشتی که خداوند آن را آشکار می‌سازد و از مردم می‌ترسیدی؛ در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی.» 

شيخ عبدالرحمن سعدي در تفسير اين آيه: ( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ( مي‌گوید: يعني كسي كه خدا، نعمت اسلام را به او ارزاني داشته است و تو نيز با آزاد كردن و تعليم و تربيت، بر او انعام كرده‌اي، هنگامي كه نزد تو آمد و در مورد طلاق همسرش با تو مشورت نمود و تو در حالي كه خيرخواه و دلسوز او بودي، با اينكه دوست داشتي با زينب ( ازدواج نمایي، اما زيد( را بر خود ترجيح دادی، و به تفاهم و ادامة زندگي و رعايت تقوا در مورد همسرش توصيه نمودي.

سيد قطب مي‌گويد: آنچه پیامبر اکرم ( آشكار نكرده بود، در حالي كه مي‌دانست خدا آن را آشكار مي‌كند، آگاهی او به ازدواج با زينب بود. و اين مسئله، امری صريح و تعبدي‌ نبود وگر نه پیامبر اکرم ( در بيان آن اندكي درنگ نمي‌نمود. بلكه قضيه‌اي بود كه خداوند از وقوع آن در آيندة نزديك به ايشان خبر داده بود. بنابراين، پیامبر اکرم ( لزومي نمي‌ديد كه قبل از فرا رسيدن وقت موعود، مردم را مطلع سازد. تا اينكه خداوند، زمينة آن را با طلاق دادن زيد ( فراهم كرد و تا آن لحظه نه او چيزي مي‌دانست و نه زينب كه در آينده چه چيزي اتفاق خواهد افتاد. زيرا عرف حاكم بر جامعه، زينب  را مطلّقة پسر محمد ( به شمار مي‌آورد.

3ـ آیة ( فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَراً و زوجنالها ( اين آيه بيانگر شأن و منزلت والاي زيد ( است؛ زيرا او تنها صحابه‌اي مي‌باشد كه نام او در كلام خدا ذکر گردیده است.

سهيل ( مي‌گويد: تا قبل از نزول این آیه، زید را زيد بن محمد صدا مي‌كردند، اما بعد از نزول اين آیه: 
( ((((((((((( (((((((((((( (
«آنها را به نام پدرانشان صدا كنيد.»
زيد ( گفت: من زيد بن حارثه هستم و بر خود حرام كرد كه به نام زيد بن محمد صدا كرده شود. 

بعد از اينكه چنين افتخار بزرگي از او سلب گرديد و روحيه‌اش تضعيف شد، خداوند، نصیب او کرد افتخاري كه هيچ يك از ياران پیامبر اکرم ( مشمول این افتخار نگردیدند و آن اینکه خداوند نام او در قرآن ذکر نمود. و نام او تا قيامت در كلام خدا تلاوت خواهد شد. بدين صورت خداوند، در صدد دلجویی از زيد ( برآمد و در مقابل افتخار انتساب به محمد(  او را از افتخار ديگري بهره‌مند ساخت.

پیامبر اکرم ( هنگامی که به ابي بن كعب ( فرمود: خدا به من دستور داده است تا فلان سوره را بر تو بخوانم»، اشك شادي ریخت و گفت: آيا خدا نام مرا ذکر کرده است؟‌ پس چه احساسی خواهد داشت كسي كه نام او در آیات قرآنی براي هميشه در دنيا توسط مؤمنان و در بهشت توسط بهشتيان تلاوت مي‌شود؟ و خداوند نیز نام او را همیشه ذکر می‌نماید؛ زيرا قرآن، كلام ازلي خدا است كه تا ابد باقي خواهد ماند.

بنابراین، نام زيد ( در صحيفه‌هاي مكرم وجود دارد و توسط فرشتگان مقرب تلاوت مي‌گردد و اين ويژگي بعد از ذكر نامهاي برخي از انبياء، مخصوص زيد( است.
 

4ـ ازدواج با زينب به دستور خدا بود و خداوند او را به عقد پیامبر اکرم( در آورد؛ چنانكه اين مطلب در كلام خدا تصريح شده است آنجا كه مي‌فرمايد: 

( زوجنا كها ( «ما او را به عقد تو در آورديم ... .» و اين، امر براي زينب  شرافت و افتخاری عظیم محسوب می‌گردید كه همواره به آن افتخار مي‌كرد و حقاً كه شايستة این افتخار بود. چنانكه انس ( مي‌گويد: زينب بر ساير همسران پیامبر اکرم( فخر مي‌كرد و مي‌گفت: شما را خانواده‌هايتان به عقد پیامبر اکرم ( در آورده‌اند ولي مرا خدا از فراز هفت آسمان به عقد او در آورده است
. و در روایت دیگری آمده است که زینب علاوه بر افتخار بر سایر زنان پیامبر اکرم ( می‌گفت: «خداوند نکاح من را در آسمان بسته است.»

و شايد اين افتخار بزرگ به خاطر آن نصيب زينب گرديد كه بدون هیچ علاقه‌ای و فقط به خاطر اطاعت از دستور پیامبر اکرم ( با زيد ( ازدواج نمود.
 

5ـ در وليمه‌اي كه پیامبر اکرم ( در ازدواج با زينب تدارك ديد و صحابه ( را براي صرف غذا دعوت نمود، معجزه‌اي ديگر كه عبارت بود از ازدياد خوراك، آشكار گرديد. همچنين در اثناي همين وليمه، آية حجاب نازل شد و آداب ضيافت بيان گرديد. 

انس بن مالك ( مي‌گويد: پیامبر اکرم ( بعد از اینکه ازدواج نمود، به خانه‌اش رفت. مادرم، ام‌‌سليم، غذایي آميخته از خرما، روغن و كشك تهيه كرد و در ظرفي گذاشت و به من داد و گفت: اينها را نزد پیامبر اکرم ( ببر و سلام مرا به او برسان و بگو: اين غذاي اندكي است كه مادرم آن را براي شما فرستاده است. هنگامي که نزد پیامبر اکرم(  رسيدم، فرمود: آنها را بر زمين بگذار و برو فلاني و فلاني و هر كس را كه ديدي دعوت كن. انس( مي‌گويد: من كساني را كه آن حضرت ( آنان را نام برده بود و همچنين هر كس را كه مي‌ديدم، دعوت مي‌كردم. از انس( پرسيدند: تعداد شما چند نفر بود؟ گفت: حدود سيصد نفر بوديم.

انس( مي‌گويد: پیامبر اکرم(  فرمود: انس! ظرف را بياور. آن گاه طبق دستور پیامبر اکرم( دسته‌هاي ده نفري يكي بعد از ديگري مي‌آمدند و در اطراف ظرف حلقه مي‌زدند و غذا مي‌خوردند تا سير مي‌شدند و با اين ترتيب همه غذا خوردند. آن گاه پیامبر اکرم( به من گفت: ظرف را بردار. انس( مي‌گويد: نمي‌دانستم اكنون كه آنرا برداشته‌ام، غذاي بيشتري داشت يا قبلاً كه آن را گذاشته بودم؛ سپس برخي از كساني كه غذا خوردند، همچنان در خانة پیامبر اکرم ( نشستند و مشغول گفتگو بودند. آن حضرت ( نيز تشريف داشت و عروسش نيز رو به ديوار نشسته بود. آنها با اين كار، براي پیامبر اکرم ( ايجاد مزاحمت كردند آن حضرت(  برخاست و بيرون رفت و از خانه‌های دیگرش سرکشی نمود و برگشت و آنها همچنان نشسته بودند. آن گاه آنها احساس كردند كه براي پیامبر اکرم ( مزاحمت ايجاد نموده‌اند، بنابراين فوراً از آنجا برخاستند و رفتند. بعد از این موضوع، آیه حجاب نازل گردید: 

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( ( (((((( (( ((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( (((( (((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( (((( ((((((((( ((((( ((((( (((( (((((((( (
(احزاب، 53)

«اي مؤمنان! به خانه‌هاي پيامبر، بدون اينكه به شما اجازه داده شود، داخل نشويد. وقتي وارد شويد كه براي صرف غذا به شما اجازه داده شود. آن هم مشروط به اينكه به موقع وارد شويد. نه اينكه از مدتي قبل بيائيد و در انتظار پخت غذا بنشينيد. ولي هنگامي كه دعوت شديد، وارد شويد و زماني كه غذا مي‌خوريد پراكنده گرديد. و به گفتگو ننشينيد. اين كار شما پيغمبر را آزار مي‌داد ‌اما او شرم مي‌كرد، ولي خدا از بيان حق شرم نمي‌كند. هنگامي كه از زنان پيامبر چيزي از وسایل منزل به امانت خواستيد از پس پرده از ايشان بخواهيد، اين كار براي پاكي دلهاي شما و آنان بهتر است. شما حق نداريد پيغمبر خدا را آزار دهيد و هرگز حق نداريد كه بعد از مرگ او همسرانش را به همسري خويش در آوريد. اين كار نزد خدا(گناهي) بزرگ است.» 

با نزول آية حجاب، پیامبر اکرم ( همسرانش را به التزام و رعايت حجاب دستور داد.

نزول حكم حجاب اعلان موافقت با رأي عمر بن خطاب ( بود، چنانكه انس بن مالك ( مي‌گويد: عمر بن خطاب(  به پیامبر اکرم ( گفت: اي پیامبر اکرم( به خانة تو هر انسان نيكوكار و بد كار مي‌آيد. بنابراين، اگر شما همسران خود را امر به حجاب مي‌نموديد، بهتر بود. آن گاه آية حجاب نازل گرديد.

با نازل شدن اين آيه، حجاب بر همسران پیامبر اکرم ( مشروع گرديد و هدف از حجاب، پوشانيدن جسم در مقابل بيگانگان و گفتگو ننمودن با آنان است و اگر كسي به خاطر ضرورتي مي‌خواهد با آنها سخن بگويد، اين كار را از پشت پرده انجام دهد.

پس از نزول اين آيه، پدران، فرزندان و محارم زنان گفتند: اي پیامبر اکرم ( آیا اين حكم شامل ما هم مي‌گردد؟ خداوند در پاسخ آنها، اين آيه را نازل كرد: 

( (( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (
(احزاب، 55)

«بر آنان گناهي نيست كه با پدران، فرزندان،‌ برادران، فرزندان برادران، فرزندان خواهران و با زنان مسلمان و بردگان خود روبرو باشند. و از خدا بترسيد كه قطعاً خدا بر هر چيزي حاضر و ناظر است.» 

همچنين در مورد خانه‌نشيني و فرهنگ گفتگوي زنان پيامبر(، اين آيات نازل گرديد: 

( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((  (
(احزاب، 32-33)

«اي همسران پيغمبر! شما مثل هيچ يك از زنان (عادي) نيستيد. اگر مي‌خواهيد پرهيزگار باشيد صدا را نرم و نازك نكنيد كه بيمار دلان چشم طمع به شما بدوزند؛ ‌بلكه به صورت شايسته و عادي سخن بگویيد. و در خانه‌هاي خود بمانيد و همچون جاهليت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمایي نكنيد و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمایيد. خدا قطعاً مي‌خواهيد پليدي را از شما اهل بيت دور كند و شما را كاملاً پاك سازد.»

جمهور مفسران مي‌گويند: گر چه اين آيه خطاب به همسران پیامبر اکرم ( نازل شده است، ولي حكم آن عام و همة زنان مسلمان مشمول این آیه می‌گردند و اگر زنان پیامبر اکرم ( را به طور خاص ذکر نموده است، به دلیل منزلت و مقام والای آنان نزد پیامبر اکرم ( می‌باشد.
 

امام قرطبي در تفسير خود مي‌نويسد: اين آيه زنان را ملزم به خانه‌نشيني مي‌كند و اگر چه خطاب به زنان پيامبر( است، اما از نظر حكم شامل همة زنان مي‌باشد. زيرا علاوه بر آن، دلايل زيادي در شريعت وجود دارد كه زنان را به خانه‌نشيني و خارج نشدن از منزل جز براي ضرورت توصيه مي نمايد.
 

خداوند در قرآن، مسائل مربوط به زنان مسلمان را به تفصيل بيان نموده است و آنها را به پایين انداختن نگاه‌ها، حفاظت فرجها و آشكار نساختن مواضع زينت: گردن، ساق، ساعد، مو و غيره به غیر از محارم امر نموده است
. اين موارد در سورة نور بيان گرديده است و در سنت نبوي نيز زنان به رعايت حجاب و پاكدامني و دوري از بدحجابي امر شده اند.

موارد ذکر شده برخي از درسها و حكمتهايی بود که از ازدواج پیامبر اکرم ( با زينب  استنباط می‌گردد.

زينب در سال بيست هجري و در سن پنجاه و سه سالگي چشم از جهان فرو بست و اولين همسر پیامبر اکرم ( بود كه بعد از وفات آن حضرت ( به ايشان پيوست
. از ايشان يازده حديث نبوي نقل شده است
. كه پنج حدیث در كتب سته روايت شده است
 و در دو حديث از آنها بخاري و مسلم اتفاق نموده‌اند.
 

فصل دوم
اكنون ما به جنگ آنها مي رويم و آنان به جنگ ما نخواهند آمد

پیامبر اکرم ( هیچ گاه از نیروهایی که با قریش علیه مسلمانان وارد جنگ می‌گردیدند، غافل نبود. و بعد از غزوة خندق آشكارا اعلام كرد كه گام بعدي، جنگ با قريش است؛ زيرا اوضاع به نفع مسلمانان تغيير يافته بود و آنها بيش از پيش آمادة نبرد و جهاد بودند. بنابراين، پیامبر اکرم ( در صدد گسترش قلمرو اسلام، به قبایل اطراف مدينه بر آمد. زيرا اين مسئله او را در جنگي كه با قريش در پيش داشت، كمك مي‌كرد؛ به گونه‌ای که در طول سال (ششم ه‍جری) دو غزوه و چهارده سريه به مناطق مختلف فرستاد كه هدف اين حركتها و مانورها، تضعيف توان رزمي قريش بود؛ چرا که با گسترش نفوذ اسلام، دايرة محاصرة قريش تنگ‌تر مي‌شد و در این صورت هم پيمانان خود را از دست می‌داد.

موفقيتي كه پیامبر اکرم ( و یارانش در غزوة احزاب و بنی قريظه کسب نموده، موجب گردید که آنان استفاده مطلوب را در برنامه‌ريزي عليه دشمنانشان بنمایند؛ چنانكه دايرة تحريم اقتصادي قريش را تنگ‌تر نمودند و دسته‌هاي زيادي را جهت تعقيب قبایلي كه در احزاب شركت داشتند يا به داعيان خيانت كردند و يا دشمني خود را با اسلام اعلام نموده بودند، اعزام كردند.

تحركات نظامي اسلام در اين دوره این گونه بود: 
سریة محمد بن مسلمه ( به سوي قبيله قرطاء

قبيله‌هاي عشايري نجد از بدوي‌هاي مشركي بودند كه میزان دشمنی آنان با اسلام و مسلمانان بیشتر از سایر قبایل بود؛ زيرا از تعداد و توان رزمي بالایي برخوردار بودند؛ چنانكه قبایل نجد ستون فقرات لشكر احزاب را تشكيل مي‌داد.

بر این اساس نخستين لشكر نظامي پیامبر اکرم ( بعد از غزوة احزاب، متوجه قبایل نجد گرديد. و اوایل ماه محرم سال پنجم ه‍. و بعد از فراغت از غزوة بنی قريظه
، دسته‌اي متشكل از سي نفر به سرپرستي محمد بن مسلمه(  براي يورش بر قبيلة بني قرطاء در هفت مايلي مدينه اعزام گرديد.

آنان سحرگاه بر آنها حمله كردند و ده نفر را كشتند و بقيه نیز مجبور به فرار گردیدند. و مسلمانان، با شتران و گوسفندان زيادي بود، به مدينه برگشتند.
 

در مسير بازگشت نیز ثمامه بن أثال، سردار بني حنيفه، را دستگير كردند و به مدينه آوردند و او را در حالي كه نمي‌شناختند به ستون مسجد بستند. هنگامي كه پیامبر اکرم( او را دید، فرمود: اي ثمامه! فكر مي‌كني با تو چگونه رفتار خواهم كرد؟ ثمامه گفت: اي محمد (! سخن خوبي دارم،‌ اگر مرا به قتل برساني، كسي را كشته‌اي كه مستحق كشتن است و اگر بر من منت نهي، بر كسي منت گذاشته‌اي كه سپاسگزار است و اگر مال مي‌خواهي، هر چه دوست داري طلب كن. پیامبر اکرم ( او را به حال خود گذاشت و رفت، تا اينكه روز بعد به او گفت: اي ثمامه! فكر مي‌كني با تو چگونه رفتار خواهم كرد؟ گفت: من سخني جز آنچه ديروز بیان نمودم، ندارم. روز سوم نيز پیامبر اکرم( سخن خود را تكرار كرد. ثمامه نيز در جواب خود همان سخن سابقش را گفت: آن گاه پیامبر اکرم ( فرمود: ثمامه را آزاد كنيد. ثمامه به سوي نخلهائي كه نزديك مسجد بودند، رفت و در آنجا غسل نمود، سپس به مسجد برگشت و شهادتين را بر زبان آورد و گفت: اي محمد (! بخدا سوگند! هيچ چهره‌اي نزد من مبغوض‌تر از چهرة شما نبود، ولي اكنون محبوبترين چهره نزد من چهرة شما است. و هيچ ديني مبغوض‌تر از دين شما و هيچ شهري مبغوض‌تر از شهر شما نبود ولي اكنون دين و شهر شما محبوب‌ترين دينها و شهرها نزد من هستند. و افزود كه افراد تو در حالي مرا دستگير نمودند كه من براي عمره به مكه مي‌رفتم، اكنون چه كار كنم؟ پیامبر اکرم(  به او تبريك گفت و دستور داد كه براي عمره برود.

هنگامي كه ثمامه به مكه آمد، گفتند: تو بي‌دين شده‌اي! گفت: بي‌دين نشده‌ام. بلكه توسط محمد ( كه پيامبر خدا است، مسلمان شده‌ام و به خدا سوگند! تا پیامبر اکرم( اجازه ندهد، از اين پس دانه‌اي گندم از يمامه به سوي شما فرستاده نخواهد شد.

ثمامه سوگندش را عملي ساخت تا اينكه سران قريش به پیامبر اکرم( نامه نوشتند و خويشاوندي با آن حضرت(  را واسطه قرار دادند و از ايشان خواستند كه به ثمامه دستور دهد تا راه حمل توشه به مكه را باز نماید
. بنابراین پیامبر اکرم( به او نامه نوشت و دستور داد كه راه را باز كند. ثمامه بی‌درنگ به دستور سرور و پيامبر خويش راه محصولات غذائي را به سوي مكه باز كرد و بدين صورت اهل مكه از تنگی معيشت نجات يافتند
. اين داستان حاوي درسها و فوايد زيادي است از جمله: 

1ـ جواز زنداني كردن انسان كافر در مسجد.

2ـ جواز منت گذاشتن بر انسان كافر و تأثير عفو بر گناهكار؛ چنانكه قلب ثمامه بعد از اينكه پیامبر اکرم ( او را بصورت رايگان آزاد كرد، متحول شد، به گونه‌ای كه پیامبر اکرم( كه تا لحظه‌اي پيش، مبغوض‌ترين فرد نزد او بود، به محبوب‌ترين چهره نزد او تبديل گرديد.

3ـ غسل كردن هنگام مسلمان شدن.

4ـ احسان، بغض را از بين مي برد و به جاي آن محبت مي‌آفريند.

5ـ كافري كه قبل از مسلمان شدن قصد انجام كار خيري داشته است، بعد از مسلمان شدن مي‌تواند به انجام آن اقدام نمايد.

6ـ خوش‌رفتاري با كسي كه اميد به مسلمان بودن او مي‌رود به ويژه با فردي كه ممكن است مسلمان بودن او باعث اسلام آوردن اطرافيانش گردد.

7ـ اسلام، تاثیری بسزا در رفتار مسلمانان خواهد گذاشت و او در تصرفات خود صلاح اسلام و مسلمانان را مدنظر قرار مي‌دهد؛ چنانكه ثمامه جلوي صادرات گندم را به مكه گرفت تا اينكه از پیامبر اکرم ( اجازه صدور آن را گرفتند.

8ـ شايسته است كه انسان بعد از پذیرش اسلام به روابط خود با دنياي كفر پايان بخشد و فقط پايبند مقتضيات ايمان باشد.
 

سریة نظامي ابوعبيده بن جراح(  به سوي سيف البحر

اعزام دستة نظامي ابوعبيده ( ادامة سياست نظامي پیامبر اکرم ( جهت تضعيف و محاصرة اقتصادي قريش به شمار مي‌رود. آن حضرت ( لشكري متشكل از سيصد سواركار را به فرماندهي ابوعبيده ( جهت تعرض به يكي از كاروان‌هاي تجاري قريش، فرستاد. اين لشكر در حالي كه به سوي ساحل دريا پيش مي‌رفت، توشه‌اش تمام شد. ابوعبيده ( دستور داد تا باقيماندة توشه را نزد او بیاورند و مقدار كمي خرما که باقي مانده بود، او به صورت جيره‌بندي روزانه چند خرما به آنها مي‌داد تا اينكه نوبت به يك دانه خرما در روز رسيد. 

با وجود اینکه لشكر، دچار گرسنگي شديدی گردیده بود، اما به این دلیل که از روحية والا و قوي‌اي برخوردار بودند و به راهشان ادامه دادند. و سعي مي‌كردند با همان يك عدد خرما وقت بيشتري را سپري كنند
. چنانكه جابر بن عبدالله ‌( مي‌گويد: «ما آن يك عدد خرما را مانند بچه‌ها مي مكيديم و بر آن آب مي‌نوشيديم و بدين صورت يك روز را با آن سپري مي‌كرديم.»

وهب بن كيسان ( از جابر( پرسيد كه اين يك عدد خرما برای شما چه ارزشی داشت؟ جابر( گفت: ما قدر آن يك دانه خرما را وقتي احساس كرديم كه ديگر وجود نداشت.

جابر( مي‌گويد: بعد از آن ما برگهاي درختان را با آب مي‌خورديم. تا اينكه قيس فرزند سعد بن عباده ( كه از خانوادة سخاوتمند بود، سه وعده خوراك به لشكر داد كه در هر وعده‌اي سه شتر ذبح كرد. ولي سرانجام ابا عبيده ‌( او را از ادامة اين كار منع كرد.
 

خداوند در حالي كه آنها شديداً گرسنه و درمانده بودند، ماهي بزرگي برايشان از دريا بيرون افكند؛ چنانكه جابر( مي‌گويد: ما در كنار ساحل به راه خود ادامه داديم، كه از دور چيزي شبيه تپه در كنار ساحل ديديم. نزديك رفتيم متوجه شديم كه ماهي بسيار بزرگي به نام عنبر است.

ابوعبيده ( گفت: اين خود مرده‌اي است؛ سپس گفت: خير؛ بلكه ما فرستادگان پیامبر اکرم ( و در راه خدا هستيم و در مضيقه قرار گرفته‌ايم؛ پس بخوريد. جابر( مي‌گويد: لشكر سيصد نفري ما تا يك ماه از آن مي‌خورد. و از روغن چشمانش مشكيزه پر مي‌كرديم. و به اندازة لاشة گاو، قطعه‌هایي از گوشت آن جدا مي‌نموديم. و سيزده نفر از ما داخل حلقة چشم آن نشستند. و يكي از استخوانهاي پهلوي آن را نصب كردند به قدري بلند بود كه بلندترين ما سوار بر شتري از زير آن عبور مي‌كرد و از گوشت آن با خود به مدينه آورديم و جريان را به پیامبر اکرم ( گفتيم. فرمود: روزي اي بوده است كه خدا نصيب شما كرده است. آيا چيزي از آن با خود همراه داريد كه ما بخوريم. ما نيز مقداري از گوشت آن را به پیامبر اکرم(  داديم و ايشان از آن خوردند.

اين سریه قبل از صلح حديبيه اتفاق افتاده است، بنابراین، تاریخ وقوع آن را نمی‌توان براساس دیدگاه ابن سعد در رجب سال هشتم هجری دانست.
 

ابن سعد و واقدي مي‌گويند: پیامبر اکرم ( این سریه را به سوي طایفة جهينه سازماندهی کرد.
 

ابن حجر مي‌گويد: اين نظر با آنچه در بخاري آمده است كه آنها به سوي كاروان قريش رفته بودند، تعارض ندارد؛ زيرا احتمال دارد كه براي هر دو منظور اعزام شده باشند و شايد هدف اصلي آنها جهينه بوده است و قصد تعرض به كاروان قريش را نداشته‌اند و تنها قصد آنها این بوده است که آن را از تعرض جهينيان نجات بدهند
. چنانكه در صحيح مسلم تصريح شده است كه اين دسته به سوي جهينه اعزام شده بود.

درسها و فوایدی که در این ماجرا عبارت نهفته است از: 

1- رفتار حكيمانة ابوعبيده ( در جمع‌آوري توشه‌هاي باقيمانده و تقسيم مساوي آنها در ميان مجاهدين و اين درسي بود كه از رسول گرامي اسلام ( فرا گرفته بود.

2- سخاوتمندي قيس بن سعد ( در چنين شرايط دشواري جهت تخفيف مصيبتي كه لشكر به آن گرفتار شده بود. چنانكه در روايت واقدي آمده است كه او شتراني را كه ذبح مي‌كرد، از يك مرد جهيني قرض مي‌گرفت. آن گاه ابوعبيده ( او را سرزنش كرد و گفت: مي‌خواهي زير بار قرض بروي، در حالي كه هيچ مالي براي پرداخت آن نداري.

قيس( گفت: اي ابوعبيده ( آيا به نظرت پدرم كه قرضهاي مردم را پرداخت مي‌نمايد و حامي ورشكستگان است و به گرسنگان غذا مي‌دهد، خرماهایي را كه من در مقابل آن براي مجاهدان غذا تهيه كرده‌ام نخواهد داد؟ چنانكه سعد ( با اطلاع از این موضوع، چهار تا از باغهايش را به فرزندش هديه نمود كه فقط يكي از آنها نزديك هفت تُن محصول داشت.
 

3- مسئلة حلال و حرام
مسلمانان با وجود اینکه در گرسنگي شديدي به سر می‌بردند تا جایي كه روزانه به يك دانه خرما اكتفا مي‌نمودند و بعد از آنكه همان يك دانه خرما ميسر نبود، به برگهاي درختان روي مي‌آوردند، از كنار مردي از جهينه گذشتند كه مال و شتران زيادي داشت؛ چنانكه فرزند سعد ( از او شتراني خريد و ذبح كرد، اما به هيچ وجه اين لشكر بزرگ در اين فكر نيفتاد كه شتران آن مرد جهيني را به زور تصاحب نمايند و ذبح كنند و بخورند، آن گونه كه قبل از اسلام مرسوم بود؛ زيرا آنها اكنون حاملان دين خدا بودند، ديني كه یکی از اهداف آن حفاظت از مردم و مالهايشان بود و آنها كساني بودند كه در ميان مال حلال و حرام فرق مي‌گذاشتند و اين را از برنامة جهاني رب‌العالمين فرا گرفته بودند.
 

4ـ جواز خوردن حيوان مردار دريا
اين جريان دلالت بر اين دارد كه خود مردة دريا حلال است و مشمول اين آيه نمي‌شود كه مي‌فرمايد: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( «خود مرده و خون بر شما حرام كرده شد.» بلكه مشمول اين حكم خداوندي مي‌شود كه مي‌فرمايد: ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( يعني شكار و خوراك دريا براي شما حلال است.

ابوبكر صديق، عبدالله بن عباس و جمعي از صحابه ( بر این عقیده‌اند: كه «مراد از صيد، شكار دريا و از طعام، خود مردة دريا است.» چنانكه در سنن از ابن عمر( روايت مرفوع و موقوفي نقل شده است كه براي ما دو چیز  خود مرده و دو نوع خون حلال است. دو خود مرده، ماهي و ملخ و دو خون، طحال و كبدند و خوردن پیامبر اکرم( از گوشت ماهي‌اي كه صحابه ( از ساحل در بازگشت از غزوة سيف البحر آورده بودند، دليل حلال بودن خود مردة دريا است.
 

نووی معتقد است اين جريان دلالت بر استحباب سخت‌گيري در بعضي اشياء مشتبه دارد.

5- احكامي كه امام نووي در مورد اين جريان ذكر نموده است 

نووي مي‌گويد: اين حديث بيانگر جواز بستن راه دشمنان اسلام و ترور و به غنيمت گرفتن اموال آنها است و احكامي ديگر نيز از آن استنباط مي‌شود. و آن اينكه: هر لشكري بايد اميري داشته باشد تا آن را كنترل و هدايت نمايد؛ افراد سپاه نيز بايد از امير خود تبعیت نمایند و امير بايد بهترين آنها باشد. از اين‌رو مستحب است وقتي چند نفر اراده مسافرتی را می‌نمایند، می‌بایست، يكي را از ميان خود امير مقرر كنند. همچنين مستحب است كه توشه‌هاي خود را به خاطر ايجاد بركت يك جا جمع كنند.

سریة عبدالرحمن بن عوف ( به سوي دومه الجندل 

اين سریه به دروترين نقطة شبه جزيرة عربستان اعزام شد و مسيري را طي نمود كه تا آن زمان دسته‌هاي نظامي اسلامي چنين مسيری طولاني‌ را طي ننموده بودند.

دومة الجندل در نزديكي مرزهاي شام و در قلب صحراي عربستان واقع شده بود و ساكنانش به خاطر همسايگي با مسيحيان روم، مسيحي شده بودند و يكي از اهداف اعزام نيرو به آنجا، گوش مالي دادن به امپراطوري روم بود.

فرماندهی این سریه را عبدالرحمن بن عوف( ، يكي از ده يار بهشتي، پیامبر اکرم( بر عهده داشت. عبدالرحمان از پيشگامان و ستونهاي دعوت اسلامي به شمار مي‌رفت و از آن جا كه سریه دو هدف مهم یعنی، جهاد در راه خدا و دعوت به دین اسلام را تعقیب می‌نمود بنابراین، مناسب بود كه امير آن از مسلمانان صدر اسلام انتخاب گردد.
 

عبدالله بن عمر( در مورد این سریه مي‌گويد: پیامبر اکرم ( عبدالرحمن بن عوف( را طلبيد و گفت: آماده شو كه تو را امروز يا فردا با دسته‌اي به جایي اعزام خواهم نمود. ابن عمر( مي‌گويد: من مواظب بودم كه نماز فجر را با پیامبر اکرم( بخوانم تا بشنوم كه به عبدالرحمن( چه چيزي توصيه مي‌نمايد. بنابراين صبح زود هنگام در آنجا حضور پيدا كردم. ابوبكر، عمر و افرادي از مهاجران و عبدالرحمن بن عوف( در آنجا دیدم. پیامبر اکرم ( به عبدالرحمن ( دستور داده بود كه شب هنگام به سوي دومه الجندل حركت نمايد و آنها را به اسلام فرا خواند. پیامبر اکرم ( با ديدن عبدالرحمان بن عوف در نماز فجر، گفت: چرا تو از همراهانت باز مانده‌اي؟ ابن عمر( مي‌گويد: همراهان ابن عوف ( كه هفتصد نفر بودند، شب هنگام و بوقت سحر، مدينه را به سوي دومه الجندل ترك كرده بودند. عبدالرحمن(  گفت: اي پیامبر اکرم(! دوست داشتم در حالي كه لباس سفر پوشيده‌ام، آخرين نماز را پشت سر شما بخوانم.

ابن عمر( مي‌گويد: عبدالرحمن ( عمامه‌اي بر سرش پيچيده بود. پیامبر اکرم( او را پيش روي خود نشانيد و عمامه‌اش را باز كرد و عمامه‌اي سياه رنگ با دستان خود بر سر او بست و دو سر آن را در ميان شانه‌هايش آويزان كرد و گفت: اي ابن عوف (! اين گونه عمامه ببند. و در حالي كه شمشير عبدالرحمن ( به گردنش آويزان بود، پیامبر اکرم( فرمود: به نام خدا، در راه خدا حركت كن و با كافران به مبارزه بپرداز. و در غنيمت خيانت مكن؛ عهد شكني نكن و از کشتن كودكان خودداری کن. ابن عمر( مي‌گويد: سپس پیامبر اکرم ( دستش را دراز كرد و گفت: اي مردم! از پنج چيز قبل از اينكه عذاب خدا شما را فرا گيرد، بپرهيزيد: هر قومي كه در پيمانه كاهش داده است، خدا آنها را با خشكسالي و كمبود ميوه‌ها مؤاخذه نموده است تا توبه كنند و هر قومي كه عهدشكني كرده است، خدا دشمنان آن قوم را بر آنها چيره ساخته است و هر ملتي كه از پرداخت زكات سر باز زده است، خدا درهاي آسمان را بر روي آنها بسته است به گونه‌اي كه قطره‌اي آب از آن نچكيده است. و اگر رعايت حال غير انسانها را نمي‌كرد، قطره‌اي از آن نمي‌چكيد و در هر ملتي كه زنا و فحشا رواج یافته است، خدا آنها را دچار بيماريهاي ناعلاج كرده است. و هر ملتي كه قرآن را معیار اصلی زندگی خود قرار نداده‌اند، دچار تفرقه شده است. و برخي توسط برخي ديگر عذاب داده شده‌اند.

ابن عمر( مي‌گويد: آن گاه عبدالرحمن ( به راه افتاد و به لشكريان خود پيوست و رهسپار دومه الجندل گرديد. و هنگامي كه به آنجا رسيد، مردم آن دیار را به اسلام فراخواند. و تا سه روز منتظر پاسخ آنها ماند. روز سوم مردي به نام اصبغ كه سردار كلبي‌ها و مسيحي بود، مسلمان شد. عبدالرحمن ( خبر مسلمان شدن او را به پیامبر اکرم( نوشت و از آن حضرت ( نیز اجازه خواست كه در آنجا ازدواج نمايد. پیامبر اکرم( در جوابش نوشت كه با تماضر، دختر اصبغ، ازدواج كند. عبدالرحمن ( با دختر اصبغ ازدواج نمود و او را با خود به مدينه آورد. واقدي مي‌گويد: اين سريه در شعبان سال ششم ه‍ اتفاق افتاد.

درسها و فواید این سریه 

1ـ رفتار متواضعانه و شفقت‌آميز پیامبر اکرم ( با يارانش، چنانكه عمامة عبدالرحمن( را با دستان خود بر سرش بست كه اين برخورد، باعث تقويت روحي آنها مي‌شد و انگيزة خدمت به دين را در وجود آنان قوي‌تر مي‌كرد؛ زيرا محبت و احترام متقابل فرمانده و زير دستانش، از عوامل مهم موفقيت و رسيدن به هدف است.
 

2ـ لشكري كه عبدالرحمن( آن را فرماندهي آن را بر عهده داشت، كاروان ايمان و عقيده بود و در حالي پا به صحراي گسترده نهاد كه حامل شريعت خدا به سوي بندگان خدا بود. و اهداف اصیل جهاد را دنبال مي‌كرد. زيرا جهاد آنها به خاطر محمد(  و  یا به خاطر بر افراشتن پرچم قبيله، وطن و رهبر خود نبود؛ بلكه آنها پرچم خدا را به دوش گرفته بودند و در جهت کسب رضای او مي‌جنگيدند. و محمد(  از دیدگاه آنان فقط بنده و پیام‌آور خدا بود، پس حزب خدا است كه با باران عقيدة توحيدي، اين صحراي تشنه را سيراب مي‌نمايد
 و در حالي پيش مي‌روند كه شعارشان اين است: 

( (((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (( ((((( (((((((((((((( ((((( (( ((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (
(انعام، 162-163)

«بگو نماز، عبادت و زيستن و مردن من از آن خداست، كه پروردگار جهانيان است.» 

بنابراين، آنها فقط با كساني مي‌جنگند كه به خدا كفر ورزيده‌اند.

	و احیاناً علی بکر اخینا

	
	اذا لم نجد الا اخانا



پس هدف اصلی اين لشكر این نیست كه براساس معيارهاي جاهلي بجنگد؛ بلكه هدف آن است، این است تا با كساني كه به خدايشان كفر ورزيده‌اند، بجنگد.

3ـ بر حذر داشتن عبدالرحمن( از خيانت در غنيمت و شكستن عهد و كشتن كودكان بيانگر فرهنگ والاي جهاد است؛ زيرا جهاد، به خاطر احقاق حق و از بین بردن باطل مشروع شده است؛ پس نبايد كسي از آن، سوء استفاده نمايد و مطابق دلخواه خود در آن دخل و تصرف كند. بنابراين،‌ می‌بایست مجاهدان دارای دو ویژگی مهم یعنی قدرت و خشونت و از طرفي ديگر از عاطفه و شفقت والایي برخوردار باشد.
 

4ـ عبدالرحمن بن عوف ( يكي از سرداران امت اسلامی و از بزرگ‌ترين دعوتگران بود. او بردبار، حكيم، با تجربه  و با سابقه بود. بنابراين، تمام تلاش و کوشش او بر این بود تا مردم سرزمینی که به سوي آنها اعزام شده بودند، مسلمان بشوند؛ چنانكه موفق گردید سردار آن سامان را براي پذيرفتن اسلام متقاعد سازد. و با این امر به موفقیت بزرگی نائل گردید. 

5ـ موفقیت عبدالرحمن بن عوف ( در راستای مسلمان گرداندن سردار بني كلب در دومه الجندل یاد و خاطرة جعفر( جهت مسلمان گرداندن پادشاه حبشه، نجاشي و مصعب بن عمیر( جهت مسلمان گرداندن  سرداران اوس و خزرج را در اذهان زنده ‌می‌گرداند. در مدينه اين سه نفر از شخصيتهاي بزرگ و پيشگامان دعوت اسلامي هستند كه در تأسيس نخستين مدرسة اسلامي در مكه نقش بسزایي داشتند. 

عبدالرحمن( با وجود اینکه از جنگهاي سابق حدود بيست زخم بر بدن داشت به گونه‌ای كه بر اثر آنها مي‌لنگيد، اكنون راهي دورترين نقطة شبه جزيرة عربستان مي‌شد تا مركزي جديد براي اسلام و عقيدة توحيدي بنا نمايد؛ زيرا در آينده، وجود چنين مركزي برای مسلمانان احساس می‌گردید تا از آنجا توطئة رومي‌ها و اعراب ( را خنثی سازند.
 

بدين صورت براي اولين بار حاکمیت اسلام در نقطة دور دستي بر قرار گردید و مسلمانان و نصارا در كنار هم و با هم زندگي مي‌كردند. مسلمانان بر اساس احكام اسلامی و غیر مسلمانان با پرداخت جزيه به زندگي خود ادامه دادند و اين اولين تجربه‌اي بود براي ياران پیامبر اکرم ( كه در آينده قرار بود به سوي عراق، شام، فارس و روم مهاجرت نمایند این سرزمین‌ها را فتح نمايند تا مردم این نواحی بر این امر واقف گردند كه اساس و شالودة اين عقيده بر پاية گفتگو پيش مي‌رود نه با شمشير. و همچنين خاطر نشان سازد كه مبادي اسلام داراي قدرت ذاتي فوق العاده‌اي است كه نور و روشني آن، جوامع تاريك جاهلي را در مي‌نوردد.

6ـ ازدواج عبدالرحمن ( با دختر سردار دومه الجندل باعث تحكيم روابط رهبر جديد و مسلمانان دومه الجندل با حكومت اسلامي مدينه مي‌شد. و اين امر یکی از سياستهاي پیامبر اکرم( و فرماندهانش بود كه با دختران سرداران قبائل ازدواج مي‌نمودند و با ايجاد روابط خانوادگي، میان آنان و اسلام پیوندی ناگستنی ایجاد می‌نمودند؛ به گونه‌ای که آنان از حامیان اسلام قرار می‌گرفتند و دشمنی آنان به دوستی با اسلام مبدل می‌گردید.
 

تأديب خيانت كاران و غزوة بني لحيان و غابه

بعد از بازگشت و پراكندگي لشكر احزاب، وضعيت دفاعي مسلمانان به وضعيت هجومي تبدیل گشت. بنابراين، وقت آن رسيده بود كه در صدد دفع خيانتكاران بني لحيان كه در رجيع به خبيب و همراهانش( خيانت كردند و آنها را شهيد نمودند، برآیند؛ لذا پیامبر اکرم ( در ربيع الاول سال ششم هجري با دويست نفر از صحابه(، رهسپار آن نواحي گرديد.
 

الف - فريبكاري با دشمن 

سرزمين بني لحيان در فاصلة دويست مايلي مدينه واقع شده بود. و از آنجا كه آن حضرت ( شيفتة انتقام خون پاك شهيداني بود كه قرباني خيانت اين قوم شده بودند، او و يارانش ( اين مسير طولاني و مشقت بار را متحمل شدند.

رسول الله ( در اين غزوه نيز طبق معمول، اين طور وانمود كرد كه به سوي شمال رهسپار است؛ در حالي كه منطقة بني لحيان در ناحية جنوب واقع شده بود. بنابراين، اعلام نمود كه به جنگ اهل شام مي‌رود، حتي كساني كه در ركاب ايشان بودند، بعد از آنكه پیامبر اکرم ( در اثناي راه و بعد از بيست مايل پيشروي به سوي شمال مسيرش را بسوي بني‌لحيان تغيير داد، متوجه هدف اصلي شدند.

آن حضرت ( مسير لشكر را از منطقه‌اي به نام «بتراء» به سوي غرب تغيير داد و پس از اندكي پيشروي بسوي غرب، جهت آن را به سوي مقصد اصلي يعني جنوب تغيير داد.

ب - فرار افراد طائفة بني لحيان قبل از رسيدن لشكر اسلام

با وجود استفادة پیامبراکرم ( از تاکتیک و روشی خاص، از طرفی دیگر بني لحيان نيز به خاطر خيانتي كه انجام داده بودند، كاملاً مواظب حركات مسلمانان بودند و همه جا، جاسوساني را گمارده بودند تا تحركات لشكر اسلام را كنترل نمايند. بنابراين، خبر قدوم لشكر اسلام به آنها قبل از خود لشكر رسيد، لذا پاي به فرارگذاشتند و به كوه‌هاي اطراف پناه بردند.

پیامبر اکرم ( بعد از اينكه به محل سكونت دشمن رسيد، دو روز در آنجا اردو زد و دسته‌هایي را جهت تعقيب فراريان به نواحی مختلف فرستاد، اما اثري از آنها ديده نشد. سپس پیامبر اکرم ( در حالي كه در دلهاي دشمنان خود ترس و اضطراب ايجاد نموده بود، به مدينه برگشت.
 

ج - ايجاد رعب و وحشت براي مشركان مكه 

از آنجا كه اين منطقه در نزديكي مكه واقع شده بود، پیامبر اکرم(  فرصت را غنيمت شمرد و تصميم گرفت با حركتی نمايشي، مشركان مكه را به رعب و وحشت بيندازد. براي اين منظور راه مكه را در پيش گرفت و بعد از اينكه به وادي «عسفان» رسيد، در آنجا اردو زد و ابوبكر صديق( را با ده نفر سوار به اطراف مكه فرستاد. ابوبكر و همراهانش ( راه مكه را در پيش گرفتند تا اينكه در نزدیکی مكه به «كراع غميم» رسيدند. قريش از آمدن ابوبكر( مطلع شدند و گمان كردند كه محمد( قصد حمله به آنان را دارد بنابراين، ترس و وحشت شديدي دامنگير آنها شد و پیامبر اکرم( نیز که چنین هدفی را دنبال می‌نمود، و از آنجا به مدينه برگشت.

د - ترحم بر شهدا

با رسیدن لشكر اسلام به وادي «غران» يعني محلي كه تعدادي از صحابه( توسط خائنان به شهادت رسیده بودند، پیامبر اکرم (  در حق آنان دعا و به حال آنان ترحم نمود.

غزوة غابه

هنوز چند روزي از بازگشت پیامبر اکرم ( از غزوة بني لحيان نگذشته بود كه عینیه بن حصن فزاري با گروهي از سواران غطفان به جنگلي در نزديكي‌هاي مدينه حمله كرد و ذر بن ابي ذر را كشت. و همسر او را اسير نمود و حدود بيست شتر را نیز به غارت برد.

پیامبر اکرم (، فوراً با پانصد نفر از يارانش در حالي كه سعد بن عباده ( و سيصد نفر از بستگانش را به نگهباني مدينه گمارد، به تعقيب آنان پرداخت
 و در دامنة كوهي در نزديكي آب ذي قرد، بر دشمن مسلط گردید و برخي از آنان را كشت و شتران را پس گرفت.

رویداد مهم این غزوه، اثبات قهرماني بي نظير صحابي بزرگوار، سلمه بن اكوع(‌ است كه او نيز در آنجا از شتران بيت المال نگهداري مي‌نمود. سلمه ( كه تيراندازي ماهر بود، قبل از رسيدن سواران پیامبر اکرم ( دشمن را هدف تيرهاي خود قرار داده و مشغول ساخته بود، به گونه‌اي كه توانسته بود به تنهایي تعدادي از شتران را از آنها پس گيرد.
 

همسر ابن ابی ذر نیز که به اسارت در آمده بود، توانست سوار بر يكي از شتران پیامبر اکرم( از دست دشمن بگريزد و خود را به مدينه برساند و نذر كرده بود كه اگر سالم به مدينه برسد، شتري را كه بر آن سوار است، قرباني كند. وقتي نذر خود را به پیامبر اکرم( گفت، آن حضرت ( لبخندي زد و فرمود: بد پاداشي به آن مي‌دهي. بر آن سوار شده و از دست دشمن نجات يافته‌اي، آيا پاداش آن كشتن است؟ سپس فرمود: وفا به نذر مالي كه از آنِ تو نيست لازم نمي‌باشد
. آن گاه پیامبر اکرم ( بعد از پنج روز به مدينه برگشت.
 

اين غزوه از مهم‌ترين غزوه‌هایی به شمار مي‌رود كه پیامبر اکرم ( بعد از غزوة احزاب و بنی قريظه و قبل ازغزوه خيبر شخصاً در آن حضور داشت و به تأديب اعراب نجد پرداخت. و پس از اين غزوه نيز حمله‌هاي متعددي براي سركوب ساختن و تأديب مشركان انجام گرفت كه برخي موفقيت‌آميز بودند و عده‌اي هم با شكست مواجه شدند. و مهم‌ترين آنها، دستة نظامي عكاشه بن محصن اسدي ( معروف به «سريه غمر»
 بود. 

پیامبر اکرم ( او را در ربيع الاول سال ششم هجري به سوي بني اسد فرستاد. آنها قبل از رسيدن عكاشه ( و همراهانش فرار كرده و به كوه‌هاي اطراف پناه بردند. مسلمانان دويست شتر به غنيمت گرفتند و به مدينه بازگشتند.

يكي ديگر از سريه‌هاي مهمي كه در اين فرصت اتفاق افتاد سرية محمد بن مسلمه انصاري(  به محله‌اي به نام «ذي قصه» بود كه با هدف فراري دادن بني ثعلبه از غارت مواشي اهل مدينه اتفاق افتاد. محمد بن مسلمه ( در ربيع الثاني سال ششم هجري با گروه اندكي از مسلمانان بر آنها حمله نمود. تعداد بدويها صد نفر بود. آنان يكديگر را مورد هدف قرار دادند و با یکدیگر به مبارزه پرداختند. سرانجام همراهان محمد بن مسلمه(  به شهادت رسيدند و خودش زخمي شد و نتوانست خود را به مدينه برساند تا اينكه توسط يكي از مسلمانان به مدينه آورده شد.
 

بعد از سریة محمد بن سلمهة انصاری، پیامبر اکرم ( ابوعبيده ( را جهت انتقام خون شهدا، با دسته‌اي چهل نفري به منطقة مسكوني بني ثعلبه فرستاد. آنها در آنجا به كسي دسترسي پيدا نكردند، فقط تعدادي از مواشي آنها را به غنيمت گرفتند و به مدينه آوردند.

در جمادي الاول سال ششم، زيد بن حارثه ( با صد و هفتاد سوار براي بار دوم به «عيص» جهت تعرض به كاروان قريش كه از شام مي آمد، اعزام گرديد. آنها به این قافله رسیدند و محمولة آن را به غنيمت گرفتند و بعضي از افراد قافله از جمله داماد پیامبر اکرم ( يعني ابوالعاص و مادرش را كه خواهر خديجه ( بود، اسير نمودند.

همچنين در شعبان همين سال، دسته‌اي متشكل از صد نفر به فرماندهي علي( براي سركوب ساختن بني‌سعد بن بكر كه جهت ياري رساندن به يهوديان خيبر جمع شده بودند، اعزام گرديد؛ چنانكه علي( بر آنان حمله برد و مقداري از حيوانات و مواشي آنان را به غنيمت گرفت و به مدینه بازگشت.
 
هدف اين سریه، تأدیب تمامی دشمناني بود كه قصد ياري رساندن به يهوديان را داشتند؛ زيرا همه دريافتند كه هرگونه تحرك آنها زير نظر چشمان تيزبين دولت مردان مدينه قرار دارد و آنها همه چيز را كاملاً كنترل مي‌نمايند.
 

اعزام اين دسته‌ها و متلاشي ساختن گردهم‌آیي دشمنان، علاوه بر اینکه براي مسلمانان در تمامي ادوار درسی بزرگ بوده است؛ بيانگر اهميت كنترل اخبار و وضعيت دشمنان نیز می‌باشد، چنانكه پیامبر اکرم ( توسط عناصر مختلف مانند دسته‌هاي اطلاعاتي، مسلماناني كه هنوز قومشان از مسلمان شدن آنها بي‌خبر بودند و كساني كه رابطة حسنه با مسلمانان داشتند، پيشاپيش از تحركات و اوضاع دشمنان خود باخبر مي‌شد. بنابراين، هيچ گاه دشمنان نتوانستند، آن حضرت( را غافلگير سازند؛ پس بايد مسلمانان امروزي نيز با تأسي از پیامبر اکرم ( همواره مواظب تحركات و نقشه‌هاي شوم دشمنان خود باشند و بي تفاوت ننشينند.
 

سریة كرز بن جابر فهري ( به سوي عرنيين

در شوال سال ششم ه‍. گروهي از طائفة عُكَل و عرينه نزد پیامبر اکرم( آمدند و مسلمان شدند. سپس به پیامبر اکرم ( گفتند: ما دامدار بوده‌ايم و با كشاورزي و زمين سر و كار نداشته‌ايم آب و هواي مدينه را ناسازگار يافتند.

پیامبر اکرم(  چند شتر و يك چوپان در اختيار آنها گذاشت و به آنها فرمود: از شير آنها بنوشند و از ادرارشان بر بدن خود بمالند. آنان بعد از اینکه به حره رسيدند، چوپان را كشتند و شتران را در پيش گرفتند و فرار نمودند. 

وقتي پیامبر اکرم ( با اطلاع از این ماجرا، كساني را دنبال آنها فرستاد و دستگيرشان كرد و دستور داد تا چشمانشان را بيرون بياورند و دست و پاي آنها را قطع نمايند و در همان سرزمين سنگلاخ رها شوند تا بميرند. قتاده ( مي‌گويد: بعد از آن پیامبر اکرم( از مثله كردن منع فرمود.
 

ابوقلابه ( مي‌گويد: «اين قوم هم دزدي كرده بودند و هم مرتكب قتل شده و بعد از مسلمان شدن كافر شده بودند و با خدا و رسولش ( به جنگ برخاستند.»
 

جمهور مسفران مي‌گويند: آية زير در مورد همين قوم نازل گرديد: 

( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( (
(مائده، 33)

«کیفر کسانی که با خدا و پیغمبرش می‌جنگند و در روی زمین دست به فساد می‌زنند، این است کشته شوند، یا به دار زده شوند، یا دست و پای آنان در جهت عکس یکدیگر بریده شود، و یا اینکه به جایی تبعید گردند و یا زندانی شوند. این رسوایی آنان در دنیا است و برای ایشان در آخرت مجازات بزرگی است.»

بنابراين، حكم اين آيه براي هميشه باقي است و سزاي راهزن، چه مسلمان باشند چه كافر، قطع كردن يك دست و يك پا مي‌باشد.

اما مسئلة منسوخ شدن حكم مثله كردن و یا نهی از آن، ارتباطی با اين جريان ندارد؛ زيرا پیامبر اکرم ( با بيرون آوردن چشمان آنها قصد مثله كردن نداشت؛ بلكه از آنها قصاص به مثل مي‌گرفت؛ زيرا آنان نيز چشمان چوپان را بيرون آورده و آن را كشته بودند.
 

در اين سریه حكم راهزنی و جنگ با خدا و رسول مشخص( گرديد و خداوند سزاي چنين كساني را با قوي‌ترين حرف در چهار چيز خلاصه كرد كه عبارتند از: قتل، اعدام، قطع دست و پاي برعكس و تبعيد؛ چرا که آنها همزمان مرتكب چهار گناه شده بودند كه عبارت بود از: جنگ با خدا و رسول ( و كوشش براي ايجاد فساد در زمين بوسيلة قتل و ايجاد ترس و وحشت و غصب اموال آنها به زور.

همچنين خداوند خاطرنشان ساخت كه اين افراد در دنيا و آخرت مورد سرزنش و نكوهش قرار خواهند گرفت و هيچ قدر و منزلتي نخواهند داشت. و در پايان این سوره، خداوند کسانی را که توبه نمایند و به کارهای زشت و ناپسند اقدام ننمایند، به رحمت بی‌پایان خویش وعده می‌دهد و می‌فرماید: 

( (((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (
«مگر كساني كه قبل از اينكه بدست شما بيفتند، توبه بكنند؛ پس بدانيد كه خداوند بخشندة مهربان است.»
بدين صورت دولت نوپاي اسلامي، همزمان به قضاياي سياسي، نظامي، اجتماعي و اخلاقي مي‌پرداخت تا از خلال آن، جامعه تكامل ساختاري را بپیماید. 

فصل سوم 
پاکسازی منطقه از وجود دشمنان تحریک‌کننده 
سریة عبدالله بن عتیک ( برای قتل سلام بن ابی‌الحقیق 
ابورافع سلام بن أبي الحقيق از يهوديان بني نضير و از دشمنان سرسخت اسلام بود كه همواره اعراب را بر ضد دولت اسلامي بر مي‌انگيخت. او از كساني بود كه در آماده‌سازي زمينة جنگ احزاب نقش مهمی داشت. بنابراين، وجود اين شخص براي اسلام خطرساز بود و بايد با او برخورد قاطعي صورت مي‌گرفت.
 

1- رهسپار شدن سریة عبدالله ( به سوي خيبر و ورود به آن 

پیامبر اکرم ( مرداني از انصار را به فرماندهي عبدالله بن عتيك(  به سوي ابورافع فرستاد. ابورافع در خيبر، قلعه‌اي داشت (كه به احتمال قوي در ميان چندين قلعه در يك چهار ديواري قرار داشتند) عبدالله ( و همراهانش هنگام غروب آفتاب به آنجا رسيدند. او به همراهانش گفت: شما بنشينيد، من نزد دربان مي روم و سعي مي‌كنم وارد قلعه بشوم. عبدالله ( در همان نزديكي وانمود كرد كه براي قضای حاجت نشسته است. وقتي چشم دربان به او افتاد، گفت: اي بنده خدا، اگر قصد ورود را داری، زود باش؛ چرا که مي‌خواهم دروازه را ببندم. عبدالله ( در حالي كه چادرش را برخود پيچيده بود، وارد شد و در گوشه‌اي به كمين نشست تا اينكه دربان، درب را بست و كليدها را به ميخي آويزان كرد. عبدالله ( در فرصتی مناسب، كليدها را برداشت و در را گشود.
 

2- قتل ابورافع 

ابوعتيك ( و همراهانش وارد قلعه شدند و در انتظار فرصت مناسبي براي قتل اين يهودي خبيث بودند؛ چنانكه در صحيح بخاري آمده است كه عبدالله بن عتیک( مي‌گويد: مرداني تا پاسي از شب نزد ابورافع بودند و از هر دري سخن مي‌گفتند. او در بالا خانة منزلش بود. بعد از اينكه همراهانش او را تنها گذاشته و رفتند، من بالا رفتم و دروازه‌ها را يكي بعد از ديگري مي‌بستم تا اينكه نزديك او رسيدم. او در خانه‌اي تاريك در كنار همسرش خوابيده بود. به خاطر اينكه بدانم كه كجا خوابيده است، صدايش كردم و گفتم: ابورافع! گفت: تو كي هستي؟ عبدالله ( مي‌گويد: من با شمشيرم بر او حمله كردم، اما چون ترسيده بودم، شمشيرم به او اصابت نكرد. او فرياد برآورد و من از اتاق بيرون آمدم. و بعد از اندكي درنگ دوباره برگشتم و با تغيير صدا گفتم: ابورافع چه خبر است؛ چرا فرياد بر مي‌آوري؟ گفت: مادرت به عزايت بنشيند، اكنون كسي با شمشير بر من حمله كرد. عبدالله ( مي‌گويد: من فوراً ضربه‌اي با شمشير خود به او زدم و او را از پاي در آوردم، ولي هنوز كاملاً نمرده بود. بنابراين، زبانة شمشير را روي شكمش گذاشتم و آن را فشار دادم، تا اينكه دانستم كه مرده است؛ سپس دروازه‌ها را يكي بعد از ديگري گشودم و چون متوجه پلة آن ساختمان نگردیدم، افتادم و ساق پايم شكست. عمامه‌ام را باز كردم و با آن پاي خود را محكم بستم و به راه افتادم تا اين كه به دروازة قلعه رسيدم. با خود گفتم: از اينجا بيرون نمي‌شوم تا اینکه مطمئن گردم كه او را كشته‌ام. بامدادان صدایي شنيدم كه از بالاي ديوار قلعه خبر مرگ تاجر بزرگ حجاز را اعلام مي‌دارد.

ابوعتيك ( مي‌گويد: از آنجا به راه افتادم و به همراهان خود پيوستم و گفتم: ابورافع كشته شد، هر چه سريع‌‌تر اينجا را ترک کنیم. به راه افتاديم و خود را نزد پیامبر اکرم ( رسانديم. پیامبر اکرم ( فرمود: پايت را پهن كن. آن گاه دست مباركش را بر آن كشيد و پايم چنان خوب شد كه هرگز احساس درد نكردم
. و در روايت ديگري از بخاري آمده است كه عبدالله ( مي‌گويد: بار دوم نيز موفق به قتل او نگردیدم و فرياد كشيد و خانواده اش نيز بيدار شد؛ سپس بار سوم با تغيير صدا و گويا كه به كمكش آمده‌ام گفتم: ابورافع! اينجا چه خبر است؟ و در حالي كه به پشت خوابيده بود، شمشيرم را در شكمش فرو بردم.
 

در كتابهاي سيره ذكر شده است كه همسر ابورافع برخاست و فرياد بر آورد. عبدالله خواست او را نيز از پاي در آورد، اما از آنجا که پیامبر اکرم ( از كشتن زنان و كودكان نهي كرده بود، از اين كار منصرف شد
. همچنين روايتهاي برخي از كتابهاي سيره حاكي از آن است كه تمامی همراهان عبدالله در قتل ابي رافع شركت داشته‌اند و هر يك مدعي بوده است كه او ضربة نهایي را زده است.

درسها و فواید اين سريه

1- تمامی افراد اين سریة، از طائفة خزرج بودند. و با اين كار مي‌خواستند با برادران اوسي خود كه كعب بن اشرف را كشته بودند، به رقابت بپردازند؛ زيرا سعی و تلاش هر كدام از اين دو طائفه این بود که در راه خير و اعتلاي نام خدا از ديگري سبقت بگيرد و اين رقابت و مسابقه براي کسب مال دنيا نبود؛ بلكه هدف آنان کسب رضايت خدا و پيامبرش ( و رسيدن به سعادت ابدي و اخروي بود.

كعب بن مالك(  مي‌گويد: يكي از نعمتهایي كه خداوند پيامبر اکرم ( را ازآن بهره‌مند ساخت، رقابتي بود كه دو طائفة اوس و خزرج به آن مي‌پرداختند. آنها دائماً در خدمت به پيامبر اکرم(  و اسلام با همديگر به رقابت مي‌پرداختند؛ به گونه‌ای که هر اقدامی که قبیلة خزرج برای خدمت به پیامبر اکرم ( و اسلام انجام می‌داد، قبیلة اوس نیز در صدد اجرای آن امر بر می‌آمدند.

2- اهمیت يادگيري زبان دشمن: از آنجا كه عبدالله ( زبان و لهجة مخصوص يهوديان را مي‌دانست، توانست وارد قلعه بشود؛ سپس وارد خانة ابورافع گردید و او و همسرش را صدا زد و آنها نيز او را بيگانه تصور نکردند. پس شایسته است كه مسلمانان و به ويژه كساني كه مسئولیت اطلاع‌رساني را بر عهده دارند، زبان بيگانگان و به خصوص زبان دشمنان خود را بياموزند تا براساس نقشه و طرحی اساسی، لشکر اسلام را ساماندهی ‌نمایند.
 

3- رمز موفقيت عبدالله بن عتيك ( در قتل ابورافع: موارد زير را می‌توان از مهم‌ترین عوامل موفقيت عبدالله ( برشمرد: يكي اينكه تنها وارد قلعه شد، ديگري اينكه توانست حساسيت دربان را بدون اينكه با او روبرو شود؛ بلكه به بهانة قضای حاجت پشت به سوي او كرده بود، از بين ببرد و همچنين اينكه در گوشه‌اي كمين كرد و جاي آويزان كردن كليدهاي دروازه را مشخص كرد و بعداً در فرصتی مناسب به آنها دسترسی پیدا نمود.
 

4- عنايت ويژة خدا نسبت به اولياء خود: چنانكه اين صحابي بزرگوار بعد از انجام مأموريت موفقيت‌آميز، دچار سانحه گرديد و پايش شكست. آن گاه پیامبر اکرم ( دست مباركش را بر پاي او كشيد كه بر اثر آن پايش به حالت سابق خود برگشت و گويا اصلاً دچار سانحه نشده بود.
 

5- ابن حجر مي‌گويد: از جمله فوائد اين حديث مي‌توان، جواز ترور مشركي كه دعوت اسلام به او رسيده است، ولي بر شرك خود اصرار مي‌ورزد و همچنين كشتن كسي كه با دست و زبان و مال خود عليه پيامبر اسلام ( به تبليغات مي‌پردازد و نيز جواز تجسس از اهل حرب و گفتن سخن مصلحت‌آميز و تعرض افراد كم عليه دشمن زياد استنباط نمود

6- عبدالله بن انيس ( با اينكه از پيشگامان انصار و از نخستین مجاهدانی بود که اسلام را پذیرفت و از شركت‌كنندگان در بدر بود و در جهت هر دو قبله نماز خوانده بود. به جاي اينكه فرمانده این سریه باشد، همانند یکی از سربازان این سریه، به ادای مسئولیت می‌پرداخت و او كسي است كه به تنهایي براي كشتن سفيان بن خالد هذل مأموريت يافت.

سفيان كه در نزديكي مكه سكونت داشت، سرگرم تدراك نيرو براي حمله به مدينه بود. عبدالله بن انيس(  او را در شهر و ديار و داخل خيمه اش به قتل رساند و بعد از آن فرار نمود و نزد پیامبر اکرم ( برگشت؛ پس با وجود اینکه خصوصیات یک قهرمان در وجود او نهفته بود، اما پیامبر اکرم ( او را فرمانده این سریه جهت قتل ابورافع تعيين نكرد.

بنابراین، پیامبر اکرم ( از این عمل، هدف تربیتی مهمی را دنبال می‌نمود که نمی‌توان برای آن همانندی پیدا نمود؛ چرا که طبق قوانين حاكم در امور نظامي دنيا، پستهاي نظامي به افرادی واگذار می‌گردد که از سابقة بيشتری برخوردار باشند، اما روش تربيتي پیامبر اکرم ( با روش ديگران متفاوت است. او با قرار دادن فرماندهان و قهرمانان بزرگ، تحت سرپرستی افرادی دیگر، در این صدد بود تا فرماندهان ديگري بسازد كه آنان با استفاده از تجربة اينها، عملاً فرماندهي را تمرين بكنند؛ چنانكه بارها اتفاق افتاده است كه ابوبكر و عمر( همانند دو سرباز عادي در لشكرهاي بزرگ، انجام وظيفه كرده‌اند.

سریة عبدالله بن رواحه ( به سوي يسير بن رِزام يهودي

در شوال سال ششم هجری پیامبر اکرم ( اطلاع یافت كه امير يهوديان خيبر، يسير بن رزام، در تلاش است تا يهوديان شمال و همچنين مشركان و طوایف غطفان را متحد سازد و به مدينه حمله نماید. لذا پیامبر اکرم ( عبدالله بن رواحه ( را به سركردگي سي سواره نظام كه عبدالله بن انيس ( نيز در ميان آنان بود به خيبر فرستاد. آنها نزد يسير رفتند و گفتند: ما را پیامبر اکرم ( دنبال تو فرستاده است و مي‌خواهد تو را امير خيبر بنمايد. او پذيرفت و با سي نفر از قومش به اتفاق عبدالله ( و همراهانش راهي مدينه شد؛ بدين صورت كه دو نفر بر يك مركب سوار شدند. يك يهودي و يك مسلمان و يسير پشت سر عبدالله بن انيس(  سوار بود. در مسير راه يسير از رفتن نزد پیامبر اکرم ( پشيمان گرديد. بنابراين، دست به شمشير عبدالله بن انيس ( برد، اما عبدالله ( متوجه این موضوع گردید و فوراً شمشير را به دست گرفت و ضربه‌اي به پاي او زد و آن را شكست. يسير با عصاي سركجي كه داشت، ضربة محكمي بر سر عبدالله ( زد و سرش را زخمي كرد. بدين ترتيب هر يك از مسلمانان به فرد يهودي اي كه با او سوار بود، حمله كردند و آنها را كشتند. و از بین آنها، یک نفر که فرار نمود، جان سالم بدر برد.

هنگامي كه مسلمانان نزد پیامبر اکرم ( بازگشتند، آن حضرت ( بر زخم عبدالله بن انيس ( آب دهان انداخت كه بر اثر آن بهبود يافت.
 

درسها و فوائد اين سريه

1- پیامبر اکرم ( در این صدد بود که با مذاكره، به قتل و خونريزي با یهودیان خاتمه دهد، اما از آنجا كه دلهاي يهود، همواره مملو از كينه‌توزي ( و مسلمانان است، آنها با اقدامات نابخردانة خود، مسير مذاكرات را به قتل و خونريزي تبديل نمودند و نقشه‌اي كشيدند كه سرانجام خود قرباني آن شدند. 

2- سال ششم هجري سالي پر عمليات بود؛ به گونه‌اي كه در تمامی ماه‌های این سال، يك يا چند سریه براي سركوبي دشمن و يا متلاشي نمودن گردهم‌آیي آنها و يا ترور سران كفر، اعزام مي‌گرديد و شعار مسلمانان اين بود: ما به جنگ آنها مي‌رويم و آنان هرگز به جنگ ما نخواهند آمد.

بدين صورت حزب خدا پيروزمندانه در حالي كه نام خدا و پرچم دين خدا را در دست داشت و حامل ارزشهاي جاودانه و بلندي بود، پيش مي‌رفت و با هر طاغوتي كه مانع پيشروي او می‌گردید، به مبارزه می‌پرداخت. بنابراین، تمامی اعمال آنان برای کسب رضایت پروردگار انجام می‌گرفت و آنان از نظر فكري، نظامي، سياسي، اخلاقي و ديني به مرحلة والایی رسیده بودند.
 


فصل اول 
تاريخ و انگيزة اين غزوه و حركت پیامبر اکرم ( به مکه

پیامبر اکرم ( و یارانش در اولین دوشنبة ذيقعدة سال ششم هجری
 جهت اداي عمره، مدينه را به قصد مكه ترك كردند
. و انگيزة آن، خوابي بود كه پیامبر اکرم ( ديده بود كه او و يارانش در مكه عمره به جاي مي‌آورند. آن حضرت ( مژدة اين خواب را به يارانش داد. این مژده، موجب خوشحالی آنان به ويژه مهاجران كه دلهايشان به سوي وطن و زادگاهشان پر مي‌كشيد را فراهم ساخت.
 

بنابراين همة آنها براي چنين زيارت بزرگي آمادگي خود را اعلام نمودند. همچنين پیامبر اکرم ( از باديه‌نشينان و قبایل براي شركت در اين سفر دعوت به عمل آورد. دولت اسلامي نیز از روابط اهل مكه كه در قسمت جنوب مدينه واقع شده بود و اهل خيبر كه در ناحية شمال آن واقع بود، بي‌خبر نبود. بنابراين، وقت آن رسيده بود كه اين روابط سياسي شكسته شود و از طرفي دیگر اعراب مي‌دانستند كه كعبه در انحصار قريش نيست؛ بلكه به همگان تعلق دارد؛ پس نبايد قريش مانع حضور محمد ( و يارانش از زيارت كعبه گردند.

پیامبر اکرم(  بر خلاف معمول، خبر اين سفر را اعلام نمود و ديري نپایيد كه در ميان تمامی قبایل آوازة سفر عمرة آن حضرت ( و يارانش پيچيد. و پیامبر اکرم ( با اعلان این خبر این هدف را دنبال می‌نمود که تمامی قبایل و اعراب بدانند كه ايشان به قصد اداي عمره مي‌روند و قصد جنگ ندارند.

و پیامبر اکرم ( و يارانش برای تحقق این امر، لباسهاي عادي خود را از تن بيرون آوردند و لباس مخصوص احرام پوشيدند و از ذوالحليفه نيت احرام بستند و به گردن حيوانات قرباني قلاده آويزان كردند و كوهان آنها را رنگين نمودند
. آن حضرت ( به خاطر احتياط، بشر بن سفيان خزاعي ( را جهت جمع آوري اخبار و تجسس فرستاد. واقدي مي‌گويد: «آن حضرت ( عباد بن بشر را به همراه جماعتي متشكل از بيست نفر انصار و مهاجر را پيشاپيش لشکر، جهت مطمئن شدن از امنيت مسير و همچنين براي پيگيري اخبار دشمن، اعزام نمود.»
 

پیامبر اکرم ( هنوز از ذوالحليفه حركت نكرده بود كه براساس پيشنهاد عمر بن خطاب ( افرادي را به مدينه جهت تهيه و حمل سلاح فرستاد
. و هدف پیامبر( از این امر، در نظر گرفتن جانب احتیاط بود؛ زيرا دشمن كاملاً مسلح بود و هيچ گونه تضميني وجود نداشت كه مسلمانان از حملة آنها در امان باشند. و همچنين اين عملكرد، بيانگر سنت استفاده از اسباب است كه همواره پیامبر اکرم ( آن را رعايت مي‌نمود تا امتش در اين مورد از او تبعیت نمايند.
 

رسيدن پیامبر اکرم ( به «عسفان»

هنگامي كه پیامبر اکرم ( به «عسفان» رسيد، بشر بن سفيان خزاعي(  نزد ايشان آمد و گفت: اي پیامبر اکرم ( قريش از ورود شما مطلع شده‌اند و آنها در حالي كه پوست پلنگ به تن كرده‌اند و زنان و كودكان خود را همراه دارند، همه سوگند خورده‌اند كه نگذارند شما به زور وارد مكه بشويد. 

پیامبر اکرم ( فرمود: واي بر قريش! جنگ، آنان را نابود كرده است. چه مي‌شد اگر ميان من و مردم مانع نمي‌شدند. در آن صورت اگر مردم، مرا نابود كردند، اين آن چيزي است كه آنها مي‌خواهند و اگر خدا مرا پيروز بگرداند، آنها نيز وارد اسلام بشوند، بدون اينكه چيزي از دست بدهند و اگر چنين نمي‌كنند تا مي‌توانند بجنگند. آنها چه گمان كرده‌اند؟ به خدا سوگند! من به خاطر چيزي كه بدان فرستاده شده‌ام خواهم جنگيد، حتي اگر تنها بمانم.

سپس آن حضرت(  از صحابه ( در مورد پيشروي به سوي مكه به مشورت پرداخت. آنها گفتند: همچنان به راهما‌ن ادامه بدهيم و چنانچه آنها درصدد جلوگيري ما از زيارت كعبه برآمدند، با آنها بجنگيم. ابوبكر( گفت: اي پیامبر اکرم( ما بدون اينكه جنگ را آغاز كنيم به راه خود ادامه بدهيم، اگر آنها جنگ را آغاز كردند، آن گاه بجنگيم. پیامبر اکرم ( رأي ابوبكر( را كه حجتي قوي بود، پذيرفت و به يارانش دستور پيشروي به سوي مكه داد
. پیامبر اکرم ( با مشاهدة نزدیک شدن سواران قريش، در «عسفان» نماز خوف برگزار نمود.

تغيير مسير و اردو زدن در حديبيه

از آنجا که پیامبر اکرم (هدف رویارویی با سوارکاران قریش را نداشت، لذا هنگامی که اطلاع یافت كه خالد بن وليد با تني چند از سواران قريش، قصد حمله به مسلمانان را دارند به راهنمایي مردي از اسلم، راه اصلي را ترك نمود و راهي صعب العبور و كوهستاني را در پيش گرفتند تا اينكه به ناحية پایين مكه در حديبيه فرود آمدند. در این مکان، پیامبر اکرم ( همراهانش را به توبه و استغفار وادار نمود و آنها نيز چنين كردند و فرمود: اين همان دستوري است كه به بني اسرائيل هنگام ورود به بيت المقدس داده شد كه آنها آن را تحريف كردند.
 

خالد بن وليد و همراهانش با اطلاع از این موضوع كه كاروان مسلمانان به دروازه هاي مكه رسيده است. بنابراين فوراً به مكه بازگشتند و اهل مکه را از این ماجرا مطلع نمودند و آنها را براي آماده شدن جهت برخورد با مسلمانان برانگيختند ؛ چرا که اردو زدن لشكر اسلام در حديبيه، ترس و وحشت عجيبي مكه را فرا گرفت و آنها خود را در معرض يك خطر جدي مي‌ديدند.
 

محمود شيت مي‌گويد: حركت مخفيانة مسلمانان به گونه‌ای كه بيان گرديد، از روي ترس نبود؛ زيرا كسي كه ترس و واهمه داشته باشد، به جاي نزديك شدن به مركز دشمن، با آن فاصله مي‌گيرد؛ چرا كه نزديك شدن به خطوط مقدم دشمن، باعث بروز خطر جدي می‌گردد و احتمال پيروز شدن را كاهش مي‌دهد.

در كتاب اقتباس النظام العسكري في عهد الرسول ( آمده است: اين تاكتيك پیامبر اکرم( بيانگر آن است كه فرماندة توانا و دانا بايد لشكر خود را از جاهایي كه احتمال خطر مي‌رود، دور نگه دارد.
 

قصواء خسته نشده است؛ بلكه كسي كه فيل را از حرکت بازداشته بود، آن را بازداشته است

شتر پیامبر اکرم( ، قصواء در نزدیکی حديبيه رسيد، به زمين نشست. صحابه( گفتند: قصواء خسته شده است. پیامبر اکرم ( فرمود: قصواء خسته نشده است و چنين عادتي ندارد. بلكه كسي كه فيل (ابرهه) را از پيشروي به مكه باز داشته بود، او را نيز باز داشته است. آن گاه پیامبر اکرم ( آن را حركت داد و از پيشروي به سوي مكه باز آمدند و در ناحية پاياني حديبيه نزد چاهي كم آب اردو زدند. 

ديري نگذشت كه آب چاه تمام شد و مردم به پیامبر اکرم ( شكايت بردند. آن حضرت(  طبق روايتي تيري بيرون كرد و به آنان داد تا آن را داخل چاه بيندازند و طبق روايتي مقداري آب در دهان کرد و سپس آن را در دلوي ريخت و دستور داد تا آن را در چاه بريزند. پس از این امر، چشمه‌هاي داخل چاه جوشيدن گرفت و آب چاه زياد شد، و مشكل بي آبي برطرف گرديد
. ابن حجر معتقد است كه هر دو مورد اتفاق افتاد؛ يعني، همزمان هم آب دهان در آن ريخت و هم تيري در آن شليك كرد.
 

درسها و عبرت‌ها نهفته شده در خوابيدن شتر پیامبر اکرم ( و پيشروي ننمودن آن به سوي مكه 

1- وقوع هر امری در این دنیا، وابسته به به ارادة خداست؛ چنانكه شتر پیامبر اکرم( بدون اينكه آن حضرت ( بخواهد، به زانو نشست و تلاش صحابه(  وادار نمودن او به حرکت برای ادامة مسیر به سوي خانة كعبه به جایي نبرد؛ چرا که خدا چيز ديگری ‌اراده نموده بود.

2- ابن حجر از این گفته پیامبر اکرم ( که فرمود: «آن را، بازدارندة فيل از پيشروي باز داشته است
.» چنين استدلال كرده است كه از نظر جنبه‌هاي عام، تشبيه دو چیز بلامانع است، گر چه از نظر جنبة خاص با هم تفاوت زیاد داشته باشند، پس تشبيه کردن توقف قصواء با توقف فيل فقط در اين بود كه خداوند، از حرم خود حفاظت به عمل مي‌آورد چنانكه فيل ابرهه را از پيشروي به سوي مكه به خاطر اينكه آنها اهل باطل بودند، بازداشت و اما اينكه شتر پیامبر اکرم ( را از پيشروي باز داشت، گر چه ايشان بر حق بود، به خاطر حكمتي بود كه خدا، آن را اراده نموده بود.
 

3ـ حكمت خداوند متعال، چنين اقتضا مي‌نمود كه بين پیامبر اکرم ( و اهل مكه جنگي اتفاق نيفتد. به ويژه در اين سفر و حكمت‌هاي اين مسئله، این امر به اثبات رسید كه برخي عبارتند از: 

الف ـ ورود مسلمانان با زور، به گونه‌اي كه باعث خونريزي و قتل و غارت مي‌شد، امری بود منفعت هيچ يك از این دو گروه را در پی نداشت و خدا هم اين را نمي‌خواست.

ب - احتمال اين مي‌رفت كه در صورت حمله به مكه، نادانسته به برخي از مسلمانان مستضعف كه در آنجا ساكن بودند، آسيبي برسد؛ چنانكه قرآن مي‌فرمايد: 

( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (
(فتح، 25)

«اينان همان‌هایي هستند كه كفر ورزيده اند و از ورود شما به مسجد الحرام جلوگيري كرده اند و نگذاشته‌اند قرباني‌هايي كه با خود نگاه داشته‌ايد ،‌به قربانگاه برسد. اگر مردان و زنان مؤمني را لگدمال نمي‌كرديد كه شما آنها را نمي‌شناسيد و ناآگاهانه ضرري به شما نمي‌رسيد (خداوند مانع اين جنگ نمي‌شد) تا خدا هر كه را خواهد غرق رحمت خود سازد. اگر (كافران و مؤمنان ضعيف) از يكديگر جدا مي‌بودند، كافران را به عذاب دردناكي گرفتار مي‌كرديم.» 

ج - خداوند مي‌دانست کسانی كه امروز در مقابل پیامبر اکرم ( موضع‌گیری نمودند و مانع از ورود ايشان به مكه هستند، به زودي اسلام را خواهند پذیرفت و حاملان رسالت الهي به سوي جهانيان خواهند بود.
 

مذاكرات بين پیامبر اکرم ( و مشركان مكه

پیامبر اکرم ( جهت تفهیم قريش و متقاعد ساختن آنها به اينكه ايشان به هدف زيارت خانة ي خدا آمده‌اند و قصد جنگ و دعوا ندارند، نهايت سعي و تلاش خود را ایفا نمود. بنابراين، قريش بعد از اطمینان این امر، سفيراني را براي مذاكره با پیامبر اکرم(  دربارة اين موضوع فرستادند.

1- هیئت خزاعي به سرپرستي بديل بن ورقاء 

قبلاً بيان گرديد كه بديل بن ورقاء با گروهي از خزاعيها كه رازداران پیامبر اکرم( بودند، آنان را از عزم جدي قریش مبنی بر ممانعت از ورود آنان به مكه آگاه نمودند اما پیامبر اکرم ( آنان را متقاعد ساخت كه به قصد اداي عمره آمده است و قصد جنگ ندارد و فرمود: كاش قريش كه اكنون جنگ، توان آنها را از بین برده است، دست از لجاجت و عناد بر دارند و واکنش و عکس‌العمل سایر مردم را با ما ببینند و اگر آنان لجاجت و عناد خود را ترک ننمایند، ناگزير خواهيم جنگيد، گر چه تنها بمانم.

آنها نزد قريش رفتند و گفتند: اي جماعت قريش! شما در مورد محمد ( عجولانه قضاوت مي‌كنيد. او براي جنگ نيامده است؛ بلکه تنها قصد زيارت خانة خدا را دارد.

قريش گفتند: حتي اگر براي زيارت هم آمده باشد، ما او را نخواهيم گذاشت؛ چرا که اعراب نگويند كه محمد ( با توسل به زور وارد مكه شده است.
 

سرانجام فرزانگي سياسي پیامبر اکرم(  اقتضا نمود كه با آنان پیمان صلح ببندد كه اين كار فواید زيادي داشت از جمله: 

الف - صلح با قريش آسايش خاطر مسلمانان از ناحية دشمن اصلي مي‌شد. و زمينة تاختن بر قبایل ديگر و يهوديان را فراهم مي‌ساخت.

ب - پیامبر اکرم ( علاقمند بود كه مذاكره با قريش متحقق شود، تا به وسيلة سفرا، سخنان آنها را بشنود و سخنان خود را به گوش آنها برساند و صرفاً براي دلجویی آنها و كاهش دادن ميزان دشمني و تضعيف روحية جنگي آنان به چنین امری اقدام نمود. 

ج - پیامبر اکرم ( علاقمند بود كه خزاعه كه هم پيمانان جاهليت بني هاشم بودند، درك نمايند كه آنها از قدرت و نيروي فوق العاده‌اي برخوردار است و اين امر، آنها را بر پايبند بودن پيمانشان وادار مي‌ساخت.

د - بازتاب اين جريان كه پیامبر اکرم ( براي زيارت خانة كعبه آمده است و قريش مانع ايشان شده‌اند، از نظر تبليغاتي به نفع مسلمانان و زيان قريش تمام مي‌شد و باعث مي‌گرديد كه خردمندان قبایل، پیامبر اکرم ( را در اين قضيه به نفع پیامبر اکرم( قضاوت نمایند.

ه‍ - مشركان مكه به سخنان بديل خزاعي اعتماد نكردند؛ زيرا آنها مي‌دانستند كه خزاعه هم‌پيمان با پیامبر اکرم ( است و بيشتر از مسلمانان جانبداری خواهد نمود.
 

و - اولين پاسخ پیامبر اکرم( به بديل،‌ حاكي از مهرباني و نرمي در رسيدن به طاعت و بندگي خدا بود. بنابراين از بغض و دشمني كه نسبت به آنها داشت، سخن به ميان نياورد. زيرا مي‌خواست بدون برخورد با هيچ گونه مانعي به عبادتي كه نيت كرده بود، برسد.
 

2- عروه بن مسعود ثقفي سفير قريش

از آنجا كه قريشيان بديل خزاعي را هم‌پيمان پیامبر اکرم ( مي‌دانستند، لذا سخنان او، قریشیان را متقاعد ننمود و به اطمینان خاطر نرسیدند بنابراین، عروه بن مسعود ثقفي،‌ پيشنهاد كرد تا از جانب آنها با پیامبر اکرم ( به مذاكره بپردازد؛ چنانكه امام بخاري داستان عروه را چنين نقل نموده است: عروه برخاست و گفت: اي قوم! آيا شما پدران من نيستيد؟ گفتند: بلي. گفت: مگر من فرزند شما نيستم؟ گفتند: بلي. گفت: آيا مرا نيز متهم به خيانت مي‌كنيد؟ گفتند: خير. گفت: شما مي‌دانيد كه من اهل عكاظ را به خاطر اينكه با من همكاري نكردند، رها ساخته‌ام و با زن و فرزندانم و كساني كه از من تبعیت می‌نمودند، نزد شما آمده‌ام و اكنون پیامبر اکرم(  حامل پیغامی شایسته است بنابراین، آن را بپذيريد و بگذاريد من با او مذاكره كنم. آنها پذیرفتند عروه را خدمت پیامبر اکرم( فرستادند عروه نزد پیامبر اکرم ( رفت و با او وارد مذاكره شد. پیامبر اکرم( همان پاسخي را كه به بديل داده بود، به عروه ثقفي داد. عروه گفت: اي محمد ( اگر تو درصدد نابودی قومت بر آیی، تا كنون هيچ يك از اعراب اين كار را نكرده است و مرداني هم كه پيرامون تو را گرفته‌اند، از قبایل مختلف هستند و فكر نمي‌كنم كه تا آخر در كنارت بمانند و استقامت بورزند.

ابوبكر( كه سخنان او را مي‌شنيد گفت: برو و فرج لات (اسم بت آنها بود) را بمك. آيا ما فرار خواهيم كرد و او را تنها خواهيم گذاشت؟
 

عروه گفت: او كيست؟ گفتند: ابوبكر( است. عروه گفت: به خدا سوگند! اگر احسان تو نبود، پاسخت را مي‌دادم. 

عروه با اين سخنانش مي‌خواست، مسلمانان را مغلوب جنگي رواني نماید و روحیة آنان را تضعيف نماید و اعتماد موجود بين پیامبر اکرم ( و يارانش را، از بين ببرد
، غافل از اينكه اين ترفندها در مقابل ايمان قوی ريشه‌دار و صفوف به هم پيوسته و نقشه‌هاي دقيق مسلمانان، ناكام خواهد ماند. عروه از قدرت و تصميم جدي قريش مبني بر جنگ سخن مي‌گفت. او بارها چنين تبليغاتی رواني را تجربه كرده بود و در آن موفق شده بود. ولي اين بار بدون هیچ گونه موفقيتي، برگشت.

از جمله رخدادهاي شگفت‌انگيزي كه در مذاكرة عروه با پیامبر اکرم ( اتفاق افتاد، برخورد مغيره بن شعبه ( با عروه بود كه بيانگر نقش ايمان در دلها است كه از انسانی شيطان صفت، انساني شريف و بزرگوار مي‌آفريند. مغيره ( كه در زمان جاهليت، به خوردن شراب و راهزنی می‌پرداخت، بعد از اينكه مسلمان شد، به انساني مؤمن و متعهد تبديل گرديد و اينك در حالي كه چهره‌اش را پوشانيده بود، در كنار پیامبر اکرم( ايستاده و از ايشان نگهباني مي‌داد. او برادرزادة عروه بود. از آنجا كه در ميان اعراب مرسوم بود كه هنگام مذاكره با كسي، دست به محاسن آن شخص مي‌بردند و آن را مي‌گرفتند، عروه نيز در اثناي مذاكره، چند بار دست خود را به محاسن پیامبر اکرم( برد. مغيره ( كه شمشير به دست داشت و ايستاده بود، با پشت شمشير به دست عمويش زد و گفت: دست به محاسن پیامبر اکرم ( نزن و اگر نه دستت را با اين شمشير قطع خواهم كرد. پیامبر اکرم(  از برخورد اين برادرزادة مؤمن و عموي مشرك تبسم نمود. عروه كه او را به خاطر پوشيده بودن چهره‌اش نمي‌شناخت، گفت: اي محمد( او كيست و اين چه عملي است كه از ياران تو مي‌بينم؟ پیامبر اکرم ‌( فرمود: او برادرزاده‌ات، مغيره ( است. عروه گفت: تو چنين مي‌كني‌ اي خائن! طائفة ثقيف را براي هميشه با ما دشمن كردي. به خدا! من تازه از حساب همان خيانت سابق تو فارغ شده‌ام.
 

بدين صورت عروه در مذاكرة خود با پیامبر اکرم ( شكست خورده نزد مشركان بازگشت و آنان را از برخورد مسلحانه با پیامبر اکرم ( بر حذر داشت و گفت: اي قوم! من با پادشاهان مختلفي مانند كسرا، هرقل و نجاشي ملاقات داشته‌ام، به خدا! اطرافيان هيچ يك از آنها آن قدر كه اطرافيان محمد(  را شيفته و مطيع او دیدم، تا کنون مطیع آنان ندیدم. آنها نمي‌توانستند در چشمان او نگاه بكنند. و صداي خود را نزد او بلند نمي‌كردند و با اشاره‌اش به انجام امور مبادرت مي‌ورزيدند. آنها آب دهان و همچنين آب وضوي او را نمي‌گذاشتند به زمين بيفتد و آن را برای تبرك به جسم خود مي‌ماليدند. من در آن قوم قاطعيت يافتم. اگر شما راهي جز شمشير فرا روي آنها نگذاريد، به آن روي خواهند آورد و هنگامي كه رهبرشان را خطری تهدید نماید، هيچ چيزي حتي وجود آنان در برابر محمد ( ارزشي نخواهد داشت. به خدا آنها در هيچ شرايطي حاضر نيستند او را تنها بگذارند؛ پس نصيحت مرا به خاطر داشته باشيد؛ زيرا من مي‌ترسم كه شما مغلوب او بشويد؛ چرا که او مردي است كه به خاطر تعظيم خانة خدا آمده است و در اينجا قرباني ذبح مي‌كند و بر مي‌گردد. 

سران قريش گفتند: اي ابويعفور! از تو انتظار شنیدن چنين سخناني را نداشتیم و اگر کسی غیر از تو چنین سخنانی می‌گفت، او را ملامت می‌نمودم، اما به پیامبر اجازه نخواهم داد که احتمال به طواف خانه خدا بپردازد و سال آینده برای طواف به مکه بیاید.‌
 

جنگی رواني كه عروه آن را ایجاد نموده بود، نتيجة معكوس داد و تأثير آن در جبهة داخلي قريش آشكار گرديد؛ زيرا بعد از اينكه عروه سيماي صادق ياران پيامبر( و محبت، اطاعت، آمادگي، روحية قوي و توان رزمي آنان را مشاهده نمود و نزد قريش برگشت، مشاهدات خود را براي آنها بازگو كرد و آنها را از جنگ با مسلمانان بر حذر داشت و اين امر باعث تضعيف روحية قريشيان گرديد.

آخر الامر اينكه پیامبر اکرم(  به موفقيت بزرگي از نظر سياسي، تبليغاتي و نظامي دست يافت و توانست در تصميم قاطع و آراي يكپارچة ملت قريش، ضعف و پراكندگي به وجود آورد.
 

3- حُليس بن علقمه سفير قريش

پس از شکست مذاکرات عروه با پیامبر اکرم ( قريش، حُليس بن علقمه كناني را نزد ایشان فرستادند. آن حضرت ( با اطلاع از این امر فرمود: او از قومي عبادت‌گذار است بنابراین، حيوانات قرباني را در معرض دید او قرار دهید
 و دستور داد تا همه با صداي بلند، «لبيك» بگويند. 

حُليس با مشاهده شتران قرباني كه قلاده به گردن آنها آویزان بود از همان جا نزد قريش برگشت و بر آنان اعتراض كرد كه چرا نمي‌گذارند شتران قرباني را به قربانگاه بیاورند و ذبح نمایند و زائران بيت الله الحرام كه در لباس احرام به سر مي‌برند و لبيك مي‌گويند، وارد مسجد الحرام بشوند.

او به صراحت، اين موضع‌گيري قريش را ظالمانه توصيف كرد و این امر را یادآور گردید كه در اين زمينه هيچ گونه كمكي به آنها نخواهد كرد
. و بدين صورت جبهة داخلي قريش، با شکستی جدید مواجه گردید و بخش بزرگي از نيروهاي خود را از دست داد؛ زيرا حُليس، سردار احابيش بود كه هم‌پيمان قريش بودند.

سران قريش به حُليس گفتند: آنچه تو از محمد(  و يارانش مشاهده كرده‌اي، صحنه‌اي ظاهري بوده و واقعيت چيزي ديگر است. پس بهتر است ما را به حال خود واگذاري تا در اين مورد چاره‌اي بينديشيم.
 

این امر بیانگر ميزان بصيرت و آگاهي و شناخت پیامبر اکرم ( است كه به خصوصيات شخصيتهاي مهم مكه آگاهی داشت و با هر كدام از آنان براساس خصوصيات اخلاقي آنان، برخورد مي‌نمود؛ چنانكه با ديدن حُليس، فرمود: او كسي است كه مقدسات را تعظيم مي‌نمايد. بنابراين، پیامبر اکرم ( از این ویژگی حُليس، هدف اصلی خود را از آمدن به مكه بیان نمود. 

حُليس، از سردارانِ معروف اعراب و شخصيتي ممتاز بود و پیامبر اکرم ( با اين عملكرد توانست نظریه اين سردار بزرگ را به نفع خود تغيير دهد؛ به گونه‌اي كه او در مقابل قريش ايستاد و آنها را به خاطر برخوردشان با ایشان سرزنش نمود. 

4ـ مكرز بن حفص سفير قريش 

يكي از سفيران اعزامي قريش برای مذاکره با پیامبر اکرم ( مكرز بود؛ چنانكه امام بخاري نقل مي‌كند كه پیامبر اکرم ( با مشاهدة مكرز، فرمود: او مكرز و مردي فاجر است. مكرز در حال مذاكره با پیامبر اکرم ( بود که سهيل بن عمرو وارد آن مجلس گردید. آن حضرت(  فرمود: «قد سهل لكم من أمركم» كار شما با آمدن سهيل، آسان شد
. داستان سهيل را در صفحات بعدی به تفصيل بيان خواهيم كرد.

سفيران اعزامي پیامبر اکرم ( به سوي قريش و به اسارت در آمدن برخي از مشركان
پیامبر اکرم ( نيز تصميم گرفت سفيري نزد قريش بفرستد تا این امر را به اثبات برساند که آنان براي جنگ نيامده‌اند و فقط قصد تعظيم و طواف خانة كعبه را دارد و بعد از ذبح نمودن قربانی‌های خودشان، به مدینه بر می‌گردند و براي اين منظور، خراش بن اميه خزاعي را سوار بر شتري نزد قريش فرستاد. هنگامي كه خراش وارد شهر مكه شد، آنها به او حمله كردند و شترش را پي كردند و خواستند او را به قتل برسانند ولي طایفة احابيش مانع شدند و او را نجات دادند. آن گاه خراش نزد پیامبر اکرم ( برگشت و ماجرا را براي ايشان بيان نمود.

آن گاه پیامبر اکرم ( تصميم به اعزام سفير ديگري جهت مذاكره با قريش و متقاعد ساختن آنان گرفت و براي اين منظور، عمر بن خطاب ( را انتخاب نمود. عمر( گفت: اي پیامبر اکرم (! دستور شما را اطاعت می‌نمایم
، اما به نظر من بهتر است، عثمان ( را بفرستيد؛ زيرا از طایفة او افراد زيادي در مكه وجود دارد و او نزد آنان محترم و محبوب است و كسي نمي‌تواند به او آسيبي برساند، اما از طایفة من كسي در آنجا نيست و مي‌ترسم كه مرا به قتل برسانند. 

پیامبر اکرم ( پيشنهاد عمر( را پذيرفت و عثمان ( را فرستاد و گفت:‌ نزد قريش برو و به آنها بگو كه ما براي جنگ نيامده‌ايم؛ بلكه به قصد تعظيم و رعايت حرمت خانة خدا و براي طواف آن آمده‌ايم و با خود قرباني آورده‌ايم و بعد از انجام مناسک قربانی به مدینه بر خواهیم گشت. 

عثمان ( براساس ماموریتی که به او محول گردیده بود، به سمت مکه حرکت نمود. وقتي به مكاني به نام «بلدح» رسيد، گروهي از قريش را در آنجا ديد. گفتند: كجا مي‌روي؟ گفت: مرا پیامبر اکرم ( به سوي شما فرستاده است. او شما را به سوي خدا و اسلام فرا مي‌خواند، تا همه تابع اسلام گردید؛ زيرا به زودي خدا دينش را پيروز و پيامبرش ( را غالب مي‌گرداند و يا اينكه دست از دشمني با او بر داريد و بگذاريد كه ديگران با او چه مي‌كنند؛ پس اگر بر او پيروز شدند، شما هم به آرزويتان مي‌رسيد و اگر پیامبر اکرم ( بر آنها پيروز شد، آنگاه شما دو راه پيش‌رو داريد يا اینکه اسلام را می‌پذیرید و يا اینکه همه يكپارچه با او به جنگ و مبارزه بر می‌خیزید؛ البته جنگ شما را نابود كرده و بهترين‌هاي شما را از نابود ساخته است ... عثمان ( به گفتگوي خود با آنها ادامه داد و سخناني بر زبان آورد كه براي آنها خوشايند نبود. سرانجام پاسخ آنها اين بود: اي عثمان( آن چه را گفتي، شنيديم. به خدا چنين نيست كه تو پنداشته‌اي، ما به هيچ وجه نخواهيم گذاشت او با توسل به زور وارد مكه بشود. برگرد و به او بگو كه هرگز چنين چيزي اتفاق نخواهد افتاد.

آن گاه از ميان آنان، ابان بن سعيد بن عاص برخاست و به عثمان ( خوش آمد گفت و او را پناه داد؛ چنانكه عثمان(  با حمایت او وارد شهر مكه شد و نزد تمامی سران قريش رفت و با آنها مذاكره كرد اما پاسخ تمام آنها اين بود كه به خدا! هرگز به او اجازه نمي‌دهيم وارد مكه بشود.
 

مشركان به عثمان ( پيشنهاد كردند تا كعبه را طواف نمايد، اما عثمان ( نپذيرفت
. همچنين او نزد مسلمانان مستضعف مكه رفت و به آنها مژدة فتح و پيروزي داد
. آنها نيز سلام و پیغام فرستادند.

در جریان مذاكرات، روابط مسلمانان و مشركان عادي شده بود، آنها در ميان صفوف يكديگر مي‌رفتند و باهم ملاقات مي‌كردند. تا اينكه درگيري مختصري توسط دو نفر آغاز شد و به سنگ‌اندازي و شليك تير به سوي همديگر منجر گرديد و باعث شد كه هر كدام از دو گروه، افرادي را از گروه مقابل به اسارت بگيرند چنانكه قرآن نيز به اين جريان اشاره كرده و فرموده است: 

( (((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((( (
(فتح، 24)

«او بود كه دست آنان را از شما و دست شما را از آنان در وادي مكه كوتاه نمود. بعد از اينكه شما را بر آنان چيره ساخته بود و خدا به آنچه عمل مي‌كنيد آگاه است.»

امام مسلم در مورد سبب نزول اين آيه روايتي نقل كرده است كه حدود هشتاد نفر از مشركان مكه از كوه تنعيم بر پیامبر اکرم ( و اصحابش(  فرود آمدند و قصد حملة غافلگيرانه به آنها را داشتند، اما قبل از اينكه موفق به حمله بشوند، توسط مسلمانان دستگير شدند و نزد پیامبر اکرم ( آورده شدند. پيامبر خدا ( آنها را بخشيد و آزاد كرد. آن گاه اين آيه نازل گرديد.

سلمه بن اكوع ( مي‌گويد: روابط ما با مشركان عادي شد و نزد همديگر مي‌رفتيم و با هم مي‌نشستيم؛ چنانكه من براي استراحت زير درختي دراز كشيده بودم كه چهار نفر از مشركان مكه به آنجا آمدند. و سخناني در مورد پیامبر اکرم ( گفتند كه براي من خوشايند نبود. بنابراين با اعتراض، از آنجا برخاستم و آن طرف‌تر زير درختي دراز كشيدم. آنها شمشيرهاي خود را به درخت آويزان كردند و زير آن خوابيدند. ديري نگذشت كه يكي از مسلمانان بانگ برآورد و گفت: اي مهاجران! ابن زنيم ( كشته شد. سلمه ( مي‌گويد: من فوراً شمشير خود را برداشتم و نزد آن چهار نفر رفتم و در حالي كه خواب بودند، شمشيرهايشان را نيز برداشتم و گفتم: به خدا اگر سر بلند كرديد، چشمهايتان را با نوك شمشيرم بيرون خواهم آورد؛ سپس آنها را نزد پیامبر اکرم( آوردم. عمويم، عامر( نیز مكرز عبلاتي را دستگير نموده بود نزد پیامبر اکرم ( آورده بود. و جمعاً حدود هفتاد نفر از مشركان دستگير شده بود. پیامبر اکرم ( همه را بخشيد و آزاد كرد
. آن گاه اين آيه نازل گرديد: 

( (((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((( (
(فتح، 24)

ابن كثير مي‌گويد: تسلط پیدا نکردن مشرکان بر مسلمانان، منتي بود كه خدا بر مسلمانان ارزانی داشت و آنها را از گزند مشركان نجات داد و باز داشتن مؤمنان از نيز صلحي را موجب گردید كه برای مؤمنان، عافيت و خير دنيا و آخرت را در برداشت.

«كف» يعني بازداشتن، جلوگيري كردن و گرفتن دست كسي.

«ببطن مكه» جمهور مفسران در مورد این قول خداوند: برآنندكه مراد از بطن مكه، همان حديبيه مي‌باشد كه نزديك‌ترين مكان به مكه است.»

بيعت الرضوان

هنگامي كه به پیامبر اکرم ( خبر رسيد که عثمان ( توسط مشرکان مكه كشته شده است، ايشان ياران خود را فرا خواند و از آنان بر جنگ و مبارزه و مرگ بيعت گرفت
. آنها بي‌درنگ با او بيعت كردند و آمادة كارزار شدند، به جز فردي از منافقان به نام جد بن قيس كه از بيعت خودداری نمود
. در روايت ديگري از بخاري آمده است كه از آنها بيعت بر صبر و استقامت گرفت
 و در روايت مسلم آمده است كه بيعت برفرار ننمودن از جنگ فرار گرفت
 كه این سه مورد با همدیگر تعارضي ندارند؛ زيرا بيعت گرفتن بر مرگ، مستلزم صبر و استقامت است.

نخستين كسي كه با ايشان بيعت كرد، ابوسنان عبدالله بن وهب اسدي(  بود؛ سپس تمامی مسلمانان حاضر بيعت كردند و سلمه بن اكوع ( سه بار بيعت كرد.

در پايان پیامبر اکرم ( دست راست خود را بلند كرد و گفت: اين دست عثمان ( است و آن را بر دست ديگر خود گذاشت.

تعداد اصحابي كه زير درخت با پیامبر اکرم ( بيعت كردند، هزار و چهارصد نفر بود.
 

قرآن نيز از اين بيعت سخن به ميان آورده و فضل كساني را كه در آن شركت داشتند، بيان نموده است كه برخي از این آيات را ذکر می‌نماییم. 
1- خداوند مي‌فرمايد: 

( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( (
(فتح، 10)

«بی‌گمان کسانی که در بیعه الرضوان باتو پیمان می‌بندند، در حقیقت با خدا پیمان می‌بندند و در اصل دست خدا بالای دست آنان است. هر کس پیمان‌شکنی کند، به زیان خود پیمان‌شکنی می‌کند و آن کس که در برابر پیمانی که با خدا بسته است، وفادار بماند و آن را رعایت بدارد، خدا پاداش بسیار بزرگی به او عطا می‌کند.»

در اين آيه، کسانی که در بیعت رضوان شرکت داشته‌اند، مورد تحسين و تجليل قرار گرفته‌اند و خداوند بيعت با پیامبر اکرم ( را بيعت با خدا دانسته است كه اين بيانگر شأن و منزلت والاي شركت كنندگان در اين بيعت است.
ابن قيم مي‌گويد: در اين سخن خدا، بينديشيد كه مي‌فرمايد: 

( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ( (
وقتي آنها دست خود را بر دست پیامبر اکرم ( كه سفير و نمايندة مستقيم خدا است، گذاشتند، گويا با خدا بيعت كردند و دست خدا هم از فراز آسمانها و عرش، بالاي دستهاي آنان قرار گرفته بود.

2- همچنين خداوند، به صراحت اعلام داشته كه از آنان راضي است: 

( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (
(فتح، 18-19)

«به تحقيق، خداوند از مومناني كه با تو زير درخت بيعت كردند، راضي شد و آنچه را در دلهاي آنان بود، دانست؛ پس براي آنان آرامش نازل نمود و پيروزي نزديكي پاداششان داد. همچنين غنيمت‌هاي فراواني كه بدست خواهند گرفت و خدا غالب و با حكمت است.»

در اين آيات، خداوند به پيامبرش ( اعلام داشت كه اي محمد (! خداوند از مؤمناني كه زير درخت با تو بر مبارزه، استقامت و مرگ بيعت كردند، راضي شد؛ زيرا خدا از آنچه درون سينه‌ها نهفته است، آگاه است و دانست كه اينها از صميم قلب و با نيت صادق با تو بيعت كردند.

( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ( پس خدا به آنان آرامش و استقامت بخشيد و پيروزي نزديكي را كه فتح خيبر است، به عنوان پاداش به آنها عطا نمود.

طبری در مورد آیة ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( می‌گوید: خدا به عنوان پاداش كساني كه زير درخت با پیامبر اکرم ( بيعت كردند، از آنان خشنود گرديد و به آنها آرامش و استقامت بخشيد و آنان را به پيروزي نزديكي مژدة داد؛ چنانكه ديري نگذشت كه خيبر فتح گرديد و پس از آن همواره شاهد پيروزي و موفقيت و نعمت بودند تا اينكه مكه فتح شد و پس از آن شهرها و مناطق ديگري فتح گرديد و مسلمانان پيشرفتهاي مسلمانان روز به روز افزایش یافت بنابراین وعدة خداوند تحقق یافت آنجا که فرمود: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (.

3- خداوند، شركت كنندگان بيعت الرضوان را ملزم به كلمة تقوا كه همان كلمة توحيد است ساخته و خاطرنشان كرده است كه آنها اهل اين كلمه بوده و شايستگي آن را داشته‌اند. چنانكه مي‌فرمايد: 

( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (

(فتح، 26)

«آن‌ گاه که کافران، تعصب و نخوت جاهلیت را در دلهایشان جای دادند، خدا اطمینان خاطری بهرة پیغمبرش و بهرة مومنان کرد. همچنین خدا، ایشان را بر روح ایمان ماندگار کرد و آنان از هر کسی دیگر سزاوارتر برای  پروا از خدا و برازندة آن بودند و خدا از هر چیزی آگاه و بر هر کاری تواناست.»

برخی از فضائل شركت‌كنندگان بيعت الرضوان را از دیدگاه قرآن بيان نمودیم، اما احاديث زيادي نيز در اين باره وجود دارد كه به ذکر برخي از آنها می‌پردازیم: 

الف ـ جابر بن عبدالله ( مي‌گويد: پیامبر اکرم ( در روز حديبيه خطاب به مسلمانان گفت: «شما بهترين افراد روي زمين هستيد.» جابر( مي‌گويد: تعداد ما در آن روز هزار و چهارصد نفر بود و اگر چشمانم مي‌ديد، جاي درخت را به شما نشان مي‌دادم.
 

اين حديث، بيانگر فضل و برتري شركت‌كنندگان بيعت الرضوان است و در آن زمان این فضیلت شامل تعداد زيادي از مسلمانان در مدينه و مكه نگردید. 

برخي از اين روايت به برتري علي ( بر عثمان ( استدلال می‌نمایند مي‌گويند: علي( در بيعت الرضوان شرکت داشت اما عثمان ( در این بیعت حضور نداشت بنابراين، علي( بر عثمان ( برتري دارد، اما استناد چنین استدلالی باطل است؛ زيرا اولاً اين بيعت به خاطر انتقام خون عثمان ( گرفته شد؛ ثانياً پیامبر اکرم ( دست خود را به نمايندگي از عثمان ( بر دست ديگرش گذاشت و بيعت كرد بنابراین، عثمان ( نيز در این بيعت فضایلی را کسب نمود که دیگران از آن بهره‌مند گردیدند.

ب - جابر بن عبدالله ( مي‌گويد: ام‌‌مبشر به من خبر داد كه پیامبر اکرم ( نزد حفصه  فرمود: «انشاء الله هيچ كدام از شركت‌كنندگان بيعت الرضوان وارد دوزخ نمي‌شوند. حفصه  گفت: خداوند مي‌فرمايد: «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا» يعني همة شما وارد آن مي‌شويد. پیامبر اکرم ( اين آيه را تلاوت فرمود: 

( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (
(مریم، 71-72)

«همه شما وارد آن خواهيد شد و اين قضيه‌اي حتمي نزد پروردگارت مي‌باشد. سپس ما پرهيزگاران را نجات داده، ستمكاران را در آن ذليلانه رها مي‌سازيم.» 

نووي مي‌گويد: علما در مورد اين سخن پیامبر اکرم ( كه فرمود: انشاء الله هيچ كدام از آنها وارد دوزخ نمي‌شود، گفته‌اند: اين بدان معنا است كه قطعاً هيچ يكي از آنها وارد دوزخ نخواهد شد و كلمة انشاء الله، به خاطر تبرك گفته شده است نه به خاطر شك و ترديد. و در جواب استدلال حفصه رضی الله عنها  كه گفت: خداوند فرموده است:
( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ( پیامبر اکرم( فرمود: خداوند در ادامة این آيه فرموده است: ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (. در اينجا ما به نوعي مناظره و سؤال و جواب علمي بر مي‌خوريم؛ زيرا هدف حفصه  ترديد سخن پیامبر اکرم ( نبود بلكه هدف وی فهم این آیه بود؛ چنانكه پیامبر اکرم ( هدف این آیه را عبور بر پل صراط دانست كه روي دوزخ نصب شده است. آن گاه دوزخيان به داخل آتش مي‌افتند و بهشتيان با عبور از آن، وارد بهشت مي شوند.

ج ـ امام مسلم از جابر بن عبدالله ( روايتي نقل مي كند كه فرمود: پیامبر اکرم ( در حديبيه به ما گفت: هر كسي كه از شما از اين گردنه (حديبيه مشرف به مكه) عبور بكند، گناهانش مانند گناهان بني اسرائيل بخشوده خواهد شد.

جابر(  مي‌گويد: نخستين دسته‌اي كه از آن عبور نمود، سواركاران ما (خزرج) بودند، بعد از آن تمامی مردم از آنجا عبور كردند. آن گاه پیامبر اکرم ( فرمود: گناهان همة شما بخشيده شد به جز صاحب شتر سرخ. جابر( مي‌گويد: او مردي بود كه دنبال شترش مي‌گشت. ما نزد او رفتيم و گفتيم: بيا تا پیامبر اکرم ( براي تو طلب آمرزش نمايد. گفت: به خدا براي من يافتن شترم بهتر از دعاي سرور شما است.
 

اين حديث بيانگر فضيلت بزرگي است شركت‌كنندگان بيعت حديبيه به آن نائل آمدند و آن عبارت از مغفرت و آمرزش الهي است كه آنان به خاطر اخلاص و اطاعت خدا و رسول ( مستحق آن گرديدند.
 

شركت‌كننده‌گان صلح در حديبيه داراي ويژگيهاي مهمي هستند. چرا که آنها بهترين افراد امت محمد ( بودند كه خدا از آنان راضي شده بود و هيچ كدام از آنها به دوزخ راه نخواهد يافت. و آنان از اهل بدر و کسانی بودند که در جهت هر دو قبله نماز خواندند. 

با تأمل در تعداد افراد مهاجران شركت‌كننده در اين غزوه به این نتیجه خواهیم رسید که تعداد آنها در غزوة بدر، هشتاد و سه نفر بود، امّا در اين غزوه تعداد آنان به هشتصد نفر رسیده بود  و علت آن مسلمان شدن و گرويدن جوانان قبایل اطراف مدينه به جامعة اسلامي دانست؛ چرا که آنان با پذیرش اسلام، زير پرچم پیامبر اکرم ( در می‌آمدند و در سفر و حضر، در ركاب ايشان علم و عمل و اخلاص و آموزشهاي نظامي را مي‌آموختند. از جملة اين قبايل مي توان به قبيلة اسلم و غفار اشاره نمود؛ زيرا ابوذر غفاري ( كه از پيشگامان دعوت اسلامي است، بعد از اينكه مسلمان شد و به عنوان دعوتگر دین اسلام نزد قوم خود برگشت، بعد از غزوة احد با هفتاد خانواده از آنها به مدينه آمد. همچنين بريده بن حصيب اسلمي( كه با پیامبر اکرم ( (در مسير هجرت و) قبل از رسيدن ايشان به مدينه ملاقات نمود، با هفتاد نفر از افراد قومش مسلمان شد.
 

فصل دوم
صلح حديبيه و بازتاب آن

مذاكره سهيل بن عمرو با پیامبر اکرم ( 

قريش با اطلاع از بيعت الرضوان و تصمیم پیامبر اکرم(  و يارانش مبنی بر رویارویی با آنان، سهيل بن عمرو را با گروهي جهت مذاكره نزد آن حضرت( فرستادند
. پیامبر اکرم ( با مشاهده به سهيل فرمود: آنها او را براي صلح فرستاده‌اند.
 

سهيل از شخصيت‌هاي بارز قريش و سیاستمدار و فردی تیزبین و سخنور و ‌انديشمند توانائي بود.

بعد از بازگشت عثمان ( هر دو گروه در مورد بندهاي صلح با يكديگر گفتگو و مذاكره نمودند. مسایل و بندهاي زيادي مطرح گرديد، اما سرانجام بر قراردادي كه فقط چند بند را در بر مي‌گرفت، صلح نمودند. همچنين بعد از نوشتن قرارداد برخي از بندهای این قرارداد مورد اعتراض سهيل قرار گرفت و توسط پیامبر اکرم ( اصلاح گرديدند. 

آن حضرت ( به كاتب خود، علي(، دستور داد تا بنويسد: «بسم الله الرحمن الرحيم» سهيل بن عمرو گفت: من رحمان را نمي‌شناسم، بنويس: «باسمك اللهم» صحابه ( به سخنان سهيل اعتراض نمودند و گفتند: بايد نام رحمان نوشته شود، اما پیامبر اکرم ( از آنجا كه پیامبر اکرم ( تمايل به صلح داشت و خشونت را نمی‌پسندید، فرمود: اشكالي ندارد، بنويس: «باسمك اللهم.»
سپس پیامبر اکرم ( دستور داد تا بنويسند: «هذا ما اصطلح عليه رسول الله(» يعني اين قرارداد صلحي است كه توسط پیامبر اکرم (، نوشته شده است. سهيل گفت: اگر ما تو را پیامبر اکرم مي‌دانستيم، با تو مخالفت نمي‌كرديم و افزود كه اي محمد(! چرا از نوشتن نام خود و پدرت خودداری می‌نمایی و نام ديگري را ترجيح مي‌دهي؟
 اين مرحله نیز اعتراض مسلمانان را برانگیخت، اما پیامبر اکرم ( به كاتب خود گفت: بنويس اين قرارداد صلحي است كه محمد بن عبدالله ( آن را نوشته است. 

همچنين پیامبر اکرم(  با آنان توافق نمود كه اگر كسي از مشركان به صف مسلمانان پيوست، او را برگردانند، اما اگر فردی از مسلمانان به صف مشركان پيوست، او برگردانده نشود.

آن حضرت ( تمامی اين بندها را كه ظاهراً به نفع مشركان بودند، پذيرفت؛ چرا كه ايشان مصلحت‌هاي مهم‌تري را مدنظر داشت. ضمن اينكه در پذيرفتن شرايط مذكور، مرتكب گناهي نشده بودند؛ زيرا «بسم الله» و «باسمك اللهم» در واقع با هم تفاوتي ندارد؛ همچنين توصيف ننمودن آن حضرت ( به رسول بودن به معني سلب اين صفت از ايشان نيست و نوشتن محمد بن عبدالله ( نيز خلاف واقع نبود. 

همچنین پیامبر اکرم ( در مورد حكمت پذيرفتن اين بندِ عهدنامه كه مسلمانان را موظف می‌نمود تا مشرکانی که به آنان پیوسته‌اند، بازگردانند و مشرکان در برابر مسلمانانی که به آنان پیوسته‌اند، وظیفه‌ای ندارند، فرمود: هر كس از ما به آنها پيوست، خدا او را از ما دورتر نمايد و هر كس از آنها نزد ما آمد و برگردانيده شد، به زودي خداوند فرجي خواهد بخشيد كه آنها نيز در انتخاب دين خود آزاد باشند.
 

مفاد این عهدنامه عبارت بود از اين بندهاي دهگانه: 

1- «باسمك اللهم.»
2- اين قرارداد صلحي است كه محمد بن عبدالله ( آن را با سهيل بن عمرو منعقد نموده است. 

3- براساس اين قرارداد تا ده سال مسلمانان و قريش در حالت صلح به سر خواهند برد.

4- از اين پس هر كس از ياران محمد ( به مكه براي حج يا عمره و يا تجارت بیاید، مال و جانش در امان خواهد بود و همچنين اگر فردي از قريش به مدينه بیاید و يا از آنجا گذر نماید، در امان خواهد بود. 

5- هر كس از قریشیان بدون هماهنگي با اولياي خود به محمد(  پيوست، بايد برگردانيده شود، اما اگر كسي از ياران محمد ( آیین قریشیان را پذیرفت، قریشیان ملزم نیستند که آنان را بر گردانند. 

6- براساس اين قرارداد، قریش و پیامبر اکرم ( رازداران یکدیگر گردیدند بنابراین، نباید ما که رازدار همديگريم، نه مال يكديگر را به سرقت ببریم و نه بر همديگر خيانت کنیم. 

7- قبایل ديگر در پيوستن به محمد ( و يا به قريش آزاد هستند. (چنانكه طایفة خزاعه به پیامبر اکرم ( و طایفة بنی‌بكر به قريش پیوستند.) 

8- امسال محمد(  و يارانش بر مي‌گردند و سال آينده براي سه روز وارد مكه مي‌شوند و در این مدت، اهل مكه شهر را ترك مي‌كنند و هر يك از مسلمانان مجاز خواهد بود كه با خود سلاح يك سواركار را همراه داشته باشد و بعد از آن حق ورود به مكه را ندارند. 

9- قربانيهایي كه مسلمانان همراه خود آورده‌اند به جايگاه برده نشود و در آنجا ذبح نگردد. 
10- بر اين قرارداد گواهاني از مسلمانان و همچنين گواهاني از مشركان تعيين گرديدند كه مسلمانان عبارت بودند از: ابوبكر، عمر، عبدالرحمن بن عوف، عبدالله بن سهيل بن عمرو، سعد بن أبي وقاص، محمد بن مسلمه و علي بن ابيطالب ( اجمعين. 

و مشركان عبارت بودند از: مكرز بن حفص و سهيل بن عمرو.
 

این عهدنامه با توجه به مذاکراتی که صورت گرفت و شرایطی که در آن اتخاذ گردید و پیامبر اکرم ( نیز مفاد آن را پذیرفت، اساس و پايه‌اي براي قراردادهاي اسلامي و نمونة بي‌نظيري از قراردادهاي دولتي محسوب مي‌شود.

اين عهدنامه در حالي منعقد گردید كه توان نظامی مسلمانان از قریش قوی‌تر بود و قادر به پذیرفتن شرایط دشمن بودند و توانایی مبارزه را با آن داشتند؛ چنانكه اكثر ياران پیامبر اکرم ( از اين صلح ناراضي بودند، اما در مقابل عملی كه پیامبر اکرم ( انجام داده بود، چاره‌اي جز تسليم و پذيرش نداشتند. زيرا مي‌دانستند كه تصرفات ايشان از وحي الهي سرچشمه مي‌گيرد. حتي آن حضرت ( در مقابل پرخاشگري و سخت‌گيري‌هاي سفير طرف مقابل از خود نرمي، مهرباني و بزرگواري نشان مي‌داد تا به هدف نهایي خود كه اسلام نيز در پي تحقق آن است، برسد كه عبارت بود از: صلح و صفا و حفاظت خونها تا شايد اين قوم براساس واقعیت‌های موجود، حق را بپذيرند و كلام خدا را بشنوند. و دعوت وارد مرحلة جديدي گردد که پیشروی آن براساس مذاكره و ملاقات با مردم صورت گیرد. 

با دقت و تأمل در مفاد این عهدنامه نتایج زير حاصل می‌گردد: 

1- عهدنامه با نام خدا آغاز گرديد؛ چنانكه مقررات بين المللي نيز مي‌گويد: عهدنامه می‌بایست با كلماتي آغاز گردد كه مورد اتفاق هر دو طرف باشد. 

در اسلام نیز عهدنامه‌ها با نام خدا آغاز مي‌گردد؛ زيرا او نگهبان و حسابگر و ناظر تمامی اعمال است و از نيتها و رازِ دلها آگاه است. و نام خدا، كلمه‌اي مقدس است كه محبت آن در قلب همة مؤمنان و حتي در قلب كساني كه التزامی به دين و معتقدات ندارند، این محبت وجود دارد. گرچه اخيراً بعضي از بي‌خردان تلاش مذبوحانه‌اي انجام داده‌اند تا به جاي نام خدا، نام ملت و وطن را در سرآغاز بنويسند، اما كسي كه به خدا ايمان دارد، نام هيچ كس را بر نام خدا ترجيح نخواهد داد. 

2- بعد از نام خدا، نام دو طرف عهدنامه نوشته شد؛ چنانكه قوانين بين‌المللي نيز بر این امر اتفاق نظر دارند كه در قراردادها پس از نوشتن سرآغاز، نام دو طرف قرارداد نوشته شود. 

3- سپس اسباب و انگيزة عهدنامه كه همان صلح و آتش بس بود، درج گرديد كه این بند را قوانين بين‌المللي نيز تأييد مي‌نمايد. 

ذكر اصل قرارداد و شروط آن؛ چنانكه در عهدنامة پیامبر اکرم(  اين امر رعايت گرديد، از قوانين بين‌المللي است. 
4- این عهدنامه بیانگر جواز پيشنهاد صلح از طرف رهبر مسلمانان است؛ گرچه دشمن در ابتدا آن را پيشنهاد نكند. 

5- صلح كردن با مشركان به گونه‌اي كه ظاهراً به ضرر مسلمانان باشد، اما در واقع مصلحت‌هاي بزرگ‌تري مدنظر باشد، بلامانع است.
 

6- خداوند صلح حديبيه را فتح (پيروزي) ناميد و اين صلح، هم فتح و هم گشايش بود؛ چرا که دیدگاه‌های آنان نسبت به یکدیگر تغییر پیدا کرد. 

صورت ظاهري اين صلح به گونه‌اي طراحی شده بود كه براي مسلمانان ناخوشايند بود، اما در واقع عزت و نصرتي براي آنان محسوب مي‌شد؛ زيرا پیامبر اکرم( مي‌دانست كه پس از پذيرفتن اين شرايط ناگوار، شرايط مساعد و خوبي فراهم خواهد شد.
 
7- آنها بر اين امر اتفاق كردند كه قبایل در پیوستن به دو طرف این عهدنامه آزاد هستند؛ چنانكه قبایل خزاعه و كنانه از اين فرصت استفاده نمودند و هر كدام به يكي از دو طرف قرارداد پيوست. و به وضعيت نامطلوبی كه چندين سال در ميان آنها حاكم بود، پايان دادند
 و اين امری است كه امروز هم در ميان قوانين بين‌المللي در روابط دولتها وجود دارد. 

8- در پايان، با قيد كردن نام برخي از افراد دو طرف به عنوان شاهدان این ماجرا، به صلح‌نامه رسميت داده شد؛ چنانكه براساس قوانين بين‌المللي نيز در پايان قراردادها مهر و امضاء دو طرف ثبت مي‌شود. 

9- از وساطت سردار احابيش، حُليس بن علقمه، به جواز واسطه قراردادن شخص ثالث در انعقاد قراردادها پي مي‌بريم و امروز قانون بين‌المللي نيز اين را تأييد مي‌نمايد؛ چنانكه در انعقاد صلح ميان دو كشور از دولت ديگري كه بي‌طرف، است استفاده مي‌شود. 

10-  صلح‌نامه و يا هر قرارداد ديگري می‌بایست در دو نسخه نوشته شود و هر نسخه‌ای از آنها باید در اختیار یکی از این دو طرف نگهداري شود؛ چنانكه پیامبر اکرم( و نمایندة قریش نیز به این امر مبادرت ورزیدند.
 
داستان ابوجندل(  و وفا به عهد پیامبر اکرم ( 

از مهم‌ترين نتایجی که صلح حديبيه در بر داشت وفای به عهد بود كه پیامبر اکرم( در اين بارة الگویی بی‌نظیر بود و جديت و صداقت عمل و پرهيز از فريب كاري را عملاً به نمايش گذاشت. 

با بررسی داستان ابوجندل، وفای به عهد پیامبر اکرم ( مشخص می‌گردد؛ چرا که بعد از انعقاد قرارداد صلح و قبل از نوشتن آن، ابوجندل(  كه فرزند سهيل بن عمرو بود، در حالي كه پاهايش با زنجير بسته بود، نزد پیامبر اکرم ( آمد و به مسلمانان پيوست. 

سهيل با ديدن فرزندش برخاست و او را با زنجيرهايش بدست گرفت و گفت: اي محمد(! قرارداد ما قبل از آمدن او پايان يافته و منعقد شده است. پیامبر اکرم ( فرمود: راست مي‌گویی. ابوجندل ( فرياد برآورد و گفت: اي مسلمانان! من به سوي مشركان برگردانيده مي‌شوم تا مرا به خاطر دينم اذيت و آزار نمایند. آن حضرت( به ابوجندل( دلداري داد و فرمود: نمی‌خواهیم عهد و پیمانی که با آنها بسته‌ایم، نقض كنيم. و افزود كه اي ابا جندل (! صبر را پيشه كن و پاداش خود را از خدا به خواه، انشاء الله خدا براي شما مستضعفان راهي خواهد گشود.
 

به درستی كه جريان ابوجندل ( درسی بزرگ و با اهمیت براي مسلمانان و پیامبر اکرم( بود كه آنها از این آزمایش  پيروز و سر بلند بیرون آمدند و توانستند در حالي كه برادر ديني آنان در زنجير كشيده مي‌شد و خون از پاهايش مي‌چكيد و به سوي شكنجه‌گاه و زندان برده مي‌شد، بر عواطف و احساسات خود غالب آيند. 

ابوجندل ( براساس دستور پیامبر اکرم ( صبر را پيشه ساخت و پاداش خود را از خدا طلبيد و مصداق اين سخن پروردگار قرار گرفت كه مي‌فرمايد: 
( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( (
(طلاق، 2-3)

«هر كس كه از خدا بترسد، او برايش راه‌حلي پيدا خواهد كرد و از جایي كه انتظار نداشته، روزي‌اش مي‌دهد و هر كه بر خدا توكل نمايد، ‌خدا او را بسنده است. همانا خدا فرمان خود را به انجام مي‌رساند و هر چه را بخواهد، بدان دسترسي پيدا مي‌كند. خدا براي هر چيزي زمان و‌ اندازه‌اي قرار داده است.»

بنابراين، هنوز يك سال از صلح حديبيه نگذشته بود كه ابوجندل ( و برخي از مسلمانان مستضعف توانستند از دست مشركان فرار كنند و به ابوبصير ملحق شوند و به عنوان نيرویي توانا بر سر راه كاروانهاي تجاري در مسیر شام قرار گرفتند و براي آنها ايجاد مزاحمت نمايند. كه در اين مورد به تفصيل سخن خواهيم گفت. 

احترام پیامبر اکرم ( به اعتراض‌کنندگان صلح حدیبیه 

بعد از انعقاد عهدنامه و قبل از نوشتن آن، گروهي از مسلمانان نسبت به مفاد آن اعتراض نمودند،آیا مسلمانان کسانی را که از قریش، اسلام را بپذیرند، به قریش برگردانند، اما قریش ملزم نیست که مسلمانانی که به قریش روی می‌آورند، برگردانند. به ويژه نسبت به بندهایي كه پیامبر اکرم ( را ملزم مي‌ساخت  و همچنين نسبت به توافقي كه براساس آن مسلمانان بايد از همان جا به مدينه بر مي‌گشتند، بدون اينكه به طواف کعبه بپردازند. طبيعي بود كه پذيرفتن اين بندهاي غيرمنصفانه بر مسلمانان دشوار بود و بيش از همه، عمر بن خطاب، اسيد بن حضير و سعد بن عباده ( مخالفت خود را ابراز داشتند؛ چنانكه عمر بن خطاب ( نزد پیامبر اکرم ( آمد و گفت: مگر شما پیامبر اکرم(  نيستيد؟ آن حضرت(  فرمود: بلي. گفت: مگر ما مسلمان نيستيم؟ فرمود: بلي. گفت: مگر آنها مشرك نيستند؟ پیامبر اکرم ( فرمود: بلي. عمر(  گفت: پس چرا ما اين همه ذلت و زبوني را در دين خود بپذيريم؟ پیامبر اکرم ( فرمود: من پیامبر خدا هستم و او را نافرماني نمي‌كنم
. و طبق روايتي فرمود: من بنده و فرستادة خدا هستم. از دستور او سرپيچي نمي‌كنم و او هم مرا ضايع نمي‌كند.
 

عمر( گفت: مگر شما به ما وعده نداديد كه كعبه را طواف خواهيم نمود؟ پیامبر اکرم ( فرمود: آري ولي من نگفتم كه حتماً امسال آن را طواف خواهیم کرد. 

آن گاه عمر( نزد ابوبكر( رفت و سخنان خود را تكرار كرد. ابوبكر( در مقام نصيحت به عمر( گفت: من گواهي مي‌دهم كه او پیامبر خدا است و قضاوتش نيز حق است و خدا او را ضايع نخواهد كرد.
 

اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( كه تازه آرام گرفته بودند با جريان ابوجندل( و برگردانيدن وي به سوي مشركان باری دیگر در حالتی بر آشفته و معترض و نزد پیامبر اکرم ( مراجعه كردند. آن حضرت ( اين بار نيز با حوصله سخنان آنها را شنيد و آنان را متقاعد ساخت كه اين صلح به صلاح آيندة اسلام و مسلمانان است و موجب پیروزی آنان را فراهم خواهد ساخت
 انشاء الله به زودي خدا براي ابوجندل ( و امثال او راهي به سوي آزادي مي‌گشايد؛ چنان كه آن چه پیامبر اکرم ( فرموده بود به تحقق پیوست. 

نحوة رویارویی پیامبر اکرم ( با اعتراضات اصحاب و یارانش، بیانگر آن است كه آن حضرت ( به آراء اطرافيان خود احترام قائل بود و به آنها حق اعتراض مي‌داد. تا رهبران کشورهای اسلامی در طول تاريخ با اطرافيان و رعاياي خود اين گونه برخورد نمايند تا آنها به ابراز رأي و اعتراض خود بپردازند؛ چرا که چنين امري، اسباب رشد جامعه و تكامل آن را فراهم می‌آورد. 

همچنين به ميزان آزادي بيان و ‌انديشه در منطق پیامبر اکرم(  پي مي‌بريم. بنابراین در جامعة اسلامي بیان نمودن رأي و‌ انديشة امری آزاد تلقی می‌گردد و افراد جامعه می‌توانند به استیضاح حاکم دولت اسلامی بپردازند و از او انتقاد كند و اين كار نه كفر و نه كوششي براي براندازي نظام محسوب مي‌شود كه كيفر آن سياه چالهاي زندان باشند.
 

بيرون شدن از لباس احرام و پيشنهاد ام‌سلمه ( 
پیامبر اکرم ( بعد از نوشتن عهدنامه، خطاب به اصحاب و یاران خویش فرمود: برخيزيد و قربانيها را ذبح كنيد و سر بتراشيد. اين را سه بار تكرار كرد، اما كسي از آنها اقدام به اين كار نكرد بنابراین ( وارد خيمه‌اش شد و نگراني خود را به ام‌سلمه  گفت. ام‌سلمه به آن حضرت( پيشنهاد كرد كه نخست خود شما چنين كنيد. آن گاه پیامبر اکرم ( در ملأعام، شترش را قرباني كرد و سرش را تراشید و بعد از آن صحابه( در قرباني كردن و تراشيدن سر بر يكديگر سبقت گرفتند.
 

بعضي از آنان سر تراشيدند و برخي موهاي خود را كوتاه نمودند، پیامبر اکرم( فرمود: رحمت خدا بر كساني باد كه سرهای خویش را تراشیده‌اند. صحابه ( گفتند: پس آنهایي كه موهای خود را كوتاه نموده‌اند چي؟ پیامبر اکرم ( دوباره فرمود: رحمت خدا بر كساني باد كه سرهای خویش تراشیده‌اند. اين سؤال و جواب تا سه مرتبه تكرار شد، در پايان پیامبر اکرم ( فرمود: بر كوتاه كنندگان نيز رحمت خدا باد.
 

پیامبر اکرم ( اقدام به قربانی شتری از ابوجهل نمود که حلقه‌اي نقره‌اي در بيني داشت و با اين كار در این صدد بود تا مشرکان را عصباني نماید.
 

درسها و عبرتهاي اين حادثه

1- ام‌سلمه از روحية صحابه ( متوجه این موضوع گردید كه آنها اين دستور پیامبر اکرم ( را به حساب رخصت و استحباب گرفته‌اند و آن را امري واجب نمي‌دانند چرا که پیامبر اکرم ( كه هميشه در كارهاي خير بر ديگران سبقت مي‌گرفت، هنوز در احرام به سر مي‌برد و قرباني ذبح نكرده بود. بنابراين، به پیامبر اکرم ( پيشنهاد داد تا عملاً قبل از ديگران به این امر اقدام نماید؛ چنانكه وقتي پیامبر اکرم ( قرباني ذبح نمود و سر تراشيد، صحابه ( بي‌درنگ در حالي كه از يكديگر سبقت مي‌گرفتند، از احرام بيرون شدند و قرباني ذبح نمودند. 

همچنين از اين داستان علاوه بر اینکه استحباب نظرخواهي از زن عاقل و ‌انديشمند استنباط می‌گردد جايگاه رفيع زن در اسلام نیز مشخص می‌گردد و این بر خلاف تبليغات غيرمنصفانه‌ای است كه مي‌گويند: در اسلام حقوق زن رعايت نشده است. چرا که پیامبر اکرم ( به عنوان حاکم جامعة اسلامی مشورت همسرش را پذيرفت و به آن ارج نهاد.
 

2- اهميت الگوي عملي: چنانكه ياران پیامبر اکرم ( قبل از اينكه آن حضرت( وارد ميدان عمل دستور ايشان را عملي نساختند، اما پس از اينكه به اشار‌ة ام‌سلمه به آنچه دستور داده بود، جامة عمل پوشاند، تمامی آنها فرامین ایشان را عملی ساختند. بنابراين، نمی‌توان ارائة الگوي عملي در امور را انکار نمود.
 

3- حكم كسي كه بعد از ارادة حج و عمره، از آن باز داشته شود: عملكرد پیامبر اکرم ( بعد از اتمام قرارداد صلح، بيانگر حكم كسي است كه از حج و يا عمره باز داشته مي‌شود پس افرادی كه با مشكل و يا مانعي مواجه مي‌گردند می‌بایست، قرباني خود را ذبح نمایند و از حالت احرام بيرون بيايند. و از نظر جمهور علما، كسي كه حج و عمرة نافله‌اي اراده كرده است و با مشكلي مواجه مي‌شود، لازم نيست كه قضاي حج و عمره را به جاي آورد، اما حنفیها معتقد هستند كه قضاي آن لازم و ضروري است به این دلیل که تمامی افرادی كه در اين سفر با پیامبر اکرم ( بودند، سال آينده در عمرة القضا شركت داشتند به جز كساني كه وفات کرده و يا شهيد شده بودند.
 

بازگشت به مدينه و نازل‌شدن سورة فتح 

پیامبر اکرم ( تصمیم گرفت از حديبيه به سوي مدينه حركت نماید، در این اثنا، سورة فتح بر او نازل گرديد و خداوند فرمود: 

( ((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((( (
(فتح، 11)

«به زودي متخلفين (از جهاد) به تو خواهند گفت: به خاطر مشغوليت با مال‌ها و فرزندان خود نتوانستيم با شما بيایيم. پس براي ما طلب آمرزش نمایيد. با زبانهاي خود چيزهایي مي‌گويند كه در دلهايشان نيست. بگو : اگر خدا  بخواهد به شما ضرر يا فايده‌اي برساند، چه كسي جلوي آن را خواهد گرفت، ‌بلكه خدا به آنچه عمل مي‌كنيد آگاه است.» 

پیامبر اکرم ( بعد از نازل شدن اين آيات، بسيار خوشحال گرديد و فرمود: ديشب بر من سوره‌اي نازل گرديد كه از آنچه خورشيد برآن طلوع مي‌كند، برايم محبوب‌تر است
. صحابه(  به آن حضرت ( تبريك گفتند و پرسيدند دربارة چه نازل شده است؟ آن گاه اين آيه نازل گرديد: 

( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((( (
(فتح، 5)

«تا خدا مردان و زنان مومن را وارد باغ‌هایی بنمايد كه زير آنها نهرها جاري است. در آن جاودانه خواهند ماند و تا خدا گناهانشان را نابود گرداند و اين نزد خدا رستگاري بزرگي است.» 

بعد از نزول این آیه، اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( نزد ایشان رفتند. ايشان سوار بر مركب خود در محلي به نام «كراع غميم» ايستاده بود و سورة فتح را براي آنان تلاوت مي نمود و فرمود: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ( مردي گفت: اي پیامبر اکرم (! آيا اين فتحي است؟ پیامبر اکرم( فرمود: آري، به خدا سوگند اين فتحي است
. بر این اساس غم و ناراحتي ياران پیامبر اکرم ( به هلهله و شادي تبديل شد و آنها به این نتیجه رسیدند كه در هر صورت بايد تسليم امر خدا و پيامبرش(  گرديد؛ چرا که این امر، به نفع آنان و دعوت اسلامي خواهد بود.
 

قرآن در سورة فتح از حادثه بزرگ حدیبیه سخن گفت و به شیوه‌ای خاص به بیان رویدادهای این غزوه پرداخت؛ چنانکه صلحی را که در حدیبیه اتفاق افتاد، با آنکه چنگی در آن رخ نداد، فتح بزرگ نامید. 

با توجه به اسباب نزول سوره فتح، در مي‌يابيم كه اين سوره بعد از صلح حدیبیه و در مسير بازگشت به مدينه نازل گرديده است؛ يعني، بعد از آنكه پيامبر اکرم( و مسلمانان وقایع تلخ و تجربه‌هاي بزرگي مانند، آمدن برای انجام عمره، بر خورد با مشركان، بيعت رضوان و صلحي كه برای همگان نا خوشایندبود، کسب کرده بودند. 

قرآن اين صلح، را فتحی آشكار نامید و پذیرفتن این صلح را از جانب پیامبر اکرم(، امری درست دانست. همچنين قرآن بيان مي‌دارد كه توفيق الهي شامل حال مسلمانان شد كه به آنها صبر و حوصله و تحمل داد كه آخر الامر صلح را پذیرفتند و از پيامبر اکرم ( پيروي نمودند؛ چنانكه مي‌فرمايد: 
( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (

(فتح، 4)

«او بود كه در دلهاي مومنين آرامش ‌انداخت تا ايمانشان افزايش يابد و خدا داراي لشكرياني در آسمانها و زمين است و خدا دانا و با حكمت است بدين صورت قرآن بيان مي‌داد كه خدا، سكينه و آرامش نازل كرد تا آنها فضل خدا را از ياد نبرند و همواره شكرگزار او باشند.» 

همچنين قرآن به بيعت صحابه با پیامبر اکرم ( بر مرگ، اشاره نمود و آن را تحسين كرد و بيعتي با خدا داشت چنانکه می‌فرماید: 

بدين صورت به ويژگي قرآن در بیان نمودن رویدادهای غزوه‌ها پی می‌بریم؛ چراكه قرآن در خلال بیان آن، به بیان حقايق نیز می‌پردازد و عقايد را تصحيح مي‌نمايد و نفوس را تربيت مي‌كند و پرده از چهره‌هاي منافقين برمي‌دارد و مسلمانان را به فتحي قريب مژده مي‌دهد و عذر كساني را كه نتوانسته‌اند در غزوه شركت نمایند، بيان داشته و عذر بعضي‌ از آنان را موجه دانسته است؛ سپس در حالي كه مسلمانان موفق به اداي عمره نشدند و در مسير بازگشت به مدينه بودند، خداوند به بیان این موضوع پرداخت که خواب پیامبرش به واقعیت پیوسته است. و به زودي محقق خواهد شد؛ چنانكه مي‌فرمايد: 
( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((( ( (((((((( ((( (((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((( (

(فتح، 27)

«خداوند خواب را درست به پيامبرش نشان داده است، يقيناً شما به خواست خدا با امنيت در حالي كه سرهايتان را تراشيده يا كوتاه نموده‌ايد وارد مسجد الحرام خواهيد شد. ولي خداوند چيزهايي مي‌دانست كه شما نمي‌دانستيد و به همين خاطر فتح نزديكي (صلح حديبيه) پيش آورد.» 

و سوره را با توصيف پيامبر و اصحابش به خصلتهاي پسنديده پايان داد و فرمود: 
( (((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (

(فتح، 28-29)

«خداست که پیامبر خود را همراه با رهنمون و آیین راستین فرستاده است تا آن را بر همة آیین‌ها پیروز گرداند. کافی است که خدا گواه باشد. محمد فرستاده خداست و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سر سخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. ایشان را در حال رکوع و سجود می‌بینی. آنان همواره فضل خدای را می‌جویند و رضای او را می‌طلبند. نشانة ایشان بر اثر سجده در پیشانیهایشان نمایان است، این، توصیف آنان در تورات است و اما توصیف ایشان در انجیل چنین است که همانند کشتزاری هستند که جوانه‌های خود را بیرون زده و آنها را نیرو داده و سخت نموده و بر ساقه‌های خویش راست ایستاده باشد به گونه ای که برزگران را به شگفت آورد تا کافران را به سبب آن خشمگین کند خداوند به کسانی از ایشان که ایمان بیاورند و کارهای شایسته بکنند، آموزش و پاداش بزرگی را وعده می‌دهد.» 

آيات كريمه فوق، سيماي واقعی اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( را به تصوير كشيده است. قرآن با اسلوبی شگفت‌انگيز و خاص، تصاویری از حالتهاي مختلف اين جماعت برگزيده را به نمايش گذاشته است كه عبارت‌اند از: 

1ـ آنها در تصوير نخست ( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( معرفي شده‌اند؛ يعني، در مقابل كفار، قوي و سرسخت و در مقابل همديگر مهربان و نرم‌خو هستند؛ در حالي كه كفار كسي جز پدران، برادران و نزديكان آنها نيستند؛ ولي آنان در جهت رضای الهی از آنان بريده‌اند اما در مقابل، نسبت به يكديگر به خاطر وحدت دين و عقيده و اخوت اسلامي، مهربان‌اند. 

2ـ در تصوير دوم به ( ((((((( ((((((( ( توصيف شده‌اند، گويا اين حالت هميشگي آنها است؛ چرا كه ركوع و سجده بيانگر عبادت است و آنها در همه حال تسليم خدايند؛ پس در عبادت به سر مي‌برند و گويا همه وقت در ركوع و سجده هستند. 

3ـ در تصوير سوم، حالت دروني آنها به نمايش گذاشته شده ‌است: ( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( ( اين تصوير بيانگر احساسات دروني آنها است؛ يعني، بزرگ‌ترین آرزو و هدف آنان، کسب رضايت الهي است. 

4ـ تصوير چهارم، سيماي ظاهري و آثار عبادت آنان را به نمايش مي‌گذارد:
( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ( يعني بر اثر سجده و عبادت، چهره‌هايشان نورانی گردیده است و آنان را به فروتني و صفا و محبت واداشته است و در چهره‌هاي آنان اثر كبر و غرور يافت نمي‌شود. 

ویژگی‌ها و خصوصیاتی که از اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( در قرآن بیان گردیده است، در تورات و انجیل نیز بیان گردیده است: چنانکه در تورات آمده است:
( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( همچنين خداوند، ذكر خير آنها را در انجيل نيز بيان داشته است ( (((((((((((( ((( (((((((((( ( و در آنجا محمد ( و اطرافيانش به كشتزاري تشبيه شده‌اند: ( (((((((( (((((((( ((((((((( ( مانند كشتزاري كه خوشه بيرون زده و تنومند و قوي باشد. 

این زراعت به اندازه‌ای زیبا و نيكو است كه در نظر كارشناسان زراعت (مؤمنان) زیبا و جذاب جلوه می‌نماید ( (((((((( (((((((((( ( و آنها را شگفت‌زده می‌نماید، اما در دل كافران، خشم، كينه و نفرت مي‌آفريند. ( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( ( و آنها با ديدن پيامبر و اصحابش ناراحت و پريشان مي‌شوند. 

بدين صورت خداوند ويژگيهاي اين جماعت برگزيده را براي هميشه در كتاب خود ثبت كرده است تا نمونه و الگویي براي نسلهایي باشد كه خواستار تحقق بخشیدن ايمان در زندگي خود می‌باشند. 

و مهم‌تر از تمامی موارد ذکر شده پاداشی است كه خداوند به آنها وعده داده و‌ آن عبارت است از وعده مغفرت و اجر بزرگ: ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (. 

سيد قطب مي‌گويد: بار ديگر پس از گذشت چهارده قرن دوست دارم آن نسل برگزيده را مشاهده كنم و به تماشاي مردان نيكبختي بنشينم كه رضایت و خشنودی پروردگار نصیب آنان گردید و با چشمان خود، اعتبار خود را در ميزان خدا مي‌ديدند و مي‌شنيدند كه خدا از آنان خشنود شده و آنها را چنين گرامي داشته است. 

دوست دارم به آنان بنگرم كه از حديبيه به سوي مدينه رهسپار شده‌اند و در اثناي راه اين سوره نازل مي‌شود و بر‌آنان تلاوت مي‌گردد؛ چه حال و هوائي دارند! چه احساسي به آنها دست داده است! به يكديگر مي‌نگرند و آثار اين نعمتها را در سيماي همديگر مي‌خوانند.
 

پس از صلح حدیبیه، اصحاب پيامبر در يافتند كه دعوت اسلامي وارد مرحلة جديد و افق گسترده‌تري شده ‌است بنابراین، می‌بایست اين دين در چارچوب صلح و امنيت، بيشتر پيش روي و ترقی می‌نمود تا آنها در جنگ و مبارزه و با گذشت روزها، شاهد پيامدهاي مثبت صلح حديبيه مي‌شدند كه مهم‌ترين آنها عبارت بود از: 

1- قريش با امضاء نمودن قرارداد صلح با مسلمانان، عملاً به كيان دولت اسلامي اعتراف نمود به گونه‌ای که بعد از آن، قبایل اطراف و ديگر اعراب نيز، به دولت اسلامي به عنوان قدرتي مهم مي‌نگريستند. 

2- اين صلح باعث ايجاد رعب و وحشت در دلهاي مشركان و منافقان گرديد به گونه‌اي كه اكثر آنها به پيروزي حتمی اسلام در آينده‌ای نزديك، يقين پيدا كردند. بنابراين، برخي از چهره‌هاي مطرح قريش مانند خالد بن وليد و عمرو بن عاص اسلام را پذیرفتند. همچنين باديه‌نشينان پيرامون مدينه، نزد رسول الله ( آمدند و به خاطر شركت ننمودن در اين غزوه عذر خواهي كردند. 

3- اين صلح و آرامش، فرصت خوبي براي معرفي و تبليغ اسلام فراهم نمود و باعث پيوستن قبایل متعددی به اسلام شد، چنانكه امام زهري مي‌گويد: اسلام قبل از صلح حديبيه به چنين پيروزي بزرگي دست نيافته بود؛ زيرا قبلاً آنها فقط در ميدان جنگ با مردم روبرو مي‌شدند، ولي اكنون آنها در حالت صلح با مردم ملاقات و گفتگو مي‌نمودند و سعي مي‌كردند آنها را در مورد پذيرفتن اسلام، متقاعد سازند؛ چنانكه تعداد افرادی که در اين دو سال به‌ اسلام گرویدند، به اندازه؛ چنانکه پیامبر اکرم ( در غزوه حديبيه با هزار و چهارصد نفر شركت كرد، اما دو سال بعد با ده هزار نفر جهت فتح مكه رهسپار گرديد.
 
4- مسلمانان بعد از اینکه از ناحيه دشمن اصلي خود (قريش) احساس امنيت نمودند، متوجه يهوديان و قبایل ديگر شدند؛ چنانکه بعد از صلح حديبيه، غزوة خیبر اتفاق افتاد. 

5- مذاكرات صلح باعث شد كه هم‌پيمانان قريش، با مواضع مسلمانان آشنا گردند و به آنها تمايل پيدا كنند؛ چنانكه حليس بن علقمه بعد از ديدن شتران قرباني مسلمانان و صداي لبيك گفتن آنها، نزد قريش برگشت و نظرش را اين گونه مطرح كرد كه نبايد مسلمانان از طواف خانه خدا باز داشته شوند. 

6- صلح حديبيه، زمينه ساز آمادگي براي غزوه موته گرديدكه گامي جديد براي نشر و تبلیغ دعوت اسلامي به خارج از شبه جزيره عربستان بود. 

7- صلح حديبيه براي پیامبر اکرم ( اين فرصت را فراهم ساخت تا به پادشاهان فارس، روم و قبطي‌ها نامه بنويسد و آنها را به اسلام دعوت نمايد. 

8- صلح حديبيه راه را براي فتح مكه باز كرد؛ چنانكه ابن قيم مي‌گويد: اين صلح روزنه‌اي براي فتح بزرگي بود كه خدا در آن، پيامبر و يارانش را سر بلند نمود و مردم دسته دسته وارد اسلام شدند و اين سنت الهي است كه پيشاپيش وقایع بزرگ، مقدماتي را فراهم مي‌سازند.
 

ابوبصير و فرماندهي جنگهاي تاکتیکی 

بعد از گذشت چند روز از صلح حديبيه، ابوبصير عتبه بن اسيد، توانست از چنگال مشركان مكه فرار نماید و در مدينه به پیامبر اکرم ( بپيوندد. قريش بلافاصله دو نفر را براي بازگردانيدن او نزد رسول الله ( فرستادند. آن حضرت ( به ابوبصير گفت: ما بر این امر با آنان تعهد امضاء نموده‌ایم و شايسته نيست كه پيمان خود را نقص نمائيم. بنابراين، تو نزد آنها برگرد انشاءالله به زودي خداوند راهي براي شما خواهد گشود. 

ابوبصير گفت: اي پیامبر اکرم (! تو مرا نزد مشركان قريش مي‌فرستي تا مرا به خاطر دينم شكنجه كنند؟ 

پیامبر اکرم ( فرمود: ابوبصير! با اينها برو، انشاءالله خداوند براي تو و امثال تو راه نجات را خواهد گشود.
 

ابوبصير با آن دو نفر به راه افتاد و مشاهده این صحنه، مسلمانان را نیز نگران ساخته بود، اما آنان چاره‌اي نداشتند؛ زيرا پیامبر اکرم ( در وفا به عهد و پيمان بسيار پايبند بود؛ چنانكه قرآن نيز در بسياري از آيات در مورد وفا به عهد تاكيد مي‌ورزد: 
( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( (
 (نحل، 91)
«و به عهد خدا وقتي كه پيمان بستيد، وفا كنيد و سوگندها را بعد از بسته شدن آنها نقض ننمایيد، ‌در حالي كه خدا را كفيل يكديگر قرار داده‌ايد. همانا خداوند مي‌داند كه چه مي‌كنيد.» 

همچنين مي‌فرمايد: 
( ((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (
(اسراء، 26)

«به عهدها وفا نمایيد؛ ‌زيرا در مورد عهد و پيمان مورد بازخواست قرار خواهيد گرفت.» 

بنابراين، وفا به عهد نزد مسلمانان، قانونی كلي از قوانين اسلام محسوب می‌گردد که عمل به آن واجب‌ مي‌باشد.
 

پیامبر اکرم ( بر اساس پيماني كه بسته بود، ابوبصير را برگردانيد، اما هنگامي كه ابوبصير به ذوالحليفه رسيد، به يكي از آن دو نفر گفت: برادرم! شمشيرت واقعاً بُرنده است؟ او گفت: بلي و شمشيرش را به ابوبصير داد و گفت: نگاه كن. ابوبصير شمشير را از نيام بيرون كرد و در فرصت مناسب، ضربه‌اي بر آن شخص وارد كرد و او را كشت. وقتي نفر دوم اين وضعيت را ديد، فرار نمود و نزد پیامبر اکرم ( رفت و گفت: دوست شما، رفيق مرا به قتل رسانيد. لحظه‌اي بعد، ابوبصير در حالي كه شمشير بر دوش داشت وارد شد و گفت: 

اي پیامبر اکرم! شما به وعده خود عمل كرديد و مرا به آنها سپرديد، اما خدا مرا نجات داد و از ترس دين خود از رفتن با آنها خودداري نمودم
. پیامبر اکرم ( فرمود: «مادرش به عزايش بنشيند، اگر تنها نبود عجب جنگ افروزي است»
 وقتي اين را شنيد، دانست كه پیامبر اکرم ( باز هم او را تحويل آنها خواهد داد. بنابراين، از مدينه خارج شد و خود را به سيف‌البحر رسانيد
. بعد از مدتي، مسلمانان مستضعف ساكن در مكه با اطلاع از ابوبصیر و سخن پيامبر اکرم ( که گفته بود: «عجب جنگ افروزي است اگر كسي با او همراه مي‌شد» يكي بعد از ديگري از مكه به قصد سيف‌البحر فرار مي‌كردند و به ابوبصير مي‌پيوستند؛ چنانكه ابوجندل بن سهيل نيز به او پيوست و به تدريج گروهي مبارزه طلب تشكيل دادند و براي كاروانهاي بازرگاني قريش به شام، مزاحمت ايجاد مي‌كردند و اموال آنها را مي‌ربودند. 

سرانجام، قريش مجبور شدند در پيامي به پیامبر اکرم(  بگويند: تو را به خدا و به حق خويشاوندي! ابوبصير و همراهانش را نزد خود فراخوان و اگر به مدينه بيايند، ما كاري به كار آنها نخواهيم داشت. بدين صورت قريش از شرایط سخت و حساسی كه در حديبيه مقرر كرده بودند، كوتاه آمدند و از آنجا که آنان در صدد دستیابی به قدرت و عزت بودند بنابراین، خداوند آنها را خوار و زبون گردانيد.
 

پیامبر اکرم ( نيز كسي را نزد آنها فرستاد و آنان را به مدينه فرا خواند
. آنها كه حدود هفتاد الي هشتاد نفر بودند
 به مدينه آمدند و با آمدن آنها قدرت و توان رزمي مسلمانان شدت يافت. البته رئيس اين گروه، ابوبصير، نتوانست با آنها بيايد زيرا نامه پیامبر اکرم ( هنگامي به دست او رسيد كه آخرين روزهاي زندگي خود را سپري مي‌كرد. 

داستان ابوجندل و ابوبصير و رنج‌ها و مشقتهایي كه آنان در راه دين و آرمان خود متحمل شدند و اخلاص، جهاد و استقامت آنان تا جایي كه توانستند مشركان مكه را به زانو در بياورند، الگویی عملی و مناسب جهت استقامت و تلاش در امر عقيده مي‌باشد. همان طور كه از اين داستان نتيجه مي‌گيريم كه گاهي براي يك فرد امري ميسر است كه براي گروه و جماعت ميسر نيست؛ چنانكه ابوبصير و همراهانش توانستند ضربه‌اي به مشركان مكه وارد نمایند كه براي دولت اسلامي به خاطر پيماني كه بسته بود، امکان تحقق بخشیدن چنين ضربه‌اي ميسر نبود. 

اقدام ابوبصير و همراهانش، امری نامشروع نبود؛ چرا که تقرير (سكوت) پیامبر اکرم( بدان مشروعيت مي‌بخشيد و براي ابوبصير و همراهانش راهي جز اتخاذ همين شيوه مبارزه باقي نمانده بود. 

از آنجا که آنها در مكه تحت شكنجه و آزار مشركان بودند و اجازة هجرت و پيوستن به مدينه را نيز نداشتند. بنابراين، مجبور به فرار و سپس اتخاذ استراتژي‌اي بودند كه بتوانند مشركان مكه را تحت فشار و ناامني قرار بدهند و از اين طريق به مطالبات خود برسند و شايد آنها اين شيوه مبارزه خود را از فحواي كلام پیامبر اکرم(، استنباط نمودند
 كه فرمود: «عجب جنگ افروزي است اگر كسي همراه او مي‌شد.»
 

انسان ژرف بين، با بررسی اين وقايع، به توجه و عنايت ويژه پروردگار نسبت به اصحاب پيامبر اکرم (، پي مي‌برد كه آنها نخست اسباب توجه الهي به سوي خود را فراهم نمودند، آن گاه خداوند نيز آنها را شايسته توجه و عنايت خويش در آورد؛ چنانكه در آيات متعددي در قرآن صفات كساني كه شايسته توجه و عنايت خدا، هستند بيان شده است. از جمله مي‌توان به اين آيات اشاره نمود: 
( (((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (
(نحل، 128)
«خدا با كساني است كه پرهيزگار بوده و نيكوكار باشند.» 

( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( (
(اعراف، 56)

«در زمین بعد از اصلاح آن فساد مكنيد و خدا را با ترس و اميد  بخوانيد. همانا رحمت خدا به نيكوكاران نزديك است.» 
( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( ((((((((( (
(طلاق، 2)

«و كسي كه از خدا بترسد، خدا براي او راه حلي خواهد گشود.» 
( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( (

(عنکبوت، 69)

«و كساني كه در راه ما تلاش مي‌كنند، ما آنها را به راههاي خود راهنمایي مي‌كنيم و خدا با نيكوكاران است.» 

از آنجا که صحابه داراي صفات و خصلتهاي ياد شده در آيات فوق بودند بنابراين، مشمول عنايت و توجه الهي قرار گرفتند و بر این اساس این نتیجه استنباط می‌گردد که در هر زمان و مكان ديگري كه شخص يا ملتي، داراي اين صفات و خصلتها باشد، يقيناً مشمول توجه و عنايت پروردگار قرار خواهد گرفت و اين وعدة خدا است كه هرگز خلاف آن ممكن نيست.
 

امتناع پیامبر اکرم ( از بازگرداندن زنان مهاجر 

برخي از زنان مسلمان كه در سرزمين كفر (مكه) زندگی می‌کردند، تصميم به هجرت گرفتند و به مدينه آمدند. در پيشاپيش زنان مهاجر، ام‌كلثوم، دختر عقبه بن ا‏َبي معيط، قرار داشت. اينها بعد از صلح حديبيه هجرت نمودند. بنابراين، مشركان مكه خواستار بازگشت آنها به مكه شدند. آن گاه خداوند، اين آيات را در مورد آنان نازل فرمود: 
( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( (( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
(ممتحنه، 10)
«اي مؤمنان! وقتي زنان مؤمن هجرت نموده نزد شما آمدند، آنها را بيازمایيد. خدا بهتر از ايمان آنها آگاهي دارد. اگر شما آنها را مؤمن تشخيص داديد، پس آنان را نزد كفار برنگردانيد. چرا كه آنان براي كافران و كافران براي آنان حلال نيستند و به شوهران كافرشان آن چه را كه هزينه كرده‌اند، بدهيد و بر شما گناهي نيست كه با آنان ازدواج نمائيد. به شرط اينكه مهريه آنان را پرداخت كنيد و آنها را در بند (نكاح) كافران نگذاريد. و شما از كافران هزينة زنان مرتد خود را جويا شويد و آنها از شما هزينه زنان مسلمان خود را جويا شوند. اين دستور خداست و خدا دانا و با حكمت است.» 

ابن عباس مي‌گويد: امتحان آنها عبارت بود از اقرار به يگانگي خدا و رسالت پيامبر خدا ( و آية: ( (( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((( ( بيانگر حرام‌بودن زنان مسلمان بر شوهران مشركشان مي‌باشد؛ چنانكه قرطبي مي‌گويد: پس آن چه آنها را بر شوهرانشان حرام مي‌ساخت، مسلمان شدن آنها بود، نه هجرتشان.
 

ابن کسر در مورد آیة ( ((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( (( می‌گوید: قرآن خطاب به مسلمانان فرمود: ازدواج با اين زنان مهاجر، بلامانع است به شرطي كه مهرية آنان را بپردازيد. وعدة آنان به اتمام رسیده باشد.
 

( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (
«آنها را همچنان به حساب نكاح با كافران نگه نداريد؛ بلكه با مسلمان شدن، در ميان آنها تفرقه و جدایي افتاده است.»
مفسران در مورد آیة:
( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( (
مي‌گويند: برخي از زنان مسلمان، مرتد شده و نزد كافران برگشته بودند و تعدادي از زنان مشركان، مسلمان شده و به مدينه آمده بودند. آن گاه خداوند به خاطر رعايت انصاف فرمود: شما مهريه زناني را كه نزد شما آمده‌اند، به شوهرانشان برگردانيد و اين حكم به اجماع امت، مخصوص همان حادثه مشخص بود و بعد از آن جنبه عملی پیدا نمی‌نماید و ابن عربی نیز بر این عقیده است.
 

سپس قرآن در مورد آن دسته از مردان مسلماني كه زنانشان مرتد شده و به كافران پيوسته بودند و شوهرانشان توانایی حق خود را نداشتند، فرمود: از اولين مال غنيمتي كه بدست مي‌آوريد، حق از دست رفته آنها را بپردازيد.
 

در مورد این قسمت از عهدنامه که در آن مقرر گردیده بود كه اگر فردي از مشركان به مسلمانان پيوست، بايد به مكه برگردانيده شود، بین مشرکان و پیامبر اکرم اختلاف نظر به وجود آمد؛ چرا که مشركان، زنان مهاجر را نيز مشمول اين بند مي‌دانستند، اما پیامبر اکرم ( شامل گردیدن زنان مهاجر را به دليل اينكه صيغه‌اي كه در بند مذكور قيد شده بود، مذكر است، قبول نداشت و خداوند نيز موقف پیامبر اکرم ( را تأييد و ‌آيات فوق را نازل كرد كه مضمون آن این بود که هيچ يكي از زنان مهاجر كه بعد از صلح حديبيه هجرت كرده‌اند، به مكه بازگردانيده نشود.
 
استاد محمد عزه دروزه مي‌گويد: چنين به نظر مي‌رسد كه برخي از زنان مسلمان كه قبل از صلح حديبيه موفق به هجرت نشده بودند، فرصت را غنيبت شمردند و بعد از صلح حديبيه، مخفيانه به مدينه هجرت نمودند. بستگان آنها بر اساس مفاد قرار داد صلح، به تعقيب آنان پرداختند و خواهان بازگشت آنها شدند. آن گاه آيات فوق نازل گرديد و بازگردانيدن زنان مهاجر را ممنوع اعلام كرد. 

در مورد این مسئله که آيا در صلح‌نامه يادي از زنان مهاجر شده بود يا خير، نظریه‌های متعددی وجود دارد و قول راجح اين است كه در آنجا صيغه مذكر قيد شده بود كه مشركان آن را شامل زنان نيز مي‌دانستند، اما پیامبر اکرم ( آن را شامل زنان نمي‌دانست تا اينكه این آيات نازل گرديد و خداوند به طور قطع حكم بازگردانيدن آنان را بلامانع دانست.
 

استاد غزالي مي‌گويد: «مسلمانان از بازگرداندن زنان مهاجر به مكه امتناع ورزيدند كه دليل آن مي‌تواند يكي از اين دو امر باشد: يا بند مذكور در صلح‌نامه را مخصوص مردان مي‌دانستند و يا اينكه آنان بر این باور بودند که اينها تحمل شكنجه و اذيت و آزار مشركان را ندارند و مانند ابوجندل و ابوبصير نيز نمي‌توانند فرار كنند و به مبارزه خود به صورت تاکتیکی ادامه خواهند داد، اما مهم آن است که ممنوعيت بازگرداندن زنان مهاجر را خداوند اعلام نمود.»
 

فصل سوم 
درسها، فوايد و عبرتها

غزوه حديبيه سرشار از درسهاي عقيدتي، فقهي، تربيتي و سياسي است كه به بررسی برخي از آنهاخواهیم پرداخت: 

احكام مربوط به عقيده

1- گماردن محافظ برای رهبران اسلامی هنگام مذاکره بلامانع است 

محافظت مسلحانه مغيره بن شعبه از پیامبر اکرم( هنگام گفتگو با سفير مشركان بیانگر مجاز بودن محافظت نمودن فرد يا افرادي در كنار رهبر مسلمانان هنگام ملاقات با سفيران كافر است و اين محافظت چه براي حفاظت جان و چه براي احترام وي باشد، اشكالي ندارد و با ممنوعيتي كه در حديث آمده است كه «هر كس دوست داشته باشد، مردم براي او همچون مجسمه‌هایي بايستند، جایگاه او دوزخ است
 کاملاً متفاوت است. 

همان گونه كه تفاخر و اظهار بزرگي در شرایط عادي جایز نيست، در وضعيت جنگي بلامانع است
؛ چنانكه وقتي ابودجانه در احد به گونه‌اي متكبرانه قدم مي‌زد، پیامبر اکرم ( فرمود: اين راه رفتن را خدا نمي‌پسندد مگر در چنين مکانی.
 
2- استحباب فال نيك گرفتن 

پیامبر اکرم ( در جریان صلح حديبيه که سهيل بن عمر و براي انجام مذاكره نزد ایشان آمد، آن حضرت( ، آمدن او را به فال نيك گرفت و فرمود: «سهل امركم» (كار شما را آسان كرد) و اين حدیث بیانگر این است كه فال نيك گرفتن بلامانع است.
 

پیامبر اکرم ( در حديثي نیکویی مي‌فرمايد: طيره (بد فالي) حقيقت ندارد و بهترين نوع آن فال است. پرسيدند فال چيست؟ فرمود: كلمه ای است كه يكي از شما آن را مي‌شنود.
 و فرق ميان اين نوع فال با فال بد اين است كه فال نيك بر اساس گمان نيكي كه بر خدا مي‌رود، خوب بودن امری را ترجيح مي‌دهد، اما فال بد، هميشه به بد بودن و مضر بودن اشياء حكم مي‌كند.
 

هنگامی که نزد پیامبر اکرم ( از (طيره) سخن گفتند، فرمود: بهترين نوع آن فال نيك است و آن هم نبايد مسلمانان را از كاري كه درصدد انجام آن بوده است، باز دارد و افزود: هر گاه يكي از شما دچار امري ناگوار گرديد، بگويد: بارالها! خير و خوبي از جانب توست و تو نیز بدی‌ها را رفع می‌نمایی و هیچ قدرت و نیرویی در برابر توانایی تو وجود ندارد.
 

3- اعتقاد كفرآميز كساني كه معتقدند به تأثير ستارگان در بارندگي هستند 

خالد جهني مي‌گويد: پیامبر اکرم ( نماز بامداد يكي از روزهاي حديبيه را در حالی برگزار نمود که آن شب باران، باريده بود و بعد از اتمام نماز خطاب به مردم فرمود: آیا می‌دانید خدا در مورد شما چه می‌گوید؟ خدا مي‌گويد: بندگان من در حالي صبح كردند كه گروهي مؤمن و گروهي كافر شدند. يكي گفت: خدا به ما باران داد، او به من ايمان و به ستارگان كفر ورزيد و عده‌ای که خلاف این سخن را گفتند، به من کفر ورزیدند و به ستارگان ايمان آوردند.
 

علما در مورد اين نوع كفر گفته‌اند، این امر بستگي به اعتقاد گوينده دارد؛ اگر او معتقد است كه ستاره در ذات خود داراي چنين تاثيري است؛ پس او يقيناً كافر مي‌شود، اما اگر مي‌داند كه فاعل حقيقي خدا است، اما بر اثر آنچه بر زبانها رواج دارد، چنين مي‌گويد؛ پس اين كفران نعمت است نه كفر حقيقي. 

احکام فقهی و اصول بر گرفته از صلح حدیبیه 

1- داستان كعب بن عجره و نزول آيه فديه 

كعب بن عجره مي‌گويد: پیامبر اکرم ( در ايام حديبيه كه ما در احرام بوديم، در كنار من ايستاد و متوجه شپشهاي سرم شد و گفت: اينها تو را اذيت مي‌كنند؟ گفتم: بلي. فرمود: سرت را بتراش. آن گاه اين آيه نازل گرديد: 

( ((((( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ( (
(بقره، 196)
«پس هر كه از شما بيمار بود يا ناراحتي در سر داشت(و موهاي خود را مي تراشيد) پس فديه بدهد از روزه يا صدقه و يا گوسفندي.» 

بعد از نزول اين آيه، پیامبر اکرم ( به من گفت: سه روز، روزه بگير يا به شش نفر غذا بده و يا حيواني قرباني كن.
 

اين آيه اگر چه در مورد كعب نازل شده است، اما حكم آن عام و شامل هر مُحرمي می‌گردد كه با چنين مشكلي مواجه شود. 

2- مشروعيت خواندن نماز در منزل 

ابن ماجه از ابومليح ابن اسامه چنین نقل می‌کند: در يكي از شبها در حالي كه باران مي‌باريد، به مسجد رفتم. بعد از اتمام نماز، درب خانه را زدم، پدرم پرسيد: كيست؟ گفتم: ابومليح هستم. آن گاه پدرم گفت: ما با پیامبر اکرم ( در حديبيه بوديم كه باران مختصري باريد، طوري كه كفشهاي ما خيس نشد، با اين حال منادی ایشان اعلام نمود كه در استراحتگاه‌های خود به ادای نماز بپردازید.
 

3- قضا شدن نماز صبح در بازگشت از حديبيه

مدت اقامت مسلمانان در حديبيه حدود ده روز واندي به طول انجامید، اما واقدي
 و ابن سعد
 مي‌گويند: مدت اقامت آنها بيست روز بوده است. 

از ابن عائذ روايت شده كه اين غزوه يك ماه و نيم طول كشيده است.
 

براساس دیدگاه‌های متفاوت در مورد مدت اقامت مسلمانان در حدیبیه، می‌توان اینگونه بیان نمود كه واقدي و ابن سعد مدت اقامت آن حضرت را در حديبيه بيان داشته‌اند؛ در صورتي كه ابن عائذ مدت زمانی را كه پیامبر اکرم ( به قصد اين غزوه، مدينه را ترک، نمود و بعد از اتمام آن به مدینه برگشت را مد نظر داشته است.

مسلمانان بعد از اينكه لباس احرام را بيرون نمودند و به سوي مدينه حرکت نمودند، شب هنگام در محلي به استراحت پرداختند و بلال را براي نگهباني بيدار گذاشتند، اما بلال را نيز خواب فراگرفت و كسي بيدار نشد تا اينكه گرماي خورشيد آنها را بيدار ساخت
؛ چنانكه عبدالله بن مسعود ( مي‌گويد: در ركاب پیامبر اکرم ( از حديبيه بر مي‌گشتيم. در اثناي راه، پیامبر اکرم ( فرمود: چه كسي بيدار مي‌ماند و از ما پاسداري مي‌كند؟ بلال، اين مسئوليت را پذيرفت. آن گاه همه خوابیدند و پیامبر اکرم ( بر اثر گرمای خورشید، بیدار گردید؟ سپس دستور داد تا همان كاري را بكنيم كه اگر خواب نرفته بوديم، مي‌كرديم (يعني وضو گرفتیم و نماز خوانديم.) و فرمود: هر گاه قبل از ادای نماز، شما را خواب، فراگرفت يا فراموش كرديد، اين طور عمل كنيد.
 

اين داستان در احاديث ديگري نيز بيان شده است و آنجا به جاي بازگشت از حديبيه نام مكانهاي ديگري آمده است. بنابراين، آنان در این صدد بودند تا بین این روایت‌ها هماهنگی ایجاد نمایند كه نووي
، ابن حجر
، زرقاني و ابن كثير تعدد حادثه را ترجيح داده‌اند؛ حتي سيوطي معتقد است كه اگر به تكرار حادثه حكم نكنيم، امكان جمع بين روايات محال است.
 

4- جواز بر قراري صلح ميان مسلمانان و دشمنانشان 

علما از جريان صلح حديبيه به جواز صلح با دشمنان اسلام، استدلال نموده و بر این امر حكم كرده‌اند كه در جریان اين صلح دریافت و یا دریافت نمودن هزینه، تفاوتی ندارد، اما صلح كردن بر اساس پرداخت مالي از جانب مسلمانان به دشمنان، به اتفاق ناجايز مي‌باشد؛ زيرا اين صلح موجب تحقیر مسلمانان خواهد گردید و در كتاب خدا و سنت پيامبرش، چنين صلحي به ثبوت نرسيده است. مگر آنكه مسلمانان در معرض خطري جدي قرار بگيرند و راه نجاتي جز تن دادن به چنين صلحي نداشته باشند؛ در این صورت پرداخت هزینه اشكالي ندارد، همان طور كه فديه دادن در مقابل آزادي نفس خويش جايز است. 

همچنين امام شافعي، احمد و بسياري از ائمه گفته‌اند: صلح با كافران بايد براي مدت مشخص باشد و مدتی هم بيش از ده سال نباشد. همان طور كه پیامبر اکرم ( با قريش براي ده سال قرارداد صلح امضاء كرد.
 

امام ابوحنيفه و برخی دیگر از علما بر این عقیده‌اند که مدت صلح به مصلحتي وابسته است كه رهبر مسلمانان در نظر مي‌گيرد بنابراين، بيش از بيست سال نيز جايز مي‌باشد.
 

رأی امام که معتقد است چنانچه ضرورت عهدنامه میان مسلمانان و مشرکان احساس گردد، می‌توان بعد از انقضاي ده سال نخست، قرار داد جديدي امضاء نمود، را می‌توان بر سایر دیدگاه‌ها ترجیح داد
. برخی از علمای متاخر با استناد به آیة زیر معتقد‌ند كه منعقد نمودن قرارداد صلح هميشگي با کفار بلامانع است.
 

خداوند می‌فرماید: 

( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((( (
(نساء، 90)
«(چنین منافقانی را بکشید) مگر کسانی که با گروهی پیوند پیدا می‌کنند که میان شما و آنان پیمان است و یا کسانی که به پیش شما می‌آیند و نه سر جنگ با شما دارند و نه می‌خواهند با قوم خود بجنگند و اگر خداوند می‌خواست، ایشان را بر شما چیره می‌کرد و آنان با شما می‌جنگیدند. بنابراین، اگر از شما کناره‌گیری کردند و با شما نجنگیدند و پیشنهاد صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی‌دهد که متعرض آنان شوید.» 

اين گروه معتقدند كه اصل روابط مسلمانان با كافران، حالت صلح است نه جنگ. و جهاد فقط براي دفاع از مسلمانان مشروع گردیده است.
 

این عقیده را براساس دلایل ذیل، نمی‌توان درست دانست: 

الف - گویندة اين سخن، اجماعي را كه خود نقل كرده، نقض نموده است؛ چنانكه مي‌نويسد: فقها اتفاق نظر دارند كه صلح بايد براي مدت معيني باشد و صلح ابدي جايز نيست.
 

ب - آيه‌اي كه آنان به آن استدلال نموده‌اند، با اين آيه سوره توبه منسوخ گردیده است: 

( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (

(توبه، 5)

«هنگامی که ماه‌های حرام پایان گرفت، مشرکان را هر کجا بیابید، بکشید و بگیرید و محاصره کنید و در همة کمین‌گاه‌ها برای به دام انداختن آنان بنشینید. اگر توبه کردند و نماز خواندند و زکات دادند، راه را بر آنان باز گذارید. بی‌گمان خداوند دارای مغفرت فراوان و رحمت گسترده است.» 

اين دیدگاه را ابن جرير
 از عكرمه،‌حسن، قتاده و ابن زيد نقل كرده است و قرطبي نيز آن را از مجاهد نقل نموده و گفته است: اين بهترين سخن در مورد معناي اين آيه است.

ج‌ - سید قطب (ره) می‌گوید: اصلي را كه ايشان براساس آيه 90 سورة نساء استنباط كرده‌اند با آيه سوره توبه و سيرة پيامبر و خلفاي راشدين در بر خورد با دشمنانشان، متناقض است.

د – این عقیده که مشروعيت جهاد فقط جنبة دفاعي داشته، تفكري است كه اسلام، با آنان مخالف است و این تفکری است که از سایر ادیان، وارد اسلام گردیده است بنابراین به رد آن پرداخته است
، چرا که علت به وجود آمدن و انتشار اين تفكر، شكستي است كه برخي در مقابل مستشرقان به خاطر درك ننمودن مراحل دعوت، متحمل آن شده‌اند.
 

5- سخن كلي بر كليت خود باقی مي‌ماند اين اصل و قاعدة فقهی با روایتی که ابن هشام از ابی عبید، نقل کرده است، تأييد مي‌شود. او مي‌گويد: بعضي از كساني كه در حديبيه با پیامبر اکرم ( بودند، بعد از اينكه آن حضرت ( به مدينه برگشت، گفتند مگر شما نگفتيد كه با امنيت وارد مكه مي‌شويد؟ پیامبر اکرم ( در پاسخ فرمود: آيا من به شما قول دادم كه امسال وارد آن مي‌شويد؟ گفتند: خير. پیامبر اکرم ( فرمود: اين سخني است كه جبريل آن را به من آموخته! است. 

اين فرموده پیامبر اکرم ( علاوه بر اینکه به فتح مكه و پيروزي مسلمانان در آینده‌ای نزدیک، اشاره می‌نمود، حاوی این موضوع نیز بود. كه هر گاه من سخني به شما گفتم، سخن مرا به همان صورت كلي و مطلق بپذيريد و آن را براساس دیدگاه و نظر خود، مقيد و مخصوص نگردانيد.
 

6- وجوب اطاعت از دستور پیامبر اکرم ( گرچه از نظر ظاهر بر خلاف قياس باشد و نفس آن را ناگوار بداند.

در جريان صلح حديبيه آمده است كه عمر بن خطاب و برخي ديگر از صحابه، صلح با قريش و پذيرفتن شرایط غير منصفانه آنها را ناگوار پنداشتند اعتراض نمودند، اما بعد از مدت زمانی اندک از این عمل خود پشيمان و نگران شدند تا در مقابل دستور و تصميم پیامبر اکرم ( بر رأي و‌ انديشه خود تكيه نكنند و آن را ارائه ننمايند؛ چنانكه عمر( همواره مي‌گفت: اي مردم! رأي و نظر خود را در مقابل دين، کوچک بشمارید؛ زيرا من در جريان صلح حديبيه و قضيه ابوجندل، تصميم پیامبر اکرم ( را با اجتهاد خود، رد ‌نمودم
. سهل بن حنيف نيز مي‌گفت: رأي و نظر خود را درمقابل دين، کوچک بدانيد؛ زيرا اگر مي‌توانستم در قضيه ابوجندل، پیامبر اکرم ( را از تقسیم او منصرف می‌نمودم
. و عمر( تا مدتها پس از اين قضيه، در حالت ترس از عذاب خدا به سر مي‌برد كه مبادا به خاطر مخالفت با تصمیم پیامبر اکرم ( مورد مؤاخذه قرار گيرد تا جائي كه مي‌گفت: من پس از آن، هميشه روزه مي‌گرفتم و صدقه مي‌دادم و برده آزاد مي‌كردم تا خدا مرا بيامرزد و به قدري از اين اعمال انجام دادم كه وجدانم راضي شد.
 

بنابراين، بر تمامی مسلمانان واجب است که در برابر دستورات خدا و پيامبرش مطيع محض باشند؛ گر چه، از نظر ظاهر امر و اجتهاد خود شخص، صلاح كار چنين اقتضا نكند؛ زيرا انسان مكلف، بايد معتقد باشد كه خير در چيزي است كه خدا و رسولش بدان امر كرده‌اند نه آنچه عقل قاصر انسان آن را حكم مي نمايد.
 
نمونه‌اي از تربيت نبوي

قبلاً بيان گردید كه پیامبر اکرم ( خطاب به يارانش فرمود: هركس از اين گردنه عبور نمايد، گناهانش بخشيده مي‌‌شوند.
 

از اين حديث، جنبه مهمي از برنامه‌هاي تربيتي پیامبر اکرم ( آشكار مي‌گردد كه می‌بایست در آن به تدبر و ‌انديشيدن پرداخت پیامبر ( يارانش را به بالا رفتن از گردنه مذكور، تشويق نمود و به آنها مژده داد كه با اين عمل، گناهانشان بخشوده خواهد شد. با دقت و تدبر در این حدیث، مفاد ذیل استنباط می‌گردد
: 

1- پیامبر اکرم ( در این صدد بود تا هر لحظه، توجه ياران خود را به آخرت معطوف بدارد.

2- آن حضرت(  سعي بر اين داشت تا هر حركت و عمل صحابه با انگيزه توشه‌اندوزي براي آخرت انجام گيرد. حتي در كارهاي عادي و آنچه براي اشباع غريزه انجام مي‌دادند تا جایي كه فرمود: همخوابي با همسرانتان براي شما صدقه محسوب مي‌شود. گفتند: اي پیامبر اکرم! ما به غريزه جنسي خود پاسخ مي‌دهيم، اين صدقه است؟ فرمود: آيا اگر آن را با حرام اشباع مي‌نموديد، گناه‌كار نمي‌شديد؟ همين طور وقتي آن را در حلال مصرف نماييد، مستحق پاداش مي‌شويد
. و در جایي مي‌فرمايد: هر آنچه شما انفاق كنيد، صدقه است حتي لقمه‌اي كه در دهان همسر خود مي‌گذاريد.
 

اين مفاهيم اگر در دل انسان مسلمان جاي گيرد، زندگي‌ او رنگ عبوديت مي‌گيرد و عبادت خدا در همه جوانب حيات او جلوه مي‌كند و اين فراگيري همه جا آشكار مي‌گردد كه مي‌توان مهم‌ترين آثار آن را در اين دو مورد خلاصه كرد: 

الف: اینکه زندگي مسلمان و اعمال روزمره‌اش رنگ خدایي و عبادي بگيرد. و تمامی اعمال خویش را در مقام بنده‌ای عبادتگزار و فروتن انجام دهد. با اين انگيزه، انسان در این دنیا به زندگی مطلوب خواهد رسید و از نعمتهاي آن بهره‌مند شود. و اين چيز در نيكيهاي او مي‌افزايد و او را به خدا نزديك‌تر مي‌گرداند. 

همچنین اين عمل، او را به نيكو انجام دادن كارهاي دنيوي وادار مي‌سازد؛ چرا كه او این اعمال را با انگيزه خشنود ساختن خدا و دريافت پاداش اخروي انجام مي‌دهد.

ب: اين عمل از انسان شخصيتي مي‌سازد كه فقط يك هدف دارد و تمامی اقدامات او براي تحقق همان هدف‌ وی انجام مي‌گيرد. هدف او كسب رضايت خدا است و براي رسيدن به اين هدف سعي و تلاش می‌نماید تا به تمامی اعمال خویش، رنگ عبادي بدهد. بنابراين، از آنجا که او رضایت الهی را جستجو می‌نماید، در كارها و تصرفات او تضادی وجود ندارد.
 
اصحاب و یاران پيامبر اکرم ( اين گونه زيستند و اين مفاهيم را در زندگي خود به حقایقی تبديل كردند بنابراین، خدا نيز سيرة آنها را براي نسلهاي بعدي الگو و نمونه قرار داد.
 

فصل اول 
غزوه خیبر

تاریخ و انگیزه آن 

ابن اسحاق مي‌گويد: غزوه خيبر در محرم سال هفتم ه‍ اتفاق افتاد
 و واقدي معتقد است كه در ماه صفر و يا ربيع‌الاول سال هفتم و پس از بازگشت از حديبيه بوده است
. ابن سعد تاریخ این غزوه را در جمادي الاول سال هفتم
 و زهري و مالك تاریخ این غزوه را در محرم سال ششم هجری می‌دانند.
 

يهوديان خيبر تا قبل از اسکان سران يهود بني نضير، دشمني خود را با اسلام آشكار ننموده بودند. بنی نضير به خاطر اخراج از مدينه، كينة مسلمانان را در دل داشتند. البته اخراج آنان از آنجا براي از هم پاشيدن قدرتشان كافي نبود؛ زيرا آنها در حالي مدينه را ترك نمودند كه زنان، فرزندان و اموال خود را به همراه داشتند و كنيزانشان پشت سر آنها در حركت بودند. دف مي‌زدند و آهنگ موسيقي مي‌نواختند.
 

از چهره‌هاي سرشناس بنی نضير كه در خيبر ساكن شدند، مي‌توان سلام ابن ابي الحقيق، كنانه بن ابي الحقيق وحي بن اخطب را نام برد.
 
آنها چنين مي‌پنداشتند كه همكاري يهوديان خيبر با آنان براي مقابله با مسلمانان و گرفتن انتقام از آنان كافي خواهد بود. آنها همواره فكر بازگشت به مدينه را در سر مي‌پروراندند و كينة مسلمانان را در دل داشتند. 

براي اين منظور اولين اقدام آنان، تدارک غزوه احزاب بود كه در آن يهود خيبر و در رأسشان سران بنی نضير نقش اساسی در جمع‌آوري و متقاعد ساختن قريش و ديگر قبایل عرب براي حمله به مدينه ایفا نمودند؛ چنانكه موفق به جلب حمايت يهوديان بنی قريظه نيز شدند و آنها را براي خيانت و نقض عهد با مسلمانان وادار ساختند
. و بدين صورت خيبر به خطري جدي براي مسلمانان و دولت نو پاي مدينه تبديل گرديد.

بنابراين، مسلمانان بعد از صلح حديبيه در صدد دفع اين خطر بزرگ بر آمدند؛ چنانكه سوره فتح نيز كه بعد از صلح حديبيه نازل گرديد، در بر گیرندة وعده الهي مبني بر فتح خيبر بود. 

خداوند مي‌فرمايد: 
( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (
(فتح، 18-21)
«خداوند از مومناني كه در زير درخت با تو بيعت كردند راضي شد. و آنچه را در دل داشتند دانست. پس بر آنها آرامش نازل نمود و فتحي نزديك پاداششان داد و غنايمي كه بدست خواهند آورد و خدا غالب و با حكمت است. خداوند به شما وعدة غنيمت‌هاي زيادي را داده كه بدست خواهيد آورد. ولي اين يكي را (فتح خيبر) زودتر برايتان فراهم ساخت و دست تعدي مردمان را از شما بازداشت تا نشانه‌اي براي مومنان باشد و شما را به راه راست رهنمون كند و غنيمت‌هاي ديگري كه شما بر آن، قدرت نداشته و نداريد، ولي خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد و او بر هر چيزي تواناست.» 

رهسپارشدن لشكر اسلامي به سوي خيبر 

لشكر اسلام با اطلاع از این موضوع كه خيبر داراي دژهاي محكم و مردان جنگجو و امكانات جنگي پيشرفته‌اي است، با روحيه و ايماني قوي در‌ حالي كه با صداي بلند تكبير و تهليل مي‌گفت، به سوي خيبر حركت نمود. پیامبر اکرم ( به آنان گفت: «اي مردم! شما كسي را صدا مي‌كنيد كه شنوا و نزديك بوده و با شما است (پس صداي خود را پائين بياوريد.)
 
پیامبر اکرم ( معمولاً برای لشکرکشی، شب را انتخاب می‌نمود؛ چنانكه سلمه بن اكوع مي‌گويد: ما در ركاب پیامبر اکرم ( و در شب به سوي خيبر پيش مي‌رفتيم.
 

عامر بن اكوع رجز مي‌خواند و لشكر را تقويت مي‌نمود و مي‌گفت:
	اللهم لولا اَنت ما اهتدينا

	
	و لا تصدقنا ولا صلينا



خدايا اگر تو نبودي، ما هدايت نمي‌شديم و صدقه نمي‌داديم و نماز نمي‌خوانديم.
	فاغفر فداء لك ما اتقينا

	
	وثبت الا قدام اِن لا قينا



پس ما را ببخش و هنگام رويارويي با دشمن قدمهايمان را استوار گردان.
	و ألقين سكينه علينا

	
	إنا اذا صيح بنا أتينا



و بر ما آرامش نازل كن تا وقتي ما را فرا بخوانند، آماده باشیم.

پیامبر اکرم پرسيد چه كسي رجز مي‌خواند؟ گفتند: عامر بن اكوع است. فرمود: خدا بر او رحم كند. 

مردي (عمر بن خطاب) گفت: اي پیامبر اکرم! ‌دعاي شما قبول شد (او شهيد گردید) اما كاش مي‌گذاشتي ما بيشتر از او استفاده كنيم.
 

هنگامي كه لشكر به محلي به نام «صهباء» در نزديكي خيبر رسيد، نماز عصر را خواندند و پیامبر اکرم ( خوراك طلبيد. آنها آرد گندم و شير آوردند. آن گاه دستور داد تا در آن، نان تريد كنند، سپس خود و يارانش از آن خوردند آن گاه براي نماز مغرب برخاست و فقط آب را مضمضه نمود و به ادای نماز با صحابه پرداخت و وضو نگرفت.
 

پیامبر اکرم ( عباد بن بشر را پيشاپيش به سركردگي دسته‌اي جهت جمع‌آوري اخبار مربوط به دشمن و براي حصول اطمينان از امنيت، فرستاده بود. او در راه، با مردي از قبيلة «اشجع» كه جاسوس يهوديان بود، برخورد كرد. عباد پرسيد: تو كي هستي؟ گفت: دنبال شترهاي گمشده‌ام مي‌گردم. عباد گفت: آيا از خيبر خبري داري؟ گفت: بلي من تازه از خيبر آمده‌ام. در مورد اخبار چه كساني مي‌پرسي؟ عباد گفت: در مورد يهوديان از تو مي‌پرسم. مرد گفت: كنانه بن ابي حقيق و هوذه بن قيس را ديدم كه نزد هم‌پيمانان غطفاني خود رفته و حمايت آنان را در مقابل محصول يك سال خيبر جلب كرده و به سر پرستي عتبه بن بدر با سلاح‌هايشان به داخل دژهاي خود آمده‌اند و حدود ده هزار جنگجو براي نبرد آماده ساخته بودند. آنها در دژهایي تسخير ناپذير قرار دارند و در آنجا تو‌شة چندين سال را تدارك ديده‌اند و آب كافي نيز در اختيار دارند، فكر نمي‌كنم كسي بتواند به آنها دسترسي داشته باشد. 

عباد با شنيدن سخنان آن شخص، با شلاقي كه در دست داشت، ضربه ي محكمي به او زد و گفت: تو جاسوس آنان هستی راست بگو وگرنه گردنت را مي‌زنم. بدوي گفت: در قلوب آنان نسبت به شما ترس و اضطراب شدیدی ایجاد گردیده است. و از رفتاري كه شما با يهوديان مدينه كرديد، سخت بيمناك هستند. آنها مرا مأمور نموده‌اند تا بر سر راه شما قرار بگيرم و اين سخنان دور از واقعيت را به شما بگويم.
 ‌

پیامبر اکرم ( با رسیدن لشكر اسلام به دروازه‌هاي خيبر، دستور به توقف آنان داد؛ سپس فرمود: بارالها! اي پروردگار آسمانها و آنچه آنها بر آن سايه افكنده‌اند و اي پروردگار زمينها و آنچه آنها را حمل نموده‌اند و اي پروردگار شياطين و آنچه آنها گمراه كرده‌اند و اي پروردگار بادها و آنچه آنها پراكنده ساخته‌اند! ما از تو خوبيهاي اين قريه، ساكنان آن و آنچه در آن وجود دارد را مي‌طلبيم و از شر آن و ساكنانش و آنچه در آن وجود دارد، به تو پناه مي‌بریم؛ سپس فرمود: به نام خدا پيش برويد و اين را معمولاً هنگام داخل شدن در هر شهر و قريه‌اي مي‌گفت.
 

با رسيدن به دروازه‌هاي خيبر، شب فرا رسيد، پیامبر اکرم ( به مسلمانان دستور داد تا شب را در آنجا سپری نمایند. صبح زود خيمه‌هاي خود را در وادي رجيع كه راه ارتباطي غطفان با خيبر بود، نصب كردند.
 
يهوديان، صبح هنگام، در حالي كه ابزار كار بر دوش داشتند و به سوي زمينهاي كشاورزي خود مي‌رفتند، متوجه لشكر اسلام شدند و گفتند: به خدا سوگند! محمد و لشكرش است. پیامبر اکرم ( گفت: الله اكبر. خيبر خراب شد. و ما هر گاه به سرزمين قومي وارد شويم، واي بر حال كساني كه قبلاً تذكر داده شده‌اند.
 

فتح و سقوط قلعه‌ها

يهوديان با مشاهدة مسلمانان، به دژها و قلعه‌هاي خود پناه بردند. مسلمانان، آنان را محاصره نمودند و قلعه‌ها را يكي بعد از دیگری فتح كردند. اولين قلعه‌هایي كه فتح شد، عبارت بودند از: قلعه ناعم و صعب كه در محلة نطاه و قلعة ابونزار كه در محله شق قرار داشتند. اين دو محله از محله‌هاي شمال شرقي خيبر به شمار مي‌رفتند، سپس قلعه محكم و معروف قموص را در محلة كتيبه كه متعلق به ابن أبي الحقيق بود و بعد از آن قلعه‌هاي و طيح و سلالم را فتح نمودند.
 
مسلمانان در فتح برخي از اين قلعه‌ها با مقاومت‌هاي شديدي روبرو شدند. به ويژه در فتح قلعه ناعم كه در کنار دیوار آن، محمود بن مسلم انصاري به وسيله سنگ آسيابي كه توسط فردي به نام مرصب بر او‌ انداخته شد، شهيد گرديد
. فتح اين قلعه ده روز به طول انجامید
. و مسلمانان از فتح آن خسته شدند تا اينكه سرانجام شبي پیامبر اکرم( اعلام نمود كه فردا پرچم را به دست كسي خواهد سپرد كه خدا و رسولش او را دوست مي دارند و او نيز آنها را دوست مي‌دارد و توسط او، قلعه فتح خواهد شد. 

مسلمانان با شنيدن اين خبر، بي‌نهايت خوشحال گرديدند. آن حضرت صبح فردا بعد از نماز، علي( را فراخواند و پرچم را به دست او سپرد و بدين صورت قلعه توسط علي فتح گرديد.
 

علي در آن لحظه دچار چشم درد شده بود. پیامبر اکرم ( چشمان او با آب دهان خیس نمود و برايش دعا كرد، فوراً بهبود يافت.
 

پیامبر اکرم ( قبل از اینکه علی( را برای فتح این قلعه بفرستند، به او گفت: نخست آنها را به اسلام فرا خواند و فرمود: «به خدا سوگند! اگر خدا توسط تو يك نفر را هدايت نماید، برايت از شتران سرخ مو بهتر خواهد بود»
. و هنگامي كه علي پرسيد و گفت: اي پیامبر اکرم (! با آنها بر چه اساسي بجنگم؟ فرمود: «با آنان بجنگ تا به يگانگي خدا و رسالت پيامبرش ايمان بياورند. اگر پذيرفتند، پس مالها و جانهايشان را ايمن ساخته‌اند. مگر در مقابل حقوق خدا و حساب كارشان با خدا است.»
 

هنگامي كه مسلمانان، قلعه را محاصره نمودند، قهرمان يهود كه مرحب نام داشت و باعث قتل عامر بن اكوع شده بود، مبارز طلبید. از سپاه مسلمانان، علي( به مصاف او رفت و او را به قتل رساند. و اين امر بر روحية يهوديان اثر ناگواري گذاشت و منجر به شكست آنها گرديد
. در برخي روايات آمده است كه علي( در فتح قلعه ناعم بعد از اينكه زره ‌او توسط فردي يهودي از دست‌ او افتاد، دروازة قلعه را از بيخ بر كند و از آن به عنوان زره استفاده نمود. بايد گفت: اين روايات ضعيف‌اند و نمی‌توان به آن استدلال نمود، با این وجود نمی‌توان شجاعت علي( را منکر شد و آنچه در مورد شجاعت ايشان در روايات صحيح آمده است ما را از اين گونه روايات مستغني مي‌سازد
. بعد از فتح قلعة ناعم، مسلمانان متوجه فتح قلعه صعب بن معاذ شدند و آن را بعد از سه روز مبارزه فتح نمودند. در فتح اين قلعه، حامل پرچم اسلام، حباب بن منذر، از خود رشادت خوبي نشان داد تا اينكه توانست آن را فتح نمايد. در اين قلعه، مواد غذایی و اثاثية فراواني بدست مسلمانان افتاد و آنها را از تنگدستی‌ای که به خاطر کمبود مواد غذایی به آن گرفتار شده بودند، نجات داد. 

سپس آنان به سوی قلعه زبير، جایي كه فراريان قلعه‌هاي فتح شدة سابق به آنجا پناه برده بودند، حرکت کردند. مسلمانان، قلعه را محاصره نمودند و آب آن را قطع كردند. ساكنان قلعه ناچار به ميدان كارزار آمدند و جنگيدند و بعد از سه روز شكست خوردند و قلعه به تصرف مسلمانان در آمد و بدين صورت آخرين قلعة منطقه نطاه فتح گرديد. 

مسلمانان آن گاه متوجه منطقة «شق» شدند و قلعه‌ ابي و سپس قلعه نزار را فتح كردند. و بعد از آن قلعه‌هاي قموص، و طيح و سلالم را كه فراريان دو قلعة سابق نيز به آنها پيوسته بودند، محاصره كردند و اين محاصره چهارده روز به طول انجاميد. تا آنكه سرانجام آنها پيشنهاد صلح دادند.
 

بدين صورت خيبر با تجهیزات نظامی مسلمانان فتح گرديد
 در اين اثنا ساكنان «فدك»، واقع در شمال خيبر، قبل از اینکه میان آنان نبردی صورت گیرد، به پیامبر اکرم( پيشنهاد صلح دادند و باغ معروف فدك را به عنوان عوض صلح به پیامبر اکرم( بخشيدند
. بنابراين، فدك به پیامبر اکرم ( اختصاص يافت؛ زيرا در فتح آن هيچ گونه اسب و اسلحه‌‌اي از جانب مسلمانان مورد استفاده قرار نگرفت. سپس مسمانان، وادي قري را كه مجموعه‌اي از چند قريه بود، به محاصره در آوردند و محاصره آن چند شب طول كشيد تا اينكه آنان سلاح‌های خود را کنار گذاشتند و تسليم شدند. مسلمانان به غنيمت‌هاي هنگفتي دست يافتند و زمينهاي كشاورزي و نخلهاي خرما را مانند زمينهاي خيبر به يهوديان سپردند و آنها را در محصول شريك ساختند؛ سپس با ساكنان تيماء نيز  صلح نمودند.
 
بدين صورت تمامی قلعه‌هاي يهود فتح گرديد و در مجموع نود و سه نفر كشته شد
 و زنان و كودكان زيادي اسير شدند. از جمله صفيه، دختر حي بن اخطب، نيز اسير شد كه پیامبر اکرم ( او را آزاد نمود و با او ازدواج كرد.

ابن اسحاق می‌گوید: از مسلمانان بیست نفر به شهادت رسيدند
 اما واقدي مي‌گويد: پانزده نفر به شهادت رسيدند.
 

شهيد باديه نشين، چوپان سياه و قهرمان دوزخي

1- شهيد باديه‌نشين 

مردي از باديه‌نشينان، نزد پیامبر اکرم ( آمد و ايمان آورد و با ايشان همراه شد. پیامبر اکرم ( به برخي از صحابه توصيه كرد تا مراقب وی باشند. اين باديه‌نشين در غزوه خيبر شركت كرد. پیامبر اکرم ( از غنایم، سهمي به او داد. گفت: اين چيست؟ گفتند: سهم تو از غنایم است. او  آنها را برداشت و نزد پیامبر اکرم ( آمد و گفت: اي پیامبر اکرم اينها چيست؟ پیامبر اکرم( فرمود: سهم تو از مال غنيمت است. باديه‌نشين گفت: من به خاطر اينها از تو پيروي نكرده‌ام؛ بلكه از تو پيروي كرده‌ام تا در مبارزه با کفار، به من تیری اصابت كند و بميرم و وارد بهشت گردم. پیامبر اکرم(  فرمود: اگر راست مي‌گویي، خدا نيز همين طور با تو معامله خواهد كرد. او برخاست و وارد معركه شد و بعد از مدتي، جنازه‌اش را آوردند. پیامبر اکرم ( فرمود: آیا اين، همان شخص است؟ گفتند: بلي. فرمود: او در گفتار خویش صادق بود، خدا نيز با او همان طور معامله كرد. 

آن گاه پیامبر اکرم(  او را در رداي خود كفن نمود و بر او نماز خواند و برايش چنين دعا كرد: بارالها! اين بنده‌ات در راه تو هجرت نمود و شهيد شد و من بر او گواهم.
 
2- چوپان سياه

برده‌اي سياه پوست حبشي كه ساكن خيبر بود، نزد پیامبر اکرم(  آمد و تعدادي گوسفند كه متعلق به ارباب او بودند، همراه داشت. او از ساكنان خيبر علت حمل سلاح آنها را جويا شده بود. آنها گفته بودند که قصد جنگیدن با کسی را دارند كه مدعي نبوت است. او نزد پیامبر اکرم ( آمد و گفت: به چه چيزي فرا مي‌خواني! پیامبر اکرم ( فرمود: به اسلام فرا می‌خوانم و اينكه گواهي بدهي كه جز خدا معبودي وجود ندارد و من فرستادة او هستم و با خدا چيزي ديگر را در پرستش شريك نسازي. بردة حبشي گفت: اگر من به خدا ايمان بياورم، پاداشم چيست؟ پیامبر اکرم ( فرمود: آن گاه اگر با همين ايمان چشم از جهان فروبستي، وارد بهشت مي‌شوي. 

آن گاه او مسلمان شد و گفت: اي پیامبر اکرم(  اين گوسفندان، نزد من امانت هستند. آن حضرت(  فرمود: آنها را از خود دور كن و چند عدد سنگ ريزه پشت سر آنها بينداز، خدا امانت‌ تو را به صاحبشان بر ‌مي‌گرداند. او چنان كرد و گوسفندان نزد صاحبشان برگشتند؛ پس آن مرد يهودي دانست كه غلام ‌او مسلمان شده است. 

سپس پیامبر اکرم ( مردم را براي جهاد و مبارزه در راه خدا تشويق نمود و مسلمانان رویاروی يهوديان قرار گرفتند و جنگيدند. در ميان كشته شدگان، جسد آن بردة حبشي نيز وجود داشت . پیامبر اکرم ( با مشاهده جسد او فرمود: خدا بر اين بنده احسان نمود و او را به خيبر آورد. من دو حور بهشتي را بالاي سر او مي بينم در حالي كه او يك بار براي خدا سجده نكرد.
 

3- قهرمان دوزخي

در ميان لشكر اسلام، مردي جنگجو قرار داشت كه هيچ يك از مشرکان تاب مقاومت و مبارزه با او را نداشتند؛ مگر اینکه آنان را به قتل می‌رساند. پیامبر اکرم( دربارة آن شخص گفته بود كه دوزخي است. مردي كنجكاو شد و او را تحت تعقيب قرار داد. تا اينكه او را در حالي يافت كه زخمي شده بود و سرانجام بر اثر تحمل ننمودن درد، نوك شمشيرش را بر سينة خود گذاشت و بر آن غلطيد و خودكشي كرد. آن مرد با مشاهده این صحنه، نزد پیامبر اکرم ( آمد و گفت: گواهي مي‌دهم كه تو رسول بر حق خدایي. آن حضرت فرمود: چه خبر است؟‌ او آن قضيه را به آن حضرت(  بازگو نمود. پیامبر اکرم ( فرمود: گاهي انسان، در ظاهر، اعمال بهشتيان را انجام مي‌دهد، اما در واقع دوزخي است و گاهي فردي در ظاهراً مرتكب اعمال دوزخيان مي‌شود، اما در حقيقت بهشتي است.
 

آمدن جعفر و همراهانش از حبشه 

جعفر بن ابي‌طالب و همراهان وی كه به حبشه هجرت كرده‌ بودند، روز فتح خيبر نزد پیامبر اکرم(  رسيدند. آن حضرت جعفر را در آغوش گرفت و بر پيشاني او بوسه زد و گفت: نمي‌دانم نسبت به کدامیک از این دو حادثه بيشتر شادمان گردم، با فتح خیبر و يا با آمدن جعفر. 

پیامبر اکرم ( عمر و بن اميه ضمري را نزد نجاشي جهت بازگرداندن مهاجران به مدينه فرستاده بود. او آنها را سوار بر دو كشتي از راه دريا فرستاد. بازگشت آنان مقارن با فتح خيبر بود. در اين سفر، ابوموسي اشعري با تعدادي از افراد قوم خود نيز با جعفر همراه بودند
؛ چنانكه ابوموسي مي‌گويد: در يمن از هجرت پیامبر اکرم(  به مدينه اطلاع يافتيم بنابراين، با پنجاه و‌ اندي نفر، كه من كوچك‌ترين آنها بودم، به راه افتاديم و سوار كشتي شديم و به حبشه رسیدیم. در آنجا با جعفر آشنا شديم و همانجا اقامت گزیدیم؛ سپس همه با هم نزد پیامبر اکرم(  برگشتيم و روز فتح خيبر به ايشان پيوستيم.
 

جعغر و همراهان وی حدود ده سال و‌اندي در حبشه ماندند. در اين مدت، بخشهاي زيادي از قرآن نازل گرديد كه آنها از آن اطلاعي نداشتند و مسلمانان، معركه‌هایي را پشت سرگذاشته بودند كه آنها در آن شركت نداشتند. بنابراين، برخي چنين گمان مي‌كردند كه مهاجران حبشه فاقد قدر و منزلتي هستند كه ديگران از آن برخورداند.
 

ابوموسي اشعري مي‌گويد: برخي مي‌گفتند: ما با هجرت از مكه به مدينه بر شما سبقت گرفتيم و برتري يافتيم. از آن جمله عمر( بود كه به اسماء بنت عميس كه نزد حفصه نشسته بود، گفت: ما با هجرت بر شما سبقت گرفتيم و به پیامبر اکرم ( نزديكتر هستيم. او ناراحت شد و گفت: به خدا چنين نيست. شما در ركاب پیامبر اکرم( بوده‌ايد. گرسنة شما را غذا و نادان شما را پند مي‌داده است؛ در حالي كه ما به خاطر خدا و پيامبرش در آن سرزمين دور دست و در رنج و سختی زندگانی خویش را سپری نموده‌ایم. به خدا من قبل از اينكه آبي بنوشم و يا غذایي بخورم، مسائلی را که تو بیان داشتی، بدون کم و زیاد، از پیامبر اکرم ( خواهم پرسید. را در مورد آنچه تو گفتي بدون اينكه كم و زياد بكنم مي‌پرسم. آن گاه نزد پیامبر اکرم ( رفت و گفت: عمر( چنين و چنان مي‌گويد. پیامبر اکرم ( فرمود: او از شما به من نزديكتر نيست. آنها يك بار هجرت كرده‌اند در حالي كه شما اهل كشتي دوبار هجرت نموده‌ايد.
 

اسماء اين افتخار را به تمامی مهاجران بازگو نمود
. چنانكه مي‌گويد: آنها يكي بعد از ديگري نزد من مي‌آمدند و از اين حديث مي‌پرسيدند و براي آنها در دنيا هيچ چيزي محبوب‌تر از آنچه پیامبر اکرم ( در مورد آنان گفته بود، وجود نداشت.
 

پیامبر اکرم ( نیز آنان را با موافقت مجاهدانی که در فتح خیبر شرکت داشتند، آنان را در غنایم بدست آمده از خيبر مشاركت داد.
 
تقسيم غنایم

1- غنایمی که از اين غزوه عاید مسلمانان گردید، بيش از ساير غزوه‌ها بود در ميان آنها زمينهاي كشاورزي، نخل‌هاي خرما، پارچه و مواد غذایی زيادي وجود داشت که مي‌توان مهم‌ترين آنها را اين گونه توضيح داد: 

الف – مواد غذایی: مسلمانان از قلعه‌هاي خيبر، انواع مواد غذایي از قبيل روغن، عسل و غيره بدست آوردند كه پیامبر اکرم ( خوردن آنها را مباح دانست و از آنها خمس دريافت نكرد.
 

ب - لباس: اثانيه منزل و گاو و گوسفند و شتر: يك پنجم اين اموال را پیامبر اکرم( به عنوان خمس برداشت و بقيه را در ميان مجاهدان تقسيم نمود. 

ج - اسيران: در اين جنگ زنان و كودكان زيادي به عنوان غنيمت به اسارت در آورده شد و در ميان جنگجويان تقسيم گرديد. 

د - زمينها و املاك و نخلستانهاي خيبر نیز به دو قسمت تقسيم گردیدند. كه يك بخش آن به پیامبر اکرم ( و مجاهدان اختصاص یافت و قسمت دیگر آن به بيت المال اختصاص يافت تا در امور و مصارف اجتماعي هزينه شود.
 

ه‍ - در ميان اموال غنيمت، چند مصحف تورات نيز وجود داشت كه به درخواست يهوديان به آنها برگردانيده شدند و مسلمانان مانند روميها رفتار نكردند كه هنگام فتح اورشليم، كتابهاي مقدس را زير پاهاي خود لگدكوب كردند يا مانند نصارا كه در‌اندلس، تورات را به آتش كشيدند
. زمينهاي كشاورزي خيبر نیز براساس درخواست يهوديان، جهت آبياري و كشاورزي به آنها سپرده شد و آنها در مقابل نصف محصول، خدمات كشاورزي را بر عهده گرفتند. پیامبر اکرم ( آنها را مشروط بر اين گذاشت كه هر گاه صلاح دانست، آنها را از خيبر اخراج خواهد نمود. اين شرط به خاطر آن بود تا آنها كاري نكنند كه باعث ضرر مالي و يا جاني براي مسلمانان باشد، چنانكه وقتي در زمان خليفه دوم، عمر بن خطاب، با عبدالله بن عمر كاري كردند كه هر دو دستش از مچ در رفت و قبل از آن نيز در زمان پیامبر اکرم ( عبدالله بن سهل را كشته بودند و براي عمر( خيانت آنها محرض گرديد، دستور به اخراج آنان از خيبر داد.
 

يهوديان، سعي داشتند تا جواهرات خود را از دید پیامبر اکرم ( و يارانش پنهان نمايند؛ چنانكه مشكيزه‌اي پر از جواهرات كه متعلق به حي بن اخطب بود و خودش در ميان بني قريظه كشته شده بود، ناپديد گشت. پیامبر اکرم ( از عموي حي در مورد آن پرسيد. او گفت: در گيرودار جنگها هزينه شده است. پیامبر اکرم ( او را به دست زبير بن عوام سپرد تا واقيعت را به وی بگوید. آن گاه عموي حي گفت: من حي را مي‌ديدم كه به اين خرابه آمد وشد داشت. وقتي به آن خرابه رفتند و در آن جستجو نمودند،‌ مشكيزة جواهرات را يافتند.
 
پیامبر اکرم ( بعد از اينكه زمينهاي خيبر را به يهوديان واگذار نمود، عبدالله بن رواحه را هر سال مي‌فرستاد تا براساس بر آورد كارشناسي، نصف محصول خيبر را جمع‌آوري نمايد. يهوديان از سخت‌گيري ابن رواحه به پیامبر اکرم شكايت بردند تا جایي كه به او پيشنهاد رشوه دادند تا محصول را از آنچه هست، كمتر گذارش دهد. عبدالله بن رواحه خطاب به يهوديان گفت: اي دشمنان خدا! شما مي‌خواهيد به من رشوه بدهيد؟ به خدا سوگند! من از طرف محبوب‌ترين انسان روي زمين، نزد شما آمده‌ام و شما فرزندان ميمون و خنزير نزد من، مبغوض‌ترين انسانهاي روي زمين هستند، اما اين محبت من با او و دشمني‌ام با شما باعث نمي‌شود كه در مورد شما به عدالت رفتار نكنم. آنها گفتند: با همين چيز آسمانها و زمين ثابت و پا بر جا هستند
. بدين صورت خيبر به مسلمانان تعلق گرفت و منبع مالي بسيار خوبي براي آنها شد؛ چنانكه عبدالله بن عمر( مي‌گويد: قبل از فتح خيبر هيچ گاه شكم سير نديديم
. بنابراين، مهاجران درختان خرماي انصار را پس دادند و وضعيت اقتصادي مسلمانان بهبود يافت.
 

ازدواج پیامبر اکرم ( با صفيه دختر حي بن اخطب 

بعد از فتح قلعه قموص، صفيه، دختر حي بن اخطب، به اسارت مسلمانان در آمد. پیامبر اکرم ( او را به يكي از يارانش، به نام دحيه كلبي داد. مردي از مسلمانان نزد پیامبر اکرم ( آمد و گفت: اي پیامبر اکرم ( صفيه دختر سردار طایفه براي كسي جز شما شايسته نيست. ایشان پيشنهاد او را پذيرفت و به دحيه كلبي گفت: از ميان زنان اسير شده، زني ديگر بر گير و صفيه را به من بازگردان. آن گاه پیامبر اکرم ( او را آزاد كرد و مهرية صفيه، همان آزادي او قرار گرفت
. و بعد از اینکه دوران حیض او به اتمام رسید و مسلمانان گردید، با او ازدواج نمود.
 

سپس وقتي آن حضرت ( از خيبر به قصد مدينه حركت نمود، در شش مايلي خيبر قصد عروسي با صفيه را داشت، صفيه نپذيرفت، اما وقتي به منطقه‌اي دورتر به نام صهباء رسيدند، ام‌‌سليم او را براي شب زفاف آماده كرد و پیامبر اکرم ( سه روز در آنجا اردو زد و به يارانش وليمه داد. و از صفيه پرسيد كه چرا قبل از آن حاضر نشد، عروسي كند؟ صفيه گفت: با يهوديان نزديك بوديم بنابراین، براي شما احساس خطر نمودم. پیامبر اکرم ( با شنيدن اين سخن صفيه خوشحال شد و به فراست وي پي برد.
 

صفيه قبل از ازدواج با پیامبر اکرم ( خوابي ديده بود؛ چنانكه بيهقي با سند صحيح از ابن عمر(  نقل مي‌كند كه پیامبر اکرم ( متوجه كبودي‌اي در زير چشم صفيه شد. از او علت آن را جويا شد. صفيه گفت: چند روز قبل در حالي كه سرم را در آغوش (شوهرم) فرزند حقيق گذاشته بودم، خواب رفتم. در خواب ديدم كه قرص ماه در دامنم افتاد. وقتي خوابم را با شوهرم در ميان گذاشتم، سيلي محكمي به صورتم زد و گفت: آرزوي حاكم يثرب را داري.
 
بدين صورت، خواب صفيه به حقيقت پيوست و خدا او را با ازدواج با پیامبر اکرم( گرامي داشت و از عذاب خود نجات داد و او را به ام‌‌المؤمنين ملقب ساخت و در بهشت نیز او را همنشین پیامبر اکرم ( گرداند
 آن حضرت(  نيز او را بسيار گرامي و دوست مي‌داشت. وقتي مي‌خواست سوار بر شتر بشود، در كنار آن مي‌نشست و به صفيه مي‌گفت پايت را بر زانوي من بگذار و سوار شو.
 
بنابراين، صفيه مي‌گويد: هيچ كس را سراغ ندارم كه داراي اخلاق بهتري از پیامبر اکرم( باشد. او مي‌گويد: وقتي از خيبر پشت سر ايشان بر مركبش نشستم، شب هنگام بود و خوابم مي‌برد، ایشان با دستش سرم را مي‌گرفت و مي‌گفت: مواظب باش.
 

همچنين صفيه روزي از عائشه و حفصه به پیامبر اکرم ( شكايت برد. آنها گفته بودند: ما نزد پیامبر اکرم ( از صفيه گرامي‌تر هستيم؛ چرا كه ما عموزادگان ايشان مي‌باشيم. پیامبر اکرم(  فرمود: چرا تو نگفتي كه من دختر پيامبر خدا، هارون و برادرزادة موسي و همسر محمد ( هستم.
 

صفيه سخت تحت تاثير اخلاق و محبت پیامبر اکرم ( قرار گرفته بود و او را از پدر، برادر و خويشاوندان نزدیک خود بيشتر دوست مي‌داشت؛ چنانكه در مریضی وفات پیامبر اکرم ( و در حالي كه همه ازواج آن حضرت پيرامون ايشان نشسته بودند، به پیامبر اکرم ( گفت: اي پیامبر اکرم ( به خدا! من دوست داشتم به جاي تو بيمار بودم. زنان پيامبر، با شنيدن سخن صفيه به يكديگر نگريستند. آن حضرت فرمود: چرا به يكديگر نگاه مي‌كنيد؟ به خدا! او راست مي‌گويد.
 

در شب زفاف پیامبر اکرم ( با صفيه، ابوايوب خالد بن زيد انصاري خيمة پیامبر اکرم ( را زير نظر داشت و تا صبح نگبهاني داد. صبح هنگام پیامبر اکرم ( با مشاهدة او فرمود: اينجا چه كار مي‌كني! ابوايوب گفت: اي پیامبر اکرم (! من از اين زن كه پدر و برادر و خويشاوندانش به دستور شما كشته شده‌اند، ترسيدم كه مبادا به شما آ‎سيبي برساند؛ زيرا او تازه مسلمان شده است.
 
آن حضرت ( از اين عمل ابوايوب بي‌نهايت شادمان شد و در حق او چنين دعا كرد: بارالها! ابوايوب را در حفاظت خويش در آور؛ همان طور كه او از من پاسداري نموده است.
 
ازدواج پیامبر اکرم ( با صفيه، به خاطر مصلحتهاي بزرگي بود كه از جمله مي‌توان به كاهش دشمنی يهود با اسلام و جبران دردهایي كه صفيه به خاطر از دست دادن افراد خانواده‌اش متحمل آن شده بود، اشاره كرد و يقيناً كسي ديگر جز پیامبر اکرم( نمي‌توانست آن طور كه شايسته است با اين بانوي بزرگ زندگي و شرافت و منزلت خانوادگي او را رعايت نمايد. 

ام‌المؤمنين، صفيه، زني عاقل، بردبار و راستگو بود. مي‌گويند: كنيزي نزد عمر بن خطاب ( رفت و گفت: صفيه روز شنبه را گرامي مي‌دارد و با يهوديان رابطه برقرار مي‌كند. عمر( كسي را نزد صفيه فرستاد و از او در اين مورد سوال كرد. صفيه گفت: از روزي كه خدا، جمعه را به من داده است، شنبه را گرامي نداشته‌ام. و اما در ميان يهوديان، خويشاوندان من وجود دارند که با آنان، صله رحم مي نمايم، عمر( سخن صفيه را پذيرفت. صفيه به كنيز خود گفت: چه چيزي تو را واداشت كه شكايت مرا نزد عمر ( ببري؟ كنيز گفت: شيطان مرا به اين امر وادار كرد. صفيه گفت: برو تو آزادي. 

صفيه( در رمضان سال پنجاه ه‍ و در زمان معاويه چشم از جهان فرو بست. رحمت خدا بر او باد.
 
كوشش نافرجام يهود براي مسموم كردن پیامبر اکرم (
ابوهريره مي‌گويد: بعد از فتح خیبر، يهوديان به پیامبر اکرم(، گوشت زهر آلود گوسفندي هديه دادند. آن حضرت ( آنها را فراخواند و در جمع آنان گفت: من از شما سؤالي دارم، آيا پاسخ مرا مي‌دهيد؟ گفتند: بلي، اي ابا القاسم! پیامبر اکرم ( فرمود : شما فرزندان چه كسي هستيد؟ گفتند: ما فرزندان فلاني هستيم. پیامبر اکرم ( فرمود: دروغ گفتيد، پدر شما فلاني است. گفتند: راست گفتي.

سپس فرمود: اگر از شما سؤالي بكنم، به من صادقانه پاسخ خواهيد داد؟ گفتند: بلي؛ چرا که اگر دروغ بگویيم، مانند سوال اول ما به آن پي خواهي برد. 

پیامبر اکرم ( فرمود: اهل دوزخ چه كساني هستند؟ گفتند: ما زمان ‌اندكي در آن مي‌مانيم؛ سپس شما جايگزين ما خواهيد شد. 

پیامبر اکرم ( فرمود: در آن بمانید، چرا که به خدا ما هرگز جايگزين شما نخواهيم شد.

آن گاه پیامبر اکرم فرمود: اكنون سؤال ديگري از شما دارم، آيا صادقانه پاسخ خواهيد داد؟ گفتند: بلي.

آن حضرت ( فرمود: آيا شما گوشت اين گوسفند را زهر آلود ساخته‌ايد؟ 

گفتند: بلي. 

پیامبر اکرم ( فرمود: چرا چنين كرديد؟ 

گفتند: با خود گفتيم اگر از جانب خداوند به پیامبری مبعوث شده باشی؛ پس آن به تو ضرري نمي‌رساند و اگر يك دروغگو هستي، پس از شر تو خلاص مي‌شويم.
 

مولف كتاب بلوغ الاماني مي‌گويد: اين گوسفند از طرف زني به نام زينب بنت حارث همسر سلام بن مشكم هديه شده بود. او از كسي پرسيد كه پیامبر اکرم ( كدام قسمت گوسفند را بهتر مي‌پسندد و بعد از اينكه دانست كه آن حضرت، شانه گوسفند را بهتر مي‌پسندد، همان قسمت را بيشتر زهرآلود كرد. پیامبر اکرم ( نيز همان قسمت گوشت كباب شده را برداشت و در دهان گذاشت، اما فرو نبرد؛ پس آن را از دهان بیرون ‌انداخت، اما يكي از يارانش به نام بشر بن براء كه با ايشان هم خوراك بود، از آن لقمه‌اي فرو برد و بر اثر آن از دنيا رفت.
 
در روايت ديگري آمده است كه پیامبر اکرم ( در حالي كه يارانش آماده خوردن گوشت كباب شده بودند، بعد از اينكه لقمه‌اي برداشته و در دهان گذاشته بود، فرمود: دست نگه داريد. شانة گوسفند مي‌گويد: زهر آلود است. آن گاه همه دست نگه داشتند، به جز بشر كه لقمه‌اي را فرو برده بود.
 
ابن قيم مي‌گويد: آن زن يهودي را نزد پیامبر اکرم ( آوردند. او گفت مي‌خواستم تو را به قتل برسانم. ایشان فرمود: خدا تو را بر من چيزه نمي‌سازد. سپس پیامبر اکرم( حجامت نمود و به همه كساني كه از آن گوشت خورده بودند، نيز دستور داد تا حجامت كنند و تعدادي از آنان وفات نمودند.
 
در مورد اينكه آن زن كشته شد يا خير، اختلاف نظر وجود دارد، اما صحيح آن است كه آن حضرت ( بعد از مرگ بشر، دستور داد تا وی را به قتل برسانند.
 

زهري كه در گوشت گوسفند جاسازي شده بود، بسيار قوي بود. بنابراين، بلافاصله بشر بن براء را از پاي در آورد و پیامبر اکرم ( تا آخر عمر همچنان از آن رنج مي‌برد. چنانكه از عايشه روايت است كه پیامبر اکرم(  در مریضی وفات خود فرمود: اي عایشه! من هنوز هم آثار آن سم را احساس مي‌كنم و فكر مي‌كنم اثر نهایي خود را اكنون برجاي گذاشت.
 

حجاج بن علاط سلمي و بازگردانيدن اموال وی از مكه

انس ابن مالك مي‌گويد: بعد از فتح خيبر، حجاج (كه از مهاجران مكه بود) به پیامبر اکرم( گفت: من در مكه خانواده و اموالي دارم، مي‌خواهم آنها را به طريقي برگردانم، آيا اجازه مي‌دهي در مورد تو نزد مشركان سخناني بگويم؟ پیامبر اکرم ( به او اجازه داد. حجاج به خانه‌اش برگشت و به همسرش گفت: دارایی و ثروت خود را جمع كن و به من بده كه مي‌خواهم از اموال محمد و يارانش كه تاراج شده است، خريداری بكنم.

اين سخن در مكه شايع شد و مسلمانان مكه نگران شدند و مشركان خوشحال و شادمان گشته بودند. چون اين خبر به عباس رسيد، ناراحت گرديد و خانه‌نشين شد و غلام خود را نزد حجاج فرستاد و گفت: تو را چه شده است! و اين چه سخناني است كه از تو به من مي‌رسد. به خدا آنچه خدا تو را بدان وعده داده است، بهتر از چيزي است كه تو به خاطر آن اينجا آمده‌اي. 

حجاج به غلام عباس گفت: به ابوالفضل سلام مرا برسان و بگو در يكي از خانه‌هايش ترتيبي بدهد تا من با او  خلوت گزینم و به او خبري برسانم كه خوشحال كننده است. وقتي غلام، نزد عباس برگشت، گفت: مژده‌ات باد عباس! عباس از جاي خود پريد و پيشاني او را بوسه زد. غلام آنچه را حجاج به او گفته بود، بازگو كرد. عباس از خوشحالي، غلام را آزاد كرد؛ سپس حجاج آمد و به عباس خبر داد كه خيبر فتح شده و پیامبر اکرم ( با صفيه؛ ازدواج نموده است
. و من به خاطر اموال خود و با اجازه پیامبر اکرم ( آمده‌ام. آن گاه به عباس گفت: از راز آمدن من تا سه روز به كسي چيزي مگو، بعد از آن اگر خواستي بگو.
 
همسر حجاج، جواهرات و دارائيهاي او را جمع كرد و به او داد حجاج آنها را برداشت و به مدينه برگشت. 

عباس بعد از سه روز نزد همسر حجاج آمد و گفت: شوهرت كجا است؟ او گفت شوهرم چند روزي است كه به مدینه رفته است. سپس به عباس گفت: ابوالفضل! خدا خوارت نكند. ما نيز از آنكه شما نگران شده‌ايد، ناراحت شديم. عباس گفت: بلي، خدا مرا خوار نمي‌گرداند و خدا را شكر كه جز آنچه من دوست داشتم، اتفاق نيفتاده است. خيبر فتح گرديده و پیامبر اکرم ( با صفيه ازدواج نموده است و من صلاح تو را در اين مي‌بينم كه به شوهرت بپيوندي. همسر حجاج گفت: به خدا راست مي‌گویي؛ سپس عباس به مجالس قريش آمد، از كنار هر مجلس كه مي‌گذشت آنها مي‌گفتند: اي عباس! بدنبيني. عباس در جواب آنها مي‌گفت: خدا را شكر بد نديده‌ام. حجاج به من خبر داد كه خيبر فتح گرديده و پیامبر اکرم ( با صفيه، دختر حي، ازدواج نموده است و او به اينجا آمده بود تا اموال خود را به مدینه ببرد و به من گفته است كه تا سه روز، اين خبر را به كسي نگويم. بدين صورت نگراني و پريشاني مسلمانان به مشركان منتقل شد و مسلمانان خوشحال و شادمان گردیدند.
 
اين داستان در بر گیرندة مطالب گوناگونی است: از جمله اين كه جايز است انسان هنگام ضرورت به خاطر احقاق حق خود، البته به شرطي كه به كسي ديگر ضرري نرساند دروغ بگويد،

برخي از احكام فقهی که در اين غزوه نازل گردید

1- حكم تحريم خوردن گوشت الاغ اهلي 

از ابن عمر( روايت است كه روز خيبر پیامبر اکرم ( از خوردن گوشت الاغ اهلي منع فرمودند.
 

2- تحريم همبستري با زنان اسير حامله

پیامبر اکرم ( فرمود: هر كسي كه به خدا و روز واپسين ايمان دارد، زراعت ديگران را آبياري نكند.
 

3- تحريم همبستري با زنان اسير غير حامله قبل از استبراء

پیامبر اکرم ( در اين باره فرمود: «هر كسي كه به خدا و روز واپسين ايمان دارد، بازني كه اسير شده است، نزديكي نكند تا از حامله نبودن وي مطمئن گردد.»

و استبراء با گذراندن يك نوبت قاعدگي به اثبات مي‌رسد و نيازي به گذراندن مدت كامل نيست. 

4- تحریم ربای تفضیلی 

از ابوسعيد خدري و ابوهريره ( روايت است كه پیامبر اکرم ( مردي را جهت جمع‌آوري محصولات خيبر، انتخاب کرد بود. آن مرد نزد پیامبر اکرم ( خرماي ممتازي تقديم كرد. آن حضرت ( فرمود: آيا همه خرماهاي خيبر؛ از همين نوع هستند؟ گفت: خير. بلكه ما يك صاع اين نوع خرما را در مقابل دو الي سه صاع از خرماي نوع ديگر مي‌خريم. پیامبر اکرم ( فرمود: چنين مكن؛ بلكه انواع ديگر خرما را بفروش. سپس با پول آنها اين نوع خرما را خریداری کن.
 

پس اتحاد در جنس و اختلاف در كيفيت، ربا محسوب می‌گردد و حرام است. بنابراين، پیامبر اکرم ( راه حل مناسبي پيشنهاد نمود و فرمود: آنها را بفروشد؛ سپس با پول خود آنچه را كه دوست دارد و مي‌پسندد، خریداری نماید.
 

5- تحريم فروش طلا و نقرة ناخالص با  طلا و نقرة خالص 

عباده ابن صامت مي‌گويد: روز خيبر پیامبر اکرم(  ما را از فروختن طلاي ناخالص در مقابل سكة طلا و از فروختن نقرة ناخالص در مقابل سكة نقره منع كرد و فرمود: طلاي ناخالص را در مقابل سكة نقره و نقرة ناخالص را در مقابل سكة طلا بفروشيد.
 

مراد پیامبر اکرم(  از این حدیث این است که اگر قصد داشتید که طلاي ناخالص و سكه نزده را با سكة طلاي معامله كنيد، بايد مساوات را رعايت نمایيد و هيچ كدام از این دو طرف معامله نبايد كم و يا اضافه باشد. 

اما در در معامله‌ای که دو طرف معامله شبیه به هم نیستند؛ يعني در معاملة طلا با نقره، مساوات هم شرط نيست و هر طور كه مي‌خواهيد معامله كنيد.
 

6- مشروعيت سپردن زمين براي آبياري و كشاورزي

عبدالله بن عمر( مي‌گويد: پیامبر اکرم ( زمينهاي خيبر را به يهوديان سپرد تا در مقابل نصف محصول، به كشاورزي بپردازند.
 

در پاسخ به اين سوال که بعضی بر این عقیده‌اند که حکمت نازل گردیدن احکام مربوط به معاملات در خیبر چیست؟ شيخ ابوزهره مي‌گويد: با فتح خيبر در مدینه معاملات مالی جديدي رونق گرفتند که تا قبل از آن سابقه نداشت از جمله مسئلة آبياري و مشاركت در امر كشاورزي
. بنابراين احكام متعلق به اين معاملات نازل گرديد.

7- حلال بودن گوشت اسب 

از جابر بن عبدالله ( روايت است كه پیامبر اکرم ( روز خيبر از خوردن گوشت الاغ منع كرد و خوردن گوشت اسب را جايز قرار داد.
 

9- مشاركت زنان در غزوة خيبر 

اميه بنت ابي صلت از زني غفاري روايت مي‌كند كه گفت: من و تعدادی دیگر از زنان طایفة غفار نزد پیامبر اکرم ( آمديم و گفتيم: اي پیامبر اکرم! ما مي‌خواهيم در اين غزوه (خيبر) براي مداواي زخميان و كمك به مسلمانان همراه شما بيائيم؟ پیامبر اکرم( فرمود: به اميد خدا (حركت كنيد.) و با فتح خيبر پیامبر اکرم ( به ما نيز از مال غنيمت چيزهایي بخشيد و اشاره به گردنبند خود كرد و گفت: اين را پیامبر اکرم ( با دستان خود به گردنم‌ انداخت و من آن را تا زنده‌ام از گردنم بيرون نخواهم آورد
. مي‌گويند: آن گردنبند تا هنگام مرگ بر گردن او بود و وصيت نمود كه آن را با او دفن نمایند.
 

اين امر نمونه‌اي است براي زنان مسلماني كه در  صددند تا از پاداش مجاهدان راه خدا بر خوردار شوند.
 
بر این اساس زندگي پیامبر اکرم ( چه در حالت صلح و چه در حالت جنگ در تعليم و تربيت امت براساس مباني عقيدتي و عبادي سپري مي‌شد.

لازم به ذكر است كه فتح خيبر، فدك، وادي القري و تيماء عامل پيامدهاي بسيار مفيدي بود و تاثيري هم در قبایل مختلف به جاي گذاشت. به ويژه قريش شديداً نگران و آشفته خاطر شدند؛ زيرا آنها انتظار چنين شكستي را براي يهوديان خيبر با وجود اینکه آنان از ساز و برگ نظامي و دژهاي تسخير ناپذير برخوردار بودند، نداشتند؛ همچنين ديگر قبایل عربي سخت مرعوب گشته و دست صلح و دوستي به سوي مسلمانان دراز كردند. و اين امر باعث گسترش اسلام در شبه جزيره عربستان گرديد و همچنين سبب بهبود اوضاع اقتصادي مسلمانان گردید.
 

بعد از فتح خيبر، دسته‌هاي نظامي پیامبر اکرم(  يكي بعد از ديگري به سر كردگي اصحاب بزرگ، به مناطق مختلف اعزام شدند كه برخي توأم با جنگ و خونريزي و برخي مسالمت‌آميز بودند.

فصل دوم
دعوت پادشاهان و امرا

صلح حدیبیه، سرآغاز گسترش اسلام

صلح حدیبیه، زمینة گسترش سلام را فراهم ساخت به‌گونه‌ای که علاوه‌ بر شبه‌جزیره عربستان، سرزمینهای منتهی به آن را نیز در برگرفت و پیامبر اکرم(  پس از صلح با قریش و تسلیم ساختن یهودیان شمال حجاز در خیبر، وادی قری، تیما و فدک از هیچ کوششی برای صدور اسلام به آن سوی مرزهای حجاز دریغ نورزید که می‌توان روابط دیپلماسی و ارسال پیام، به پادشاهان و امرای مناطق دیگر را دلیل این امر دانست و این تحول، نقطة عطفی در تاریخ عرب و اسلام محسوب می‌گردید؛ زیرا پیامبر اکرم( نمی‌خواست فقط عربها را زیر پرچم اسلام گرد بیاورد؛ بلکه می‌خواست آنان را بعد از اینکه به دین الهی گرویدند و صاحب رسالت آسمانی شدند، به عنوان پرچمداران دعوت اسلامی به سوی تمامی جهانیان بفرستد.

از شیوة عمل پیامبر اکرم ( در دعوت سران و پادشاهان به اسلوب و وسایل دعوت این قشر، پی می‌بریم؛ چنانکه آن حضرت با نامه‌نگاری آنان را به سوی اسلام فراخواند و این شیوه پیامدهای مطلوب و مؤثری داشت؛ چراکه برخی از سران دولتها و پادشاهان، اسلام را می‌پذیرفتند و مسلمان می‌شدند و عده‌ای اظهار علاقه و دوستی می‌نمودند و موضعگیری برخی دیگر نیز در قبال اسلام و دولت اسلامی مدینه، مشخص می‌شد و دولت اسلامی از خلال عکس‌العملهای مختلف سران پادشاهان در مقابل نامه‌ها، توانست عملکرد سیاسی و نظامی خود را به صورت شفاف و ممتازی اتخاذ نماید.

متن نامه‌های پیامبر اکرم( 
1- در صحیح مسلم
 نص‌نامة رسول خدا که پس از صلح حدیبیه توسط دحیه کلبی به هرقل، امپراطور روم، فرستاد
، چنین آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد بن عبدالله و رسول خدا به هرقل، بزرگ روم. سلام بر کسی که دنبال هدایت است، اما بعد. من تو را به اسلام فرا می‌خوانم. مسلمان شو تا سالم بمانی تا خداوند، دو اجر نصیب تو بگرداند و اگر رویگردان شوی؛ پس گناه پیروان تو نیز بر گردن تو می‌باشد؛ سپس این آیه را نوشت:

( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (
(آل عمران، 64)

«بگو : ای اهل کتاب! بیائید به سوی سخن دادگرانه‌ای که میان ما و شما مشترک است که جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و برخی از ما برخی دیگر را به جای خدای یگانه به خدایی نپذیرد؛ پس هر گاه سر بر تابند، بگویید: گواه باشید که ما منقاد(اوامر ونواهی خدا) هستیم.»

هرقل نامه‌ی پیامبر را با دقت خواند و بررسی کرد و آن طور که در صحیحین آمده است از ابوسفیان که در آنجا حضور داشت، احوال پیامبر اکرم ( را جویا شد و بعد از اینکه ابوسفیان به او پاسخ داد، گفت: «اگر واقعاً آن طور است که تو می‌گویی، به زودی این سرزمین را نیز به تصرف خود درخواهد آورد. من می‌دانستم که او ظهور خواهد کرد، امّا نمی‌دانستم که از میان شما ظهور می‌کند. اگر می‌دانستم که سالم نزد او می‌رسم، حتماً خود را به او می رساندم و پاهایش را می‌شستم.»

2- همچنین پیامبر اکرم ( نامة کسرا، امپراطور فارس، را توسط عبدالله بن حذافه سهمی فرستاد تا حاکم بحرین آن را به کسرا بدهد
. وقتی کسرا نامه را خواند آن را پاره کرد. پیامبر اکرم ( با اطلاع از این جریان، علیه او دعا کرد تا خداوند کشور اورا پاره‌پاره کند.

متن این نامه براساس روایت طبری چنین آمده است: «بسم الله الرحمن الرحیم. از محمد رسول خدا ( به کسرا، بزرگ فارس. سلام بر کسی که پیروهدایت بوده به خدا و پیامبرش ایمان بیاورد و گواهی دهد به اینکه هیچ معبودی جز الله وجود ندارد و من پیامبر خدا به سوی تمامی انسانها می‌باشم تا کسانی را که زنده هستند، بیم‌ دهم. مسلمان شو تا سالم بمانی واگرنه گناه مجوسیان به گردن تو می‌باشد.»

3- نامه‌ای توسط عمرو بن امیه ضمری به نجاشی، پادشاه حبشه، فرستاد و در آن نوشت: «بسم الله الرحمن الرحیم. از رسول خدا، محمد، به پادشاه حبشه، نجاشی. مسلمان شو. من نزد تو، خدا را ستایش می‌کنم. خدایی را که معبودی به حقی جز او وجود ندارد و او پادشاه بسیار مقدس و پاکیزه و مؤمن و نگهبان است و گواهی می‌دهم که عیسی، فرزند مریم، روح خدا و سخن او است که آن را به مریم نیک‌کردار و پاک‌دامن، القا فرمود و او بدان حامله گردید؛ پس او را از روح خود و به وسیله دمیدن آفرید. همان طور که آدم را خلق کرد و من تو را به سوی خدا یگانه که شریکی ندارد، فرامی‌خوانم تا به آنچه به من نازل شده است، ایمان بیاوری و از من اطاعت نمایی؛ چون من رسول خدا هستم. من باز هم تو را و سربازانت را به سوی الله فرا می‌خوانم و بدین صورت، پیام خدا را رساندم و نصیحت کردم؛ پس نصیحت مرا بپذیرید و سلام خدا بر کسی که از هدایت پیروی نماید.»

4- همچنین پیامبر اکرم ( نامه‌ای به مقوقس، حاکم مصر، نوشت که او نیز جواب آن را فرستاد
، اما براساس روایت صحیح هیچ کدام از این نامه‌ها موجود نیست؛ البته این به معنی رد کردن نصوص تاریخی در این زمینه نیست؛ بلکه هدف این است که به قدری مستند نیستند که بتوان براساس آنها سیاستی شرعی اتخاذ و پایه‌ریزی نمود.

محمد بن سعد در طبقات می‌گوید: پیامبر اکرم ( نامه‌ای به مقوقس، بزرگ قبطیها، جریح بن مینا فرزند پادشاه اسکندریه، توسط حاطب بن ابی بلتعه فرستاد. او برخورد مؤدبانه‌ای کرد و نزدیک بود که مسلمان شود، امّا این کار را نکرد و هدایایی نزد پیامبر اکرم( فرستاد که در میان آنها کنیزی به نام ماریه قبطیه بود. وقتی جواب او به پیامبر رسید، فرمود: به خاطر حکومتش از مسلمان شدن خودداری نموده است، امّا حکومتش دوام نخواهد یافت.»

5- همچنین در مسیر بازگشت از حدیبیه، نامه‌ای را توسط شجاع بن وهب به منذر بن حارث، حاکم دمشق، فرستاد که محتوای نامه از این قرار بود: سلام بر کسی که از هدایت پیروی نماید و ایمان بیاورد. من تو را به ایمان به خدای یگانه که شریکی ندارد، فرا می‌خوانم تا حکومت تو برایت مستدام بماند.

6- همچنین آن حضرت پس از بازگشت از حدیبیه،  نامه ای توسط هوذه بن علی حنفی، حاکم یمامه، فرستاد. هوذه به این شرط که پیامبر اکرم(  او را در حکومت شریک گرداند وحق امر و نهی داشته باشد، اظهار تمایل به اسلام نمود، امّا رسول خدا شرط او را نپذیرفت.

7- پیامبر اکرم ( نامه‌ای نیز توسط ابوعلاء حضرمی به منذر بن ساوی عبدی، امیر بحرین، فرستاد. و براساس آنچه منابع تاریخی ذکر کرده‌اند، منذر مسلمان شد و تمامی عربهای بحرین نیز مسلمان گردیدند، اما یهود و مجوس آن دیار با ابوعلاء و منذر براساس پرداخت جزیه صلح نمودند.

ابوعبید قاسم بن سلام، متن نامة پیامبر اکرم ( را به منذر بن ساوی از روایت عروه بن زبیر این گونه نقل نموده است: «سپاس خدایی را که معبود به حقی جز او نیست. همانا هر کس چون ما نماز بخواند و به سوی قبلة ما رو کند و ذبیحة ما را بخورد، مسلمان و در ذمة خدا و پیامبرش می‌باشد. اگر مجوسیان، مسلمان گردند، طبق مسلمانان با آنان رفتار خواهد شد و در غیر این صورت، باید جزیه پرداخت کنند.»

در سال هشتم هجری نیز عمرو بن عاص را به عمان نزد جیفر و عبد، پسران جلندی ازدی فرستاد.

محتوای نامه چنین بود: «از طرف پیامبر خدا، محمد، به بندگان خدا؛ پادشاهان عمان و کسانی که از مردم بحرین با آنها هستند. اگر نماز را اقامه کردند و زکات دادند و خدا و پیامبرش را اطاعت نمودند و حق پیامبر را رعایت کردند و راه مؤمنان را در پیش گرفتند، پس آنان درامان خواهند بود و از حقوق اسلام بهره‌مند خواهند گردید. البته اموال بیت‌المال آنان به خدا و پیامبرش تعلق می‌گیرد و یک دهم خرماهایشان و نصف یک دهم حبوباتشان صدقه است و باید مسلمانان را یاری دهند و خیرخواهشان باشند و مسلمانان نیز متقابلاً چنین بکنند. سنگهای آسیاب آنها متعلق به خودشان می‌باشد، هرطور می‌خواهند، در آن تصرف نمایند.»

ویژگیهای دیپلمات مسلمان

محمد شیت خطاب در کتاب سفراء النبی نامه‌های پیامبر اکرم ( را گردآوری نموده است و دربارة ویژگیهای سفیران آن حضرت سخن به میان آورده و از خلال این بحث، شرایط و ویژگیهای یک دیپلمات مسلمان را استنباط نموده است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: 

1- اسلام و دعوت به آن

خداوند می‌فرماید: 

( ((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((( (
(یوسف، 108)
«بگو این است راه من . به سوی خدا با بینش فرا می‌خوانم، (راه) من و کسی که از من پیروی می‌کند و  خداوندپاک ومنزه و من از مشرکان نیستم.»

2- فصاحت بیان و شفافیت

فصاحت گفتار و دقت در رسانیدن مطلب به مخاطبان یکی از شرایط اساسی برای یک دیپلمات و سفیر است. بنابراین، موسی( از خداوند خواست که برادرش هارون را به خاطر فصاحتی که داشت در رسالتش شریک بگرداند: 

( ((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (

(طه، 29-31)

بر این اساس، پیامبر اکرم (، سفیران و قاصدان خود را از میان اعراب اصیلی که در شبه‌جزیره عربستان و بادیه ها بزرگ شده بودند و از فصاحت گفتار برخوردار بودند، انتخاب می‌نمود.

3- حسن اخلاق

سفیران پیامبر، از اخلاق والا و نیکی برخوردار بودند. همان اخلاقی که در قرآن کریم و در سنت پیامبر اکرم ( بیان گردیده است و مهم‌ترین بخش آن در یک دیپلمات و سفیر مسلمان، صداقت و تواضع می‌باشد.

4- علم

علم و آگاهی تنها وسیلة انتقال یک تفکر و ایدئولوژی است. بنابراین، با بررسی برخورد جعفر بن ابی‌طالب با نجاشی که پس از گفتگو با او، سورة کهیعص را برای او تلاوت می‌نماید و با زبانی فصیح، عقیده و آئین خود را شرح می‌دهد، به انتخاب شایسته و دقت پیامبر اکرم(  بیشتر پی می‌بریم.

5- صبر و استقامت

خداوند می‌فرماید: ( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ( (((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ( ((((((( ( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (
(احقاف، 35)

«پس شکیبائی کن آن گونه که پیغمبران اولوالعزم شکیبایی کرده‌اند و برای (عذاب) آنان شتاب مکن. روزی که ایشان چیزی را مشاهده می‌کنند که به آنها وعده داده می‌شد، انگار که آنان جز ساعتی از روز در دنیا نمانده‌اند. (این قرآن) ابلاغ و بسنده است. مگر جز انسانهای گمراه و فاسق کسی دیگر هلاک می‌شود؟.»

در حقیقت صبر، سلاح و توشة همیشگی یک داعی است. با بررسی سیرة پیامبر اکرم( و اصحاب بزرگش به این نتیجه خواهیم رسید که سیرة آنان مملو از صبر درراه دعوت می‌باشد که می‌توان به سفر طائف اشاره نمود.

6- شجاعت

تاریخ اسلام از شجاعت سفیران پیامبر اکرم ( و از اینکه آنها از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای واهمه نداشتند، سخن به میان آورده است.

7- حکمت

سفیرانی که پیامبر اکرم ( انتخاب می‌نمود، از حکمت و بصیرت والایی برخودار بودند؛ چنانکه عمرو بن عاص یکی از آنان بود. وقتی از او پرسیدند که عاقل کیست؟ گفت: عاقل کسی است که گمانش راست درآید و قضایای آینده را از روی قضایای گذشته تشخیص دهد. عاقل کسی نیست که خوبی را از بدی تشخیص دهد؛ بلکه عاقل کسی است که هنگام قرار گرفتن از میان دو شر، بهترین آن را انتخاب نماید.

8- زرنگی و چاره‌سازی

یک سفیر می‌بایست ابعاد سیاسی قضایا را درک نماید و زرنگ و چاره ساز باشد که این امر به ذکاوت و تیزهوشی سفیر بستگی دارد. سفیران پیامبر اکرم(  از تیزهوشی و ذکاوت خاصی برخوردار بودند و قضایا و حوادث را به خوبی پیش‌بینی و ارزیابی می‌نمودند.

9- ظاهر زیبا

سعی و تلاش پیامبر اکرم ( بر آن بود که سفیرانش را از کسانی انتخاب نماید که ضمن برخوردار بودن از صفات فوق، دارای شکل و قیافة ظاهری مناسبی نیز باشند.

موارد ذکر شده مهم‌ترین صفات و ویژگیهای سفیران اسلام بودند که محمود شیت خطاب آنان را برشمرده است بنابراین، شایسته است که یک سفیر مسلمان، متصف به آنها باشد و دولت اسلامی نیز آنها را ملاک انتخاب سفیران خود قرار دهد.

درسها، عبرتها و فواید

1- اریسیها
در نامه‌ای که رسول خدا به هرقل نوشت، سخن از «اریسیین یا یریسیین» آمده است. علما در مورد مدلول این واژه، آراء مختلفی ارائه داده‌اند که براساس مشهورترین آنها «اریسیین» عبارت از اطرافیان و خدمه و گارد پادشاه بوده‌اند.

ابوالحسن ندوی می‌گوید: کلمه اریسیون به پیروان «اریوس» مصری، مؤسس یکی از فرقه‌های مسیحی، اطلاق می‌شود. این فرقه نقشی مهم در تاریخ عقاید واصلاح دینی مسیحیت داشته است و در دورانی نیز موفق به تصرف دولت بیزانس و کلیسای مسیحیت گردیده است. «اریوس» تنها کسی بود که در میان مسیحیان ندای توحیدسر داد و معتقد به تمییز بین خالق و مخلوق و به تعبیر مسیحیان بین پدر و فرزند بود.

عقیدة اریوس مدتی درمیان مسیحیان رواج داشت و پیروانش باکسانی که معتقد به الوهیت مسیح بودند، درگیری و نبرد داشتند و مسیحیان زیادی در ولایات شرقی دولت بیزانس به این عقیده روی آوردند تا اینکه تیوسورس بزرگ، به تشکیل مجمع جهانی مسیحیان در قسطنطنیه اقدام نمود و الوهیت و فرزند بودن مسیح را اعلام نمود که در نتیجة آن، عقیدة اریوس روبه انحطاط و نابودی گذاشت. امّا با این وجود، گروه اندکی همچنان باقی ماند و به فرقة اریسیه مشهور گردید و شاید هدف پیامبر اکرم ( از اینکه به هرقل نوشت که اگر تو از پذیرش این دین، اجتناب بورزی، گناه اریسیها به گردن تو می‌باشد، همین گروه باشد که از میان مسیحیان تنها فرقه‌ای است که نسبتاً به توحید معتقد است.

ابوجعفر طحاوی ضمن سخن از این گروه، گفته است: کسانی که نسبت به این مسائل آگاهی دارند، نوشته‌اند که در میان کسانی که هرقل بر آنان حکومت می‌کرد، گروهی معروف به «اروسیه» بودند که معتقد به یگانگی خدا بودند و مسیح را بندة خدا می‌دانستند و همانند دیگر نصارا به ربوبیت و فرزندی مسیح، معتقد نبودند و دین مسیحی را آن گونه که در انجیل بود، قبول داشتند.

2- رعایت تناسب درنامه‌های پادشاهان

نامه‌های آن حضرت ( به پادشاهان براساس عقاید دینی و خصوصیات درونی هر یک از آنان، متفاوت بود. به عنوان مثال چون هرقل و مقوقس، مسیحی و معتقد بودند که مسیح فرزند خدا است، در نامه‌های آنان، کلمة عبدالله را که بیانگر بنده بودن وی بود، به عنوان پسوند نام خود آورد و این گونه نوشت : «مِن محمد عبدالله و رسول الله» اما در نامه‌ای که به کسرا فرستاد، این طور ننوشت؛ بلکه نوشت : «مِن محمد رسول الله.» همچنین در نامة آنها که معتقد به دین آسمانی و اهل کتاب بودند. آیة: ( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ...( را نوشت و در نامة کسرا که به خداوند اعتقاد نداشتند؛ بلکه او و قومش خورشید و آتش را می‌پرستیدند و معتقد به وجود دومعبود به نامهای یزدان و اهریمن، یکی برای خیر و دیگری برای شر، بودند، نوشت: «من فرستادة خدا به سوی تمامی انسانها هستم تا هر انسان زنده و با وجدانی را از عذاب خدا بترسانم.»

واکنش پادشاهان با نامه‌ها و سفیران پیامبر اکرم ( متفاوت بود؛ چنانکه هرقل و نجاشی و مقوقس برخورد مؤدبانه‌ای داشتند. به ویژه نجاشی و مقوقس از سفیران پیامبر به خوبی استقبال کردند و مقوقس هدایایی نزد رسول خدا فرستاد از جمله دو کنیز که یکی از آنان ماریه، مادر ابراهیم فرزند رسول الله، می‌باشد. اما خسرو پرویز، نامة پیامبر اکرم( را پاره کرد و گفت: به من چنین نامه‌ای می‌نویسد در حالی که او بردة من است. پیامبر اکرم ( نیز با اطلاع از چگونگی برخورد وی فرمود: خداوند حکومتش را پاره کند.

کسرا به حاکم یمن که باذان نام داشت نوشت که آن حضرت را دستگیر و احضار نماید. باذان، مردی به نام بابویه را نزد پیامبر اکرم ( فرستاد. بابویه به مدینه آمد و به پیامبر اکرم گفت: ملک الملوک به باذان طی نامه‌ای دستور داده است که تو را احضار کنند. بدین جهت من آمده‌ام تا او را نزد کسرا ببرم. پیامبر اکرم به بابویه خبر داد که خسروتوسط فرزندش، شیرویه، به قتل رسیده است.

گفتار پیامبر اکرم ( تحقق یافته بود و شیرویه بر تخت پدر مسلط شده و او رابه قتل رسانده بود. این جریان در سال 628 م به وقوع پیوست و حکومت خسروپرویز پس از به قتل رسیدن او، بازیچة دست فرزندانش گردید؛ چنانکه شیرویه نیز بعد از شش ماه حکومت، از میان رفت و در مدت کمتر از چهار سال حدود ده پادشاه بر تخت سلطنت نشستند تا اینکه همه بر یزدگرد، آخرین پادشاه ساسانیان، اتفاق کردند و او بعداً با لشکر اسلام روبرو شد و آخرالامر دولت ساسانی بیش از چهار قرن حکومت در سال 637 م توسط فاتحان مسلمان برای همیشه منقرض گردید و تمامی این تحولات، هشت سال بعد از دعای پیامبر اکرم ( درمورد آنان، اتفاق افتاد.

3- محتوای مشترک نامه‌های پیامبر اکرم (
با بررسی نامه‌های پیامبر اکرم( به پادشاهان، حکام و سران قبایل، متوجه خواهیم شد که محتوای تمامی نامه‌های تقریباً یکی بوده است.

الف – تمامی نامه‌ها با «بسم الله» آغاز شده‌اند و بسم الله آیه‌ای از قرآن است بنابراین، نتیجه می‌گیریم که در نوشتن کتاب و نامه، مستحب است که جهت اقتدا به رسول خدا، ابتدا بسم الله نوشته شود. همچنین به جواز نوشتن آیه قرآن در نامه‌های ارسالی به کفار و خواندن توسط انسان جنب، چون کفار معمولاً جنب هستند، پی می‌بریم.

ب – همچنین از نامه‌نگاری پیامبر اکرم با کفار و پادشاهان به نتایج زیر خواهیم رسید:

- جواز فرستادن سفیر مسلمان نزد رهبران کفر؛ چراکه نامه‌های پیامبر اکرم ( توسط سفیران مسلمان فرستاده می‌شدند.

- جواز نامه‌نگاری با کفار در امور دینی و دنیوی.

- باید در نامه‌ها، اسم فرستنده و گیرنده قید شود و همچنین به صورت خلاصه به اسلام دعوت داده شوند.

- نباید به کافر سلام کرد؛ چنانکه پیامبر در نامه‌هایش می‌نوشت: «السلام من اتبع الهدی» یعنی سلام بر کسی که پیروحق و هدایت است.

- جواز ساختن مهر؛ چراکه آن حضرت مهری داشت که بر آن به ترتیب الله رسول محمد حک شده بود و نامه‌ها را با آن مهر می زد
. (و در مجموع محمد رسول الله خوانده می‌شد، اما پیامبر اکرم ( چون دوست نداشت نام وی قبل از نام الله نوشته شود، لذا چنین روشی اتخاذ نمود.)

از انس روایت است که وقتی آن حضرت می‌خواست به رومیها نامه‌ای بنویسد، به ایشان گفتند: رومیها نامه‌های فاقد مهر را نمی‌خوانند؛ پس آن حضرت انگشتری نقره‌ای که بر آن «محمد رسول الله» حک شده بود، انتخاب نمود.

4- تجلیل از انسانهای بزرگ

بعد از اینکه باذان مسلمان گردید، پیامبر اکرم( اورا از مقامش که حاکم یمن بود، بر کنار نکرد، بلکه به خاطر توانایی او در مدیریت وی، او را همچنان امیر آنجا قرارداد و این بیانگر آن است که پیامبر اکرم ( شایستگیهای افراد را مدنظر داشت و مناصب حکومتی را براساس توانایی افراد به آنان واگذار می‌نمود؛ همچنین بعد از مرگ باذان، فرزندش، شهر، را به جای او گمارد.

5- جواز گرفتن جزیه از یهود

در نامه‌ای که پیامبر اکرم به منذر بن ساوی فرستاد، به بیان موضع خود در مقابل یهود و مجوسیها پرداخت و نوشت: یهودیان و مجوسیانی که دین اسلام را نپذیرند، می‌بایست جزیه پرداخت نمایند.

ابن قیم وگروهی از علما معتقدند که جزیه گرفتن از هر کس خواه اهل کتاب باشد یا بت‌پرست و غیره، جایز است؛ زیرا جزیه گرفتن از اهل کتاب، یهود و نصارا، در قرآن و جزیه گرفتن از مجوسیان در سنت، تصریح شده است.

بنابراین، حکم کفار دیگر نیز همین است. و حکم سایر گروههای مشرک مانند حکم مجوسیان است، علت اینکه پیامبر اکرم ( از بت‌پرستان عرب جزیه نگرفت، این است که آنها قبل از نزول این حکم، مسلمان شده بودند و آیة مربوط به جزیه بعد از تبوک نازل گردید.

6- جواز پذیرفتن هدیة کفار

چنانکه حاکم مصر، مقوقس، با سفیر پیامبر اکرم( ، حاطب بن ابی‌بلتعه، هدایایی از جمله دو کنیز و لباس و قاطری برای ایشان فرستاد و آن حضرت نیز آنها را پذیرفت.

7- نتایج نامه‌نگاری پیامبر اکرم ( به پادشاهان و حکام

پیامبر اکرم( در این نامه‌نگاریها، موضعگیری فوق‌العاده‌ای در سیاست خارجی از خود به جای گذاشت که از اعتماد به نفس، ایمان و شجاعت ایشان حکایت دارد. نامه نوشتن به پادشاهانی چون هرقل، کسرا و مقوقس در آن شرایط، کار ساده‌ای نبود و در چنین شرایطی، فردی دیگر غیر از پیامبر اکرم ( به خاطر پیامدهای ناگوار این نوع نامه‌ها، به خود جرأت چنین کاری را نمی‌داد، امّا ایمان او به تأیید خدا و حرص و اشتیاق وی به ابلاغ دعوتش او را بر آن داشت که به چنین عملی همّت گمارد. نتایجی که از این موضعگیری سیاسی، اتخاذ می‌گردد، عبارتند از: 

الف – آن حضرت با این موضعگیری سیاسی، روش جدیدی جهت روابط و تعامل بین دولتها که تا قبل از آن رایج نبود؛ ایجاد نمود.

ب – دولت نوپای اسلامی، دولتی با اقتدار گردید و از حکومتهای مشهورآن زمان گردید.

ج – پیامبر اکرم ( به موضع‌گیری پادشاهان و امیران و سیاست آنان در قبال خود و دعوتش، پی برد.

د – نامه‌نگاری به خارج از جزیره‌العرب، بیانگر جهانی بودن دعوت اسلام بود که در آیات مکی از آن سخن به میان آمده است.

( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (
«ما تو را نفرستاده‌ایم مگر رحمتی برای جهانیان.»
آخرالامر اینکه نامه‌نگاری آن حضرت ( به سران عرب و پادشاهان مجاور، نقطة عطفی در سیاست خارجی دولت اسلامی به شمار می‌آید که از آن پس دارای جایگاه دینی و سیاسی ویژه‌ای گردید و زمینه برای فتح مکه و ورود وفدهای عرب، برای مسلمان شدن فراهم گردید.

فصل سوم
عمره‌القضاء

در ذی‌قعده سال هفتم هجری، پیامبر اکرم ( براساس قرارداد صلح حدیبیه، به قصد انجام عمره، رهسپار مکه شد. در این سفر، غیر از زنان و کودکان حدود دوهزار نفر ایشان را همراهی می‌کردند وتمامی کسانی که در صلح حدیبیه حضورداشتند، به جز آنهایی که مرده و یا در غزوة خیبر شهید شده بودند، حضور داشتند.

آن حضرت و یارانش به صورت کاروانی سنگین و مهیب، از کنار آبادیها، به ادامة مسیر جهت رسیدن به مکه می‌پرداخت. در طول مسیر و با عبور از کنار روستاها، مردم برای تماشای آنان از خانه‌هایشان بیرون می‌آمدند و از آنجا که همه در لباس احرام بودند و تلبیه می‌گفتند و قربانیهایشان نیز با قلاده و رنگهای مخصوص نشانی شده بود، منظره‌ای با وقار و بی‌نظیر ایجاد شده بود.

احتیاط و مواظبت در مقابل قریش

پیامبر اکرم ( در این سفر با خود سلاح نیز همراه داشت؛ چراکه احتمال وقع هر حادثه‌ای را می‌داد و مشرکان نیز چندان پایبند عهد و پیمان نبودند.

قریشیان با اطلاع از ورود پیامبر اکرم ( با این تعداد زیاد همراهان و با سلاحهای گوناگون، که در پیشاپیش آنان محمد بن مسلمه با 200 اسب سوار در حرکت بود، مکرز بن حفص را با چند نفر فرستادند تا از واقعیت امر، مطلع بشوند. مکرز، پیامبر اکرم( را در بطن وادی یأجج،به گذرگاه ظهران ملاقات کرد و گفت: ای محمد! به خدا سوگند! ما تو را تاکنون عهدشکن نیافته‌ایم. تو با این همه سلاح در حرم خدا بر قومت وارد می‌شوی. در حالی که قبلاً عهد کرده ای که وارد حرم نشوی مگر شمشیرها در نیام باشند؟ پیامبر اکرم( فرمود: ما نیز براساس همان شرایط وارد می‌شویم. مکرز، بلافاصله به مکه بازگشت و گفت: محمد با سلاح وارد نمی‌شود و بر عهد و پیمان خویش با شما پایبند است.

پیامبر اکرم ( سلاحهایش را بیرون حرم گذاشت و محمد بن مسلمه را با همان دویست نفر، جهت پاسداری از سلاحها گماشت.

بنابراین، آن حضرت ضمن اینکه پایبند به عهدها و قراردادهای خود با قریش بود، از خیانت و مکر و توطئه ی احتمالی آنان غفلت نورزید و بدین صورت به امت اسلامی، درس آماده‌باش و هوشیاری در مقابل دشمنان را داد.

علاوه بر آن گروهی را جهت نگهبانی سلاحها گماشت، تا مواظب اوضاع باشند و در ضمن به جنبه‌ای دیگر از جوانب عبادی این دین واقف گردند.

ورود به مکه، طواف و سعی

پیامبر اکرم ( از بطن وادی یأجج به سوی مکه ادامة مسیر داد و از گردنه ی مشرف به حجون وارد شهر شد. مسلمانان نیز در حالی که صدای لبیک آنان در فضا پیچیده بود، در رکاب ایشان پیش می‌رفتند و به محافظت ایشان از گزند مشرکان می‌پرداختند.

این تلبیه دست جمعی و صدای لبیک مسلمانان که از مدینه تا مکه و در اثنای طواف، همه جا می‌پیچید، در واقع اعلان توحید و رسمیت دادن به شعار وحدانیت الله و بیانگر پایان یافتن دولت کفر و سقوط پرچم شرک بود و در ضمن ابراز شکر و سپاس از خداوند است که به آنها توفیق ادای چنین عبادتی را داده است. این است معنی تلبیه که می‌گوید: «لبیک اللهم لبیک. لبیک لا شریک لک لبیک. ان الحمد و النعمة لک و الملک. لاشریک لک.»
عبدالله بن رواحه در حالی که افسار شترش را گرفته بود، چنین رجز می‌خواند: 

	خلو بنی الکفار عن سبیله

	
	خلو فکل الخیر فی رسوله



«ای کافران از سر راه او دور شوید، راه را باز کنید؛ چراکه پیامبر اکرم ( جامع تمام خوبیهاست.»

	یا رب انی مؤمن بقیله

	
	اعرف حق‌الله فی قبوله



«پروردگارا! من به سخنان او ایمان دارم و حق خدا را در پذیرفتن رسالت او می‌دانم.»

	ضرباً یزیل الهم عن مقیله

	
	و یذهل الخلیل عن خلیله




«واگر نه ضربه‌ای به شما وارد خواهد شد که عقل و خرد را از شما زایل گرداند و دوست را از دوست بیگانه سازد.»

کاروان عظیم پیامبر اکرم ( و همراهانش با ظاهری زیبا و مهیب وارد شهر مکه شد و از میان خانه‌های مکه درحالی که صدای لبیک آنان بلند بود، به سوی کعبه پیش می‌رفتند. عده‌ای از اهالی شهر، آن طور که برخی از سیره‌نگاران و مؤرخان نوشته‌اند، بر کوههای اطراف مکه رفتند و از آنجا کاروان مسلمانان را تماشا می‌کردند، اما بیشتر آنان در کنار دارالندوه که در مجاورت کعبه بود، گرد آمده و نظاره‌گر پیامبر اکرم ( و همراهانش هنگام ورود به مسجدالحرام بودند.

مشرکان قبل از رسیدن مسلمانان، شایع کرده بودند که اینها را گرمای مدینه ضعیف و رنجور ساخته است. بنابراین، پیامبر اکرم ( به خاطر تکذیب این شایعه و اثبات نادرستی این عقیده به مسلمانان دستور داد تا در سه مرحلة نخست طواف، سینه‌ها را جلو بزنند و شانه‌ها را تکان بدهند،تا مشرکان به توان جسمی آنان آگاه گردند.

پیامبر اکرم ( در حالی که ردای احرام بر دوش انداخته بود، وارد مسجدالحرام گردید و به طواف کعبه پرداخت. صحابه نیز پشت سر ایشان به طواف پرداختند. مشرکان با مشاهدة این وضعیت، گفتند: شما می‌گفتید: اینها را گرمای مدینه ضعیف ساخته است در حالی که آنان را قوی و نیرومند مشاهده می‌نمایید.

پیامبر اکرم ( با این شیوة خاص ورود خویش و ردای احرام و هروله و بلند کردن صدا با تلبیه، درصدد به وحشت انداختن قریش و نمایاندن قدرت و همت مسلمانان بود؛ چنانکه مشرکان تحت تأثیر قرار گرفته و زبون شده بودند
. بدین صورت پیامبر اکرم( عوامل خشمگینی مشرکان را فراهم ساخت و قبل از این هم در غزوة احد به ابودجانه اجازه داد که با عمامه‌ای سرخ رنگ در انظار مشرکان خرامان راه برود تا عزت و عظمت مسلمانان را به نمایش بگذارد.

همچنین پیامبر اکرم ( در غزوة حدیبیه، سوار بر شتر ابوجهل که در جنگ بدر به غنیمت گرفته شده بود، سوار می‌شد تا یادآور شکست و زبونی مشرکان در جنگ بدر باشد و اکنون در عمره القضا به مسلمانان دستور می‌دهد که سینه‌ها را جلو بزنند و شانه‌ها را بجنبانند و خرامان راه بروند تا موجبات خشم و عصبانیت و همچنین ذلت و زبونی مشرکان را فراهم سازد.

بدین صورت آن حضرت جنگی روانی علیه قریش ترتیب داد و مسلمانان در مدت سه روزی که در آنجا اقامت گزیدند، پرچم توحیدرا برافراشتند و اذان و اقامه می‌گفتند و نمازهای پنجگانه را پشت سر پیامبر اکرم ( با جماعت برگزار مینمودند و بلال با صدای رسایش ندای ملکوتی الله اکبر را سر می‌داد که همچون ساعقه‌ای آسمانی بر فرق سر مشرکان فرود می‌آمد.

همچنین نگهبانان را فراموش نکرد و میزان اشتیاق آنان به طواف بیت‌الله را درک می‌نمود. بنابراین، افرادی رابه جای آنان فرستاد تا نگهبان سلاحها باشند و آنها جهت سعی وطواف به بیت الله الحرام آمدند و بدین صورت به رعایت حقوق تمامی سپاهیان خویش پرداخت و این امر از شیوة تربیتی آن حضرت نشأت می‌گرفت.

ازدواج با ام‌المؤمنین میمونه، دختر حارث

میمونه، خواهر زن عباس بن عبدالمطلب بود و سی و شش سال سن داشت. شوهرش، ابورهم بن عبدالعزی،وفات یافته بود. میمونه، اختیار امر ازدواج خویش را به خواهرش، ام‌الفضل، سپرده بود. ام‌الفضل این وکالت را به شوهرش، عباس، سپرده بود. عباس، میمونه را در مقابل چهارصد درهم مهریه به عقد پیامبر اکرم ( درآورد. بعد از اتمام سه روز از صلح حدیبیه، کفار قریش، سهیل بن عمرو و حویطب بن عبدالعزی را نزد پیامبر اکرم ( فرستاندند تا مکه را ترک نمایند. آن حضرت که قصد داشت به بهانة عروسی با میمونه بیشتر در مکه بماند تا میان او و قریش تفاهم بیشتری به وجود بیاید، فرمود: چه خوب بود اگر می‌گذاشتید من اینجا عروسی بکنم و شما را برای صرف غذا دعوت نمایم؟ آنها گفتند: ما نیازی به غذای تو نداریم؛ پس اینجا راترک کن.

آن حضرت پذیرفت و مکه را ترک نمود ودر محلی به نام بسرف نزدیک تنعیم اردو زد و در همانجا با میمونه  ازدواج و زفاف کرد. او آخرین همسر ایشان بود. همچنین میمونه بعد از سایر ازواج ایشان، در همان  بسرف وفات یافت و در همانجا دفن گردید.

ازدواج پیامبر اکرم ( با میمونه موجب ایجاد مسئله‌ای فقهی گردیده است و آن اینکه که آیا پیامبر اکرم ( در حال احرام میمونه را به عقد خویش درآورده است یا خیر؟ فقها به تفصیل در این مورد سخن گفته‌اند.

ملحق شدن دختر حمزه بن عبدالمطلب به کاروان مسلمانان

اسلام، موجب تغییر تفکر وخرد انسانها را فراهم آورد و از افرادی که در جاهلیت، وجود دختران را ننگ و عار می‌شمردند، افرادی را تربیت نمود که به خاطر حضانت و پرورش دختر بچه‌ای یتیم با یکدیگر به رقابت بپردازند
؛ چنانکه وقتی پیامبر اکرم( مکه را ترک نمود، دختر حمزه به دنبال آنان دوید و صدا زد : عمو! عمو! علی برگشت و دستش را گرفت و او را تحویل فاطمه داد و گفت: این دختر عمویت است او را پیش خود نگه دار و از او مواظبت نما. زید و جعفر نیز مدعی حق حضانت او شدند. علی گفت: من او را آورده‌ام و دختر عموی من می‌باشد. جعفر گفت: او علاوه بر اینکه دخترعموی من است، خانم من نیز خاله‌اش می‌باشد. زید گفت: او برادرزادة من است. سرانجام پیامبر اکرم ( دختر بچه‌ را به خاله‌اش تحویل داد تا از او سرپرستی نماید و فرمود: خاله، مثل مادر است. و خطاب به علی فرمود: تو از منی و من از تو. و به جعفر فرمود: توبا من در خلقت و اخلاق شبیه هستی. و به زید فرمود: تو برادر و مولای ما هستی.

همچنین علی به پیامبر اکرم ( پیشنهاد ازدواج با دختر حمزه را داد، اما پیامبر اکرم( فرمود: او برادرزادة رضاعی من است.

درسها، فواید و احکام این قضیه

1- خاله مثل مادر است.

2- در صورت فقدان پدر و مادر، حق حضانت با خاله است.

تزکیه نمودن جعفر بن ابی‌طالب با این توصیف که تو در خلقت و اخلاق شبیه من هستی.

4- مقام علی که رسول خدا به ایشان فرمود: تو از من و من از تو هستم. که اشاره به پیوند نسبی و سببی و محبت و سبقت در اسلام وی دارد.

5- مقام زید بن حارثه که پیامبر اکرم(  به او فرمود: تو برادر و مولای ما هستی؛ چراکه بین حمزه و زید، اخوت اسلامی برقرار بود. بنابراین، زید براساس این برادری قصد داشت تا حق حضانت دختر حمزه را از آن خود گرداند.

6- خاله بر عمه در حق حضانت مقدم است؛ چنانکه با وجود صفیه بنت عبدالمطلب، خواهر حمزه، حق حضانت به همسر جعفر که خالة دختر بود، تعلق گرفت.

7- ازدواج زن باعث سقوط حق حضانت وی نمی‌شود.

8- موافقت شوهر با همسرش که می‌خواهد سرپرستی فرزندی را به عهده بگیرد الزامی است؛ زیرا همسر موظف به رعایت مصالح و منافع شوهر خود می‌باشد که با حضانت و سرپرستی فرزند کسی دیگر، برخی از این مصالح و منافع تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. بنابراین، باید موافقت شوهر جلب شود که در قضیة فوق این موافقت صورت گرفت؛ چراکه جعفر مدعی حضانت بود.

9- وقتی طفلی با عموی خود از پستان یک مادر شیر بخورد، برادر رضاعی او محسوب می‌شود و دخترانش برادرزادة او به شمار می‌روند که نکاح با آنها حرام است.

تأثیر عمره‌القضاء در شبه‌جزیره عربستان و اسلام آوردن خالد، عمرو عاص و عثمان بن طلحه

این عمره، در قریش و سایر عربهای جزیره تأثیر ژرفی به جا نهاد و دعوتی مهم بود. به ویژه اهل مکه تحت تأثیر این عمره ی مسالمت‌آمیز قرار گرفتند.

محمود شیت خطاب می‌گوید: «عمره القضاء در این مدت کوتاه، در روحیه ی قریش تأثیر مهمی بر جای گذاشت؛ چنانکه جمع کثیری از آنها در کنار دارالندوه و عده‌ای از مکانهای مرتفع، ورود پیامبر اکرم ( و همراهانش را نظاره می‌کردند. پیامبر اکرم ( در حالی وارد حرم گردید که ردایی بر دوش انداخته ودست راست خود را از آن بیرون آورده بود و به همراهانش گفت: خداوند رحم بکند بر آن کسی که از خود نیرو و توانایی نشان بدهد.» سپس حجرالاسود را لمس نمود و با هروله (خرامان) طواف را آغاز نمود و یارانش نیزبه انجام این مناسک پرداختند.

این شیوة پیامبر اکرم ( موجب گردید که قبل از ترک مکه، خالد بن ولید در میان جمعی از قریش بایستد و بگوید: اکنون برای کسی که ذره‌ای عقل و اندیشه داشته باشد، روشن گردید که محمد، ساحر و شاعر نبوده؛ بلکه آنچه می‌گفته است، کلام پروردگار جهانیان بوده است و باید صاحبان عقل و خرد از او پیروی نمایند.

ابوسفیان با اطلاع از سخنان خالد، او را به حضور طلبید و گفت: این چه سخنی است که از تو شنیده‌ام؟ خالد آنچه را که گفته بود، تکرار کرد. ابوسفیان برآشفت و خشمگین شد. عکرمه که آنجا حضور داشت فوراً جلو آمد و گفت: من نیز سخنان خالد را تأیید می‌کنم ومی‌ترسم که یک سال دیگر همه اهل مکه از او پیروی کنند؛ چنانکه پس از مدت کمی، خالد بن ولید و عمرو بن عاص و نگهبان کعبه، عثمان بن طلحه، مسلمان شدند و اسلام در تمامی خانه‌های قریش به صورت مستقیم و غیرمستقیم وارد گردید. بنابراین، می‌توان گفت که عمره‌القضا، قبل از اینکه مسلمانان، مکه را فتح کنند، دلهای اهل مکه را فتح نمود
، همچنین استاد محمود عقاد می‌گوید: اینکه عمره‌القضا زمینة قناعت فکری برای دو مرد خردمند و معروف و الگو؛ یعنی، خالد بن ولید و عمرو عاص را فراهم نمود، کافی بود.

مسلمان شدن عمرو بن عاص

عمرو بن عاص، ماجرای مسلمان شدن خود را این گونه بیان می‌نماید: بعد از بازگشت از غزوة احزاب، جمعی از مردان قریش را که به رأی و سخن من ارج می‌نهادند، گرد آوردم و گفتم: به نظر من دین محمد، در حال پیشروی سریع می‌باشد و می‌بایست چاره‌ای بیندیشیم. گفتند: نظر تودر این مورد چیست؟ گفتم : به نجاشی پناه ببرید. اگر محمد پیروز شد و بر اوضاع تسلط یافت، از اینکه ما تحت تسلط او درآئیم، بهتر آن است که تحت تسلط نجاشی باشیم و اگر ملت ما بر محمد پیروز گردید، باز هم ضرری متوجه ما نخواهد بود. آنها همه به پیشنهاد من راضی شدند و گفتند: هدایایی با خود برای نجاشی ببریم و پسنده‌ترین چیزی که نجاشی از سرزمین ما دوست داشت  پوست بود. بنابراین، پوستهای عمده‌ای برای او جمع نمودیم. وقتی نزد نجاشی رسیدیم، عمرو بن امیه ضمری را نزد او دیدیم. او را پیامبر اکرم ( در پی جعفر و یارانش فرستاده بود. پس از اینکه عمرو از آنجا بیرون شد، من به همراهانم گفتم: از نجاشی می‌خواهم که اجازه دهد گردن عمرو را بزنم و اگر این خبر به مکه برسد که پیک محمد را کشته‌ام، آنان از انجام این عمل من، خوشحال خواهند شد. آن گاه نزد نجاشی رفتم و آن گونه که مرسوم بود، سجده و کرنش کردم. پادشاه به من خوشامد گفت. من هدایایی را که با خود برده بودم، تقدیم کردم؛ او بسیار شادمان شد و آنها را پسندید.

این موقعیت را مناسب دیدم و گفتم: ای پادشاه! اکنون مردی از اینجا بیرون شد که از طرف دشمن ما آمده بود. این مرد، بزرگان اشراف ما را کشته است. اگر اجازه دهید، من گردن او را می‌زنم. پادشاه با شنیدن این سخن، عصبانی شد و از شدت خشم و تعجب دستش را محکم روی‌ بینی خود زد که من آرزو کردم ای کاش، زمین می‌شکافت و من به داخل آن فرو می‌رفتم. آن گاه عذرخواهی کردم و گفتم: اگر می‌دانستم که این سخن، خاطر شما را آزرده می‌کند، آن را بر زبان نمی‌آوردم. گفت: تو از من می‌خواهی که پی مردی را که فرشتة خدا، نزد او خبر آسمان می‌آورد، همان طور که نزد موسی آورد، به تو بسپارم تا او را به قتل برسانی؟! گفتم: واقعاً چنین است. گفت: وای بر تو ای عمرو، سخن مرا بپذیر و از او پیروی کن؛ زیرا به خدا سوگند که او بر حق است و به زودی بر مخالفینش پیروز خواهد شد؛ همان طور که موسی بر فرعون و سربازانش پیروز گردید. گفتم پس تو از من بر اسلام بیعت می‌گیری؟ گفت: بلی. آن گاه با او بر اسلام بیعت کردم؛ سپس نزد همراهانم برگشتم، اما نه با آن اندیشه‌ای که رفته بودم. ولی این راز را از آنان کتمان نمودم؛ سپس بعد از مدتی به سوی پیامبر اکرم( رخت سفر بستم. در مسیر با خالد بن ولید برخورد نمودم. گفتم: اباسلیمان! کجا می‌روی؟ گفت: به خدا سوگند که به راه راست و مستقیم دسترسی پیدا نمودم؛ چراکه این مرد پیامبر است. نزد او می‌روم تا مسلمان بشوم. گفتم: من نیز به خاطر همین امر آمده‌ام. وقتی به مدینه و نزد پیامبر اکرم ( رسیدیم، خالد جلو رفت و مسلمان شد و بیعت کرد؛ سپس من جلوتر رفتم و گفتم: ای رسول خدا! من به شرطی بیعت می‌کنم که خداوند گناهان گذشتة مرا بیامرزد. پیامبراکرم( ، فرمود: ای عمرو، بیعت کن؛ زیرا اسلام و هجرت موجب آمرزش گناهان گذشته می‌گردند.

عمرو می‌گوید: پس من بیعت کردم و برگشتم
. و براساس روایتی دیگر می‌گوید: وقتی پیامبر اکرم ( دستش را برای بیعت دراز نمود، من دست خود را جمع کردم. پیامبر اکرم ( فرمود: ای عمرو! تو را چه شده است؟ گفتم: می‌خواهم شرط بگذارم. فرمود: چه شرطی؟ گفتم: اینکه گناهانم بخشیده شود. فرمود: مگر نمی‌دانی که اسلام و هجرت و حج، تمامی گناهان گذشته را محو می‌نمایند؟

اسلام آوردن خالد بن ولید

خالد بن ولید، داستان مسلمان شدن خویش را این گونه توضیح می‌دهد: وقتی نظر لطف خدا شامل حالم گردید، در دلم محبت اسلام را القا نمود و وجدانم بیدار شد. با خود گفتم: من که در هر معرکه‌ای علیه محمد شرکت داشته‌ام. و هیچ گاه از معرکه‌ای علیه او برنگشته‌ام؛ مگراینکه موضعگیری خود را غیرمنصفانه می‌دانستم و در دل می‌گفتم: روزی محمد پیروزخواهد شد. هنگامی که پیامبر اکرم ( حدیبیه رفت، من با چند اسب سوار در منطقة عسفان با آنان روبرو شدم. آن حضرت نماز ظهر را با آرامش کامل و با جماعت برگزار نمود. ما در این صدد بودیم تا هنگامی که آنان در حال نماز خواندن هستند، بر آنان یورش بریم، امّا این کار را نکردیم، و خوب شد که چنین نکردیم، سپس نماز عصر را بصورت نماز خوف (یعنی عده‌ای در جماعت شرکت کردند و عده‌ای نگهبانی می‌دادند) برگزار کردند. من با خود گفتم: با این مرد نمی‌شود کاری کرد! سپس ما متفرق شدیم وایشان نیز تغییر مسیر داد. بعد از اینکه با قریش در حدیبیه صلح نمود، با خود گفتم: چیزی باقی نگذاشته است. به کجا برویم؟ نزد نجاشی برویم؟ او از محمد پیروی کرده است و اصحابش نیز در آنجا در امن و آسایش به سر می‌برند.

آیا نزد هرقل (روم) برویم؟ پس باید نصرانی یا یهودی بشویم؟ چه کار کنم آیا همین جا در مکه بمانم؟

این افکار ذهنم را مشوش داشت تا اینکه پیامبر اکرم ( برای عمره القضاء تشریف آورد. من نخواستم آنها را ببینم. بنابراین، جای دیگر رفتم. برادرم ولید بن ولید که همراه ایشان برای عمره آمده بود، وقتی مرا در مکه نیافته بود، برایم نامه‌ای به این عنوان نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد: من باتوجه به عقل و اندیشه‌ای که تو داری، در شگفتم که چرا اسلام را درک نمی‌کنی؟ آیا فردی مثل تو باید از اسلام بیگانه بماند؟ رسول خدا از من درباره تو پرسید. گفتم: خداوند او را خواهد آورد. فرمود: نباید او از اسلام بیگانه می‌ماند! ای کاش با مسلمانها بود و علیه مشرکان، چنین زحماتی را متحمل می‌شد. این برایش بهتر بود و ما او را بر دیگران مقدم می‌شمردیم. برادرم، آنچه را که از دست داده‌ای دریاب؛ چراکه تو چیزهای زیادی از دست داده‌ای.

خالد می‌گوید: وقتی نامة برادرم به دستم رسید، نشاطی به من دست داد و علاقة من برای خروج از مکه و پیوستن به مسلمانان دو چندان؛ شد. به ویژه از آنچه پیامبر اکرم( در مورد من فرموده بود، بسیار شادمان گشتم. در همان روزها در خواب دیدم که از سرزمین خشک و تنگی به سرزمین وسیع و آباد رفته‌ام. با خود گفتم: این خواب سرنوشت‌ساز است. بعد از اینکه به مدینه آمدم، خوابم را برای ابوبکر تعریف کردم. گفت: به معنی این است که خداوند تو را از تنگنای شرک به وسعت اسلام آورد.

وقتی تصمیم گرفتم که از مکه بیرون شوم با خود گفتم: چه کسی را به عنوان رفیق سفر با خود ببرم؟ در همین گیرودار با صفوان بن امیه برخورد نمودم. به او گفتم: ای اباوهب! می‌بینی که تعداد ما انگشت‌شمار است و محمد بر عرب و عجم پیروز شده است. اگر ما نزد محمد برویم و از او پیروی کنیم، چه اشکالی دارد؟ مگر نه اینکه برتری محمد، امتیازی برای عربها است؟

صفوان جواب رد دادو گفت: اگر تمامی قریش از او پیروی کنند و من تنها بمانم، بازهم از او پیروی نمی‌کنم، البته پدر و برادرش در جنگ بدر کشته شده بودند. از او جدا شدم؛ سپس با عکرمه پسر ابوجهل ملاقات کردم و به او همان مطالبی را که به صفوان گفته بودم، به اونیز گفتم. اونیز پاسخی مشابه پاسخ صفوان به من داد؛ سپس با عثمان بن طلحه ملاقات نمودم. او دوست صمیمی من بود، امّا چون نیاکانشان  در جنگ بدر کشته شده بودند، خواستم تا این موضوع را با او در میان نگذارم، امّا چون در حال حرکت بودم،گفتم: چه اشکالی دارد این موضوع را با او در میان بگذارم. بنابراین، آنچه را به صفوان و عکرمه گفته بودم به او نیز گفتم و افزودم که ما به روباهی می‌مانیم که در سوراخی پناه برده است. اگر یک سطل آب در آن سوراخ بریزند، چاره‌ای جز بیرون شدن ندارد. عثمان پذیرفت و گفت: من نیز تصمیم داشتم، امروز حرکت کنم و حیوان من آماده است.

خالد می‌گوید: ما با هم در یأجج قرار ملاقات گذاشتیم تا از آنجا حرکت کنیم. صبح روز بعد هنوزکه هوا تاریک بود، حرکت کردیم و در مکان مقرر با یکدیگر برخورد نمودیم. به راهمان ادامه دادیم تا اینکه به هَدّه رسیدیم. در آنجا با عمرو عاص روبرو شدیم. او به ما خوشامد گفت و پرسید: کجا می‌روید؟ از او پرسیدیم که به خاطر چه کاری خارج شده است؟ گفت: به خاطر همان چیزی که شما خارج شده‌اید. گفتم: ما به خاطر اسلام و پیروی از محمد بیرون شده‌ایم. گفت: من نیز به خاطر همین امر بیرون شده‌ام. از آنجا همه با هم به سوی مدینه حرکت نمودیم تا اینکه به مدینه رسیدیم و در حره فرود آمدیم. خبر قدوم ما به پیامبر اکرم(  رسید. ایشان خوشحال شده بودند. من لباسهای بهتری را که همراه داشتم، پوشیدم و برای ملاقات با پیامبر اکرم ( آماده کردیدم. در این اثنا برادرم را دیدم. او گفت: پیامبر اکرم ( از آمدن شما خوشحال شده و منتظر شما است. من نیز شتابان رفتم. ایشان را در حالت تبسم یافتم؛ به ایشان سلام نبوت کردم. با چهره‌ای گشاده جواب سلام مرا داد. شهادت را بر زبان آوردم و مسلمان شدم. پیامبر اکرم ( فرمود: سپاس خدایی را که تو را هدایت کرد.

پیامبر اکرم ( فرمود: با توجه به عقل و خردی که در تو سراغ داشتم، امیدوار بودم که خداوند تورا به مسیر خیر موفق بگرداند. گفتم: ای رسول خدا! من در معرکه‌های زیادی علیه شما و با حق مبارزه نموده‌ام، از خدا بخواه که مرا بیامرزد. ایشان فرمود: اسلام، تمامی گناهان گذشته را محو و نابود می‌کند. گفتم: باز هم برایم دعای مغفرت بکنید. فرمود: بارالها! خالد را به خاطر تمام کارشنکنی‌هایی که علیه اسلام کرده است، عفو کن و از او بگذر؛ سپس عمرو و عثمان جلو آمدند و با ایشان بیعت کردند و اسلام آوردن ما مصادف با ماه صفر سال هشتم هجری بود و به خدا سوگند از روزی که مسلمان شدم، رسول خدا در مصائب و مشکلاتی که پیش می‌آمد، هیچ کس را بر من ترجیح نمی‌داد.

درسها و فواید اسلام آوردن خالد و عمرو

الف – خشم گرفتن نجاشی در مقابل پیشنهاد عمرو، بیانگر ایمان ومحبت وی با رسول خدا و مؤمنان است واین موضعگیری ایشان تأثیری مهم در اسلام آوردن عمرو داشت و بدین صورت یکی از بزرگان قریش توسط او مسلمان شد و به دلیل این امر، اجر برگی نصیب او خواهد گردید. 

ب – مسلمان شدن عمرو، پیروزی بزرگی برای اسلام و شکستی جبران‌ناپذیر برای کفار بود؛ زیرا او عقل و سیاست و تدبیر خود را در راه پیشرفت دعوت اسلام به کار گرفت و قبل از این کفار از عقل و اندیشة او در کارهای بزرگ و پیچیده استفاده می‌کردند.

ج – خالد بن ولید به خوبی حقانیت اسلام را درک نموده بود؛ چنانکه خود معترف است که بعد از هر موضعگیری علیه اسلام، بر نادرست بودن این عمل خویش و بر این امر که به زودی محمد بر دشمنانش پیروز خواهد شد، آگاه بوده است
 و این درس بزرگی برای کسانی است که با اسلام در ستیز و مبارزه هستند.

د – اهمیت دادن به انسانها یکی از راههای مؤثر در نفوذ کردن به درون آنها و تشویق آنان جهت پذیرش اسلام است؛ چنانکه پیامبر اکرم ( به برادر خالد فرمود: نباید فردی چون خالد تاکنون از اسلام بیگانه می‌ماند و اگر مسلمان می‌شد برایش بهتر بود و ما او را بر دیگران ترجیح می‌دادیم.

این کلمات پیامبر اکرم ( تأثیر بسزایی در وجود خالد گذاشت و قلب او را به سوی اسلام متحول نمود و از آنجا که آن حضرت ویژگیهای ذاتی افراد را مدنظر داشت و استعدادها را به خوبی می‌دانست، با توجه به شایستگیهای عقلی و رزمی‌ای که در خالد سراغ داشت، اظهار نمود که اگر او مسلمانان می‌گردید، ما ازتوانائیهای وی جهت گسترش اسلام استفاده می‌کردیم. خالد که پیش از این به خاطر ماندنش در جهالت و شرک، دچار اضطراب گردیده بود، با خود گفت: اگر مسلمان بشوم نه تنها چیزی از دست نمی‌دهم؛ بلکه در آنجا نیز از استعدادهایم استفاده خواهند کرد. تمامی عوامل ذکر شده موجب گردید که از اضطراب و وسواس نجات یابد و عزمش را برای پذیرفتن اسلام جزم نماید.

آخرالامر اینکه مسلمان خالد و عمرو پیروزی بزرگی برای اسلام و شکستی برای مشرکان به شمار می‌رفت و خداوند به وسیلة آنان صفحات درخشنده‌ای از جهاد و مبارزه در تاریخ اسلام به ثبت رسانید که برای همیشه در یاد و خاطره‌ها خواهد ماند.

فصل چهارم 
جنگ موته (هشتم هجری)

اسباب و تاریخ وقوع آن

عامل اصلی ایجاد درگیری بین مسلمانان و بیزانیسها را عربهای ساکن شام فراهم ساختند؛ چنانکه طایفة کلب که شاخه‌ای از قضاعه و در دومه‌الجندل بود، همواره سعی می‌کرد راه تجاری مسلمانان را به شام مسدود نماید و نوعی تحریم اقتصادی بر آنان تحمیل نماید و برای این منظور، مزاحمتهایی برای کاروانهای مسلمانان ایجاد می‌نمود. بنابراین، پیامبر اکرم ( در سال پنجم هجری به قصد تأیب طایفه ی کلب به قصد دومه‌الجندل حرکت کرد، اما آنان قبل از رسیدن ایشان متفرق شده بودند.

همچنین مردانی از طوایف لخم و جذام، راه فرستادة پیامبر اکرم ( دحیه بن خلیفة کلبی را در مکانی به نام حسمی بستند و هر آنچه با خود داشت، بردند. آن حضرت در سال ششم هجری زید بن حارثه را با گروهی جهت تأدیب آنها فرستاد. همچنین در همین سال طوایف مذحج و قضاعه برای زید بن حارثه و همراهانش که جهت تبلیغ اسلام به وادی‌القرای می‌رفتند، مزاحمت ایجاد کردند.

بعد از صلح حدیبیه این موضعگیریهای جنگ افروزانه علیه اسلام شدت گرفت؛ چنانکه سفیر پیامبر اکرم (، حارث بن عمیر ازدی، توسط شرحبیل بن عمرو غسانی، حاکم بصری، که تابع حکومت روم بود، کشته شد درحالی که قبل از آن ، کشتن پیک و سفیر مرسوم نبود.

همچنین حاکم دمشق، حارث بن ابی شمرغسانی، با فرستادة پیامبر اکرم ( برخورد شایسته‌ای نکرد و با اعلان جنگ علیه مدینه او را تهدید نمود. هنوز مدت زمانی طولانی از این وقایع نگذشته بود که پیامبر اکرم(  گروهی از مبلغان را به سرکردگی عمرو بن کعب غفاری به منطقه‌ای به نام ذات أطلاح جهت تبلیغ اسلام فرستاد، اما آنان نه تنها دعوت مبلغان اسلام را نپذیرفتند؛ بلکه آنان را محاصره نمودند و همه را، به جز امیرشان که مجروح شده بود و خود را به مدینه رسانید و رسول خدا را از ماجرا مطلع ساخت، دیگران را به قتل رسانیدند.

همچنین نصرانیان شام به سرپرستی امپراطور رم به اذیت و آزار کسانی که مسلمان می‌شدند یا به اسلام تمایل نشان می‌دادند، پرداختند؛ چنانکه والی شهر معان را که مسلمان شده بود، کشتند و والی شام نیز عربهایی را که مسلمان شده بودند، به قتل رسانید.

این وقایع دردناک و به ویژه قتل سفیر پیامبر اکرم (، حارث بن عمیر ازدی، مسلمانان را بر آن داشت تا چاره‌ای برای سرکوبی مسیحیان تجاوز کار بیندیشند و انتقام خون برادرانشان را که فقط به جرم اینکه بر این عقیده بودند که الله پروردگار ما و محمد پیامبر خدا است، ریخته شده بود، بگیرند. همچنین تأدیب عربهای شام که تابع دولت رم بودند و علیه اسلام و مسلمانها جرایم هولناکی مرتکب شده بودند، نیز لازم به نظر می‌رسید تا آنان به هیبت و قدرت دولت اسلام پی ببرند و دست از مزاحمتهایی که برای داعیان و مبلغان اسلام و کاروانهای تجاری حامل لوازم ضروری از شام به مدینه ایجاد می‌کردند، بردارند.

بنابراین، پیامبر اکرم ( در سال هشتم هجری، مسلمانان را دستور داد که برای جنگی تمام عیار آماده شوند. مسلمانان به دعوت پیامبر، لبیک گفتند و لشکر بزرگ و بی‌سابقه‌ای که متشکل از سه هزار جنگجو بود، تشکیل دادند. فرماندهان نظامی این سریه به ترتیب عبارت بودند از: زید بن حارثه، جعفر و عبدالله بن رواحه
؛ چنانکه عبدالله بن عمر می‌گوید: پیامبر اکرم(  در جنگ موته، زید بن حارثه را امیر مقرر کرد و فرمود: اگر زید کشته شد، پس جعفر و اگر جعفر کشته شد پس عبدالله بن رواحه امیر است.

همچنین پیامبر اکرم(  به لشکر اسلام دستور داد که نخست به مکانی بروند که در آنجا حارث کشته شده است و آنها را به اسلام فراخوانند؛ اگر اسلام را پذیرفتند، قوانین جامعة اسلامی شامل آنان خواهد گردید؛ در غیر اینصورت با آنان به جنگ بپردازید.

آن حضرت نیز هنگام اعزام لشکر، توصیه‌های مربوط به آداب جنگ در اسلام را با آنان بیان نمود
 و فرمود: «من شما را به تقوای الهی و به خوبی رفتار نمودن با مسلمانانی که همراه شما هستند، توصیه می‌نمایم. به نام خدا و در راه خدا با کسانی که به خدا کفر ورزیده‌اند، مبارزه کنید. عهدشکنی ننمائید. کودکان، زنان و کهنسالان و کسانی را که در عبادتگاه خود، منزوی هستند، نکشید. نخلها و درختان را قطع ننمائید و خانه‌ها را تخریب نکنید و هرگاه با دشمنان مشرک خود روبرو می‌شوید، آنها را به یکی از این سه امر فراخوانید: نخست اسلام، سپس جزیه و اگر این دو مورد را نپذیرفتند، با آنان مبارزه نمایید.»

اعزام لشکر اسلام

هنگامی که لشکر اسلام آمادة اعزام شد، پیامبر اکرم ( و مسلمان برای بدرقة لشکر اسلام بیرون شدند و همه از خدا پیروزی و سلامتی این مجاهدان جان برکف را می‌خواستند و آنها را با این جمله اعزام کردند: «خداوند شما را حفاظت نماید و سالم و با غنیمت برگرداند.»

هنگامی که مردم با عبدالله بن رواحه خداحافظی کردند، به گریه افتاد و اشکها بر گونه‌هایش جاری شد. پرسیدند: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: به خدا سوگند به خاطر دوستی دنیا گریه نمی‌کنم : بلکه از پیامبر اکرم ( شنیدم که این آیه را تلاوت می‌نمود: 

( ((((( (((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((  ((مریم، 71-72)

«همه شما وارد دوزخ می‌شوید (مؤمنان برای عبور و دیدن و کافران برای دخول و ماندن)، این امر حتمی و فرمانی است قطعی از پروردگارتان.»

به خدا سوگند نمی‌دانم که حال من بعد از ورود در آن چگونه خواهد بود. مسلمانان او را تسلی دادند و گفتند: خداوند شما را حفاظت نماید و به سلامتی برگردید. عبدالله درجواب آنان چنین سرود: 

	لکنی أسأل الرحمن مغفره

	
	و ضربة ذات فراغ تقذف الزبدا



«من از خدا مغفرت می‌خواهم و ضربه‌ای کارساز که مغزها را متلاشی سازد.»

	اوطعنة بیدی حران مجهزة

	
	بحربة تنفذ الاحشاء والکبدا


	حتی یقولوا اذا امروا علی جدثی

	
	ارشده الله من غاز و قد رشدا




«یا زخمی به دستان محکم و کشنده با نیزه‌ای که روده‌ها و جگر را پاره بکند.»
«تا اگر بر جسدم گذر کردند، بگویند: آفرین بر این جنگجوی موفق.»
و هنگامی که عبدالله با پیامبر اکرم ( خداحافظی کرد، چنین سرود: 

	یثبت الله ما آتاک من حسن

	
	تثبیت موسی و نصرا کالذی نصروا



«خداوند، خوبیهای تو را تثبیت نماید و به تو یاری رساند همان‌ طور که خوبیهای موسی را تثبیت نمود و او را یاری رساند.»

	انی تفرست فیک الخیر نافلة

	
	فراسة خالفتهم فی الذی نظروا



«من در وجودتان آثار خیر فراوانی دیدم که با تمامی کسانی که قبل از این دیده شده‌اند، فرق می‌کند.»

	انت الرسول فمن یحرم نوافله 

	
	والوجه منه فقد ازری به القدر




«تو پیامبر خدا هستی؛ پس هر کس که ازخوبیهای و چهره ی تو محروم ماند، واقعاً بی‌ارزش است.»

رسیدن لشکر به منطقة معان و به شهادت رسیدن فرماندهان سه‌گانه

لشکر اسلام با رسیدن به منطقة معان در سرزمین شام، که اکنون استانی از استانهای اردن است، به آنان خبر رسید که عرب و عجم و مسیحیان صلیبی، صدهزار از طوایف مختلف به سرکردگی مالک بن رافله و صد هزار صلیبی اعزامی از جانب هرقل روم و مجهز با سلاحهای پیشرفته وملبس با ابریشم آمادة نبرد با آنان شده‌اند.

مسلمانان که با این لشکر عظیم غافلگیر شده بودند، درمعان دو روز به رایزنی و مشورت پرداختند. برخی گفتند: کسی را نزد پیامبر اکرم ( بفرستیم و کسب تکلیف کنیم. عده‌ای به فرمانده لشکر، زید بن حارثه گفتند: اکنون که آوازة ما همه جا پیچید و دشمنان را دچار رعب و وحشت نمودیم، بهتر است برگردیم؛ زیرا هیچ چیزی را نمی‌توان با عافیت مقایسه نمود.

عبدالله بن رواحه برخاست و سخنانی حماسه‌آفرین ایراد نمود و روحیة جنگ و جهاد را در آنان دمید. او چنین گفت: «ای قوم! سوگند به خدا آن چیزی که شما از روبرو شدن با آن ابا می‌ورزید، همان چیزی است که شما به وسیلة آن در جستجوی شهادت هستید. ما هیچ گاه براساس تعداد و قوت و کثرت افراد وارد نبرد نمی‌شویم؛ بلکه ما به قدرت دینی که خداوند ما را با آن سرافراز نموده است، وارد معرکه می‌شویم؛ پس حرکت کنید که یکی از دو خیر، در انتظار ما است: یا پیروزی و یا شهادت.

سخنان ابن رواحه احساسات مجاهدان را برانگیخت. زید، لشکر را به منطقة موته در جنوب کرک هدایت نمود و ترجیح داد که در آنجا با نیروهای دشمن وارد معرکه شود. بین دو لشکر کارزار سختی درگرفت. فرماندهان سه‌گانة لشکر اسلام، رشادتهای بزرگی از خود نشان دادند که منجر به شهادتشان گردید.

زید بن حارثه با شجاعت وصف‌ناپذیری وارد صفوف دشمن شد و پرچم اسلام را در میان نیزه‌های دشمن به اهتزاز درآورد؛ سپس جعفر پرچم را بدست گرفت و وارد صفوف دشمن شد. دشمن از هر طرف او را محاصره نمود، ولی جعفر از پای نایستاد و همچنان می‌جنگید و سرانجام از اسبش پیاده شد و پاهای آن را زد و چنین می‌سرود:

	یا حبذا الجنة و اقترا بُها

	
	طیبة و بارداً شرابها



«چه خوب است بهشت و چه نزدیک است و چه آب پاکی و خنکی دارد.»

	والروم روم قد دنا عذابها

	
	کافرة بعیدة انسابها



«و رومیها درمانده‌اند و عذابشان نزدیک است؛ آنها ملتی کافر و بیگانه‌اند.»

علیَّ اِذ لاقیتها ضرابها.

«بر من لازم است که در جنگ آنان را متلاشی سازم.»

بعد از آن، پرچم را بدست راست گرفت آنها دست راستش را قطع کردند؛ بلافاصله پرچم را بدست چپ گرفت و هنگامی که دست چپش را نیز قطع نمودند، پرچم را با بازوهایش به سینه‌اش چسبانید تا اینکه به شهادت رسید. او هنگام شهادت، 33 سال سن داشت و بر جسدش آثار 90 زخم وتیر دیده می‌شد.

امام بخاری با سند صحیح از ابن عمر نقل می‌کند که می‌گوید: من در آن غزوه حضور داشتم. وقتی سراغ جعفر را گرفتیم، او را در میان کشته شدگان یافتیم و آثار نود و اندی ضربه بر وجودش دیده می‌شد.

خداوند به پاداش دستهای از کار افتاده و به پاداش شجاعت و رشادت جعفر، دو بال به او عنایت کرد تا در بهشت به وسیلة آنها پرواز نماید؛ چنانکه بخاری از ابن عامر روایت می‌کند که هرگاه عبدالله بن عمر، با فرزند جعفر روبرو می‌شد، می‌گفت  سلام خدا بر فرزند کسیکه صاحب دوبال است.

بعد از به شهادت رسیدن جعفر بن ابی‌طالب، عبدالله بن رواحه‌ی انصاری پرچم را بدست گرفت و چنین می‌سرود: 
«ای نفس! به خدا سوگند چه بخواهی و چه نخواهی، باید وارد معرکه بشوی.

چرا تو رفتن به بهشت را دوست نداری؟

عمر زیادی را در آرامش سپری نمودی، مگر تو بیش از یک نطفه هستی؟

ای نفس! اگر کشته نشوی، خواهی مرد و این همان چیزی است که آرزو می‌کردی و اگر مانند آن دو (زید و جعفر) رفتار نمایی، راهیاب شده‌ای.»

می‌گویند یکی از پسرعموهایش که در جنگ شرکت داشت، قطعه گوشتی آورد و گفت: این را بخور که در این روزها زیاد به زحمت افتاده‌ای. عبدالله آن قطعه گوشت را برداشت و با عجله یک لقمه از آن را در دهان گذاشت. در همین اثنا متوجه سر و صدایی در جبهة جنگ شد، خطاب به خود گفت: تو هنوز در دنیا زندگی می‌نمایی. آن گاه قطعه گوشت را انداخت و پیش رفت و جنگید و به شهادت رسید و این ماجرا در آخر روز اتفاق افتاد.

انتخاب خالد بن ولید توسط مسلمانان به سمت فرماندهی جنگ

بعد از شهادت عبدالله بن رواحه و به زمین‌افتادن پرچ لشکر اسلام، ثابت بن اقرم انصاری آن را برداشت و گفت: ای جماعت مسلمانان! از میان خود یکی را به امیر انتخاب نمایید. گفتند: تو امیر باش. گفت: من نمی‌پذیرم. سرانجام همه به فرماندهی خالد بن ولید راضی شدند.

طبق روایتی چنین آمده است که ثابت به خالد گفت: اباسلیمان پرچم را بدست بگیرد او گفت: من چنین کاری نمی کنم؛ چراکه تو بدان شایسته‌تری؛ چون هم از نظر سنی از من بزرگ‌تری و هم در بدر شرکت داشته‌ای. ثابت گفت: ای مرد! آن را بردار. به خدا سوگند من آنرا برای تو آورده‌ام. آن گاه خالد پرچم را بدست گرفت.

اکنون طرح اساسی را می‌بایست خالد طرح‌ریزی می‌نمود و مسلمانان را از کشتار جمعی نجات می‌داد؛ چراکه آنان گرفتار جنگی نابرابر شده بودند و تعداد جنگجویان دشمن 66 برابر مسلمانان بود. بنابراین، بعداز اینکه خالد موقعیت جنگ را در نظر گرفت و نتایج آن را ارزیابی نمود، به این نتیجه رسید که عقب‌نشینی به صورت منظم و حساب‌شده، تنها راه‌حل قضیه است؛ چنانکه براساس همین طرح نقشة زیر را اجرا نمود:

خالد درصدد تغییر تاکتیک برآمد و قصد داشت تا دشمن را بفریباند تا آنها فکر کنند که به مسلمانان نیروی کمکی رسیده است و بدین صورت از فشار حملاتشان کاسته شود تا عقب‌نشینی برای آنان میسر گردد. برای این منظور در تاریکی شب نیروهایش را جابجا کرد و کسانی را که در میمنه (سمت راست) لشکر بودند با کسانی که در مسیره (سمت چپ) بودند، جابجا کرد و خط مقدم را با کسانی که در پشت جبهه بودند، جابجا نمود و هنگام جابجایی، سر و صداهایی به راه انداختند که وانمود کنندة قدوم لشکری جدید بود و صبح زود، حملات متعددی از هر طرف به نیروهای دشمن کرد تا آنها را دچار ترس و وحشت نمایدو آنان مطمئن گردند که برای مسلمانان، نیروی امدادی رسیده است.

بدین صورت نقشة خالد به موفقیت انجامید. صبح روز بعد که هوا روشن شد، جنگجویان دشمن با چهره‌های جدید و پرچمهای جدیدی روبرو شدند و از نوع برخورد و هجوم مسلمانان پی بردند که نیروی جدیدی وارد میدان نبرد شده است. این نقشه، باعث تضعیف روحیة سربازان دشمن گردید و آنها دریافتند که نابودی لشکر اسلام، کار ساده‌ای نیست. بنابراین، از هجوم بر مسلمانان و تعقیب لشکر خودداری کردند. خالد نیز فرصت را غنیمت شمرد و قبل از اینکه دشمن متوجه اصل قضیه بشود، به دور از چشمان دشمن شروع به عقب‌نشینی کرد.

عملیات عقب‌نشینی نیز به قدری با مهارت انجام گرفت که نمی‌توان برای آن در تاریخ جنگهای قدیم، نمونه‌ای سراغ گرفت و بیشتر شبیه تاکتیهای زمان حاضر بود.

خالد نخست دو طرف لشکر را به حمایت خط مقدم به عقب کشید؛ سپس آنها را تثبیت نمود و خط مقدم را به عقب کشید تا اینکه به عقب‌نشینی کامل دست یافت.

مورخان می‌گویند: تعداد کشته‌های مسلمانان در این جنگ بیش از 12 نفر نبود. خالد می‌گوید: در روز جنگ موته، نه شمشیر یکی پس از دیگری بدست گرفتم و همه شکستند و تا آخر شمشیری یمنی در دست داشتم.

به هر حال می‌توان گفت که خالد با این نقشة موفقیت‌آمیز خود، مسلمانان را از کشتاری جمعی و شکستی حتمی نجات داد و این عقب‌نشینی با توجه به موقعیت خطرناک آنها، در واقع پیروزی بزرگی بود که نصیب مسلمانان گردید.

معجزة پیامبر اکرم ( و مطلع شدن اهل مدینه از جریان لشکر

معجزة پیامبر در مورد جریان لشکر آشکار گردید. آن حضرت که در مدینه بود، قبل از اینکه کسی خبری از آنها بیاورد، خبر شهادت زید و جعفر و ابی‌رواحه را به مردم داد و اندوهگین شد و اشکهایش سرازیر گردید؛ سپس آنها را از فرماندهی خالد خبر داد و او را شیر خدا نامید
 آن گاه کسی آمد و اخبار جنگ را به آنان رسانید و چیزی بر آنچه پیامبر اکرم ( فرموده بود، نیفزود.

هنگامی که لشکر نزدیک مدینه رسید، پیامبر اکرم ( و مسلمانان به استقبال آنان رفتند. فرزندان رزمندگان نیز پیشاپیش همه به سوی پدران خود می‌رفتند. آن حضرت فرمود: بچه‌ها را در آغوش بگیرید و فرزند جعفر را به من بدهید؛ چنانکه عبدالله بن جعفر را آوردند و آن حضرت او را بر مرکب خود نشاند. مردم به سوی لشکر خاک می‌پاشیدند و می‌گفتند: شما از راه خدا فرار کرده‌اید. پیامبر اکرم ( فرمود: اینها فرار نکرده‌اند؛ بلکه خود برگشته‌اند.

انسان از این گونه تربیت والای نبوی در شگفت می‌ماند که کودکان و نوجوانان و مردان به استقبال جنگجویان خود بروند و آنها را به خاطر اینکه در راه خدا شهید نشده‌اند، فراریان از راه خدا بخوانند و سرزنش نمایند! چه خوب بود که جوانان جوامع ما نیز که در کوچه و خیابانها با قیافة زنانه بی‌هدف می‌چرخند، از این مردانگی و غیرت ایمانی عبرت بگیرند و یقیناً امت به این درجه از عزت نفس و مردانگی نمی‌رسد مگر با تربیت صحیح اسلامی‌ای که پایه‌های آن براساس راه و منهج پیامبر اکرم ( استوار شده باشد.

درسها، فواید و عبرتها

1- اهمیت جنگ موته

این معرکه مهم‌ترین درگیری بین مسلمانان و صلیبیان مسیحی محسوب می‌گردید؛ چراکه این نخستین درگیری مسلحانة مهم بین دو گروه بود و تأثیر منفی زیادی بر آیندة دولت روم گذاشت و از طرفی زمینه را برای فتح شهرهای شام توسط مسلمانان فراهم ساخت و رعب و وحشتی که از ناحیة روم بر دلهای عرب سایه افکنده بود، برطرف گردید و علاوه بر اینکه روحیة والای سربازان اسلام برای همه آشکار گشت، برای مسلمانان نیز فرصتی فراهم آورد تا روحیة ضعیف و ناتوان سربازان رومی و تاکتیکهای جنگی آنان را شناسایی نمایند.

2- محبت شهادت، باعث جانفدایی می‌گردد

صبر و استقامت و جانفدایی فرماندهان سه‌گانة جنگ از شوق فراوان آنها به شهید شدن در راه خدا، سرچشمه می‌گرفت. تا در بهشت با انبیاء و صدیقین و شهدا و صالحین همنشین باشند. بهشتی که بی‌نهایت گسترده است و در آن نعمتهایی وجود دارد که تاکنون کسی ندیده و نشنیده و در خاطر کسی نیز نیامده است.

3- ویژگیهای معرکة موته

تنها معرکه‌ای است که اخبار آن توسط وحی آسمانی به پیامبر اکرم ( می‌رسید؛ چنانکه آن حضرت خبر شهادت سه فرمانده جنگ را به اطلاع مردم رسانید. همچنین تنها واقعه‌ای است که پیامبر اکرم(  در آن، سه فرمانده را به ترتیب مقرر کرد تا یکی بعد از دیگری فرماندهی لشکر را به عهده بگیرند.

4- گرامیداشت آل جعفر توسط پیامبر اکرم (
با به شهادت رسیدن جعفر، پیامبر اکرم ( نزد اسماء، بنت عمیس (همسر جعفر) آمد و گفت: فرزندان جعفر را نزد من بیاور. وقتی اسماء آنها را آورد، آن حضرت آنان را در آغوش گرفت و بوئید و بوسید و اشک از چشمانش سرازیر گردید. مادر آنان گفت: مگر از جعفر و همراهانش خبری شده است؟ پیامبر اکرم(  فرمود: بلی. امروز آنان به شهادت رسیده‌اند. اسماء با شنیدن این سخن، داد و فریاد به راه انداخت. پیامبر اکرم( به مردم گفت که از خانوادة جعفر فراموش نکنید. برای آنان غذا تهیه نمائید؛ چون آنها را مرگ جعفر مشغول داشته است.

این جریان حاوی نکات زیر است: 

الف – جواز گریستن زن به خاطر وفات شوهرش

چنانکه اسماء بنت عمیس پس از اینکه خبر شهادت همسرش، جعفر را شنید، به گریه افتاد و سر و صدا به راه انداخت. پیامبر اکرم ( نیز او را از این کار منع نکرد. پس باید دانست که گریه‌ای که از آن منع شده است همان نوحه‌سرایی زمان جاهلیت است که در آن به سر و صورت می‌زدند و سینه چاک می‌کردند و به کار خدا اشکال می‌گرفتند.

ب – استحباب تهیه نمودن غذا برای خانوادة متوفی

پیامبر اکرم ( به همسایگان خانوادة جعفر دستور داد تا برای آنها غذا تهیه نمایند؛ چراکه آنان عزادار بودند و می‌بایست از اندوه و ناراحتی آنان کاسته می‌شد؛ اما متأسفانه امروزه، این سنت حسنه به بدعت سیئه‌ای تبدیل شده است و به جای درست کردن غذا برای اهل میت، همسایگان و کسانی که برای عرض تسلیت می‌آیند، منتظر درست کردن غذا توسط خانوادة میت می‌مانند! این امر زشتی است که باید از آن پرهیز نمود.

پیامبر اکرم ( هرچند از گریه نمودن برای میت نهی ننموده است، امّا از گریستن بیش از سه روز برای میت، نهی نموده است؛ چنانکه بر اسماء بنت عمیس وارد شد و فرمود: «بعد از امروز برای برادرم گریه نکنید؛ سپس فرمود: برادرزاده‌هایم را بیاور.» آنها را که بسیار کودک بودند، نزد ایشان آوردند پیامبر اکرم(  کسی را خواست و دستور داد که موهای سر آنها را بتراشد و فرمود: این محمد، شبیه عموی‌ ما ابوطالب است، اما عبدالله، از نظر خلقت و اخلاق شبیه من است. آن گاه دست عبدالله را گرفت و برایش چنین دعا کرد: «خدایا جای خالی جعفر را پر کن و کسب دستان عبدالله را برکت بده. این را سه بار تکرار کرد. آن گاه مادر بچه‌ها از یتیم شدن و بی‌سرپرست بودن آنها سخن گفت. پیامبر اکرم(  فرمود: «تو از تنگ‌دستی و فقر آنان سخن می‌گویی؛ در حالی که من ولی آنها در دنیا و آخرت هستم.»

این شیوة برخورد پیامبر اکرم (، بیانگر شیوة برخورد با یتیمان و فرزندان شهدایی است که جان خود را در راه سربلندی امت اسلام از دست داده‌اند.

ج – ازدواج ابوبکر با اسماء بنت عمیس

بعد از اتمام عدت اسماء، ابوبکر از او خواستگاری کرد و با او ازدواج نمود؛ چنانکه محمد بن ابوبکر نتیجة همین ازدواج است و بعد از وفات ابوبکر، علی با اسماء ازدواج نمود و از او دارای فرزندانی گردید.

ابن‌کثیر این قصیده را از اسماء بنت عمیس نقل کرده است که در رثای شوهرش، جعفر خوانده است: 

	فآلیت لاتنفک نفسی حزینة 

	
	علیک ولاینفکُّ جلدی اغبرا



«سوگند خورده‌ام که هیچ گاه از غم تو رها نشوم و پوست بدنم همواره غبار‌آلوده بماند.»

	فلله عینا من رای مثله فتی 

	
	اکر و احمر قی الهیاج و اصبرا




«به خدا سوگند تاکنون چشمی، جوانی حمله‌آورتر و سخت‌تر و صبورتر از او در نبرد ندیده است.»

5- فقاهت در رهبری

رفتار صحابی بزگوار، ثابت بن أقرم عجلانی، که پرچم را بعد از شهادت عبدالله بن رواحه بدست گرفت تا به زمین نیفتد؛ چون افتادن پرچم به معنی شکست لشکر بود و سپس در آن شرایط مسلمانان را خطاب کرد که برای خود، امیری انتخاب نمایید، درس بزرگی است برای مسلمانان که در چنین اوضاع آشفته‌ای نیز، چنین مسئلة با اهمیتی را فراموش نکنیم.

در روایتی نیز آمده است که پرچم را بدست گرفت و نزد خالد رفت، او نپذیرفت وگفت تو بدان سزاوارتری. ثابت گفت: من این را برای تو آورده‌ام.

هر دو روایت بیانگر تفکر وسیع ثابت در آن شرایط حساس نسبت به سرنوشت لشکر اسلام می‌باشد. ایشان پیشنهاد برخی از که گفتند: تو امیر ما هستی، نپذیرفت؛ چراکه او بر این عقیده بود که در لشکر، افرادی مانند خالد بن ولید وجود دارند که از او برای احراز این مقام، شایستگی بهتری دارند و نیز می‌دانست که اگر امور لکشر به کسانی که شایستگی آن را ندارند، سپرده شوند، به جای اصلاح و بهبود وضعیت، می‌بایست فساد و خرابکاری اوضاع را انتظار داشت و هرگاه امور برای رضایت خداوند انجام‌ پذیرد، نفس و حب شهرت در آن اثری نخواهند گذاشت.

ثابت برای فرماندهی لشکر بی کفایت نبود، امّا او خالد را بر خویشتن ترجیح داد؛ زیرا اگرچه هنوز از مسلمان شدن خالد سه ماه نگذشته بود، امّا او در وجود خالد شایستگیهایی می‌دید که در خود سراغ نداشت و هدف نهایی او تنفیذ اوامر خدا به بهترین صورت ممکن بود که خالد توانایی بیشتری جهت عملی ساختن این هدف داشت.

ای کاش، زمامداران و رهبران حرکتها و دعوتهای اسلامی امروز، از رفتار این صحابی بزگوار درس می‌گرفتند و برای کسانی که تازه به دعوت ویا حرکت اسلامی پیوسته‌اند، به خاطر ترس از دست دادن جایگاه و امتیازات شخصی خود، موانع ایجاد نمی‌نمودند، امّا به طور حتم کسی که قلب بیدار و گوش شنوایی داشته باشد، از این ماجرا درس خواهد گرفت.

6- تربیت نبوی در مورد رعایت احترام فرمانده

عوف بن مالک اشجعی می‌گوید: من با زید بن حارثه در غزوة موته شرکت کردم و مرد یمنی نیز با من بود. هنگام رویارویی با دشمنان رومی، مردی در میان رومیان بر اسبی که زینی طلائی داشت، با شمشیری آراسته به طلا سخت با مسلمانان پیکار می‌کرد. آن برادر یمنی پشت صخره‌ای کمین کرد و هنگامی آن مرد رومی نزدیک شد، با شمشیر به مچ پای حیوان زد. رومی پا به فرار گذاشت، امّا مرد یمنی به او فرصت نداد باالفور بر او حمله کرد و او را از پای درآورد و اسب وشمشیرش را برگرفت. پس از پیروزی مسلمانان، خالد بن ولید کسی را دنبال آن مرد یمنی فرستاد و از آنچه بدست آورده بود، مقداری را پس گرفت. عوف می‌گوید: من نزدخالد آمدم و گفتم: مگر نمی‌دانی که پیامبر اکرم ( فرموده است: آنچه در جهاد از مقتول می‌ماند، به قاتل تعلق می‌گیرد؟

گفت: این را می‌دانستم، ولی آنها برای او زیاد بود. گفتم یا آنها را برگردان و اگرنه نزد رسول خدا از تو شکایت خواهم کرد.

عوف می‌گوید: همة ما نزد پیامبر اکرم ( رفتیم و من این جریان را برای آن حضرت توضیح دادم. پیامبر اکرم(  به خالد گفت: چرا چنین کرده‌ای؟ خالد گفت: ای رسول خدا آنها برای او زیاد دانستم. فرمود: آنها را به او برگردان. عوف می‌گوید: من به خالد گفتم: مگر من قبلاً همین را به تونگفته بودم؟ پیامبر اکرم ( سخنان مرا شنید و فرمود: چه گفتی؟ من سخنم را تکرار کردم. آن گاه ایشان عصبانی شد و به خالد گفت: آنها را برنگردان و فرمود: آیا شما فرماندهان مرا راحت نمی گذارید؟ سود فرماندهی آنان به شما و ضرر آن به خودشان برمی‌گردد.

این موضعگیری بزرگی است از پیامبر اکرم ( در حمایت فرماندهان و رهبران تا بر اثر اشتباهاتی که معمولاً بشر از آنها درامان نیست، مورد اهانت قرار نگیرند؛ چنانکه خالد بن ولید در این صدد نبودتا با این کار، ستمی بر آن مرد یمنی روا دارد؛ بلکه براساس اجتهاد چنین تصور نمود که واگذاری این اموال برای یک نفر زیاد است بنابراین، مصلحت عمومی را بر مصلحت فردی ترجیح داد و باقیماندة اموال را به سایر غنایم ملحق ساخت تا تمامی مجاهدان از آن بهره‌مند گردند و عوف بن مالک نیز اگر به خالد اعتراض نمود، به وظیفة خود عمل کرد؛ چراکه احساس می‌نمود حق آن مرد یمنی ضایع می‌شود و پس از اینکه پیامبر اکرم(  حق او را پس گرفت، مسئولیت عوف تمام شده بود، اما او فراتر از انجام وظیفة شرعی قدم نهاد و خالد را تحقیر نمود. بنابراین، پیامبر اکرم ( بر او خشم گرفت و حق فرماندهان را بر زیردستان خاطرنشان ساخت.

البته از این موضوع که پیامبر اکرم(  به خالد فرمود: آنها را برنگردان، نباید چنین تصور نمود که پیامبر حق آن مرد یمنی را به خاطر جرمی که عوف مرتکب شده بود، ضایع کرد، هرگز چنین چیزی ممکن نیست و یقیناً پیامبر اکرم ( آن مرد یمنی را راضی نموده است، اما ادامة ماجرا در حدیث ذکر نشده است.

بنابراین، ملتی که به صاحبان فکر و اندیشه و فرماندهان خود احترام قائل نباشد، هرگز نظم‌پذیر نخواهد و این شیوة پیامبر اکرم ( موجب تشکیل امتی سالم و منظم گردید. چه زیبا بود اگر مسلمانان امروزی نیز قدر و احترام یکدیگر را به تناسب تقدم در خدمت دین رعایت می‌کردند و سپس همه مشمول ویژگیهای بیان شده در این آیه می‌شدند که می‌فرماید: 
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(مائده، 54)
«ای مؤمنان! هرکس از شما از آئین خود بازگردد، خداوند جمعیتی را خواهد آورد که خداوند دوستشان می‌دارد و آنان هم خدا را دوست می‌دارند. نسبت به مؤمنان نرم و فروتن بوده و در برابر کافران سخت و نیرومند هستند. در راه خدا جهاد می‌کنند و به تلاش می‌ایستند و از سرزنش هیچ سرزنش‌کننده‌ای هراسی به خود راه نمی‌دهند. این هم فضل خداست. خداوند آن را به هرکس بخواهد عطا می‌کند و خداوند دارای فضل فراوان و آگاه است.»

و اینکه پیامبر اکرم ( فرمود: «آیا فرماندهان مرا راحت نمی‌گذارید؟» بیانگر افتخاری دیگری بر افتخارات خالد است که پیامبر اکرم ( اورا از امیران و فرماندهان خود دانسته است.

7- ایمان و اثر آن در صحنه‌های مبارزه

لشکر مسلمانان در معان توقف نمود و با در نظر داشتن مقیاسهای مادی که تعداد جنجگویان لشکر مقابل خیلی زیاد بود، جرات پیشروی نداشتند، اما هنگامی که مقیاسهای ایمانی مطرح گردید، شهامت و روحیة تازه‌ای در کالبد آنان دمیده شد. با خود گفتند: ما در جستجوی شهادت خارج گردیده‌ایم؛ پس چرا باید از این بهراسیم؟

زید ابن ارقم می‌گوید: من یتیمی بود که تحت تکفل عبدالله بن رواحه قرار داشتم و در سفر موته همراه او بودم. شبی در حالی که مسیر را به سوی دشمن می‌پیمود، شنیدم که گفت: 

	وجاء المسلمون و غادرونی 

	
	بأرض الشام مشتهی الثَّواء



«مسلمانان که مشتاق خانه‌های خود هستند، آمدند و مرا در سرزمین شام تنها گذاشتند.»

زید می‌گوید: با شنیدن این شعر به گریه افتادم. او با شلاق بر کجاوه زد و گفت: چرا گریه می‌کنی؛ چراکه اگر من شهید شوم تو در حالی بر می‌گردی که هر دو طرف کجاوه از آن تو خواهد بود.

با دقت و بررسی در قضایای مربوط به غزوة موته، می‌توان به معالجة شکست روحی و روانی‌ای که امت اسلام به آن گرفتار شده است، پی برد و علاوه بر این غزوة موته پاسخ قانع‌کننده‌ای است به کسانی که شکست امت اسلام را ناشی از برتری مادی و پیشرفت تکنولوژی دشمنان می‌دانند. ابن‌کثیر در مورد سریة موته می‌گوید: «این امر شگفت آور است که دو لشکر با دو اندیشة متفاوت، رویاروی یکدیگر قرار گرفته‌اند. تعداد یکی از آنان که به خاطر رضایت خداوند وارد معرکه شده است، سه هزار می‌باشد در حالی که لشکر مقابل که کافر هستند، تعدادشان دویست هزار نفر است. این دو لشکر نابرابر،با یکدیگر به مبارزه پرداختند که در نتیجه، جمع کثیری از کافران کشته می شوند؛ در حالی که کشته‌شدگان لشکر مسلمان فقط دوازده نفر هستند. خالدی می‌گوید: من به تنهایی نه شمشیر را بر اثر درگیری با کفار عوض نمودم و یقیناً توسط این شمشیرها چندین نفر را به قتل رسیده‌اند و آن گاه شکسته اند؛ پس مسلم است که سایر قهرمانان و حاملان قرآن چه عکس‌العملی با صلیبیان کافر داشته‌اند.»

8- اشعار کعب بن مالک در رثای شهدای موته

«در شبی، غمها بر من هجوم آورد. گاهی می‌نالیدم و گاهی می‌غلطیدم. اندوهی بر من مسلط شد، بیدار ماندم و ستاره‌ها را می‌شمردم. گویا در پهلوهایم، آتش پاره‌ای نفوذ کرده است. اندوهم به خاطر کسانی بود که یکی پس از دیگری در میدان موته افتادندو برنخاستند. رحمت خدا بر جوانانشان باد و بزرگانشان را نیز مشمول رحمتهای بی‌دریغ خویش گرداند به خاطر رضایت خدا، صبر و استقامت کردند تا جانهای خود را باختند؛ از ترس اینکه به عقب رانده نشوند و مجبور به فرار نگردند.

آنها پیشاپیش دیگر مسلمانان همچون شترهای نر که ملبس به ذره‌ آهنی باشند، درحرکت بودند.

جعفر با پرچم خود پیشاپیش همه بود و صفهای دشمن را می‌شکافت تا اینکه پس از گذشت صفهای صعب‌العبور، نقش زمین شد.

با شهادت او، رنگ نورانی ماه تغییر یافت و خورشید نزدیک بود، کسوف نماید.»

این ابیات، از ابیاتی است که مالک بن کعب در رثای شهدای موته سرود و حسان بن ثابت نیز ساکت ننشست و در مدح شهدای موته و به ویژه فرماندهان دلیری چون، جعفر و زید و عبدالله بن رواحه مرثیه‌هایی سرود.

فصل پنجم
سریة ذات‌السلاسل

هنوز چند روزی از بازگشت لشکر اسلام ازموته به مدینه نگذشته بود که پیامبر اکرم( لشکری به فرماندهی عمرو بن عاص به منطقة ذات‌السلاسل جهت سرکوبی طایفة قضاعه فرستاد. این طایفه در جنگ موته همراه سربازان روم علیه لشکر اسلام می‌جنگید. آنها پس از جنگ موته، برای خاتمه دادن به اسلام تصمیم حمله به مدینه را داشتند و برای این منظور آماده می‌شدند که پیامبر اکرم ( عمرو بن عاص را با سیصد نفر مجاهد از مهاجران و انصار فرستاد تا آنها را در دیار خودشان سرکوب نمایند. هنگامی که عمرو به مکان تجمع دشمن رسید، تعداد جنجگویان دشمن را خیلی زیاد یافت بنابراین، کسی را نزد پیامبر اکرم(  فرستاد و نیروی کمکی طلبید. آن حضرت بلافاصله به فرماندهی ابوعبیده بن جراح برای آنان نیروی کمکی فرستاد
 و مسلمانان با کفار وارد نبرد سختی شدند و عمرو بن عاص بسان شیری درنده، وارد مناطق مختلف قضاعه می‌شد و دشمن شکست می‌خورد و فرار می‌کرد و متفرق می‌شد. سرانجام لشکر اسلام پیروز شد و در ملک شام و اطراف آن، هیبت و عظمت اسلام بار دیگر احیاء گردید و قبایل زیادی با مسلمانان پیمان بستند و عده زیادی از قبایل بنی‌عبس، بنی‌مره، بنی‌ذبیان و بنی ‌فزاره مسلمان شدند.

بدین صورت مسلمانان بزرگ‌ترین قدرت نظامی و اجتماعی و سیاسی در شمال دیار عرب گردیدند.

درسها، فواید و اسرار این جنگ

1- اخلاص عمرو بن عاص

عمرو بن عاص می‌گوید: پیامبر اکرم ( کسی را نزد من فرستاد و فرمود: لباسها و سلاحهای خود را آماده ساز و نزد من بیا. وقتی حاضر شدم، ایشان در حال وضو گرفتن بود. هنگامی که مرا دید، گفت: می‌خواهم تو را به فرماندهی لشکری بگمارم تا با سلامت و غنیمت برگردی و امیدوارم مال خوبی بدست بیاوری. گفتم: من به خاطر کسب اموال مسلمان نشده‌ام؛ بلکه به خاطر علاقه‌ام به اسلام و همراهی پیامبر اکرم( مسلمان شده‌ام. آن حضرت فرمود: «ای عمرو! چه نیک است مال نیک برای مرد نیک
.» این موضعگیری عمرو، بیانگر ایمان، صداقت و اخلاص والای وی در اسلام و ملازمت پیامبر اکرم می‌باشد. آن حضرت به ایشان خاطرنشان ساخت که مال نیک و حلال نعمت خوبی در دست انسان صالح و نیک محسوب می‌شود؛ زیرا او با این مال، رضایت خدا را کسب می‌نماید و آن را در امور خیر انفاق می‌نماید و بدین وسیله باعث حفظ عفت خود و خانواده‌اش می‌گردد.

2- وحدت باعث اقتدار و اختلاف باعث ضعف می‌گردد

هنگامی که نیروی کمکی به فرماندهی ابوعبیده به ذات‌السلاسل رسید، ابوعبیده خواست تا امامت نماز را برعهده بگیرد، امّا عمرو جلو آمد و گفت: تو به عنوان نیروی کمکی فرستاده شده‌ای و فرمانده منتخب لشکر من هستم و نباید تو امامت جماعت را برعهده بگیری. بعضی از مردم دخالت کردند و گفتند: تو امام کسانی باش که همراه تو آمده‌اند و ابوعبیده نیز امام کسانی بشود که همراه او آمده‌اند. ابوعبیده که انسانی خوش‌خلق و نرم‌خوی بود و نمی‌خواست در لشکر اسلام اختلاف و دودستگی به وجود ‌آید، گفت: ای عمرو، مطمئن باش و این را بدان که آخرین سخنی که پیامبر اکرم( به من فرمود، این بود که با یکدیگرمتحد باشید و سخن یکدیگر را بشنوید و با هم اختلاف نکنید، اگر تو اکنون از من اطاعت نمی‌کنی، من از تواطاعت خواهم کرد؛ پس تو امامت نماز را برعهده بگیر.

ابوعبیده به خوبی می‌دانست که هرگونه اختلاف و دو دستگی در جنگ، موجبات شکست حتمی آنان و پیروزی کفار را فراهم خواهد آورد، از این رو بلافاصله از این بروز اختلاف و دو دستگی جلوگیری نمود و پیرو عمرو گردید؛ زیرا پیامبر اکرم ( به ایشان توصیه کرده بود که با یکدیگر متحد باشند.

3- احتیاط کردن عمرو به خاطر سلامت لشکر اسلام

عمرو بن عاص در سریة ذات‌السلاسل به اثبات رساند که او فرمانده نظامی چیره‌دستی است. او سعی داشت تا لشکرش یکپارچه و متحد و سالم بماند. برای این منظور اقدامات زیر را انجام داد: 

الف – پیشروی در شب

عمرو از ترس اینکه مبادا دشمن قبل از رسیدن لشکر اسلام، از قدوم آنان مطلع بشود و برای رویارویی با لشکراسلام آماده گردند، ترجیح داد که شبها به راه خود به سوی دشمن ادامه بدهند و روزها، مخفی بشوند. او علاوه بر اینکه با این کار توانست تحرکات لشکر خود را از دشمن مخفی نگه دارد و علاوه بر آن نیز توانست نشاط و توانمندی سربازان خود را برای رویارویی با دشمن تثبیت نماید؛ زیرا آنها در شدت گرمای روز، به جای تحرک، استراحت می‌نمودند ودر هوای سرد و خنک شب، پیشروی می‌کردند.

ب – ممنوعیت آتش‌افروختن

عمرو بن عاص به لشکر خود اجازه نمی‌داد که شبها آتش بیفروزند. حتی وقتی ابوبکر با او در این زمینه سخن گفت، فرمود: هیچ کس حق ندارد آتشی بیفروزد و اگر کسی چنین بکند، من آن آتش را خاموش خواهم کرد. هنگامی که آنان به مدینه رسیدند، از دست او نزد رسول خدا شکایت بردند، پیامبر اکرم ( فرمود: چرا چنین کرده‌ای؟ گفت: «ترسیدم که مبادا دشمن در تاریکی شب متوجه تعداد اندک ما بشود و بر ما شبیخون زند.» پیامبر اکرم ( این عمل را مورد تأیید قرار داد.

ج – ممنوعیت تعقیب دشمن

هنگامی که لشکر اسلام توانست دشمنان خود را شکست بدهد و آنها پا به فرار گذاشتند، جنگجویان مسلمان خواستند فراریان را تعقیب نمایند، اما فرمانده جنگ به آنان اجازة چنین امری را نداد و وقتی که پیامبر اکرم ( از ایشان علت این کار را جویا شد، گفت: ترسیدم که مبادا برای دشمن نیروی کمکی بیاید و مسلمانان در دام آنان گرفتار آیند
. آن حضرت این عمل وی را نیز مورد تأیید قرار داد.

4- فقاهت عمرو بن عاص

عمرو بن عاص می‌گوید: در یک شب سرد در سریة ذات‌السلاسل احتلام شدم. وقتی صبح شد، ترسیدم اگر غسل بکنم از شدت سرما تلف بشوم. بنابراین، تیمم کردم و با مرم نماز خواندم، هنگامی که به مدینه رسیدیم، این مسئله را به پیامبر اکرم ( خبر داده بودند.

ایشان از من پرسید که ای عمرو! در حالی که جنب بودی با مردم نماز گزاردی؟ من علت غسل نکردنم را برای آن حضرت توضیح دادم و گفتم: خداوند می‌فرماید: 

( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( (
(نساء، 29)
«خود را نکشید، همانا خداوند نسبت به شما مهربان است.»

آن حضرت خندید و چیزی نگفت.

از این جریان مسائل زیر استنباط می‌گردد: 

الف: از این عمل عمرو و تقریر پیامبر اکرم ( چنین استنباط می‌گردد که اگر آب برای جنب باعث ایجاد ضرر گردد، به جای غسل، تیمم کافی خواهد بود.

ب: اجتهاد در زمان پیامبر اکرم ( نیز جایز بوده است؛ چنانکه عمرو بن عاص در آن شب سرد، براساس آیة ( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( ... ( اقدام به چنین اجتهادی نمود و پیامبر اکرم ( هم‌جواز اجتهاد و هم‌صحت اجتهاد او را مورد تایید قرار داد.

ج: یکی از اسباب مباح بودن تیمم، مشکل استفاده نمودن از آب در صورتی است که برای سلامتی انسان مشکل‌آفرین باشد. 

د: جواز امامت فرد تیمم‌گیرنده برای کسانی که وضو گرفته‌اند و تأیید این مسئله توسط پیامبر اکرم (.

ه‍ : اجتهاد عمرو، بیانگر فقاهت و قدرت عقل و تدبر و دقت استنباط حکم براساس دلایل آن می‌باشد
 و فقهای اسلام با دقت و تأمل در این حادثه، به مسائل زیادی دست خواهند یافت.

آنچه بایسته است به آن تأمل گردد، سرعت ادراک فقهی و مطالب قرآنی توسط عمرو بن عاص است؛ چراکه سابقه اسلام آورن وی به چهار ماه می‌رسد، امّا با این وجود فهم و فقاهت وسیع و عمیق وی از علاقة شدید ایشان به دین و قرآن نشأت می‌گیرد و شاید قبل از مسلمان شدن نیز به آیاتی از قرآن که دسترسی وی به آن ممکن بوده است، دقت و تدبر داشته است که در صورت صحت این فرضیه، بیشتر به عظمت و حقانیت اسلام پی‌ می‌بریم؛ چنانکه بسیاری از کفار قریش مخفیانه به صدای تلاوت قرآن گوش می‌دادند و آنچه باعث تأیید مطلب فوق می‌شود، مطرح نمودن این سؤال توسط عمرو بن عاص در محضر نجاشی می‌باشد که از او خواست تا نظر مسلمانان را در مورد عیسی( جویا گردد.

5- نتایج اعزام لشکر توسط پیامبر اکرم ( به شمال شبه‌جزیرة عربستان

حمله‌های نظامی مسلمانان بعد از صلح حدیبیه متوجه شبه‌جزیره عربستان گردید و غرب و به ویژه جنوب غربی شبه‌جزیره که مکه در آن واقع شده بود، در آرامش ناشی از صلح به سر می‌برد.

نیروهای اعزامی به نواحی شمال به اهداف خود نائل گردیدند؛ چنانکه به مرزهای روم رسیدند و مرزهای دولت نوپای اسلام را تحکیم بخشیدند و رعب و وحشت حکومت مرکزی را در دلهای دشمنان ایجاد نمودند و کوششهای دشمنان را برای یورش به مدینه، ناکام ساختند، امّا در مجموع سیاست آن حضرت در اعزام این نیروها، دو هدف بزرگ را تحقق بخشید:

1- تأمین حمایت داخلی اسلام.

2- تأمین حمایت خارجی اسلام.

بدون تردید پژوهشگران سیرة پیامبر اکرم ( و کسانی که با دقت، وقایع سیرة آن حضرت را پیگیری می‌نماید، به وضوح درخواهند یافت که صلح حدیبیه یکی از مهمترین دستاوردهای سیاسی و نظامی و بلکه فراتر از آن، بزرگ‌ترین معرکه بین اسلام و بت‌پرستی  محسوب می‌شود؛ زیرا این صلح، از طرفی باعث تحکیم پایه‌های اسلام و از ناحیه‌ای دیگر باعث خشکاندن ریشه‌های شرک و بت‌پرستی گردید و پیروزیهای نهایی که بعد از این صلح در خیبر، موته و ذات‌السلاسل نصیب مسلمانان شد، نیز از پیامدهای مثبت صلح حدیبیه به شمار می‌آیند که تمامی این نتایج از نگرش عمیق و سیاست و بینش والای پیامبر اکرم ( نشأت می‌گیرد.


فصل اول
دلایل فتح و چگونگی آمادگی برای خروج جهت فتح مکه

دلایل فتح مکه

1- قریش با یاری رساندن به همپیمانان خود از قبیلة بنی‌بکر علیه هم‌پیمانان مسلمانان که از طایفة خزاعه بودند، اشتباه بزرگی مرتکب شدند. جریان از این قرار بود که گروهی از بنی‌بکر در مکانی به نام وتیر بر گروهی از خزاعه یورش بردند و حدود بیست نفر از مردان آنها را به قتل رسانیدند
. بنی‌بکر که آمادگی برای جنگ را نداشت و غافلگیر شده بود، وارد مکه شدند و به حرم پناه بردند، اما قریش نه تنها از آنان حمایت ننمودند؛ بلکه به همپیمانان خود، یعنی طایفة بنوبکر، اسلحه و اسب و نیروی انسانی دادند و آنها در حرم خدا به کشتار افراد خزاعه پرداختند.

بنابراین، عمرو بن سالم خزاعی با چهل نفر از مردان این طایفه نزد پیامبر اکرم ( به مدینه رفتند و عمرو، پیامبر اکرم ( را با این اشعار حماسی به کمک خود فراخواند: 

	یا رب انی ناشد محمداً

	
	حلف ابینا و ابیه الاتلدا


	قدکنتم ولدا، و کنا والداً

	
	تمت اسلمنا فلم ننزع یدا


	فانصر هداک الله نصراً اعتدا

	
	وادع عبادالله یأتوا مدداً


	فیهم رسول الله قدتجردا

	
	ان سیم خسفا وجهه تریدا


	فی فیلق کالبحر یجری مزبدا

	
	ان قریشاً وأخلفوک الموعدا


	ونقضوا میثاقک الموکدا

	
	وجعلوا لی فی (کداء) رُصَّدا


	وزعموا ان لست ادعوا احدا

	
	و هم أذل و أقل عددا


	هم بیتونا بالوتیر هجّدا

	
	وقتلونا رکعاً و سجدا



«پروردگارا! من محمد را به پیمانهای نیاکانمان سوگند می‌دهم؛ شما فرزند بودید و ما پدر (اشاره به اینکه دو تن ازمادر بزرگهای عبدمناف از خزاعه بودند) پس به توفیق خدا با شمشیر برهنه به یاری آنها بشتاب.

و بدان که قریش با تو خلف وعده کردند و پیمان محکمی را که با تو بسته بودند، نقض نمودند و در منطقه کداء علیه ما کمین زدند. آنها بر ما در وتیر شبیخون زدند و ما را در حال رکوع و سجده کشتند.»

پیامبر اکرم ( فرمود: ای عمرو، تو یاری داده شدی. خدا مرا یاری نکند اگر به یاری شما برنخیزم. در همان لحظه به ابری که در آسمان پدید آمد نگاه کرد و فرمود: این ابر به پیروزی بنی‌کعب مژده می‌دهد.

در روایتی آمده است که پیامبر اکرم ( بعد از اینکه وقوع این جنایت برایش آشکار و مسلم گردید، به قریش پیغام فرستاد که چون پیمانتان را با بنی‌بکر نقض نمود‌ه‌اید، می‌بایست خون‌بهای کشته‌شدگان خزاعه را پرداخت نمایید وگرنه برای جنگ آماده شوید. قرظه بن عبد عمرو بن نوفل به عبد مناف گفت: از آنجا که کسی غیر از آنان بر دین ما باقی نمانده است، پیمان خود را با بنی‌بکر نقض نمی‌کنیم و خونبها نیز پرداخت نخواهیم کرد و برای جنگ آماده‌ایم
 و این امر بیانگر آن است که پیامبر اکرم ( نخست قریش را به پذیرفتن یکی از موارد مسالمت‌آمیز فراخواند، امّا آنان جنگ را ترجیح دادند.

2- ابوسفیان درصدد جبران حماقت قریش برآمد و قریش، ابوسفیان را به مکه فرستاد تا پایه‌های صلح را تحکیم بخشد و مدت آن را تمدید نماید، اما هنگامی که ابوسفیان به مدینه آمد و این مسئله را با پیامبر اکرم ( در میان نهاد، آن حضرت به او جوابی نداد.

ابوسفیان نزد بزرگان صحابه چون ابوبکر، عمر، عثمان و علی رفت تا آنها در این مسئله وساطت نمایند، امّا هیچ یک از آنان، این امر را نپذیرفتند. در نتیجه ابوسفیان، ناموفق به مکه برگشت. ابوسفیان در این سفر به قدری با بی‌مهری روبرو گردید که حتی وقتی به خانة دخترش، ام‌المؤمنین، ام‌حبیبه رفت و می‌خواست بر حصیری که پیامبر اکرم( بر آن می‌نشست، بنشیند، ام‌حبیبه حصیر را جمع کرد و گفت : این جایگاه پیامبر اکرم(  است و تو مشرک و نجس هستی! ابوسفیان گفت: به خدا سوگند تو بعد از من بد شده‌ای.

این موضعگیری از جانب ام‌‌حبیبه بعید نیست؛ چراکه او از کسانی است که دو بار هجرت نموده است؛ یک بار به حبشه و از آنجا به مدینه. او مدتها قبل ارتباط خود را با جاهلیت قطع نموده بود و پدرش را بعد از گذشت شانزده سال می‌دید و باز هم او را شایستة تکریم و تجلیل نمی‌دانست؛ بلکه به نظر ام‌حبیبه، او سرکرده کفر بود که سالها با پیامبر اکرم ( و با اسلام جنگیده است.

صحابه این گونه دوستی و دشمنی را براساس عقیده و اسلام رعایت می‌کردند و این برخورد ام‌حبیبه با پدرش که از اشراف و سران قوم بود، بیانگر قدرت ایمان او می‌باشد و نیز بیانگر سعی و تلاش فوق‌العادة صحابه در اهمیت دادن به شخصیت اسلامی و عقیدتی و پرورش و رشد و نمو این شخصیت و هویت است.

آخرالامر اینکه چون قریشیان، پیمانهای خود را نقض نموده بودند، پیامبر اکرم( تصمیم به فتح مکه گرفت تا به تأدیب و تنبیه کفار قریش بپردازد و زمینه چنین عملی نیز بعد از یاری خدا به خاطر امور زیر فراهم بود: 

الف – قدرت یافتن و یکپارچه شدن جبهة مسلمانان از داخل؛ زیرا دولت اسلامی از شر یهودیان کاملاً خلاصی یافته بود.

ب – ضعف و فروپاشی جبهه دشمنان در داخل، به ویژه منافقان که شکست یهودیان، موجب ضعف آنان را فراهم آورده بود.

ج – اهتمام پیامبر اکرم(  به تقویت قوای نظامی در زمان صلح با اعزام نیروها و سرکوبی دشمنان اطراف باعث شده بود که مسلمانان از نظر تعداد و آمادگی رزمی بر قریش تفوق داشته باشند.

د – مسلمانان از نظر اقتصادی نیز بر قریشیان پیشی گرفته بودند؛ چون تازه خیبر را فتح نموده و غنایم فراوانی کسب بودند.

ه‍ - گسترش اسلام در میان طوایف اطراف مدینه که این امر آرامش فرمانده در تصمیم‌گیریهای نظامی و چگونگی مقابله با دشمنان را فراهم آورد.

و – پیمان‌شکنی قریش بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین زمینه برای فتح مکه به شمار می‌رود
 و برخورد پیامبر اکرم(  با این قضیه، بیانگر آن است که آن حضرت همواره در انتظار فرصتهای طلایی بود و به هیچ وجه این فرصتها را از دست نمی‌داد؛ چنانکه صلح حدیبیه برای ایشان فرصت فتح خیبر را فراهم ساخت و آن حضرت بالفور آن را فتح نمود و اکنون که این پیمان شکنی زمینة فتح مکه را به وجود آورده بود و معادلات نظامی نیز به نفع مسلمانان تغییر یافته بود، باید از این فرصت طلایی استفاده می‌کرد. بنابراین، لشکری از دهها هزار مرد جنگجو فراهم ساخت که تا آن روز حجاز، لشکری به بزرگی آن ندیده بود.

آمادگی برای فتح مکه

روش پیامبر اکرم ( در بنای دولت و تربیت جامعه و اعزام نیروها و آمادگی برای غزوه‌ها بیانگر آن است که ایشان برای پیشبرد اهداف خویش، از اسباب مادی و معنوی، به صورت توأم استفاده می‌نمود؛ چنانکه وقتی عازم فتح مکه شد، سعی نمود این مسئله را کتمان نماید تا قریش از قدوم لشکر اسلام با خبر نشود و برای مقابله با آن مهیا نگردد و برای تحقق این منظور از اسباب زیر استفاده نمود: 

1- پنهان کاری حتی از نزدیک‌ترین افراد خود

آن حضرت بنای کار را بر پنهان کاری کامل گذاشت؛ حتی ابوبکر صدیق و عایشه که نزدیک‌ترین افراد نسبت به پیامبر اکرم ( بودند، نمی‌دانستند که به کدام جهت حرکت خواهد کرد و قصد جنگ با کدام دشمن را دارد؛ چون وقتی ابوبکر از عایشه در این مورد سؤال کرد، ایشان طبق روایتی ساکت شد و چیزی نگفت و طبق روایت دیگری، اظهار داشت که در این باره از پیامبر اکرم ( چیزی نشنیده است.

بنابراین، از رفتار پیامبر اکرم(  چنین استنباط می‌گردد که نباید فرماندهان نظامی نقشه‌های نظامی خود را با همسرانشان در میان بگذارند؛ چون ممکن است براساس حسن نیت همسران آنان، این اسرا به دیگران سرایت نماید و این موضوع مشکل‌آفرین گردد.

2- اعزام سریه‌ای به فرماندهی ابوقتاده به بطن اضم

پیامبر اکرم ( برای اینکه هدف حقیقی خود را برای اذهان عمومی مشتبه سازد، قبل از حرکت به سوی مکه، سریه‌ای متشکل از هشت نفر را به سوی بطن اضم (یکی از دره‌های اطراف مدینه) فرستاد تا مردم گمان ببرند که لشکر اسلام قصد لشکرکشی به این منطقه را دارد. این هشت نفر بعد از اعزام به این منطقه، کسی را نیافتند و در بازگشت با رسیدن به ذی خشب (منطقه ای در فاصله 35 کیلومتری مدینه) اطلاع یافتند که پیامبر اکرم ( به مکه حرکت کرده است. آنها نیز مسیر خود را به آن سو تغییر دادند تا اینکه در محلی به نام سقیا به کاروان پیامبر اکرم(  ملحق شدند.

این روش حکیمانة پیامبر اکرم ( الگویی است برای فرماندهان که می‌بایست با احتیاط کامل پیشروی نمایند و در انظار عموم به گونه‌ای وانمود ننمایند که دشمنان از نقشه‌های آنان اطلاع یابند تا لشکر اسلام در راه خدا و سرکوبی دشمنان دین موفق گردد.

3- اعزام افراد برای منع رسیدن خبر به دشمن

مردانی در داخل و خارج مدینه از طرف دولت اسلامی به کنترل اخبار موظف شدند تا از رسیدن خبر آمادگی لشکر اسلام به مکه جلوگیری به عمل آورند. آن حضرت افراد ناشناسی را برای این منظور گماشته بود. عمر بن خطاب مرتب از احوال آنان جویا می‌گردید و می‌گفت: هیچ فرد ناشناسی را نگذارید که به سوی مکه برود؛ پس پیامبر اکرم( از طرفی به کتمان اخبار می‌پرداخت و از طرفی دیگر به کنترل راهها و مردم می‌پرداخت تا دشمن کاملاً غافلگیر شود و نتواند عکس‌العمل بازدارنده‌ای در مقابل لشکر اسلام انجام دهد.

4- دعا نمودن پیامبر اکرم ( علیه قریش

آن حضرت پس از اینکه از سایر اسباب شرعی استفاده نمود، به سوی خدا با دعا و زاری متوجه گردید وگفت: «بار الها! بر گوشها و چشمهای آنان پرده‌ای قرار ده تا آنان، ما را نبینند و خبر قدوم ما را نشنوند تا ما ناگهان بر آنان فرود آییم.»

روش پیامبر خدا این گونه بود که نخست از اسباب استفاده می‌نمود، امّا با این وجود نیز از پروردگار با درخواست دعا و تضرع فراموش نمی‌نمود.

5- از بین بردن کوشش حاطب در تجسس برای قریش

هنگامی که پیامبر اکرم ( کاملاً برای حرکت به سوی مکه مهیا شده بود، حاطب بن ابی‌بلتعه نامه‌ای به مردم مکه نوشت و آنان را در جریان تصمیم پیامبر اکرم ( برای فتح مکه قرار داد، اما هنوز نامة حاطب به قریشیان نرسیده بود که خداوند، پیامبرش را از موضوع نامه مطلع ساخت. آن حضرت، علی و مقداد را فرستاد تا نامه را از زنی که حامل آن بود، پس بگیرند. آنها در دوازده مایلی مدینه در مکانی به نام روضه خاخ به آن زن رسیدند، امّا او اظهار بی‌اطلاعی نمود. آن گاه علی ومقداد او را تهدید کردند که لباسهایش را بیرون خواهند کرد و در هر شرایطی، نامه را از او خواهند گرفت، آن گاه او نامه را به آنان تحویل داد.

پیامبر اکرم ( حاطب را به حضور طلبید و نظریة او را در این مورد جویا شد.

حاطب گفت: ای رسول خدا! در مورد من شتاب مکن. من مانند بقیه مهاجران، هیچ‌گونه نسبت قرابتی با قریش ندارم که آنها به خاطر آن، از خانواده و اموالم نگهداری نمایند؛ بلکه من از همپیمانان قریش هستم. بنابراین، من به خاطر ارتداد از دین این عمل را انجام نداده‌ام؛ به این دلیل به این عمل اقدام نموده‌ام که آنان نیز رعایت حال خانواده من را بنمایند. پیامبر اکرم ( فرمود: حاطب راست می‌گوید: 

عمر( گفت: ای رسول خدا! اجازه بده سر این منافق را ازتنش جدا بنمایم؟ پیامبر اکرم( فرمود: او از اهل بدر است و خداوند در مورد اهل بدر فرموده است:
( اعلموا ما شئتم فقد غفرت لکم (
 «هر عملی می‌خواهید انجام دهید، من گناهان شما را آمرزیدم.»

آن گاه خداوند این آیه را نازل فرمود: 

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( (
(ممتحنه، 1)
«ای مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خود را به دوستی نگیرید. در حالی که آنها به حقی که نزد شما آمده است، کفر ورزیده‌اند. آنها شما و پیامبر را به خاطر اینکه به خدا که پروردگارتان است، ایمان آورده‌اید، اخراج نمودند.»

این آیه، حدود تعامل با کفار را مشخص نموده است. قرطبی می‌گوید: منظور از آیة: ( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( قانون کلی است که موالات و دوستی با کفار را منع می‌نماید.

هدف از کفار نیز مشرکان و کافرانی هستند که با خدا و پیامبرش و مؤمنان به مبارزه برخاسته‌اند پس نباید آنها را دوست و کارساز خود قرار داد.

( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( یعنی شما، آنان را از رازهای مسلمانان مطلع می‌گردانید و برای آنها دلسوزی می‌نمایید؛ در حالی که آنها به نبی و قرآن شما کافر هستند.

ابن کثیر در مورد آیة: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( می‌گوید: هدف این آیه آن است که از این ماجرا، خاطره‌ای تلخ و زننده‌ احیاء بنماید تا به هیچ وجه کسی اظهار دوستی با آنان ننماید؛ چراکه آنان پیامبر اکرم ( و اصحابش را فقط به خاطر توحید و اخلاص در عبادت خدا، از دیارشان بیرون کردند؛ چنانکه ادامة این آیه بیانگر این مطلب است : ( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ( یعنی شما گناهی جز اینکه به پروردگارتان آورده بودید، نداشتید.

و منظور از آیة: ( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( ( نیز این است که اگر شما به خاطر جهاد در راه من و برای کسب رضایت من بیرون شده‌اید؛ پس دشمنان من و دشمنان خود را که شما را از شهرتان بیرون رانده‌اند، به دوستی نگیرید.

ابن کثیر در مورد آیة: (  ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ( «پشت پرده برای آنان دلسوزی می‌نمایید.» می‌گوید: یعنی شما این اقدامات را انجام می‌دهید؛ در حالی که من به اسرار و تمامی امور ظاهری و باطنی شما آگاهم و از افعال شما آگاهی ‌دارم.

سپس خداوند آیة فوق را این گونه به پایان می‌رساند: (  ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ( و این آیه بدین معناست که هر کس از شما مخفیانه با آن ارتباط برقرار نماید، یا نامه بفرستد، پس از راه واقعی و حقیقی دورمانده است.

دکتر محمد بن بکر آل عابد می‌گوید: این آیه، زمینه‌های فتح مکه را آماده می‌نمود؛ زیرا در این آیه، خداوند مومنان را به همکاری نکردن و دوستی ننمودن با کفار موظف می‌گرداند تا براین اساس مهاجران در مقابل قریش، تحت تأثیر روابط نسبی خود با آنان قرار نگیرند و از آن متأثر نگردند.

همچنین استاد سید قطب می‌گوید: با وجود رنجها و مشکلاتی که مهاجران از جانب قریش متحمل گردیدند، امّا باز هم در دلهای بعضی از آنان هنوز هم آثاری از محبت و خیرخواهی نسبت به خویشاوندان قریشی آنان وجود داشت و همچنین آروز می‌نمودند که ای کاش این خصومت که باعث درگیری و قطع ارتباط با آنان گردیده است، به پایان می‌رسید، اما خداوند می‌خواست این تمایل اندک را نیز از دلهای آنان بزداید تا محبت ودلسوزی فقط براساس دین و عقیده استوار گردد بنابراین، حوادث مختلف را پدید آورد و پس از وقوع هر حادثه‌ای، این فاصله اعتقادی را بیشتر گرداند.

آنچه حاطب مرتکب شده بود، اشتباه بزرگی بود که قرآن بلافاصله به تصحیح آن پرداخت و موضعگیری مسلمانان را در مقابل دشمنانشان روشن ساخت.

با این وجود، پیامبر اکرم ( با حاطب به مهربانی برخورد نمود که این برخورد، بیانگر میزان وفاداری و محبت ایشان نسبت به اصحابی است که دارای سوابق نیک هستند. آن حضرت، سابقة خوب و حضور حاطب در میدان بدر را به خاطر آورد و او را عفو نمود. برخورد پیامبر اکرم ( با حاطب، نحوة نگرش در برخورد با خطاکاران را مشخص می‌سازد و به مسلمانان می‌آموزد که نخست باید سوابق و خدمات فرد خطاکار در نظر گرفته شود و بعد از آن خطاهایش را در نظر بگیرند و از آنجا که هر انسان، خطاکار است؛ پس نباید خدمات، جهاد، دعوت و خدمات علمی افراد را نادیده گرفت و این امر نه تنها در مورد کسانی صدق می‌نماید که اشتباه آنان براساس نظر علمی و اجتهادی بوده است؛ بلکه در مورد کسانی نیز که اشتباه عظیمی را مرتکب گردیده‌اند، صدق خواهد نمود.

متأسفانه امروز برخی از دانشجویان، به نقد علما و داعیان بزرگ به خاطر خطاهای اجتهادی مبادرت می‌ورزند و گاهی نیز آنان را تمسخر و استهزاء می‌نمایند و خطاهای آنان را به قدری بزرگ جلوه می‌دهند که سایر خدماتی که آنان برای اسلام و مسلمانان انجام داده‌اند را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و این در حالی است که باید نخست خدمات و خوبیهای علما و داعیان در میدان علم و دعوت بیان گردد؛ سپس انتقادات خود را با رعایت آداب نقد علمی مطرح نماید و برخورد پیامبر اسلام با حاطب بن ابی‌بلتعه نیز این گونه بود؛ چنانکه او بیش از این نه مورد سرزنش قرار گرفت و نه تنبیه شد و کسی هم به او سخن بدی نگفت.

از گفتگویی که در این مورد بین عمر بن خطاب و پیامبر اکرم ( اتفاق افتاد، درسها و نکات زیر حاصل می‌گردد: 

1- جاسوس باید کشته شود؛ زیرا وقتی عمر بن خطاب اجازه قتل او را خواست، پیامبر اکرم (، چیزی نگفت و فقط فرمود: او از اهل بدر است؛ یعنی، بدین خاطر که از اهل بدر است، مشمول این کیفر نمی‌شود.

2- شدت و سخت‌گیری عمر در مسائل مربوط به دین؛ چنانکه بلافاصله از پیامبر اکرم ( خواست تا گردن حاطب را بزند.

3- گناه کبیره، موجب سلب ایمان از فرد نمی‌شود؛ زیرا تجسس حاطب گناه کبیره‌ای بود، ولی با این حال او مؤمن به شمار می‌رفت.

4- تأثیرپذیری عمر از سخنان پیامبر؛ چنانکه پس از اینکه بر حاطب عصبانی بود، به گونه‌ای که قصد داشت هر چه زودتر گردنش را بزند، بالفور خشم خود را فرو برد و به گریه افتاد و گفت: خداوند و رسولش بهتر می‌دانند. این بدان خاطر بود که خشم وی به خاطر خدا و پیامبر اکرم ( بود و چون دانست که رضایت خدا و رسولش در صرف نظر از تنبیه حاطب و برخورد شایسته با او در مقابل سوابق جهادی او می‌باشد، موضعگیری خود را تغییر داد.

امّا نباید برخورد پیامبر اکرم ( با حاطب، دستاویزی برای برخورد مسالمت‌آمیز با جاسوس قرار داده شود؛ چنانکه دکتر عبدالکریم زیدان می‌گوید: نباید براساس عفوی که شامل حال حاطب، شد، جاسوس را عفو نمود؛ زیرا عفو او به دلیل برخورداری از امتیازی بود که کسب این امتیاز، در زمانهای بعدی ممکن نخواهد بود و آن عبارت است از حضور وی در بدر؛ پس نباید این مسئله را از یاد برد.

امام مالک می‌گوید: «جاسوس مسلمان باید کشته شود» پس مسلمان بودن جاسوس، مانع قتل او نمی‌گردد؛ چنانکه علامه ابن قیم در این مورد به تفصیل سخن گفته و رأی ائمه اربعه را ذکر نموده و در پایان گفته است: رأی درست این است که حاکم و امام مسلمانان مصلحت‌اندیشی نماید و براساس آن اقدام به قتل و یا عفو او بنماید.

حرکت به سوی مکه و رخدادهای مسیر

1- پیامبر اکرم ( در دهم رمضان سال هشتم هجری، مدینه را به قصد مکه ترک نمود و ابورهم، کلثوم بن حصین غفاری را جانشین خود در مدینه گمارد
. 
در این سفر حدود ده هزار از مهاجران و انصار در رکاب پیامبر اکرم ( حضور داشتند. وقتی آنان به آبی به نام کدید رسیدند، افطار نمودند
 و در جحفه با عمویش، عباس بن عبدالمطلب را که با خانواده‌اش هجرت کرده بود، دید و پیامبر اکرم ( با دیدن او بسیار شادمان گردید
 و این طور به نظر می‌رسید که وظیفة عباس به عنوان دیپلمات نظامی و اطلاع‌رسانی آن حضرت در مکه به پایان رسیده بود، به ویژه که او با دستور پیامبر اکرم( در مکه باقی مانده بود.

2- اسلام آوردن ابوسفیان بن حارث و عبدالله بن امیه

ابوسفیان بن حارث و عبدالله بن امیه بن مغیره از مکه خارج شده بودند. آنها در گردنة عقاب با کاروان پیامبر اکرم ( برخورد نمودند. نخست اجازه خواستند تا با رسول خدا ملاقات نمایند، امّا پیامبر اکرم ( نپذیرفت. ام‌سلمه شفاعت کرد و گفت: ای رسول خدا! پسر عمو و پسر عمه و پدر زنت قصد دارند با تو ملاقات نمایند.

پیامبر اکرم ( فرمود: من نیازی به ملاقات آنها ندارم. پسر عمویم باعث هتک حرمت من شده و پسر عمه‌ام در مکه علیه من سخنان زشت و زننده‌ای گفته است.

هنگامی که این خبر به آنان رسید، ابوسفیان که یکی از فرزندانش نیز با او همراه بود، گفت: من دست این فرزند خود را می‌گیرم وراه بیابان را پیش می‌گیرم تا از گرسنگی و تشنگی بمیرم. پیامبر اکرم ( با اطلاع از این موضوع، بر او ترحم نمود و اجازه داد تا حاضر شوند. ابوسفیان اسلامش را در قالب شعر در حضور رسول خدا این گونه اعلام کرد و از گذشته عذرخواهی نمود:

	لعمرک إنی یوم أحمل رایة

	
	لتغلب خیل اللات خیل محمد


	لکالمدلج الحیران أظلم لیله

	
	فهذا أوان الحق أهدی و أهتدی


	فقل لثقیف لا ارید قتالکم

	
	وقل لثقیف تلک عندی فأوعدی


	هدانی هاد غیر نفسی و دلنی

	
	إلی الله من طردت کل مطرد


	أفر سریعاً جاهداً عن محمد

	
	و أدعی و إن لمن أنتسب لمحمد


	هم عصبة من لم یقل بهواهم

	
	و إن کان ذا رأی یلم و یفند


	أرید لأرضیهم ولست بلاقط

	
	مع القوم مالم أهد فی کل مقعد


	فما کنت فی الجیش الذی نال عامراً

	
	و لا کلَّ عن غیر لسانی و لایدی


	قبائل جاءت من بلاد بعیدة

	
	توابع جاءت من سهام و سردد


	و إن الذی أخرجتم و شتمتم

	
	سیسعی لکم امریء غیرمقدد




«به خدا سوگند، آن روزی که من پرچم را به دست گرفته بودم تا گروه لات (اسم بتی است) بر گروه محمد پیروز شود، مانند کسی بودم که در تاریکی شب، حیران و سرگشته باشد و اکنون لحظه‌های هدایت و حق فرارسیده است. 

پس به طایفة ثقیف بگو نمی‌خواهم در جنگ شما شرکت کنم و مرا هدایت‌دهنده‌ای به سوی خدا هدایت کرد. هرچند او را طرد نموده بودید و ... .»

با به اتمام رسیدن اشعار وی، پیامبر اکرم ( دست بر سینه‌اش زد و فرمود: تو مرا طرد نموده بودی.

ابوسفیان قبل از این، پیامبر اکرم ( در اشعارش هجو می‌نمود، اما عبدالله ابن امیه به ایشان گفته بود: به خدا سوگند من به تو ایمان نمی‌آورم مگر اینکه نردبانی بزنی و در جلوی چشم من به آسمان بروی؛ سپس با دستاویزی همراه چهار فرشته برگردی و بعد از آن هم فکر نکنم، من تو را تصدیق نمایم.

اما با تمامی این شرایط، پیامبر اکرم ( از جنایتهای آنان چشم‌پوشی نمود و اسلام آوردن آنان را پذیرفت و این امر بر عفو و رحمت و چشم‌پوشی ایشان دلالت می‌نماید.

ابوسفیان اشعار گذشته خود را با قصیده‌ای که در مدح پیامبر اکرم ( سرود، جبران کرد و بعد از آن بر مسلمان بودن خویش استوار ماند و در میادین جهاد به ویژه در حنین، رشادتهای خاصی از خود به جای گذاشت.

فرود آمدن لشکر اسلام در مرالظهران و اسلام آوردن رئیس قریش، ابوسفیان بن حرب

پیامبر اکرم ( به مسیرش ادامه داد تا در 22 کیلومتری مکه در «مرالظهران» برای سپری نمودن شب فرود آمد. در آنجا به افراد لشکر دستور افروختن آتش داد. حدود چندین هزار آتش افروختند و عمربن خطاب را به عنوان سرکردة نگهبانان گماشت.

عباس می‌گوید: با خود گفتم: وای بر قریش. اگر پیامبر اکرم ( به زور وارد مکه بشود، قبل از آنکه آنها تسلیم سپاه اسلام گردند، برای همیشه نابود خواهند شد. بنابراین، عباس بر شتر پیامبر اکرم ( سوار شد و به راه افتاد تا کسی را نزد قریش بفرستد تا قبل از ورود پیامبر( به مکه، برای خود امان بگیرند.

ابوسفیان و حکیم بن حزام و بدیل بن ورقا نیز از مکه برای کسب اخبار مربوط به جنگ بیرون شده بودند. ابوسفیان با مشاهدة آتشهای برافروخته شده گفت: من تاکنون چنین صحنه و لشکری به این بزرگی ندیده‌ام. بدیل گفت: این لشکر خزاعه است که چنین برافروخته شده‌اند. ابوسفیان گفت: خزاعه کمتر از آن است که دارای چنین لشکر انبوهی باشد. عباس آنها را از صدایشان شناخت و گفت: ای اباحنظله! ابوسفیان گفت: تو عباسی؟ گفت: بلی. ابوسفیان گفت: چه خبر است؟ عباس گفت: وای بر تو ای ابوسفیان، این لشکر رسول خدا است. به خدا سوگند! قریش فردای بدی در پیش دارد. ابوسفیان گفت پدر و مادرم فدایت باد چاره چیست؟

عباس گفت: به خدا سوگند! اگر به تو دست یابد، گردنت را خواهد زد. پس پشت سر من سوار شو تا تو را نزد پیامبر اکرم ( ببرم و برایت امان بگیرم. ابوسفیان پیشنهاد عباس را پذیرفت و سوار شد و آن دو رفیقش برگشتند. عباس می‌گوید: او را با خود آوردم. هرگاه از کنار آتشی می‌گذشتیم، می‌گفتند: این کیست. آن گاه شتر پیامبر اکرم( را می‌شناختند و می‌گفتند: عموی رسول خدا سوار بر شتر آن حضرت است تا اینکه از کنار عمر بن خطاب گذشتیم. او مرا شناخت بنابراین، برخاست و هنگامی که ابوسفیان را دید، گفت: این ابوسفیان دشمن خدا است؟ خدا را شکر که تو را بدون اینکه عهد و پیمانی مانع باشد، به دست ما سپرد و با شتاب نزد پیامبر اکرم ( رفت وگفت: ای رسول خدا! این ابوسفیان است، اجازه بده گردنش را بزنم. عباس گفت: من او را پناه داده‌ام. وقتی عباس دید که عمر اصرار دارد گفت: چون او از بنی‌عبدمناف است این همه اصرار بر قتل او داری و اگر از بنی‌عدی می‌بود، چنین اصرار نمی‌ورزیدی. عمر گفت: ای عباس! چنین مگو. به خدا سوگند که از مسلمان شدن تو به قدری خوشحال شدم که اگر پدرم مسلمان می‌شد، آن قدر خوشحال نمی‌شدم؛ چون می‌دانم که مسلمان شدن تو برای پیامبر اکرم ( از مسلمان شدن پدرم خوشحال کننده‌تر بود.

آن گاه پیامبر اکرم(  به عباس گفت: او را امشب نزد خود نگه دار و فردا نزد من بیاور. عباس می‌گوید: صبح زود بعد او را نزد پیامبر اکرم( آوردم. آن حضرت فرمود: وای بر تو ای ابوسفیان! هنوز وقت آن نرسیده است که بدانی معبودی بحق جز الله وجود ندارد؟ ابوسفیان گفت: پدر و مادرم فدایت باد چه قدر بردبار، گرامی و رعایت‌کنندة صلة رحم هستی. اگر جز خدا معبود بحقی وجود می‌داشت، از من حمایت می‌کرد.

پیامبر اکرم ( فرمود: آیا وقت آن نرسیده است که بدانی من پیامبر خدا هستم. ابوسفیان گفت: هنوز در این مورد شبهاتی در ذهن من وجود دارد. عباس گفت: وای بر تو، مسلمان شو قبل از اینکه گردنت را بزنیم. آن گاه ابوسفیان مسلمان شد و شهادت را بر زبان خویش ابراز نمود.

ابن عباس می‌گوید: سپس من به پیامبر اکرم ( گفتم: ای رسول خدا! ابوسفیان مردی است که غرور و تفاخر را می‌پسندد؛ پس برای او امتیازی قائل شو. آن حضرت فرمود: هر کس وارد منزل ابوسفیان بشود، درامان است و هر کس وارد مسجدالحرام بشود و یا خانه خود باقی بماند، درامان است.

آن گاه پیامبر اکرم ( به عباس گفت: او را در تنگه وادی کوه خطم نگهدار تا سربازان خدا را ببیند. عباس می‌گوید: من طبق دستور، او را در همان جا نگه داشتم. هرگاه دسته‌ای از مسلمانان با پرچمهایشان عبور می‌کردند، ابوسفیان می‌گفت: اینها چه کسانی هستند؟ من می‌گفتم: اینها مردان طایفة سلیم هستند و اینها مردان طایفة مزینه هستند و ... تا اینکه پیامبر اکرم ( با گروه مهاجران و انصار، که چنان با زره پوشیده بودند که فقط چشمشان دیده می‌شد، رسیدند. ابوسفیان گفت: سبحان‌الله! اینها چه کسانی هستند؟ من گفتم: این پیامبر اکرم( و همراهانش از مهاجران و انصار هستند. گفت: هیچ کس نمی‌تواند در مقابل اینها بایستد؛ سپس گفت: ای ابالفضل! به خدا سوگند که حکومت برادرزاده‌ات، خیلی بزرگ شده است من گفتم: ای ابوسفیان! این نبوت است. گفت: پس خوب است.

درسها و حکمتهای برگرفته شده از برخورد پیامبر اکرم ( در این ماجرا

1- هنگامی که ابوسفیان به دست مسلمانان گروگان گرفته شده بود و ادامة زندگی وی براساس دستور پیامبر اکرم ( وابسته بود، و عمر قصد داشت تا گردن وی را بزند و عباس او را پناه داد؛ سپس روز بعد به جای سرزنش و تهدید و خوار شمردن، به اسلام فراخوانده شد، در چنین موقعیتی چنین برخورد و موضعگیری مسالمت‌آمیز و محترمانه‌ای، او را تحت تأثیر قرار داد تا جایی که خطاب به پیامبر اکرم ( گفت: پدر و مادرم فدایت باد؛ تو چه قدر مهربان و بردبارهستی
 و ... و مسلمان شد. آن گاه پیامبر اکرم ( براساس پیشنهاد عمویش، اعلان نمود که هر کس وارد منزل ابوسفیان بشود، در امان خواهد بود. این امتیاز به خاطر تثبیت و تقویت ایمان او بود
 و این برخورد پیامبر اکرم( موجب زدودن ریشه‌های کینه‌توزی از قلب ابوسفیان گردید و ابوسفیان به این نتیجه رسید که اگر مؤمن واقعی باشد و دراین راستا تلاش نماید، جایگاه و منزلت گذشته خویش را نیز در اسلام از دست نخواهد داد.

2- فلسفة این امر که پیامبر اکرم(  به عباس گفت: او را در کنار تنگه وادی نگه دار تا سربازان خدا را ببیند
، به خاطر این بود تا روحیه پیشوای مکه را تضعیف نمایدتا اگر افرادی قصد مقاومت را داشته باشند، با دیدن قدرت و نظم لشکر اسلام که برای پاکسازی مکه از لوث شرک و بت‌پرستی آمده‌اند، در تصمیم‌گیری خود تجدید نظر نمایند
؛ چنانکه نقشة پیامبر اکرم ( محقق شد و ابوسفیان به میزان و عمق توانایی لشکر اسلام پی برد و اعتراف کرد که کسی یارای مقابله با چنین لشکر عظیمی را ندارد و به عباس گفت: حکومت برادرزاده‌ات خیلی بزرگ شده است که عباس در جواب گفت: این نبوت است.

اراده و حکمت خدا این بود که کلمة «انما النبوه» «این نبوت است» را بر زبان عباس جاری گرداند تا پاسخی باشد دائمی برای تمامی کسانی که در مورد دعوت پیامبر اکرم( گمان می‌کنند که برای احراز ملک و مال و براساس احیاء تعصبات نژادی و زبانی بوده است. این کلمه در واقع بیانگر هویت و سیرة پیامبر اکرم ( می‌باشد؛ زیرا تمامی اوقات ایشان در جهت تبلیغ رسالت خدا به مردم سپری می‌شد و درصد تشکیل حکومت و یا دولتی برای خویش نبود
. پیامبر اکرم ( به طور عمدی، اقدام به جنگ روانی و تبلیغاتی علیه قریش نمود؛ چنانکه به سربازان خود دستور داد که چندین هزار آتش برافروزند تا جایی که روشنایی آنها، فضا را منور ساخت و منظرة عجیبی به وجود آورد و ترس و هراس را بر قلوب قریشیان مسلط ساخت
 و هدف پیامبر اکرم ( از این امر، تضعیف روحیة جنگجویانة قریش بود تا بدون درگیری تسلیم بشوند و بدین صورت از ریختن خون جلوگیری بشود؛ چنانکه این شیوه کارآمد و هدف پیامبر اکرم( محقق گردید. اهمیت دادن پیامبر اکرم ( به تضعیف روحیة جنگجویان دشمن، نوعی پیشرفت نظامی محسوب می‌شود؛ چنانکه بعدها در آموزشگاههای نظامی به این نکته عنایت خاصی شد.

فصل دوم
نقشة پیامبر اکرم ( برای ورود و فتح مکه

هنگامی که پیامبر اکرم ( به ذی طوی رسید
، به مشخص نمودن وظایف پرداخت؛ چنانکه خالد بن ولید را فرمانده میانةراست لشکر و زبیر را به فرماندهی سمت چپ سپاه و اباعبیده را به فرماندهی دستة پیاده‌رو گماشت و به ابوهریره فرمود تا انصار را گردآور. آن گاه خطاب به آنان گفت: ای گروه انصار! آیا افراد اوباش قریش را می‌بینید؟ گفتند: بلی. فرمود: اگر فردا در مسیر مکه برای شما ایجاد مزاحمت نمودند، آنان را به قتل برسانید و فرمود: وعده‌ی ما کوه صفا است.

همچنین زبیر را سردسته مهاجران قرار داد و فرمود از ناحیه کدا و از قسمتهای بالای مکه وارد شوید و پرچم خود را مکانی به نام حجون نصب نمایید و همانجا منتظر ما باشید و خالد را با طوایف قضاعه، سلیم و غیره فرستاد و دستور داد که از ناحیة پایین شهر وارد شود و پرچم خود را در کنار اولین خانة آنجا نصب نماید.

سعد بن عباده نیز با دسته‌ای از انصار پیشاپیش پیامبر اکرم ( حرکت می‌کرد و پیامبر به همه دستور داد که آنان آغازکنندة جنگ نباشند، مگر با کسانی که قصد جنگ با آنان را داشته باشند و بدین صورت با مشخص گردیدن مسئولیتها هر گروهی به مسیر تعیین شده خویش ادامه داد.

نیروهای مسلمانان از جهات مختلف، بدون اینکه با هیچ گونه مقاومتی روبرو شوند، وارد مکه شدند. این گونه پیامبر اکرم ( با اجرای تاکتیک نظامی فوق‌العاده‌ای، فرصت هرگونه مقاومت احتمالی را از دشمن گرفت و هر یک از دسته‌های نظامی مذکور براساس وظایف خود وارد مکه شدند و مسیر تعیین‌شدة خود را تصرف کردند و فقط خالد بن ولید و سپاه وی با شبه مقاومتی روبرو گردیدند
. این مقاومت از طرف برخی از تندروهای قریش به سرکردگی عکرمه پسر ابوجهل و سهیل بن عمرو و صفوان بن امیه در مکانی به نام خندمه صورت گرفت، اما در مقابل سپاه خالد، لحظاتی بیش دوام نیاوردند و متفرق گردیدند و بدین صورت مکه در تصرف سپاه اسلام درآمد.

سیره‌نگاران و مورخان، دشمنی حماس ابن خالد از قبیلة بنی‌بکر با مسلمانان و آمادگی وی برای جنگ را این گونه ذکر می‌نمایند: 

او همیشه برای جنگ با دشمنان، مسلح بود. همسرش از او سؤال می‌کرد که برای چه چیزی آماده می‌شوی؟ می‌گفت برای جنگ با محمد و یارانش. روزی همسرش به او گفت: به خدا سوگند، فکر نمی‌کنم کسی بتواند در مقابل محمد و یارانش بایستد. حماس گفت: به خدا سوگند، من امیدوارم چند نفری از آنان غلام تو شوند و این گونه رجز می‌خواند: 

	ان یقبلوا الیوم فمالی عِلة

	
	هذا سلاح کامل و ألَّة


	و ذو غرارین سریع السلة


«اگر آنان امروز بیایند، من هیچ مشکلی ندارم. این است سلاح کامل و نیزه و شمشیر دو لبه که خیلی زود، پوست را می‌کند.»

حماس با عکرمه و یارانش در مقابل خالد ایستادند، اما وقتی او میدان معرکه را خالی دید فرصت را غنیمت شمرد و پا به فرار گذاشت و بلافاصله به خانه‌اش رفت و به همسرش گفت: در را بر روی من ببند.

همسرش گفت: نتیجة آن تهدیدهایی که می‌نمودی چه شد؟ حماس در پاسخ، اشعاری سرود و عذر خود را این گونه بیان کرد: 

	انک لو شهدت یوم الخندمه

	
	إذفَرًّ صفوان و فرَّ عکرمه


	و ابویزید قائم کالموتمه

	
	و استقبلتهم بالسیوف المسلمة


	یقطعن کل ساعد و جمجمة

	
	ضرباً فلاتسمع الا غمغمة


	لهم نهیت خلفنا و همهمه

	
	لم تنطقی باللوم أدنی کلمه




«اگر تو روز خندمه حضور می‌داشتی؛ آن گاه که صفوان و عکرمه پا به فرار گذاشتند و فقط ابویزید همچون ستونی استوار بود و با شمشیرهای مسلمانان ربرو می‌شدی که ساعد و جمجمه را می‌شکافتند و صدای غرش سینه‌ها و چکاچک شمشیرها را می‌شنیدی، اکنون سخنی برای سرزنش نمودن نداشتی.»

قبل از ورود لشکر اسلام به مکه، در آن شهر حکومت نظامی اعلام شد و رفت و آمدها ممنوع گردید تا نیاز به درگیری و تعقیب و گریز و خونریزی احساس نشود و نیز اعلام می‌شد که هر کس به خانة ابوسفیان پناه ببرد یا وارد مسجدالحرام گردد و یا در خانة خویش باقی بماند، درامان خواهد بود.

ابوسفیان نیز وارد مکه شد و با صدای بلند اعلام کرد که ای مردم، محمد با سپاهیان خویش وارد مکه گردیده است و شما توانایی رویارویی با آنان را ندارید. هر کس وارد خانة ابوسفیان بشود، در امن خواهد بود. همسرش، هند، بیرون آمد و با شوهرش گلاویز شد و گفت: بدترین کسی هستی که اول صبح نزد قومش آمده است؛ پس او را بکشید.

ابوسفیان خطاب به مردم گفت: وای بر شما فریب سخنان او را نخورید. به خدا محمد با گروه عظیم آمده است که شما مقاومت در برابر او را ندارید و هر کس که وارد خانة ابوسفیان بشود، درامان خواهد بود. آنها گفتند: خدا تو را نابود گرداند، خانة تو کافی نیست. ابوسفیان گفت: هرکس در خانة خود باقی بماند و هر کس وارد مسجدالحرام شود، نیز درامان خواهد بود. مردم نیز به خانه‌ها و به مسجد رفتند.

پیامبر اکرم ( نیز دوست داشت که از ناحیة کدا که در قسمت بالای مکه واقع گردیده بود، وارد شود
 تا آرزوی یکی از یاران خویش را به نام حسان برآورده سازد که در قصیده‌ای گفته بود، به زودی کاروان مردان خدا از کدا وارد خواهد شد و این از زیباترین قصیده‌های حسان به شمار می‌رود؛ چنانکه می‌گوید: 

	عدمنا خیلنا ان لم تروها

	
	تثیر النقع موعدها کداء


	ینازعن الاعنه مصغیات

	
	علی اکتفاها الاسل و الظلماء


	تظل جیادنا متمطرات

	
	یلطمهن بالخمر النساء


	فاما تعرضوا عنا اعتمرنا

	
	و کان الفتح و انکشف الغطاء




«اسبهای ما نابود شوند، اگر گرد و غبار  را از ناحیة کداء بر نینگیزند... .»

در روایتی ابن عمر علاقه و محبت پیامبراکرم(  را برای ورود از ناحیه کداء این گونه بیان می‌نماید: هنگامی که پیامبر اکرم ( در سال فتح، وارد مکه شد، زنان با چادرهایشان بر چهرة اسبان می‌زدند، ایشان با مشاهدة این صحنه، تبسم کرد و به ابوبکر گفت: ای ابوبکر! حسان چه گفته بود؟ ابوبکر در پاسخ، این شعر حسان را خواند: 

	تظل جیادنا متمطرات

	
	تلطمهن بالخمر النساء




«اسبهای ما پشت سرهم وارد می‌شوند و زنان با چادرهای خود به چهره آنان می‌زنند.»

ورود متواضعانه، نه فاتحانه

پیامبر اکرم ( در حالی وارد مکه شد که احرام نبسته بود
 و عمامه‌ای سیاه‌رنگ بر سر داشت و سرش را به خاطر اظهار تواضع در برابر فرامین الهی پایین نگه داشته بود. و سورة فتح را تلاوت می‌نمود
. پیامبر اکرم ( این گونه وارد مرکز شبه‌جزیره عربستان و مرکز معنوی و سیاسی آن شد و با این رفتارش، شعار عدل و مساوات و تواضع و فروتنی را عملی ساخت؛ چنانکه اسامه بن زید را که فرزند غلام آزاد شدة ایشان بود، پشت سر خود بر مرکب خویش سوار کرده بود؛ در حالی که فرزندان بنی‌هاشم و قریش آنجا زیاد بودند بنابراین، پیامبر اکرم ( در روز جمعه، بیستم رمضان سال هشتم هجری وارد مکه گردید.

محمد غزالی در مورد چگونگی ورود پیامبر اکرم ( به مکه می‌گوید: با وجود اینکه لشکر اسلام فاتحانه وارد مکه گردید و پیامبر اکرم ( نیز بر شترش در حالی که عمامه سیاهی بر سر داشت، پیشاپیش آنان در حرکت بود، اما سرش را به خاطر تواضع در پیشگاه پروردگار پایین انداخته و بر زین شتر خم شده بود و کاملاً قیافه‌ای متواضعانه به خود گرفته بود،؛ زیرا او با مشاهدة این کاروان عظیم و مهیب که در رکاب او در حرکت بود و منتظر کوچک‌ترین اشاره‌ای از جانب او بودند تا در مکه هیچ جنبنده‌ای را باقی نگذارند، این پیروزی بزرگ او را به یاد گذشته‌ای نزدیک می‌انداخت که از مکه فراری داده شده بود و اکنون با این هیبت و نصرت الهی به مکه بازمی‌گشت. چه کرامت و لطف بزرگی از جانب پروردگار شامل حال او شده بود. بنابراین، می‌بایست هر چه بیشتر از خدا تشکر نماید و در مقابل او کرنش و سر، خم می‌نمود.

پیامبر اکرم ( علاوه بر برخورداری از چنین دیدگاهی در برابر مردم مکه، حرکات اصحاب و یاران خویش را نیز مدنظر داشت بنابراین، وقتی این سخن پرچمدار انصار، سعد بن عباده، را شنید که خطاب به ابوسفیان گفته بود: امروز روز جنگ و خون است؛ امروز حرمت حلال می‌شود، فرمود: خیر امروز، روزی است که کعبه مورد تعظیم قرار خواهد گرفت و حرمتش به جا آورده خواهد شد.

آن گاه پرچم را از سعد بن عباده گرفت و به فرزند او قیس بن سعد سپرد و با این عکس‌العمل حکیمانه جلوی هرگونه درگیری احتمالی را گرفت و از طرفی احساسات انصار نیز جریحه‌دار نشد؛ زیرا پرچم رابه کسی دیگر نداد؛ بلکه آن را از پدر باز گرفت و به پسر داد؛ چراکه انسان از نظر فطری نمی‌خواهد کسی غیر از فرزندش بر او برتری یابد.
 

پیامبر اکرم ( بدون هیچ گونه درگیری و خونریزی‌ای وارد مکه گردید و بعد از اینکه اوضاع امنیتی مکه برقرار شد، به سوی کعبه رفت و آن را طواف نمود و دور کعبه وبالای سقف و درونش حدود سیصد و شصت بت قرار داشت. پیامبر اکرم ( با کمانی که در دست داشت، به آنها می‌زد و این آیه را تلاوت می‌نمود:
( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (
«حق آمده و باطل نابود گردیده است و بار دیگر باطل برنخواهد گشت.»

هر بتی را که با کمان می‌زد به چهره و یا به پشت می‌افتاد
 و صحنه‌ای بسیار جالب و دیدنی از نصرت و عزت و یاری خدا مجسم شده بود. معبودان باطل پیرامون کعبه، سقوط می‌نمودند.

امّا پیامبر اکرم ( به این دلیل که در داخل کعبه، مجسمه‌ها و تصاویری وجود داشت وارد آن نشد و دستور داد تا آنها را نابود کنند و بیرون بیاورند. در آنجا دو تصویر وجود داشت که به گمان آنها متعلق به ابراهیم و اسماعیل بودند و در دستهایشان تیرهای فال‌‌گیری قرار داشت، آن حضرت فرمود: خدا اینها را بمیراند، می‌دانند که آنها هرگز چنین کاری نکرده‌اند
.» آن گاه پیامبر اکرم ( وارد خانة کعبه گردید و در قسمتهای مختلف آن تکبیر گفت و نماز خواند؛ چنانکه ابن عمر می‌گوید: پیامبر اکرم ( و اسامه و بلال و عثمان بن طلحه وارد خانة کعبه شدند و آن را بستند و در آن مکث نمودند. بعد از اینکه از آنجا بیرون شد، از بلال پرسیدم که پیامبر اکرم ( داخل کعبه چه اعمالی را انجام دادند، گفت: پیامبر اکرم(  طوری ایستاد که یک ستون کعبه در طرف راست ایشان و دو ستون دیگر در طرف چپ و سه ستون دیگر پشت سر ایشان قرار داشت، آن گاه نماز خواند و خانه کعبه در آن زمان دارای شش ستون بود.

کلیددار کعبه در آن زمان، عثمان بن طلحه بود. او هنوز مسلمان نشده بود. علی( می‌خواست کلید کعبه و امتیاز آب دادن حاجیان را به او بدهند، اما رسول خدا این کار را نکرد و فرمود: امروز روز نیکوکاری و وفا به عهد است و چون کلید را از عثمان بن طلحه گرفته بود، آن را به او برگردانید
. و این امر در حالی بود که پیامبر اکرم(  قبل از مهاجرت به مدینه، پیامبر اکرم(  روزی کلید کعبه را از عثمان بن طلحه خواست، امّا او این درخواست پیامبر اکرم ( را با بی‌احترامی رد کرد. رسول خدا با مهربانی گفت: ای عثمان! روزی خواهی دید که این کلید در دست من خواهد بود آن را به هر کس که بخواهم، می‌دهم. عثمان گفت: آن روز برای قریش روز ذلت و هلاکت خواهد بود. پیامبر فرمود: خیر؛ بلکه روز عزت و آبادانی خواهد بود و هنگام فتح مکه که سخن پیامبر اکرم ( تحقق پیدا کرده بود، عثمان فکر می‌کرد آن حضرت کلید را به کسی دیگر خواهد داد
. اما رسول خدا چنین نکرد؛ بلکه خطاب به عثمان گفت: عثمان! کلیدهایت را بردار؛ چراکه امروز روز نیکوکاری و وفای به عهد است
 آنها را برای همیشه و نسل اندر نسل بردار و افزود که آنها را از شما پس نخواهد گرفت، مگر انسانی ظالم
. بدین صورت پیامبر اکرم ( کلیدهای کعبه را در حالی که دستهای زیادی برای دستیابی به این افتخار بزرگ دراز شده بود، به عثمان برگردانید و این است مفهوم فتح و پیروزی بزرگ در شریعت پیامبر اکرم ( که براساس آن با کسانی که با او به بی‌احترامی برخورد کرده و عهدشکنی نموده و او را اذیت و آزار داده بودند، به نیکی و احترام برخورد می‌نماید.

علاوه بر این، پیامبر اکرم ( به بلال دستور داد که بر بام کعبه بایستد و اذان بگوید بلال بالا رفت و با صدای بلند، اذان گفت. اهل مکه ساکت و آرام به صدایی که برای آنها تازگی داشت، گوش فرا می‌دادند و شاید این امر برای آنان بسان خوابی تلقی می‌گردید.

الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، این کلمات که بیانگر عظمت خدا بود، تکرار می‌شد و صدای مؤذن در فضا می‌پیچید و در دل شیاطین رعب و وحشت ایجاد می‌کرد یا باید فرار می‌کردند و یا تسلیم می‌شدند؛ چراکه راه دیگری بر ایشان باقی نمانده بود.

صدایی که در فضای مکه طنین‌انداز گردیده است، صدای بلال است که چندی قبل در این شهر، زیر تازیانه‌های شکنجه‌گران با صدایی ضعیف «احد، احد» (خدا یکی است) می‌گفت، اما امروز بر سقف کعبه ایستاده است و با صدایی قوی و رسا بانگ «لا اله الا الله، محمد رسول الله» سر می‌دهد و همه ساکت آرام و فروتنانه، به این ندا گوش می‌دهند.

اعلان عفو عمومی

1- با آنکه پیامبر اکرم ( از طرف اهل مکه مورد اذیت و آزار زیاد قرار گرفته بود و از طرفی با توجه به لشکر عظیمی که همراه داشت، از قدرت انتقام‌گیری بالایی برخوردار بود، اما عفو عمومی اعلام کرد؛ چنانکه تمامی آنها نزد خانة خدا گرد آمده بودند و منتظر دستور پیامبر اکرم ( در مورد سرنوشت خود بودند. آن حضرت فرمود: فکر می‌کنید با شما چه کاری خواهم کرد؟ گفتند: برخورد خوبی خواهی نمود؛ چون برادر خوب و فرزند برادر خوب ما هستی. پیامبر اکرم ( فرمود: 

«لاتثریب علیکم الیوم یغفر الله لکم» «امروز هیچ مؤاخذه‌ای برای شما نیست و خداوند شما را خواهد آمرزید.»

این عفو عمومی تمامی زوایای زندگی آنان را از جمله حفاظت جان، مال و زمینهای اهل مکه را شامل گردید و بر آنان جزیه نیز فرض ننمود و با مکه به خاطر قداستش مانند سایر شهرهای فتح شده برخورد ننمود؛ زیرا این شهر، محل عبادت بندگان خدا و محل حرم الهی بود. بنابراین، جمهور ائمه گفته‌اند: فروش و اجازه دادن زمینهای مکه جایز نخواهد بود؛ بله اهل مکه به قدر نیازهایشان از زمینهای آنجا استفاده نمایند و بقیه متعلق به حجاج و زائران می‌باشد، اما گروهی از علما، معتقد به جواز فروش و استیجار زمینهای مکه هستند و دلایل قوی ای نیز در این زمینه ارائه داده‌اند.

هدر اعلام کردن بعضی خونها توسط پیامبر اکرم (
عده‌ای از افراد شرور که به دشمنی با خدا و پیامبر، شهرت داشتند و احتمال می‌رفت در صورت زنده ماندن، فتنه‌هایی ایجاد نمایند، از این عفو و گذشت عمومی، محروم شدند و پیامبر اکرم ( در مورد آنان از خشم و جدیتی که لازمة یک رهبر فرزانه است، استفاده نمود و دستور قتل آنان را صادر کرد و فرمود حتی اگر آنان را چنگ زده به ریسمانهای کعبه یافتید، بکشید.

حافظ ابن حجر می‌گوید: من نامهای این افراد را از میان روایات مختلف جمع‌آوری نموده‌ام که عبارتند از: عبدالعزی بن خطل، عبدالله بن سعد بن أبی سرح، عکرمه بن ابی‌جهل، حویرث بن نقید، مقیس ابن حبابه، هبارابن الأسود، دو کنیز ابن خطل به نامهای: فرتنی و قریبه، ساره، کنیز آزاد شدة بنی‌عبدالمطلب، حارث ابن طلال خزاعی، کعب بن زهیر وحشی بن حرب و هند دختر عتبه.

برخی از این افراد، کشته شدند و عده‌ای هم نزد پیامبر اکرم ( آمدند و مسلمان شدند و توبه کردند.

سخنرانی پیامبر اکرم(  صبح روز فتح و مسلمان شدن اهل مکه

در صبح روز بعد، به پیامبر اکرم ( خبر رسید که همپیمانانش از خزاعه، مردی مشرک از قبیلة هذیل را در قصاص مردی که آنان در گذشته از قبیلة خزاعه کشته‌ شده بودند، به قتل رسانده‌اند. پیامبر اکرم ( خشمگین شد و به ایراد خطبه‌ای با این مضمون پرداخت: 

ای مردم! شهر مکه از روزی که خداوند، آسمانها و زمین را آفریده است، دارای حرمت بوده است و تا قیامت این حرمت محفوظ خواهد بود.

بنابراین، برای کسی که به خدا و روز واپسین ایمان دارد، روا نیست که در آن خونریزی نماید، یا درخت آن را قطع کند. این شهر نه قبل از من برای کسی حلال بوده است و نه بعد از من حلال خواهد بود، فقط به مدت چند لحظه برای من حلال گردید به خاطر اینکه خدا بر اهل آن خشم گرفته بود و اکنون دوباره به همان حرمت سابق خود برگشته است و این مطلب را شما  حاضرین به غائبین برسانید و اگر کسی گفت: رسول خدا در این شهر به نبرد پرداخته است شما در پاسخ بگویید: خدا آن روز برای پیامبرش حلال گردانده بود، امّا برای شما حلال نگردانیده است.

ای گروه خزاعه! دست از کشتار و خونریزی بردارید؛ زیرا اگر این جنگها منفعتی دربردارند، در گذشته خونریزهای زیادی صورت گرفته است. شما مردی را کشته‌اید که من خونبهای آن را پرداخت خواهم کرد، اما پس از این اگر کسی مرتکب قتلی بشود، اولیای دم دو راه پیش‌رو خواهند داشت: چه بخواهند قاتل را قصاص بکنند؛ چه بخواهند خونبها بگیرند.

عفو و گذشت پیامبر اکرم ( از اهل مکه به ویژه از برخی کسانی که آنها را مهدورالدم اعلان کرده بود، در روحیة آنان تأثیری مهم برجای گذاشت؛ به گونه‌ای که قشرهای مختلف اهل مکه از جمله: مردان، زنان و آزادگان و بردگان به اختیار خود وارد دین اسلام شدند و با نفوذ و گسترش اسلام در مکه، مردم از هر طرف، دسته‌دسته برای پذیرش اسلام، وارد مکه گردیدند و نعمت خدا کامل و شکر حق واجب گردید. پیامبر اکرم ( نیز بالای کوه صفا قرار گرفت و با همه بر اسلام، فرمانبرداری و اطاعت از خدا و پیامبرش به اندازة توانایی بیعت نمود. در آن اثنا، مجاشع بن مسعود با برادرش مجالد آمد و گفت: از برادرم بر هجرت بیعت بگیر. پیامبر اکرم ( فرمود: بعد از این، هجرت و پاداشی برای هجرت، وجود نخواهد داشت. 

مجاشع گفت: پس بر چه چیزی بیعت خواهی کرد؟ پیامبر اکرم ( فرمود: بر اسلام و ایمان و جهاد.

همچنین در روایت بخاری آمده است که فرمود: «لاهجرة بعد الفتح و لکن جهاد ونیة
 و إذا استنفرتم فانفروا» یعنی هجرتی که بر شما واجب بود تا از مکه هجرت نمائید، دیگر با فتح مکه واجب نیست؛ چراکه اسلام قوی شده و پایه‌هایش تثبیت گردیده است و مردم دسته‌دسته وارد اسلام می‌شوند. بنابراین، اکنون وقت جهاد و نیت است و هرگاه به راه خدا فراخوانده شدید، برخیزید.

اما هجرت از دارالکفر به دارالاسلام و از جایی که اقامة شعایر و وظایف دینی در آنجا ممانعتی وجود دارد، تا قیامت ادامه خواهد داشت و گاهی واجب خواهد بود، اما با هجرت برابری نمی‌کند همان طور که انفاق و جهاد در راه خدا تا قیامت وجود خواهد داشت، اما با انفاق و جهاد قبل از فتح مکه هرگز برابر نخواهد بود؛ چنانکه خداوند می‌فرماید: 

( ((((( (((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (
(حدید، 10)
«چرا در راه خدا انفاق نمی‌کنید، در حالی که سرمایه‌های آسمانی و زمین از آن خدایند. برابر نیست کسی از شما که قبل از فتح مکه انفاق کرده و جنگیده است. آنها دارای مرتبه بزرگ تر از کسانی هستند که بعد از فتح مکه انفاق نموده و جنگیده‌اند و به همه خدا وعده نیک داده است و خدا به آنچه عمل می‌کند آگاه است.»
بعد از اینکه بیعت با مردان تمام شد، پیامبر اکرم ( نیز از زنان بیعت گرفت که در میان آنان هند با قیافه‌ای ناشناس حضور داشت. مفاد این بیعت عبارت بودند از: کسی را شریک خداوند قرار ندهید؛ دزدی نکنید؛ زنا نکنید؛ فرزندانتان را به قتل نرسانید و تهمت و نافرمانی نکنید. 

هنگامی که پیامبر اکرم ( فرمود: دزدی نکنید، هند گفت: ای رسول خدا! ابوسفیان مردی بخیل است، به قدر کفایت خرج نمی‌کند آیا جایز است که از مالش بردارم؟ ایشان فرمود: به قدر کفایت جایز است که برای خرج خودت و فرزندانت برداری و هنگامی که پیامبر فرمود: زنا نکنید، هند گفت: مگر زن آزاده زنا می‌کند؟ پیامبر اکرم ( او را شناخت و گفت: تو هند دختر عتبه هستی؟ گفت: بلی. پیامبر اکرم ( فرمود: گذشته‌ها را فراموش کن تا خدا نیز گناهانت را ببخشاید. بیعت با زنان، بدون مصافحه انجام می‌گرفت؛ زیرا آن حضرت هیچ زنی را به جز زنان محرم خود دست نزد؛ چنانکه روایتی از عایشه در صحیحین آمده است که می‌گوید: دست رسول خدا هرگز با دست‌زنی (بیگانه) تماس نداشته است.

و در روایت دیگری آمده است که فقط به سخن گفتن با آنان اکتفا می‌شود و می‌فرمود: سخن من با شما مانند سخن من با صد نفر شما است.

اعزام خالد بن ولید به سوی بنی‌جزیمه

پیامبر اکرم ( خالد را در شوال سال هشتم هجری قبل از حنین با سیصد و پنجاه نفر از بنوسلیم و مدلج و انصار ومهاجران به سوی بنوجذیمه فرستاد
. آنها وقتی خالد را با لشکرش دیدند، سلاحهای خود را برداشتند و برای جنگ آماده شدند. خالد گفت: وای بر شما، سلاحهای خود را به زمین بگذارید، مردم همه مسلمان شده‌اند. مردی از آنان برخاست و گفت: وای بر شما ای بنوجذیمه! این خالد است و اگر سلاحها را به زمین بگذارید، جز اسارت چیزی دیگر در انتظارتان نیست و بعد از اسارت نیز گردنهای شما را خواهد زد. به خدا سوگند من سلاح خود را به زمین نخواهم گذاشت؛ سپس به اصرار دیگران شمشیر خود را به زمین گذاشت، آن گاه خالد، اسلام را به آنان عرضه کرد، اما آنان راضی نگردیدند تا بگویند «اسلمنا» «مسلمان شدیم»؛ بلکه می گفتند: «صبأنا، صبانا» یعنی از دین خود دست برداشتیم. خالد برخی از آنان را اسیر کرد و برخی را کشت. اصحاب پیامبر اکرم(  که در رکاب خالد بودند، به این کار او اعتراض کردند؛ سپس خالد اسیران را به دست اصحاب سپرد، اما در بامداد یکی از روزها دستور داد تا هرکس اسیر خود را به قتل برساند. برخی نیز این دستور وی راپذیرفتند، اما عبدالله بن عمر وعده‌ای دیگر از کشتن اسیران خود خودداری نمودند و هنگامی که نزد رسول خدا برگشتند و آن حضرت را از ماجرا مطلع ساختند، این امر موجب ناراحتی و نگرانی ایشان گردید و دستهایش را به سوی آسمان بالا برد و گفت: بارالها! از کاری که خالد کرده است، بیزارم.

بر اثر چنین موضوعی بین خالد و عبدالرحمن بن عوف، سخنان تندی رد وبدل شد؛ زیرا عبدالرحمن بر این عقیده بود که این رفتار خالد با جذیمه به خاطر انتقام خون عمویش، فاکه بن مغیره، بود که در جاهلیت توسط جذیمه کشته شده بود؛ چنانکه امام مسلم در روایتی به این موضوع اشاره نموده است
 و گفته است بر اثر این درگیری، خالد به عبدالرحمن ناسزا گفت، آن گاه پیامبر اکرم ( فرمود: اصحاب مرا ناسزا نگویید؛ زیرا اگر شما به اندازة کوه احد در راه خدا انفاق کنید، به اندازة یک مد آنچه آنها انفاق کرده‌اند، یا نصف آن نمی‌رسد.

سپس پیامبر اکرم ( علی ابن ابیطالب را فرستاد تا خونبهای کشتگان جذیمه را پرداخت نماید و درصدد جبران نمودن ستمی که بر آنان رفته است؛ برآید
؛ چنانکه بر اثر این عملکرد حکیمانة پیامبر اکرم (، اندوه و ناراحتی آنان از جانب بنی‌جذیمه از بین رفت.

اما دلیل اینکه پیامبر اکرم ( به تنبیه و سرزنش خالد نپرداخت، بیانگر آن است که این عمل، خالد براساس اجتهاد و جهت کسب رضایت پروردگار بوده است.

تخریب بتخانه‌ها

بعد از پاکسازی کعبه از لوث بتها، پیامبر اکرم(  تصمیم گرفت بتخانه‌هایی را که از زمانهای بسیار طولانی مورد عبادت و تقدیس قرار گرفته بود، تخریب نماید و آثار آنان را از بین ببرد
. برای این منظور دسته‌هایی به اطراف مختلف شبه‌جزیره، اعزام گردید که عبارت بودند از: 

1- سریة خالد بن ولید به سوی عزی

خالد بن ولید با سیصد اسب سوار به سوی طاغوت بزرگ قریش و سایر عرب که عزی نام داشت، رهسپار گردید. آنها وقتی به منطقة نخله رسیدند، بتخانه را تخریب نمودند و درختان اطراف آن را نیز قطع نمودند. خالد در حالی که مشغول تخریب آن بود، می‌گفت : «کفرانک لاسبحانک إنی رأیت الله قد أهانک»
 «به توکفر می‌ورزیم و تو را تسبیح نمی‌نماییم؛ چراکه خدا تو را نکوهش کرده است.»

هنگامی‌ که خالد برگشت، پیامبر اکرم ( از وی سؤال نمود که آیا چیزی در آنجا دیده است؟ خالد گفت: خیر، چیزی ندیدم
. پیامبر اکرم ( فرمود: پس برگرد؛ چون تو هنوز کاری انجام نداده‌ای. او باین احساس که وظیفه‌اش را به نحو احسن انجام نداده است، با عصبانیت برگشت. هنگامی که خدمة بتخانه او را دیدند، شناختند و دانستند که آمده است تا این دفعه کار را یکسره نماید، بنابراین، پا به فرار گذاشتند. هنگامی که خالد نزدیک آمد، زنی برهنه و ژولیده مو را آنجا نشسته دید که خاک بر سرش می‌ریخت. خالد، شمشیرش را کشید و او را کشت و نزد پیامبر اکرم ( برگشت و ایشان را از ماجرا آگاه ساخت. ایشان فرمود: او عزی بوده است.

2- سریة سعد بن زید اشهلی به سوی مناه

مناه بت معروفی بود که در ساحل دریای سرخ، بین مکه و مدینه در نواحی قدید، واقع در منطقه‌ای به نام مشلل قرار داشت که عربها آن را تعظیم می‌نمودند و برای حج از آنجا احرام می‌بستند تا جایی که به خاطر تعظیم آن، سعی بین صفا و مروه را ترک می‌نمودند و این رسم به آنان از پدرانشان به ارث رسیده بود که اگر کسی از منطقه‌ای که بت مناه در آن واقع بود، احرام حج ببندد، نباید بین صفا و مروه سعی نماید.

بعد از اینکه اوس و خزرج، اسلام را پذیرفتند و در رکاب پیامبر اکرم ( به حج آمدند، ایشان را در جریان عمل گذشتة خود قرار دادند، آن گاه این آیه نازل گردید: 

( (((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (

(بقره، 158)
«همانا صفا و مروه از شعایر الهی هستند؛ پس هر که حج کند و یا عمره را به جای آورد، بر او گناهی نخواهد بود که آن دو(کوه) را نیز طواف نماید و هر کس خیری انجام دهد،خدا شاکر و آگاه است.»

اولین کسی که پرستش مناه و بت‌پرستی را در شبه‌جزیره عربستان رواج داد و به تحریف دین ابراهیم پرداخت، عمرو بن لحی خزاعی بود.

آن حضرت بعد از فتح مکه، سعد بن زید اشهلی را، که تا قبل از پذیرش اسلام، مناه را تعظیم می‌نمود، با بیست اسب سوار جهت نابود ساختن آن فرستاد.

هنگامی که سعد و همراهانش درصدد نابودی بت مناه برآمدند، یکی از خدمتگزاران بتخانه به آنان گفت: چه می‌خواهید؟ گفت: برای نابودی بت مناه آمده‌ایم. گفت: شما بدانید و او؛ آنگاه سعد جلو رفت و در آنجا زنی برهنه و ژولیده مو را در حالت نشسته دید که داد و فریاد می‌نمود و با دستهایش بر سینة خود می‌زد
. آن مرد با فریاد گفت: مناه، مواظب باش، اینها نافرمانان تو هستند. اما سعد فرصت نداد و او رابا شمشیرش از پای درآورد؛ سپس بر بتی که آنجا بود، حمله بردند و آن را شکستند و نزد پیامبر اکرم( برگشتند.

3- سریة عمرو بن عاص به سواع
خداوند متعال در مورد قوم نوح می‌فرماید:
( (((((((((( (( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ( 

«و گفتند: معبودان خود را ترک ننمائید، وود، سواع، یغوث، یعوق و نسرا رها نسازید.»

«سراع» که در این آیه، نام آن ذکر گردیده است، بتی بود متعلق به قوم نوح که به مرور زمان به دست طایفة هذیل مضر افتاده بود
. آنان این بت را در مکانی نصب کرده بودند و طایفة مذکور به عبادت و تعظیم آن مشغول بودند و حتی به قصد حج به آنجا می‌رفتند.

بعد از فتح مکه و پذیرش اسلام از جانب طایفه هذیل، پیامبر اکرم( ، عمرو بن عاص را با دسته‌ای برای نابودی سواع فرستاد. عمرو می‌گوید: وقتی آنجا رسیدیم، با کلیددار بتخانه مواجه شدیم. گفت: برای چه اینجا آمده‌اید؟ گفتم: پیامبر اکرم ما را فرستاده است تا بت شما را نابود سازیم.گفت: نمی‌توانید چنین بکنید؛ چراکه او جلوی شما را خواهد گرفت. گفتم: وای بر تو هنوز در باطل بسر می‌بری؟ مگر نمی‌دانی که او نمی‌شنود و نمی‌بیند؟ سپس جلو رفتم و بت را شکستم و به همراهانم گفتم: بتخانه را ویران نمایید؛ سپس به کلیددار گفتم: دیدی چه کردیم؟ گفت: من نیز تسلیم خدا می‌شوم.

اقدام پیامبر اکرم(  جهت نابودسازی بتها، بیانگر این موضوع است که باقی گذاشتن آثار شرک و طاغوت پس از به قدرت رسیدن مسلمانان حتی برای یک روز هم جایز نیست؛ زیرا اینها مظاهر آشکار کفر و شرک و از بزرگ‌ترین منکرات هستند؛ پس شایسته نیست از آنان اثری باقی بماند.

فصل سوم
درسها، فوائد و عبرتها

تفسیر سوره نصر و خبر از وفات پیامبر اکرم ( 

عایشه ( می‌گوید: پیامبر اکرم ( خیلی زیاد «سبحان الله و بحمده» می‌گفت و توبه و استغفار می‌نمود.

از ایشان علت این امر را پرسیدم. فرمود: خداوند مرا به نشانه‌ای در امتم خبر داده است که هرگاه آن را دیدم، کلمات بالا را زیاد بخوانم و زیاد توبه و استغفار کنم و من اکنون آن نشانه را دیدم و این سوره را تلاوت نمود: 

( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( (

(نصر)

«آن گاه که یاری خدا و پیروزی رسید و مردم را دیدی که دسته‌دسته وارد دین خدا می‌شوند؛ پس خدا را به پاکی یاد کن و شکر او را به جای آور و طلب آمرزش کن که خدا، بسیار توبه‌پذیر است.»

قرطبی می‌فرماید: 

بعد از فتح مکه، عربها گفتند: اکنون که محمد بر اهل حرم غالب گردیده است، بر کسانی که خدا آنها را از لشکر فیلها نجات داد، پس کسی توان مقابله با او را ندارد. بنابراین، آنها دسته‌دسته می‌آمدند و مسلمان می‌شدند.

این سوره به گونه‌ای از نزدیک بودن وفات پیامبر اکرم ( خبر می‌داد
؛ چنانکه ابن عباس(  می‌گوید: عمر( همواره با بزرگانی از اهل بدر نزد من می‌آمد. آن گاه بعضی به او گفته بودند: تو چرا ما را نزد کسی می‌بری که هم‌سن فرزندان ما است؟ بنابراین، او مرا روزی در جمع آنها فراخواند و از آنان پرسید که شما در مورد مفهوم ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( چه می‌گوئید؟ برخی گفتند: این آیه ما را به این دلیل که به فتح و پیروزی دست یافتیم، ما را به استغفار و ستایش الهی فرامی‌خواند، و بعضی از آنها ساکت ماندند و چیزی نگفتند. آن گاه عمر( رو به من کرد و گفت: ابن‌عباس! تو نیز همین را می‌گویی؟ گفتم: خیر؛ بلکه خدا با این سوره، نزدیکی وفات پیامبر اکرم ( را به ایشان ابلاغ نموده است؛ آن گاه عمر( گفت: رأی من نیز در این مورد همین است.

سید قطب می‌گوید: در آغاز این سوره تصوری ویژه ایجاد شده است و آن به حقیقتی اشاره دارد که تمامی حوادثی که در این جهان به وجود می‌آیند و نقش پیامبر و یارانش و هر نقل و حرکت بدان وابسته است. این تصور بویژه در جمله: ( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( نهفته است. بنابراین، پیروزی و نصرت از جانب خداوند است و این نصرت و پیروزی در هر زمانی و مکانی که او بخواهد و برای هر گروهی که او اراده نماید، محقق خواهد شد و پیامبر اکرم ( و صحابه در پدیدآوردن نصر و پیروزی اختیاری ندارند و این امر، تنها به ارادة خدا بستگی دارد
 و این امر،  مفهوم ایمانی عمیقی است که قرآن  تلاش می نماید تا آن را در دلهای مؤمنان  تثبیت نماید که عبارت است از اینکه دست‌یابی به قدرت فقط توسط خدا و ارادة او انجام می‌پذیرد و اختیار زمان و مکان و افراد مناسب برای این امر نیز در دست خداست.

موضعگیریهای داعیانه و محترمانه در برخورد با مردم

1- اسلام آوردن سهیل بن عمرو

سهیل بن عمرو می‌گوید: وقتی که پیامبر اکرم ( وارد مکه شد و بر آن چیره گشت، من داخل خانة خود شدم و در آن را بستم؛ سپس به فرزندم، عبدالله، گفتم: من به خاطر دشمنی که با محمد و یارانش داشته‌ام، می‌ترسم که کشته شوم؛ زیرا من در تمامی توطئه‌های قریش علیه محمد و مسلمانان شرکت داشته‌ام و در صلح حدیبیه برخورد شایسته‌ای با ایشان نداشته‌‌ام؛ پس هر چه زودتر برای من امان بگیر. عبدالله نزد پیامبر اکرم(  رفت و گفت: ای رسول خدا! به پدرم امان می‌دهی؟ ایشان فرمود: بلی. او درامان خداست و از خانه بیرون شود و به اطرافیان خود فرمود: با سهیل کار نداشته باشید و افزود که او انسان شریف و خردمندی است نباید از اسلام فاصله می‌گرفت. آن گاه عبدالله نزد پدرش برگشت و ماجرا را به او گفت.

سهیل گفت: به خدا سوگند! او در کوچکی و بزرگی انسان مهربانی بوده و هست؛ پس از آن سهیل، متردد ماند، امّا با این وجود با پیامبر اکرم ( به سوی حنین رهسپار گردید تا اینکه به مکان جعرانه رسید و مسلمان شد.

سخنان پیامبر اکرم ( در مورد سهیل، تأثیری شگرف در او گذاشت؛ چنانکه به تعریف و تمجید پیامبر اکرم(  پرداخت و بعد از چند روز مسلمان شد و در مسلمانی خویش ثابت‌قدم ماند و از خود اعمال صالحه‌ای  برجای گذاشت
؛ چنانه زبیر بن بکار می‌گوید: سهیل زیاد نماز می‌خواند و روزه می‌گرفت و صدقه می‌داد و هنگام شنیدن تلاوت قرآن به شدت می‌گریست و در جنگ یرموک سرپرستی سپاه عظیمی را به عهده داشت.

2- اسلام آوردن صفوان بن امیه

عبدالله بن زبیر می‌گوید: ... اما صفوان بن امیه پا به فرار گذاشت و به بندر شعیبه رفت و به غلام خود، یسار، گفت: وای بر تو، ببین چه کسی ما را تعقیب می‌کند؟ یسار گفت: عمیر بن وهب به سوی ما می‌آید. صفوان گفت: به خدا او را محمد برای قتل من فرستاده است. وقتی که عمیر به آنها نزدیک شد، صفوان گفت: آیا آنچه با من کرده‌ای بس نیست. وامهایت را پرداخت نموده و بچه‌هایت را نفقه داده‌ام و اکنون آمده‌ای تا مرا به قتل برسانی؟ عمیر گفت: فدایت شوم، من از نزد بهترین انسانها نزد تو آمده‌ام.

عمیر نیز به پیامبراکرم ( گفته بود: ای رسول خدا! سردار قوم ما از ترس شما راه دریا را در پیش گرفته است و می‌خواهد خود را به دریا بیندازد. پیامبر اکرم ( فرمود: من به او پناه می‌دهم. آن گاه عمیر راه دریا را در پیش گرفت و خود را به صفوان رسانید و گفت: پیامبر اکرم ( به تو امان داده است. صفوان گفت: به خدا سوگند من برنمی‌گردم مگر اینکه تو علامتی در دست داشته باشی تا من مطمئن شوم. آن گاه عمیر نزد پیامبر برگشت و عمامه آن حضرت را به عنوان نشانی با خود آورد و به صفوان گفت: من از نزد بهترین انسانی که صلة رحم را به جا می‌آورد و به وعدة خویش وفا می‌نماید، آمده‌ام. شرف او شرف تو است و قدرت او قدرت تو است، او فرزند پدر و مادر تو است. صفوان گفت: من می‌ترسم که کشته شوم. عمیر گفت: پیامبر اکرم ( تو را به اسلام فراخوانده و برای این دوماه به تو فرصت داده است و این عمامه اوست که در روز فتح بر سر بسته بود. صفوان با مشاهدة عمامه پیامبر اکرم ( آن را شناخت و گفت: بلی به یاد دارم که او را بر سربسته بود. عمیر گفت: آنگاه او با من به مکه برگشت تا اینکه نزد پیامبر آمدیم. آن حضرت با یارانش مشغول خواندن نماز عصر بود. بعد از اینکه پیامبر اکرم ( نماز را تمام کرد، صفوان با صدای بلند گفت: ای محمد! عمیر با عمامه تو نزد من آمده و اظهار داشته است که تو مرا به اسلام فراخوانده‌ای و یا تا دو ماه در این مورد بیندیشم؟ پیامبر اکرم(  فرمود: صفوان! از مرکبت پیاده شو. گفت: به خدا سوگند تا این موضوع را برایم بازگو نکنی، از مرکبم پایین نخواهم آمد. پیامبر اکرم ( فرمود: من به جای دو ماه، چهار ماه به تو فرصت می‌دهم، آن گاه صفوان از مرکبش پیاده شد.

سپس هنگامی که پیامبر اکرم ( به جنگ هوازن رفت، صفوان نیز در حالی که کافر بود با پیامبر اکرم بیرون شد. آن حضرت از او یکصد زره خواست. صفوان پرسید که آیا از این امر می‌بایست اطاعت نمایم و یا اینکه اجباری در این امر نیست؟ پیامبر اکرم( فرمود: خیر؛ بلکه آنها به عنوان امانت در نزد ما می‌باشد و بعد از جنگ آنها را به تو برمی‌گردانیم. پیامبر اکرم(  با بازگشت از حنین و طائف و با رسیدن به جعرانه، در حالی که صفوان در کنار ایشان بود به غنایم نگریست و کنار دره‌ای که مملو از گاو، گوسفند و شتر بود، ایستاد. صفوان به آن دره نگریست و غنایم را تحت نظر گرفت. پیامبر اکرم ( فرمود: ای صفوان! آنها تو را شگفت‌زده کرده‌اند؟ صفوان گفت: بلی. پیامبر اکرم ( فرمود: همه را به تو بخشیدم. صفوان گفت: به خدا سوگند کسی توانایی این بخشش عظیم را ندارد مگر اینکه پیامبر خدا باشد بنابراین، اسلام را پذیرفت.

بدین صورت پیامبر اکرم ( با بخشیدن اموال هنگفتی به سران قریش که فقط انبیاء می‌توانند چنین بذل و بخشش عظیمی داشته باشند، دلهای آنان را تسخیر نمود؛ چنانکه صفوان می‌گوید: به خدا! تا آن لحظه او منفورترین شخص نزد من بود، اما بعد از آن محبوب‌ترین انسانها نزد من قرار گرفت.

3- اسلام آوردن عکرمه، پسر ابوجهل

عبدالله بن زبیر می‌گوید: همسر عکرمه، ام‌حکیم به پیامبر اکرم ( گفت: همسرم از ترس شما به یمن فرار کرده است. آیا به او امان می‌دهی؟ پیامبر اکرم ( فرمود: او را امان دادم. آن گاه ام‌‌حکیم با غلامی که داشت، به تعقیب شوهرش پرداخت. در اثنای راه، غلام وی او را به انجام کار فحشاء فراخواند. ام‌‌حکیم او را امیدوار ساخت تا اینکه به محله‌ای از طایفة عک رسیدند.

ام‌حکیم از آنان کمک خواست و آنها دست و پای غلام او را بستند. آن گاه ام‌حکیم راه خود را به سوی ساحل ادامه داد تا اینکه به عکرمه در حالی رسید که سوار بر کشتی شده بود. هنگامی که عکرمه سوار کشتی شد، ناخدا به او گفت : بگو: «لا اله الا الله.»

عکرمه گفت: من از همین فرار کرده‌ام. آن گاه ام‌حکیم به شوهرش گفت: من از نزد بهترین انسانی که صلة رحم را به جای آورد، آمده‌ام. او به تو پناه داده است و آن قدر اصرار کرد تا او را متقاعد ساخت و هر دو برگشتند. آن گاه از برخورد غلام رومی او را خبر داد. عکرمه وقتی به محلة عک رسید، غلام را از آنان تحویل گرفت و او را کشت.

از طرفی دیگر پیامبر اکرم ( به صحابه گفته بود: عکرمه درحالی که مسلمان و مهاجر است، نزد شما می‌آید. با او کاری نداشته باشید و به پدرش ناسزا نگویید؛ زیرا ناسزا گویی به مردگان نمی‌رسد؛ بلکه باعث آزار زندگان را فراهم می‌آورد.

عکرمه در اثنای راه چندین جا اراده نمود با همسرش مباشرت نماید، اما او نپذیرفت و گفت: من مسلمان شده‌ام در حالی که تو هنوز مشرک هستی. عکرمه گفت: پس امر بزرگی تو را از من بازمی‌دارد.

پیامبر اکرم ( با مشاهدة عکرمه، بلند شد و خوشحال گردید. ام‌حکیم نیز در کنارش در حالی که نقاب به چهره‌ داشت، ایستاده بود. عکرمه گفت: ای محمد! این به من گفته است که تو مرا پناه داده‌ای؟ ایشان فرمود: راست می‌گوید. عکرمه گفت: پس مرا به سوی چه چیزی فرا می‌خوانی؟ آن حضرت فرمود: به یگانگی خدا و رسالت من اقرار کن و نماز را برپادار و زکات بده و ... ارکان اسلام را برشمرد.

عکرمه گفت: به خدا سوگند! تو به سوی حق و امری نیکو فرا می‌خوانی و قبل از اینکه ما را به این امر بخوانی، از همه راستگوتر و بهتر بودی؛ سپس شهادتین را بر زبان آورد و مسلمان شد و از پیامبر اکرم ( پرسید که دیگر چه بگویم؟ آن حضرت فرمود: بگو: خدا را گواهی می‌گیرم و کسانی را که اینجا حضور دارند به اینکه من مسلمان و مهاجر و مجاهدی هستم. عکرمه آنچه را که پیامبر به او تلقین نمود، گفت؛ سپس فرمود که هرچه امروز از من بخواهی دریغ نخواهم کرد. عکرمه گفت: از تو می‌خواهم به خاطر تمام دشمنی‌هایی که با شما کرده‌ام و به خاطر تمام ناسزاگوییها و موضعگیریهای خصمانه‌ام، برای من طلب آمرزش نمایی. آن گاه پیامبر اکرم(  برای او طلب آمرزش نمود.

بعد از آن عکرمه گفت: ای رسول خدا! از این تاریخ به بعد هر چه برای بازداشتن مردم از راه خدا هزینه کرده‌ام، دوبرابر آن را در راه خدا هزینه خواهم کرد و دو برابر جنگی را که در مقابله با دین خدا نموده‌ام، در راه خدا خواهم نمود و بعد از آن همیشه در جنگها شرکت می‌نمود تا اینکه سرانجام در جنگ یرموک به شهادت رسید.

بعد از اسلام آوردن عکرمه، پیامبر اکرم ( همسرش را با همان عقد سابق به نکاح او برگردانید.

رفتار پیامبر اکرم ( با عکرمه به قدری عاطفه‌آمیز بود که برای جذب او به اسلام کفایت می‌نمود؛ چنانکه ایشان ( بلافاصله از جابر خواست تا به خوشامد گویی عکرمه بپردازد و طبق روایتی فرمود: خوش آمدی ای سوار مهاجر
. بنابراین، احساسات و عواطف عکرمه تحریک شد و دیری نگذشت که اسلام را پذیرفت.

تلاشهای همسر عکرمه، ام‌حکیم دختر حارث بن هشام،را در مسلمان شدن شوهرش، نمی‌توان نادیده گرفت. او بعد از اینکه برای شوهرش از پیامبر اکرم( پناهندگی گرفت، خود را به خطر انداخت و در پی شوهر خود به راه افتاد تا اینکه به او رسید و او را با اصرار به مکه بازگردانید و در بین راه از همبستری با همسر خود دریغ ورزید تا به او بفهماند دین اسلام، دینی عظیم و باارزش است.

این عمل همسر عکرمه، او را وادار نمود تا به اسلام بیندیشد و به تدریج بعد از ملاقات با پیامبر و اندیشیدن در اسلام، مسلمان شد و در مسلمانی خود چنان صادق بود که وقتی پیامبر اکرم ( به ایشان، پیشنهاد مال کرد، نپذیرفت و گفت: برای من از خدا طلب آمرزش کن و سوگند خورد دوبرابر مالی را که در جاهلیت انفاق نموده است، در راه خدا انفاق نماید و همچنین دو برابر نبردی را که علیه اسلام جنگیده است، در راه خدا و علیه دشمنان اسلام بجنگد و به وعده‌ای که داده بود، جامة عمل پوشاند ویکی از شجاع ترین فرماندهان جهادی علیه دشمنان اسلام بود و سرانجام بعد از تلاش فراوان جانی و مالی در نبرد یرموک به شهادت رسید.

4- برخورد متواضعانة پیامبر اکرم ( با پدر ابوبکر و اسلام آوردن وی

اسماء دختر ابوبکر می‌گوید: بعد از فتح مکه در حالی که پیامبر اکرم ( داخل مسجد نشسته بود، ابوبکر، پدرش را نزد ایشان آورد. پیامبر اکرم ( با مشاهدة آنان، فرمود: چرا نگذاشتی پیرمرد در خانه‌اش باشد و من نزد او بروم؟ ابوبکر گفت: او باید نزد شما بیاید نه شما نزد او. پیامبر او را در مقابل خود نشاند و دست بر سینه‌اش گذاشت و فرمود: مسلمان شو. او فوراً مسلمان شد. اسماء می‌گوید: موهای پدربزرگم سفید بود، پیامبر اکرم ( فرمود: رنگ موهایش را تغییر دهید.

براساس روایتی پیامبر اکرم ( مسلمان شدن پدر ابوبکر را به او تبریک گفت.

این برخورد بیانگر سنت همیشگی ایشان در برابر انسانهای سالخورده می‌باشد؛ چنانکه در حدیثی می‌فرماید: هرکس احترام بزرگان ما را رعایت نکند و به خردسالان ما شفقت نورزد، از ما نیست.

همچنین می‌فرماید: از مظاهر تجلیل خدا، گرامیداشت مسلمانی است که موی سفید دارد
؛ همچنین آن حضرت(  گرامیداشت نزدیکان و بستگان کسی را که سابقة خوبی در اسلام و خدمت به آن دارند، مسنون قرار داده است.

5- اسلام آوردن فضاله بن عمیر بر اثر عفو و بخشش پیامبر اکرم( 
فضاله بن عمیر بن ملوح لیثی، بعد از فتح مکه، در این صدد بود تا پیامبر اکرم ( را ترور نماید، لذا برای این منظور در حالی که پیامبر اکرم ( مشغول طواف بود، به ایشان نزدیک شد. پیامبر اکرم ( فرمود : تو فضاله هستی؟ گفت: بلی فضاله هستم. فرمود: در دلت چه می‌گذرد؟ گفت: چیزی نیست. مشغول ذکر خدا بودم. پیامبر اکرم ( خندید و فرمود: استغفار کن و دستش را بر سینة او گذاشت. فضاله می‌گوید: به خدا سوگند، هنوز پیامبر دست از سینه‌ام برنداشته‌ بود که از تمامی خلق خدا برایم محبوب‌تر شد. فضاله می‌گوید: در راه بازگشت به خانه‌ام، از کنار زنی گذشتم که همواره با او می‌نشستم و گفتگو می‌کردم. گفت: بیا با هم بنشینیم و سخن بگوئیم. فضاله نپذیرفت و چنین پاسخ گفت: 

	قالت هلم الی الحدیث فقلت لا

	
	یأبی علیک الله والاسلام



«و مرا به سخن گفتن و مجالست فراخواند، امّا نپذیرفتم و به او گفتم: خدا و اسلام اجازه نمی‌دهد.»

	لو ما رایت محمداً و قبیله

	
	بالفتح یوم تکسر الاصنام



«اگر محمد و قومش را روز فتح که بتها را می‌شکست، می‌دیدی.»

	لرایت دین الله اضحی بینا

	
	والشرک یغشی وجهه الاظلام




«دین خدا را بسیار روشن و واضح می‌دیدی و شرک را می‌دیدی که چهره‌اش را تاریکی فراگرفته است.»

آیا در مورد حدی از حدود الهی با من سخن می‌گویی؟

عروه بن زبیر می‌گوید: زنی در فتح مکه مرتکب سرقتی شد. بستگانش نزد اسامه بن زید رفتند تا پیامبر اکرم ( را از اجرای حد شرعی منصرف گرداند. هنگامی که اسامه با پیامبر اکرم ( در این مورد مذاکره نمود، رنگ چهرة آن حضرت تغییر یافت و بعد از عشاء خطبه‌ای ایراد کرد و بعد از حمد و ثنای پروردگار فرمود: امتهای گذشته به خاطر اینکه هرگاه فردی که از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار بود و دزدی می‌کرد، او را رها می‌کردند و اگر ضعیفی مرتکب دزدی می‌شد، بر او حد اجرا می‌نمودند، هلاک گردیدند. به خدا سوگند! اگر فاطمه دختر محمد، مرتکب سرقت می‌شد، دستش را قطع می‌نمودم؛ سپس دستور داد تا دست‌زنی را که دزدی کرده بود، قطع نمایند. بعد از آن، او توبه نمود ودر توبة خویش، استوار ماند و ازدواج نمود. عایشه می‌گوید: آن زن همیشه نزد من می‌آمد و من نیازهای او را به رسول خدا منعکس می‌کردم.

بدین صورت ساختار تربیتی امت اسلامی ادامه می‌یافت و حدود الهی و شرعی، بدون هیچ گونه رعایت طبقاتی اجرا می‌گردید و قریش نیز به خوبی دریافتند که در مقابل شریعتی ربانی قرار گرفته‌اند که برای همه یکسان است؛ چون در این شریعت، تمامی مردم مورد خطاب پروردگار جهانیان هستند و ملاک شرف و ارزش التزام به اوامر خدا می‌باشد. این موضعگیری پیامبر اکرم ( و خشم گرفتن ایشان بیانگر اهمیت والای حدود الهی است و درسی برای مسلمانان است تا احکام و حدود خدا را کوچک نشمارند و هیچ گاه درصدد شفاعت و وساطت برای اجرا ننمودن حدی از حدود خدا نباشند.

پناه دادن پیامبر اکرم ( به کسانی که ام‌هانی آنان را پناه داده بود

ام‌هانی، دختر ابوطالب، می‌گوید: هنگامی که پیامبر اکرم ( با یارانش در ناحیة بالای مکه فرود آمد، دو نفر از خویشان همسرم (که مشرک بودند) نزد من پناهنده شدند. وقتی برادرم، علی، آنها را دید، گفت: به خدا سوگند! آنها را خواهم کشت. من در خانه‌ام را بر روی آنها قفل کردم و نزد پیامبر اکرم ( رفتم.  آن حضرت را در حالی یافتم که، دخترش، فاطمه، با پارچه‌ای اورا پوشانده بود و مشغول شستشوی جسم مبارک خود بود. بعد از اینکه غسل نمود، پارچه را از دست فاطمه گرفت و دور خود پیچاند. سپس هشت رکعت نماز چاشت خواند و بعد از آن رو به من کرد و خوش‌آمد گفت و پرسید چرا آمده ای؟ من ایشان را در جریان پناهندگی آن دو مرد و عکس‌العمل علی قرار دادم. پیامبر اکرم ( فرمود: کسی را که تو پناه داده‌ای ما نیز پناه می‌دهیم و نباید علی آنها را بکشد.

پیامبران با اشارة چشم دستور نمی‌دهند

فردی به نام عبدالله بن سعد ابی‌سرح، بعد از اینکه اسلام را پذیرفت، کاتب وحی قرار گرفت، اما پس از مدتی، مرتد شد. پیامبر اکرم ( بعد از ورود به مکه، او را از کسانی برشمرد که می بایست کشته می‌شدند، امّا عبدالله نزد عثمان که برادر رضاعی پیامبر ( بود، پناهنده شد. عثمان اورا نزد پیامبر آورد تا برایش پناهندگی بگیرد. پیامبر اکرم(  در ابتدا در پذیرفتن پناهندگی وی تأمل نمود؛ سپس پناهندگی او را پذیرفت. بعد از اینکه عثمان با پناهنده‌اش بیرون شد، پیامبر خطاب به یارانش فرمود: چرا هنگامی که من تأمل نمودم، او را نکشتید؟ آنها گفتند: چرا شما اشاره نکردید؟ پیامبر فرمود: پیامبران کسی را با اشاره به قتل نمی‌رسانند
 یا فرمود: شایسته نیست که پیامبر کسی را با اشارة چشم به قتل برساند.

ابن‌هشام می‌گوید: بعد از آن عبدالله مسلمان گردید و در مسلمانی خویش ثابت‌قدم و استوار ماند و در زمان عمر و عثمان مسئولیتهایی نیز بر عهدة او گذاشته شد.

ابن کثیر می‌گوید: عبدالله در حال سجده در نماز صبح یا بعد از ادای نماز صبح در خانه‌اش وفات نمود.

با شما زندگی خواهم کرد و در میان شما خواهم مرد

ابوهریره می‌گوید: پیامبر اکرم ( در ایام فتح، بر کوه صفا بالا رفت و روبروی کعبه ایستاد و دستهایش را بالا برد و شروع به ذکر و دعا کرد. انصار مدینه کمی پائین‌تر نشسته بودند؛ برخی از آنان به یکدیگر گفتند: این مرد شیفتة شهر خود گشته و به قبیلة خود رغبت پیدا کرده است. (و مدینه را ترک خواهد گفت.) ابوهریره می‌گوید: آثار نزول وحی بر پیامبر پدیدار گردید و این امر را همه می‌توانستند در وجود ایشان احساس نمایند. لحظه‌ای بعد پیامبر اکرم ( خطاب به انصار گفت: آیا شما چنین و چنان گفتید؟ گفتند: بلی. پیامبر فرمود: اگر من چنین عملی را انجام دهم، آن گاه اسم من چه خواهد بود؟ سپس فرمود: خیر؛ بلکه من بنده و رسول خدا هستم و به سوی خدا و شما هجرت نموده‌ام؛ پس با شما زندگی خواهم کرد و در میان شما خواهم مرد. ابوهریره می‌گوید: آنان گریه‌کنان به سوی پیامبر اکرم شتافتند و گفتند: به خدا سوگند! این فقط گمانی بود که در مورد خدا و پیامبرش در ذهن ما خطور نمود؛ آن گاه فرمود: خدا و رسولش نیز شما را تصدیق می نماید و عذرتان را می‌پذیرد.

اسلام آوردن عبدالله بن زبعری، شاعر قریش

بعد از فتح مکه، عبدالله بن زبعری سهمی که از دشمنان سرسخت اسلام بود، فرار کرد، اما دیری نگذشت که اشعار حسان که علیه او سروده بود، به گوشش رسید. حسان در این اشعار، او را ترسو و فراری توصیف کرده بود و در بخشی از آن گفته بود: 

	لاتعد من رحلاً احلک بُغضُهُ

	
	نجران من عیش احذَّ لیم




از خدا می خواهیم که این مرد بزرگ (محمد) را برای ما زنده نگه دارد؛ کسی که خشم و غضبش تو را به نجران فراری داده است. به امید اینکه از زندگی بهرة خوشی نبینی و مشمول خشم و عذاب الهی گردی.

احساسات زبعری با اطلاع از این اشعار، برانگیخته شد بنابراین، این اشعار او را به تفکر وادار نمود و سرانجام مشمول لطف خدا قرار گرفت و به قصد مسلمان شدن راهی مکه گردید. در مکه با پیامبر اکرم ( ملاقات نمود و اسلام خود را اعلام کرد و از پیامبر خواست تا برایش طلب آمرزش نماید. آن حضرت فرمود: اسلام، موجب آمرزش گناهان گذشته می‌گردد.

سپس پیامبر اکرم ( او را نزدیک خود آورد و با وی مؤانست نمود و به او جامه‌ای بخشید.

تمامی راویان بر این عقیده‌اند که ابن زبعری بعد از آنکه مسلمان شد، در اشعاری که سرود  از کردار گذشتة خود معذرت خواهی نمود.

ابن عبدالبر می‌گوید: اشعاری که ابن زبعری در مدح پیامبر اکرم ( سرود، ناسخ مضمون اشعاری است که او در زمان جاهلیت سرود.

ابن کثیر می‌گوید: ابن زبعری از بزرگ‌ترین دشمنان اسلام و از شاعرانی بود که با تمام نیرو به هجو مسلمانان می‌پرداخت؛ سپس خداوند بر او منت گذاشت و توبه کرد و مسلمان شد و به دفاع از اسلام پرداخت
 و شعر زیر از اشعار معروفی است که در مدح پیامبر اکرم ( و معذرت‌خواهی از ایشان سروده است: 

	إنی لمعتذر إلیک من الذی

	
	أسدیت إذا أنا فی الضلال أهیم


	فالیوم آمن بالبنی محمد

	
	قلبی و مخطیء هذه محروم


	مضت العداوة و انقضت أسبابها

	
	و دعت أواصر بیننا و حلوم


	فاغفر فدیً لک و الدی کلاهما

	
	زللی فإنک راحم مرحوم



و...

«من از آنچه در زمان گمراهی و سرگردانی مرتکب آن شده‌ام، معذرت‌خواهی می‌نمایم و امروز قلبم به پیامبر خدا(محمد) ایمان می‌آورد که قبلاً در خطا و حرمان بوده است.

دشمنی و اسباب آن تمام شد و پیوندها و بردباری بین ما حاکم گشت؛ پس پدر و مادرم فدایت باد، لغزشهایم را ببخش؛ زیرا تو رحم‌کننده و رحم‌شونده هستی.»

احکام شرعی برگرفته از فتح مکه و مکان فرود آمدن پیامبر و لشکرش

1- احکام شرعی زیادی از خلال حوادث فتح مکه استنباط می‌گردد که عبارتند از:

الف – جواز روزه گرفتن و یا روزه نگرفتن ماه رمضان برای مسافری که در سفر غیر معصیتی بسر می‌برد؛ چنانکه پیامبر اکرم ( در این سفر تا مکانی به نام کدید روزه داشتند و آنجا افطار نمودند.

ب – پیامبر اکرم ( هشت رکعت نماز خفیف به عنوان نماز چاشت خواند بنابراین، گروهی استدلال کرده‌اند که این سنت مؤکده است.

ج – قصر نماز چهار رکعتی برای مسافر؛ چنانکه پیامبر اکرم ( نوزده روز در مکه نمازها را قصر می‌نمود.

ه‍ - پیامبر اکرم(  مقرر نمود که فرزند از آن پدری است که در خانة او متولد شده است و کسی‌ که مرتکب زنا گردد، باید سنگسار شود. این سخن را پیامبر اکرم زمانی فرمود که سعد بن ابی‌وقاص و عبدالله بن زمعه در مورد نوزادی که در خانة عبدالله بن زمعه متولد گردید، با هم درگیر شدند.

و – جایز نبودن وصیت بیش از یک سوم اموال؛ چنانکه سعد بن ابی‌وقاص در ایام بیماری خود در مکه از پیامبر( در مورد اینکه بیش از یک سوم را وصیت نماید، به مشورت پرداخت.

مسائل ذکر شده برخی از احکام فقهی‌ای بود که از حوادث استنباط گردید.

مکان فرود آمدن پیامبر اکرم ( و لشکر اسلام در مکه

آن حضرت در مکانی به نام حجون، جایی که کفار قریش، مسلمانان و بنی‌هاشم را تحریم کرده بودند، فرود آمد 

پیامدهای فتح مکه

برخی از پیامدهای فتح مکه عبارت‌اند از: 

1- مکه به تصرف مسلمانان درآمد و حکومت کفر منقرض گردید و زمینه برای چیدن نظام کفر در حنین و طائف و تمامی عالم فراهم گردید.

2- مسلمانان بزرگ‌ترین نیروی نظامی شبه‌جزیره عربستان محسوب می‌شدند و با فتح مکه بزرگ‌ترین آرزوی پیامبر که مسلمان شدن قریشیان بود، برآورده شد و بزرگ‌ترین قوای نظامی در شبه‌جزیره شکل گرفت که هیچ یک از قبایل یا نیروهای متحد قبیله‌ای توانایی رویارویی با آن را نداشت و اسلام، شایستگی این را داشت که رهبری عربها را برعهده بگیرد و نیز این لیاقت را دارا بود که به حکومتهای ظالم روزگار خاتمه دهد و برای بندگان خدا آزادی را به ارمغان بیاورد تا بتوانند بدون هیچ مزاحمتی، خدای خود را پرستش نمایند.

3- این فتح، آثار بزرگ دینی و سیاسی و اجتماعی، برای مکه در برداشت که با توجه و تدبر در فتح مبارک، می‌توان آثار فوق را مشاهده نمود.

آثار اجتماعی این فتح در برخورد توأم با مهر و محبت پیامبر اکرم ( با مردم و سعی ایشان به جلب اعتماد آنان تبلور می‌یابد تا به وضع جدید که بر مکه حاکم گشته است، خرسند شوند؛ چنانکه معاذ بن جبل را بعد از اینکه قصدداشت تا مکه را ترک نماید، برای اقامة نماز و آموزش مسائل دینی مقرر کرد.

آثار سیاسی آن نیز برای مکه با مقرر کردن عتاب بن اسید به عنوان امیر مکه که براساس کتاب خدا در میان آنان قضاوت نماید و حق ضعیف را از قوی بگیرد و مظلوم را در مقابل ظالم یاری دهد، آشکار می‌گردد.

آثار دینی فتح نیز عبارت بود از تصرف مکه زیر سلطة اسلام که بعد از آن تمامی عربها اذعان نمودند که اسلام تنها دین حقیقی و الهی است که خدا برای بندگانش انتخاب نموده و فرستاده است. بنابراین تمامی عربها دسته‌دسته به اسلام گرویدند.

4- با فتح مکه، وعدة خدا مبنی بر تمکین و قدرت‌یابی مسلمانان، تحقق پیدا کرد. مسلمانانی که در راه اسلام از هیچ چیزی دریغ نداشتند و از قبل، شرایط چنین پیروزی بزرگی را محقق نموده بودند و با سنن الهی از قبیل تحمل مصیبتها، تدافع، پیشروی تدریجی و استفاده از اسباب خوی و عادت نموده بودند. هرگز نمی‌توان آن لحظة به یادماندنی را فراموش کرد که بلال حبشی بعد از اینکه در سرزمین سنگلاخ مکه و در حالی که در غل و زنجیر شکنجه داده می‌شد، در روز فتح مکه بر بام کعبه ایستاد و با صدای رسا و زیبای خود و در حالت ایمانی خاصی، کلمات اذان را تکرار می‌کرد و الله می‌گفت.


فصل اول
اسباب و حوادث معرکه

بعد از فتح مکه و تسلط پیامبر و مسلمانان بر آن و تسلیم قریش، طوایف هوازن و ثقیف به وحشت افتادند و گفتند: اکنون برای محمد فرصت مناسبی برای جنگ با ما فراهم گردیده است؛ پس بهتر است قبل از اینکه به ما حمله کند، ما به او حمله ببریم. برای این منظور مالک بن عوف نصری را فرمانده نیروهای خود مقرر کردند و هوازن و ثقیف و بنی‌هلال زیر پرچم او گرد آمدند. فقط از افراد سرشناس هوازن کعب و مالک در لشکر حضور نداشتند، اما درید بن صمه که جنگجوی مشهوری بود، حضور داشت، امّا به خاطر کهولت سن نمی‌توانست بجنگد و فقط از رأی و مشورت او استفاده می‌کردند.

مالک بن عوف بر این عقیده بود که زنان و بچه‌ها و اموال را نیز با خود پشت سر لشکر ببرند تا افراد لشکر فرار نکنند. درید این نظریه را نپذیرفت و گفت: در صورت شکست، زنان و بچه‌هایتان به اسارات دشمن درخواهد آمد و رسوا خواهید شد، ولی مالک به سخنان درید توجهی نکرد.

مهم‌ترین حوادث غزوة حنین

مسلمانان در پنجم شوال سال هشتم هجری به سوی حنین حرکت نمودند و شامگاه دهم شوال به آنجا رسیدند
. پیامبر اکرم ( عتاب ابن اسید را به عنوان جانشین خود در مکه مقرر کرد. تعداد لشکر مسلمانان دوازده هزار نفر بود، اما تعداد جنجگویان هوازن و و ثقیف دو برابر و یا بیشتر از تعداد مسلمانان بود. بعضی از مسلمانان با توجه به تعداد لشکر اسلام گفتند: امروز ما به خاطر قلت لشکر شکست نخواهیم خورد و بدین صورت توجه این عده به کثرت افراد معطوف گشت.

الف – تاکتیکی که فرمانده هوازن و ثقیف در پیش گرفت

مالک بن عوف تاکتیکی عالی و منظم که دارای چند مرحله بود، در پیش گرفت:

1- ارتقای روحیة معنوی جنگجویان

مالک بن عوف در میان لشکر خود سخنان حماسه‌آمیز ایراد کرد و آنها را به جنگی تمام عیار تشویق و تحریک نمود و گفت: محمد تاکنون با ملتهای بی‌تجربه و کسانی که با فنون جنگی آشنایی نداشته‌اند، جنگیده و پیروز شده است، اما این بار قضیه فرق می‌کند.

2- به همراه بردن مالها و زنان و بچه‌های جنگجویان پشت سر لشکر

فرمانده دستور داد که زنان و بچه‌ها و اموال جنگجویان را پشت سر لشکر با خود ببرند تا جنگجویان این گونه احساس نمایند که در صورتی که فرار نمایند، اموال و زن و فرزندان آنان به اسارت دشمن درخواهد آمد و بدین صورت به جنگ و پیشروی بپردازند؛ چنانکه انس بن مالک می‌گوید: در صف مقدم، اسب‌سواران و در صف دوم، پیاده‌نظامها و در صف سوم، زنان و بعد از آنها گوسفندان و در صف آخر چهارپایان قرار داشتند.

3- شکستن نیام شمشیرها

عادت عرب براین بود که در شروع جنگ، نیام شمشیرهای خود را می‌شکستند و این بدان معنی بود که این شمشیرها به نیام بازنخواهد گشت تا اینکه به پیروزی یا مرگ برسند. بنابراین، مالک به لشکریان خود گفت که هنگام روبرو شدن با لشکر اسلام، نیامهای شمشیرهایتان را بشکنید و همه با هم و منسجم حمله کنید.

4- کمین زدن برای غافلگیر ساختن لشکر اسلام

مالک بن عوف، به خوبی از موقعیت استراتژی سرزمینی که قرار بود، معرکه در آنجا واقع گردد، آگاهی داشت بنابراین، لشکر را به سوی بهترین و مناسب‌ترین مکانها سوق می‌داد و براساس پیشنهاد جنگجوی ماهر، درید بن صمه، برای لشکر اسلام در چند جا کمین زد و اگر فضل و نصرت خدا شامل حال مسلمانان نمی‌گردید، نزدیک بود با این نقشة خود کار قوای مسلمانان را یکسره نماید.

5- حمله‌های هجومی و پیاپی بر مسلمانان

یکی از نقشه‌هایی که فرمانده هوازن درصدد عملی نمودن آن برآمد، حمله‌های هجومی و مکرر بر مسلمانان بود؛ زیرا معمولاًموقیت با لشکر مهاجم است تا لشکر مدافع و این نقشه نیز در بدو امر مثمر ثمر واقع گردید تا اینکه مسلمانان به توفیق خدا و استقامت پیامبر اکرم ( توانستند، این نقشه را به نفع خود تغییر دهند و به پیروزی برسند.

6- سازماندهی جنگی روانی علیه مسلمانان

یکی از بندهای نقشة جنگی مالک بن عوف استفاده از سلاح معنوی و تبلیغاتی علیه مسلمانان بود. او برای این منظور دهها هزار شتر در پشت سر لشکر به راه انداخت که بر بسیاری از شتران، زنان سوار بودند تا بدین صورت بر سیاهی لشکر خود بیفزاید و رعب و وحشت بیافریند.

ب – نقشه‌های پیامبر اکرم ( برای سرکوبی دشمن

پیامبر اکرم ( بعد از فتح مکه و با اطلاع از تصمیم جدی هوازن برای جنگ با مسلمانان، موضعگیریهای زیر را اتخاذ نمود: 

1- فرستادن عبدالله بن ابی حدرد اسلمی جهت کسب اطلاع از نیروی دشمن

عبدالله نزد هوازن رفت و یک یا دو روز در میان آنان ماند؛ سپس برگشت و آنچه را دیده و شنیده بود، به پیامبر اکرم ( بازگو نمود.

عبدالله براساس دستور پیامبر اکرم ( به وظیفة خود عمل نمود و اخبار مهمی از سپاهیان دشمن کسب نمود، اما شتاب و سرعت عمل وی مانع از این گردید که کاملاً در جریان نقشه‌های هوازن قرار گیرد و باید از نقشه‌ها و به ویژه موقف استراتژیک دشمن، مطلع می‌گردید، امّا کوتاهی در این امر باعث شد که دشمن در وادی کمین بزند و یکباره مسلمانان را هدف تیرهای خود قرار دهد که منجر به شکست مسلمانان در مرحلة نخست جنگ گردید. البته نباید این خطای نظامی را دستاویزی برای اعتراض به عصمت پیامبر اکرم ( قرار داد؛ زیرا این مسئله از مسائلی نیست که توسط وحی الهی مشخص شود؛ بلکه این امر، مربوط به اجتهاد در امور نظامی می‌گردد و پیامبر اکرم( تمامی توان و نیروی خود را به کار بست تا دقیق‌ترین اطلاعات مربوط به جنگ را جمع‌آوری نمایدتا بتواند نقشة نظامی مناسبی برای رویارویی با دشمن ترسیم نماید.

2- تجهیز و آماده ساختن لشکر

پیامبر اکرم ( با ده هزار مسلمان که از مدینه با او آمده بودند و دو هزار نیروی تازه مسلمان اهل مکه لشکری برای مقاله با هوازن آماده کرد؛ چنانکه انس بن مالک می‌گوید: روز حنین طوایف هوازن و غطفان با تمامی افراد خود و حتی زنان و کودکان و اموال آمده بودند و پیامبر اکرم ( نیز ده هزار مسلمان از مدینه و دو هزار از اهل مکه به همراه داشت.

آن حضرت لشکرش را مجهز به سلاحهای زیادی نمود؛ چنانکه از پسر عمه‌اش، نوفل بن حارث بن عبدالمطلب، سه هزار نیزه عاریه گرفت و از صفوان بن امیه نیز چند زره طلبید. در حالی که این دو نفر هنوز مشرک بودند؛ چنانکه صفوان گفت: این عاریه است که باید برگردانید. پیامبر اکرم(  فرمود : همین طور است
 و در روایتی آمده است که گفت: ای محمد آیا در این مورد مجبوریم؟ پیامبر اکرم(  فرمود : خیر بلکه به طور امانت می‌خواهم تا دوباره برگردانم؛ سپس مقداری از آنها نابود شد. پیامبر خواست به صفوان عوض بدهد، اما او نپذیرفت و گفت: من امروز به اسلام بیشتر علاقه دارم. ابوداود می‌گوید: او قبل از اینکه مسلمان شود، آنها را عاریه داده بود.

3- پایمردی پیامبر اکرم ( و نتیجة آن

لشکر هوازن قبل از مسلمانان به وادی حنین رسیده بود و علاوه بر آنکه مناطق اصلی آن را به تصرف خود درآورده بودند، افراد سپاه خود را نیز در دره‌ها و گردنه‌ها و در میان درختان پراکنده ساخته بود و مسلمانان با ورود به این وادی، از هر سو هدف آماج تیرهای غافلگیرانة دشمن گردیدند و صفهای منظم آنها از هم پاشید و اکثرشان پا به فرار گذاشتند و فقط پیامبر اکرم ( با گروه اندکی از یاران خود در میدان ماند و همچنان دفاع می‌کردند. عباس بن عبدالمطلب در این مورد می‌گوید: 

من در روز حنین، همراه پیامبر اکرم(  بودم و به اتفاق ابوسفیان بن حارث، لحظه‌ای از ایشان جدا نشدیم. آن حضرت سوار بر قاطر سفیدرنگی بود. در نخستین رویارویی مسلمانان با کفار، مسلمانان پا به فرار گذاشتند. پیامبر اکرم ( قاطرش را به سوی دشمن می‌راند و من لگام آن را گرفته بودم و نمی‌گذاشتم جلو برود. پیامبر به من گفت: عباس! کسانی را که با من زیر درخت (در حدیبیه) بیعت کردند، صدا کن
. عباس، که صدای بلندی داشت، می‌گوید: با صدای بلند گفتم: بیعت‌کنندگان زیر درخت کجائید؟ با شنیدن صدایم، به گونه‌ای برگشتند که گاو به سوی بچه‌اش می‌دود و گفتند: لبیک، لبیک. پیامبر اکرم ( فرمود: کافران را به قتل برسانید.

عباس می‌گوید: سپس انصار را صدا زدم؛ سپس بنی‌حارث را که شاخه‌ای از خزرج هستند صدا زدم، رسول خدا از بالای مرکبش به قتال آنها می‌نگریست و فرمود: اکنون جنگ شدت گرفت.

برخی از تأییدات غیبی در حنین

1- فرشتگان از آسمان نازل شدند.

2- القای رعب و وحشت در قلوب کفار.

3- رسانیدن دو مشت خاک که توسط پیامبر اکرم ( به چشمهای دشمنان ریخته شد

پیامبر ( دو مشت خاک برداشت و به سوی دشمن پرتاب نمود، اما خداوند دانه‌های آن دومشت خاک را به چشمان تک‌تک افراد دشمن رسانید و موجب آسیب چشمهایشان گردید که می‌توان آن را یکی از اسباب شکست آنها محسوب نمود.

عباس می‌گوید: پیامبر اکرم ( مشتی سنگ‌ریزه برداشت و به سوی دشمن پرتاب نمود و گفت: به پروردگار محمد سوگند که شکست می‌خورند. عباس می‌گوید: مسلمانان و کفار با یکدیگر در کشاکش جنگ بودند، اما پیامبر سنگ‌ریزه برمی‌داشت و پرتاب می‌کرد و می‌گفت: شکست خواهند خورد تا اینکه متوجه شدم که رو به شکست نهاده‌اند.

تعقیب فراریان جنگ تا اوطاس و طائف

الف – ابوموسی اشعری می‌گوید: هنگامی که پیامبر اکرم ( از حنین فارغ گردید، ابوعامر را با لشکری به سوی اوطاس فرستاد.من نیز با ابوعامر بودم. با درید بن صمه و یارانش برخورد نمودیم. درید کشته شد و یارانش شکست خوردند، اما ابوعامر مورد اصابت تیری قرار گرفت که به پای وی برخورد نموده بود. من شتابان نزد او رفتم و گفتم: چه کسی تو را زد؟ به سوی کسی اشاره کرد و گفت: او مرا زد. او قاتل من است. ابوموسی می‌گوید: من او را تعقیب کردم و به او رسیدم و ضربه‌هایی با شمشیر میان ما رد و بدل شد تا اینکه او را از پای درآوردم. آن گاه نزد ابوعامر برگشتم و گفتم: خدا او را کشت. گفت: بیا تیر را دربیاور. من آن را درآوردم، متوجه شدم که از محل اصابت تیر، آب بیرون می‌آید. ابوعامر گفت: برادرزاده‌ام! سلام مرا به پیامبر برسان و بگو: برایم طلب آمرزش نماید. آن گاه او مرا جانشین خود کرد و پس از اندک زمانی وفات یافت. ابوموسی می‌گوید: هنگامی که نزد پیامبر اکرم(  در خانه‌اش آمدم، او را تشکی که از سنگ‌ریزه‌ها ساخته شده بود، یافتم. من خبر وفات ابوعامر و همچنین اخبار لشکر خود را به اطلاع ایشان رساندم و گفتم که ابوعامر طلب آمرزش نموده است. پیامبر اکرم( مقداری آب خواست و وضو گرفت؛ سپس دستهایش را بالا گرفت و فرمود: بارالها! ابوعامر را ببخش. ابوموسی می‌گوید: سفیدی زیربغلش را می‌دیدم؛ سپس ادامه داد: بارالها! او را در قیامت بر بسیاری از بندگانت فضیلت ده. من گفتم: برای من نیز استغفار کن. فرمود: بارالها! گناهان عبدالله بن قیس را مغفرت کن و او را در قیامت به جایگاه نیکی وارد کن.

ب – محاصرة فراریان در طائف: پیامبر اکرم ( اهل طائف را تحت محاصره درآورد و از شیوه‌ها و راههای گوناگونی از قبیل جنگ، محاصره و شورا استفاده نمود و با راه‌اندازی جنگی روانی و تبلیغاتی، صفوف دشمن را متزلزل ساخت. برخی از این شیوه‌ها عبارت بودند از: 

1- استفاده از روش جنگی جدید

پیامبر اکرم ( در محاصرة طائف از سلاحهای جدیدی استفاده نمود که قبلاً از آنها استفاده نکرده بود. این سلاحها عبارت بودند از:

- منجنیق: آن حضرت در ایام محاصرة ثقیف در طائف از منجنیق استفاده می‌نمود؛ چنانکه مکحول می‌گوید: پیامبر اکرم ( بر اهل طائف، منجنیق نصب کرد.

منجنیق نوعی سلاح سنگین بود که در آن سنگهای بزرگی می‌گذاشتند و آن را پرتاب می‌کردند و اگر به دیوار یا دژ و برجی اصابت می‌نمود، آن را منهدم می‌ساخت و یا به وسیلة آن آتشی پرتاب می‌گردید تا به هر چیزی که اصابت می‌کند آن را بسوزاند. این سلاح سنگین، نیاز به گروهی داشت که آن را کنترل و هدایت نمایند.

- دبابه: سلاح سنگین دیگری که پیامبر در این جنگ، برای اولین بار از آن استفاده نمود، دبابه بود. دبابه آلتی جنگی است که برای  شکستن حصار دشمن، وارد آن می‌شوند و به شکل اطاقک ایمنی ساخته می‌شود که چند نفر هنگام حمله به درون دژ، به خاطر حفاظت خویش در مقابل تیرهای دشمن وارد آن می‌شوند.

- سیم خاردار: یکی دیگر از وسایلی که پیامبر اکرم(  در محاصرة طائف از آن استفاده نمود، چیزی بود شبیه سیم خاردار امروزی. بدین صورت که با ترکیب دو چوب به صورت چهار پهلو، آلتی دفاعی می‌ساختند و آن را بر سر راه اسبها و جنجگویان دشمن می‌گذاشتند تا مانع پیشروی و یا حداقل باعث کندروی آنها گردد.

مؤلفان کتب مغازی و سیره‌نویسان بر این عقیده‌اند که پیامبر اکرم ( در اطراف دژهای اهل طائف، از این آلت به عنوان حصار استفاده نمود.

این عملکرد پیامبر اکرم ( برای تمامی مسلمانان و به ویژه برای رهبران امت اسلامی حاوی این موضوع است که عقل و اندیشة خود را در راستای استفاده از هر چیز جدید و مفید که خوشبختی دنیا و آخرت مسلمانان را تضمین می‌نماید، به کار بندند.

2- انتخاب مکان مناسب توسط پیامبر اکرم ( برای جنگ

لشکر اسلام نزدیک دژها و در مکانی باز و مورد دید دشمن اردو زد. آنان هنوز وسایل خود را به زمین نگذاشته بودند که هدف آماج تیرها قرار گرفتند و افراد زیادی زخمی شدند. آن گاه حباب بن نذر به پیامبر اکرم ( پیشنهاد تغییر مکان داد. پیامبر نیز این امر را پذیرفت و او را مأمور ساخت تا مکان مناسبی برای انتقال لشکر تلاش نماید. حباب، بعد از آنکه مکان مناسبی را انتخاب نمود، پیامبر نیز دستور جابجایی لشکر را به آن مکان داد. که امروز در آن مکان، مسجدالطائف معروف به مسجد ابن عباس قرار دارد.

3- استفاده از جنگ تبلیغاتی و روانی

هنگامی که آن حضرت با مقاومت شدید اهل طائف روبرو گردید و تعدادی از مسلمانان نیز کشته شدند، دستور داد تا نخلها و باغهای انگور اهل طائف را به آتش بکشند. هدف پیامبر اکرم ( از این عمل، وارد نمودن فشار روانی بر اهل طائف بود و هنگامی که متوجه شد که این عمل، روحیة مقاومت آنها را تضعیف ساخته است، از این عمل خودداری نمود و علاوه بر آن، دشمن نیز در پیامی پیامبر را سوگند داد و او را به رعایت صلة رحم فراخواند تا این عمل را رها نماید. بعد از آن پیامبر اعلام داشت که هر کدام از بردگان طائف از دژ بیرون بیاید و تسلیم شود، آزاد است؛ چنانکه در پی این اعلام، حدود بیست و سه غلام که ابوبکره ثقفی نیز در میان آنان بود، از دژ بیرون شدند و به مسلمانان پیوستند و مسلمان شدند. پیامبر نیز آنها را آزاد ساخت و حتی بعد از مسلمان شدن طایفة ثقیف، آنها را برنگردانید.

4- حکمت اتمام محاصره

پیامبر اکرم ( دست از محاصرة آنها برداشت؛ زیرا آنها قدرتی نبودند که کسی از اطرافیان طائف از آنها پیروی بکند؛ بلکه قدرت مرکزی در اختیار حکومت اسلامی قرار داشت. بنابراین ادامه و یا اتمام محاصرة آن فرقی نداشت. بر این اساس، پیامبر اکرم ( با اطرافیان خود در این مورد به مشورت پرداخت
. نوفل بن معاویه دیلمی گفت: روباهی وارد سوراخی شده است؛ اگر شما مدتی آنجا بمانید، سرانجام بدست شما می‌افتد و اگر او را به حال خودش رها سازی، باز هم ضرری برای شما ندارد. بعد از این ماجرا، پیامبر اکرم ( به ابن خطاب دستور داد تا بانگ کوچ کردن سردهد. مردم نگران شدند و گفتند: چه طور برویم در حالی که هنوز طائف فتح نشده است؟ پیامبر فرمود: پس جنگ بکنید. آنها جنگ را آغاز کردند و در نتیجه عده‌ای از مسلمانان زخمی شدند. آن گاه ایشان فرمود: ما فردا اینجا را ترک خواهیم کرد. مسلمانان از شنیدن این خبر خوشحال شدند و به جمع‌آوری وسائل و آمادگی برای کوچ کردن پرداختند و پیامبر اکرم ( نیز می‌خندید
 و هنگامی که کوچ کردند و از دشمن فاصله گرفتند، رسول خدا فرمود: بگویید: آیبون، تائبون عابدون لربنا حامدون
. آنها گفتند: ای رسول خدا! علیه اهل طائف دعا کن. فرمود : بارالها! ثقیف را هدایت کن و همه را بیاور.

فصل دوم
فرزانگی پیامبر اکرم ( در برخورد با مردم

از موضعگیریهای زیر، فقاهت پیامبر اکرم ( آشکار می‌گردد
الف – بت‌پرستی بر نخواهد گشت 

پیامبر اکرم ( هنگام رهسپار شدن به سوی حنین، از کنار درختی که در واقع بتی متعلق به برخی از قبائل بود که آن را ذات انواط می‌نامیدند و سالی یک بار در آنجا جمع می‌شدند و حیوان ذبح می‌کردند، گذشت. برخی از کسانی که تازه مسلمان شده بودند، گفتند: ای رسول خدا! برای ما نیز ذات انواطی مانند این، قرار ده. پیامبر فرمود: الله اکبر! به خدا سوگند شما همان چیزی را گفتید که قوم موسی به او گفتند. آنها به موسی گفتند: «اجعل لنا الهاً... .» «برای ما نیز معبودی قرار ده همان طور که آنان معبودانی دارند؛ سپس افزود: شما سنت و روش کسانی را که قبل از شما بوده‌اند، در پیش می‌گیرید.
و

این درخواست برخی از آنان، بیانگر آن است که با وجود اینکه آنان مسلمان بودند، امّا هنوز تصویر کاملی از توحیدخالص در اذهان آنان، نقش نبسته بود بنابراین، پیامبر اکرم(  به آنان بازگو نمود که این درخواست شما شرک‌آمیز است و آنان را بدون اینکه سرزنششان نماید، از این گونه آمال برحذر داشت؛ چراکه آنان تازه اسلام را پذیرفته بودند
. و به آنان اجازة شرکت در جهاد را داد؛ زیرا شرکت در جهاد مشروط به این نیست که باید کاملاً عقیدة انسان تصحیح شده باشد؛ زیرا جهاد عمل نیکی است که به شرکت‌کننده در آن اجر و پاداش می‌رسد؛ گرچه در برخی دیگر از امور دینی کوتاهی داشته باشد و به عبارتی دیگر جهاد، آموزشگاهی است که مجاهدان، آنجا عقاید و احکام و اخلاق اسلامی را فرا می‌گیرند؛ چراکه در جهاد سفرهای مختلفی صورت می‌گیرد و با انسانهای زیادی برخورد می‌شود و زمینة بحث و تبادل افکار فراهم می‌گردد.

ب – مغرور شدن به تجهیزات مانع نصرت خدا می‌شود

مغرور شدن برخی از مسلمانان به کثرت تعداد لکشر خویش، موجب گردید تا در مرحلة نخست معرکه، نصرت الهی شامل حال آنان نگردد؛ چنانکه قرآن کریم در این مورد می‌گوید:

( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( 
(توبه، 25)
«به تحقیق که خداوند شما را در اماکن زیادی یاری کرده است و در روز حنین نیز وقتی که کثرت افرادتان شما رابه شگفت انداخت. ولی (این کثرت) برای شما کاری نکرد و زمین بر شما تنگ گردید؛ سپس پا به فرار گذاشتید.»

پیامبر اکرم(  نیز به یارانش هشدار می‌داد که نباید آنان نسبت به تجهیزات و نیروهای خویش مغرور گردند و به آنان معانی «لاحول و لا قوه الا بالله» «هیچ نیرو و قدرتی جز قدرت خدا وجود ندارد.» و «اللهم بک أحول و بک أصول و بک أقاتل
» «بارالها! به وسیلة تو نیرو می‌گیرم و حمله می‌کنم و می‌جنگم.»

بدین صورت پیامبر اکرم(  درصورت مشاهدة هرگونه انحراف رفتاری و فکری، حتی در حساس‌ترین شرایط، به توجیه و تربیت آنان می‌پرداخت.

ج – تقسیم غنایم و تألیف قلوب

پیامبر اکرم ( مصلحت را در این دید که غنایم بدست آمده از این جنگ را در میان تازه مسلمانان عرب تقسیم نماید. بنابراین، به سران قریش و غطفان و تمیم، اموال هنگفتی بخشید. حتی به بعضی از آنان یکصد شتر عطا کرد که برخی از آنان عبارت بودند از: ابوسفیان بن حرب، سهیل بن عمرو، حکیم بن حزام، صفوان بن أمیه، عیینه بن حصن قراری، اقرع بن حابس، معاویه و یزید دو فرزند ابوسفیان و قیس بن عدی.

هدف از این بخشش عظیم، تألیف قلبهای آنان و ایجاد و پایداری محبت اسلام در دلهایشان بود؛ چنانکه انس بن مالک می‌گوید: برخی به خاطر بدست آوردن مال دنیا مسلمان می‌شدند، اما پس از اینکه مسلمان می‌شدند، به قدری اسلام در دلهایشان محبوب می‌گردید که آن را بر تمام دنیا و آنچه در آن هست، ترجیح می‌دادند.

صفوان بن امیه می‌گوید: پیامبر اکرم ( به من مال می‌بخشید، اما در دل نسبت به او بغض داشتم تا اینکه قدری به من داد که از همه نزد من محبوب‌تر شد.

برخی از جوانان انصار، براساس طبیعت بشری به این تقسیم معترض شدند و در این مسئله سخنانی گفتند. پیامبر اکرم(  نیز به این اعتراض آنان ارج نهاد و با برخوردی حکیمانه، کدورت را برطرف ساخت و حکمت این تقسیم را برای آنان شرح داد و انصار را با خطابی ایمانی، عقلی، عاطفی و وجدانی به گونه‌ای مورد خطاب قرار داد که هرگاه در طول تاریخ، خواننده و یا شنوندة مسلمانی این جریان را بخواند یا بشنود، ناچار اشک از چشمانش سرازیر می‌شود.

جریان از این قرار بود که سعد نزد پیامبر اکرم(  آمد و گفت: ای رسول خدا! گروه انصار، از تقسیمی که شما کردید و به سران عرب و قوم خود عطایای بزرگی بخشیدید و به آنها چیزی ندادید، نگران هستند. پیامبر اکرم فرمود: ای سعد! عقیده تو در این مورد چیست؟ سعد گفت: من نیز فردی از قوم خودم هستم. ایشان فرمود: برو و قومت را در این چهار دیواری جمع کن. آن گاه پیامبر اکرم ( نزد آنان رفت و پس از حمد و ثنای خدا، گفت: ای گروه انصار! این چه سخنی است که از شما به من رسیده است؟ شنیدم که نگران شده‌اید. مگر شما انسانهای گمراهی نبودید که خداوند به وسیلة من هدایتتان نمود؟ مگر فقیر نبودید که خداوند شما را غنی ساخت؟ مگر با هم دشمن نبودید که خداوند به وسیلة من، در میانتان دوستی ایجاد نمود؟ آنها گفتند: خدا و پیامبرش اهل فضل واحسان هستند. آن گاه پیامبر اکرم ( خطاب به آنها فرمود: چرا پاسخ مرا نمی‌دهید؟ گفتند: چگونه پاسخ شما را بدهیم؛ خدا و پیامبرش اهل فضل و احسان هستند؟ پیامبر فرمود: شما می‌توانید بگویید و راست هم می‌گویید که تو نزد ما در حالی آمدی که تکذیب شده بودی، ما تصدیقت کردیم؛ طرد شده بودی، ما تو را جای دادیم؛ بی‌یار و مددگار بودی، ما تو را یاری کردیم؛ فقیر و نادار بودی، ما به تو کمک کردیم. سپس افزود: ای گروه انصار، شما به خاطر چیزهای بی‌ارزشی از مال دنیا که من به برخی داده‌ام تا مسلمان بشوند، نگران شده‌اید. من به اسلام شما اعتماد دارم. آیا به این بسنده نمی‌‌کنید که مردم با گوسفند و شتر به خانه‌هایشان برگردند و شما با رسول خدا برگردید؟ به خدا سوگند آنچه شما با آن برمی‌گردید، از آنچه آنها با آن برمی‌گردند، بهتر است و اگر شرف هجرت نبود، من خود را یکی از انصار اعلام می‌کردم و اگر چنانچه همة مردم، راهی را در پیش گیرند و انصار نیز راه و دره‌ای را در پیش گیرند، من به همان راه و دره‌ای خواهم رفت که انصار رفته‌اند و افزود که انصار لباس اصلی، اسلام، و بقیة مردم بالاپوش آن هستند. بارالها! بر انصار و فرزندانشان و فرزندان فرزندان آنها رحم بفرما. راوی می‌گوید: آنها به قدری گریستند که محاسنشان خیس شد و گفتند: ما را بسنده می‌کند که رسول خدا از ما باشد. آن گاه رسول خدا برخاست و رفت و آنها نیز متفرق شدند.

در روایتی نیز آمده است که فرمود: با شما بعد از من با بی‌مهری برخورد خواهد شد؛ پس صبر را پیشه سازید تا با من در کنار حوض (کوثر) ملاقات کنید.

براساس روایات صحیحین آنچه بیان گردید، اعتراض برخی از جوانان انصار بود و همة آنها در این اعتراض و نگرانی شریک نبودند؛ چنانکه انس بن مالک می‌گوید: تنی چند از انصار معترض شدند و گفتند: خدا، پیامبرش را ببخشد که به هر یکی از قریش صد شتر می‌بخشد و ما را فراموش می‌کند؛ در حالی که خون آنها از شمشیرهای ما می‌چکد و هنگامی که این خبر به گوش پیامبر اکرم رسید، نزد آنان آمد و گفت: این چه سخنی است که از طرف شما به من رسیده است؟ بزرگان انصار گفتند: ای رسول خدا! صاحبان رأی و اندیشه، این سخن را نگفته‌اند؛ بلکه برخی از جوانان ما آن را گفته‌اند. آن گاه پیامبر اکرم(  به بیان حکمت تقسیمی که انجام داده بود، پرداخت.

ابن قیم براساس این عملکرد پیامبر اکرم ( می‌گوید: رهبر مسلمانان از جانب آنها نمایندگی دارد که براساس مصالح مسلمانان و یاری دین خدا در صورت اقتضای مصلحت، برای تألیف قلوب دشمن به آنها عطایائی بدهد تا مسلمانان از شر آنها درامان باشند؛ زیرا اگرچه محروم گردانیدن مسلمانان از غنیمت، مصیبتی است، اما مصیبتی که از ناحیة دشمن متوجه اسلام و مسلمانان می‌گردد، بزرگ‌تر و خطرش بیشتر است و همیشه اساس کار شریعت بر این است که مصیبت و خطر بزرگ‌تر را با پذیرفتن خطر کوچ‌تر دفع نماید و از دو مصلحت، آن را که نفعش بیشتر است، ترجیح دهد و سایر مصلحتهای دینی و دنیوی، برهمین اصل بنا شده‌اند.

هدف از تألیف قلوب این گونه افراد، تشویق کردن و آشنایی آنها به اسلام است تا از نزدیک با آن خو بگیرند و طعم ایمان را بچشند.

محمد غزالی، این نکته را با ذکر مثالی این گونه توضیح می‌دهد: در دنیا اقوام زیادی رابا در اختیار گرفتن مال و ثروت، به سوی حق سوق داده می‌شوند؛ همان طور که چارپایان و حیوانات را با نشان داد مشتی علف و جو به داخل آغل می‌کشانند؛ پس برخی از انسانها نیز نیازمند آن هستند که به وسیله‌ی نشان دادن چیزی به آنها، با ایمان و اسلام مأنوس شوند.

پیامبر اکرم ( نیز در مقابل انصار تصویر بسیار روشنی مجسم ساخت: در یک طرف ملتی است که با داشتن ایمان شاد می‌شود و در طرف مقابل قومی قرار دارد که با داشتن مال و شتران شادمان می‌گردد.در یک طرف قومی پیامبر اکرم ( را پیشاپیش خود دارد و در طرف دیگر، قومی شتر و گوسفندانی در پیش دارند.

این تصویر روشن، باعث بیداری انصار گردید و آنها درک کردند که در اشتباه بزرگی بسر برده‌اند، بنابراین، حنجره‌هایشان با گریه و چشمهایشان با اشک و زبانهایشان با اعلام رضایت، از موضعگیری آنان ابراز ندامت کرد و بدین صورت پیامبر اکرم( توانست با فراست و خطاب حکیمانه‌اش، انصار را خشنود و قانع سازد.

د – تحمل کردن خوی تند بادیه‌نشینان

پیامبر اکرم ( همواره در مقابل جفا و تندخویی بادیه‌نشینان و اعراب و در مقابل طمع و خواسته‌های آنان، صبرو بردباری می‌نمود و در این زمینه نمونة یک مربی کامل بود که طبیعت و قساوت قلب و درشت‌خویی آنها را درک می‌نمود. بنابراین، سعی بر آن داشت تا با آنان به نرمی رفتار نماید و مصالح آنها را در نظر بگیرد و با هر یکی از آنان براساس میزان عقل و اندیشة او برخورد کند.

پیامبر هیچ گاه نخواست با آنان همچون پادشاهان عصر خود، حاکمانه برخورد نماید تا در مقابل او سر تسلیم فرود آورند و کرنش کنند و بین او و آنها موانع و حجابهایی باشد و هنگام ملاقات و گفتگو با او از کلمات و عباراتی استفاده کنند که بیانگر تعظیم و تجلیل او باشند؛ بلکه این نوع تجلیل را ویژه خدا می‌دانست و در میان یارانش مانند فردی چون خود آنان بود که او را به صورت عادی خطاب می‌کردند و گاهی مؤاخذه می‌نمودند و هیچ گاه پیامبر درباری نداشت و ملاقاتش ممنوع نبود. صحابه نیز به خاطر رعایت احترام، ایشان را با صدای آهسته مورد خطاب قرار می‌دادند و در دل محبت او را داشتند، اما بادیه‌نشینان جفاپیشه، این گونه نبودند؛ چنانکه قرآن آنها را به خاطر سوءادب و خوی تند وصدای خشن و جری بودن در خطاب با پیامبر اکرم ( نکوهش نموده است.

در اینجا به نمونه‌ای از این گونه موارد و برخوردشایستة پیامبر اکرم( با بادیه نشینان اشاره خواهیم کرد: 

1- بادیه‌نشین مژدة پیامبر اکرم ( را نمی‌پذیرد

ابوموسی اشعری می‌گوید: من با پیامبر اکرم ( همراه بودم که ایشان در مکانی به نام جعرانه که واقع بین مسیر مکه و مدینه است، فرودآمد و بلال نیز در آنجا حضور داشت. یکی از بادیه‌نشینان نزد ایشان آمد و گفت: آیا به وعده‌ای که به من دادی، وفا نمی‌کنی؟ پیامبر فرمود: «ابشر» «تو را مژده می‌دهم.» بادیه نشین ناراحت شد و گفت: تو خیلی به من مژده داده‌ای. پیامبر اکرم ( رو به ابوموسی و بلال کرد و با قیافه‌ای خشمگین فرمود: او مژدة مرا رد کرد.آن گاه ما را به حضور طلبید. پیامبر خدا ظرف آبی خواست و در آن دستها و چهره‌اش را شست و مضمضه کرد؛ پس به آنها گفت: از اینها بنوشید و مقداری بر صورت و سینه‌هایتان بپاشید و مژده باد شما را.

آنها ظرف را گرفتند و آنچه را که پیامبر فرموده بود، عملی کردند. ام‌سلمه از پشت پرده صدا زد که برای مادرتان نیز بگذارید، آنها مقداری برای او گذاشتند.

2- سخنان اعرابی که گفتند: رضایت خدا در این تقسیم، موردنظر نبوده است

عبدالله بن مسعود می‌گوید: پیامبر اکرم ( در روز حنین به برخی از مردم، مالهای هنگفتی بخشید. به اقرع بن حابس و تعدادی دیگر از اشراف عرب، به هر یکی یکصد شتر داد. مردی اعتراض نمود و گفت: در این تقسیم، انصاف رعایت نشده است. عبدالله بن مسعود می‌گوید: من گفتم: به خدا سوگند! پیامبر را در جریان سخن تو قرار خواهم داد. آن گاه نزد ایشان رفتم و به ایشان آنچه را شنیده بودم، گفتم. پیامبر سخت ناراحت شد و رنگ چهره‌اش تغییر کرد و گفت: اگر خدا و رسولش انصاف را رعایت نکنند، چه کسی رعایت خواهد کرد؟ سپس فرمود: خدا رحمت کند موسی ( را که بیش از این مورد آزار قرار گرفت، امّا صبر نمود. ابن مسعود می‌گوید: با خود گفتم: بعد از این هرگز سخنی را به رسول خدا نقل نخواهم کرد.

3- رفتار آن حضرت با طایفة هوازن بعد از پذیرش اسلام

گروه هوازن (که در جنگ شکست خورده بودند و زن و بچه‌هایشان اسیر شده بود) نزد پیامبر اکرم ( در جعرانه آمدند و اسلام خود را اعلام کردند و گفتند: ای رسول خدا! ما خویشاوند و فامیل هستیم و اکنون که ما دچار این مصیبت شده‌ایم، بر ما منت بگذار. آن گاه سخنگوی آنان، زهیر بن صرد، برخاست و گفت: ای رسول خدا! در چهاردیواری‌ای که اسیران نگهداری می‌شوند،خاله‌ها و دایه‌های شما هستند. کسانی که از شما نگهداری کرده‌اند و چنانچه با کسی غیر از شما، اختلاف ایجاد می‌شد، انتظار می‌رفت که بر ما ترحم نماید و آنها را برگرداند تا چه رسد به شما که پیامبر خدا و بهترین کفیل هستی؛ سپس چنین سرود: 

	أمنن علینا رسول الله فی کرم

	
	فانک المرء نرجوه و ننتظر




«ای رسول خدا، به بزرگواری منت بگذار؛ زیرا تو مردی هستی که به او امیدواریم و از او انتظار داریم.»

	امنن علی نسوه قد کنت ترضعها

	
	اذ فوک یملؤه من محضها دَرَر



«بر زنانی منت بگذار که از آنها شیر خورده‌ای؛ چون دهانت از شیر خالص آنها پر از مروارید است.»

پیامبر اکرم ( با شنیدن این سخن گروه هوازن، فرمود: آیا زنان و فرزندانتان را بیشتر دوست دارید یا مالهایتان را؟ گفتند: مسلم است که زنان و فرزندان خود را. پیامبر فرمود: آنچه در دست من و فرزندان عبدالمطلب است، به شما برخواهیم گرداند و افزود که بعد از اینکه نماز تمام شد، شما برخیزید و بگویید با ما توسل به رسول خدا از مسلمانان و با توسل به مسلمانان از رسول خدا می‌خواهیم که زنان و فرزندان ما را به ما تحویل بدهند. بعد از اینکه نماز ظهر تمام شد، آنها برخاستند و آنچه را که پیامبر اکرم( گفته بود، گفتند. پیامبر فرمود: آنچه به من و فرزندان عبدالمطلب تعلق می‌گیرد، از آن شما باد. مهاجران نیز برخاستند و گفتند: آنچه نیز به ما تعلق می‌گیرد، از آن رسول خدا باشد. انصار نیز برخاستند و چنین گفتند. اما تازه مسلمانان، ابا ورزیدند و گفتند: آنچه به ما تعلق می‌گیرد، تحویل نمی‌دهیم. آن گاه پیامبر خدا خطاب به آنها فرمود: زنان و فرزندان آنان را به آنها برگردانید و من در ازای آنها به شما شش سهم خواهم داد.

در روایتی دیگر نیز آمده است که پیامبر اکرم ( خطبه‌ای ایراد کرد و فرمود: برادرانتان توبه نموده و آمده‌اند. من دوست دارم اسیرانشان را به آنها برگردانم. هر کس از شما می‌خواهد آنها را آزاد کند، اگر می‌خواهد سهمیة خود را حفظ کند، تا در اولین فرصت از غنائم بدست آمده، عوض آن را به او بدهیم نیز چنین کند. مردم هم یکصدا گفتند: ما نیز دوست داریم که آزاد گردند. پیامبر فرمود: من ندانستم که کدام یک از شما راضی است و چه کسی ناراضی است. بروید با بزرگان خود سخن بگویید تا آنها دیدگاه شما را به من بازگو نمایند. خلاصه اینکه بزرگان قوم بعد از گفتگو با آنها نزد پیامبر آمدند و گفتند: همه راضی شده‌اند و هر کس اسیر خود را آزاد نموده است.

اسلام آوردن طایفة هوازن، موجب سرور و خوشحالی پیامبر اکرم ( را فراهم آورد و از آنها در مورد سردارشان، مالک بن عوف نضری، پرسید. آنها گفتند: او با ثقیف در طائف بسر می‌برد پیامبر وعده داد که اگر مسلمان شود و بیاید، خانواده و مالهایش را به او بازخواهد گردانید و علاوه بر آن، صد شتر به او خواهد بخشید؛ چنانکه مالک نیز بعداً مسلمان شد و نزد پیامبر آمد. آن حضرت او را گرامی داشت و بر قوم خودش و برخی قبایل مجاور امیر ساخت. مالک در مدح رسول خدا این گونه سروده است: 

	ما إن رایت و لاسمعت بمثله

	
	فی الناس کلهم بمثل محمد


	أوفی و أعطی للجزیل اذا اجتذی

	
	و متی تشاء یخبر عما فی غد



«من تا کنون مانند محمد در میان مردم، کسی را ندیده و نشنیده‌ام که این همه با وفا و اهل بذل و بخشش بزرگ باشد و هرگاه بخواهی، به وسیلة وحی، تو را از فردا باخبر می‌سازد.»

سیاستی که پیامبر اکرم ( در قبال دشمنانش اتخاذ کرده بود، سیاستی انعطاف‌پذیر بود و با این سیاست توانست طوایف هوازن و همپیمانانشان را به اسلام جذب نماید و از این قبیلة قوی برای نابودی بت‌پرستی در منطقه استفاده نماید؛ چنانکه به سرکردگی سردار خود، مالک بن عوف، عرصه را بر ثقیف در طایف تنگ نمودند و آنها را چنان تحت محاصره قرار دادند که ناچار برخی از رهبران ثقیف مانند عروه بن مسعود ثقفی اسلام را پذیرفتند.

او در جعرانه به پیامبر اکرم ( که قصد داشت مکه را به سمت مدینه ترک نماید، ملحق گردید و اسلام خود را آشکار نمود و از آنجا به طائف برگشت. او که از پیشوایان محبوب طائف بود، هنگام بازگشت، اهل طائف را به اسلام دعوت داد و در بام خانه‌اش اذان گفت: برخی او را با تیر زدند و زخمی کردند. به خانواده‌اش توصیه نمود که اگر مرد او را با شهدای مسلمانان که در محاصرة طائف کشته‌ شده‌اند، دفن کنند.

انسان از بصیرت و بینش والای پیامبر اکرم ( در برخورد با اقشار مختلف مردم و از سعی و تلاش مستمر ایشان برای تمکین دین خدا، درشگفت می‌ماند؛ چراکه توانست در مدت زمانی اندک، آثار بت پرستی و اماکن شرک‌ورزی را از مکه و اطراف آن بزداید و اراضی تازه فتح شده را با نظم خاصی زیر سلطة دولت اسلامی درآورد؛ چنانکه عتاب بن اسید را امیر مکه تعیین کرد و معاذ بن جبل را به عنوان معلم و مفتی آنجا گماشت
 و مالک بن عوف را فرمانده جهادی هوازن و قبایل اطراف مقرر کرد و خود عمره به جای آورد و به مدینه بازگشت.

فصل سوم
درسها، عبرتها و فوائد

تفسیر آیاتی که در مورد غزوة حنین نازل شده است:

خداوند می‌فرماید: 

( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
(توبه، 25-27)
«همانا خداوند شما را در اماکن زیادی یاری رساند و در روز حنین نیز آن گاه که تعدادتان شما را به شگفت انداخت و به شما سودی نبخشید و زمین با وجود فراخی‌اش بر شما تنگ گردید؛ سپس پا به فرار گذاشتید. بعد از آن، خدا بر پیامبر خود آرامش نازل کرد و لشکریانی فرو فرستاد که شما آنها را نمی‌دیدید و کافران را عذاب داد و این است پاداش کافران؛ سپس خدا بعد از این توبة هر کسی را که بخواهد، می‌پذیرد و خدا بخشنده و مهربان است.»

در این آیات تصویر روشن و شفافی از وضعیت مسلمانان در معرکة حنین ارائه شده است به گونه‌ای که شنونده از تصویری به تصویری دیگر منتقل می‌شود؛ مثلاً، در تصویری نشان می‌دهد که مسلمانان به دلیل داشتن نیروی زیاد، مغرور و شادمان هستند و بعد از آن تصویری از شکست آنان و ناکارایی افراد، ارائه شده است؛ سپس تصویری دیگر نشانة حالت ترس و اضطراب و بی‌قراری آنها است که پا به فرار گذاشتند و عقب‌نشینی می‌کنند تا جایی که فقط پیامبر اکرم(  و تعداد اندکی از یارانش در میدان ثابت می‌مانند؛ آنگاه بعد از شکست و ترس و فرار، نصرت خدا به یاری مسلمانان می‌آید؛ چنانکه می‌فرماید: 

( (((( ((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (

(توبه، 26)
سکینه: یعنی آرامش، رحمت و احساس امنیت و سکونی که بعد از حرکت و اضطراب می‌آید.

طبری در مورد آیة (  ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ( می‌گوید: این لشکری که در اینجا از آن سخن به میان آمده است، لشکر فرشتگان است.

( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( یعنی خدا کافران را به وسیلة قتل و اسارت و از دست دادن مال، عذاب داد و این کافران مستحق چنین عذابی بودند؛ زیرا کفر را بر ایمان ترجیح دادند و با اهل ایمان به جنگ پرداختند.

این فرمودة خداوند: ( (((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ( به این معناست که خداوند بعد از این تعذیب کافران، به هر کس از آنان که بخواهد رجوع خواهد کرد و به آنها توفیق خواهد بخشید تا توبه نمایند و خدا نسبت به کسی که توبه نماید، بخشنده و مهربان است؛ چراکه رحمتش وسیع وگسترده است.

سیدقطب می‌گوید: ... پس دروازة بخشش و مغفرت همیشه بر روی گناهکارانی که توبه می‌نمایند، باز است. خداوند علّت اشاره به معرکة حنین را به این دلیل ذکر می‌کند که مسلمانان از نصرت و یاری خداوند فراموش نمودند و به تعداد و نیروهای خود مغرور گشتند و علاوه بر آن، حقیقت دیگری را نیز یادآور می‌گردد و آن حقیقتی است که هر عقیده‌ای براساس آن شکل می‌گیرد، پس شایسته نیست شیفته کثرت تعداد افراد گردید؛ بلکه تعداد اندکی که به قضایا شناخت داشته باشند که مجذوب و برای عقیدة خویش جان‌فدایی نمایند، کفایت خواهد کرد... سپس در ادامه می‌گوید: همیشه هر عقیده‌ای، براساس فداکاری و ایثار افراد زبده و مخلص پابرجا خواهد ماند. نه به وسیلة کف و چرکهائی که با خشکیدن، از بین می‌روند و نه به وسیلة علفهای بیابانی‌ای که با سرما از بین می‌روند.

غزوة حنین برای همیشه در کتاب خدا ثبت گردید تا به عنوان درسی همیشگی برای امت باقی بماند و قرآن کریم این معرکه را با بیانی ربانی بیان نموده است که مهم‌ترین ویژگیهای آن عبارت‌اند از:

الف – قرآن برای ما بیان نموده است که مسلمانان در معرکة حنین مغرور کثرت افراد خود شدند؛ چنانکه می‌فرماید: ( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((((((( (((((((((((( ( «آن گاه که در روز حنین، تعدادتان شما را به خود بزرگ‌بینی واداشت.» سپس قرآن بیان نموده است که این کثرت سودی به حال آنان نداشت: ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (. 

ب – همچنین قرآن برای ما بیان نموده است که مسلمانان شکست خوردند و پا به فرار گذاشتند جز پیامبر اکرم ( و عدة اندکی از صحابه که ثابت‌قدم ماندند: 

( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (.

د – قرآن این مطلب را نیز یادآور شده است که خداوند، پیامبرش را در حنین به وسیلة فرشتگان یاری رساند: 

(  ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (.

و در پایان تأکید نموده است که خداوند توبة بندگانش را می‌پذیرد و به هر کس که بخواهد، توفیق توبه می‌دهد: 

( (((( ((((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (.

اسباب شکست و عوامل پیروزی در حنین

الف – اسباب شکست مسلمانان در مرحلة نخست، عبارت بودند از: 

1- اعجاب و خود بزرگ‌بینی بعضی از مسلمانان که گفتند: امروز از قلت افراد شکست نخواهیم خورد. این سخن بر پیامبر اکرم(  دشوار آمد و شکست را درپی داشت.

2- شرکت عدة زیاد جوانان بدون سلاح و فقط براساس شوق و رغبت جهاد.

3- تعداد زیاد افراد لشکر مقابل که چند برابر مسلمانان بودند.

4- مالک بن عوف قبل از رسیدن مسلمانان، لشکرش را به وادی حنین رسانید و در تنگناها و دره‌های اطراف، تیراندازانی را به کمین گماشت تا مسلمانان را از هر سو، غافلگیر کنند.

5- دشمن از قبل در محل استقرار یافته و به صورت منظم و آماده باش، صف بسته و آمادة نبرد بود؛ در حالی که مسلمانان تازه وارد وادی می‌شدند.

6- در صف جنگجویان مسلمان، افردی وجود داشت که تازه مسلمان شده بودند و ایمان آنان ضعیف بود. بنابراین آنها قبل از دیگران، از استقامت دست برداشتند و فرار را بر استقامت و پایداری ترجیح دادند که در پی آنها، دیگر مسلمانان نیز فرار نمودند.

عوامل پیروزی

از عوامل پیروزی مسلمانان در حنین می‌توان اسباب زیر را برشمرد:

1- پایمردی و استقامت پیامبر اکرم ( در میدان نبرد، باعث تثبیت نیروهای باقیمانده و برگشت نیروهای فراری شد.

2- شجاعت فرمانده جنگ که نه تنها استقامت نمود؛ بلکه سوار بر مرکب خویش به سوی دشمن پیشروی می‌نمود تا جایی که عباس بن عبدالمطلب از ترس اینکه مبادا به رسول خدا آسیبی برسانند، لگام مرکب را گرفته بود و سرعتش را کنترل می‌نمود.

3- استقامت عده‌ای از مسلمانان در کنار پیامبر اکرم( ، تا بازگشت نیروهای فراری.

4- سرعت بازگشت نیروهای فراری و الحاق آنها به پیامبر اکرم(.

5- تغییرندادن تاکتیک به موقع دشمن که اشتباه بزرگی به نفع مسلمانان مرتکب شدند و آن اینکه نیروهای فراری مسلمانان را تعقیب ننمودند که به آنها فرصت تنفس جدید و بازگشت را داد.

6- پرتاب سنگ‌ریزه‌ها توسط پیامبر به چهره‌های کفار که با پرتاب آنها فرمود: سوگند به پروردگار محمد که شکست خوردند.

7- استقامت و کمک خواستن از خداوند به وسیلة دعا و زاری؛ چنانکه پیامبر با اصرار از خداوند علیه دشمن کمک می‌خواست.

8- نزول فرشتگان و مشارکت آنان در غزوه؛ چنانکه خداوند، این مشارکت را در آیات قرآن برای همیشه به ثبت رسانیده است او در سورة توبه و فرموده است: 

(  ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (.

احکام فقهی برگرفته از حوادث غزوه‌های حنین و طائف

1- نزول این آیه و بیان حکم زنان اسیری که ازدواج کرده بودند: 

( ((((((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((((((( ( (
(نساء، 24)
«زنان شوهردار (بر شما حرام‌اند) مگر زنانی که اسیر کرده باشید.»

قرآن بیان داشت که اسارت این زنان، باعث جدایی و فراغت بین آنها و شوهران سابقشان شده است. بنابراین، بعد از اتمام عده (با وضع حمل یا حیض)، می‌توان با آنها همبستری کرد.

2- ممنوعیت مخنثها از اختلاط با زنان بیگانه؛ چون قبلاً، این کار مباح بود و این بدان خاطر ممنوع شد که ام‌سمله می‌گوید: نزد من مخنثی نشسته بود، شنیدم که به عبدالله بن امیه گفت: ای عبدالله، اگر فردا طائف فتح شد، دختر غیلان را برای خود بردار؛ چون او از جلو دارای چهار و از عقب دارای هشت برجستگی است (یعنی خوش‌اندام است.) وقتی پیامبر اکرم ( آمد و از جریان مطلع شد، فرمود: اینها دوباره حق ندارند با شما بنشینند
 و بدین صورت پیامبر اکرم(  به تثبیت سلامت اخلاق جامعه اهمیت می‌داد.

3- نهی از کشتن زنان، اطفال و کهن‌سالان و کسانی که در جنگ شرکت نداشته‌اند؛ چنانکه ابن کثیر می‌گوید: رسول خدا روز حنین از کنار جنازة زنی گذشت که خالد او را کشته بود و مردم، اطراف او جمع شده بودند. پیامبر اکرم فرمود: این زن توانایی جنگیدن را نداشت؛ سپس کسی را دنبال خالد فرستاد و توصیه کرد که زنان و بچه‌ها و خادمان را نکشد.

4- احرام عمره از جعرانه

پیامبر اکرم ( در بازگشت از معرکه حنین، از مکان جعرانه، احرام عمره بست و برای کسی که از طریق طائف وارد مکه بشود، سنت است که از این مکان احرام ببندد، اما اینکه برخی از مردم از داخل مکه به جعرانه می‌روند تا از آنجا احرام ببندند، امری است که رسول خدا انجام نداده است؛ زیرا آن حضرت از بیرون تشریف می‌آورد نه اینکه از داخل به جعرانه رفت و از آنجا احرام بست و برگشت.

5- توجیه اعرابی به اینکه در عمره همان کاری را انجام بدهد که در حج انجام می‌دهد

یعلی بن منبه می‌گوید: مردی که جبه‌ای خوشبو پوشیده بود، در جعرانه نزد پیامبر اکرم( آمد و پرسید: درعمره چه کارهایی انجام بدهم؟ آن گاه وحی بر پیامبر نازل شد. بنابراین، آن حضرت پارچه‌ای بر روی خود انداخت. یعلی می‌گوید: من دوست داشتم که آن حضرت را در حال وحی ببینم؛ پس عمر، گوشة پارچه را بلند کرد. من به پیامبر نگاه کردم و متوجه زمزمة او شدم. بعد از اینکه حالت وحی برطرف شد، پیامبر اکرم فرمود: سائلی که در مورد عمره سؤال نمود، کجا است؟ آن گاه به او گفت: رنگ و اثر خوشبویی را پاک کن و جبه‌ات را بیرون کن و در عمره همان اعمالی را انجام ده که در حج انجام می‌دهی.

6- هرکس که جنگجویی از دشمن را به قتل برساند، ساز و برگ نظامی مقتول از آن او است

ابوقتاده می‌گوید: در جنگ حنین متوجه مردی از مشرکان شدم که قصد حمله بر فردی از مسلمانان را که با فردی از مشرکان درگیر بود، داشت. من با عجله به او حمله کردم. او با شمشیرش به من حمله نمود، امّا من ضربه‌ای بر دستش وارد کردم و آن را قطع نمودم. او مرا گرفت و سخت فشار داد، طوری که فکر کردم کارم تمام شده است؛ سپس بی‌حال شد، من او را به قتل رساندم؛ سپس مسلمانان دچار شکست و عقب‌نشینی شدند. من نیز فرار نمودم. در آن اثنا عمر بن خطاب را دیدم. گفتم: چه شده است؟ گفت: خدا خواست که این طور بشود. آن گاه همه به سوی پیامبر برگشتند؛ سپس ایشان فرمود: هرکس شاهدی بیاورد که فردی را کشته است، ساز و برگ نظامی مقتول را به اوخواهم داد. من نیز سعی کردم کسی را پیدا کنم که گواه من باشد، اما نتوانستم گواهی بیابم. آن گاه نزد پیامبر رفتم وجریان را با او در میان گذاشتم. مردی از همنشینان پیامبر گفت: وسایل و سلاح مقتولی را که او می‌گوید، نزد من است، امّا او را راضی کنید تا آنها از آن من باشد. ابوبکر گفت: هرگز ممکن نیست که آنها را به فردی از قریش بدهد و شیر خدا را که در دفاع از خدا و پیامبر جنگیده است، محروم سازد. ابوقتاده می‌گوید: پیامبر آنها را به من بازگردانید. و بعد از آن، من با قیمت آنها، باغی خریداری نمودم و این اولین مالی بود که در اسلام نصیبم شد.

این ماجرا بیانگر حرص و علاقة ابوقتادة انصاری نسبت به سلامتی برادر مسلمانش می‌باشد که به خاطر آن، مردی از کفار را با مجاهدت زیاد به قتل می‌رساند و نیز بیانگر موضعگیری ابوبکر صدیق برای احقاق حق ابوقتاده است که این موضعگیری بیانگر عمق ایمان و یقین ابوبکر و همچنین بیانگر میزان اهمیت وی به اخوت و برادری اسلامی می‌باشد.

7- نهی از دستبرد به اموال غنیمت

پیامبر اکرم ( روز حنین از غنایم، قطعه پشمی از کوهان شتری در دست گرفت و فرمود: ای مردم! از مال غنیمت اضافه بر خمس، حتی همین مقدار برایم حلال نیست و خمس را نیز به شما برمی‌گردانم؛ پس اگر نخی و یا سوزنی برداشته‌اید، آن را بازگردانید و از دستبرد به مال غنیمت خودداری کنید؛ زیرا دستبرد به مال غنیمت عیب است و آتش دوزخ را در پی خواهد داشت و باعث رسوایی بزرگی در دنیا و آخرت خواهد بود.

مردم پس از شنیدن سخنان پیامبراکرم، به وحشت افتادند؛ چنانکه یک انصاری مقداری نخ را آورد و گفت: ای رسول خدا! من این را برداشته بودم که جهاز شترم را که پشتش زخمی است، اصلاح کنم. پیامبر فرمود: من حق خودم و فرزندان عبدالمطلب را می‌بخشم. انصاری گفت: خیر وقتی چنین است، من به آن نیازی ندارم. این را گفت. و آن مقدار نخ را به زمین انداخت و رفت.

همچنین عقیل بن ابی‌طالب، سوزنی در دست داشت و نزد همسرش آمد و گفت: این سوزن را بردار، با آن لباسهایت را می‌دوزی، اما وقتی شنید که منادی پیامبر، می‌گوید: «هر چیزی از غنایم برداشته‌اید، حتی اگر نخ یا سوزنی برداشته‌اید، آنرا برگردانید.» بالفور آن سوزن را از زنش گرفت و در غنایم انداخت.

شدت عمل آن حضرت در این مورد و نهی از خیانت در غنیمت با زشت جلوه دادن آن، حتی در مورد اشیاء بسیار کوچک و بی‌ارزش بیانگر یکی از مهم‌ترین آثار تربیتی در منهج نبوی است. که شایسته است یک فرد مسلمان در زندگی عملی خود از ایمان و امانت برخوردار باشد و با این رهنمودها است که جامعة اسلامی از خصلت زشت خیانت‌کاری پاکسازی می‌شود، زیرا سهل‌انگاری در خیانتهای کوچک و ناچیز، به خیانتهای بزرگ می‌انجامد و خیانت از پست‌ترین خصلتهای اخلاقی است که شایستة جامعة اسلامی نمی‌باشد.

8- وفا به نذرهای دوران جاهلیت

عبدالله بن عمر می‌گوید: در بازگشت از حنین، عمر از پیامبر اکرم ( در مورد نذری که در جاهلیت نیت کرده بود که اعتکاف بنشیند، پرسید؟ پیامبر او را دستور به وفای نذر داد.

موضعگیریهای برخی از مردان و زنان صحابه

1- انس بن ابی‌مرثد و نگهبانی برای مسلمانان

بعد از اتمام معرکه حنین، پیامبر اکرم فرمود: امشب چه کسی نگهبانی می‌دهد؟ انست بن ابی‌مرثد گفت: ای رسول خدا! من نگهبانی می‌دهم.

آن حضرت فرمود: پس سوار بر مرکب خویش شو. او سوار بر اسب خود شد و نزد پیامبر آمد. آن حضرت فرمود: وارد این دره شو تا بر فراز آن قرار گیری و مواظب باش که به خاطر غفلت تو مورد حملة دشمن قرار نگیریم.

سهیل بن حنظله می‌گوید: فردا صبح، بعد از ادای نماز، فرمود: از اسب سوار خود خبر دارید؟ آنها گفتند: خیر. خبری نداریم و آن گاه نماز را اقامه کرد و متوجه دره بود. بعد از اتمام نماز فرمود: خوش‌خبر باشید. سوار شما آمد. آن حضرت از خلال درختان دره به سوی او نگاه می‌کرد تا اینکه آمد و نزد رسول خدا ایستاد و گفت: من طبق دستور، بر فراز دره رفتم. و صبح هنگام بر هر دو ناحیة دره مشرف شدم و کسی را نیافتم. پیامبر اکرم ( پرسید: دیشب اصلاً از مرکبت پائین نیامدی؟ گفت: خیر مگر برای خواندن نماز و قضای حاجت. پیامبر فرمود: بهشت را بر خود واجب ساختی و از این پس اگر عملی انجام ندهی، همین (یک شب نگهبانی) برایت کافی خواهد بود.

در این عملکرد پیامبر اکرم ( به اهمیت افراد در منهج نبوی پی می‌بریم تا جایی که حتی در اثنای نماز نیز متوجه قدوم نگهبان خود بود و این بدان خاطر تا اهمیت افراد خود را در مجتمع مشخص سازد؛ چنانکه هنگام قدوم نگهبان، فرمود: خوش‌خبر باشید، سوار شما آمد و این امر، بیانگر اهمیت فرد در مجتمع اسلامی است؛ چراکه او فقط فردی برای افزایش تعداد لشکر محسوب نمی‌شود و ابزاری هم نیست که هنگام ضرورت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این عملکرد در واقع تفسیر این آیه کلام الهی است که می‌فرماید: 

( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (
(اسراء، 70)
«ما آدمی‌‌زاد را گرامی داشته‌ایم و آنان را در خشکی و دریا حمل کرده‌ایم و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه روزیشان نموده‌ایم و بر بسیاری از آفریدگان خود کاملاً برتریشان داده‌ایم.»

همچنین این عملکرد پیامبر اکرم(  ما را با شاخصی دیگر از شاخصهای منهج نبوی؛ یعنی، حفظ هوشیاری کامل و کنترل احوال و حرکات دشمن و شناسایی میزان افراد و توان آنها آشنا می‌سازد و این امر سیاست نظامی مهمی است که باید رهبران مسلمانی که برای اعتلای پرچم حاکمیت خداوند، تلاش می‌نمایند، آن را در نظر داشته باشند.

اما اینکه پیامبر اکرم ( فرمود: «از این پس اگر هیچ عملی انجام ندهی، همین برایت کافی خواهد بود» بیانگر اهمیت عمل آن صحابی می‌باشد؛ چراکه این گونه اعمال بزرگ باعث نابودی و محو گناهان می‌شود و هرگز هدف این نیست که اگر بعد از این عمل، فرایض و واجبات شرعی را ترک نماید، اشکالی ندارد.

2- شجاعت ام‌سلیم در غزوة حنین

انس می‌گوید: در غزوة حنین، ام‌سلیم خنجری در دست داشت. ابوطلحه به پیامبر اکرم( گفت: ای رسول خدا! این ام‌سلیم است که خنجری به دست گرفته است. پیامبر خطاب به ام‌سلیم گفت: چرا خنجر در دست داری؟ گفت آن را برداشته‌ام که اگر فرد مشرکی با من نزدیک شود، شکمش را پاره کنم. پیامبر از شنیدن این سخن خندید. سپس ام‌سلیم گفت: ای رسول خدا! این آزادشدگان قریش را به قتل برسان که باعث شکست شما شدند. آن حضرت فرمود: یا ام سلیم! خداوند ما را کفایت نمود و بسیار نیک عمل کرد.

3- خواهر رضاعی پیامبر، شیما بنت حارث

در میان کسانی که مسلمانان اسیر کرده بودند، شیماء دختر حلیة سعدیه نیز وجود داشت. او به مسلمانان گفته بود که من خواهر رضاعی رهبر شما هستم، امّا آنان قبول نکرده بودند. او را به محضر رسول خدا آوردند. شیما به پیامبر گفت: آیا علامت و نشانه‌ای داری که این ادعای تو را ثابت نماید؟ گفت: بلی، جای دندانهای تو هنوز بر پشت من باقی است که وقتی تو را بر دوش خود حمل نموده بودم، مرا گاز گرفتی. پیامبر اکرم ( سخنان وی را تصدیق نمود؛ آن گاه ردایش را پهن کرد و او را بر آن نشاند و او را گرامی داشت؛ سپس به او گفت: اگر دوست داری نزد من بمان؛ چراکه من، تو را گرامی و دوست می‌داریم و اگر دوست داری هدایائی به تو می‌دهم و تو را نزد قومت برمی‌گردانم. شیما، پیشنهاد دوم را پذیرفت و مسلمان شد
. پیامبر اکرم ( به او سه غلام و یک کنیز و چارپایان و گوسفندانی هدیه داد.

اسلام آوردن سردستة شاعران شبه‌جزیره عربستان، کعب بن زهیر

هنگامی که پیامبر اکرم ( از طائف برگشت، شاعر معروف، کعب بن زهیر، که شعر را از پدرش به ارث برده بود، نزد ایشان آمد. او کسی بود که قبلاً در شعرهایش، پیامبر را هجو نموده بود، امّا بعد از فتح مکه این وضعیت را نتوانست تحمل نماید و شدیداً نگران شد. برادرش، بجیر، او را تشویق نموده بود تا توبه نماید و مسلمان شود و خود را تسلیم پیامبر گرداند. و گفت: در غیر این صورت، آیندة ناگواری در پیش خواهی داشت بنابراین، کعب رهسپار مدینه شد و صبح روز بعد، پس از اتمام نماز، جلوی پیامبر خدا نشست و دست در دست آن حضرت گذاشت. پیامبر او را نشناخت تا اینکه خودش گفت: کعب بن زهیر توبه نموده و مسلمان شده است و از تو پناه می‌خواهد، آیا توبة او را می‌پذیری؟ مردی از انصار جلو آمد و گفت: ای رسول خدا! بگذار تا گردن دشمن خدا را بزنم. پیامبر اکرم ( فرمود : او را رها کن؛ چراکه او مسلمان شده و توبه نموده است.

آن گاه کعب، قصیدة معروف خود را در مدح پیامبر سرود و گفت: 

	ان الرسول لنور یستضاء به

	
	مهند من سیوف الله مسلول


	فی عصبة من قریش قال قائلهم

	
	ببطن مکة لما أسلموا زولوا




«پیامبر اکرم ( نوری است که از آن روشنایی گرفته می‌شود و شمشیری است برهنه در میان شمشیرهای خدا دربین گروهی از قریش مکه که وقتی مسلمان شدند، از آنجا بردیدند و .. .»

می‌گویند: بعد از اینکه قصیده فوق را سرود، پیامبر ردای خود را به ایشان داد که بعداً در میان خلفاء رد و بدل می‌شد
. ابن‌کثیر می‌گوید: این قصه مشهور است، امّا من آن را در کتابهای معتبر با سندی مستند نیافته‌ام.

همچنین گفته می‌شود که بعد از سرودن قصیدة فوق، پیامبر اکرم ( به او گفت: چرا از انصار به نیکی یاد ننمودی؛ چراکه آنها شایستة این نیکی هستند.

و او چنین سرود: 

	من سره کرم الحیاة فلایزل

	
	فی منقب من صالحی الانصار


	ورثوا المکارم کابرا عن کابر

	
	ان الخیار هم بنو الاخیار




«کسی که درصدد دستیابی به زندگی با شرافتی است پس باید در میان گروه سواران انصار باشد. آنها شرافت را نسل به نسل به ارث برده‌اند؛ زیرا خوبان همیشه فرزندان خوبان هستند و ... .»

اسلام آوردن کعب بن زهیر موجب گردید که تمامی شاعرانی که مخالفان دعوت اسلامی بودند، تسلیم گردند؛ چنانکه ضرار بن خطاب، عبدالله بن زبعری، ابوسفیان بن حارث، حارث بن هشام و عباس بن مرداس براساس رضایت و میل قلبی و اطمینان کامل به اسلام گرویدند و پس از آن نه تنها با اشعار خود از اسلام دفاع نمود؛ بلکه با شمشیرهایشان نیز در میدان حق علیه باطل جنگیدند و تمامی این موارد از نتایج فتح بزرگ مکه بود.

بعضی از پیامدهای غزوة حنین و طائف

1- پیروزی مسلمانان بر دو قبیلة هوازن و ثقیف.

2- غزوه حنین و طائف آخرین درگیری پیامبر اکرم ( با مشرکان عرب بود.

3- بازگشت بسیاری از اهل مکه و عربهای اطراف با مالهای هنگفتی به خانه‌هایشان که پیامبر جهت تألیف قلوب به آنها بخشیده بود و دستیابی انصار مدینه به بزرگ‌ترین نشان افتخار که همانا گواهی پیامبر به ایمان آنها و دعای آن حضرت در حق آنان و فرزندان و نوادگانشان بود و بازگشت آنها با پیامبر به سوی مدینه.

4- اسلام آوردن جمع بزرگی از رهبران مکه و هوازان که به دشمنان بنیان براندازی برای بت‌پرستی و پرستشگاههای عصر جاهلیت شبه‌جزیره تبدیل شدند؛ چنانکه قبیلة هوازن نقش مهمی در مبارزه و سرکوبی اهل طائف و سرانجام مسلمان شدن آنها ایفا نمود.

5- گسترش و توسعة دایرة نفوذ دولت اسلامی که پس از آن پیامبر اکرم( نمایندگانی در مکه و بر هوازن گماشت و این مناطق تحت سیطرة دولت اسلامی که مدینه پایتخت آن بود، درآمدند و پیامبر اکرم ( پس از آن بدون هیچ ترس و واهمه‌ای، داعیان را به هر جا اراده می‌نمود، اعزام می‌نمود و مدینه پذیرای تمامی دسته‌هایی بود که از نواحی مختلف برای پذیرفتن اسلام، به آن وارد می‌شدند بنابراین، از بین بردن آثار شرک و بت‌پرستی از شبه‌جزیرة عربستان بسیار سهل و آسان گردید و برای این منظور دسته‌های کوچک نظامی اعزام می‌شد. همچنین پیامبر اکرم(  ادارة منظمی برای جمع‌آوری اموال متعلق به زکات تشکیل داد و افرادی را برای جمع‌آوری این منظور به قبایل تحت سیطرة دولت اسلامی فرستاد.

فصل چهارم
مهم‌ترین وقایع از غزوة حنین تا غزوة تبوک

برنامه‌ریزی برای صدقات

پیامبر اکرم ( در اواخر ذی‌قعده که به مدینه برگشت، در نخستین برنامه‌ریزی‌های خویش، اداره‌ای منظم برای جمع‌آوری صدقات و جزیه‌ها تشکیل داد.

در مکه، عتاب بن اسید را جانشین خود مقرر نمود و معاذ بن جبل را برای آموزش احکام و قرآن گماشت؛ زیرا معمولاً پیامبر اکرم ( در میان قبایلی که اسلام را می‌پذیرفتند، افرادی را برای تعلیم و تربیت و تصحیح عقاید آنان می‌فرستاد و در اوایل محرم سال نهم هجری، مأموران خود را به مناطق مختلف جهت کنترل و جمع‌آوری مالهای صدقات و زکات اعزام نمود.

چنانکه بریده بن حصیب را به سوی اسلام، غفار و عباد بن بشر را به سوی سلیم و مزینه، رافع بن مکیث را به جهینه، عمرو بن عاص را به فزاره، ضحاک بن شعبان کلابی را به سوی بنی‌کلاب، بسر بن سفیان کعبی را به بنی‌کعب، ابن لتیبه ازدی را به سوی بنی‌ذبیان، مردی از بنی‌سعد بن هذیم را به سوی هذیم، مهاجر بن ابی‌امیه را به صنعاء، زیاد بن لبید را به حضرموت، زبرقان بن بدر و قیس بن عاصم را به سوی بنی‌سعد، علاء بن حضرمی را به بحرین و علی ابن ابی‌طالب را به بحرین فرستاد تا صدقات و خراجهای آن سامان را گردآوری نمایند.

همچنین آن حضرت به حسابری مأموران خویش می‌پرداخت و به بررسی درآمد و مصارف می‌پرداخت؛ چنانکه وقتی به حسابرسی ابن‌لتیبه پرداخت، او گفت: اینها مال شما است و این مقدار به من هدیه داده شده است. پیامبر اکرم ( بر بالای منبر رفت و پس از حمد و ثنای خدا فرمود: چرا بعضی از مأموران می‌گویند: اینها مال شما و اینها به من هدیه داده شده است؟ چرا در خانة پدر و مادرش نشست تا به او هدیه بدهند؟ به خدائی که جان محمد در دست اوست سوگند که هیچ یکی از شما از این اموال برنمی‌دارد مگر اینکه روزقیامت در حالی حاضر می‌شود که آن چیز سوار بر گردنش خواهد بود یا شتری است که صدا می‌دهد یا گاو و گوسفندی است که بانگ برمی‌دارد؛ سپس هر دو دستش را به سوی آسمان بلند کرد و دوبار گفت: بارالها! آیا رسانیدم.

همچنین می‌فرمود: هر مأموری که ما برای او حقوقی تعیین کردیم، اگر اضافه بر آن چیزی دریافت نماید، خیانت به غنیمت محسوب می‌شود.

مهم‌ترین سریه‌های نظامی اعزام‌شدة این مرحله

الف – سریه طفیل بن عمرو به سوی ذی‌الکفین

پیامبر اکرم ( طفیل بن عمرو را از حنین، قبل از حرکت به سوی طائف برای تخریب و انهدام بت‌ معروف عمرو بن حممه دوسی، به نام ذی‌الکفین فرستاد. و نیز از او خواست که همراه قومش به کمک لشکر اسلام به طائف بیاید. طفیل طبق دستور پیامبر اکرم ( اقدام نمود و بتخانة ذی‌الکفین را منهدم ساخت و به آتش کشید و در بازگشت با چهارصد نفر از افراد طائفة خود و با سلاحهای سنگین و منجنیق به کمک پیامبر به طائف آمد.

ب – سریة عبدالله بن حذافة سهمی (سریه الانصار)

علی بن‌ ابی‌طالب می‌گوید: پیامبر اکرم ( سریه‌ای به سرپرستی مردی از انصار فرستاد و دستور داد تا از او اطاعت نمایند امّا در مسیر راه، امیر بر افراد تحت نظر خود خشم گرفت و گفت: مگر من امیر شما نیستم و پیامبر نفرمود: از من اطاعت نمائید؟ گفتند: بلی. آن گاه دستور داد که هیزم جمع کنند و آتش بزرگی برافروخت و گفت: داخل آتش شوید. بعضی تصمیم گرفتند که داخل شوند، عده‌ای گفتند: ما به خاطر نجات از آتش به پیامبر اکرم ( پناه برده‌ایم.

آخرالامر اینکه هیچ کسی وارد آتش نشد تا اینکه آتش خاموش گردید. بعد از آنکه پیامبر اکرم ( از ماجرا اطلاع یافت، فرمود: اگر آنان وارد آتش می‌شدند تا قیامت از آن بیرون نمی‌شدند و افزود که «الطاعه فی المعروف» اطاعت و فرمانبرداری در کارهای نیک است.

ج – سریة علی بن ابی‌طالب برای نابودی بتکدة فلس در منطقة طی

پیامبر اکرم (، علی ابن ابی‌طالب را با 150 نفر از انصار برای انهدام بت اهل طی فرستاد. آنها با یکصد شتر و پنجاه اسب رهسپار آن دیار شدند.

این لشکر پرچمی سیاه‌‌رنگ و همچنین پرچمی سفید رنگ داشت.

صبحگاهان بر محلة آل حاتم (بخشندة معروف عرب) حمله بردند. بت آنها را منهدم ساختند واموال و اسیران زیادی بدست آوردند. در میان اسیران، خواهر عدی بن حاتم نیز وجود داشت. وحاتم به شام گریخت.

د – سریة جریر بن عبدالله بجلی به سوی ذی‌الخلصه

جریر بن عبدالله می‌گوید: پیامبر اکرم ( به من گفت: آیا خیال مرا از ناحیه ذی‌الخلصه راحت نمی‌کنی؟ گفتم: بلی. آن گاه با پنجاه اسب سوار از قبیلة احمس به راه افتادم. البته خود نمی‌توانستم بر اسب ثابت بمانم. جریان را به پیامبر گفتم: ایشان دست مبارکش را بر روی سینه‌ام گذاشت و برایم چنین دعا نمود: بارالها! او را ثابت و هدایت یافته و رهنمود بگردان. و بعد از این دعای پیامبر اکرم ( هرگز از روی اسب نیفتادم.

ذوالخلصه، خانه‌ای در یمن بود که در آن سنگی به نام کعبه نصب شده بود و متعلق به قبیله خشم و بجیله بود. جریر آن را منهدم ساخت و به آتش کشید. هنگامی که جریر به سرزمین یمن رسید، در آنجا با مردی برخورد نمود که با چوبه‌های تیر فال می‌زد. مردم به او گفتند: فرستادة پیامبر اکرم ( همین جا است. اگر از این امر اطلاع یابد، تو را خواهد کشت. او همچنان به کارش ادامه داد تا اینکه جریر نزد او آمد و گفت: یا تیرهایت را بشکن و به وحدانیت خدا ایمان بیاور و یا اینکه گردنت را می‌زنم. او پذیرفت و مسلمان شد؛ سپس جریر، مردی از احمس به نام ابوارطاه را پیشاپیش نزد پیامبر فرستاد وایشان را در جریان عملکرد خود گذاشت و هنگامی که خودش به محضر پیامبر رسید، گفت: ای رسول خدا! سوگند به ذاتی که تو را به حق فرستاده است که آن بت را در حالی ترک کردم که ماند شتر گر، شده بود.

اسلام آوردن عدی بن حاتم

در مباحث گذشته به توضیح این مسئله پرداختیم که خواهر عدی بن حاتم طائی، توسط مسلمانان اسیر گردید و پیامبر اکرم ( او را گرامی داشت و به او لباسهایی بخشید و مخارج سفرش را برای بازگشت به شهرش نیز پرداخت نمود. او هنگامی که در شام، با برادرش ملاقات نمود، او را به رفتن نزد پیامبر به مدینه تشویق نمود. برادر با تأثر از نصیحت خواهر، راه مدینه را در پیش گرفت.

ابوعبیده بن حذیفه این ماجرا را این گونه توضیح می‌دهد: 

ابوعبیده می‌گوید: به من از عدی بن حاتم حدیثی رسید، با خود گفتم: عدی در نواحی کوفه زندگی می‌کند. چرا نزد او نروم و حدیث مورد نظر را از خودش نشنوم. بنابراین، نزد او رفتم و گفتم: دوست دارم، این حدیث را مستقیماً از خود شما بشنوم.

عدی گفت: هنگامی که خداوند، پیامبرش را به سوی ما فرستاد، من فرار کردم تا اینکه به آخرین نقطة سرزمین اسلامی در مجاورت روم رسیدم؛ سپس از آنجا نیز متنفر شدم و با خود گفتم: نزداین مرد می‌روم؛ اگر واقعاً راست می‌گوید که پیامبر است، سخنانش را می‌پذیرم و اگر دروغ می‌گوید، باز هم برای من ضرری ندارد.

بنابراین، نزد ایشان رفتم. وقتی مردم مرا دیدند، گفتند: عدی بن حاتم است. عدی بن حاتم است. پیامبر اکرم ( به من گفت: ای عدی، مسلمان شو تا سالم بمانی. گفتم: من خودم دارای دینی هستم. گفت: من دین تو را از خودت بهتر می‌دانم. گفتم: از خودم بهتر می‌دانی؟ گفت: بلی. وافزود مگر تو سرپرستی قومت را به عهده نداری؟ آنگاه از رکوسیه (مذهبی از انصارا) سخن به میان آورد
 و گفت: در دین تو گرفتن یک چهارم غنیمت برای تو حلال نیست.

عدی می‌گوید: با شنیدن این سخنان، تسلیم شدم. آن گاه فرمود: شاید تو به خاطر تنگدستی کسانی که پیرامون من هستند و اینکه می‌بینی تمامی مردم یکپارچه برای دشمنی با ما بسیج شده‌اند، مسلمان نمی‌شوی؟  و افزود که منطقة حیره را می‌دانی؟ گفتم: نامش را شنیده‌ام. فرمود: به زودی زنی تنها از حیره تا مکه مسافرت می‌کند و پس از طواف خانة خدا به آنجا برمی‌گردد، بدون اینکه کسی مزاحم اوبشود و به زودی گنجهای کسرا (خسروپرویز) فتح خواهد شد. من با تعجب پرسیدم: گنجهای کسرا بن هرمز؟ فرمود: آری،کسرا (خسروپرویز) فتح خواهد شد. من با تعجب پرسیدم: گنجهای کسرا بن هرمز؟ فرمود: آری، کسرا ابن هرمز و این جمله را سه بار تکرار کرد و افزود که به زودی روزی فرا خواهد رسید که مردی، مال صدقه‌اش را برمی‌دارد و به جستجوی کسی می‌پردازد که این صدقه را به او بدهد، اما کسی را نمی‌یابد که این صدقه را به او بدهد.

عدی گفت: من تا کنون دو مورد از آن نویدهای پیامبر اکرم(  رامشاهده نموده‌ام: یکی زنی را که از حیره تا مکه تنها می‌آید و همچنین خودم در میان کسانی بودم که بر مدائن حمله کردیم وبه خدا سوگند که سومی نیز اتفاق می‌افتد؛ زیرا اینها گفته‌های پیامبر اکرم ( است.

در روایتی نیز آمده است که عدی می‌گوید: من به قصد ملاقات با پیامبر اکرم( رهسپار مدینه شدم و هنگامی که به مدینه رسیدم، ایشان داخل مسجد نشسته بود. جلو رفتم و سلام کردم. پرسید که توکی هستی؟ گفتم: عدی فرزند حاتم؛ پس برخاست و مرا با خود به خانه‌اش برد. در مسیر راه با پیرزنی برخورد نمود و لحظاتی با او در مورد نیازهایش سخن گفت. با خود گفتم: این مرد، پادشاهی نیست؛ سپس به راهش ادامه داد تا اینکه داخل خانه شدیم. فرشی پوستین که از لیف درخت خرما درست گردیده بود، به من داد و گفت: بر آن بنشین و گفتم شما بر آن بنشین، نپذیرفت و بر روی خاک نشست. با خود گفتم: این مرد پادشاهی نیست.

این داستان حاوی فوائد، درسها و عبرتهای ذیل است:

1- عدی بن حاتم در حالی نزد پیامبر اکرم ( آمد که هنوز در میان نبی‌‌بودن و پادشاه ‌‌بودن آن حضرت مشکوک بود، اما هنگامی‌ که تواضع پیامبر در برخورد با آن پیرزن را مشاهده نمود، یقین کرد که او پیامبر است.

2- پیامبر اکرم ( در انتقاد از آئینی که عدی بدان معتقد بود، موفق بود بنابراین، عدی به رسالت آن حضرت پی برد که دین او را حتی از خود او بهتر می‌دانست.

3- بعد از اینکه پیامبر اکرم(  پی برد که عدی در مورد نبوت ایشان مطمئن شده است و احتمال داد که هنوز برخی موانع بر سر راه مسلمان‌شدن او وجود داشته باشد و ممکن است ضعف مسلمانان از نظر اقتصادی و نظامی یکی از این موانع باشد، به این موضوع پرداخت که به زودی مسلمانان در چنان آرامش و امنیتی به سر خواهند برد که یک زن با خاطری آسوده از عراق تا مکه سفر خواهد کرد و نیز به زودی امپراتوری فارس بدست مسلمانان فتح خواهد شد و مال به قدری زیاد می‌شود که هیچ کس بدان اعتنا نخواهد کرد. بنابراین، عدی با شنیدن این سخنان پیامبر اکرم ( کاملاً مطمئن گردید و مسلمان شد.

4- پیامبر اکرم(  دعوتگری موفق بود که به خوبی مشکلات و راهکارها و موانع ضعف مخاطبان خود را می‌شناخت و با هر انسانی به مناسبت میزان علم و تفکر و احساسات و عواطف او برخورد می‌نمود؛ چنانکه با این شیوة حکیمانه توانست در دل سران طوایف و ملتها نفوذ نماید که در نتیجه آن مردم دسته‌دسته وارد دین خدا می‌شدند.

5- عدی، علامات نبوت صادقانه را در سیمای آن حضرت و در رفتار و گفتار و برخورد ایشان مشاهده نمود و مسلمان شد و از همراهی پیامبر اکرم ( نیز به نتایجی رسید که یقین او رابه نبوت پیامبر چند برابر گرداند و در اسلام خود بیشتر تثبیت شد و از زندگی اشرافی‌ای که قومش برای او فراهم نموده بود، دست کشید.

حوادث پراکندة سال هشتم هجری

ابن کثیر به نقل از واقدی می‌گوید: ... و در همین سال، پیامبر اکرم ( عمرو بن عاص را به سوی جیفر و عمرو ابن جلندی ازدی فرستاد. همچنین از مجوسیان و اعراب جزیه گرفت و نیز با فاطمه بنت ضحاک ازدواج کرد و از او جدا شد و در ذیحجة همین سال، ابراهیم از ماریه قبطیه همسر پیامبر اکرم ( متولد گردید و این امر، موجب حسادت دیگر امهات‌المؤمنین گردید.

در همین سال نیز دختر گرامی پیامبر اکرم (، زینب همسر ابوالعاص بن زبیع، وفات یافت. او دختر بزرگ پیامبر بود و رقیه، ام‌کلثوم و فاطمه به ترتیب بعد از زینب به دنیا آمده بودند.

پیامبر، زینب را زیاد دوست داشت. او مسلمان شده بود و شش سال قبل از مسلمان شدن شوهرش هجرت نمود و در راه هجرت، سقط جنین کرد و دچار خونریزی شدیدی شد و بعد از آن نیز هر چند وقت، بیماریش عود می‌نمود و سرانجام باعث مرگ ایشان گردید.

هنگامی که وفات یافت، پیامبر خدا بر جنازة ایشان حضور پیدا کرد و به زنانی که مسئول تجهیز ایشان بودند، دستور داد که او را سه بار یا پنج بار غسل بدهند و با آب آخرین غسل، قدری کافور مخلوط نمایند.


فصل اول
تاریخ، نامها و انگیزه‌های این جنگ

پیامبر اکرم ( در رجب سال نهم هجری
 یعنی شش ماه بعد از محاصرة طائف، مدینه را به قصد غزوة تبوک ترک نمود.

علّت نامگذاری این غزوه تبوک این بود که لشکر مسلمانان تا چشمه‌ای به نام تبوک پیش رفت؛ چنانکه در صحیح مسلم روایتی از معاذ بن جبل آمده است که پیامبر اکرم( فرمود: شما فردا در وقت ظهر به چشمه‌ای به نام تبوک خواهی رسید؛ پس از آن ننوشید تا به شما بپیوندم.

این غزوه را نیز غزوه عسره می‌نامند؛ چنانکه قرآن دربارة این غزوه می‌فرماید: 

( ((((( ((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( (
(توبه، 117)
«خداوند توبه پیامبر و مهاجران و انصار را پذیرفت. آنهایی که در روزگار سختی و شرایط دشواری از پیامبر پیروی کردند. بعد از آنکه دلهای دسته‌ای از آنان، اندکی مانده بود که منحرف بشود، بازهم خداوند توبة آنان را پذیرفت؛ چرا که خداوند بسیار رئوف و مهربان است.»

چنانکه در صحیح بخاری نیز از ابوموسی اشعری روایت شده است که می‌گوید: مرا گروهی از اطرافیانم که با پیامبر در غزوة عسره یعنی همان غزوه تبوک همراه بودند، نزد آن حضرت فرستاد تا برای آنان از ایشان، مرکب درخواست نمایم.

بخاری نیز این غزوه را با این نام ذکر کرده است: (باب غزوه تبوک و هی غزوه العسره.)

عسره یعنی سختی و تنگدستی و این غزوه را به خاطر آن عسره نامیدند که مسلمانان به خاطر گرمای شدید و مسافت طولانی ونداشتن امکانات کافی، مشقتهای زیادی را متحمل شدند
؛ چنانکه عبدالرزاق به نقل از عمر بن عقیل، حوادث این غزوه را این گونه توضیح می‌دهد: 

آنها در گرمای شدید طافت فرسا، راه می‌پیمودند و به خاطر کمبود آب، شتران را ذبح می‌کردند تا از آبهای داخل شکم آنها کام خشکیدة خود را مرطوب نمایند.

چنانکه عمر فاروق در مورد میزان تشنگی آن روز می‌گوید: ما با پیامبر اکرم ( در گرمای سختی به قصد تبوک حرکت نمودیم و در اثنای راه در مکانی فرود آمدیم و دچار تشنگی شدیدی شدیم؛ به گونه‌ای که اگر یکی از ما برای قضای حاجت می‌رفت، نمی توانست برگردد. توان نگهداری گردنهای خود را از دست دادیم؛ چنانکه برخی شترهای خود را ذبح می‌کردند و شکمبه‌های آنان را می‌فشردند و آنرا بر سینه و شکم خود می‌گذاشتند.

همچنین این غزوه را نیز فاضحه می‌گویند یعنی رسواکننده؛ چراکه به رسوایی منافقان انجامید و نفاق آنها به خاطر شرکت نکردن در این غزوه آشکار گردید.

تبوک در شمال حجاز و به فاصله 778 مایلی مدینه واقع شده است و در آن زمان متعلق به قضاعه و تابع دولت روم بود.

اسباب غزوه تبوک

مورخان اسباب و انگیزه‌های متعددی برای این جنگ یادآور شده‌اند. آنان بر این عقیده‌اند که توسط نبطی‌هایی که از شام به مدینه روغن می‌آوردند، به پیامبر اکرم ( خبر رسید که رومیها لشکر بزرگی با همکاری طوایف لحم، جذام و دیگر عربها فراهم نموده‌اند و قصد یورش به مدینه را دارند و دسته‌های نخست آن تا بلقا رسیده است پیامبر اکرم ( بر آن شد تا بر دشمن پیشگام باشد و برای این منظور به راه افتاده‌اند.
 

اما ابن کثیر بر این عقیده است که غزوة تبوک انگیزه‌ای جز ادای فریضة جهاد و نبرد با کفار نداشت. بنابراین، پیامبر قصد نبرد با رومیها را نمود که از سایر کفار آن زمان به پیامبر نزدیک‌تر بودند تا به این آیه جامة عمل بپوشاند که می‌گوید: 

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((( (
(توبه، 123)

«ای مؤمنان، با کافرانی که نزدیک شما هستند، بجنگید تا از شما غلظت و درشتی ببینند و بدانید که خدا با پرهیزکاران است.»

امّا عقیده ابن کثیر درست به نظر می‌رسد؛ چراکه مسلمانان در این آیه موظف به نبرد با تمام کافران شده‌اند، به ویژه کافران اهل کتاب که بیشتر از سائرین برای مسلمانان ایجاد مزاحمت می‌نمودند.

این انگیزه با آنچه دیگر مورخان نوشته‌اند که رومیها قصد یورش به مدینه را داشتند، تضادی ندارد؛ زیرا اگر رومیها چنین عزمی بکنند، به خاطر آن است که از جانب مسلمانان تهدید می شدند.

از روایت عمر بن خطاب نیز چنین استنباط می‌گردد که مسلمانان به شدت از ناحیة غسان تحت تهدید وترس به سر می‌بردند؛ چنانکه عمر می‌گوید: روزی که نوبت همکار من رسید. هنگامی که از محضر پیامبر برگشت و من در خواب بودم، در خانه‌ام را محکم کوبید و گفت: اتفاق بزرگی رخ داده است. گفتم: غسان حمله کرده‌اند؟ گفت: از این هم بزرگ‌تر است و افزود که پیامبر، زنانش را طلاق داده است.

انفاق در غزوة تبوک و شوق صحابه برای جهاد

از آنجا که قرار بود این غزوه در منطقه‌ای دوردست اتفاق بیفتد و لشکر اسلام از امکانات کمی بهره‌مند بود، بنابراین پیامبر اکرم ( مسلمانان را به انفاق در راه خدا تشویق نمود و پاداش چنین انفاقی را نیز بیان داشت.

بر این اساس هر یک از صحابه به اندازه توان خود انفاق کردند و در این غزوه عثمان از دیگران، گوی سبقت را ربود
؛ چنانکه عبدالرحمان بن حباب می‌گوید: در حالی که پیامبر اکرم ( مسلمانان را برای انفاق بر لشکر عسره، تشویق می‌نمود، عثمان ابن عفان برخاست و گفت: ای رسول خدا! من صد شتر با تمام تجهیزات در راه خدا انفاق می‌نمایم. پیامبر با تشویق و ترغیب ادامه داد و از مردم برای تجهیز این لشکر کمک درخواست می‌نمود. باز دوباره عثمان برخاست و گفت: من دویست شتر با تمامی تجهیزات در راه خدا انفاق می‌نمایم و برای بار سوم وقتی رسول خدا تشویق نمود و از مردم کمک درخواست نمود، عثمان برخاست و گفت: من سیصد شتر با تمامی تجهیزات در راه خدا انفاق می‌نمایم. راوی می‌گوید: پیامبر در حالی از منبر پائین می‌آمد که می‌گفت: عثمان بعد از امروز هر کاری بکند، برایش ضرری ندارد و این جمله را دو بار تکرار فرمود.

در روایت دیگری عبدالرحمان بن مره می‌گوید: هنگامی که پیامبر اکرم ( برای لشکر عسره، کمک جمع‌آوری می‌نمود، عثمان هزار دینار به پیامبر اکرم ( تحویل داد. آن حضرت آنها را با دستش زیرورو می‌کرد و‌ می‌گفت: ابن عفان بعد از این هر کاری بکند، ضرر نخواهد کرد و این سخن را چندین بار تکرار نمود.

عمر ( نیز نصف دارایی خود را آورده بود و گمان می‌کرد بر ابوبکر پیشی گرفته است؛ چنانکه می‌گوید: پیامبر اکرم ( از ما کمک طلبید. من در آن روزها مال داشتم. با خود گفتم: امروز از ابوبکر سبقت خواهم گرفت. بنابراین، نصف دارایی خود را آوردم. پیامبر اکرم ( پرسید: برای زن و بچه‌هایت چه گذاشته‌ای؟ گفتم: همین مقدار را برای آنها گذاشته‌ام. بعد از آن ابوبکر با تمام دارایی‌اش آمد. پیامبر اکرم (، از او پرسید: برای زن و فرزندانت چه گذاشته‌ای؟ گفت: (اطاعت) خدا و پیامبرش را برای آنها گذاشته‌ام. با خود گفتم: هیچ گاه از تو پیشی نخواهم گرفت.

همچنین روایت است که عبدالرحمان بن عوف، دوهزار درهم که نیمی از دارایی‌ او را تشکیل می‌داد، کمک کرد
 و برخی دیگراز صحابه مانند: عباس، طلحه، محمد بن مسلمه و عاصم بن عدی نیز اموال هنگفتی، کمک نمودند.

بدین صورت مسلمانان به این امر واقف گردیدند که از اموالی که در اختیار آنان قرار دارد، باید از آن استفاده نمود؛ چنانکه ثروتمندان صحابه توانستند ثابت نمایند که هر آنچه در توان داشته باشند، در راه خدمت به دین، انفاق خواهند نمود؛ انفاقی که برخاسته از میل و رغبت درونی خودشان است. مسلمانان ثروتمند، دارای تاریخ درخشانی هستند. آنان مال و اموال را در اختیار داشتند، نه اینکه آنان در اختیار اموال قرار گرفته بودند.

برای آنان همان طور که جهاد با نفس مطلوب بود، جهاد با مال نیز مدنظر بود و آنانی که تربیت شده بودند تا جانهای خود را فدا سازند، خیلی راحت حاضر بودند، اموال خود را در راه خدا فدا نمایند.

از رقابت ثروتمندان صحابه در انفاق و بذل و بخشش، به تأثیر ایمان در وجود انسانهای مؤمن پی می‌بریم؛ چراکه ایمان موجب گردید تا آنان به مسابقه و رقابت در کارهای خیر و مقاومت در مقابل غریزه‌های نفسانی وادار گردند و این یکی از عواملی است که هر ملتی برای رسیدن به پیروزی بر دشمنان خود به آن نیازمند است؛ پس بهترین کاری که باید سرلوحة برنامة مصلحان و رهبران نهضتهای اسلامی قرار گیرد، غرس دین به معنای واقعی در وجود انسانها می‌باشد.

فقرا و مستضعفان صحابه نیز از انفاق مال اندکی که در اختیار داشتند، دریغ نورزیدند و با احساس شرم آنچه در بساط داشتند، تقدیم نمودند؛ چنانکه ابوعقیل، نصف صاع خرما آورد و برخی بیشتر و کمتر آوردند و مورد تمسخر منافقان قرار گرفتند.

منافقان می‌گفتند: خداوند به صدقة این فرد نیازی ندارد و هنگامی که ثروتمندی مال هنگفتی می‌آورد، می‌گفتند: این به خاطر تظاهر، انفاق می‌کند؛ چنانکه خداوند عملکرد منافقان را این گونه بیان می‌نماید: 

( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((((((((( ( (
(توبه، 79)

«کسانی که مؤمنان را که مشتاقانه بیش از اندازه به خیرات و صدقات می‌پردازند و مؤمنان (فقیر) را که به کمکهای مختصری دست می‌یازند، مورد تمسخر قرار می‌دهند، خداوند ایشان را مورد تمسخر قرار می‌دهد.»

بسیاری از مسلمانان فقیر که مالی برای انفاق و همچنین توشه‌ای برای شرکت در جهاد نداشتند، بسیار اندوهگین گردیدند؛ چنانکه عُلََبه بن زید، شبی را در نماز و گریه به صبح رساند و چنین می‌گفت: بارالها! امر به جهاد نمودی و بدان تشویق کرده‌ای و من چیزی ندارم که در کنار پیامبرت درجهاد شرکت کنم. بنابراین، من حقوقم را بر هر مسلمانی که در حق من ظلمی مرتکب شده است، صدقه می‌کنم و همه را می‌بخشم. آنگاه پیامبر اکرم ( به او اطلاع داد که خداوند تمامی گناهنش را آمرزیده است.

براساس این داستان و محتوای آن علاوه بر اینکه نشانه‌هایی از اخلاص و محبت و شوق جهاد برای نصرت دین خدا و انتشار دعوت آن در زمین مشاهده می‌شود، از لطف خدا نیز که شامل مؤمنان مستضعف گردد، نیز سخن گفته شده است.

یکی دیگر از این مستضعفان به نام واثله بن اسقع، حکایت خود را این گونه بیان می‌کند: هنگامی که پیامبر اکرم (، مسلمانان را به سوی غزوة تبوک فراخواند، من نزد خانواده‌ام بودم. وقتی به مدینه آمدم، متوجه شدم که دسته‌هایی از صحابه بیرون شده بودند. در میان مردم به جستجو پرداختم و اعلان نمودم که چه کسی مرا بر مرکب خود سوار می‌نماید تا در عوض، سهم خود را از مال غنیمت به او بدهم؟ پیرمردی از انصار گفت: اگر تو را بر مرکب خود سوار نمایم و خوراک بدهم، سهمت از آن من است؟ گفتم: بلی. گفت که پس به نام خدا حرکت کن. بدین صورت من با او رهسپار تبوک شدم و همسفر بسیار خوبی برایم بود. وهنگامی که خداوند، ما را از غنایم برخوردار نمود
، سهم من چند شتر بود؛ آنها را از نزد او آوردم تا به او بدهم. او مرتب آنها را از جلو و عقب نگاه کرد؛ سپس گفت: اینها همان غنیمت بدست آمده است که با من شرط گذاشته‌ بودی؟ گفتم: بلی. گفت: عجب شتران فربه و خوبی است! آن گاه رو به من کرد و گفت: برادرزاده‌ام! شترانت را بگیر و برو، من سهم دیگری در نظر داشتم (هدفش اجر اخروی بود.)

بدین صورت واثله برای برخورداری از اجر اخروی، از سهم خود در دنیا صرف‌نظر نمود، اما آن مرد انصاری نیز به این دلیل که واثله از ثواب و پاداش اخروی برخوردار گردد، او را بر مرکب خویش سوار نمود و به وی خوراک و توشه داد.

بنابراین، جامعه‌ای که براساس تعالیم الهی و سنت پیامبر اکرم ( تربیت شده است، دارای چنین مفاهیم ارزشمندی است و تمامی افراد این جامعه، براساس معیارهای اصیل اسلامی تربیت شده‌اند و اعضای آن مکمل یکدیگرند.

اشعریها نیز به سرپرستی ابوموسی اشعری آمدند تا پیامبر اکرم(  آنها را جهت شرکت در غزوه، تجهیز نماید، اما پیامبر نتوانست آنان را تجهیز نماید و سرانجام فقط سه شتر در اختیار آنها گذاشت.

آنان به قدری مشتاق شرکت در جهاد بودند که عده‌ای از فقرا و مستمندان و حتی بیماران که مشتاق جهاد در راه خدا بودند و نتوانستند شرکت نمایند، به گریه افتادند، تا اینکه خداوند این آیات را در حق آنان نازل فرمود: 

( (((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (( (((((((((((( ( ((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((( (((((((((( (

(توبه، 91 – 92)
«همچنین گناهی نیست بر کسانی که وقتی نزد تو آمدند تا آنان را بر مرکبی سوار کنی، تو گفتی مرکبی ندارم که شما را بر آن سوار کنم. ایشان برگشتند در حالی که چشمانشان از غم، پر از اشک بود، چون چیزی نداشتند که آن را صرف جهاد کنند.»

تصویر واقعی شوق و رغبت اصحاب و یاران پیامبر اکرم ( برای جهاد در راه خدا بیانگر میزان نگرانی مؤمنان صادقی است که شرایط شرکت در جهاد برای آنها فراهم نبود. اینها گرچه به خاطر تنگدستی یا بیماری و کهولت سن، نتوانستند در جنگ حضور یابند، امّا قلب آنان، همراه کاروان مجاهدان بود
؛ چنانکه پیامبر اکرم ( خطاب به مجاهدان حاضر در غزوه، فرمود: اینک مردانی در مدینه هستند، که شما هر مسیر و دره‌ای را که پشت سر می‌گذارید، آنان نیز با شما حضور دارند. صحابه با تعجب پرسیدند: در حالی که آنها در مدینه هستند؟! پیامبر فرمود: در حالی که آنها در مدینه هستند و افزود: چون به خاطر عذر نتوانسته‌اند شرکت کنند.

موضعگیری منافقان در غزوة تبوک

هنگامی که پیامبر اکرم ( مردم را برای انفاق و خروج در راه خدا و به سوی غزوة تبوک فرا می‌خواند، منافقان بر این بودند تا به تضعیف روحیة مردم بپردازند و می‌گفتند: در این گرمای سخت، بیرون نروید و ... آن گاه خداوند، این آیات را نازل فرمود: 

( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (( (((((((((( ((( ((((((((( ( (((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (
(توبه، 81-82)
«خانه‌نشینان (منافق) از اینکه از رسول خدا واپس کشیده‌اند، شادمانند و نخواستند با مال و جان در راه یزدان جهاد و پیکار کنند و می‌گویند در گرما بیرون نشوید. بگو: گرمای آتش دوزخ خیلی بیشتر است اگر می‌فهمند؛ پس باید خیلی کم بخندند و زیاد گریه کنند. این پاداش آن چیزی است که آنها کسب نموده‌اند.»

پیامبر اکرم ( در حالی که مشغول تجهیز لشکر برای اعزام به تبوک بود، خطاب به جد بن قیس گفت: ای جد! آیا در این سال برای جنگ با پادشاهان روم آماده‌ای؟ گفت: ای رسول خدا! به من اجازه بده و مرا دچار فتنه نساز؛ زیرا من در میان قوم خود معروف به کسی هستم که علاقة زیادی به زنان دارد و می‌ترسم که با دیدن زنان رومی، دچار فتنه شوم. پیامبر از او روبرگردانید و فرمود: به تو اجازه دادم؛ چنانکه در مورد او، این آیه نازل شد: 

( ((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((( ((( (((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (
(توبه، 49)
«بعضی از آنان می‌گویند: به من اجازه بده و مرا دچار فتنه نساز. هان! آنها (با این کار خود) در فتنه افتادند و آتش دوزخ کافران را فرا می‌گیرد.»

علاوه بر ایشان افراد دیگری نیز نزد رسول خدا رفتند و به دروغ، عذرهایی آوردند و اجازه خواستند. آن حضرت به آنها اجازه داد؛ آن گاه خداوند، پیامبرش را اینگونه سرزنش نمود: 

( ((((( (((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (
(توبه، 43)
«خداوند تو را ببخشاید؛ چرا به آنان اجازه دادی. تا برایت آنانی که راست گفتند، مشخص شوند ودروغگویان را نیز بشناسی.»

علاوه بر آن به پیامبر اکرم(  خبر رسید که گروهی از منافقان در خانة سویلم یهودی گرد آمده‌اند تا مردم را از شرکت در جنگ بازدارند. پیامبر افرادی را مأموریت داد تا خانة سویلم را به آتش بکشند.

این امر بیانگر مراقبت و اشراف کامل مسلمانان بر اوضاع و شناخت آنان از دسیسه‌ها و نقشه‌های یهودیان و منافقان بود؛ چراکه مسلمانان تمامی حرکتهای یهودیان و منافقان را زیرنظر داشتند و از اجتماعات و محافل خصوصی آنها و آنچه در آن می‌گذشت و از نقشه‌های دروغینی که برای بازداشتن مردم از شرکت در جنگ می‌کشیدند، با خبر می‌شدند.

پیامبر اکرم ( نیز برای فتنه‌انگیزان تصمیم قاطع و تندی گرفت و برای نابودی مقر فتنه دستور به سوختن آن داد و این مأموریت توسط صحابه به اجرا گذاشته شد و این عملکرد پیامبر درس بزرگ ریاست برای مسئولان جامعه مسلمان که هرگاه با فتنه‌انگیزان و مراکز فساد روبرو شدند، بالفور با برخوردی قاطع، مانع فعالیتهای آنان گردند تا جامعه را ازگزند این گونه مراکز و افراد مصون نگه دارند و هرگونه تردید در برخورد با این نوع افراد خسارتهای جبران‌ناپذیری به رفاه و امنیت ملی وارد خواهند ساخت.

قرآن کریم به موضعگیری منافقان قبل از غزوه بدر و در اثنا و بعد از آن پرداخته است؛ چنانکه اجازه خواستن و عذرتراشی و تخلف برخی را که عبدالله بن سلول نیز از جمله آنها است بیان داشته و فرموده است: 

( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (
(توبه، 42)
«اگر غنایمی نزدیک و سفری سهل باشد، از تو پیروی می‌کنند و با تو می‌آیند، ولی راه دور و پرمشقت برای آنها ناشدنی است و به خدا سوگند می‌خورند که اگر می‌توانستیم با شما حرکت می‌کردیم (با این کار) خویشتن را تباه می‌کنند و خدا می‌داند که آنها دروغگویند.»

قرآن از موضعگیری منافقان و تخلف آنان به خاطر بعد مسافت و سختیهای سفر سخن گفته و بیان داشته است که ای محمد! اگر آنان را برای شرکت در کاری که برایشان منفعت دنیوی و مادی می‌داشت و یا برای سفری آسان‌تر فرا می‌خواندی، به طوریقین از تو اطاعت می‌کردند و می‌پذیرفتند.

پس در این آیه، موضعگیری منافقان قبل از خروج به غزوه و انگیزه‌های این موضع‌گیری بیان گردیده است؛ سپس خداوند موضعگیری‌ای را که آنان پس از بازگشت مسلمانان از غزوه اتخاذ خواهند کرد، بیان داشته و فرموده است: 

( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (


این آیه قبل از بازگشت مسلمانان از تبوک نازل گردید و خداوند پیشاپیش به مسلمانان خبر داد که منافقان نزد شما خواهند آمد و به دروغ سوگند می‌خورند که اگر می‌توانستند با شما برای جهاد بیرون می‌آمدند و می‌گویند: اگر عذر نمی‌داشتیم، هرگز از آمدن با شما تخلف نمی‌ورزیدیم.

( ((((((((((( ((((((((((( ( یعنی با سوگندهای دروغین خود را به هلاکت می‌اندازد و دنیا و آخرت خود را نابود می‌کنند؛ زیرا سوگند دروغین منجر به هلاکت می‌شود.

سپس خداوند، پیامبرش را سرزنش می‌کند و می‌فرماید: 

( ((((( (((( ((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (

«خدا از تو بگذرد؛ چرا به آنان اجازه دادی تا برایت راستگویان از دروغگویان مشخص ‌گردیدند.»

مجاهد می‌گوید
: این آیه درمورد افرادی نازل گردید که گفتند: نزد پیامبر بروید و برای شرکت ننمودن در جنگ اجازه بگیرید. اگر به شما اجازه داد، شرکت نکنید و اگر هم اجازه نداد شرکت ننمائید. اینها گروهی از منافقان بودند که عبدالله بن ابی بن سلول، جدبن قیس ورفاعه بن تابوت نیز در میان آنها بود و تعدادشان سی و نه نفر بود و تمامی آنان، عذرهای دروغینی مطرح نمودند.

این آیة کریمه شامل توبیخ مهربانانه‌ای به پیامبر اکرم ( به خاطر ترک اولی است که از دادن اجازه خودداری می‌نمود تا حالت آنان بیشتر و بهتر آشکار می‌گردید.

سپس خداوند می‌فرماید: 

( ((((((( (((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (
(توبه، 45)
«بی‌تردید کسانی از تو اجازه می‌خواهند که به خدا و روز واپسین ایمان نمی‌آوردند ودلهایشان دچار شک و تردید شده و در حیرت و سرگردانی خود بسر می‌برند.»

این آیات، نخستین آیاتی است که به بیان حالت مؤمنان و منافقان در جنگ می‌پردازد
 و خداوند به بیان صفات مؤمنان می‌پردازد و بیان می‌دارد که مؤمنانی که به خدا و روز واپسین ایمان دارند، برای ترک جهاد در راه خدا، اجازه نمی‌خواهد و بهانه نمی‌تراشند؛ بلکه این خصلت زشت از خصوصیات منافقان است که بدون عذر موجه، اجازه می‌خواهند. خداوند در مورد آنان می‌فرماید: ( ((((((((((((( ((((((((((( ( یعنی در دلهای اینان در مورد رسالت تو شک و شبهه وجود دارد ( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ( یعنی آنان در شک و شبهة خود متردد هستند؛ گاهی قدمی به جلو و گاهی قدمی به عقب می‌گذارند و هیچ گاه بر صراطی، ثابت و مستقیم نیستند.
بدین صورت غزوة تبوک از شروع آن، زمینه‌ای برای شناسایی منافقان و مؤمنان، فراهم ساخت. و دیگر راه پنهان کاری برای منافقان باقی نماند و نیز مسلمانان نیازی به مدارا با آنها نداشتند؛ زیرا منافقان با اسلوب و شیوه‌های مختلف با پیامبر اکرم ( و دعوتش مقابله کردند و سعی و تلاش آنان بر این بود تا مسلمانان را متقاعد سازند تا از شرکت در جنگ خودداری نمایند؛ جنگی که خدا و پیامبرش مردم را بدان فرا خوانده بودند؛ پس لازم بود که چهرة واقعی منافقان را بنمایانند تا مسلمانان درصدد خنثی‌نمودن نقشه‌های آنان برآیند.

اعلام خروج و بسیج لشکر

در یک اعلام عمومی، حرکت لشکر اسلام به سوی تبوک آغاز گردید؛ چنانکه لشکری بالغ بر سی هزار نفر در رکاب پیامبر اکرم(  رهسپار جبهة جنگ شد و قرآن کسانی را که درنگ نمودند، سرزنش نمود و فرمود: 

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( (
(توبه، 38)
«ای مؤمنان! شما را چه شده است که وقتی به شما می‌گویند: در راه خدا بیرون شوید، سستی می‌نمایید. آیا به زندگی دنیا در مقابل آخرت دل‌ خوش کرده‌اید؛ پس (بدانید که) زندگی دنیا در مقابل آخرت بسیار اندک است.»

قرآن از قشرهای مختلف امت اسلام خواست که در این جنگ شرکت نمایند و در این جنگ تفاوتی میان جوان و پیرو یا غنی و فقیر نیست؛ چنانکه فرمود: 

( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (
(توبه، 41)
«چه سبک دوش هستید، چه سنگین بار، بیرون شوید و در راه خدا به وسیلة مال و جانتان بجنگید، این کار برایتان بهتر است، اگر بدانید.»

پیامبر اکرم(  از مهاجران و انصار و سایر قبایل عرب و از اهل مکه لشکری متشکل از سی هزار نفر تشکیل داد و برخلاف معمول همیشگی که بنای کار بر پنهان‌کاری بود، در این جنگ از ابتدا هدف را مشخص نمود.

بنابراین، بعضی از علما گفته‌اند که مسیر لشکر براساس اقتضای مصلحت، مخفی و یا آشکار می‌گردد.

از جمله اسباب و وسایلی که پیامبر اکرم ( ناگزیر گردید که جهت لشکر را مشخص و برملا سازد، می‌توان به امور ذیل اشاره کرد: 

1- دوری مسافت: از آنجا که هدف پیامبر اکرم ( این بود که به سوی بلاد روم لشکرکشی نماید و مسافت بسیار طولانی بود و منطقه‌ای که می‌بایست از آن عبور می‌کردند، بیابانهای بی‌آب و علف بود، از این رو لازم بود تا افراد سپاه با توجه به این مسائل توشة لازم و مرکبهای مناسب تهیه نمایند تا کمبود در این مسائل منجر به عدم دستیابی به هدف مورد نظر نشود.

2- تعداد زیاد سربازان دشمن و پیشرفته‌بودن ساز و برگ نظامی آنها: دشمنانی که پیامبر اکرم ( قصد داشت به جنگ آنان برود، با دشمنانی که قبل از آن به رویارویی با آنان پرداخته بود، متفاوت بودند، چراکه آنان با لشکری قوی و با امکانات جنگی فراوان و تجربه‌ای عمیق، قصد رویارویی و نبرد داشتند.

3- تنگدستی و قطحی‌ای که دامنگیر مسلمانان شده بود: این امر موجب گردید که مسیر مشخص شود تا هر کس براساس شرایط موجود، توشة راه خود و نفقة زن و بچه‌هایش را تدارک بیند.

4- نیازی به پنهان‌کاری محسوس نمی شد؛ چراکه در شبه‌جزیره عربستان قدرتی وجود نداشت که برای لشکر اسلام ایجاد مزاحمت و یا با آن برابری نماید و تنها رومیها و مسیحیان عربی که تحت حمایت آنها در منطقة تبوک، دومه‌الجندل وعقبه زندگی می‌کردند، هنوز تحت سیطرة اسلام در نیامده بودند.

به کارگیری شیوه‌های مختلف از جمله در بعضی مواقع کتمان و یا آشار ساختن نقشه‌های نظامی و جنگی که می‌بایست از جانب پیامبر اکرم ( براساس اقتضای حالات یکی از آنان اتخاذ شود
. مسلمانان نیز بعد از اطلاع از مسیر لشکر، با سرعت برای شرکت در آن اعلام آمادگی نمودند و رسول خدا نیز آنان را به انفاق بر لشکر تشویق می‌نمود و می‌فرمود: هر کس بر لشکر عسره انفاق نماید، جایگاه او بهشت خواهد بود.

آنگاه پیامبر اکرم ( محمد بن مسلمه را در مدینه به عنوان جانشین خویش مقرر نمودو علی ابن ابی‌طالب را متولی امور خانوادة خویش قرار داد و منافقان این گونه شایع کردند که پیامبر اکرم ( به خاطر اینکه حضرت علی در زحمت نیفتد، او را از شرکت در جنگ تبوک معاف نموده است.

بنابراین، علی سلاح خود را برگرفت و به رسول خدا در حالی که در منطقة (جرف) بود، ملحق گردید
 و گفت: ای رسول خدا! منافقان می‌گویند، چون شما راضی به زحمت من نبوده‌اید، مرا گذاشته‌اید. پیامبر فرمود: دروغ می‌گویند. من تو را جانشین خود در خانوادة خود و خانواده‌ات گذاشته‌ام. آیا دوست نداری که جایگاه تو نسبت به من همان جایگاه هارون نسبت به موسی باشد؟ با این تفاوت که بعد از من پیامبری مبعوث نخواهد شد
، آن گاه علی به مدینه برگشت.

هنگامی که مسلمانان به فرماندهی پیامبر اکرم ( در ثنیه‌الوداع گرد آمدند، پیامبر اکرم امیران و فرماندهان لشکر را انتخاب نمود و به هر دسته‌ای پرچمی داد و بزرگ‌ترین پرچم جنگ را بدست ابوبکر صدیق و پرچم دوم را به دست زبیر سپرد.

همچنین پرچم قبیله‌ای را به اسید بن حضیر و پرچم خزرج را به ابودجانه داد و به هر یکی از عشیره‌ها پرچم جداگانه‌ای داد
 و نگهبانی لشکر را در تبوک از روز نخست تا روزی که از آنجا برگشتند، به عباد بن بشر سپرد. او با گروه خود بر اطراف لشکر دور می‌زد و مواظف بود
. راهنمای پیامبر اکرم(  در این غزوه، علقمه بن فغواء خزاعی بود که بر راههای تبوک به خوبی آشنایی داشت.

در ارائه اطلاعات مربوط به چگونگی توزیع پرچمهای این غزوه، نظریة واقدی با دیگران متفاوت است و او  متروک الحدیث  است، اما با این حال در بخش سیره‌نگاری اطلاعات بسیار ارزشمندی ارائه می‌نماید.

این غزوه، پیشرفت چشم‌گیری در تعداد جنگجویان به ویژه اسب‌سواران مشاهده می‌گردد. با دقت و توجه در تاریخ آغاز دعوت اسلام و تأسیس دولت اسلامی و تشکیل قوای نظامی به این نتیجه خواهیم رسید که آنان به پیشرفت فوق‌العاده به ویژه در عرصة نظامی نایل آمدند؛ زیرا تعداد جنگجویان مسلمان بعد از آنکه در میدان بدر فقط سیصد و سیزده نفر بودند و در غزوه احد تعداد آنها به هفتصد و در احزاب به سه هزار و در فتح مکه به ده هزار و در غزوة حنین به دوازده هزار نفر رسید، در غزوة تبوک تعداد آنها به بیش از سی هزار نفر رسید.

همچنین تعداد اسب‌سواران در غزوة بدرفقط دو نفر بود و در غزوه احد نیز تعداد قابل ملاحظه‌ای نبودند، اما بعد از گذشت چند سال تعداد آنها از ده هزار اسب هم گذشت. این پیشرفت سریع حاکی از انتشار اسلام در شبه‌جزیره عربستان و به ویژه در میان صحرانشینان می‌باشد؛ چون آنها بیشتر از دیگران به اسب‌سواری و پرورش اسبها علاقمند بودند.

فصل دوم
حوادثی که قبل از رسیدن به تبوک اتفاق افتاد

پس از بسیج لشکر و تقسیم مسئولیتها و توزیع پرچمها، لشکر بزرگ اسلام به فرماندهی پیامبر اکرم ( عازم تبوک گردید و منتظر کسانی که به تأخیر افتاده بودند، نماند. واگر نام یکی از کسانی که مانده بودند، نزد پیامبر برده می‌شد، می‌فرمود: اگر خیری در او باشد، به زودی به شما خواهد پیوست و اگر غیراز این باشد، خداوند شما را از دست او راحت نموده است.

ماجرای ابوذر غفاری

ابن اسحاق می‌گوید: پیامبراکرم ( به راهش ادامه داد. برخی از افراد در مسیر راه از لشکر عقب می‌ماندند. وقتی نزد پیامبر نام آنها برده می‌شد، می‌فرمود: اگر در او خیری باشد، خداوند او را به شما ملحق خواهد ساخت و اگر غیر از این باشد، شما از دست او راحت شده‌اید تا اینکه ابوذر به خاطر کند روی شترش به تأخیر افتاد و به رسول خدا گفتند: ابوذر عقب‌مانده است. آن حضرت طبق معمول فرمود: اگر خیری در او باشد، خداوند او را به شما ملحق خواهد ساخت واگر غیر این باشد، شما از دست او راحت شده‌اید. ابوذر مدتی با شترش مدارا نمود، اما زیاد منتظر نماند و وسایل خود را از روی شتر پائین آورد و بر دوش خود گذاشت و پیاده دنبال لشکر به راه افتاد. پیامبر نیز در مکانی فرود آمده بود.

هنگامی که از دور چشمشان به ابوذر افتاد، گفتند: ای رسول خدا! فردی تنها و پیاده می‌آید. رسول خدا فرمود: شاید ابوذر باشد تا اینکه نزدیک آمد، گفتند: او ابوذر است. پیامبر فرمود: خدا به ابوذر رحم کند، او تنها راه می‌رود و تنها می‌میرد و تنها حشر می‌گردد.

زمان سپری شد و عصر خلافت عثمان فرا رسید. ابوذر به خاطر مشکلاتی که پیش آمد، به ربذه (نام جائی است) منتقل شد و در بیماری وفات خود به غلام و همسرش گفت: هنگامی که وفات نمودم، شما دو نفر مرا غسل دهید و کفن کنید و جنازه‌ام را در کنار راه بگذارید وبه اولین گروهی که از آنجا می‌گذرد، بگویید: این ابوذر است. آنها نیز طبق توصیه، چنین کردند تا اینکه قافله‌ای از کوفه سر رسید و متوجه جنازة او نشدند؛ حتی نزدیک بود اورا با مرکبهای خود زیر بیاورند. ابن مسعود گفت: این چیست؟ گفتند: جنازة ابوذر است. او لا‌ اله ‌الا الله گفت و به گریه افتاد و گفت: رسول خدا راست فرمود که ابوذر تنها راه می‌رود و تنها می‌میرد وتنها حشر می‌گردد؛ سپس از مرکبش پایین آمد و بر جنازه ابوذر نماز خواند و دفنش نمود.

در این داستان درسها و عبرتهای زیادی وجود دارد از جمله اینکه: 

1- تحمل مشقتهای سفر توسط ابوذر تا جایی که با حمل اساسیة خود بر پشت، پیاده خود را به کاروان پیامبر اکرم ( رسانید. این امر بیانگر شوق ابوذر به جهاد در راه خدا می‌باشد.

2- اینکه پیامبر فرمود: خدا بر ابوذر رحم کند، او تنها راه می‌رود و تنها می‌میرد و تنها حشر می‌گردد، دلیل واضح و روشنی است بر صدق نبوت آن حضرت؛ زیرا خبر دادن از اموری که هنوز اتفاق نیفتاده است، سپس اتفاق‌افتادن آن امور، معجزه‌ای است که خداوند به پیامبرش بخشیده است و در سیرت پیامبر اکرم، با موارد زیادی از این قبیل برخورد می‌نماییم.

3- همچنین از این ماجرا به علم ابن مسعود و قوت حافظة ایشان پی می‌بریم که پس از گذشت چندین سال، با دیدن جنازة ابوذر، بالفور حدیث پیامبررا در مورد مرگ ابوذر به یاد می‌آورد.

داستان ابوخیثمه

ابن‌اسحاق می‌گوید: بعد از اینکه پیامبر اکرم(  به تبوک رسید، در یکی از روزهای گرم وقتی ابوخیثمه به خانه‌اش آمد، دید که هر یک از دو همسرش، سایه‌بانهای خود را خیس کرده‌اند، اطراف آنها آب پاشیده و برای او آب خنک و غذا تدارک دیده‌اند. ابوخیثمه نگاهی به آنها کرد و گفت: پیامبر زیر آفتاب گرم و بادهای سوزان بسر می‌برد و ابوخیثمه در سایة خنک با همسران خود، آب خنک و  غذا می‌خورد. این منصفانه است؟ سپس خطاب به همسرانش گفت: به خدا سوگند تا به پیامبر نپیوسته‌ام، وارد خانه‌های شما نخواهم شد و به آنها گفت: توشه راه مرا آماده کنید. آن گاه، به قصد پیوستن به کاروان پیامبر به راه افتاد و بعد از اینکه آنان در تبوک اردو زده بودند، خود را به آنان رساند. در مسیر راه نیز با عمیر بن وهب برخورد نمود که او نیز به قصد پیوستن به لشکر اسلام به راه افتاده بود و ادامه راه را با هم رفتند. وقتی نزدیک تبوک رسیدند، ابوخیثمه به عمیر گفت: با هم نزد پیامبر برویم؛ چون من به خاطر گناهی که انجام داده‌ام، شرمنده‌ام. وقتی به پیامبر اطلاع دادند که فردی به سمت آنان می‌آید، فرمود: امیدوارم ابوخیثمه باشد و وقتی نزدیک آمد، صحابه گفتند: ابوخیثمه است و هنگامی که نزدیک پیامبر رسید، از شتر پایین آمد و سلام کرد. پیامبر فرمود: وای بر تو ای ابوخیثمه. آنگاه او ماجرا را برای رسول خدا تعریف کرد. پیامبر در مورد او سخنان نیکی بر زبان آورد و برایش دعای خیر نمود
. ابن‌هشام می‌گوید: نام ابوخیثمه، مالک بن قیس است.

او در این مورد اشعاری نیز سروده است که به چند بیت از آنها اشاره می‌نماییم:

	لما رایت الناس فی الدین نافقوا

	
	أتیت التی کانت أعفَّ و اکرما


	ترکت خضیبا فی العرش و صرمة

	
	صفایا کراما یسرها قد تحمما


	و کنت اذا شک المنافق اسمحت

	
	الی الذین نفسی شطره حیث یمما




«وقتی دیدم که مردم در دین، دچار نفاق شدند، من راه بهتر و پسندیده‌تر را برگزیدم و با دست راست خود با محمد بیعت نمودم و گناه و حرامی مرتکب نشدم.

من زنان حنا بدست و خرماهای با صفائی را که سیاه شده و رسیده بودند، در سایه‌بانها گذاشتم.

هنگامی که انسان منافق دچار شک و تردید می‌شود، نفس من خود را به دین می‌سپارم تا به هر سو که می‌خواهد ببرد.»
داستان ابوخیثمه حامل درسها و عبرتهای زیادی است از جمله:

1- مسلمان از ضمیر و وجدانی بیدار برخوردار است

چنانکه ابوخیثمه با دیدن همسرانش که برای او آب خنک و غذا تهیه کرده بودند، بلافاصله گرما و مشقتهایی را به خاطر آورد که پیامبر( به آن گرفتار شده بود و بلافاصله وجدانش اورا سرزنش نمود و عازم سفر و پیوستن به پیامبر گردید.

بنابراین، تنها به راه افتاد و دره‌ها و صحراها را پشت سر گذاشت تا اینکه به عمیر ابن وهب جمحی برخورد نمود که احتمالا از مکه می‌آمد.

این ماجرا تصویری از رفتار مسلمان باتقوایی را به نمایش می‌گذارد که پس از گذراندن لحظه‌های ضعف، توبه می‌نماید و ایمانش از گذشته قوی‌تر می‌شود
؛ چنانکه خداوند می‌فرماید: 

( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( (
(اعراف، 201)
«پرهیزگاران هنگامی که گرفتار وسوسه‌ای از شیطان می‌شوند (فوراً) به یاد می‌افتند و بینا می‌شوند.»

2- میزان شناخت پیامبر اکرم(  از اصحاب ویارانش

هنگامی که به پیامبر اطلاع دادند که از دور کسی پیدا است، فرمود: امیدوارم ابوخیثمه باشد. این امر بیانگر شناخت عمیقی است که پیامبر اکرم ( نسبت به یاران خود داشت. ایشان با توجه به سوابق و حضور هر یک از یاران خود در عرصه‌های گوناگون، به خوبی آنها را می‌شناخت؛ زیرا آن حضرت با آنان به مجالست می‌پرداخت و از نزدیک سخنان ایشان را می‌شنید و با آنها به گفتگو می‌پرداخت و در کنار او راه می‌رفتند و زیر پرچم او به جهاد می‌پرداختند.

3- عزم راسخ و بردباری ابوخیثمه

با تصمیمی که ابوخیثمه گرفت و سپس آن را عملی ساخت، به قدرت اراده و بردباری ایشان پی می‌بریم؛ چنانکه بعد از اینکه تصمیم گرفت به پیامبر ملحق شود، بلافاصله راه سخت و دشوار و صحراهای بی‌آب وعلف تبوک را در پیش گرفت و خود را به لشکر اسلام رساند.

4- سرزنش سرباز توسط فرمانده

ابوخیثمه مانند سربازی فراری و اعتراف‌کننده به گناه در مقابل فرمانده خود قرار گرفت. آن حضرت در یک جمله خطاب به ایشان گفت: وای بر تو ای ابوخیثمه! همین یک جمله برای او کافی بود؛ زیرا ضمن اینکه سرزنشی ملایم بود با خود تهدید و سرزنشهای فراوانی همراه داشت؛ یعنی نزدیک بود به هلاکت برسی.

این عملکرد پیامبر درس مهمی است برای فرماندهان تا در مقابل نافرمانی و سهل‌انگاری زیردستان و سربازان خود ساکت ننشیند؛ زیرا این مسئله به ضرر سرباز و حتی لشکر و گروه خواهد بود؛ بلکه به عنوان معلم، مرشد و مربی سعی در کنترل خطاها نموده و به تناسب خلافیکه صورت گرفته است، سربازان خود را سرزنش نمایند.

رسیدن لشکر اسلام به تبوک

هنگامی که پیامبر اکرم ( و لشکر اسلام به تبوک رسیدند، اثری از رومیان و قبایل عرب نیافتند و با آنکه لشکر اسلام حدود بیست روز در آنجا اقامت گزیدند، رومیان و قبایل عربی نیز که از یاری رومیان برخوردار بودند، به خود اجازة آمادگی برای نبرد با مسلمانان را ندادند، اما حاکمان شهرهای حومه ی شام، صلح با پیامبر و پرداخت جزیه را بر جنگ ترجیح دادند؛ چنانکه پادشاه ایله، قاطری سفید رنگ با عبایی به عنوان هدیه نزد پیامبر فرستاد و با پرداخت جزیه، مصالحه نمود.

همچنین پیامبر، خالد ابن ولید را با چهار صد و بیست اسب سوار به سوی دومه‌الجندل فرستاد. خالد توانست در این سفر اکیدر بن عبدالمالک کندی را که پادشاه آن سامان بود و به قصد شکار بیرون شده بود، دستگیر کند و نزد پیامبر بیاورد
. آن حضرت با او به پرداخت جزیه به توافق رسید.

هنگامی که برخی از مسلمانان از عبای گران ‌قیمتی که اکیدر پوشیده بود، شگفت‌زده شدند، پیامبر اکرم(  فرمود: شما از این شگفت‌زده شده‌اید؟ به خدا سوگند لباسهایی که سعد ابن معاذ در بهشت می‌پوشد، خیلی زیباتر از این هستند
. در مورد غنایمی که خالد از دومه‌الجندل به دست آورد، می‌گویند: هشتصد اسیر، هزار شتر، چهارصد زره و چهارصد نیزه بوده است.

همچنین پیامبر اکرم ( پیمان صلح با اهل جربا، اذرح ومقنا امضاء نمود که براساس آن می‌بایست عربهای مسیحی جزیه پرداخت نمایند و تابع اسلام شوند وبدین صورت تنها اسلام بر امارتهای شمال شبه جزیرة حکومت می‌کرد و از آن پس، از این ناحیه احساس امنیت می‌نمود.

این معاهدات، موجبات ضرر و زیان دولت روم را فراهم ساخت؛ چراکه قبلا همه این امارتها و قبایل تحت سیطرة حکومت روم بودند و این ممالک، مالیاتهای سنگینی به دولت روم پرداخت می‌نمودند، اما این ممالک از زیر بار ظلم رومیها بیرون آمدند و با پرداخت مالیات بسیار اندکی تحت حمایت دولت اسلام درآمدند و این امر شکست بزرگی برای حکومت روم محسوب می‌گردید و پیامبر اکرم(  با این سیاست حکیمانه‌اش توانست، از طرفی پایه‌های دولت اسلامی را مستحکم نماید و از طرفی زمینه را برای دعوت مردم به دین اسلام فراهم سازد؛ چنانکه میان مسلمانان و دولت روم سد محکمی از امارتهای تحت پیمان، ایجاد نمود که در زمان خلفای راشدین از این مناطق به عنوان مراکز اعزام نیرو به سوی اهداف دیگر استفاده می‌شد.

توصیه‌های پیامبر اکرم ( به لشکر اسلام هنگام عبور آن از کنار مساکن قوم ثمود

ابوکبشة انصاری می‌گوید: در مسیر غزوة تبوک، هنگامی که به محل سکونت قوم ثمود رسیدیم، مردم به خانه‌های ویران شدة آل ثمود وارد می‌شدند. پیامبر اکرم ( با اطلاع از این موضوع، آنان را برای نماز فراخواند. راوی می‌گوید: پیامبراکرم ( را در حالتی دیدم که مهار شترش را گرفته بود و می‌فرمود: چرا وارد خانه‌های ملتی می‌شوید که مورد خشم خدا قرار گرفته‌اند. مردی از آنان گفت: به خاطر عبرت گرفتن. پیامبر فرمود: آیا به امری عجیب‌تر از این، شما را انذار ننمایم؟ مردی از خودتان، شما را به آنچه قبل از شما گذشته است و آنچه بعد از شما می‌آید، با خبر می‌سازد؟ پس راست بایستید و جاهای خالی را پرکنید.

در روایتی، ابن‌عمر می‌گوید: مردم در رکاب پیامبر اکرم ( وارد سرزمین قوم ثمود شدند و از چاه آبی که آنجا بود، آب برداشتند و با آن آرد، خمیر نمودند. پیامبر اکرم( با اطلاع از این امر، دستور داد، آبها را بریزند و آردهایی را که با آن خمیر کرده بودند، به شتران بدهند و دستور داد تا از آن آبی که ناقه – صالح – از آن می‌نوشید، آب بردارند، سپس فرمود: وارد خانه‌های کسانی که بر خویشتن ستم نموده‌اند، نشوید مگر گریه‌کنان تا مبتلای عذابی که آنها شده‌اند، نگردید و دستور داد تا از آنجا با شتاب بگذرند.

بدین صورت پیامبر اکرم ( یارانش را به پندگرفتن از دیار ثمود و اینکه متذکر بشوند که در این مکان خشم خدا بر کسانی که خدا و پیامبرش را تکذیب نمودند، نازل شده است، فراخواند بنابراین، از استفادة آب چاههای آنجا و تماشای آثار به جا ماندة آنان، نهی کرد و نیز دستور داد تا گریه‌کنان و یا در حالت گریة تصنعی هرچه زودتر آنجا را ترک نمایند و اگر آنان از کنار آثار گذشتگانی که با دیدن معجزه و با دعوت پیامبران، ایمان نیاوردند و دلهایشان سخت‌تر شد و مورد خشم و عذاب الهی قرار گرفتند، بدون تفکر و ترس و استغفار می‌گذشتند، آن طور که ما می‌گذریم، یقینا خود در معرض خشم خدا قرار می‌گرفتند.

خداوند، با بیان سرگذشت این ملتها در قرآن، می‌خواهد تا این حوادث موجب عبرت انسانها را فراهم آورد، پس دیدن آثار و دیار آنها، می‌بایست برای انسانها باعث ترس بیشتر از عذاب خدا و با باعث پند و عبرت بیشتر گردد. بنابراین، پیامبر اکرم( هنگام عبور از چنین اماکنی، لباسش را بر خود می‌پیچید و به سرعت مرکبش می‌افزود و یارانش را نیز از وارد شدن در خانه و کاشانه گذشتگان ستمگر، منع می‌فرمود، مگر اینکه در حال گریه واستغفار از آنجا بگذرند تا آنان را غفلت و عذابی که آنها گرفتار شده بودند، نجات یابند.

درگذشت صحابی بزرگوار، عبدالله ذوالبجادین

عبدالله بن مسعود می‌گوید: من در نیمه‌های یکی از شبهایی که با پیامبر اکرم(  در تبوک بودم، بیدار شدم. چشمم به شعله آتشی در یکی از نواحی لشکر افتاد. برخاستم و به آنجا رفتم. در آنجا پیامبر اکرم ( و ابوبکر و عمر را مشغول دفن عبدالله ذوالبجادین یافتم. پیامبر اکرم ( داخل حفره بود و ابوبکر و عمر بیرون نزد جنازه ایستاده بودند. پیامبر فرمود: برادرتان را به من بدهید. آنها، او را به پیامبر دادند. پیامبر هنگامی که او را در قبر گذاشت، فرمود: پروردگارا من در حالی دیروز را شب کردم که از او راضی بودم؛ پس تو نیز از او راضی باش. ابن مسعود می‌گوید: با خود گفتم: کاش من به جای او بودم.

ابن هشام می‌گوید: علت لقب‌دادن این صحابی، به ذوالبجادین این است که او وقتی مسلمان شد، از طرف قومش مورد اذیت و آزار قرار گرفت تا اینکه با یک شال توانست از نزد آنان فرار کند و به رسول خدا بپیوندد. در مسیر راه، شالش را به دو نیم کرد نیمی از آن را بصورت ازار و نیمی را بصورت قمیص پوشید. بنابراین او را ذوالبحادین یعنی دارای دو شال نامیدند.

درسها، حکمتها و فواید این داستان

1- برخورد مهربانانه و محترمانة پیامبر اکرم ( با سربازانش

تجهیز و تدفین جنازة ذوالبجادین، بیانگر احترام خاصی است که پیامبر به یاران خود قائل بود؛ چنانکه ایشان تدفین یکی از سربازانش را که در راه خدا قدم گذاشته و جان داده است را بر عهده گرفت. ایشان همانند سایر فرماندهان نبود که جسد کشته‌های لشکرش را در میدان بگذارد تا خوراک لاشخورها گردد. این عملکرد پیامبر( امری 
بی سابقه بود که درتمدنهای معروف گذشته نمی‌توان برای آن نمونه‌ای یافت و حتی در عصر کنونی نمی‌توان کسی از حکام و فرماندهان را یافت که این گونه متواضعانه جنازة یکی از افراد رعیت خود را داخل قبر بگذارند.

2- جواز تدفین میت در شب

پیامبر اکرم ( جنازة این صحابی بزرگوار را در شب دفن نمود و شتاب در امر تدفین اموات مسنون است.

از آرزوی قلبی ابن مسعود نیز مبنی بر اینکه کاش او به جای آن میت بود، نتیجه می‌گیریم که غبطه خوردن برای دستیابی به امور خیر، اشکالی ندارد غبطه با حسد که امری نامشروع است، متفاوت است؛ زیرا در حسد ورزیدن، شخص زوال نعمت را از کسی دیگر آرزو می‌نماید، اما در غبطه، آرزو می‌نماید که همان نعمت نصیب او نیز گردد
. بنابراین، ابن مسعود هنگامی که پیامبر اکرم ( میت را در حالی داخل لحد گذاشت که فرمود: بارالها! من از او راضی هستم تو نیز از او راضی باش، آروز کرد ای کاش، او در این لحد گذاشته می‌شد
 و این آرزوی تمامی افرادی خواهد بود که به خدا و روز قیامت ایمان دارند.

معجزاتی که در غزوة تبوک رخ داد

1- نزول باران

هنگامی که از دیار ثمود گذشتند، وارد منطقه‌ای بی‌آب شدند به آب نیاز مبرمی پیدا نمودند؛ چنانکه از این وضعیت به پیامبر اکرم ( شکایت بردند. آن حضرت شروع به دعانمودن کرد و طولی نکشید که خداوند، ابری فرستاد و باران را نازل نمود مردم آب نوشیدند و بقدر نیاز با خود برداشتند.

ابن اسحاق در ادامة این داستان می‌گوید: از محمد بن لبید، پرسیدند: آیا مردم، منافقان را می‌شناختند؟ گفت: به خدا سوگند، برادر به نفاق برادرش، پدرش و افراد اقوامش آگاهی داشت؛ چنانکه بعد از اینکه دعا پیامبر اکرم ( مستجاب گردید و باران نازل شد به یکی از آنان گفتند: وای بر تو آیا بعد از این هم، شک و تردیدت برطرف نشد، گفت: ابری از اینجا می‌گذشت و به صورت اتفاقی بارید.

2- خبردادن از ناقة گمشدة پیامبر اکرم (
در اثنای مسیر تبوک، ناقة پیامبر اکرم ( گم شد. صحابه در جستجوی آن برآمدند و در منزلگاه عماره بن حزم که از اصحاب بدر بود، فردی به نام زید بن لصیت که در واقع منافق بود، نیز منزل گرفته بود. زید در میان جمعی گفت: محمد چگونه پیامبری است که از آسمانها سخن می‌گوید، اما نمی‌داند شترش کجاست؟ این خبر توسط وحی به رسول خدا رسید، آن حضرت در میان جمعی که با ایشان نشسته بود و عماره نیز در آنجا حضور داشت، فرمود: مردی اکنون گفته است که محمد از آسمانها سخن می‌گوید و گمان می‌کند که پیامبر خدا است؛ پس چرا نمی‌داند شترش کجاست؟ به خدا سوگند من بیش از آنچه خداوند به من خبر می‌دهد، چیزی نمی‌دانم و اکنون به من خبر داد که شترم در فلان وادی مهارش به شاخة درختی گیر کرده است، بروید آن را بیاورید، صحابه بی‌درنگ آنجا رفتند و آن را آوردند.

وقتی عماره به منزلگاه خود برگشت، به آنها گفت: پیامبر اکرم( از سخن مردی به ما خبر داد که چنین گفته است و ... مردی از حاضران گفت: به خدا سوگند، لحظه‌ای قبل، زید این سخن را گفت: عماره بلافاصله برخاست و نزد زید رفت و با ضربه‌ای به گردن او گفت: ای بندگان خدا! در منزلگاه من، مرد مکاری وجود داشته است و من خبر نداشته‌ام و خطاب به زید گفت: ای دشمن خدا! از اینجا بیرون شو
. برخی گفته‌اند: زید بعد از آن توبه نمود و مسلمان گردید و بعضی گفته‌اند: تا آخر عمر، همچنان به اوبا شک و تردید نگریسته می‌شد.

3- خبردادن از وزش باد

پیامبر اکرم ( به یارانش خبر از وزش باد تندی را داد و دستور داد تا از خود و مرکبهای خود مواظبت نمایند. طولی نکشید که طبق فرمایش پیامبر اکرم ( باد تندی وزیدن گرفت و کسانی را که ایستاده بودند، از جا برکند و به جاههای دور انداخت
؛ چنانکه در صحیح مسلم به سند ابوحمید آمده است که می‌گوید: پیامبر اکرم در تبوک به ما گفت: امشب بر شما باد تندی خواهد وزید؛ چنانکه مردی هنگام وزش باد ایستاده بود، باد او را از جا بلند کرده و به کوه طی انداخته بود.

نووی در شرح این حدیث می‌گوید: این حدیث بیانگر معجزة پیامبر اکرم ( است که پیشاپیش از وزیدن چنین بادی خبر داده بود. همچنین از آن به خطر ایستادن هنگام وزش بادهای تند پی می‌بریم.

4- افزایش آب چشمة تبوک

معاذ بن جبل می‌گوید: پیامبر اکرم ( فرمود: شما فردا به امید خدا به چشمة تبوک می‌رسید. هرکس قبل از ما آنجا رسید، از آب آن بنوشد تا من بیایم. معاذ می‌گوید: قبل از اینکه ما به آنجا برسیم، دونفر از ما آنجا رسیده بودند. آب اندکی از آنجا جاری بود. پیامبر اکرم ( از آن دو نفر پرسید که آب نوشیده‌اند؟ گفتند: بلی. آن حضرت آنان را سرزنش کرد.

سپس مقداری از آب چشمه را برداشت و دست و صورت خود را در آن شست و آنها را در چشمه ریخت، چشمه جوشد و آب زیادی از آن جاری گردید.

همچنین پیامبر اکرم(  به معاذ فرمود: ای معاذ! شاید زنده ماندی و اینجا را پر از درخت و باغات دیدی
؛ زیرا منطقة تبوک و دره‌ای که چشمه در آن قرار داشت، منطقه‌ای خشک و بی‌آب و گیاه بود اما بعد از اینکه به برکت وجود پیامبر اکرم(  آب آن افزایش یافت، نه تنها نیازهای لشکر را برطرف ساخت؛ بلکه پیامبر فرمود: در آینده در این مکان درختان و باغهای زیادی پدید خواهد آمد؛ چنانکه همان گونه که پیامبر فرموده بود، این امر به تحقق پیوست و تا امروز تبوک، عمده‌ترین باغها و نخلها را دارد که گواه بر صدق نبوت و رسالت پیامبر اکرم ( می‌باشد.

5- افزایش خوراک

ابوسعید می‌گوید: در غزوة تبوک، مردم دچار گرسنگی شدیدی شدند. بنابراین، نزد پیامبر اکرم(  آمدند و گفتند: اگر اجازه دهید، ما شتران خود را ذبح نماییم؟ پیامبر اکرم( فرمود: اشکالی ندارد. آن گاه عمر بن خطاب نزد پیامبر آمد و گفت: ای رسول خدا! اگر آنها این عمل را انجام دهند، مرکبها از بین می رود و لشکر پیاده می‌شود. به نظر من بهتر است شما از آنها بخواهید، آنچه را از توشة آنان باقیمانده است، جمع کنند آن گاه شما بر آن دعای برکت نمایید، امید است خداوند در آنها برکت دهد؛ چنانکه پیامبر این کار را کرد و زیراندازی از پوست پهن نمود و از آنان خواست که باقیماندة توشة خود را درآن بریزند. اصحاب و یاران هر یک چیزی خدمت پیامبر اکرم ( آوردند و خوراکهای گوناگون جمع شد؛ آن گاه پیامبر بر آنها دعای برکت نمود؛ سپس به صحابه دستور داد تا ظرفهایشان را بیاورند؛ چنانکه همه لشکر ظرف‌های خود را آوردند و پر کردند وخوردند و سیر شدند و هنوز هم مقداری باقی ماند. آن گاه رسول خدا فرمود: من گواهی می‌دهم که معبودی بحق جز خدای یکتا نیست و من فرستاده او هستم و افزود هر کسی که به این دو چیز معتقد باشد و شک تردیدی نسبت به آنها در دل نداشته باشد، وارد بهشت خواهد شد.

موضع‌گیری منافقان در غزوة تبوک از دیدگاه قرآن

الف – عبدالله ابن عمر می‌گوید: مردی در غزوة تبوک، در میان جمعی گفت: من از این قاریان قرآن کسی را پرطمع‌تر، دروغگوتر و ترسوتر در جنگ نیافته‌ام. مردی از میان جمع به او گفت: دروغ می‌گویی و تو منافق هستی و من پیامبر اکرم ( را از آنچه تو گفتی، با خبر می‌سازم؛ چنانکه این خبر به پیامبر اکرم ( رسید و آیاتی از قرآن در مورد آن نازل گردید.

ابن عمر می‌گوید: من آن شخص را دیدم که به کجاوه شتر پیامبر چسبیده بود و در حالی که پاهایش به سنگها می‌خورد، می‌گفت: ای رسول خدا! ما حرف می‌زدیم و شوخی می‌کردیم. پیامبر فرمود: آیا با خدا و آیات و پیامبرش شوخی می‌کردی؟

در روایت دیگری قتاده می‌گوید: در حالی که کاروان پیامبر به سوی تبوک پیش می‌رفت، افرادی از منافقان که پیشاپیش پیامبر حرکت می‌کردند، با هم می‌گفتند. این مرد، محمد، گمان می‌کند قصرها و دژهای شام را فتح خواهد کرد! ولی این گمانی بیش نیست. آن گاه خداوند، پیامبرش را در جریان سخنی که آنها بر زبان آورده بودند، گذاشت. آن حضرت دستور داد که آنها را توقیف نمایند. آن گاه نزد آنان آمد و گفت: شما اکنون چنین و چنان گفتید.

چنانکه این آیات در مورد آنها نازل گردید: 

( (((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ( (((( (((((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (
(توبه، 64 – 65)
«و منافقان می‌ترسند که سوره‌ای دربارة ایشان نازل شود و آنچه را در دل دارند آشکار سازد. بگو: هراندازه می‌خواهید مسخره کنید. بی‌گمان خدا آنچه را که بیم آن دارید، آشکار و هویدا می‌سازد و اگر از آنان بازخواست کنی، می‌گویند: بازی و شوخی می‌کردیم. بگو: آیا با خدا و آیات و پیامبرش بازی و شوخی می‌کنید؟»

استفهام در این آیه که خداوند می‌فرماید: 

( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (
پرسش انکاری است و معنی آیه چنین است: ای محمد! به اینها بگو: آیا جز فرمایش و احکام و آیات خدا و پیامبرش که رهنمود شما از تاریکیها به سوی نور می‌باشد، چیز دیگری نیافتید که با آن شوخی نمایید و اوقات خود را بگذرانید؟!

سپس در ادامه آیات، خداوند خاطرنشان می‌سازد که این شوخی آنها، منجر به کفرشان گردیده است؛ چنانکه می‌فرماید: 

( (( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((( (((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (
(توبه، 66)
«عذر و بهانه‌تراشی نکنید؛ زیرا به شوخی‌گرفتن این موارد، کفر است؛ پس عذر بدتر از گناه نیاورید.»

ب – آزاررساندن به پیامبر اکرم ( و مسلمانان و کوشش نافرجام ترور پیامبر 

خداوند در مورد این منافقان، آیات ذیل را نازل نمود: 

( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (
(توبه، 74)
«آنان به خدا سوگند می‌خورند که چیزی نگفته‌اند؛ در حالی که سخن کفرآمیز گفته‌اند و بعد از مسلمانی کفر ورزیده و قصد انجام کاری کرده‌اند که بدان دست نیافته‌‌اند و آنها انتقام چیزی را نمی‌گیرند مگر اینکه خدا و رسولش، آنها را به فضل و کرم خود بی‌نیاز گردانیده‌اند؛ پس اگر توبه بکنند، برای آنها بهتر خواهد بود و اگر روگردانی کنند، خدا آنان را عذاب دردناکی در دنیا و آخرت خواهد داد و از زمین هیچ یار و مددکاری نخواهد داشت.»

ابن کثیر به نقل از ضحاک می‌گوید: این آیه در مورد گروهی از منافقان که در اثنای سفر به تبوک، قصد شبیخون‌زدن به پیامبر اکرم ( را داشتند، نازل گردید.

اما واحدی از ضحاک این گونه نقل می‌کند: برخی از منافقان در تبوک، پیامبر را همراهی می‌نمودند. آنها با یکدیگر به خلوت نشستند و علیه پیامبر اکرم ( و اصحاب و یارانش و اسلام، سخنان زشتی بر زبان آوردند. حذیفه، از این موضوع پیامبر را مطلع نمود. آن حضرت به آنها گفت: ای اهل نفاق! این چه سخنانی است که شما بر زبان رانده‌اید؟ آنها انکار کردند و گفتند: ما هرگز چنین سخنانی نگفته‌ایم. آن گاه خداوند این آیات را نازل فرمود و انکار آنان را تکذیب نمود.

قرآن، از بیان نمودن سخنان آنان خودداری نموده است؛ زیرا سخن آنان به قدری زشت و ناپسند بود که این امر مانع ذکر آن گردیده و فقط به این اکتفا نموده که فرموده است: آنها سوگند می‌خورند که آن سخن را نگفته‌اند و دروغ می‌گویند؛ چون آن سخن کفر را بر زبان آورده‌اند.

همچنین آنها در بازگشت از تبوک، نقشة ترور پیامبر اکرم ( در سر می‌پروراندند. چنانکه خداونددر آیه فوق فرمود: 

( ((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((( (
خدا و پیامبرش در حق آنان کوتاهی نکرده‌اند که آنها بخواهند انتقام بگیرند؛ جز اینکه با اعطای غنائم آنها را غنی و ثروتمند ساخته‌اند.»

با این حال اگر توبه نمایند و دست از نفاق بردارند، این به نفع آنان در دنیا و آخرت خواهد بود.

فصل سوم
بازگشت از تبوک به مدینه و سخن قرآن در مورد تخلف‌کنندگان و مسجد ضرار

پیامبر اکرم(  پس از بیست روز اقامت در تبوک، عازم مدینه شد
 و قبل از رسیدن به مدینه، دستور به تخریب مسجد ضرار داد که منافقان آن را بنا کرده بودند. با اطلاع از خروج پیامبر اکرم ( به طرف مدینه، کودکان در خارج از مدینه به استقبال ایشان رفتند. آن حضرت نخست به مسجد تشریف برد و در آنجا دو رکعت نماز خواند؛ سپس به مجالست با مردم پرداخت و متخلفان آمدند. آنها از چهار قشر بودند: عذر برخی از آنان، عذر شرعی بود و خداوند آنها را معذور ساخته بود؛ عده‌ای هیچ گونه عذری نداشتند، اما توبه نمودند و توبة آنان نزد خدا پذیرفته شد و گروهی دیگر از منافقان اطراف مدینه و عده‌ای از منافقان داخل شهر مدینه بودند که به ترتیب در مورد هر یکی سخن خواهیم گفت: 

تخلف‌کنندگانی که عذر آنان عذر شرعی بود

خداوند می‌فرماید: 

( (((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((( (( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (( (((((((((((( ( ((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
(توبه، 91)
«بر ناتوانان و بیماران و کسانی که چیزی ندارند که آن را صرف جهاد کنند، گناهی نیست، به شرطی که با خدا و پیغمبرش خالص باشند، بر نیکوکاران هیچ راه (سرزنشی) وجود ندارد وخدا بخشنده و مهربان است.»

در این آیات، خداوند می‌فرماید: کسانی که به دلیل داشتن عذر از شرکت در غزوة تبوک خودداری نمودند، مواخذه نمی‌شوند و مراد از ضعفا، کسانی هستند که به خاطر ناتوانی جسمی مانند کودکان و کهنسالان یا به خاطر ناتوانی عقلی مانند: دیوانگان و یا به خاطر بیماری و نابینایی نتوانسته‌اند در جنگ شرکت نمایند.

( (((( ((((( ((((((((( (( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( (
یعنی برای آنانی که به خاطر نداشتند توشة راه نتوانسته‌اند در غزوه شرکت نمایند، نیز حرجی نیست؛ البته بعد از اینکه ( ((((((((( (( (((((((((((( ( ( حق را بشناسند و بدان اعتراف نمایند و دوستان خدا را دوست بدارند و با دشمنانش، بغض بورزند.

طبری در مورد آیة: ( ((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ( ( می‌گوید: یعنی بر چنین کسانی که به خاطر نداشتن امکانات ویا نداشتن توانایی جسمی تخلف ورزیده‌اند، اما حق را می‌شناسند وبدان اعتراف دارند و خدا و پیامبرش را دوست دارند، جای اعتراضی نمی‌ماند.

( ((((( ((((((( ((((((( ( یعنی خداوند، گناهان این چنین متخلفانی را با مواخذه ننمودند آنان را مغفرت می‌نماید و بر آنان ترحم می‌نماید.

قرطبی می‌گوید: در این آیه اصلی بیان گردیده است و آن اینکه حرجی بر کسانی که توان مالی ندارند، نیست.

( (((( ((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((( (((((((((( (
(توبه، 92)
این جمله علاوه بر اینکه عطف است بر جملة سابق و از نوع خاص بر عام می‌باشد، بیانگر امتیاز ویژة این گروه نیز می‌باشد؛ یعنی، کسانی هستند که با وجود نداشتن امکانات مالی نزد تو آمدند و از تو درخواست کمک و به ویژه مرکب نمودند، تا در این سفر طولانی همراه تو باشند و در راه خدا جهاد نمایند و تو گفتی: من نیز امکاناتی ندارم که در اختیار شما قرار دهم ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ( با شنیدن  این سخن، آنها در حالی برگشتند که از دیدگانشان اشک می‌بارید. به خاطر اینکه نه مالی و نه مرکبی به دست آوردند تا بتوانند در جهاد شرکت نمایند.

2- متخلفانی که عذر شرعی نداشتند، امّا مورد مغفرت قرار گرفتند 

در مورد سرگذشت این متخلفان سه آیه در قرآن نازل شده است: 

( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (
(توبه، 102)
«و گروهی دیگر به گناه خود اعتراف ورزیدند. آنها عمل نیک را با عمل بد درآمیختند. امید است خدا توبة آنان را بپذیرد؛ همانا خدا بخشنده و مهربان است.»

مفهوم این آیه آن است که این جماعت بدون هیچ گونه عذری شرعی، از شرکت در غزوه تخلف ورزیدند، اما پشیمان  شدند و مانند منافقان عذرهای دروغین نتراشیده‌اند؛ بلکه توبه نمودند و به واقعیت اعتراف کردند و امیدوار عفو و بخشش الهی شدند و اینکه فرمود: عمل نیک را با عمل بد نیامیزید؛ یعنی، اینها قبل از این غزوه، دارای سوابق نیکی مانند مسلمان شدن، عمل به احکام اسلام و جهاد در راه خدا بودند که با تخلف از غزوه تبوک عمل بدی بر آن افزودند و سپس با توبه و پشیمان شدن عمل نیک دیگری انجام دادند، اما اعتراف محض بدون توبه، برای جبران گناه کافی نخواهد بود؛ مگر اینکه شخص، از عمل گذشتة خود توبه نماید و تصمیم راسخ بگیرد که در آینده مرتکب آن نشود و آیة ( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( ( دلیل این امر است که اعتراف آنها با هدف و قصد توبه بوده است بنابراین، فرمود: امید است که خداوند توبة آنها را بپذیرد؛ زیرا او غفور و رحیم است؛ یعنی، گناهان را می‌آمرزد و بر بندگانش ترحم می‌نماید.

2- خداوند می‌فرماید: 

( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (
(توبه، 106)
«و گروه دیگری (از متخلفان) که به فرمان خدا واگذار شده‌اند، یا خدا آنها را عذاب می‌دهد و یا توبه آنان را می‌پذیرد و خدا دانا و با حکمت است.»

مراد از این افراد، براساس روایت صحیحین، هلال ابن امیه، کعب ابن مالک و مراره بن ربیع می‌باشد.

این افراد با وجود اینکه قصد داشتند تا به پیامبر اکرم( ملحق شوند، امّا به دلیل سستی سرانجام موفق نگردیدند به سپاه  بپیوندند. بنابراین، این افراد از منافقان نبودند؛ بلکه از مسلمانان مخلص بودند و هنگامی که پیامبر به مدینه آمد، اینها نزد آن حضرت رفتند و نه همانند دیگران عذر و بهانه‌ای مطرح کردند و نه همچون ابولبابه و غیره خود را به ستونهای مسجد بستند.

براین اساس، پیامبر اکرم( به مسلمانان دستور داد تا با آنها قطع رابطه نمایند؛ چنانکه تا پنجاه روز درهمین حال بسر بردند و نمی‌دانستند که نتیجه چه خواهد شد.

3- خداوند می‌فرماید : 

( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( (
(توبه، 118)
«و توبة آن سه نفری را هم می‌پذیرد که (حکم آنان) به تأخیر انداخته شد تا اینکه زمین با وجود گستردگی‌اش بر آنان تنگ آمد و جانشان به لب رسید و دانستند که هیچ پناهگاهی از خدا جز برگشت به خدا وجود ندارد. سپس خدا بدیشان پیغام توبه داد تا آنها به سوی او برگردند. همانا خدا پذیرندة توبه و مهربان است.»

این سه نفر عبارت بودند از: هلال ابن امیه، کعب ابن مالک و مرار ابن ربیع
 که به شرح سرگذشت آنان خواهیم پرداخت.

3- متخلفان منافق اطراف مدینه

در مورد اینها خداوند می‌فرماید: 

( (((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (
(توبه، 90)
«عذرخواهان اعراب آمده‌اند تا بدیشان اجازه داده شود و در خانه نشسته‌اند و به خدا و پیغمبرش دروغ گفته‌اند. به افراد کفر پیشة آنان عذاب بسیار دردناکی خواهد رسید.»

این آیه بیانگر آن است که برخی از اعراب، عذر و بهانه آوردند؛ چه حق و چه ناحق و از رسول خدا، برای شرکت ننمودن در غزوه، اجازه خواستند، اما گروه دیگری از آنان، هیچ عذری مطرح نکردند و از شرکت در غزوه خودداری نمودند و آنان منافقانی بودند که خدا و پیامبرش را تکذیب نمودند؛ سپس خداوند به آنان وعده عذاب داده و فرموده است : ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ( یعنی برای کسانی از اعراب که با مطرح ساختن عذرهای دروغین و یا بدون مطرح کردن عذر، در جنگ شرکت نکرده‌اند، عذاب دردناکی وجود خواهد داشت. این عذاب هم عذاب دنیوی و هم عذاب اخرویرا شامل می‌گردد.

همچنین در مورد اینها، این آیه نازل گردید: 

( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (
(توبه، 101)
«ای مسلمانان! هوشیار باشید که در میان اعراب اطراف شما، منافقان وجود دارد.»

4- متخلفان منافق مدینه

خداوند در مورد این گروه می‌فرماید: 

( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (( (((((((((( ((( ((((((((( ( (((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (
(توبه، 81 – 83)
«آنهایی که در جای خود مانده‌اند، بعد از رسول الله( شادمان هستند و دوست نداشتند که با مال و جان خود در راه خدا جهاد نمایند و گفتند : در گرما بیرون نشوید. بگو گرمای آتش دوزخ به مراتب سخت‌تر است اگر می‌دانستید؛ پس باید کم بخندند و زیاد گریه کنند. این جزای کارهایی است که انجام می‌دهند. هرگاه خداوند تو را (از تبوک) به سوی گروهی از آنان بازگردانید و ایشان از تو اجازه شرکت در جهاد خواستند، بگو با من به جهاد نخواهید آمد و همراه با من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید؛ چراکه شما نخستین بار به خانه‌نشینی خشنود شدید؛ پس با خانه‌نشینان بنشینید.»

واژة «مخلفون» از خلف به معنی پشت سر کسی است که رفته است. ( ((((((((((( ( می‌گوید: این آیه به دو معناست: یعنی با نشستن خود ابن‌جوزی در مورد آیة:
( ((((((( ((((((( (((( ( یا به معنی بعد از رسول خدا و یا به معنی مخالفت با رسول خدا است.

ابن کثیر می‌گوید: در این آیات خداوند، به نکوهش منافقانی پرداخته است که در غزوه تبوک همراه مسلمانان شرکت نکردند و ماندن در مدینه را بعد از پیامبر اکرم( ترجیح دادند؛ چراکه که آنان، جهاد با مال و جان را در راه خدا ناپسند دانستند و به یکدیگر گفتند: ( (( (((((((((( ((( ((((((((( ( ( در این گرما بیرون نشوید. خداوند به پیامبرش می‌گوید: در پاسخ آنها بگو: ( ((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ( ( . یعنی آتش دوزخ که به خاطر اعمالتان، منتظر شما است، گرمای بیشتر از این دارد.

و این آیه ( ((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( این است که اگر آنها در دنیا شادمان هستند و می‌خندند، این شادمانی و خنده در مقابل رنج و گریه‌ای که در آخرت دچار آن خواهند شد، بسیار اندک خواهد بود؛ زیرا دنیا زوال‌پذیر و آخرت جاودانه است و ارزش و مقام آنچه زوال می‌پذیرد، در مقابل چیزی که هرگز زوال‌پذیر نیست، خیلی اندک و ناچیز محسوب می‌گردد.

( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (
یعنی اگر نزد اینها که در تبوک شرکت نکرده‌اند، برگشتی و در این صدد بودند تا در سفری دیگر تو را همراهی نمایند، از همراهی آنان خودداری کن و به آنان بگو : از آنجا که مسلمانان در غزوه تبوک شرکت نجستید و نشستن را بر همراهی با مسلمانان ترجیح دادید؛ اکنون نیز بنشینید و با من بیرون نیایید.

امام رازی در مورد ( (((( (((((((((((((( ( سه قول نقل کرده‌ است که عبارتند از: 

1- کسانی که خانه‌نشین هستند.

2- مخالفان.

3- فاسدان؛ یعنی کسانی که ایمان آنان ضعیف گردیده است و قادر به انجام کاری نیستند.
به هر حال در این آیه می‌توان هر یک از این معناها را در نظر گرفت؛ زیرا منافقان مصداق هر یک از این خصلتها بودند.

با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان به دوگانگی سیاست پیامبر اکرم( در برخورد با منافقان و مؤمنان متخلف پی برد؛ بدین معنی که عذرها و بهانه‌های واهی منافقان را پذیرفت و از آنان در گذشت و مؤمنین را نیز سرزنش نمود و برای آنان تنبیه سختی در نظر گرفت و با دقت و تأمل در نتیجة این برخورد تند با مؤمنان، به این نتیجه خواهیم رسیدکه این امر باعث پذیرش توبه و نزول آیات الهی در حق آنان گردید که منافقان به هیچ وجه شایستة این مقام نبودند؛ زیرا آنان هنوز در حال کفر به سر می‌بردند و تظاهر نمودن آنان به مسلمانی باعث دوری عذاب الهی از آنان در قیامت نمی‌گردد، اما در احکام دنیا ما موظفیم که به حسب ظاهر حکم نماییم؛ همان طور که آنان نیز از نظر ظاهر با ما هستند.

ابن قیم می‌گوید: خداوند این طور با بندگان مجرم برخورد می‌نماید؛ چنانکه بندة مؤمنش را که دوست دارد و با ارزش است، به خاطر کوچک‌ترین لغزشی که از او سرزند، مؤاخذه و سرزنش می‌نماید تا همواره بیدار و مواظب باشد و اما کسی که با معصیت و گناه، ارزش خود را نزد خدا از دست داده است، هرچند بیراه برود، فرصت و نعمت بیشتری می‌یابد.

5- مسجد ضرار 

در اثنای بازگشت پیامبر اکرم( از تبوک به مدینه این آیات نازل گردید: 

( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((( ((((( (((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (
(توبه، 107 - 109)
«و (از میان منافقان) کسانی هستند که مسجدی را بنا کردند و منظورشان از آن، زیان و کفرورزی و تفرقه‌اندازی میان مؤمنان و کمینگاه ساختن برای کسی بود که قبلاً با خدا و پیغمبرش جنگیده بود و سوگند هم می‌خورند که نظری جز نیکی نداشته‌اند، اما خداوند گواهی می‌دهد که آنان دروغ می‌گویند. (ای پیغمبر) هرگز در آن (مسجد ضرار) نایست و نماز مگذار. مسجدی که از روز نخست بر پایة تقوا بنا گردیده است، سزوارا آن است که در آن بر پای ایستی و نماز بگزاری. در آنجا کسانی هستند که می‌‌خواهند خود را پاکیزه دارند و خداوند هم پاکیزگان را دوست دارد. آیا کسی که پایه‌های آن مسجد را براساس تقوا و رضامندی خدا تأسیس نموده بهتر است یا کسی که پایه‌های آن را بر لبة پرتگاه مشرف به سقوط بنا نهاده است و او را به داخل آتش دوزخ می‌اندازد. خدا ملتی را که ستم پیشه است،هدایت نمی‌گرداند.»

سبب نزول این آیات چنین بیان شده است که قبل از هجرت پیامبر اکرم( به مدینه، مردی از خزرج به نان ابوعامر راهب که مسیحی و اهل کتاب بود، در میان طایفة خزرج از مقام والایی برخوردار بود، اما پس از ورود پیامبر اکرم( به مدینه و گسترش اسلام و افزایش قدرت حکومت اسلامی و به ویژه پس از پیروزی مسلمانان در بدر، ابوعامر دشمنی خود را با اسلام آشکار ساخت و به مشرکان قریش پیوست و برخی از قبائل عرب را برای جنگ با اسلام برانگخیت؛ چنانکه بعد از جنگ احد که مسلمانان در آن دچار خسارتهای متعددی گردیدند، ابوعامر فاسق نیز بر سر راه لشکر اسلام، حفره‌هایی کنده بود که پیامبر اکرم( در یکی از آنها افتاد و سرش زخمی شد و دندانهایش شکست.

ابوعامر قبل از شروع جنگ با انصار به گفتگو پرداخت وآنان را به یاری خود فراخواند. آنها به او پاسخ منفی دادند و نفرینش کردند و گفتند: ای دشمن خدا چشمانت خنک مباد. ابوعامر در حالی برگشت که می‌گفت: قوم من بعد از من چقدر بی‌تربیت شده‌اند.

پیامبر اکرم( نیز او را قبل از فرار از مدینه به اسلام دعوت داده و برای او قرآن تلاوت کرده بود، اما او نپذیرفته بود و راه تمرد و سرکشی را در پیش گرفت. پیامبر اکرم( نیز دعا نمود که دور از وطن و تنها بمیرد و سرانجام چنین شد.

پس از اتمام جنگ احد و بعد از اینکه متوجه گسترش اسلام و نفوذ قدرت مسلمانان گردید، به سوی هر قل، بزرگ روم، رفت و از او علیه پیامبر کمک خواست. هر قل نیز به او وعده‌هایی داد که براساس آن ابوعامر به برخی از منافقان طایفة خود در مدینه نامه‌هایی فرستاد که به آنها مژدة لشکری را می‌داد که به زودی مدینه را درخواهد نوردید. در نامه‌هایی که می‌نوشت، به آنان دستور داد تا برای او پایگاهی بسازند که پیک او به طورمستقیم به آنجا برود و پیامهای جدید را از آنجا دریافت نماید و برگردد، تا بعد از اینکه اوبه مدینه می‌آید، فعالیتهایش را در آن پایگاه تمرکز دهد.

بنابراین، منافقان در نزدیکی مسجد قبا، مسجدی ساختند و چند روزی قبل از بیرون شدن پیامبر اکرم( به قصد تبوک، آن را به اتمام رساندند و از پیامبر اکرم( خواستند که مسجد آنها رابا اقامة نماز افتتاح نماید و این طور وانمود کردند که این مسجد را برای افرادی که توانایی رفتن به مسجد قبا را ندارند، ساخته‌اند.

از آنجا که خداوند نمی‌خواست، پیامبرش در این مسجد نماز بخواند، پیامبر اکرم( فرمود: اکنون که من آمادة سفر هستم، بعد از اینکه از سفر برگشتم، آنجا نماز خواهم خواند.

در مسیر بازگشت از تبوک به مدینه و هنگامی که تا مدینه فقط مسافت یک روز یا کمتر باقی مانده بود، جبرئیل نزد پیامبر اکرم( آمد و به ایشان اطلاع داد که این مسجد توسط کافران به خاطر ضرر رسانیدن به اسلام مسلمانان ساخته شده است و نباید در آن نماز بخوانی. آن گاه پیامبر اکرم( افرادی را پیشاپیش فرستاد تا آن مسجد را تخریب نمایند.

خداوند در آیاتی که در این مورد نازل گردانده است، انگیزه‌های بنای مسجد ضرار را این گونه شرح می‌دهد.

1- ضرر رسانیدن به مسلمانان.

2- تقویت منافقان و کفار و شکست مسلمانان.

3- ایجاد تفرقه بین مسلمانان و کاهش تعداد نمازگزاران مسجد قبا.
4- مرکزی برای جمع نمودن افرادی که نقشة جنگ علیه خدا و پیامبرش را کشیده بودند.

خداوند نیز نقشه منافقان را برملا نمود و پیامبرش را به تخریب آن واداشت و اینکه فرمود : 
( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( منافقان را نکوهش نمود که آنها به دروغ سوگند می‌خورند که ما اراده‌ای جز نیکی نداشته‌ایم؛ چنانکه در دنبالة آیه می‌فرماید: ( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( یعنی خداوند گواهی می‌دهد که آنها دروغ می‌گویند و خداوند، پیامبرش و مسلمانان را از خواندن نماز در این مسجد، منع کرد و فرمود: 

( (( (((((( ((((( ((((((( ( ( هرگز در این مسجد اقامة نماز نکن؛ زیرا نماز خواندن پیامبر در آن، به معنای رسمیت دادن به آن بود و مسلمانان به جای خواندن نماز در مسجد قبا، خواندن نماز در مسجد جدید را ترجیح می‌دادند. 

بنابراین، پیامبر اکرم( براساس دستور خداوند، به عمار ابن یاسر و مالک بن دخشم و عده‌ای دیگر مأموریت داد تا آن مسجد را تخریب نمایند و به آتش بکشند و آنها نیز چنین کردند.

خداوند نیز افزود: 

( (( (((((( ((((( ((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((( ( ( (
«به جای خواندن نماز در مسجد ضرار، در مسجدی نماز بخوان که شایستة نماز خواندن است و از روز نخست براساس تقوا پایه‌گذاری شده است.»

( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( ((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((((( (
«اگر از توبه رویگردان شدند و بر نفاق خود اسرار ورزیدند، آن گاه خداوند آنها را در دنیا با ترس و اضطراب و سلب آرامش و در آخرت با عذاب دردناک، عذاب خواهد داد.»

ابن ماجه در مورد این فرمودة الهی: ( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((((((( ( یعنی در آن مسجدی که براساس تقوا پایه‌گذاری شده است، مردانی هستند که دوست می‌دارند خوب و پاکیزه بشوند، می‌گوید: پیامبر اکرم ( خطاب به انصار فرمود: خداوند در این آیه از پاکیزگی شما سخن گفته است، طهارت شما چیست؟ گفتند: ما وضو می‌گیریم و غسل جنابت می‌نماییم و با آب استنجا می‌گیریم. پیامبر اکرم ( فرمود: پس به خاطر همین است و افزود که بر اینها مواظبت نمایید.

داستان مسجد ضرار دارای درسها و عبرتهایی زیر است: 

1- کفر، ملتی واحد است

چنانکه این امر از موضع‌گیری ابوعامر راهب آشکار گردید. او که از شکست مشرکان در بدر، علیه مسلمانان خشمگین شده بود، دشمنی خود را با اسلام و پیامبراکرم( اعلام نمود و مدینه را به قصد پایتخت شرک، مکه، ترک نمود و در آنجا مشرکان را برای جنگ با پیامبر اکرم ( تشویق نمود؛ چنانکه خود در جنگ احد علیه مسلمانان شرکت نمود و سعی کرد تا در صفوف لشکر اسلام تفرقه و تزلزل به وجود آورد
. خداوند راست گفته است آنجا که می‌فرماید: 

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( (
(انفال، 73)
«بعضی از کافران، دوستان و اولیای بعضی دیگراند.»

2- تلاش برای فریباندن مسلمانان

منافقان در این صدد بودند تا به مسجدشان رسمیت بخشند تا مسلمانان را بفریبانند و امیال خویش را برآورده سازند بنابراین، از پیامبر اکرم ( خواستند که در مسجد آنها نماز اقامه نماید واگر این امر، عملی می‌گردید و پیامبر در آنجا به اقامه نماز می‌پرداخت،به اهداف خویش نائل می‌گردیدند.

3- حفاظت خداوند از پیامبر اکرم (
حوادث ذکر شده بیانگر عنایت ویژة خداوند نسبت به پیامبرش می‌باشد؛ چنانکه خداوند ایشان را از اهداف ونقشه‌های منافقان از تأسیس این مسجد مطلع گرداند و اگر خداوند، پیامبرش را مطلع نمی‌نمود، آن حضرت به اهداف آنها پی نمی‌برد و با خواندن نماز در آنا به مسجدشان رسمیت می‌داد و بدین صورت منافقان دارای مرکز وجایگاهی می‌شدند و می‌توانستد مسلمانانی که از ایمان ضعیفی برخوردار بودند، تحت تأثیر افکار و سخنان خود قرار دهند.

4- برخورد قاطعانه پیامبر با جریان مسجد ضرار

پیامبر با عکس‌العملی قاطع و بی‌نظیر دستور به انهدام مسجدی داد که براساس ضرر رسانیدن به اسلام و مسلمانان ساخته شده بود و این عملکرد آن حضرت الگویی است برای فرماندهان در تمامی ادوار تا هرگاه با امری روبرو شدند که هدف آن، ایجاد تفرقه بین مسلمانان و آسیب رساندن به اسلام است، درصدد از بین بردن آن برآیند؛ زیرا عضو فاسدشده را نمی‌توان معالجه نمود و تنها را معالجه آن، قطع آن عضو از جسم می‌باشد تا از شیوع آثار آن به اعضای دیگر جسم، جلوگیری گردد و پیامدهای این عکس‌العمل که در ادوار بعد از پیامبر به وقوع پیوست، بیانگر آن است که برخوردی که پیامبر با این جرثومة فساد در پیش گرفت، بهترین حرکت برای از بین بردن نفاق از جامعة اسلامی بود؛ چنانکه بعد از این حرکت زمینه‌های از بین رفتن منافقان، فراهم گردید و بعد از وفات پیامبر تعداد آنان رو به کاستی گرایید و پس از آن نتوانستند حرکتی منظم را سازماندهی نمایند؛ زیرا می‌دانستند که هرگونه نقل و حرکت و تصمیم آنها، کنترل خواهد شد و رسوایی آنان را در برخواهد داشت.

5- اموری که احکام آن همانند مسجد ضرار است

مفسران به بیان برخی وجوه پرداخته‌اند که احکام آن همانند مسجد ضرار است: 

الف – زمخشری می‌گوید: گفته شده است هر مسجدی که به خاطر ریا و تظاهر ویا به خاطر اهدافی جز رضایت خداوند ویا با مال حرام ساخته شود، حکم آن همانند مسجد ضرار است.

دکتر عبدالکریم زیدان در تعلیق بر این سخن زمخشری می‌نویسد: آیا چنین مسجدی مانند مسجد ضرار منهدم شود؟ خیر؛ چراکه به نظر بنده، تشابه این گونه مساجد به مسجد ضرار فقط به این دلیل است که مانند آن براساس تقوا و اخلاص بنیان‌گذاری نگردیده است، اما محکوم به انهدام نمی‌گردند.

ب – قرطبی می‌گوید: علمای ما بر این عقیده‌اند که تأسیس هر مسجدی به قصد ضرررسانیدن به مسلمانان و به خاطر ریا و تظاهر انجام گیرد، در حکم مسجد ضرار است و از ادای نماز در آن باید خودداری نمود.

ج – سید قطب در تفسیر خود می‌نویسد: این تصویری از مسجد ضرار بود، مسجدی که در عهد پیامبر اکرم ( علیه اسلام و مسلمانان ساخته شد. این مسجد امروز نیز ساخته می‌شود و با ظاهری زیبا و پررونق، جلوه می‌نماید تا بیننده و به ویژه داعیان دین را متقاعد سازد که اسلام زنده است و مساجد آباد است. در حالی که این نوع مساجد، سنگرهایی جهت نابودی اسلام و مسلمانان با غیرت و با شهامت هستند.

6- قاعده‌ای برای شناخت اموری که می‌توان حکم آنان را همانند حکم مسجد ضرار دانست

دکتر عبدالکریم زیدان می‌گوید: اموری که به ظاهر مشروع می‌باشد، اما متولیانش با ایجاد آن، اهداف نامشروعی را دنبال نمایند یا به عبارتی هر امری که از نظر ظاهری مشروع باشد، امّا بانیان آن، قصد ضرر رسانیدن به مسلمانان را داشته باشند، در حکم مسجد ضرار می‌باشد.

بنابراین قاعده، نمی‌توان اماکن شرک و فساد را همانند مسجد ضرار دانست؛ زیرا این اماکن از نظر ظاهری نیز فاقد مشروعیت هستند؛ گرچه به خاطر اینکه از نظر ظاهری و باطنی جزو منکرات هستند، امّا از بین بردن آنها مانند نابودی مسجد ضرار الزامی است.

7- مساجد ضرار در شهرهای مسلمانان

مسجد ضرار، تنها حادثه‌ای مشخص در تاریخ اسلام نبود؛ بلکه شروع دسیسه و نقشه‌ای بود که اهداف مهمی را در پیش داشت و این نقشه استمرار خواهد داشت و همیشه منافقان سعی خواهند نمود تا چهرة اسلام را معیوب جلوه دهند و در دلهای مسلمانان، شک وتردید ایجاد نمایند و آنان را از دین و عقیده آنان منحرف سازند.

بنابراین، دشمنان اسلام، چه منافقان و ملحدان و چه مستشرقان و دعوتگران مسیحی، به تأسیس اماکنی برای مسلمانان خواهند پرداخت، اما در واقع هدفشان، ایجاد شک و تردید در مورد عقاید و آداب و احکام اسلامی است. همچنین مدارس و دانشگاههایی برای آموزش و پرورش تأسیس می‌کنند تا در آنها فرزندان مسلمانان را با دین و عقایدشان بیگانه سازند و نیز کنفرانسهایی فرهنگی تشکیل می‌دهند تا دربارة عقاید واحکام اسلامی، شک وتردید ایجاد نمایند؛ همچنین بیمارستان و اماکن درمانی با تظاهر به دلسوزی وخدمت به مردم تأسیس می‌نمایند تا مسلمانان و بیماران درمانده را از دین و آیین آنان منحرف سازند؛ چنانکه در مجامع فقیر آفریقایی با توسل به شیوه‌های بسیار نامعقول و نامشروع، به تبلیغ و انتشار افکار خود می‌پردازند.

فصل چهارم 
سرگذشت سه نفری که از غزوة تبوک باز مانده بودند

این داستان حاوی درس‌ها و پیام‌های زیادی است از جمله: 

1- اسلوب زیبا و بیان شگفت‌انگیز و فصاحت والا 

حدیثی که بیان گردید، همانند احادیثی همچون داستان تهمت‌زدن به عایشه، نمونه‌های بارزی از داستان‌های ادبیات عرب به شمار می‌آیند. کاش مدیران و مسئولان نهادهای آموزشی با گلچین نمودن این گونه احادیث و گنجاندن آنها در دروس عربی، می‌توانستند بر ذوق و ملکة ادب عربی و اسلامی دانش آموختگان بیفزایند؛ مثلاً، این گفتة کعب «فلما قیل ان رسول الله قد اظل قادما زاح عنی الباطل و عرفت انی لن اخرج منه ابدا بشیء فیه کذب فاجمعت صدقه ...» از نظر ادبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
 

2- صداقت، کشتی نجات است 

هر یک از سه صحابه بزرگوار، کعب، هلال و مراره، میزان گناه و خطر دروغ گفتن را درک می‌نمودند بنابراین، تصمیم‌ گرفتند که جز راست‌گویی، سخنی دیگر بر زبان نیاورند؛ هر چند که با راست‌گویی دچار مصیبت‌ها و ناملایماتی خواهد شد و امید به پروردگارشان داشتند که توبة آنان را خواهد پذیرفت و دوباره به صف مسلمانان خواهند پیوست
. خداوند چه زیبا مهر تأیید به توبة کعب و همراهانش زد، آنجا که فرمود: 

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (

(توبه، 119)

«ای مومنان، از خدا بترسید و همراه راستگویان باشید.»

3- قهر نمودن تربیتی و اثر آن در جامعه 

این نوع قهر کردن پیامدهای تربیتی مفیدی برای جامعة اسلامی و استقامت مسلمانان در برابر مصایب و مشکلات دارد و باعث می‌شود که افراد، براساس اسلوب و معیاری خاص عمل نمایند و با ترک واجبی و یا ارتکاب حرامی، در صدد مخالفت با شریعت برنیاید؛ زیرا وقتی مسلمانی بداند که با ارتکاب عملی ناشایست در جامعه مطرود خواهد شد، هیچ گاه در صدد اقدام برای انجام آن عمل بر نمی‌آید. 

اما به این نکته باید توجه داشت که این حکم را فقط می‌توان در شرایط مشابهی با آنچه صحابه و مسلمانان در آن به سر می‌بردند، تطبیق داد یعنی جایی که دولتی قوی و اسلامی وجود داشته و فرد مقهور نیز از نظر ایمانی به حدی باشد که احتمال وقوعش در فتنه، منتفی و کم باشد و بالتبع این قهر کردن به خاطر امور دینی و مصلحت دین، با آنچه در میان مردم به خاطر امور دنیوی معمول است، متفاوت می‌باشد؛ زیرا قهر کردن وقتی به خاطر مصلحت شرعی و دینی باشد، مشروع و مورد اجر و پاداش است، اما قهر کردن به خاطر امور دنیوی بیش از سه روز ناجایز و حرام است
؛ چنانکه پیامبر می‌فرماید: برای هیچ مسلمانی جایز نیست که با برادر مسلمانش بیش از سه روز قهر نماید، به طوری که هر گاه همدیگر را ملاقات می‌کنند، هر یکی رو به جانبی بنماید و نسبت به همدیگر بی‌اعتنا باشد. و افزود که بهترین آنها کسی است که آغاز کنندة سلام باشد؛
 همچنین فرمود: «قهر کردن با برادر مسلمان تا یک سال برابر با ریختن خون او است.»
 

4- تنفیذ دستور رهبری در جامعة اسلامی 

جامعة اسلامی یک‌پارچه دستور پیامبر اکرم ( را مبنی بر قطع رابطه با سه نفری که سرگذشتشان بیان گردید، به اجرا در آورد؛ چنانکه کعب می‌گوید : مردم از ما کناره‌گیری کردند و برخورد آنان با ما تغییر نمود تا جایی که تمامی افراد جامعة اسلامی برای من همانند بیگانه تلقی می‌گردید و می‌افزاید آن دو نفر رفیق من خانه‌نشین شدند و مدام گریه می‌نمودند، اما من به مسجد می‌آمدم و همراه مسلمانان نماز می‌خواندم و در بازار به گشت و گذار می‌پرداختم، اما با این وجود، هیچ کس با من سخن نمی‌گفت... .
این وضعیت به گونه‌ای ادامه یافت که حتی وقتی کعب به پسر عمویش، ابوقتاده، سلام کرد، او از پاسخ دادن سلام وی خودداری نمود. کعب گفت: تو را به خدا سوگند مگر نمی‌دانی که من خدا و پیامبرش را دوست دارم؟ باز هم ابوقتاده با این‌که او را بیش از همه کس دوست می‌داشت، پاسخی نداد؛ چرا که ابوقتاده در این مورد میان پاسخ دادن به پسر عموی عزیزش و دستور پیامبر قرار گرفته بود، اما آنچه ایمان ابوقتاده بدان حکم می‌نمود، برتری دستور پیامبر بود و این امر را عملی ساخت.
 

التزام به دستور پیامبر اکرم ( و اطاعت از فرامین ایشان به جایی رسید که آن حضرت به زنان این سه نفر دستور داد که از شوهرانشان فاصله بگیرند و آنان نیز به جز زن هلال ابن امیه که به علت کهنسال بودن شوهرش از پیامبر اجازه خواست که به او خدمت نماید، این امر را عملی ساختند و آن حضرت نیز به شرط مقاربت ننمودن به او اجازه داد و آنها نیز شرط مذکور را پذیرفتند.
 

5- دوستی فقط برای رضایت خدا و پیامبرش 

دشمن صلیبی مراقب اوضاع و در انتظار فرصتی بود تا به جبهه داخلی مسلمانان رخنه نماید و آتش فتنه را دامن زند و بنای محکم اخوت اسلامی را تضعیف نماید بنابراین، پادشاه غسان فرصت را غنیمت شمرده و سفیر خود را با دعوت نامه‌ای نزد کعب فرستاد و در آن نوشت: به من خبر رسیده است که صاحب تو بر تو جفا نموده است. تو تنها و بی‌مکان نیستی. نزد ما بیا، با تو همدردی خواهیم کرد.
 

کعب بعد از خواندن نامة فوق گفت: این امر، آزمایشی دیگر است و افزود که کار من به جایی رسیده است که مردانی از مشرکان به من چشم طمع دوخته‌اند! آن گاه نامه را در آتش انداخت و آن را سوزاند.
 

این موضع‌گیری کعب بیانگر دوستی و ارتباط محکم ایشان با خدا و رسولش و همچنین بیانگر قدرت ایمان و ارادة قوی او می‌باشد؛ چنانکه بلافاصله دریافت که با آزمایش جدیدی روبرو گردیده است که به مراتب سخت‌تر از آزمایشی بود که در آن به سر می‌برد. بنابراین، در این صدد بر نیامد تا پاسخ منفی پادشاه غسان را با کلمات و یا با پاره کردن نامه بدهد؛ بلکه ترجیح داد که نامه را بسوزاند تا خاکستر شود و نوشته‌هایش به دودی تبدیل گردد و در هوا منتشر شود. 

بدین صورت کعب از آزمایش بزرگی جان سالم بدر برد و ایمانش قوی‌تر و روحش پاکیزه‌تر و اخلاقش گرامی‌تر از گذشته گردید.
 

عزت والای این انسان‌های مؤمن، هر انسانی را شگفت‌زده می‌نماید و کعب نیز بعد از این آزمایش همچنان در قلة ایمان و اسلام باقی ماند و بدان افتخار می‌ورزید.
 

6- پذیرش توبه، هدیه‌ای ارزشمند از جانب خدا است که انسان‌های صادق بدان امیدوارند 

روزی که آیات فوق که بیانگر پذیرش توبه آن سه نفر بود، نازل گردید، روز بسیار بزرگی برای مسلمانان بود و آثار شادمانی در چهرة پیامبر اکرم ( هویدا بود؛ به گونه‌ای که قرص چهرة ایشان مانند قرص ماه شب چهارده گردیده بود و صحابه نیز شادمان و خوشحال بودند؛ چنانکه دسته دسته نزد کعب و همراهانش می‌رفتند و به آنها تبریک و تهنیت می‌گفتند و کعب نیز با چهرة خندان و بشاش نزد پیامبر آمد. آن حضرت به ایشان گفت امروز بهترین روز زندگی تو از زمانی است که مادرت تو را به دنیا آورده است. و این موضوع بیانگر مقام والای پذیرش توبه از جانب خداوند است؛ زیرا توبه به معنی بازگشت بنده به رضامندی خدا می‌باشد که بزرگ‌ترین هدف انسان مسلمان محسوب می‌گردد. پذیرش توبه به معنی حفاظت بنده در دنیا و گرامیداشت او در آخرت است. 

بنابراین، کعب به قدری خوشحال شد که لباس‌هایش را در آورد و به عنوان مژدگانی به کسی که خبر پذیرش توبه را برای او آورده بود، بخشید.
 

آن دو نفر دیگر نیز بسیار خوشحال و شادمان شدند، اما کعب در این روایت فقط از میزان شادمانی خود سخن گفته است
. اما در روایتی که واقدی از قول سعید ابن زید نقل می‌نماید، می‌گوید: من نزد هلال ابن امیه رفتم و او را در جریان پذیرش توبه‌اش قرار دادم. هلال بلافاصله به سجده افتاد، من فکر کردم از خوشحالی جان خواهد داد.
 

7- مشروعیت برخی از عبادت‌ها در شکر نعمت 

میزان شادمانی کعب هنگام بشارت ایشان به پذیرش توبه را نمی‌توان تصور نمود، اما از چند برخورد کعب می‌توان شادمانی فوق‌العادة ایشان را حدس زد: 

الف: سجدة شکر 

کعب پس از شنیدن خبر پذیرش توبه خود، باالفور به سجده افتاد و معمولاً صحابة پیامبر، هنگام روبرو شدن با نعمت و یا نجات یافتن از مصیبتی، سجده شکر به جا می‌آورند و این عمل را از پیامبر آموخته بودند.
 

ب – مژدگانی دادن به کسی که خبر خوشی می‌آورد 

کعب لباسهایش را به کسی که مژده پذیرش توبه را به او داده بود، بخشید؛ چرا که در آن وقت چیز دیگری نداشت که به او بدهد؛ سپس از کسی دیگر برای خود لباسی عاریه گرفت و پوشید و بدون تردید این نوع بخشش، مشروع و مجاز است با این تفصیل که اگر مژده‌دهنده شخص فقیری است، مژدگانی برایش صدقه و اگر غنی است، برایش هدیه محسوب می‌شود و بخشنده در هر دو صورت، با این کار شکر خدا را به خاطر نعمتی که به او ارزانی نموده، به جای آوده است.
 

ج – صدقه دادن تمامی اموال خود 

کعب به عنوان شکرانه توبه خود از پیامبر خواست که تمامی اموال او را به عنوان صدقه بپذیرد، اما پیامبر نپذیرفت و فرمود: اگر بخشی از اموالت را پیش خود نگه‌داری، برایت بهتر است. فقها در این مورد که اگر شخصی نذر کرد که تمامی اموال خود را صدقه نماید، آیا باید بدان عمل نماید یا خیر، اختلاف نظر دارند؛ چون صدقه مستحب و نذر واجب است. 

به هر حال کعب چنین نذری کرده بود و در این باره با پیامبر مشورت نمود؛ چنانکه پیامبر به ایشان اجازه داد که بخشی از مالش را پیش خود نگه دارد. 

فصل پنجم 
درس‌ها، عبرت‌ها و فواید

فرازهایی از شیوة بحث قرآن در مورد غزوة تبوک 

آیاتی که در قرآن کریم درباره غزوة عسره (تبوک) نازل شده، طولانی‌ترین آیاتی است که در مورد جنگ‌های مسلمانان با کفار نازل گردیده است. 

در نخستین آیات این ماجرا، مسلمانان به رویارویی و جهاد با دشمن تشویق و فراخوانده شده‌اند و به این مسئله پرداخته است که کوچک‌ترین عقب‌نشینی و نداشتن آمادگی برای حمایت از دین و پیامبر اکرم ( را نمی‌توان تحمل نمود و ممکن است این عمل، به ارتداد و نفاق بینجامد
؛ چنانکه می‌فرماید: 

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (
(توبه، 38-39)
«ای مومنان! چه شده است که وقتی به شما می‌گویند در راه خدا بیرون شوید، به زمین می‌چسبید. آیا به بزرگی دنیا در مقابل آخرت دل خوشی کرده‌اید؛ پس زندگی دنیا در مقابل آخرت متاعی ناچیز است اگر برای جهاد بیرون نروید، خداوند شما را عذاب دردناکی می‌دهد و قومی را جایگزینتان می‌سازد که جدای از شمایند و هیچ زیانی به خدا نمی‌رسانید و خدا بر هر چیزی تواناست.»

در سورة توبه با فرازهایی در مورد غزوة تبوک روبرو می‌شویم از جمله: 

1- قرآن، کسانی را که از این غزوه تخلف نموده‌اند، مورد سرزنش قرار نموده است و این غزوه بر سایر غزوات، این امتیاز را دارد که خداوند، به طور مستقیم مردم را به شرکت در آن فراخوانده و متخلفان را سرزنش نموده است؛ چنانکه می‌فرماید: 

( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (
(توبه، 41)
«چه سبک‌بال هستید؛ چه سنگین دوش، در راه خدا با مال و جان، جهاد نمایید.»
این غزوه نیز پایان‌بخش غزوه‌های رسول خدا و در واقع تطبیق عملی این آیة کریمه بود که می‌فرماید: 

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (

(توبه، 123)

«با کافرانی که نزدیک‌تر به شما هستند، مبارزه نمایید.»
 

2- قرآن این غزوه را متمایز با سایر غزو‌ها قرار داده و آن را ساعه العسره نامیده است؛ چنانکه می‌فرماید: 

( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (
«آنانی که رسول خدا را در زمان سختی، پیروی کردند.»

و از آنجا که این غزوه، مشقت بار بود بنابراین، نامیدن آن به ساعه العسره نامی با مسما بود. 

3- همچنین قرآن را در راستای اهمیت دادن به این غزوه، به تکذیب کسانی پرداخته است که مسلمانان فقیر را به خاطر انفاق و کمک‌های اندک آنان به باد استهزا گرفتد؛ چنانکه اگر یکی از آنان نصف صاع خرما می‌آورد، می‌گفتند: خداوند به نصف صاع این، نیازی ندارد و یا اگر ثروتمندی، مال هنگفتی می‌آورد، می‌گفتند: فلانی به خاطر ریا و تظاهر، این مال را آورده است. قرآن در تکذیب گفتار اینها فرمود: 

( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (
(توبه، 79)
«کسانی که مومنان (ثروتمند) را که مشتاقانه بیش از اندازه به خیرات و صدقات می‌پردازند و مومنان (فقیری) را که به کمک‌های مختصری دست می‌یازند، مورد تمسخر قرار می‌دهند. خدا ایشان را مورد تمسخر قرار می‌دهد و عذاب بسیار دردناکی خواهند داشت.»

4- قرآن کریم در مورد مومنانی که با پیامبر در این غزوه شرکت داشتند و تعدادشان بیش از سی‌هزار نفر بود، خاطر نشان ساخته که خدا برای آنها بهشت را که رسیدن به آن پاداش و سعادتی عظیم فراهم ساخته است؛ چنانکه می‌فرماید: 

( (((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (
(توبه، 89)
«خداوند برای آنها باغ‌هایی را که زیر آنها نهر جاری است، تدارک دیده است که برای همیشه در آنجا خواهند ماند، این سعادتی بزرگ است.»

تمرین عملی شورا در این غزوه 

پیامبر اکرم(  در این غزوه از اصل شورا استفاده نمود؛ چنانکه در برخی حوادث، از مشورت ابوبکر و عمر استفاده کرد که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 

الف – پذیرش پیشنهاد ابوبکر در مورد دعا، آن گاه که لشکر دچار تشنگی شدید شده بود 

چنانکه عمر ابن خطاب می‌گوید: در گرمای سختی با پیامبر اکرم ( به سوی تبوک رهسپار شدیم. در اثنای راه دچار تشنگی شدیدی شدیم تا جایی که یکی از ما بر می‌خاست و شترش را ذبح می‌نمود تا با فشردن شکمبة آن، کام خشکیدة خود را تر نماید؛ سپس آن را بر سینه‌اش می‌گذاشت تا خنک شود؛ آن گاه ابوبکر به پیامبر گفت: ای رسول خدا! دعای تو باعث خیر می‌شود. از خدا به وسیلة دعا آب بخواه. آن حضرت فرمود: تو دوست داری چنین کنم؟ گفت: بلی. آن گاه پیامبر دست به دعا برداشت و هنوز دعای وی تمام نشده بود که در آسمان ابری ظاهر شد و باران بارید و تمامی مردم ظروف خود را پر از آب کردند؛ سپس متوجه شدیم که بارندگی فقط مکانی را که لشکر اسلام در آنجا اردو زده بود، فرا گرفته است.
 

ب – پذیرش پیشنهاد عمر بن خطاب دربارة ممانعت از کشتن شترهای لشکر بر اثر گرسنگی شدید 

مردم در اثنای مسیر تبوک، دچار گرسنگی شدیدی شدند. از پیامبر اجازه خواستند که شتران خود را ذبح نمایند و از گوشت آنها استفاده نمایند و آن حضرت به آنها اجازه داد. آن گاه عمر بن خطاب نزد پیامبر آمد و گفت: اینها با این کار، سواری‌های خود را که به آنها نیاز دارند، از دست خواهند داد؛ سپس از پیامبر خواست که به افراد لشکر دستور دهد که باقیماندة آذوقة خود را جمع‌آوری نمایند و شما بر آن دعا نمایید. پیامبر پیشنهاد ایشان را پذیرفت و در نتیجه تمامی لشکر از توشة کافی برخوردار گردید.
 

ج – پذیرش مشورت عمر، در مورد پیش‌روی ننمودن به داخل مرزهای شام و بازگشت به مدینه 

هنگامی که پیامبر اکرم ( به تبوک رسید و در آنجا متوجه شد که رومی‌ها از ترس لشکر اسلام، پا به فرار گذاشته‌اند، با لشکریانش در مورد تعقیب دشمن در داخل مرزهای شام، مشورت نمود. و رأی عمر ابن خطاب این بود که به مدینه برگردند و علت آن را این گونه بیان نمود که تعداد جنگجویان رومی‌ها بسیار زیاد است و آنها در دژها و شهرهای خود پناه گرفته‌اند و در آن جا هیچ مسلمانی که مسلمانان را یاری نماید، وجود ندارد. 

باید گفت که مشورت، پیامبر اکرم ( با اصحاب و یارانش، مشورتی به موقع و مناسب بود؛ زیرا جنگیدن در شهرها با جنگیدن در صحرا و بیابان متفاوت است، علاوه بر اینکه تعداد جنگجویان دشمن از تعداد سربازان اسلام بیشتر بود که براساس روایتی تعداد رومی‌ها را دویست و پنجاه هزار نفر ذکر نموده‌اند و این تعداد، برای لشکر اسلام خطر آفرین بود.
 

بنابراین، استفاده از شور و مشورت در اسلام دربارة امور زندگی، سیاسی، نظامی و اجتماعی از ویژگی‌های بارز پیامبر اکرم ( محسوب می‌گردد که در حیات خود بدان توجه شایانی داشت. 

تمرین نظامی جانکاه 

حرکت پیامبر اکرم ( و اصحاب و یارانش به سوی تبوک، دارای فوائد بی‌شماری بود که می‌توان، تمرین سخت نظامی را یکی از آنها به حساب آورد؛ زیرا آنها در شرایط بسیار طاقت‌فرسایی، سفر بسیار طولانی‌ای را پشت سر گذاشتند و گرمای خورشید نیز آزار دهنده بود و کمبود توشه باعث گرسنگی شدید و کمبود مرکب، باعث خستگی شدید گردید که افرادی همانند آنان از عهدة تحمل این گونه مشقتها بر می‌آیند؛ چنانکه استاد محمود شیت می‌گوید: امروز نیز برخی از فرماندهان نظامی، سربازان خود را با تمرین‌های سختی مانند پیاده‌روی، کم خوراکی و غیره تربیت می‌نمایند، تا این سربازان در آینده راحت بتوانند بر مشکلات و مسائل موجود، غلبه نمایند، اما مشقتی که سربازان اسلام در غزوه تبوک دچار آن گردیدند، از تمرین‌های مشقت‌باری که سربازان کنونی انجام می‌دهند، به مراتب سخت‌تر بود. 

علاوه بر موارد ذکر شده، صحابه نیز مدینه را در حالی ترک کرده بودند که فصل میوه‌های درختانشان فصل برداشت و چیدن رسیده بود، اما مسیری را که در پیش داشتند، طولانی بود و باید بیابان‌های عربستان را پیاده طی می‌کردند و گرسنگی و تشنگی شدیدی را متحمل می‌شد بنابراین، می‌توان گفت سفر به غزوة تبوک، تمرین نظامی جانکاهی بود و هدف پیامبر آماده‌سازی نیروهای لشکر اسلام نشر و گسترش اسلام به خارج مرزهای شبه جزیره عربستان بود؛ زیرا این آخرین غزوهای بود که آن حضرت در آن شرکت می‌کرد؛ پس باید قبل از آنکه دار فانی را ترک می‌نمود، از شایستگی سربازان خود برای تقبل چنین وظیفه‌ای مطمئن می‌گردید.
 

و به حق که این تمرین نظامی بعد از وفات رسول خدا نتایج بسیار خوبی ازخود به جای گذاشت چنانکه در زمان خلفای راشدین صحابه توانستند، دیار شام و فارس را به قدرت ایمان و توکلشان بر خدا و با کمک از تجربه و تمرین‌هایی که دیده بودند، فتح نمایند. 

مهمترین پیامدهای غزوة تبوک 

مهمترین نتایج این غزوه که به گفته ی پژوهشگران از اهمیت خاصی برخوردار است، به شرح ذیل می‌باشد: 

1- از بین رفتن رعب و وحشت دولت روم نزد عرب‌های مسلمان و غیر مسلمان؛ در اذهان عرب‌ها روم قدرتی شکست ناپذیر تصور می‌شد. بنابراین، از جنگ با رومیان و روبرو شدن با آنان بیمناک بودند و شاید شکست مسلمانان در غزوة موته، نتیجة شکست روحی و روانی‌ای بود که عرب‌ها در جاهلیت به خاطر قدرتی که از روم تصور می‌کردند، دچار آن بودند. بنابراین، لازم به نظر می‌رسید که با یورشی عمومی، هیبت و عظمت این قدرت پوشالی از دل‌ها بر کنده شود تا عرب‌ها از این شکست روحی در مقابل روم نجات یابند. 

2- مانور نظامی حکومت اسلامی به عنوان تنها نیروی نظامی مقتدر در منطقه: حکومت اسلامی پس از غزوه توانست قدرت‌های بزرگ جهان را تهدید نماید و این تهدید نه تنها براساس انگیزه‌های نژادی و وطنی صورت نمی‌گرفت؛ بلکه براساس اینکه انسان‌ها را از بندگی همنوعان خودشان نجات بخشند و به بندگی پروردگار در آورند، صورت گرفت. 

علاوه بر این مسلمانان نیز به اهداف خویش رسیدند و آنان گر چه با رومی‌ها روبرو نگردیدند، اما بر این اساس که آنان فرار را بر استقامت و پایداری ترجیح دادند، زمینة پیروزی مسلمانان را فراهم ساخته بودند؛ چرا که پیروزی لشکر اسلام، باعث گردید که عرب‌های مسیحی اطراف که تابع دولت روم بودند، تحت سلطة حکومت اسلامی در بیایند؛ چنانکه امارت دومه الجندل و ایله با پرداخت جزیه، زیر پرچم و حمایت اسلام قرار گرفتند. و قبایل دیگر عرب که در شام زندگی می‌کردند، با وجود اینکه تحت سیطرة حکومت اسلامی در نیامدند اما متردد شدند که همچنان تابع دولت بیزانس بمانند یا به حکومت اسلامی بپیوندند.
 
بنابراین، می‌توان غزوة تبوک را نقطة آغازین فتوحات اسلامی در دیار شام دانست که این عملیات فاتحانه توسط خلفای راشدین استمرار یافت و آنچه این موضوع را به اثبات می‌رساند، تجهیز لشکر اسامه بود که پیامبر در حیات خود آن را بر رویارویی با رومیان اعزام نمود و در این لشکر، بزرگان صحابه حضور داشتند، اما از آنجا که رسول خدا در بستر مرگ به سر می‌برد، لشکر اسامه نتوانست قبل از وفات آن حضرت این مسافت را طی نماید، اما این لشکر به اهداف خود رسید
. چنانکه این جریان در سیرة ابوبکر صدیق به تفصیل بیان خواهد شد. 

بنابراین، پیامبر اکرم ( با غزوة تبوک و اعزام لشکر اسامه، خطوط اصلی و نخستین فتوحات دیار شام را ترسیم نمود. 

3- یکپارچه شدن شبه جزیره عربستان تحت فرمان پیامبر اکرم ( 

فتح مکه و خیبر و غزوه تبوک موجب گردید که طوایف مختلف عرب به پیامبر اکرم( و دعوت ایشان تمایل پیدا نمایند بنابراین، پس از اینکه اسلام تا مرزهای روم رسید و با نجران براساس پرداخت جزیه مصالحه نمود، برای قبایل عرب راهی جز پیوستن به اسلام باقی نماند. از این‌رو طوایف عرب پس از بازگشت پیامبر از غزوه تبوک، یکی پس از دیگری به مدینه می‌آمدند و مسلمان می‌شدند و از آنجا که دسته‌های زیادی از این قبیل به مدینه وارد گردیدند، سال نهم را عام الوفود؛ یعنی سال پذیرفتن اسلام از جانب دسته‌های مختلف قبایل، نامیدند.
 

بدین صورت با پایان پذیرفتن غزوه تبوک، سفرهای نظامی پیامبر نیز به پایان رسید و این بخش از زندگی پیامبر نیز همانند بخش‌های دیگر، سرشار از درسها، عبرت‌ها و فوایدی است که مسلمانان در تربیت امت و اقامة دولت، به آن نیازمند هستند.
 

فصل ششم 
مهمترین رویدادهایی که از غزوة تبوک تا حجه الوداع اتفاق افتاد

ورود وفد ثقیف و مسلمان شدن آنان 

در مسیر بازگشت پیامبر اکرم(از تبوک به مدینه، عروه بن مسعود ثقفی به حضور پیامبر رسید و مسلمان شد و به سوی قومش برگشت و آنان را به اسلام فراخواند، اما قومش او را به قتل رساندند، اما آنان متوجه اشتباه خود گردیدند و بعد از رایزنی و مشورت اتفاق کردند که گروهی را به نمایندگی از خود، نزد پیامبر بفرستند؛ چنانکه شش نفر از آنان در رمضان سال نهم هجری به مدینه آمدند.
 

این وفد را سه نفر از بنی مالک و سه نفر دیگر از همپیمانان‌ آنان تشکیل می‌داد و ریاست این وفد را عبدیالیل بر عهده داشت
. و از آنجا که اصحاب و یاران پیامبر می‌دانستند که آن حضرت از قدوم وفد ثقیف خوشحال خواهد شد، هر یکی از آنان دوست داشت، جز قدوم آنان را به پیامبر بدهد؛ چنانکه وقتی وفد به نزدیکی مدینه رسید، ابوبکر و مغیره در این صدد بودند تا این مژده را به پیامبر بدهند که سرانجام مغیره، ابوبکر را برخود ترجیح داد.
 

آن حضرت از این وفد به خوبی استقبال نمود و برای آنها خیمه‌هایی جهت اقامت، نزدیک مسجد، بنا نمود تا صدای تلاوت قرآن را بشنوند و مردم را در حال نماز خواندن ببینند و میزبانی آنها را پیامبر بر عهده داشت و هر روز در مجلس آن حضرت حضور پیدا می‌کردند و عثمان بن ابی العاص، نگهبان اسباب و اثاثیة آنها بود. 

آنها وقتی به خیمه‌ها بر می‌گشتند و هنگام ظهر استراحت می کردند، عثمان بن ابی العاص فرصت را غنیمت می‌شمرد و نزد پیامبر می‌رفت و در مورد دین از ایشان سوالاتی نمود و قرآن را فرا می‌گرفت و در همان چند روز مسائل و آیات زیادی فرا گرفت و اگر رسول خدا را در حال استراحت می‌دید، نزد ابوبکر می‌رفت و از او سوال می‌نمود و سعی او بر این بود تا همراهانش از ماجرا مطلع نشوند و پیامبر اکرم ( نیز این کنجکاوی او را پسندید و او را دوست می‌داشت.
 

وفد ثقیف نیز چند روزی در مدینه اقامت گزید و در مجلس پیامبر حضور می‌یافت و آن حضرت نیز آنان را به اسلام فرا خواند. عبدیالیل به پیامبر گفت: «آیا تو ضمانت می‌کنی که ما نزد خانواده‌ و اقوام خود برگردیم؟ پیامبر فرمود: آری، اگر مسلمان بشوید و اگر اسلام را نپذیرید، این را تضمین نمی‌کنم وبا شما نیز صلح نمی‌نمایم. 

عبدیالیل گفت: در مورد زنا چه می‌گویی؟ ما به دیار دور دست سفر می‌کنیم و ناچاریم زنا کنیم ؟ پیامبر فرمود: این موضوع از مواردی است که خدا آن را بر مسلمانان حرام کرده و فرموده است: 

( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (
(اسراء، 32)
«به زنا نزدیک نشوید؛ زیرا زناکاری کار زشت و راه بدی است.»

سپس به عبدیالیل گفت: عقیدة تو دربارة ربا چیست؟ پیامبر فرمود: ربا حرام است. او گفت: تکلیف ما چیست که تمامی اموال ما از ربا است؟ پیامبر فرمود: سرمایة اصلی خود را بر دارید و بقیه را بر گردانید؛ چنانکه خداوند می‌فرماید: 

( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (
(بقره، 278)
«ای مومنان، از خدا بترسید و باقیماندة ربا را بگذارید، اگر مومن هستید.»

آن گاه عبدیالیل از پیامبر در مورد شراب پرسید و گفت: شراب عصارة انگورهای ما است و چاره‌ای از آن نداریم؟ پیامبر فرمود: خداوند شراب را حرام گردانیده و فرموده است: 

( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (
(مائده، 90)
«ای مومنان! همانا شراب‌خواری، قمار بازی، بتان و تیرهای (بخت‌آزمایی) پلیدی‌اند و عمل شیطانی هستند؛ پس از پلیدی دوری کنید تا رستگار شوید.»

سپس آنها بر خاستند و با همدیگر به خلوت نشستند. عبدیالیل گفت: وای بر شما، چگونه نزد قوم خود با پذیرش این سه خصلت برگردیم. به خدا سوگند که ثقیف نمی‌تواند در مقابل شراب و زنا تحمل نماید. 

سفیان ابن عبدالله گفت: ای مرد! اگر خداوند دربارة آنان ارادة خیر بنماید، تحمل خواهند نمود. اینها که با محمد هستند، قبل از این دارای این خصلت‌ها بوده‌اند؛ سپس از آن روی برگردانده‌اند و صبر و تحمل نموده‌اند و علاوه بر این از جانب محمد نیز در امان نیستم؛ زیرا اسلام در اطراف ما گسترش یافته است و اگر ما یک ماه در قلعه‌های خود پناه بگیریم، از گرسنگی خواهیم مرد و از روزی در هراس هستیم که سرنوشت مکه برای ما تکرار شود. 

میانجیگری وفد ثقیف و پیامبر را خالد بن سعید بن عاص بر عهده داشت و نوشتن توافقنامة صلح بن پیامبر و این وفد را خالد بر عهده داشت. 

سپس از پیامبر در مورد بت خود که معروف به «ربه» بود، پرسید؟ 

پیامبر فرمود : باید نابود شود! گفتند: وای بر ما! اگر ربه بداند که بر نابودی آن، پیمان می‌بندیم، خانواده‌های ما را خواهد کشت. عمر ابن خطاب گفت: وای بر تو ای عبدیالیل! ربه سنگی بیش نیست که نمی‌داند چه کسی او را می‌پرستد و چه کسی نمی‌پرستد. عبدیالیل گفت: ما که نزد تو نیامده‌ایم ای عمر! سرانجام مسلمان شدند و دو طرف صلح‌نامه امضاء کردند. بعد ازآن از پیامبر برای نابودی «ربه» سه سال فرصت خواستند اما آن حضرت نپذیرفت؛ سپس دو سال و بعد از آن یک سال فرصت خواستند، اما آن حضرت نپذیرفت؛ سپس یک ماه فرصت خواستند اما با این وجود پیامبر نیز نپذیرفت. آن گاه گفتند: از ما نخواه که آن را نابود سازیم؛ زیرا ما از دست نادانان و کودکان و زنان خود در امان نخواهیم بود.
 

پیامبر این درخواست آنان را پذیرفت؛ سپس از پیامبر خواستند که آنها را از نماز خواندن معاف دارد. آن حضرت فرمود: دینی که در آن نماز نباشد، خیری در آن وجود ندارد.
 

وفد ثقیف مطالبات زیادی از پیامبر اکرم ( نمودند که در برخی از این موارد از پیامبر تقاضا نمودند که برخی از امور حرامی را برای آنان حلال و در ترک نمودن فرایض نیز برای آنان گناهی نباشد، اما پیامبر نپذیرفت و آنها را متقاعد می‌ساخت و در چند روزی که نزد پیامبر بودند، با آنان با مهربانی و بزرگواری برخورد نمود و هنگامی که رهسپار دیار خود شدند، آن حضرت عثمان ابن ابی العاص را که از دیگران از نظر سنی کوچک‌تربود، اما علاقمند به آموختن قرآن و مسائل دینی بود، به عنوان امیر طائف مقرر نمود. 

در مدت زمانی که افراد وفد ثقیف در مدینه و در میان مسلمانان بودند، تحت تاثیر برخوردهای پیامبر و مسلمانان قرار گرفتند و حتی روزهای باقیماندة ماه رمضان را روزه گرفتند و بعد از پانزده روز اقامت در مدینه، به طائف برگشتند.
 در پی آنان نیز پیامبر دسته‌ای را به سرپرستی خالد ابن ولید و همراهی مغیره ابن شعبه و ابوسفیان ابن حزب فرستاد. 

وفد ثقیف موفق گردیده بودند که ثقیفیان را متقاعد به پذیرش اسلام بنمایند و نیز به آنها گفته بود که بت بزرگ عرب یعنی«لات» نابود شده است. در همین اثنا مغیره ابن شعبه با بیست نفر و تحت حفاظت شدید قوم خود که می‌ترسیدند او به سرنوشت عروه ابن مسعود ثقفی دچار گردد، به قصد انهدام و نابودی بت «ربه» از راه رسید. زنان، مردان و کودکان ثقیف که هنوز تازه مسلمان گردیده بودند، برای تماشا جمع شدند و گمان می‌کردند که «ربه» از خود حفاظت به عمل خواهد آورد. 

مغیره که مردی شوخ طبع بود، به همراهان خود گفت: امروز با ثقیف کاری می‌کنم که شما را به خنده در آورم. آن گاه با تبر ضربه‌ای به «ربه» زد و خود را به زمین انداخت و دست و پا زد. اهل طائف همه یک صدا، هورا کشیدند و گفتند: خدا، مغیره را چنین و چنان بکند، ربه او را کشت و به همراهانش گفتند: اکنون نوبت شما است بروید و او را منهدم سازید. به خدا سوگند که چنین چیزی ممکن نیست. مغیره بلافاصله برخاست و گفت: خدا چهرة شما را زشت بگرداند ثقیف! این تفکر احمقانه‌ای است. او سنگ و خاشاکی بیش نیست، عافیت را از خدا بطلبید و او را پرستش نمایید.
 

سپس مغیره و همراهانش، آن را منهدم و با خاک یکسان نمودند. پره‌دار بتکده نیز نابودی بت را نظاره‌گر بود. 

و منتظر خشم و غضب معبود خویش بر جسارت کنندگان به ساحت آن بود. هنگامی که می‌خواستند پایه‌های آن را از زمین بیرون بیاورند، پرده‌دار با صدای بلند و پرخاشگرانه گفت: اکنون خواهید دید که شما را در زمین فرو خواهد برد. مغیره با شنیدن صدای او از فرمانده خود خواست که اجازه دهد تا در پایه‌های آن بیشتر حفاری نماید؛ چنانکه پس از این حفاری به زیور آلاتی دست یافتند. لباس‌ها و پارچه‌های آن را برداشتند ثقیفیان با حیرت نظاره‌گر عملیات بودند و سرانجام دریافتند که تا کنون در چه اشتباه بزرگی به سر برده‌اند؟ این دسته با موفقیت نزد پیامبر برگشت و زیورآلات و لباس‌های فاخر بت را با خود آورده بود. پیامبر آنها را میان افراد شرکت کننده در این غزوه تقسیم نمود و خدا را به دلیل دستیابی به این پیروزی سپاس گفت.
 

بدین صورت دومین طاغوت عرب که محل شرک ورزیدن با خدا بود و از جایگاهی مشابه جایگاه کعبه برخوردار بود، از بین رفت و پیامبر به امیر طائف، عثمان ابن ابی 
العاص دستور داد که مسجدی در آن جا بنا نماید تا مردم در محلی که قبل از آن شرک ورزیده‌اند، اینک خدای یگانه را بندگی نمایند.
 

مرگ پیشوای منافقان، عبدالله ابن سلول 

عبدالله ابن ابی ابن سلول، رهبر منافقان در ذیقعدة سال نهم هجری در گذشت.
 

اسامه می‌گوید: من با پیامبر برای عیادت عبدالله ابن ابی سلول رفتم. پیامبر به ایشان گفت: من تو را از دوستی یهود باز داشته بودم. او گفت: سعد ابن ضراره که با آنان بغض ورزید، مرد.
 
بعد از وفات عبدالله ابن ابی فرزندش، عبدالله ابن عبدالله، نزد پیامبر آمد و از ایشان خواست که پیراهن خود را بدهد تا پدرش را با آن کفن کند. همچنین از ایشان خواست تا نماز جنازه پدرش را بخواند؛ چنانکه آن حضرت به قصد خواندن نماز جنازه او برخاست. عمر گوشة لباس پیامبر را گرفت و گفت: ای رسول خدا! تو بر جنازة او نماز می‌خوانی؛ در حالی که خدا تو را از این کار منع کرده است. پیامبر فرمود خداوند فرموده است: 

( (((((((((((( (((((( (((( (( (((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (
(توبه، 80)
«چه برای آنها طلب آمرزش بنمایی، چه ننمایی و یا اگر هفتاد بار برای آنان طلب آمرزش بنمایی، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید؛ چراکه آنان به خدا و رسول وی کفر ورزیده‌اند و خدا ملت فاسقی را هدایت نمی‌کند.»
بر این اساس من بیش از هفتاد بار برای او طلب آمرزش می‌کنم. عمر گفت: او منافق است، اما پیامبر بر جنازة وی نماز خواند؛ آن گاه خداوند این آیه را نازل فرمود: 

( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (
(توبه، 84)

«بر هیچ یک از آنان هیچ گاه نماز مخوان و بر قبرش نایست؛ زیرا آنها به خدا و پیامبرش کفر ورزیده و در حالی که فاسق بوده‌اند،  مرده‌اند.»

باید توجه داشت که نماز خواندن پیامبر اکرم ( بر عبدالله ابن ابی بنا بر تظاهر نامبرده به مسلمانی بود و از طرفی دیگر در این صدد بود تا دلگرمی فرزندش را که مسلمانی مخلص بود، بدست بیاورد. و فرزندش در غزوة بنی مطلق از پیامبر اجازه خواست که گردن پدرش را بزند. همچنین هدف آن حضرت تألیف قلب پیروان و خویشاوندان عبدالله بود؛ زیرا او سرپرستی گروه بزرگی از منافقان مدینه را بر عهده داشت و این عمل پیامبر شاید آنان را وادار می‌نمود تا توبه نمایند و دست از نفاق بردارند به طور حتم ابا ورزیدن پیامبر از خواندن نماز بر جنازة عبدالله، مذلتی بزرگ برای خویشاوندان و فرزندان او به حساب می‌آمد. بنابراین، پیامبر آن چه را صلاح می‌دانست، در حق ایشان اعمال نمود تا اینکه از جانب خداوند به صراحت از خواندن نماز بر منافقان منع گردید.
 

پیامبر از اینکه جامة خود را به عبدالله بخشید تا او را در آن کفن نمایند، و از طرفی دیگر بیانگر این  که هر گاه از ایشان چیزی خواسته می‌شد به خاطر مناعت طبعی که داشت، از آن ابا نمی‌ورزید
 درصدد جبران احسانی بود که عبدالله در حق عباس، عموی پیامبر، انجام داده بود؛ چرا که روز بدر وقتی عباس اسیر شد، عبدالله به او جامه‌ای داد. 

مرگ سر کرده منافقان موجب گردید تا حرکت نفاق در مدینه رو به زوال نهاد؛ چنانکه در سال دهم هجری نمی‌توان هیچ گونه حضور چشم‌گیری از منافقان در مدینه، مشاهده نمود و به جز تعداد اندک و ناشناسی که فقط رازدار پیامبر، حذیفه ابن یمان، آنها را می‌شناخت، کسی دیگر باقی نماند
 حتی عمر ابن خطاب بر جنازه افراد مجهول‌الحال نماز جنازه نمی‌خواند مگر اینکه حذیفه در آن جنازه شرکت می‌داشت؛ زیرا پیامبر به ایشان اسامی منافقان را گفته بود.
 

سال نهم هجری را می توان سال براندازی حرکت نفاق از جامعه اسلامی دانست؛ زیرا نظام اسلامی به چنان قدرتی دست یافته بود که می‌بایست برای رویارویی با سایر نیروهای مخالف براساس چارچوب مشخصی حرکت می‌نمود
؛ چنانکه امام ابن قیم خط مشی اسلام را در مقابله با منافقان چنین شرح می‌دهد: دولت اسلام موظف بود که اعمال ظاهری آن را ملاک قرار دهد و باطن آنها رابه خدا بسپارد و با آنان با علم و ارائه حجت به جهاد بپردازد؛ همچنین پیامبر به اعراض از آنان و رسانیدن سخن حق به گوششان موظف گردید واز نماز خواندن بر آنان و ایستادن و حضور بر قبرهایشان منع شد و نیز خداوند به پیامبرش خاطر نشان ساخت که اگر برای منافقان طلب آمرزش نمایی، آنها را نخواهم بخشید.
 

این نقشه براساس معیارهایی طراحی گردید که سورة توبه در مبارزه با منافقان و افشاکننده نامیده‌اند، در اکثر آیه‌ها از موضع‌گیری منافقان در غزوة تبوک و قبل از آن و در اثنا و در خاستة آنان سخن گفته و به بیان عذرهای آنان درباره تخلف از شرکت در غزوه سخن پرداخته است و نیز بیان داشته است که آنها تلاش مذبوحانه‌ای برای تضعیف و تفرقة صفوف اسلامی نمودند و پیامبر و مومنان را با گفتار و کردار خود آزار می‌رسانند.
 

مهمترین احکامی که علیه منافقان نازل گردید 

1- ممنوعیت خواندن نماز جنازه بر آنان و کافر دانستن آنان خداوند در این مورد می‌فرماید: 

( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((( ((( (((((((((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (
(توبه، 84-85)
«هر گاه یکی از آنان مرد، اصلاً بر او نماز نخوان و بر قبرش مایست؛ چرا که آنان به خدا و پیامبرش کفر ورزیده و در حالی مرده‌اند که فاسق بوده‌اند و مال‌ها و فرزندانشان تو را به شگفت نیندازد؛ زیرا خدا می‌خواهد آنها را توسط این چیزها در دنیا عذاب بدهد و در حالت کفر وفات نمایند.»

2- تخریب مسجدی که توسط منافقان بنا شده بود 

این مسجد معروف به مسجد ضرار بود که سرگذشت آن به طور مفصل بیان گردید. 

3- همان طور که مسلمانان به جنگ با کفار فرا خوانده شدند، قرآن جنگ با منافقان را نیز مطرح ساخت و فرمود: 

( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((((( (
(تحریم، 9)

«ای پیامبر! با کفر و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاه آنان دوزخ است و بد جایگاهی است.»

در نوع جهاد با منافقان از این جهت که نظامی یا معنوی باشد، تفاوتی است و هدف این است تا راز نهفته آنها آشکار گردد برخورد مسلمانان با منافقان بعد از نزول سورة برائت با برخورد آنان قبل از نزول این سورة کاملاً متفاوت بود. 

4- آشکار ساختن صفات و اعمال منافقان 

منافقان علاوه بر اینکه خودشان در غزوه شرکت نکردند، مسلمانان را نیز به شرکت ننمودن فرا می‌خواندند. قرآن در این باره می‌گوید: 

( (((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (( (((((((((( ((( ((((((((( ( (((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (
(توبه، 81)

«خانه‌نشینان (منافق) از اینکه از رسول خدا واپس کشیده‌اند، شادمانند و نخواستند با مال و جان در راه خدا جهاد و پیکار نمایند و می‌گویند: در گرما حرکت نکنید. بگو: اگر دانا بودند، می‌فهمیدند که آتش دوزخ بسیار گرم‌تر و سوزان‌تر است.»

علاوه بر دارابودن چنین خصوصیاتی، آنان مسلمانان را به خاطر کمک مالی به غزوة تبوک مورد استهزاء و تمسخر قرار دادند و پیامبر را با گفتار و کردار خود آزار می‌دادند.
 

مختار گذاشتن ازواج پیامبر 

خداوند می‌فرماید: 

( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (
(احزاب، 28-29)

«ای پیغمبر به همسران خود بگو:اگر شما زندگی دنیا و زرق وبرق آن را میخواهید ،بياييدتا به شما هدیه ای مناسب بدهم وشما را به طرز نیکویی رها کنم  و اگر خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می‌خواهید؛ پس همانا خدا برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی تدارک دیده است.»

براساس احادیث صحیح، این دو آیه پس از سوگند خوردن پیامبر اکرم ( مبنی بر اینکه از زنانش به خاطر مسئله‌ای که رخ داده بود، تا یک ماه دوری خواهد کرد، نازل شدند. این جریان در سال نهم اتفاق افتاد
. سبب نزول این آیات در خواستی بود که زنان پیامبر در مورد ازدیاد نفقة خود مطرح نموده بودند؛ چنانکه مسلم از جابر نقل می‌کند که ابوبکر به خانه پیامبر آمد و مردم را در کنار دروازة منزل ایشان نشسته دید و به هیچ کس اجازة ورود داده نمی شد. راوی می‌گوید: به ابوبکر اجازه داده شد. ایشان وارد حجره گردید؛ سپس عمر آمد و اجازه خواست به ایشان نیز اجازه داده شد. وقتی عمر( وارد شد، پیامبر را در حالت سکوت و ناراحتی دید و عمر با خود گفت: امروز پیامبر را به خنده در می‌آورم. آن گاه گفت: ای رسول خدا! اگر همسرم از من نفقة بیشتری بخواهد، ضربه‌ای به گردنش وارد خواهم ساخت پیامبر خندید و گفت اینها آمده‌اند تا از من نفقة بیشتری طلب نمایند. آن گاه ابوبکر دستش را بر دخترش عایشه و عمر دستش را بر حفصه بلند کرد و گفتند: چرا از پیامبر چیزی را می‌طلبید که در اختیار ندارد؟ آنها گفتند به خدا سوگند! دوباره از پیامبر چیزی را که ندارد، طلب نخواهیم کرد؛ سپس پیامبر به مدت یک ماه از همسرانش دوری کرد. آن گاه آیات فوق نازل گردید.
 

زندگی معیشتی در خانه‌های پیامبر اکرم ( علی رغم فتوحاتی که نصیب اسلام می‌شد، یکنواخت بود و از آنجا که همسران آن حضرت مانند سایر انسان‌ها سرشت بشری داشتند، دوست داشتند تا از معیشت بهتری برخوردار گردند
. دکتر ابوشهبه می‌گوید: پیامبر خانه‌های مسکونی خود را با سنگ در اطراف مسجدش ساخت. خانه‌های آن حضرت شبیه کاخ‌ها و ایوان‌های پادشاهان ایران و روم نبود؛ بلکه بسان خانه‌های کسی بود که به دنیا و مظاهر فریبنده آن بی‌رغبت و به آخرت چشم دوخته است. 

خانه‌های آن حضرت مانند مسجد ایشان از خشت و گل و مقداری سنگ ساخته شده و سقف آنها با تنة درخت خرما پوشانیده شده بود و به قدری پایین بودند که حسن بصری فرزند کنیز ام‌سلمه خیره می‌گوید: من وقتی نوجوانی کم سن و سال بودم، دستم به سقف حجرة رسول خدا می‌رسید. هر حجره دو در داشت: یکی به داخل مسجد و دیگری به بیرون از مسجد باز می‌گردید تا ورود پیامبر آسان گردد.
 

چراغی نیز در خانه‌های پیامبر افروخته نمی‌شد؛ چنانکه بخاری روایتی از عایشه نقل کرده است که می‌گوید: من در حالی که پیامبر نماز می‌خواند، جلوی ایشان دراز کشیده بودم، وقتی به سجده می‌رفت و دستهایش به پاهایم می‌خورد، پاهایم را جمع می‌کردم؛ سپس وقتی بر می‌خاست، آنها را پهن می‌نمودم و در آن روزها، چراغ در خانه‌ها وجود نداشت.
 

علاوه بر آن زیراندازی که پیامبر بر آن استراحت می‌نمود، حصیری فرسوده بود و بالشتی پوستین زیر سر می‌گذاشت که با برگه‌هایی از درخت خرما پر شده بود
 و بدین صورت پیامبر با معیشت سختی مواجه بود؛ چنانکه انس ابن مالک می‌گوید: فکر نمی‌کنم هیچ گاه پیامبر نان گرم و تازه و یا گوشت کباب شدة گوسفند چاقی را خورده باشد.
 

همچنین عایشه می‌گوید گاهی تا سه ماه در خانه‌های ما اجاقی روشن نمی‌شد. عروه ابن زبیر به ایشان گفت: پس چه می‌خوردید؟ عایشه پاسخ داد: آب و خرما می‌خوردیم
. با اینکه مکه، خیبر و تبوک فتح شده بود و غنایم زیادی نصیب مسلمانان گردیده بود، اما باز هم فرماندة کل قوا با چنین سختی و مصیبتی زندگی می‌نمود این عوامل از یک طرف و از طرف دیگر از آنجا که ازواج مطهرات از مضامین آیه‌های قرآن اطلاع داشتند که مسلمانان را به بهره‌گیری از نعمت‌های دنیا به شرط افراط و اسراف ننمودن، ترقیب می‌نمود بنابراین، آنان  تقاضای ازدیاد نفقه نمودند. قرآن می‌فرماید: 

( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((((( (
(اعراف، 31)

«ای بنی آدم! در هر مسجدی خود را (با لباس ظاهری و باطنی) بیارائید و بخورید و بنوشید، اما اسراف و زیاده‌روی مکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد.» 

همچنین مسلمانان را به استفاده روزی‌های پاکیزه فرا می‌خواند و می‌فرماید: 

( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (
(اعراف، 32)

«بگو چه کسی زینت‌های الهی را برای بندگانش آفریده است. همچنین روزی‌های پاکیزه را تحریم کرده است؟ بگو این چیزهای پاکیزه برای افراد با ایمان در این جهان آفریده شده است.»

در جایی دیگر نیز به میانه روی و اعتدال در نفقه فرا می‌خواند و می‌گوید: 

( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((  ( 
علاوه بر موارد ذکر شده، نوعی دیگر از روش زندگی وجود دارد که خداوند بدان راهنمایی فرموده و پیامبر نیز همان نوع زندگی را برای خود برگزیده است و ترجیح دادند و به مظاهر دنیا دل نبستند؛ چنانکه قرآن می‌فرماید: 

( (((( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( ( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (
(طه، 131)

«چشم خود را مدوز به نعمت‌های مادی ای که به برخی از آنان داده‌ایم. این زینت زندگی دنیا است تا آنان را با آن بیازماییم و روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است.»

بنابراین، وقتی ازواج پیامبر خواهان نفقه بهتر و بیشتری گردید، خداوند مسئلة آزادی انتخاب را مطرح ساخت. یعنی یا زرق و برق زندگی را بر گزینید و یا رسول خدا را. 

موضع‌گیری ازواج مطهرات در مقابل این آزادی انتخاب، روشن بود. آنها به هیچ وجه حاضر نبودند پیامبر را در مقابل زرق و برق دنیا از دست بدهند. بنابراین، همه با هم گفتند: خدا و رسولش را بر می‌گزینیم.
 

عایشه می‌گوید: پیامبر قبل از دیگران، این مسئله را با من در میان گذاشت و گفت: من با تو سخنی در میان می‌گذارم. در آن عجله مکن با پدر و مادر مشورت کن، آن گاه جواب مرا بده ضمناً پیامبر می‌دانست که پدر و مادرم به هیچ وجه راضی نمی‌شوند من از ایشان جدا بشوم. آن گاه این آیات را تلاوت فرمود: 

( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (
(احزاب، 28 - 29)

«ای پیامبر به همسران خود بگو: که اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می‌خواهید، بیائید تا به شما هدیه‌ای مناسب بدهم و شما را به طرز نیکویی رها سازم و اما اگر خدا و پیامبر و سرای آخرت را می‌خواهید، پس خداوند برای نیکوکاران شما پاداش بزرگی تدارک دیده است.»

عایشه می‌گوید: من با پدر و مادرم چه مشورتی بنمایم؛ چرا که خدا و پیامبرش را بر می‌گزینیم. سپس تمامی همسران پیامبر همین را گفتند.
 

این داستان بیان‌گر ایمان و اخلاص همسران پیامبر می‌باشد؛ چرا که خداوند به آنها اختیار داد یا زرق و برق دنیا را انتخاب نمایند و یا خدا و پیامبرش و از ظاهر آیه چنین بر می‌آید که اگر آنها زرق و برق دنیا را انتخاب می‌نمودند، خداوند، دروازة زرق و برق دنیا را بر روی آنها می‌گشود، اما آنان نپذیرفتند و خدا و پیامبر و آسایش آخرت را ترجیح دادند. بنابراین، وقتی آنان خدا و پیامبرش را پذیرفتند، براساس نص قرآن جزو محسنات «نیکوکاران» هستند و روز قیامت از پاداش عظیمی که خداوند به آنها داده است، بهره‌مند خواهند گردید؛ چنانکه قرآن از آن به عنوان اجر عظیم یاد کرده است
 و نکره بودن «اجر» بیانگر این است که پاداش مورد نظر به قدری بزرگ و گسترده است که جز خدا کسی مقدار آن را نمی‌داند و نمی‌توان آن را با دنیا و زرق و برق آن مقایسه نمود؛ پس نباید به مال و متاع دنیا چشم دوخت.
 

قضیه آزادی انتخاب به همسران پیامبر از قضایای مهم حیات آن حضرت محسوب می‌گردد که خلفای راشدین آن را سرمشق زندگی خود قرار دادند و شایسته است که رهبران امت اسلام در هر زمان آن را در خانه‌های خود عملی سازند و حقا که این جنبه از زندگی پیامبر معیار بسیار دقیقی است که رهبران امت اسلامی می‌توانندبه خوبی میزان فاصلة خود را با آن بسنجند؛ چنانکه برخی از خلفای اسلام و به ویژه خلفای راشدین، آن را رعایت می‌نمودند و در تاریخ درخشان اسلام نمونه‌های زیادی از شیوة زندگی آنان به اثبات رسیده است
؛ پس باید دانست که رهبری امت، مسئولیتی است که می‌بایست آن را به خوبی انجام داد، نه غنیمتی است که باید مورد سوء استفاده قرار گیرد؛ پس اهمیت و شوق دیدار خدا و آخرت را به خاطر زرق و برق دنیا، از یاد نبرند.
 

حج ابوبکر با مردم 

جامعه و دولت اسلامی براساس تعالیم پیامبر اکرم ( در زمینه‌های مختلف عقیدتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و عبادی رشد می‌یافت و فقط فریضة حج تاکنون براساس احکام اسلامی انجام نگرفته بود. البته در حج سال هشتم هجری که بعد از فتح مکه صورت گرفت، پیامبر، عتاب بن اسید را در مدینه جانشین خود قرار داد، اما احکام حج مسلمانان با حجی که مشرکان انجام می‌دادند، تفاوت چندانی نداشت، اما در موسم حج سال نهم، پیامبر اراده نمود تا مناسک حج را انجام دهد، اما از آنجا که مشرکان نیز درصدد انجام حج بودند و از آنجا که آنان براساس اعتقاداتشان کعبه را برهنه طواف می‌نمودند، پیامبر فرمود: من براساس وضعیت حاکم، نمی‌توانم به مناسک حج را انجام دهم بنابراین
، ابوبکر را به عنوان امیرحجاج سال نهم مقرر نمود و تعداد زیادی از صحابه در رکاب ایشان بودند و شتران قربانی را نیز همراه داشتند.
 

بعداز خروج ابوبکر و حجاج از مدینه، سورة برائت نازل گردید. بنابراین، پیامبر اکرم( علی را فرستاد تا پیام سوره برائت را به ابوبکر برساند. علی سوار بر ناقه پیامبر به کاروان ابوبکر در ذوالحلیفه پیوست. ابوبکر به علی گفت: امیر هستی یا مامور؟ علی گفت: مامور هستم؛ سپس راهشان را ادامه دادند تا به مکه رسیدند. ابوبکر مکان هر یک از مناسک حج را بر اساس آنچه در زمان جاهلیت بودند، باقی گذاشت براساس روایات صحیح، این حج درماه ذیحجه انجام گرفت نه ذیقعده. ابوبکر احکام و مسایل حج را برای مردم توضیح می‌داد و در همه ایام حج برای آنان سخنرانی می‌نمود. علی نیز در کنار ابوبکر بود و بعد از سخنرانی ایشان، پیام سوره برائت را برای مردم قرائت می‌نمود و می‌گفت: وارد بهشت نخواهد شد مگر انسان مومن و از این پس کسی حق ندارد خانه خدا را برهنه طواف نماید و هر کس  عهد و پیمانی با پیامبر دارد، پیمانش تا موعد مقرر باقی خواهد ماند و بعد از این مشرکان اجازه حج گزاردن ندارند.
 

همچنین روایت است که ابوبکر، ابوهریره را با دسته‌ای ازصحابه مأمور ساخت تا با علی در رسانیدن پیام‌های سورة برائت همکاری نمایند.
 

نزول سورة برائت پایان‌بخش هر گونه رابطه با مشرکان و بت‌پرستان بود تا جایی که آنان را از حج کردن ممنوع کرده و علیه آنها اعلام جنگ نموده است؛ چنانکه می‌فرماید: 

( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((( ((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (
(توبه، 1-3)

«(این اعلام) بیزاری خدا و پیغمبرش از مشرکانی است که شما با آنان پیمان بسته‌اید؛ پس (ای مومنان) آزادانه چهار ماه در زمین بگردید و بدانید که شما هرگز نمی‌توانید خدا را درمانده کنید و بی‌گمان خدا کافران را خوار و رسوا می‌سازد.این اعلامی است از سوی خدا و پیغمبرش به همه مردم در روز بزرگ‌ترین حج که خدا و پیغمبرش از مشرکان بیزار هستند و اگر توبه کردید (و از شرک دست کشیدید) این برای شما بهتر است و اگر سرپیچی کردید، بدانید که شما نمی‌توانید خدا را درمانده دارید و کافران را به عذاب دردناکی مژده بده.»

سپس در ادامة آیات، آن دسته از مشرکان را که با مسلمانان پیمان بسته‌اند، تا اتمام موعد مقرر فرصت داده و می‌فرماید: 

( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((( (
(توبه، 4)

«اما کسانی از مشرکان را که با آنان پیمان بسته‌اید وایشان چیزی از آن فروگذار نکرده و از کسی بر ضد شما پشتیبانی نکرده‌اند، پیمان آنها را تا پایان مدت مشروطه محترم شمارید و بدان وفا کنید؛ بی‌گمان خدا پرهیزکاران را دوست می‌دارد.»

همچنین به سایر مشرکان تا سپری شدن ماه‌های حرام فرصت داده و مرحلة بعدی را مرحلة جنگ و درگیری اعلام داشته است؛ چنانکه می‌فرماید: 

( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (
(توبه، 5)

«هنگامی که ماه‌های حرام پایان گرفت، مشرکین را هر کجا یافتید؛ بکشید ... .»
بنابراین، پیامبر علی را فرستاد تا در حضور مشرکان در مراسم حج نقض پیمانهایی را که با مشرکان بسته بود، اعلام نماید و این در میان عرب مرسوم بود و عیبی شمرده نمی‌شد. اسلام نیز این امر را تثبیت و پیامبر نیز این فرصت را غنیمت شمرده و پس از نزول سوره برائت علی را فرستاد تا پیام‌های سوره برائت را بیان نماید. 
این حج به مثابه مقدمة حجه الوداع قرار گرفت که قرار بود سال آینده در معیت پیامبر اکرم ( انجام شود. 

در حجی که ابوبکر ریاست آن را بر عهده داشت، اعلام گردید که زمان بت‌پرستی به پایان رسیده و اکنون مرحله جدیدی آغاز گردیده است و مردم راهی جز پذیرفتن توحید و شریعت خدا ندارند. این اعلان دیری نگذشت که به گوش تمامی قبایل عرب رسید و آنان به این امر پی بردند که زمان بت‌پرستی به پایان رسیده است. بنابراین، از نواحی مختلف شبه جزیرة عربستان دسته‌هایی برای مسلمان شدن و پذیرفتن توحید، رهسپار مدینة منوره گردیدند.
 

سال ورود قبایل مختلف به مدینه 

بعد از فتح مکه و فراغت پیامبر از غزوة تبوک و مسلمان شدن طوایف ثقیف و اینکه پیامبر برای مشرکان چهار ماه فرصت تعیین کرد تا موضع خود را در قبال دولت اسلامی مشخص نمایند، قبایل گوناگون عرب از نواحی مختلف رهسپار مدینه منوره گشتند و اسلام خود را اعلام می‌نمودند.
 

مورخان در مورد تاریخ نخستین دسته‌هایی از این قبیل و در مورد تعداد همه آنها اختلاف نظر دارند. بعضی تعداد آنان را شصت و گروهی بیش از صد دسته دانسته‌اند. 

علاوه بر آن باید یادآور شد که در سرگذشت تفصیلی این دسته‌ها روایات زیادی آمده است که بیشتر آنها از نظر صحت سند به اثبات نرسیده است؛ البته اخبار زیادی دربارة آنان به صحت نیز رسیده است؛ چنانچه در صحیح بخاری از وفد قبیلة تمیم، عبدالقیس، بنی حنیفه، نجران، اشعری‌ها، اهل یمن و دوس سخن به میان آمده است
. همچنین امام مسلم و دیگر صاحبان کتب سته اخبار صحیحی از این دسته‌ها نقل کرده‌اند که حامل مطالب ارزنده و مفیدی هستند.
 

سرگذشت ورود قبایل عرب به مدینه و اخبار آنان و شیوة برخورد پیامبر با آنان، از اهمیت والایی برخوردار است
. اما نقد و بررسی متون تاریخی در این مورد ضروری به نظر می‌رسد
، اما از خلال این ماجرا می‌توان به سرمایة عظیم ‌تربیتی، فقهی، حرکتی و فرهنگی‌ای که از پیامبر به جا مانده است، دست یافت. به درستی که دیدگاه وسیع و برخورد بسیار متوازن پیامبر اکرم(  و به دست آوردن دلها و متحد ساختن آنها جهت هدفی خاص و گرد آوردن افراد در یک مرکز تصمیم‌گیری که در شرایط و ظروف مختلف همچنان ثابت و استوار بمانند، نمونه‌های عظیم و بارزی است که متخصصان بخش‌های مختلف جامعة اسلامی نیاز مبرم به الگو گرفتن از آن دارند.
 

یکی از ویژگی‌های سال نهم هجری این بود که دسته‌های زیادی از عرب‌ها به مدینه می‌آمدند و دولت اسلامی نیز ستاد مخصوصی جهت استقبال از آنان تشکیل داده بود برای آنان اردوگاه تربیتی خاصی تدارک دید و آمادة پذیرایی از مهمانان تازه ورود گردید
؛ چنانکه مسجد پیامبر، سالن استقبال دسته‌های ورودی بود و پیامبر یک یا چند نفر از یاران خود را جهت خدمت‌رسانی به آنها گمارده بود
 و به مسئلة آموزش و تربیت دسته‌های ورودی، اهمیت خاصی قائل بود و از طرفی دیگر کسانی که می‌آمدند، شوق و کنجکاوی زیادی به فرا گرفتن اسلام و دستورات و احکام و آداب آن، سپس عمل نمودن بر آنها را داشتند و بسیاری ازآنان از پیامبر در مورد امور حلال و حرام که در میان آنان شایع و معمول بود، می‌پرسیدند بنابراین، پیامبر علاقمند بود تا احکام و مسائل فقهی و عقیدتی را به آنان بیاموزد و به ویژه بیشتر به تعلیم کسانی اهمیت می‌داد که شوق و کنجکاوی خاصی برای یادگیری داشته و به صحابه نیز فرمود: «فقهوا اخوانکم» «برادرانتان را بفهمانید و آموزش بدهید.»
 

پیامبر نیز با آنان می‌نشست و از آنها در مورد احوال بزرگان قومشان سوال می‌نمود و هنگامی که قصد بازگشت به وطن خود می‌کردند، آنها را به استقامت بر حق و به صبر توصیه می‌نمود و به همه به صورت یکسان هدایایی اهدا می‌نمود و آنان در حالی بر می‌گشتند که هدایتگرانی بودند که دلهایشان با نور ایمان روشن شده بود و آنچه را فرا گرفته بودند، به قومشان انعکاس می‌دادند و آنان را از پیامبر مطلع می‌ساختند و از صفات، خوبی‌ها و چهرة درخشان و مهربان پیامبر برای آنان سخن می‌گفتند و نیز برای قوم خود از میزان محبت و اطاعت صحابه نسبت به پیامبر تعریف می‌کردند.
 

اما برخی از این دسته‌ها با قرار داد صلح همچنان بر دین خود باقی می‌ماندند. 

درسها، عبرتها و فواید ورود وفدها 

الف – وفد عبد قیس
ابن عباس در مورد وفد عبد قیس می‌گوید: وفد عبد قیس نزد پیامبر آمد. آن حضرت پرسید: چه کسانی هستند؟ گفتند: از طائفة ربیعه هستیم. پیامبر به آنها خوش آمد گفت؛ سپس آنها در میان سخنانشان گفتند: ای رسول خدا! ما از مسافت بسیار دوری، آمده‌ایم و در مسیر راه ما گروهی از کفار طایفة مضر زندگی می‌کنند که روابط نامناسبی با یکدیگر داریم. 

بنابراین، در غیر از ماه‌های حرام که جنگ در آن حرام است، نمی‌توانیم نزد تو حضور پیدا نماییم؛ پس به ما دستوری قاطع و واضح بده تا بدان عمل نماییم و کسانی را که از این قوامین مطلع نیستند، با خبر سازیم و در نتیجه به بهشت وارد شویم. ابن عباس می‌گوید: پیامبر آنان را به چهار چیز امر و از چهار چیز نهی نمود: به آنها دستور داد تا به خدای یگانه ایمان بیاورند و از آنها پرسید که آیا می‌دانید ایمان چیست؟ گفتند: خدا و پیامبرش بهتر می‌داند. پیامبر فرمود: ایمان یعنی به وحدانیت خدا گواهی دادن؛ برپا داشتن نماز؛ دادن زکات؛ روزه گرفتن ماه رمضان و پرداختن خمس مال غنیمت؛ سپس آنان را از استفادة چهار نوع ظرف و پیاله که معمولاً مخصوص شراب‌سازی و شراب‌نوشی بودند، منع نمود و فرمود: این امور را به خاطر داشته باشید و دیگران را نیز از این امر مطلع سازید.
 

در روایتی نیز چنین آمده است که مردی از عبد قیس به نام اشج نزد پیامبر آمد و دست‌های آن حضرت را بوسید. پیامبر خطاب به او گفت: تو دارای دو خصلت هستی که خدا و رسولش آنها را می‌پسندد. اشج گفت: آیا آنها در سرشت من نهاده شده‌اند؟ پیامبر فرمود: بلی. اشج گفت سپاس خدایی را که در من چنین سرشتی به ودیعت گذاشته است که خدا و رسولش آن را دوست دارند.
 

در روایتی آمده است که پیامبر سنت‌های بعد از نماز آن روز را به خاطر ملاقات با این وفد به تاخیر انداخت و آنها را بعد از نماز عصر خواند.
 

ب – وفد طایفة سعد بن بکر به سرپرستی ضمامه ابن ثعلبه 

انس بن مالک می‌گوید: ما با پیامبر در مسجد نشسته بودیم، ناگهان مردی با شتری وارد شد و پس از اینکه از شتر پایین آمد و آن را بست، گفت: کدام یک از شما محمد است؟ 

گفتیم: این مرد سفید چهره که تکیه زده است. گفت: ای پسر عبدالمطلب، من از تو سوال می‌کنم و در سخنان من تندی و خشونت می‌بینی، پس عصبانی نشو. پیامبر فرمود: هر طور دوست داری سوال کن. 

گفت: تو را به پروردگارت و پروردگار پیشینیان، سوگند می‌دهم، آیا تو را خدا به سوی همة مردم فرستاده است؟ پیامبر فرمود: بلی؛ سپس گفت: تورا به خدا سوگند! آیا به تو دستور داده است تا در شبانه روز، پنج وعده نماز بگزاری؟ آیا خدا به تو دستور داده که از اموال ثروتمندان چیزی به عنوان زکات بگیری و به فقرا بدهی؟ پیامبر فرمود بلی. 

آن گاه مرد گفت: به آنچه تو آورده‌ای، ایمان آوردم و من فرستادة قوم خود هستم. من، ضمام بن ثعلبه و از بنی سعد می‌باشم.
 

در روایتی از ابن عباس آمده است که ضمام شهادتین را بر زبان آورد و گفت: من به فرائض عمل خواهم کرد و از آنچه منع کردی، دوری خواهم گزید و افزود که نه از آنها چیزی کم می‌کنم و نه بر آنها چیزی می‌افزایم. 

سپس به سوی شترش رفت. پیامبر فرمود: اگر راست بگوید، وارد بهشت می‌شود. ضمام سوار بر شتر شد و نزد قوم خود برگشت قومش نزد او گرد آمدند. اولین سخنی که از زبان ضمام شنیده شد، این بود که گفت: چه زشت هستند لات و عزا (دو بت مشهور عرب) افراد قومش گفتند: ضمام! ساکت باش. نمی‌ترسی که دیوانه و یا به بیماری پیسی مبتلا شوی؟ ضمام گفت: وای بر شما. لات و عزا به کسی نفع و یا ضرری نمی‌‌رسانند. خداوند پیامبری مبعوث کرده و کتابی فرستاده است و شما را از حالتی که گرفتار آن هستید، نجات داده است و من به یگانگی خدا و رسالت محمد ایمان آورده‌ام. اکنون از جانب رسول خدا نزد شما آمده‌ام. ضمام سخنانش را ادامه داد تا اینکه توانست آنها را متقاعد سازد و تا شامگاه آن روز تمامی مردم شهر او مسلمان شدند. ابن عباس می‌گوید: هیچ فردی بعد از بازگشت نزد قومش همانند ضمام موفقیت کسب ننموده است.
 

این داستان بیانگر میزان گسترش تعالیم اسلام در میان قبایل می‌باشد تا جایی که هدف آن ضمام این بود تا دربارة آنچه از احکام اسلام شنیده بود، از پیامبر سوال نماید و مطمئن گردد.
 

بنابراین، احکام اسلام را یکی پس از دیگری بر می‌شمرد و در مورد آنان سوال می‌نمود. 

ج – وفد نصرانیان نجران 

پیامبر اکرم ( به سران نجران نامه‌ای با این عنوان نوشت من شما را از عبادت و ولایت بندگان به عبادت و ولایت پروردگار فرا می‌خوانم و اگر از اطاعت پروردگار سرپیچی نمایید، من با شما خواهم جنگید.
 

وقتی نامة پیامبر به دست اسقف نجران افتاد، مردم را گرد آورد و نامه را برای آنان قرائت نمود و پس از رایزنی و مشورت به این نتیجه رسیدند که وفدی متشکل از سران و اعیان قوم نزد پیامبر خدا بروند؛ چنانکه طبق روایتی وفدی متشکل از چهارده نفر و طبق روایتی از شصت نفر به سرپرستی شورایی متشکل از عاقب، سید و ابوالحارث نزد پیامبر آمدند. روز اول در حالی که بر رسول خدا در مسجد ایشان وارد شدند که لباس احبار را پوشیده بودند و شانه‌هایشان با قطعه پارچه‌ای ابریشمی پوشیده بود. آن حضرت ازآنان دوری نمود و با آنان سخنی نگفت؛ سپس عثمان به آنها فهمانید که پیامبر این نوع پوشش را نمی‌پسندد. بنابراین، روز بعد با لباس راهبان آمدند و سلام کردند. آن حضرت جواب سلامشان را داد و آنان را به اسلام فرا خواند، اما آنها نپذیرفتند و گفتند: ما مسلمان هستیم. پیامبر فرمود: شما را سه چیز از مسلمان شدن باز داشته است: عبادت صلیب؛ خوردن گوشت خوک و اعتقاد شما به اینکه خدا فرزندی دارد. 

بحث و مباحثة آنان به درازا کشید و پیامبر برای آنان آیاتی از کلام خدا، تلاوت نمود. آنان به پیامبر گفتند: چرا شما در مورد پیامبر خدا، جسارت می‌نمایید و می‌گویید بندة خدا است؟ پیامبر فرمود: عیسی بندة خدا و پیامبر او و کلمه‌ایست که خداوند به مریم القا نموده است. این سخن آنان را بر آشفته نمود و گفتند: آیا انسانی سراغ داری که پدر نداشته باشد؟ آن گاه خداوند، این آیات را نازل فرمود: 
( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((( ( 
(آل‌عمران، 59-60)

«همانا عیسی در خلقت، مانند آدم است. خداوند آدم را از خاک آفرید، سپس به او گفت: خلق شو؛ پس پدید آمد.»

این استدلال، تمامی احتجاجات آنان را نابود ساخت؛ زیرا آنان خواهان نمونه‌ای بودند که پسری بدون پدر متولد شده باشد، اما پیامبر برای آنها نمونة عجیب‌تری که خود آنان او را قبول داشتند و آن متولد شدن فرزند بدون پدر مادر بود، ارائه داد. 

سرانجام وقتی پیامبر به این نتیجه رسید که حکمت و جدال احسن در مورد آنها کارساز نیست، آنان به مباهله دعوت نمود و خداوند نیز فرمود: 

( (((((( (((((((( ((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (
(آل عمران، 61)

«پس هر کس، پس از این دانشی که نزد تو آمده است، در این مورد مجادله کرد، بگو: بیایید ما فرزندان خود را دعوت می‌کنیم و شما هم فرزندان خود را فراخوانید وما زنان خود را فرا می خوانیم وشما هم زنانتان را فراخوانید و ما خود را آماده می‌سازیم و شما هم خود را آماده می‌سازید؛ سپس دست دعا به سوی خدا بر می‌داریم و نفرین خدا را برای دروغگویان تمنا می‌نماییم.»

براساس این آیه، پیامبر اکرم همراه علی، حسن، حسین و فاطمه خارج گردید و خطاب به آنها گفت: وقتی من دعا کردم شما آمین بگویید.
 

نجرانی‌ها با یکدیگر به مشورت پرداختند و سرانجام از شرکت در دعای مباهله ترسیدند و امتناع ورزیدند؛ چرا که آنان می‌دانستند که آن حضرت پیامبر خداست و علاوه بر آن بر این امر آگاهی داشتند ملتی که در مقابل پیامبران خدا در دعای مباهه شرکت کرده، نابود شده است. بنابراین به پیامبر گفتند: هر طور دوست‌داری، در مورد ما رفتار کن. پیامبر اکرم(  با آنان بر اساس دادن سالیانه دو هزار قواره لباس، صلح نمود
 و هنگامی که عزم بازگشت نمودند، پیامبر اکرم ( فرمود: من با شما مرد امینی را می‌فرستم. هر یکی از صحابه، دوست داشت و منتظر بود که پیامبر او را بفرستد؛ آن گاه ایشان خطاب به ابوعبیده بن جراح فرمود: ابوعبیده! بر خیز و افزود که ابوعبیده، امین امت من است.
 

اعزام معلمان و مدیران به مناطق مختلف 

و فدها و دسته‌های مردم از هر سو، به مدینه می‌آمدند واسلام را می‌پذیرفتند و زیر پرچم حکومت اسلامی قرار می‌گرفتند و در مدت اقامت خود در مدینه؛ بعضی از احکام اسلام را فرا می‌گرفتند و هنگام بازگشت به سرزمین‌های خود، پیامبر نیز معلمی همراه آنها می‌فرستاد و به ویژه به جنوب شبه جزیرة عربستان و در میان قبایل یمنی، افراد زیادی را فرستاد تا احکام اولیة اسلام را به آنان آموزش دهند؛ چرا که اسلام در شبه جزیرة عربستان و اطراف آن گسترش یافته بود؛ پس نیاز مبرم به داعیان و معلمانی احساس می‌شد که احکام دین اسلام را تبلیغ و تبیین نماید.
 

تا قلوب مردم از بقایای بیماری‌های جاهلی، پاک گردد و سعادت و خوشبختی نصیب آنان گردد. 

از میان این قبایل، قبیلة بنی حارث بن کعب امتناع ورزید. از پذیرش اسلام پیامبر اکرم( گروهی از صحابه را به سر کردگی خالد بن ولید جهت دعوت آنان و یا در صورت ضرورت، جهاد با آنان فرستاد. 

الف – اعزام خالد بن ولید به سوی بنی حارث بن کعب در سال دهم هجری 

طایفة بنی حارث بن کعب در نجران زندگی می‌نمودند و هیچ یک از افراد این طایفه، اسلام را نپذیرفتند. در ربیع‌الاول سال دهم هجری خالد را به سوی آنها فرستاد و گفت: قبل از اینکه با آنان وارد نبرد شوی، آنها را سه مرتبه به پذیرش اسلام دعوت بده. اگر پذیرفتند، در امان خواهند بود و در غیر این صورت با آنان به مبارزه بپرداز. خالد وارد منطقة آنان گردید و سواران خود را به صورت پراکنده به هر سو فرستاد تا آنها را به اسلام فراخوانند. در نتیجه تمامی آنان مسلمان شدند. خالد چند روزی به قصد آموزش احکام و مبادی اسلام در آنجا اقامت گزید و نامه‌ای به پیامبر نوشت و ایشان را در جریان مسلمان شدن بنی حارث گذاشت. پیامبر طی نامه‌ای از خالد خواست تا با گروهی از آنان به مدینه باز گردد. 

خالد چنین کرد و هنگامی که خواستند از مدینه به شهرشان برگردند، پیامبر اکرم( قیس بن حصین را به عنوان امیر آنان مقرر کرد؛ سپس عمرو بن حزم را برای آموزش مسائل و احکام دینی نزد آنان فرستاد.
 

در روایت دیگری به جای نام خالد، نام علی آمده است و هنگامی که علی به قبایل همدان رسید، نامة پیامبر را برای آنان قرائت نمود، در نتیجه تمامی آنان، اسلام را پذیرفتند. علی خبر مسلمان شدن آنها را طی نامه‌ای به پیامبر نوشت. آن حضرت به سجده افتاد و هنگامی که سر از سجده برداشت گفت: سلام بر همدان، سلام بر همدان.
 

پیامبر اکرم ( نگران جبهة جنوبی دولت اسلامی بود، بنابراین علاقمند مسلمان شدن قبایل یمنی بود و این علاقمندی از کثرت اعزام افراد و دسته‌ها به سوی قبایل یمنی و رهسپار شدن دسته‌های زیادی از نواحی مختلف یمن به سوی مدینه و نیز از عهد و پیمان‌هایی که آن حضرت با قبایل یمنی بسته است، آشکار می‌گردد.
 

پیمان‌ها و قراردادهای پیامبر اکرم(  با قبایل یمنی و حضرموت را دکتر حمید الله در کتابی به نام مجموعه الوثائق السیاسیه جمع‌آوری نموده است.
 

آخر الامر اینکه تاسیس مراکز تاثیر گذار در میان جوامع و دولت‌ها، از برنامه‌های پیامبر اکرم(  بود که در زندگی خویش، آن را اجرا نمود. 

ب – اعزام معاذ بن جبل و ابوموسی اشعری به یمن 

1- پیامبر اکرم(  معاذ بن جبل انصاری را که در حلال و حرام مسایل از دیگر صحابه آگاهی بیشتری داشت، به عنوان قاضی و امیر فرستاد و او را بر یکی از مناطق زیر دست خود مقرر نمود. هنگامی که معاذ، اراده نمود تا مدینه را به قصد یمن ترک نماید، پیامبر برای بدرقة او بیرون شد و در حالی که معاذ سوار بر مرکب خود بود و آن حضرت پیاده روی می‌کرد، به معاذ این گونه توصیه نمود: معاذ! تو نزد قومی از اهل کتاب می‌روی. نخست آنها را به شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله، فرا خوان. اگر پذیرفتند، به آنها بگو که خداوند، شبانه روزی پنج وعده نماز را فرض گردانیده است؛ اگر این را پذیرفتند، به آنها بگو که خدا، زکات را در مال‌هایشان فرض گردانیده است تا از ثروتمندان گرفته و به فقیرانشان باز گردانیده شود. اگر پذیرفتند، از گرفتن مال‌های عمدة آنها پرهیز کن و از دعای مظلوم نیز بپرهیز؛ چرا که بین خدا و دعای مظلوم هیچ مانعی وجود ندارد.
 

در این حدیث، پیامبر خط مشی داعیان را مشخص نمود تا به تدریج و با رعایت نمودن مسائل مهم به حرکت خویش ادامه دهند. 

بنابراین، نخست باید ایمان به خدا و پیامبر را در دل‌ها جای داد و استحکام بخشید تا ایمان بر اندیشه و سلوک آدمی تسلط یابد، آن گاه می‌بایست دیگر ارکان اسلام که ایمان را تثبیت می‌نماید و موجبات رشد و ترقی آن می‌گردد، را فراهم آورد. بعد از آن نوبت دعوت به واجبات و ترک منکرات می‌رسد بدین صورت مردم به راحتی به تکالیف و دستورات دینی که مخالف هواهای نفسانی هستند خواهند پذیرفت؛ زیرا دلهایشان از ایمان و یقین مملو گشته و زمینه فراهم گردیده است.
 

برنامه و شیوة اصلی دعوت را پیامبر اکرم ( برای معاذ و سایر کسانی که در این صددند تا به راه و روش صحابه تمسک جویند، ترسیم نمود و امروز نیز داعیانی که عمر خود را وقف دعوت الی الله کرده‌اند، نیازمند آنند که در این نقشه و شیوة چگونگی دعوت پیامبر به سوی خدا بیندیشند و آن را در عمل اجرا نمایند. تا گام‌هایشان را در مسیر دعوت استوارتر و صحیح‌تر بردارند.
 

در پایان پیامبر به معاذ گفت: ای معاذ! شاید بعد از امسال دیگر مرا نبینی و از کنار مسجد و قبر من گذر نمایی
. معاذ با شنیدن این سخن به گریه افتاد و این سخن پیامبر به تحقق پیوست؛ زیرا معاذ در یمن ماند و روزی که به مدینه برگشت، پیامبر دنیا را ترک نموده بود.
 

2- همچنین آن حضرت ابوموسی اشعری را به منطقه‌ای دیگر از یمن به عنوان امیر و قاضی و فقیه فرستاد و به او نیز در کنار معاذ توصیه‌هایی نمود و به آنها گفت: آسان‌گیری کنید و سخت‌گیری ننمائید، مژده دهید و متنفر نسازید و با هم توافق نمایید و اختلاف مکنید.
 

این توصیة پیامبر نیز بیانگر نحوة تربیت نبوی است که آنان را به آسان‌گیری بر مردم و سخت‌گیری ننمودن با آنان توصیه نمود.
 

ج – ساماندهی امور مالی و اداری 

نظم و برنامه‌ریزی، جزئی از دین محسوب می‌گردد؛ زیرا نظم، باعث از بین بردن پراکندگی‌ها می شود و شرایط را برای رسیدن به اهداف فراهم می‌آورد و نظم برنامه‌ریزی از ویژگی‌های ‌اسلام است که از همان آغاز کار، در تمامی جوانب فکری و تعبدی رعایت گردیده است. 

پیامبر اکرم(  اگر قصد ترک مدینه را برای چند روزی داشت، بلافاصله کسی را جانشین خود تعیین می‌نمود و هر گاه منطقه‌ای را فتح می‌نمود، امیری بر آنان مقرر می‌داشت. همچنین هنگامی که وفدهای مختلف عرب به مدینه می‌‌آمدند و اسلام را می‌پذیرفتند، پیامبر یکی از آنان را به عنوان امیر تعیین می‌کرد و علاوه بر او، معلمی جهت آموزش دین و قرآن و ماموری جهت جمع‌آوری زکات همراه آنان می‌فرستاد
 و شیوه ایشان این گونه بود که ماموران خود را از میان علما و کارشناسان و صالحان بر می‌گزید؛ چنانکه جانشین ایشان در مکه، عتاب ابن اسید، در طائف عثمان بن عاص و در یمن، علی و ابوموسی بودند و گاهی حاکمان سابق هر منطقه را پس از اینکه اسلام را می‌پذیرفتند و یا اینکه جزیه پرداخت می‌نمودند، آنان را به سمت قبلی تثبیت می‌نمود؛ چنانکه باذان فرزند سامان بن بهرام را پس از اینکه اسلام را پذیرفت، بر حکومت یمن ابقاء نمود و بعد از اینکه او وفات یافت، حکومتش را بدست گروهی از صحابه سپرد و شمر بن باذان را بر شهر صنعاء ابوموسی را بر مآرب؛ عامر بن شهر همدانی را بر همدان؛ خالد بن سعید را بر مناطق نجران و منطقة زمع و زبید؛ عمرو بن حزام را بر نجران و زیاد بن لبید را بر حضرموت گمارد.
 

آن حضرت نیز به حسابرسی کامل از عمال و ماموران خویش می‌پرداخت و مصارف و درآمد را کنترل می‌نمود و به برخی از مامورانش حقوق می‌داد؛ چنانکه به عتاب ابن اسید روزی یک درهم تعیین نموده بود.
 و به قیس ابن مالک همدانی خراج یک قطعه زمین را می‌داد و از آن حضرت منقول است که فرمود: «هر کس را که ما بر کاری گماردیم، اگر خانه‌ای ندارد، برای خود خانه‌ای بسازد و اگر همسری ندارد، برای خود همسری برگزیند و اگر مرکبی ندارد، برای خود مرکبی تهیه نماید.»
 

و موارد ذکر شده نیازهای مهم یک والی به حساب می‌آید تا مجبور نشود رشوه بگیرد و این قاعده کلی را که هدیه دادن به حاکم به معنی رشوه دادن به اوست، زمانی توسط اسلام مطرح گردید که هنوز قوانین وضعی و مدنی در جهان تدوین نگردیده بود.
 

فصل هفتم 
حجه الوداع در سال دهم هجری

حج، یکی از ارکان پنج گانة اسلام است که براساس آنچه ابن قیم‌ ترجیح می‌دهد، در سال دهم هجرت، فرض گردید
. و می‌توان یکی از وجوه ترجیح این قول را، حج پیامبر در این سال بیان نمود؛ چرا که پیامبر براساس آیة ذیل فرضی را به تاخیر نمی‌انداخت. 

( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (

(آل‌عمران، 97)

«و حق خداوند بر مردم است که هر کس توانایی دارد، خانة کعبه را حج نماید.»

این آیه در اواخر سال نهم هجری نازل شد.
 

پیامبر اکرم ( از مدینه تنها این حج را  درسال دهم  انجام داد این حج به حج بلاغ، حج اسلام و حجه‌الوداع نام گرفت زیرا پیامبر اکرم ( در این حج با مردم الوداع گفت و این آخرین حج ایشان بود. همچنین آخرین دستورات خدا را به صورت گفتار و عمل ابلاغ نمود؛ چنانکه در روز عرفه همان سال این آیه نازل گردید: 

( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( (
(مائده، 3)

«امروز، دینتان را برای شما کامل و نعمت خود را بر شما مکمل ساختم و اسلام را به عنوان دین شما پسندیدم.»

با شنیدن این آیه، بعضی از صحابه به گریه افتادند؛ چرا که این آیه به گونه‌ای از پایان عمر پیامبر خبر می‌داد. عمر نیز به گریه افتاد؛ وقتی از او پرسیدند که چرا گریه می‌کنی؟ گفت: همیشه بعد از این کمال، نقصان خواهد بود
. و تعداد کسانی که در این حج شرکت داشتند، بیش از صد هزار نفر بود.
 

کیفیت حج پیامبر اکرم ( 

پیامبر قصد ادای حج نمود و مردم را نیز از این امر مطلع ساخت بنابراین، تمامی مردم در دهم ذیقعدة سال دهم هجری در رکاب رسول خدا عازم حج شدند. مردم اطراف مدینه نیز وقتی از این امر مطلع شدند، به ایشان پیوستند و در مسیر راه مکه نیز تعداد زیادی از مردم به ایشان ملحق شدند و از طرف راست و چپ و پشت سر ایشان تا چشم جمعیت موج می‌زد. پیامبر اکرم ( در روز شنبه 25 ذیقعده پس از ادای نماز ظهر، مدینه را به قصد مکه ترک نمود.
 

پیامبر قبل از خروج از مدینه به تشریح مسائل احرام و واجبات و سنن آن برای مردم پرداخت؛ سپس در حالی که این گونه تلبیه می‌گفت به راه افتاد: «لبیک اللهم لبیک. لبیک لا شریک لک ان الحمد و النعمتة لک و الملک لا شریک لک.»
 کاروان پیامبر لبیک‌گویان پیش می‌رفت تا در مکانی به نام «عرج» اردو زد؛ سپس به ترتیب در ابواء، وادی عسفان و ذی طوی اردو زد. پیامبر شب را در ذی طوی سپری نمود و صبح بعد از نماز فجر، غسل نمود و راهی مکه شد و هنگام چاشتگاه از قسمت بالای مکه وارد شهر شد تا اینکه وارد مسجد الحرام گردید و حجر الاسود را دست زد و بوسید
. و هفت دور کعبه را طواف نمود که در سه دور نخست دوید و در چهار دور آخر، فقط راه می‌رفت؛ سپس به مقام ابراهیم آمد و در آنجا این آیه را تلاوت نمود: 

( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (
(بقره، 125)

«و به یاد آور آن گاه را که خانه کعبه را جایگاه اجر و ثواب و پناه‌گاه مردم قرار دادیم (و دستور دادیم که) از مقام ابراهیم جایگاه نمازی برای خود بر گیرید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که خانه ما را برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و رکوع و سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید.» 

آن حضرت در حالی که «مقام» را بین خود و کعبه قرار داده بود، دو رکعت نماز گزارد که در رکعت اول سوره اخلاص و در رکعت دوم سوره کافرون را قرائت نمود؛ پس نزد حجرالاسود رفت و دست بر آن گذاشت و آن را بوسید و بعد از آن به سوی «صفا» رفت و چون به آن نزدیک شد، این آیه را تلاوت کرد: 

( ((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ( (((((( (((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (

(بقره، 158)

«بی‌گمان (دو کوه) صفا و مروه (و سعی میان آنها) از نشانه‌های خدا هستند؛ پس هر کس حج بیت الله و یا عمره را انجام دهد، بر او گناهی نیست که آن دو را طواف نماید و هر کس به دلخواه خود کار نیکی را انجام دهد، بی‌گمان خدا سپاسگذار و آگاه است.»

براساس این آیه، که نخست نام صفا در آن ذکر گردیده است، سعی را از صفا آغاز نمود و بالای آن رفت و رو به کعبه کرد و گفت: «لا اله الا الله وحده لا شریک له،له 
الملک و له الحمد و هو علی کل شئ قدیر لا اله الا الله وحده، انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده» این را گفت و سپس دعا نمود و تا سه مرتبه چنین کرد. آن گاه از صفا پایین آمد و به سوی مروه به راه افتاد بعد از اینکه به آخر دره رسید، چند قدم دوید؛ سپس بر مروه بالا رفت و در آنجا نیز همان کاری را که بر صفا کرده بود، تکرار نمود تا اینکه سعی را بر مروه به پایان رسانید و در پایان فرمود: کاش با خود قربانی نمی‌آوردم تا این را عمره قرار می‌دادم و از شما هر کسی که با خود قربانی نیاورده است، از این احرام بیرون شود و آن را عمره بشمارد.
 

سراقه بن مالک پرسید: ای رسول خدا! انگشتان دستانش را در هم فرو برد و فرمود: عمره برای همیشه با حج چنین در آمیخت.
 

آن گاه چهار روز در مکه اقامت گزید (شنبه تا چهارشنبه) و چاشت گاه روز پنجم (پنج‌شنبه) با تمامی مسلمانانی که در رکاب ایشان بودند، به سوی (منی) به راه افتاد و در آنجا اردو زد و نماز ظهر، عصر، مغرب، عشاء و فجر روز بعد را در همانجا برگزار نمود. و بعد از طلوع خورشید، دستور داد برای او خیمه‌ای در «نمره» بزنند و به راه افتاد. قریش فکر می‌کرد که آن حضرت کنار «معشر الحرام»
 توقف خواهد کرد، اما پیامبر از آن گذشت تا اینکه به عرفه رسید و به خیمه‌ای که برای ایشان در نمره تدارک دیده بودند، فرود آمد. سپس وقتی که خورشید رو به زوال گذاشت، دستور داد تا شترش (قصوا) را آماده سازند. آن گاه به آخر درة عرفه آمد و به موعظة مردم پرداخت و فرمود: خون‌ها و مالهایتان بر یکدیگر مانند حرمت این روز در این ماه و در این شهر، حرام و محترم هستند و فرمود: خون‌هایی که در زمان جاهلیت ریخته شده است، بخشیده می‌شوند و اولین این خون‌ها، خون ابن ربیعه بن حارث است که شیرخواری در میان بنی سعد بود و بدست طایفة هذیل کشته شد. من آن را می‌بخشم؛ همچنین ربای زمان جاهلیت پرداخت نمی‌شود و اولین ربایی که بخشیده می‌شود، ربای مالهای عباس بن عبدالمطلب است و از خدا در مورد زنان بترسید؛ چون شما آنان را به امان خدا در اختیار گرفته و با نام خدا آنها را برای خود حلال نموده‌اید و شما نیز بر آنان حقوقی دارید. نباید به خانه شما کسی را اجازه بدهند که شما دوست ندارید. اگر چنین کردند، آنها را تنبیه نمایید ولی تنبیهی ملایم و خوراک و پوشاک آنها براساس عرف بر عهدة شماست. 

من در میان شما چیزی را می‌گذارم که تا بدان چنگ زده‌اید، گمراه نخواهید شد و آن کتاب خداست؛ پس فرمود: از شما در مورد من پرسیده می‌شود، شما چگونه پاسخ می‌دهید؟ گفتند: ما گواهی می‌دهیم که شما تبلیغ نمودید و نصیحت کردید و رسالت خود را ادا نمودید. آن گاه انگشت سبابة خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! گواه باش و این جمله را سه مرتبه تکرار نمود.
 

سپس اذان و اقامه گفت و نماز ظهر را اقامه کرد و بعد از اتمام نماز ظهر، اقامه گفت و بدون فاصله بین دو نماز، نماز عصر را برگزار نمود؛ سپس سوار بر ناقة خود، به موقف آمد و رو به قبله ایستاد و تا اینکه خورشید غروب کرد دعا نمود و در حالی که دستهایش را تا برابر سینه‌اش بلند کرده بود، می‌گفت: بار الها! تو سخنان مرا می‌شنوی و جایگاه مرا می‌بینی و از ظاهر و باطن من خبر داری، هیچ چیزی از امر من بر تو پوشیده نیست. من بیچاره و فقیر هستم. کمکم کن و پناهم ده به گناهانم اعتراف می‌کنم و از تو مانند یک مسکین سوال می‌نمایم و مانند یک مجرم زبون، فریاد بر می‌آورم و مانند یک ورشکستة ترسنده، تو را می‌خوانم. تسلیم تو هستم و چشمانم از ترس تو اشک می‌ریزند و جسم من در مقابل تو کرنش می‌کند و بینی من در مقابل تو به خاک می‌نشیند. بارالها! مرا از دعایت محروم مکن و با من مهربان و بخشنده باش ای بهترین کسی که از او خواسته می‌شود و ای بهترین عطا کننده!
 

لازم به یادآوری است که در همین مکان این آیه بر پیامبر اکرم ( نازل گردید: 

( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( (
(مائده، 3)

پیامبر اکرم ( پس از غروب خورشید، در حالی که اسامه بن زید را پشت سر خود سوار کرده بود، به آرامی به راه افتاد. افسار شترش را می‌کشید و سرعت آن را کنترل می‌نمود تا جایی که سر شتر به کجاوه می‌خورد و به مردم نیز می‌گفت: آرامش خود را حفظ نمایید
 و در مسیر راه تلبیه می‌گفت تا اینکه به مزدلفه رسید. دستور داد تا اذان بگویند؛ سپس اقامه گفته شد و نماز مغرب را قبل از اینکه مردم بارهایشان را پایین آوردند و دوباره اقامه گفته شد و نماز عشاء برگزار گردید؛ سپس خوابیدند و صبح روز بعد، نماز فجر را در اول وقت اقامه نمودند و حرکت نمودند تا اینکه به «مشعر الحرام» رسیدند. در آنجا رو به قبله ایستاد و شروع به دعا،تکبیر، تهلیل و ذکر کردن نمود تا اینکه هوا کاملاً روشن شد و نزدیک بود که خورشید طلوع نماید. آن گاه در حالی که فضل بن عباس را پشت سر خود سوار نموده بود، لبیک گویان به راه افتاد. در مسیر راه به ابن عباس گفت: هفت عدد سنگ ریزه برای من بردار. در اثنای مسیر هنگامی که به وادی «محسر» رسید، ناقه‌اش را با سرعت بیشتری به حرکت در آورد
؛ چون این مکانی بود که در آنجا لشکر فیل‌ها هلاک شده بود. به راهش ادامه داد تا اینکه به «منی» رسید. نخست به جمرة عقبه آمد و آن را بعد از طلوع خورشید در حالی که سوار بود، زد و در این موقع گفتن تلبیه را قطع نمود
؛ سپس به میدان منی برگشت و در آنجا برای مردم خطبة بسیار رسایی ایراد نمود که در آن به بیان فضیلت و حرمت روز دهم پرداخت و همچنین در مورد فضیلت و حرمت مکه نسبت به سایر شهرهای دیگر سخن گفت و نیز مردم را به پیروی و اطاعت امیری که براساس کتاب خدا رهبری نماید، دستور داد و فرمود: بعد از من کافر نشوید که برخی از شما گردن برخی از شما گردن برخی را بزند و نیز آنها را موظف ساخت که هر چه از او شنیده‌اند، آن را تبلیغ نمایند.

در بخشی از این خطبه آمده است که پیامبر از آنها پرسید: آیا می‌دانید که امروز چه روزی است. گفتند: خدا و رسولش بهتر می‌دانند؟ فرمود: مگر ذیحجه نیست؟ گفتند: بلی، سپس پرسید: آیا می‌دانید این کدام سرزمین است؟ آنها فکر کردند شاید می‌خواهد نام آن را عوض نماید بنابراین، چیزی نگفتند. پیامبر( فرمود: مگر حرم خدا این است؟ گفتند: بلی فرمود: آگاه باشید که خون‌ها، مال‌ها و آبروی شما بر یکدیگر مانند حرمت این روز در این ماه و در این سرزمین، تا روزی که به ملاقات پروردگارتان می‌آیید، حرام و محترم است؛ سپس فرمود: آیا من پیام خدا را رسانیدم؟ مردم گفتند: بلی. فرمود بار الها! تو گواه باش و افزود که حاضران به غائبان برسانند؛ زیرا چه بسا کسی که به واسطة مبلغی سخنی را می‌شنود و بهتر از او آن را می‌فهمد.
 

سپس به کشتارگاه منی رفت و در آنجا شصت و سه شتر را با دست خود نحر (ذبح مخصوص شتر) کرد. این تعداد به اندازه سال‌های عمر ایشان بود؛ سپس به علی دستور داد تا باقیمانده صد شتر را ذبح نماید بعد از آن حلاقی طلبید تا موهای سرش را بتراشد و موها را به کسانی که در اطرافش بودند، داد؛ سپس سوار بر شتر به مکه رفت و طواف اضافه به جا آورد
. و بعد از خواندن نماز ظهر در مکه، نزد فرزندان عبدالمطلب که آب زمزم تقسیم می‌کردند،  آمد و گفت: ای بنی عبدالمطلب! آب بکشید و اگر نمی‌ترسیدم که مردم بر شما هجوم می‌آورند و آب دادن را از شما می‌گیرند، خودم نیز آب می‌کشیدم. آن گاه آنها دلوی از آب زمزم را به ایشان دادند، آن حضرت از آن نوشید.
 

سپس در همان روز به منی برگشت و زدن سنگ‌ها را از جمرة اول آغاز نمود؛ سپس به جمرة دوم و بعد از آن به جمرة سوم آمد. در منی نیز دو خطبه ایراد نمود: یکی در روز نحر (دهم) و دیگری در روز بعد (یازدهم) که این خطبه نیز تاکیدی بر مفاد خطبه‌های سابق ایشان در عرفه و منی بود؛ چون تکرار مطالب در چند خطبه الزامی به نظر می‌رسید؛ زیرا این اولین و آخرین حج پیامبر بود و این حج نمادی از قدرت و هیبت اسلام و بیانگر نفوذ قدرت اسلام در شبه جزیرة عربستان بود. بنابراین، پیامبر اکرم( می‌بایست این جمع عظیم مسلمانان را به آنچه مهم می‌دانست، تذکر و توصیه می‌نمود و موضوع یادگیری بهتر و حفظ مطالب و همچنین شنواندن آنها به گوش کلیة مسلمانان به ویژه فهماندن این مطالب که آنها موظف به تبلیغ مسائلی هستند که از پیامبر شنیده‌اند، تکرار مطالب را الزامی می‌ساخت.
 

پیامبر اکرم ( با تأنی، رمی هر سه روز تشریق را تکمیل ساخت؛ سپس به مکه آمد و شب هنگام به وقت سحر، طواف وداع نمود و اعلام بازگشت کرد و مکه را به قصد مدینه ترک نمود
 و در راه بازگشت از حجه الوداع، روز هجدهم ذیحجه در مکانی به نام (غدیر خم) نزدیک (جحفه) خطبه‌ای ایراد نمود و در بخشی از سخنانش فرمود: ای مردم! من بشری بیش نیستم به زودی من دنیا را ترک خواهم نمود و در میان شمان دو چیز را باقی می‌گذارم: یکی کتاب خدا و دیگری اهل بیتم. شما را به خدا سوگند، رعایت اهل بیت مرا داشته باشید و این را تا دو بار تکرار فرمود.
 
در روایتی دیگر آمده است که دست علی را گرفت و فرمود: هر کس مرا دوست دارد، علی را دوست بدارد، خدایا هر که او را دوست می‌دارد، تو نیز او را دوست بدار و هر کس با او دشمنی می‌ورزد، تو نیز با او دشمنی کن.
 

پیامبر به راهش ادامه داد تا اینکه به ذوالحلیفه رسید. شب را همانجا سپری نمود و هنگامی که چشمش به مدینه افتاد، سه بار تکبیر گفت و چنین خواند: «لا اله الا الله وحده، لاشریک له، له الملک و له الحمد و هو علی کل شئ قدیر آیبون، تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده»

و بعد از طلوع خورشید، وارد شهر مدینه شد.
 

درسها و عبرتها و فوائد 

1- تکامل دینی اسلامی است 

امت اسلامی در سال دهم هجری به بلوغ دینی و اجتماعی پیشرفته‌ای رسید و زمینة این تکامل در سال نهم با آمد و شد دسته‌های مردم از هر سو و اکنون با سفر حج فراهم گردیده بود و امت بزرگی فراهم آمد که تعالیم اسلام را مستقیم از پیامبر فرا می‌گرفت و دعوت و تبلیغ اسلام را بر عهده داشت و این امر باعث می‌شد تا دعوت اسلامی برای تمامی ادوار ادامه یابد
 و علاوه بر آن حجه الوداع نیز زمینه بسیار مناسبی برای تربیت افراد و شکل‌گیری جامعه اسلامی براساس کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم ( بود. 

2- تربیت افراد براساس قطع رابطه با جاهلیت و دوری از گناه 

الف - پیامبر اکرم ( در سخنان خود در حجه الوداع به اهمیت قطع رابطة انسان مسلمان با جاهلیت، با بت‌ها، انتقام‌ها، ربا و .... اشاره می‌نمود و این را فقط به عنوان قانونی کلی برای مخاطبان و برای نسل‌های بعدی به صورت تأکید بیان داشت چنانکه فرمود: بدانید که تمام امور جاهلی زیر قدم‌های من است، خون‌های زمان جاهلی، ربا و ... بخشیده و هدر اعلام می‌شوند
؛ چرا که زندگی جدید هیچ ارتباطی با زندگی گذشته‌اش که مملو از چرک و آلودگی بوده است، ندارد.
 

ب – پیامبر اکرم ( خود را از ارتکاب گناهان و معاصی بر حذر داشته است چه گناهان ظاهری و چه گناهان باطنی؛ زیرا اثر گناه و معصیت، از دشمنی دشمنان انسان بیشتر خواهد بود و گناه باعث مصائب زیادی برای انسان حتی در این دنیا می‌شود؛ چنانکه خداوند می‌فرماید: 

( ((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (

(شوری، 30)

«آنچه از مصائب به شما می‌رسد، به خاطر کارهایی است که خود کرده‌اید و این در حالی است که خدا بسیاری از گناهان شما را می‌بخشد.»

همچنین باعث ورود انسان به آتش دوزخ خواهد بود و آثار تخریبی گناه و معصیت بر یک جامعه و ملت، از آثار یورش نظامی بر آنها، ویرانگرتر خواهد بود.
 

3- تربیت جامعه براساس مبادی اصلی 

الف – اخوت و برادری فقط برای رضای خدا، ریسمان محکم و ناگسستنی‌ای است که مسلمانان را با همدیگر مرتبط می‌نماید؛ چنانکه خداوند می‌فرماید:  ( انما المومنون اخوه ( و پیامبر نیز فرموده است: ای مردم! سخن مرا بشنوید و آن را خوب بفهمید. بدانید که مسلمان، برادر مسلمان است و تمامی مسلمانان، برادرند؛ پس برای هیچ برادری خوردن مال برادر مسلمان روا نیست؛ مگر درصورتی که با رضایت خاطر باشد؛ پس بر خویشتن ظلم روا مدارید و افزود که ریختن خون‌ها، مال‌ها و آبروی شما، بر همدیگر حرام است. همان طور که زیر پا گذاشتن حرمت این روز در این شهر حرام است، تا اینکه به ملاقات پروردگارتان بیایید. آن گاه او شما را از اعمالتان خواهد پرسید. آگاه باشید، بعد از من گمراه نشوید که گردن یکدیگر را بزنید.
 

ب – رعایت حال ضعیفان جامعه تا آنان تضعیف بنای محکم جامعه را فراهم نسازند
 بنابراین، پیامبر در سخنانش به رعایت حال زنان که نمونه‌ای از قشر ضعیف جامعه هستند، سفارش و تاکید نمود. به ویژه در حق زنان که در زمان جاهلیت بر آنان ستم زیادی روا داشته می‌شد، سفارش کرد.
 

ج – تعاون و همکاری با دولت اسلامی در راستای تطبیق احکام اسلام، حتی اگر حاکم برده‌ای حبشی باشد، مورد دیگری از سفارشات پیامبر در خطبه‌های حجه الوداع بود. و این امر خیر و صلاح راعی و رعیت در دنیا و آخرت را در بر دارد. 

همچنین آن حضرت با بیان قاعده‌ای، میزانی پیروی از حاکم و فرماندهی جامعه اسلامی را تعیین کرد و فرمود: تا مادامی که حاکم بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر سخن می‌گوید، حرف شنوی از او واجب است و در غیر این صورت فرمانبرداری از او جائز نیست؛ پس حاکم، از جانب مسلمانان نمایندة تنفیذ اوامر الهی است.
 

د – مساوات و برابری: پیامبر اکرم ( در این راستا فرمود هیچ عربی بر عجمی و یا عجمی بر عربی و هیچ سفیدی بر سیاهی و بالعکس، فضل وبرتری‌ای ندارد مگرباداشتن تقوا و افزود که تمام مردم از آدم متولد شده‌اند و آدم از خاک آفریده شده است
. بدین صورت پیامبر مشخص ساخت که نژاد و ملیت و رنگ معیار برتری نیست؛ بلکه اساس فضیلت و برتری، ارزش‌های اخلاقی والایی است که موجبات رشد و ترقی انسان را فراهم می‌سازد.
 

ه‍ - مشخص کردن منابع شریعت: پیامبر دو منبع را به عنوان منابع اصلی جهت حل مشکلاتی که دامنگیر مسلمانان خواهند گردید، بیان نمود که اگر امت به آنها چنگ زند گمراه نخواهند شد که عبارت‌اند از: کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم ( وبه نسل‌ها تضمین نمود که اگر به این دو منبع تمسک جستند تحت هیچ شرایطی گمراه نخواهند شد. بنابراین، نباید صلاحیت استفاده از این منبع را فقط به زمان و مکان و عرف خاص و افراد خاصی منحصر بدانیم.
 

علاوه بر موارد ذکر شده، پیامبر هم به ذکرمعضلات جوامع و هم به ذکر دوای آنها پرداخت و دوای آنرا التزام کامل به دستورات کتاب خدا و سنت پیامبر دانست و فرمود: «ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب الله و سنتی» «در میان شما چیزی می‌گذارم که تا مادامی که بدان تمسک جویید، گمراه نخواهید شد و آن عبارت است از: کتاب خدا و سنتم» این علاج دائمی تمام بیماری‌های بشر است و این ندای پیامبر در تمام زمان‌ها و مکان‌ها تکرار می‌شود و جامعة بشری در مشکلاتی که با آنها روبرو خواهد شد، چاره‌ای جز رجوع به کتاب خدا و سنت پیامبر نخواهد داشت و تنها اعتصام و چنگ زدن به این دو منبع زلال شریعت است که مردم را از گمراهی نجات می‌بخشد و آنها را به راهی که بهتر و با دوام‌تر است، رهنمود می‌گردد. 

به مرور زمان، تعالیم حیات بخش پیامبر از حدود شبه جزیره عربستان، فراتر رفت و از مرزهای زمان گذشت و خطابی عام است که منحصر به زمان و مکان ویژه‌ای نیست؛ چون ایشان به عنوان رحمتی برای جهانیان فرستاده شده‌اند.
 

شیوة آموزشی در خطبه‌های حجه الوداع 

الف – آموزش عملی: پیامبر اکرم ( به تشریح احکام و مناسک حج به صورت عملی پرداخت و به آنها فرمود : «خذوا عنی مناسککم»
 یعنی مناسک حجتان را از من فرا گیرید بنابراین باید داعیان اسلام، دستورات احکام اسلام را به طور عملی به مردم آموزش دهند. حتی احکامی مثل وضو، نماز و قرائت قرآن را نیز به صورت عملی باید آموزش داد.
 

ب – تکرار خطبه‌ها: پیامبر اکرم(  در ایام حج خطبه‌های متعددی ایراد فرمود، خطبه‌ای در روز عرفه و دو خطبه در منی و برخی موضوعات مورد بحث در خطبه‌ها نیز تکراری بود. بنابراین، باید داعیان از روش ایراد سخن آن حضرت الگو بگیرند.تا درصورت ضرورت، خطبه‌های متعددی ایراد نمایند تا مخاطبان آنچه را می‌شنوند به خاطر بسپارند؛ زیرا هدف از سخنرانی، افاده ی مخاطبان است و اگر افاده بدون سخن و تکرار مطالب حاصل نمی‌شد، چاره‌ای جز این وجود ندارد که باید مطالب چند بار تکرار شود؛ پس در چنین مواقعی نباید، سخنران سعی نماید تا هر بار مسائل جدیدی را مطرح نماید؛ زیرا هدف فهمانیدن مطالب مورد نیاز به مخاطبان است نه نشان دادن استعداد و توانایی سخنران.
 

ج – حاضران به غایبان برسانند: این ارشاد پیامبر اکرم ( به خاطر آن بود تا مطالب مورد بحث، توسط حاضران هر چه بهتر ثبت و ضبط گردد و به گوش غایبان و نسل‌های بعدی برسد تا باعث بهره‌وری بیشتر باشد و نیز خاطر نشان ساخت که ممکن است گاهی غایبان، مطالب را از حاضران بهتر درک نمایند و به خاطر بسپارند بنابراین، شایسته است که علما و داعیان پس از ایراد سخن و خطابه، به مخاطبان خود بگویند: شما حاضران به غایبان برسانید.
 

د – جلب توجه بیشتر مخاطبان: پیامبر با ایراد طرح پرسش‌هایی دربارة روز، ماه و شهری که در آن به سر می‌بردند، توجه بیشتر همگان را به سوی مطلب مهمی که می‌خواست مطرح نماید، جلب نمود؛ چنانکه همه با دقت به سخنان ایشان گوش سپردند تا آن مطلب مهم را بشنوند. قرطبی می‌گوید: آن حضرت برای آنان سه سؤال مطرح نمود: نخست نام روز، سپس نام ماه و بعد نام شهر را پرسید و پس از هر سوالی، اندکی مکث می‌نمود تا آنها به اهمیت موضوع پی ببرند و آمادة شنیدن مطلب گردند؛ پس شایسته است که داعیان و علما نیز به پیروی از این سنت آن حضرت، قبل از بیان مطالب مهم، سوالاتی مربوط به مطالب مورد بحث، مطرح نمایند و توجه مخاطبان خود را بیشتر جلب نمایند.
 
5- برخی احکام فقهی برگرفته شده از حجه الوداع 

الف – افطار نمودن حجاج در عرفه 

میمونه دختر حارث (همسر رسول خدا) می‌گوید: مردم در روز عرفه، به پیامبر اکرم( از سختی روزه شکایت کردند، آن حضرت برای افطاری آنان، ظرف شیری طلبید و نوشید.
 

ب – کیفیت تدفین میتی که در حالت احرام مرده است 

ابن عباس می‌گوید: مردی با پیامبر اکرم ( در «موقف» (عرفه) سوار بر شترش ایستاده بود که ناگهان از روی شتر افتاد و در گذشت. پیامبر در جریان تدفین ایشان فرمود: او را با آب و سدر غسل دهید و در دو پارچه کفن نمائید و در تدفین او از مواد خوشبو، استفاده نکرده و سرش را نپوشانید؛ زیرا او روز قیامت لبیک گویان بر می‌خیزد.
 

ج – حج گزاردن به جای دیگران 

ابن عباس می‌گوید: در حالی که فضل بن عباس، پشت سر پیامبر سوار بر مرکب ایشان بود، زنی (جوان) از طایفة خثعم نزد پیامبر آمد. فضل به او و او به فضل نگاه می‌کرد پیامبر چهرة فضل را به طرف دیگر برگردانید. آن زن از پیامبر پرسید: آیا از طرف پدر پیرش که نمی‌تواند مناسک حج را انجام دهد، می‌تواند حج نماید؟ پیامبر فرمود: بلی و این موضوع در حجه الوداع رخ داد.
 

د – آسان‌گیری در مناسک حج 

عبدالله بن عمر بن عاص می‌گوید: پیامبر اکرم ( در حالی که بر مرکبش سوار بود، مردم به ایشان مراجعه نمودند و مسائل حج را می‌پرسیدند. یکی از آنان گفت: من قبل از رمی (زدن شیطان) قربانی ذبح کرده‌ام؟ ایشان فرمود اشکالی ندارد. راوی می‌گوید: به پرسش‌های همه دربارة جابجایی احکام یا فراموش نمودن آنان فرمود: اشکالی ندارد.
 

این موارد بخشی از احکام مختصر و برگرفته شده از حجه الوداع است. برای تفصیل بیشتر به آنچه شیخ آلبانی در مورد حجه الوداع نوشته است مراجعه شود. ایشان مسائل حجه الوداع را در هفتاد و دو مسئله شرح نموده است
. همچنین دکتر فاروق حماده در کتابی به نام الوصیه النبویه اسلامیه از کتاب‌های ادبی، حدیثی و سیره، حدود هشتاد و سه مطلب و وصیت از حجه الوداع گردآوری نموده است و به بررسی صحت و سقم و تجزیه و تحلیل آنها پرداخته است و در این راستا خدمات ارزشمندی ارائه نموده است.
 

فواید نامگذاری ایام حج 

روز هفتم ذیحجه را «یوم الزینه» نامیدند؛ زیرا در این روز به زینت و آرایش شتران قربانی پرداختند و روز هشتم را روز «ترویه» یعنی آب دادن یا سیراب نمودن نامیدند؛ چرا که آنان شتران خود را سیراب می‌کردند و برای خودشان نیز آب حمل می‌نمودند؛ چون در آن روزگار در عرفه و دیگر اماکن، آبی وجود نداشت و روز نهم را به دلیل حضور در میدان عرفه، روز عرفه می‌گفتند و روز یازدهم را روز «قر» یعنی قرار و ثبات می‌نامیدند؛ زیرا در آن روز از نقل و حرکت باز می‌ایستادند. همچنین آن روز را به خاطر اینکه سر حیوان‌های ذبح شده را می‌پختند و می‌خوردند روز رءوس می‌نامیدند روز دوم ایام تشریق را «یوم النفرالاول» یعنی روز حرکت به مکه و روز سوم ایام تشریق را «یوم النفرالثانی» نامیدند.
 

فصل هشتم 
بیماری و وفات پیامبر اکرم( 

اینکه می‌گویند: انسان‌های مومن با نور خدا می‌بینند، بدین معنا است که از بعضی اشاره و کنایه‌ها و حالت‌ها چیزی حدس می‌زنند و می‌فهمند. پیامبر اکرم ( نیز که در اوج ایمان و عقل و اندیشه قرار داشت، از همه در این میدان، گوی سبقت را ربوده بود
. بنابراین، پیامبر از اشارة بعضی از آیات درک نمود که اجلش نزدیک شده است؛  چنانکه مطالب در چند حدیث صحیح پرداخت که برخی از صحابه مانند ابوبکر، عباس و معاذ هدف پیامبر را دریافتند. بعضی از آیات نیز به بشر بودن پیامبر اکرم ( و اینکه مانند سایر افراد مرگ را خواهد چشید، اشاره دارند.
 

1- آیات و احادیثی که به وفات پیامبر اکرم ( اشاره می‌نمایند: 

الف – خداوند می‌فرماید: 

( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (
(آل‌عمران، 144)

«محمد، پیامبری بیش نیست که قبل از آن پیامبرانی گذاشته‌اند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، شما به عقب بر می‌گردید. (کافر می‌شوید) و هر که به عقب بر گردد، به خدا ضرری نمی‌رساند و خدا به زودی پاداش سپاسگزاران را می‌دهد.»

قرطبی می‌گوید: خداوند در این آیه، به بیان این موضوع پرداخت که هیچ پیامبری عمر جاودانه ندارد، بنابراین، باید به آنچه پیامبران آورده‌اند، تمسک جست اگر چه خود آنها مرده و یا کشته شده باشند.
 

ب – همچنین خداوند فرموده است: 

«انک میت و انهم میتون» 
(زمر : 30) 

ابن کثیر می‌گوید: یعنی تو می‌میری و آنها نیز خواهند مرد این یکی از آیاتی است که ابوبکر پس از وفات پیامبر از آن به عنوان دلیلی بر وفات آن حضرت به آن استناد نمود.
 

ج – خداوند می‌فرماید: 

( ((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((( (

(انبیاء، 34)

«ما قبل از تو برای هیچ بشری زندگی جاودانه‌ای قرار نداده‌ایم. آیا اگر تو بمیری مگر آنان جاودانه باقی خواهند ماند.»

در آیة بعدی می‌فرماید: 

( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (
(انبیاء، 35)

«هر کسی طعم مرگ را می‌چشد و ما شما را با سود و زیان و بدی‌ها و خوبی‌ها می‌آزماییم و سرانجام به سوی ما بر گردانده می‌شوید.»

بدین صورت خاطر نشان ساخت که مرگ، مسئله‌ای حتمی و مقدر است. این آیات به صراحت  موضوع مرگ را بیان نموده‌اند، اما آیات دیگری نیز وجود دارد که می‌توان براساس مضامین آن به این موضوع پی برد. 

( (((((((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (

(ضحی، 4-5)

«و آخرت برایت از دنیا بهتر است و پروردگارت به تو (پیروزی و نعمت) عطا خواهد کرد و تو خشنود خواهی شد.»

( (((( (((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (

(رحمن، 26-27)

«همه آنچه بر روی زمین است، فنا شدنی‌اند و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو باقی می‌ماند.»

د –
( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (

(قصص، 88)

«همه چیز نابود شدنی است. مگر خود او. دستور از آن او و بازگشت نیز به سوی او است.»

این آیات بیانگر آن است که هر آنچه غیر از خدا وجود دارد، تابع سنت الهی یعنی مرگ خواهند بود و هیچ کس از این قاعده مستثنی نیست مگر خود او. 

ذ –
( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ( ( (
(مائده، 3)

«با شنیدن این آیه، عمر بن خطاب به گریه افتاد. پرسیدند: چرا گریه می‌کنی؟ گفت: بعد از هر تکمیلی، نقصی پدید خواهد آمد و هدفش وفات پیامبر بود.»

ه‍ - 
( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( (

(نصر، 1-3)

«وقتی که فتح و پیروزی از جانب خدا رسید و مردم را دیدی که در دین خدا، دسته‌دسته وارد می‌شوند، پروردگارت را به پاکی یاد کن و طلب آمرزش کن. همانا او پذیرنده توبه است.»

عمر( از ابن عباس در مورد این سوره پرسید؟ ابن عباس گفت: اعلام فرا رسیدن اجل پیامبر بود. عمر گفت: من نیز همین را می‌دانم
. و در روایت طبرانی آمده است که ابن عباس می‌گوید: این سوره خبر فرا رسیدن مرگ پیامبر خدا را به ایشان داد. بنابراین، آن حضرت پس از آن، خود را برای سفر آخرت آماده نمود.
 

2- احادیثی که اشاره به وفات پیامبر اکرم ( دارند 

الف – عایشه می‌گوید: در حالی که تمامی زنان پیامبر نزد ایشان جمع بودند، فاطمه آمد، راه رفتنش شبیه راه‌رفتن پدرش بود، پیامبر اکرم ( به او خوش آمد گفت و او را کنار خود نشاند و در گوشش نجوا کرد. فاطمه به گریه افتاد؛ سپس دوباره در گوشش نجوا کرد او خندید. من به فاطمه گفتم: پیامبر از میان این همه با تو نجوا کرد، آن گاه تو گریه می‌کنی؟ وقتی از آنجا برخاست من به او گفتم پیامبر با تو در مورد چه چیزی نجوا کرد؟ فاطمه گفت من راز رسول خدا را فاش نمی‌کنم. عایشه می‌گوید: پس از وفات پیامبر به فاطمه گفتم: به حقی که بر تو دارم مرا از نجوای پیامبر با خبر ساز گفت: اکنون اشکالی ندارد آن گاه گفت: پیامبر در نجوای اول به من گفت: جبرئیل در سال‌های گذشته یکبار قرآن را با من تکرار نمود و امسال دوبار آن را تکرار کرد، فکر می‌کنم اجلم نزدیک شده است؛ پس از خدا بترس و صبر را پیشه ساز. بنابراین، من گریه کردم؛ سپس در نجوای دوم فرمود: آیا دوست نداری که سردار زنان این امت شوی؟ بنابراین من خندیدم.
 

این حدیث از نزدیک شدن زمان مرگ پیامبر خبر می‌داد. البته آن حضرت این راز را فقط با دختر خود در میان گذاشت و از این راز هیچ کسی از مسلمانان قبل از وفات پیامبر اطلاعی نداشت.
 

ب – جابر می‌گوید: پیامبر اکرم ( را در روز دهم ذیحجه سوار بر شترش دیدم که می‌فرمود: احکام حجتان را از من فرا گیرید، شاید دوباره به حج نیامدم.
 

امام نووی می‌گوید: این حدیث اشاره به خداحافظی و نزدیک شدن وفات ایشان داشت تا صحابه فرصت را غنیمت بشمارند و امور دینی خود را با ملازمت بیشتری از ایشان فرا بگیرند و به خاطر همین است که این حج را حجه‌الوداع نامیده‌اند.
 

ابن رجب نیز می‌گوید: آن حضرت در اواخر عمرش، همواره اشاراتی مبنی بر نزدیک شدن وفات خود داشت؛ چنانکه در خطبه‌های حجه‌الوداع فرمود: مناسک حجتان را از من بیاموزید، شاید بعد از امسال مرا نبینید و با مردم خداحافظی می‌کرد. از این‌رو حج آن سال را حجه الوداع نامیدند.
 

ج – ابوسعید خدری می‌گوید: پیامبر در خطبه‌ای فرمود: خداوند، بنده‌ای را بین انتخاب دنیا و آنچه نزد خدا است، مختار گذاشت. آن بنده آنچه را نزد خدا است، ترجیح داد و ابوبکر با شنیدن این سخن به گریه افتاد. ابوسعید می‌گوید: ما از گریه ایشان تعجب نمودیم بعداً متوجه شدیم که ایشان از ما بهتر متوجه منظور پیامبر شده است.
 

حافظ ابن حجر می‌گوید: ابوبکر هدف پیامبر را از این سخن با توجه به بیماری وفاتش متوجه گردید و دانست که زمان مرگ او فرا رسیده است بنابراین، به گریه افتاد.
 

د – عباس ابن عبدالمطلب می‌گوید: در خواب دیدم که زمین به وسیلة ریسمان‌های محکمی به سوی آسمان کشیده می‌شود. خوابم را برای پیامبر بازگو نمودم. فرمود: زمان مرگز برادرزاده‌ات نزدیک شده است.
 

ه‍ - همچنین هنگامی که معاذ را برای اعزام به یمن بدرقه می‌کرد، فرمود: ای معاذ! شاید بعد از امسال مرا نبینی و گذرت از کنار قبر و مسجدم بیفتد. معاذ با شنیدن این سخن به گریه افتاد. پیامبر فرمود: گریه نکن؛ زیرا گریه از طرف شیطان است.
 

بیماری پیامبر اکرم ( 

پیامبر اکرم ( بعد از اینکه از حج برگشت، باقیماندة ماه ذیحجه و ماه محرم و صفر را در مدینه گذراند و در این فرصت، به تجهیز لشکر اسامه جهت اعزام به بلقاء و فلسطین پرداخت و فرماندهی این لشکر را که متشکل از مهاجران و انصار بود و حتی ابوبکر و عمر در آن حضور داشتند، به اسامه که جوانی هجده ساله بود، سپرد. برخی به خاطر کم سن و سال بودن او از پیامبر خواستند تا کسی دیگر را به عنوان فرمانده‌ی لشکر تعیین کند، اما پیامبر نپذیرفت
 و فرمود کسانی که به امارت او اعتراض می‌کنند، قبل از این به امارت پدرش نیز اعتراض نموده‌اند. به خدا سوگند که او شایستة این امارت و همچون پدرش محبوب‌ترین فرد نزد من است.
 

مردم آمادگی لازم را برای پیوستن به لشکر اسامه پیدا می‌نمودند که بیماری پیامبر اکرم(  به وفات ایشان انجامید، اما درفاصله ی بیماری تاوفاتشان حوادثی رخ داد که  اکنون به ذکر حوادث این دوره می‌پردازیم: 

الف – پیامبر اکرم ( و زیارت قبور شهیدان احد در بقیع
ابومویهبه، غلام آزاد شدة پیامبر می‌گوید: پیامبر در نیمه شبی به من گفت: ای ابومویهبه! به من دستور داده شده است تا نزد اهل بقیع بروم و برای آنان طلب آمرزش نمایم؛ پس مرا همراهی کن و من همراه ایشان رفتم. هنگامی که در وسط قبرستان قرار گرفت، فرمود: سلام خدا بر شما قبرنشینان. آنچه شما در آن بسر می‌برید، بهتر از چیزی است که مردم در آن بسر می‌برند. فتنه‌ها چون پاره شب سیاه، یکی بعد از دیگری هجوم آورده‌اند و فتنه‌هایی که می‌آیند، بدتر از گذشته‌اند. ابومویهبه می‌گوید: آن گاه پیامبر رو به من کرد و گفت: به من در میان کلیدهای خزانه‌های دنیا و بهشت، حق انتخاب داده شد؛ پس من از میان دنیا، بهشت و ملاقات پروردگارم را انتخاب نمودم. سپس برای اهل بقیع استغفار نمود و برگشت. بعد از آن بیماری پیامبر که به وفاتش انجامید، شروع شد.
 

همچنین عقبه بن عامر جهنی می‌گوید: پیامبر بعد ار هشت سال از شهادت کشته شدگان احد، بر آنان نماز خواند و حالتی داشت که گویا با مردگان و زندگان، خداحافظی می‌کرد؛ سپس بر منبر رفت و گفت: من پیشاپیش و گواه بر شما خواهم بود و وعدة ما بر حوض است و افزود که من می‌دانم که شما مبتلا به شرک‌ورزی نمی‌شوید، اما ترس من این است که در دنیا طلبی با یکدیگر رقابت نمایید. عقبه می‌گوید: این آخرین مرتبه‌ای بود که من به آن حضرت می‌نگریستم.
 

ب - سپری نمودن ایام بیماری در خانة عایشه به اجازة سایر همسران: 

عایشه می‌گوید: هنگامی که بیماری پیامبر شدت گرفت با اجازة همسرانش در حالی که عباس و مردی دیگر زیر شانه‌هایش را گرفته بودند و توانایی راه‌رفتن را نداشت به خانة من آورده شد و در آنجا بستری گردید و در خانة من بیماری‌اش شدت گرفت. آن گاه فرمود: از آب هفت مشکیزه که هنوز باز نشده‌اند، بر من آب بریزید تا بتوانم با مردم ملاقات نمایم. عایشه می‌گوید: ما او را داخل تشت بزرگی که متعلق به حفصه بود نشاندیم و بر جسم ایشان آب ریختیم تا اینکه فرمود: بس است. آن گاه نزد مردم رفت و خطبه‌ای ایراد نمود و برای مردم نماز خواند.
 

عایشه می‌گوید: من تا کنون کسی را ندیده بودم که بیماری این قدر بر او فشار بیاورد.
 

ابن مسعود می‌گوید: نزد پیامبر اکرم ( رفتم و دستی بر جسمش کشیدم و متوجه شدم که دچار تب شدیدی شده است. گفتم ای رسول خدا! شما دچار تب شدیدی شده‌اید. فرمود: بلی. من دچار دو برابر تبی که شما دچار آن می‌شوید، می‌شوم. گفتم:آیا به خاطر اینکه به شما دو برابر پاداش می‌رسد؟ فرمود: بلی. سپس گفت: هر مسلمانی که دچار بیماری یا مصیبتی دیگر بشود، در مقابل آن گناهانش او از بین می‌روند، همانطور که برگ‌های درختان می‌ریزند.
 

برخی از وصایای آن حضرت در ایام پایانی عمر 

1- وصیت پیامبر در مورد انصار 

عباس(  از کنار گروهی از انصار گذشت که پس از شدت گرفتن بیماری پیامبر گریه می‌کردند. عباس گفت: چرا گریه می‌کنید؟ گفتند: به خاطر از دست دادن مجالس پیامبر اکرم(  آن گاه عباس نزد پیامبر رفت و ایشان را از آنچه دیده بود، مطلع ساخت. آن حضرت در حالی که پارچة سیاهی بر سرش پیچیده بود، بیرون شد و برای آخرین بار بر منبر رفت و پس از حمد و ثنای خداوند فرمود: من شما را به رعایت حال انصار توصیه می‌کنم. آنها رازداران من هستند و حقی که بر عهدة آنان بود، ادا نمودند و فقط حق خودشان مانده است؛ پس نیکی نیکوکارانشان را بپذیرید و از خطای خطاکارانشان بگذرید.
 

این حدیث بیانگر میزان محبت انصار با پیامبر و بالعکس می‌باشد.
 

1- دستور به اخراج مشرکان از شبه جزیرة عربستان 

بیماری پیامبر به تدریج شدت می‌گرفت تا جایی که در یک روز، چند بار دچار بیهوشی می‌گردید، اما با این وجود علاقه مند بود که از جانب امتش، اطمینان خاطر داشته باشد تا پس از مرگ ایشان دچار گمراهی نشوند بنابراین، خواست برای آنان نامه مفصلی بنویسد تا دچار اختلاف نشوند، اما به دلایلی از نوشتن آن صرف نظر نمود و آنچه را که می‌خواست بنویسد، به طور شفاهی به آنان توصیه نمود، از جمله اینکه فرمود: مشرکان را از شبه جزیره عربستان اخراج نمایید و به تجهیز و فرستادن لشکر اسامه بپردازید.
 

3- نهی از اینکه قبرش به مسجدی تبدیل بشود 

از آخرین وصیت‌های آن حضرت این بود که فرمود: خداوند یهود و نصارارا نابود سازد که قبور انبیای خود را به مساجد تبدیل کردند؛ سپس فرمود: دو دین با هم در سرزمین عرب باقی نخواهند ماند.
 

4- گمان نیک داشتن در مورد خدا 

جابر می‌گوید: سه روز قبل از وفات پیامبر اکرم ( از ایشان شنیدم که فرمود: «گمانهایتان را نسبت به خدا نیک بگردانید.»
 

5- وصیت در مورد نماز و بردگان 

انس می‌گوید: وصیت پیامبر هنگام وفاتش این بود که فرمود «نماز و بردگانتان» تا جایی که صدایش در سینه حبس می‌شد و نمی‌توانست با زبان بگوید.
 

6- خواب‌های نیک، بقایای نبوت هستند 

عبدالله بن عباس می‌گوید: پیامبر در بیماری وفات، سرش را در حالی که بسته بود، از زیر لحاف در آورد و سه بار فرمود: بارالها! من پیامت را رساندم. سپس فرمود: چیزی از بشارت‌های نبوت باقی نمانده است مگر خواب‌های نیک که بندگان صالح می‌بینند؛ سپس گفت: آگاه باشید که من از قرائت در حال رکوع و سجده، منع شده‌ام پس وقتی به رکوع می‌روید، عظمت خدا را یاد کنید وهنگام سجده در دعا کردن بکوشید.
 

7- توصیه به ابوبکر برای امامت نماز 

هنگامی که بیماری رسول خدا شدت گرفت و وقت نماز فرا رسید و بلال اذان گفت، پیامبر اکرم(  به اطرافیان گفت به ابوبکر بگویید با مردم نماز بگزارد. گفتند: ابوبکر روحیة ایستادن در جایگاه شما و نماز گزاردن با مردم را ندارد، او دارای قلبی رئوف و مهربان است. پیامبر تا سه بار خواسته‌اش را تکرار نمود، آنها نیز پیشنهاد خود را تکرار نمودند. آن گاه پیامبر فرمود: شما مانند زنانی که با یوسف سر و کار داشتند، خلاف واقع را می‌گویید و فرمود: به ابوبکر بگویید که با مردم نماز بگذارد بالاخره ابوبکر امامت نماز را بر عهده گرفت. و نماز اقامه گردید. در آن اثنا پیامبر به کمک دو نفر در حالی که قادربه راه رفتن نبود، به مسجد آورده شد. 

ابوبکر که متوجه قدوم پیامبر شد، خواست به عقب بیاید،پیامبر اشاره نمود که در جایت بایست و خود آن حضرت در کنار ابوبکر نشست. از اعمش پرسیدند: 

آیا پیامبر نماز می‌خواند وابوبکر به نماز ایشان اقتدا نموده بود و مردم به ابوبکر اقتدا کرده بودند؟ اعمش با اشارة سر گفت: بلی.
 

لحظه‌های پایانی زندگی پیامبر اکرم ( 

1- روز دوشنبه در حالی که مردم صف بسته بودند و نماز فجر را پشت سر ابوبکر می‌خواندند، پیامبر اکرم ( پردة اتاقش را کنار زد و به مسلمانان نگریست چهره نورانی آن حضرت با دیدن یارانش که در مقابل پروردگار خویش ایستاده بودند، درخشنده‌تر شد، زیرا نتیجة دعوت و جهادش را نظاره‌گر بود و امتی را که تربیت کرده بود، مشاهده می‌کرد که چه در حضور پیامبر خود و چه در غیبت او به عبادت خدا مشغول هستند. این منظر بسیار جالب آسودگی خاطر پیامبر را به همراه داشت؛ زیرا ایشان موقعیتی را کسب نموده بود که کمتر پیامبران و داعیان قبل از ایشان به آن رسیده بودند و مطمئن گردید که ارتباط این امت با دین و عبادت خدا ارتباطی محکم و ناگسستنی است؛ پس جا داشت که قلب مهربان آن حضرت مملو از شادی گردد و چهرة نورانی‌اش، نورانی‌تر گردد
؛ چنانکه برخی از حاضران می‌گویند: پیامبر پردة خانة عایشه را کنار زد و ایستاد و به ما نگاه کرد. چهره‌اش به صفحة مصحف می‌ماند و تبسمی بر لبانش نشسته بود و نزدیک بود از خوشحالی دچار فتنه شویم و گمان کردیم که پیامبر می‌خواهد به نماز ما بپیوندد، اما آن حضرت با دست اشاره نمود که نمازتان را تکمیل کنید؛ سپس به داخل حجره برگشت و پرده را انداخت.
 

صحابه متفرق شدند، ابوبکر نیز نزد عایشه آمد و گفت: گویا حال پیامبر خوب شده است و امروز نوبت دختر خارجه است- همسر ابوبکر- و او در خارج از شهر در مکانی به نام «سنح» سکونت داشت.
 

2- به سوی رفیق اعلی 

سختی مرگ بر پیامبر فشار آورد، طوری که وقتی اسامه بر او وارد شد، نمی‌توانست سخن بگوید و فقط دستهایش را به سوی آسمان بلند می‌کرد و بعد بر اسامه می‌گذاشت و اسامه متوجه می‌گردید که برایش دعا می‌کند. عایشه، پیامبر را در آغوش گرفته بود. در این اثنا عبدالرحمن ابن ابوبکر در حالی وارد شد که مسواکی در دست داشت. پیامبر اکرم ( به مسواک او چشم دوخته بود. عایشه گفت: آن را برای شما بگیرم؟ با اشارة سر گفت: بلی. عایشه چوب مسواک را از برادرش گرفت و آن را جوید و نرم کرد و به پیامبر داد. ایشان مسواک را در دهان گرفت و مسواک زد و این جمله را تکرار نمود «فی الرفیق الاعلی»
 یعنی دوست دارم به رفیق اعلی بپیوندم و دستش را مرتب در ظرف آبی که کنارش بود، فرو می‌برد و به چهره‌اش می‌مالید و می‌گفت: لا اله الا الله .... مرگ سختی‌هایی دارد تا اینکه چشم از دنیا فروبست و دستانش بی‌اختیار شدند
. و در روایتی آمده است که فرمود: بار الها! مرا در سختی‌های مرگ یاری نما.
 
در روایت دیگری نیز آمده است که فاطمه در آن اثنا گفت: وای به درد و مصیبتی که دامنگیر پدرم شده است. پیامبر فرمود: پدرت بعد از امروز هیچ درد و مصیبتی نخواهد داشت. بنابراین، هنگامی که وفات نمود، فاطمه گفت: پدرم! دعوت حق را لبیک گفتی. بهشت فردوس جایگاه تو است. پدرم! خبر مرگ تو را به جبرئیل می‌دهیم ... و پس از تدفین به انس گفت: چگونه توانستید بر پیکر رسول خدا خاک بریزید.
 

3- پیامبر اکرم ( چگونه دار فانی را وداع گفت؟ 

حاکم  شبه جزیرة عربستان و کسی که پادشاهان دنیا از او هراس داشتند و اطرافیان و رعیتش با کمال میل حاضر بودند تا جان‌ها، مال‌ها و فرزندان خود را فدای او سازند، در حالی چشم از دنیا فرو می‌بست که هنگام مرگ، حتی یک در هم و یک برده نیز نداشت و سرمایه‌اش در یک قاطر سفید رنگ و شمشیر و یک قطعه زمین خلاصه شد که آنها را نیز درراه خدا صدقه نمود
. و در حالی وفات نمود که هنوز زره وی در مقابل سی صاع جو، به دست مردی از یهود در گرو بود.
 

بدین صورت آن حضرت در دوشنبه دوازدهم ربیع‌الاول سال یازدهم هجری بعد از زوال خورشید و در سن 63 سالگی دار فانی را وداع گفت
 و این روز، روز بسیار وحشتناک و مصیبت باری برای مسلمانان محسوب می‌گردید
؛ چنانکه انس بن مالک می‌گوید: روزی که پیامبر اکرم ( وارد مدینه شد، روزی بسیار شاد و خوشحال کننده بود؛ اما روزی که وفات نمود، روزی بسیار ناخوشایند و تیره بود. ام أیمن که زنی از اصحاب رسول خدا است، گریه می‌کرد. گفتند: چرای برای پیامبر گریه می‌کنی؟ گفت: من می‌دانستم که روزی پیامبر خواهد مرد، اما من به خاطر اینکه دیگر از آسمان برای ما وحی نخواهد آمد، گریه می‌کنم.
 

4- عمق فاجعه و موضع‌گیری ابوبکر 

ابن رجب می‌گوید: با وفات پیامبر اکرم ( مسلمانان سخت پریشان و وحشت زده شدند. برخی بیهوش بر زمین افتادند و زبان عده‌ای لال شد و گروهی مرگ ایشان را انکار می‌کردند.
 

قرطبی می‌گوید: بزرگ‌ترین مصیبت، مصیبت در دین است... پیامبر فرمود: هر گاه دچار مصیبتی می‌شوید، روز مردن مرا به خاطر بیاورید؛ چون مصیبتی بزرگ‌تر از آن وجود ندارد.
 

حقا که پیامبر اکرم ( راست گفته‌اند؛ زیرا برای مسلمانان هیچ مصیبتی تا قیامت بزرگ‌تر از وفات پیامبر نخواهد بود و با وفات ایشان، وحی آسانی منقطع گردید؛ نبوت خاتمه یافت و مرتدان عرب سر بر آوردند.
 

از جمله کسانی که مرگ پیامبر را انکار نمودند، عمر بن خطاب بود. او می‌گفت: رسول خدا نمرده است؛ بلکه مانند موسی نزد خدا رفته است و همان‌طور که موسی بعد از چهل روز برگشت پیامبر نیز باز خواهد گشت و کسانی را که معتقد به مرگ ایشان هستند، گردن خواهد زد.
 

ابوبکر وقتی خبر وفات پیامبر را شنید، از «سنح» (بیرون شهر مدینه) با اسبش شتابان آمد و بدون اینکه با کسی سخن بگوید، بلافاصله به هجرة عایشه رفت و روپوشی که چهره پیامبر با آن پوشیده بود را برداشت و بوسه‌ای بر صورتش زد و گریست؛ سپس گفت: پدر و مادرم فدایت باد؛ دو بار نخواهی مرد. مرگی که خدا در سرنوشت شما نوشته بود، همین است.
 

آن گاه ابوبکر از حجره بیرون شد و عمر را با عصبانیت، مشغول گفتگو با مردم مشاهده کرد که مرگ پیامبر را انکار می‌نمود. ابوبکر گفت عمر! بنشین؛ سپس خود در میان مردم ایستاد و خطبه ایراد نمود و گفت: بدانید اگر کسی محمد را پرستش می‌کرده است، اکنون محمد مرد و از دنیا رفت و اگر خدا را پرستش می‌نموده‌اید، او زنده است و نخواهد مرد. آن گاه این آیه را تلاوت نمود. 
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(آل‌عمران، 144)

عمر( می‌گوید : وقتی ابوبکر این آیه را تلاوت نمود، پاهایم بی‌اختیار گردید و نقش زمین شدم و تازه یقین نمودم که پیامبر اکرم ( وفات نموده است.

پس خداوند، صدیق اکبر را مشمول رحمت خویش قرار دهد که مصیبت‌های زیادی را از این امت، دفع نمود و آتش فتنه‌های زیادی را خاموش کرد به حل نمودن مشکلات فراوانی با ارائه دلیل براساس قرآن و سنت پرداخت بنابراین، صحابه نیز قدر زحمات صدیق را دانستند و حبیب پیامبر را محبوب داشتند؛ زیرا حب او ایمان و بغض با او نفاق است.
 

5- بیعت با ابوبکر

در میان صحابه، کسی شایسته‌تر از ابوبکر برای جانشینی پیامبر نبود بنابراین، به اتفاق آرای صحابه، ابوبکر در سقیفة بنی ساعده به جانشینی پیامبراکرم ( تعیین گردید تا شیطان راهی برای نفوذ درمیان صفوف به هم پیوستة اصحاب پیامبر و ایجاد تفرقه میان آنان نیابد. بنابراین، هنوز کفن و دفن پیامبر را انجام نداده بودند که یاران پیامبر همبستگی و وحدت کلمه را با انتخاب ابوبکر تحکیم بخشیدند
. درمورد خلافت ایشان در سیرة ابوبکر، به تفصیل سخن خواهیم گفت. 

6- غسل پیامبر اکرم ( 

عایشه می‌گوید: هنگامی که می‌خواستند پیامبر را غسل دهند، با یکدیگر گفتند: آیا لباسهایش را بیرون بیاوریم یا اینکه همین‌ طور او را غسل دهیم؟ در آن اثنا خوابی بر آنان مسلط شد و از ناحیة حجره صدایی شنیدند که گفت: پیامبر را با لباس‌هایش غسل دهید؛ چنانکه همین کار را کردند عایشه می‌گوید: اگر این اتفاق الان می‌افتاد، ما زنان رسول خدا، نمی‌گذاشتیم کسی دیگر او را غسل دهد.
 

آن گاه پیامبر را در سه قطعه پارچه یمنی، کفن نمودند که در میان آنها قمیص و عمامه وجود نداشت
 و مسلمانان بر جنازه‌اش نماز خواندند؛ چنانکه ابن عباس می‌گوید: نخست مردان به تنهایی آمدند و بدون جماعت بر پیامبر نماز خواندند؛ سپس زنان و بعد از آن، بچه‌ها و بعد از آنها بردگان آمدند و نماز خواندند.
 

ابن کثیر می‌گوید: این خبر متفق علیه است که بر پیامبر اکرم ( نماز جنازه با جماعت خوانده نشد.
 

7- محل دفن و کیفیت قبر پیامبر اکرم(  

مسلمانان درمورد محل دفن پیامبر دچار اختلاف گردیدند. برخی گفتند: در جایی که منبرش قرار دارد، دفن گردد و برخی گفتند: در بقیع و عده‌ای می‌گفتند: در مصلا دفن گردد
؛ چنانکه عایشه و ابن عباس می‌گویند: هنگامی که پیامبر وفات یافت، مردم بعد از غسل و تکفین ایشان، در مورد محل دفنش اختلاف نمودند. آن گاه ابوبکر گفت: من حدیثی از پیامبر اکرم به یاد دارم که فرمود: پیامبران در محلی که باید دفن شوند، می‌میرند. بنابراین، پیامبر را در همین جا که وفات یافته است، دفن نمایید
. گرچه صحت این حدیث، مورد اختلاف است، اما دفن پیامبر در محلی که وفات یافته بود، قطعی است.
 

ابن کثیر می‌گوید: به تواتر به اثبات رسیده است که پیامبر در زاویة غربی حجرة عایشه دفن گردیده است؛ سپس ابوبکر و آن گاه عمر نیز در کنار آن حضرت دفن گردیدند.
 

برای قبر آن حضرت لحد گذاشتند و علما در مورد لحد گذاشتن و نگذاشتن اتفاق نظر دارند که هر دو مورد جایز می‌باشد. با این تفضیل که در زمین سخت نگذاشتن لحد و در زمین نرم گذاشتن آن بهتر است.
 

علامه آلبانی می‌گوید: در قبر هم لحد گذاشتن و نگذاشتن جایز است، اما لحد گذاشتن به خاطر اینکه برای قبر پیامبر لحد گذاشتند، بهتر است؛ چرا که خداوند همیشه از دو چیز، بهترین را برای پیامبرش انتخاب می‌نماید
. و قبر پیامبر اکرم ( به صورت کوهان بود.
 

جمهور علماء می‌گویند: قبر کوهان مانند، بهتر از قبر مسطح است؛ چنانکه ابن قیم پس از بحث مفصلی در این مورد می‌نویسد: قبور صحابة پیامبر نه زیاد بر جسته بود و نه هم سطح با زمین؛ چنانکه قبر خود آن حضرت و دو رفیقش (ابوبکر و عمر) نیز چنین حالتی دارد
. قبر پیامبر اکرم ( کوهان مانند است و سنگ ریزه‌های قرمز رنگی بر آن قرار دارد بدون اینکه ساخته شده و یا با گل آمیخته شده باشد.
 

ابن اسحاق در مورد کسانی که دفن آن حضرت را بر عهده داشتند، می‌گوید: علی، فضل، قثم (فرزندان ابن عباس) و غلام آزاد شدة رسول خد، شقران، وارد قبر ایشان شدند. و نووی
 و مقدسی
 نام عباس را نیز ذکر کرده‌اند و نووی از اسامه بن زید و اوس بن خولی نیز سخن گفته است.
 

پیامبر اکرم( در لحد گذاشته شد و در دهانة لحد خشت خام چیدند؛ سپس در حفرة قبر، خاک ریختند و براساس رای اکثر مورخان، آن حضرت در شب چهارشنبه دفن گردید
؛ چنانکه ابن کثیر می‌گوید : مشهور است که آن حضرت در روز دوشنبه وفات نمود و در شب چهارشنبه دفن گردید.
 

اشعاری که در رثای پیامبر اکرم( سروده شده است 

1- مرثیه سرایی حسان 

حسان بن ثابت که در حیات پیامبر اکرم ( همواره با شعرهایش از پیامبر، اسلام و مسلمانان دفاع می‌نمود و با اشعار انقلابی خود، شبه جزیره عربستان را به تحرک  وامی‌داشت، اکنون با تاثر از مرگ پیامبر، اشعاری غم‌انگیز در رثای آن حضرت سرود که تاریخ، آنها را برای ما و نسل‌های بعدی ثبت و ضبط نموده است که به ذکر بخشی از این اشعار می‌پردازیم: 

چه شده است که چشمان تو نمی‌خوابد، گویا به آنها آسیبی رسیده است ... .
به خاطر هدایت‌گری که اکنون در قبر قرار گرفته است ... ای بهترین کسی که در زمین راه رفته‌ای و دیگر کسی همانند تو در زمین پیدا نخواهد شد. 

خاک‌ها به جای تو به چهرة من اصابت می‌کرد. ای کاش، من پیش از تو در گورستان بقیع دفن می‌شدم. 

پدر و مادرم فدای کسی باد که روز دوشنبه دفن گردید، او نبی هدایتگر خدا بود. 

من بعد از او بی‌خرد و حیران ماندم، ای کاش از مادر متولد نشده بودم... 

آیا من بعد از تو در مدینه و در میان ساکنان آن بمانم! ای کاش سیاه ماری مرا نیش می‌زد و یا اینکه خدا، به همین زودی مرگ را به سراغ ما می‌فرستاد و قیامت را بر پا  می کرد. 

ای اولین فرزند مبارک آمنه که او را با پاکدامنی به دنیا آورد ... و نوری بود که دنیا را منور ساخت ... یقیناً هر کس ازاین نور مبارک استفاده نماید، راهیاب می‌شود. 

پروردگارا! به کوری چشم حسودان، ما را با پیامبرمان در بهشت گردهم‌آور و جنت الفردوس را نصیب ما بگردان .... 

به خدا! تا زنده‌ام بر نبی خود (محمد) خواهم گریست ... 

وای بر انصار و یاران پیامبر اکرم ( که بعد از گذاشتن آن حضرت در لحد، زمین برای آنها تنگ شده و چهره‌هایشان به گونه‌ای سوخته و سیاه شده است که گویی بر آن سرمه سیاه پاشیده‌اند. 

او از طایفه ما است (به خاطر آن که آمنه از بنی نجار بود) و قبرش نیز در میان ماست و نعمت‌های دیگری که از او به ما رسیده است را نمی‌توان انکار نمود. 

خدا ما را با او گرامی داشت و هدایت کرد و در همه جا، یاران او قرار داد ... 

درود خدا و فرشتگان پیرامون  و همه نیکان بر احمد، مبارک باد. 

به خدا! هیچ مادری مانند رسول هدایتگر خدا، فرزندی به دنیا نیاورده است ... 

هیچ یکی از بندگان خدا، از او وفادارتر به وعده و مهربانتر به همسایه نبوده است. 

ای بهترین انسان‌ها! من در نهری به سر می‌بردم، اما اکنون همانند انسان گم گشتة تشنه‌ای گردیده‌ام.»
 

2- اشعار ابوبکر ( در رثای پیامبر اکرم ( 

«هنگامی که پیامبر اکرم ( را افتاده در روی زمین دیدم، خانه‌ها با وجود وسعت برایم تنگ و کوچک شد. 

قلبم به خاطر مرگش ترسید و استخوانهایم تا زنده‌ام، شکستند. 

ای ابوبکر! وای بر تو، دوست تو مرده و صبر تو کم گردیده است. 

ای کاش قبل از وفات دوستم، می‌مردم و در لحد بودم و بر من تخته سنگهایی گذاشته می‌شد.»
 

3- اشعار ابوسفیان بن حارث در رثای پیامبر اکرم ( 

بیدار ماندم و شب سپری نمی‌شد؛ زیرا شب برای کسی که به مصیبتی گرفتار شده است، طولانی می‌شود. 

گریه به من کمک کرد و اینها در برابر مصیبتی که به مسلمانان رسیده بود، چیزی نیستند. مصیبت ما بسیار بزرگ بود در آن شامگاهی که گفتند: پیامبر اکرم ( وفات نموده است. 

زمین نیز به گونه‌ای برای ما تنگ شد که نزدیک بود ما در میان دو طرف آن کوبیده شویم. 

ما وحی الهی را که جبرئیل صبح و شام با آن می‌آمد، از دست دادیم. این مصیبت به قدری بزرگ است که اگر به خاطر آن، تمامی انسان‌ها بمیرند، شایسته است. 

پیامبری در میان ما بود که به وسیلة وحی و سخنان خود، شک و شبهه را از بین ما می‌زدود.
و ما را راهنمایی می‌کرد و چون درمیان ما بود، هیچ سرزنشی متوجه ما نبود. 

ای فاطمه! چه گریه کنی چه گریه نکنی، قبر پدرت سرور تمام قبرهاست و در آن سردار جامعة انسانی و پیامبر خدا قرار گرفته است.
 

4- اشعار صفیه بنت عبدالمطلب در رثای پیامبر اکرم(  

ای رسول خدا! تو امید ما بودی و تو نسبت به ما مهربان بودی نه جفا پیشه. 

تو مهربان، هدایتگر و معلم بودی و هر گریه کننده‌ای باید امروز بر تو گریه کند. 

به خدا! من به خاطر فقدان پیامبر( گریه نمی‌کنم، اما به خاطر فتنه‌ایی که بعد از او می‌آیند، گریه می‌کنم. 

وقتی به یاد پیامبر و اموری که بعد از او اتفاق خواهد افتاد، می‌افتم، گویی بر قلبم آهن داغی گذاشته‌اند. 

ای فاطمه! رحمت خدا بر جسم مبارکی باد که اکنون در یثرب و زیر خاک قرار دارد. 

خودم، پدر، مادر، خویشاوندانم و اموالم فدای رسول خدا باد. 

تو به حق راست گفتی و رسالت خود را صادقانه ابلاغ نمودی و در حالی مردی که کسی کمرت را خم نکرد و شادمان بودی. 

چنانچه خدا پیامبر را در این دنیا باقی می‌گذاشت، ما سعادتمند بودیم، اما هر چه او بخواهد، بهتر است. سلام خدا بر تو باد و شادمان در بهشت جاودان جای گیری.»
 

سیرة پیامبر با توفیق خداوند به اتمام رسید، اما آنچه در این کتاب از حق و حقیقت وجود دارد، به خاطر منت خدای بزرگ و فضل او است و اشتباهات موجود را پذیرا هستم. و از خدا طلب آمرزش می‌نمایم، البته تا حد امکان، تلاش من این بوده است تا دچار خطا و اشتباه نشوم. بنابراین، امیدوارم که از پاداش این تلاش محروم نگردم و از خدا می‌خواهم که این اثر را برای مسلمانان سودمند واقع بگرداند. همچنین از مطالعه کنندگان خواهشمندم که مرا در دعاهایشان فراموش نکنند؛ زیرا دعای مسلمان در حق برادر غایب وی پذیرفته خواهد شد. 

و اینک کتاب را با این آیه به پایان می‌رسانم که می‌فرماید: 

( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (
شاعر نیز چنین می‌سراید: 

بارالها! تو اهل احسان و کرم هستی و سخاوت و بخشش فراوان از تو سرچشمه می‌گیرد. 

بارالها! قلب من اندوهگین است و حالتم به گونه‌ای است که باعث خوشحالی دوست نیست. 

بارالها! توبه‌ام را بپذیر و به بنده‌ای که به خاطر گناهانش، اشکهایش جاری است، رحم بفرما. 

بارالها! پوست بدن مرا، چرک گناهان فرا گرفته است، به گونه‌ای که تحمل آن مشکل گردیده است. 

بارالها! خطاهایم را ببخش؛ زیرا من بر دروازه‌ها خوار و ذلیل شده‌ام. 

بارالها! مرا با داروی عفو خود مداوا کن تا قلب و تشنگی مرا تسکین دهد. 

بارالها! قلبم را گناهان نابود کرده‌اند و کارهای زشت من نیز مرا نابود ساخته‌اند. 

بارالها! تو خود گفته‌ای: از من بخواهید تا به شما بدهم و اینک بنده تو فریاد بر می‌آورد که ای کارساز! 

عمر ما را به سوی نابودی مبر. 

شاعری دیگر چنین می‌سراید: 

1- علم را بیاموز و تنبلی به خود راه مده؛ زیرا خیر و خوبی از کسی که بندة تنبلی است، فاصله بسیار دارد. 

2- برای فهم دین، وقت بیشتری صرف کن و به خاطر دستیابی به مال و امروز و فردا کردن از آن مشغول مباش. 

3- خواب را رها کن؛ زیرا کسی که هدف را بشناسد، در راه آن از بذل هر چیزی دریغ نمی‌ورزد. 
4- مگو زمان علمای بزرگ سپری شده است؛ چون هر کس طی کردن مسیری را آغاز نماید، به آخر آن خواهد رسید.» 
سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک
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182- صور من حیاه الرسول، امین دویدار، الطبعه الرابعه، دار المعارف، القاهره، بدون تاریخ. 
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186- طبقات الشعراء الجاهلیین و الاسلامیین، بدون معلومات نشر، ابوعبدالله محمد بن سلام بن عبدالله الجمحی. 
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196- عقیده اهل السنه فی الصحابه د. ناصر حسن الشیخف مکتبه الرشد الطبعه الاولی، 1413 ه‍ - 1993 م. 
197- علاج القرآن الکریم للجریمه د. عبدالله الشنقیطی، مکتبه ابن تیمیه، القاهره، الطبعه الاولی، 1413 ه‍. 
198- العلاقات الخارجیه للدوله الاسلامیه، د. سعید عبدالله حارب المهیری، موسسه الرساله، الطبعه الاولی، 1416 ه‍ - 1995 م. 
199- علاقه الآباء بالابناء فی الشریعه الاسلامیه د. سعاد الصالح، الناشر تهامه جده، الطبعه الاولی، 1401 ه‍. 
200- عمده القاری، شرح صحیح البخاری، بدر الدین العینی. 
201- العهد و المیثاق فی القرآن الکریم د. ناصر العمری، دار العاصمه، الطبعه الاولی 1413 ه‍. 
202- عون المعبود، شرح سنن ابی داود، تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفکر – بیروت. 
203- عیون الاثر فی فنون المغازی و الشمائل و السیر، ابن سید الناس، دار المعرفه، بیروت. 
204- الغرباء الاولون، سلمان العوده، الطبعه الثالثه، عام 1412 ه‍ - 1991 م، دار ابن الجوزی، الدمام السعودیه. 
205- غزوه احد احمد عز الدین. 
206- غزوه احد دراسه دعویه، محمد عیظه بن سعید من مذجح، دار اشبیلیا، الطبعه الاولی، 1420 ه‍ - 1999 م. 
207- غزوه احد لابی فارس، محمد عبدالقادر ابوفارس، ط 1، 1402 ه‍ - 1982 م، دار الفرقان، عمان – الاردن. 
208- غزوه الاحزاب، لابی فارس، محمد عبدالقادر ابوفارس، دار الفرقان، عمان، الطبعه الاولی، 1403 ه‍ - 1983 م. 
209- غزوه الاحزاب، محمد احمد باشمیل، دار الفکر، الطبعه الخامسه، 1397 ه‍ - 1977 م. 
210- غزوه بدر الکبری الحاسمه، محمود خطاب. 
211- غزوه بدر الکبری، محمد ابوفارس، دار الفرقان، الطبعه الاولی 1402 ه‍ - 1982 م. 
212- غزوه بدر الکبری، محمد احمد باشمیل، طبع دار الفکر، الطبعه السادسه، سنه 1394 ه‍. 
213- غزوه تبوک، محمد احمد باشمیل، دار الفکر، بیروت. 
214- فتح الباری : ابن حجر العسقلانی، دار المعرفه، بیروت – لبنان. 
215- الفتح الربانی لترتیب مسند الامام احمد بن حنبل، دار الشهاب، القاهره، بدون تاریخ. 
216- الفتح الربانی، للساعاتی، احمد عبدالرحمن الساعاتی، فی ترتیب مسند الامام احمد : احمد عبدالرحمن الساعاتی، مطبعه الفتح الربانی بالقاهره، الطبعه الاولی. 
217- فتح القدیر الجامع بین فنی الروایه و الدرایه من علم التفسیر : محمد بن علی الشوکانی، دار الفکر. 
218- الفصل فی الملل و النحل، لابن حزم، مکتبه السلام العالمیه. 
219- فصول فی السیره النبویه، عبدالنعم السید. 
220- فقه الاسلام، شرح بلوغ المرام، لفضیله الشیخ عبدالقادر شیبه الحمد، مطابع الرشید، المدینه المنوره، الطبعه الاولی، عام 1403 ه‍. 
221- فقه الابتاء، محمد ابوصعیلیک، دار البیارق، عمان – بیروت، الطبعه الاولی 1420 ه‍ - 1999 م. 
222- فقه التمکین فی القرآن الکریم، علی محمد الصلابی، دار البیارق، عمان، الطبعه الاولی 1999 م. 
223- فقه الدعوه الی الله، عبدالحلیم محمود، دار الوفاء الطبعه الاولی 1410 ه‍ - 1990 م. 
224- فقه الدعوه الفردیه، د. سید محمد نوح، دار اقرأ، صنعاء. 
225- فقه الزکاه للقرضاوی، مکتبه وهبه، الطبعه الحادیه و العشرون، 1414 ه‍ - 1994 م. 
226- الفقه السیاسی للوثائق النبویه، خالد الفهداوی، دار عمار، الطبعه الاولی 1419 ه‍ - 1998 م. 
227- فقه السیره النبویه، منیر الغضبان، معهد البحوث العلمیه و احیاء التراث مکه المکرمه. 
228- فقه السیره للبوطی، محمد سعید رمضان البوطی، الطبعه الحادیه عشره، 1991 م، دار الفکر، دمشق – سوریا. 
229- فقه السیره للغزالی، الطبعه الرابعه، 1409 ه‍ - 1989 م، دارالقلم، دمشق – سوریا. 
230- التربیه الاسلامیه، ماجد عرسان الکیلانی، مکتبه هادی، مکه المکرمه، طبعه عام 1409 ه‍. 
231- الفوائد لابن القیم، محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیه، دارالریان للتراث ، القاهره مصر، الطبعه الاولی 1407 ه‍ - 1987 م. 
232- فی السیره النبویه جوانب الحذر و الحمایه، الدکتور ابراهیم علی محمد احمد، الطبعه الاولی رجب 1417 ه‍، وزاره الاوقاف بدوله قطر. 
233- فی ظلال السیره النبویه، الهجره النبویه، الدکتور محمد عبدالقادر ابوفارس، دار الفرقان، عمان – الاردن، الطبعه الثانیه، 1408 ه‍ - 1988 م. 
234- فی ظلال القرآن، سید قطب، دار الشروق، الطبعه التاسعه، 1400 ه‍ - 1980 م. 
235- القاموس المحیط، مجد الدین محمد الفیروز آبادی، مطبعه مصطفی البابی و اولاده، بمصر الطبعه الثانیه 1371 ه‍ - 1952 م. 
236- قراءه سیاسیه للسیره النبویه، محمد قلعجی، دار النفائس، الطبعه الاولی 1416 ه‍ - 1996 م، بیروت، لبنان. 
237- قصیده بانت سعاد لکعب بن زهیر و اثرها فی التراث العربی، تالیف د. السید ابراهیم محمد، المکتب الاسلامی، الطبعه الاولی، 1406 ه‍. 1986 م. 
238- قضایا فی المنهج، سلمان العوده، دار مکتبه القدس، الطبعه الثالثه، 1420 ه‍ - 1999 م. 
239- قضایا نساء النبی( و المومنات حفصه بنت عثمان الخلیفی، دار المسلم الطبعه الاولی، 1418 ه‍ 1997 م. 
240- قواعد الاحکام فی مصالح الانام : لابی محمد عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمی (ت. 66)، المکتبه الحسنیه المصریه، بجوار الازهر، الطبعه الاولی 1353 ه‍ - 1934 م. 
241- القول المبین فی سیره سید المرسلین: د. محمد الطیب النجار، دار اللواء، الریاض، 1401 ه‍ - 1981 م. 
242- قیاده الرسول السیاسیه و العسکریه، احمد راتب عرموش، دار النفائس، الطبعه الاولی 1419 ه‍ - 1989 م. 
243- القیاده العسکریه فی عهد الرسول(، دار القلم، الطبعه الاولی، 1410 ه‍ - 1990 م. 
244- الکامل فی التاریخ، لابن الاثیر، ابوالحسن علی بن محمد، دار صادر – بیروت. 
245- لسان العرب : محمد بن مکرم بن منظور، دار صادر، بیروت. 
246- لقاء المومنین، عدنان النحوی، مطابع الفرزدق التجاریه، الریاض – السعودیه، الطبعه الثالثه، 1405 ه‍ - 1985 م. 
247- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، لابی الحسن علی الحسنی الندوی، الطبعه السابعه، 1408 ه‍ 1988 م، دار المعارف. 
248- المال فی القرآن الکریم، سلیمان الحصین، دار المعراج الدولیه، الطبعه الاولی، 1415 ه‍ - 1995 م. 
249- مباحث فی اعجاز القرآن، مصطفی مسلم، دار السلم، الریاض، الطبعه الثانیه، 1416 ه‍ - 1996 م. 
250- مباحث فی التفسیر الموضوعی، مصطفی مسلم، دارالقلم، دمشق – سوریا. 
251- مباحث فی علوم القرآن، مناع القطان، مکتبه المعارف، الریاض، الطبعه الثانیه، 1416 ه‍ - 1996 م. 
252- مبادی علم الاداره، محمد نور الدین عبدالرزاق، مکتبه الخدمات الحدیثه، جده – السعودیه، الطبعه الاولی بدون تاریخ. 
253- مبادی نظام الحکم فی الاسلام، عبد الحمید متولی، الطبعه الاولی، دار المعارف. 
254- المبسوط للسرخسی، شمس‌الدین السرخسی، مطبعه السعاده، مصر، الطبعه الاولی. 
255- المجتمع المدنی فی عهد النبوه، د. اکرام العمری، الطبعه الاولی 1404 ه‍ - 1984 م. 
256- مجله المجتمع الکویتیه، عدد رقم 248، 17 صفر 1399 ه‍. 
257- مجمع الزوائد و منبع الفوائد، نور الدین علی بن ابی بکر الهیثمی، الطبعه الثالثه، سنه 1402 ه‍ - 1982 م، دار الکتاب العربی، بیروت. 
258- مجموع فتاوی: شیخ الاسلام ابن تیمیه جمع عبدالرحمن بن محمد قاسم العاصمی النجدی، المکتب التعلیمی السعودی بالمغرب. 
259- مجموعه الوثائق السیاسه، لمحمد حمید الله، دار النفائس، الطبعه الخامسه، 1405 ه‍ 1985 م. 
260- محاسن التاویل للقاسمی، محمد جمال الدین القاسمی، دار الفکر، بیروت. 
261- المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز لابن عطیه، ابی محمد عبدالحق بن غالب الاندلسی، تحقیق المجلس العلمی بفاس، طبعه 1395 ه‍، وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه بالمغرب. 
262- محمد رسول الله، محمد الصادق عرجون، دار القلم، الطبعه الثانیه، 1415 ه‍ - 1995 م. 
263- محمد رسول الله، محمد رشید رضا، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1975 م. 
264- محنه المسلمین فی العهد الملکی، د. سلیمان السویکت، مکتبه التوبه الریاض، الطبعه الاولی، 1412 ه‍ - 1992 م. 
265- المختار من کنوز السنه، محمد عبدالله دراز، دار الانصار القاهره، الطبعه الثانیه 1978 م. 
266- مختصر الصواعق المرسله علی الجهمیه المعطله، لابن قیم الجوزیه، اختصره محمد الموصلی، مکتبه الریاض الحدیثه. 
267- مختصر سیره الرسول(، لمحمد بن عبدالوهاب، جامعه الامام محمد ابن سعود. 
268- مختصر صحیح مسلم للحافظ زکی عبدالعظیم عبدالقوی بن سلامه المنذری، تحقیق محمد ناصر الالبانی – الطبعه الثالثه سنه 1397 ه‍ - 1977 م. المکتب الاسلامی – دمشق. 
269- المدخل الی العقیده و الاستراتیجیه العسکریه، محمد جمال الدین علی محفوظ، مطابع الهیئه المصریه للکتاب بالقاهره. 
270- مدخل لفهم السیره، د. یحیی الیحیی، اخذها المولف من صاحب الکتاب قبل ان یطبعها. 
271- المدرسه النبویه العسکریه لابی فارس، دار الفرقان، عمان. 
272- المدینه المنوره فجرالاسلام و العصر الراشدی، محمد حسین شراب، دارالقلم دمشق، الطبعه الاولی 1415 ه‍ - 1994 م. 
273- المدینه النبویه فجر الاسلام و العصر الراشدی، محمد حسن شراب، دار. القلم، دمشق، الدار الشامیه بیروت، الطبعه الاولی 1415 ه‍ / 1994 م. 
274- المراه فی العهد النبوی، د. عصمه الدین کرکر، دار الغرب الاسلامی، الطبعه الاولی 1993 م بیروت. 
275- مرض النبی( و وفاته و اثره علی الامه خالد ابوصالح، دار الوطن، الطبعه الاولی، 1414 ه‍. 
276- مرویات غزوه احد، حسین احمد الباکری، رساله ماجستیر نوقشت فی الجامعه الاسلامیه، اشراف د. اکرم العمری – عام 1399 م. – 1400 ه‍. 
277- مرویات غزوه الحدیبیه، د. حافظ الحکمی، دار ابن القیم، الطبعه الاولی، 1411 ه‍ - 1991 م. 
278- مرویات غزوه بدر، احمد باوزیر، مکتبه طیبه، الطبعه الاولی 1400 ه‍ - 1980 م. 
279- مرویات غزوه بنی المصطلق، ابراهیم القریبی، طبع المجلس العلمی بالجامعه الاسلامیه، المدینه المنوره، الطبعه الاولی عام 1402 ه‍. 
280- مساجد القاهره و مدارس‌ها، احمد فکری، طبعه الاسکندریه، 1961 م. 
281- المستدرک علی الصحیحین للامام ابی عبدالله النیسابوری بذیله التخلیص للذهبی طبعه سنه 1390 ه‍ - 1970 م، دار النشر مکتب المطبوعات الاسلامیه. 
282- المستشفیات الاسلامیه، د. عبدالله عبدالرزاق مسعود العید دار الضیاء للنشر و التوزیع، الطبعه الاولی، 1408 ه‍ - 1987 م. عمان – الاردن. 
283- المستطرف فی کل فن مستطرف شهاب الدین الابشیهی، مکتبه الحیاه – بیروت. 
284- المستفاد من قصص القرآن للدعوه و الدعاه، عبدالکریم زیدان، موسسه الرساله، الطبعه الاولی 1418 ه‍ - 1997 م. 
285- المسلمون و الروم فی عصر النبوه، عبدالرحمن احمد سالم، دار الفکر العربی، طبعه 1418 ه‍ - 1997 م. 
286- المسند، احمد بن حنبل، المکتب الاسلامی، بیروت. 
287- المشروع الاسلامی لنهضه الامه قراءه فی فکر حسن البنا، لمجموعه من الباحثین لم تطبع حتی کتابه هذا البحث. 
288- مشکاه المصابیح، المکتب الاسلامی، دمشق، الطبعه الاولی، 1381 ه‍ - 1961 م. 
289- مصعب بن عمیر، الداعیه المجاهد، محمد حسن بریغش، دار القلم – دمشق، الطبعه الرابعه، 1407 ه‍ - 1987 م. 
290- مصنف عبدالرزاق، لابی بکر عبدالرزاق بن همام الصنعانی، تحقیق : حبیب الرحمن الاعظمی، الطبعه الاولی. 
291- المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه: احمد بن علی بن حجر العسقلانی، تحقیق: حبیب الرحمن العظمی. 
292- معارک خالد بن الولید؛ د. یاسین سوید، الطبعه الرابعه 1989 م، الموسسه العربیه للدراسه و النشر. 
293- معالم قرآنیه فی الصراع مع الیهود، د. مصطفی مسلم محمد، دارالسلم، الریاض، الطبعه الاولی، 1415 ه‍ - 1994 م. 
294- المعاهدات فی الشریعه الاسلامیه و القانون الدولی، د. محمد الدیک، الطبعه الثانیه، 1418 ه‍ - 1997 م، دار الفرقان للنشر و التوزیع. 
295- معجم البلدان : یاقوت الحموی، دار صادر، ودار بیروت، 1404 ه‍ - 1984 م. 
296- معجم الطبرانی، سلیمان بن احمد الطبرانی، دار العربیه، بغداد، 1398 ه‍. 
297- المعجم الکبیر لابی القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، 260 ه‍ - 360 ه‍، دار مکتبه العلوم و الحکم، طبعه 2، 1406 ه‍ - 1985 م. 
298- معرکه الوجود بین القرآن و التلمود، عبدالستار فتح الله السعید، مکتبه النار. 
299- المعوقون للدعوه الاسلامیه فی عهد النبوه و موقف الاسلام منها؛ دکتوراه، سمیره محمد جمجوم، دار المجتمع جده، الطبعه الاولی 1407 ه‍ - 1987 م. 
300- المغازی النبویه، تحقیق سهیل زکار، للزهری، دارالفکر، دمشق 1401 – 1981 م. 
301- مغازی رسول الله(، عروه بن الزبیر، تحقیق : د. محمد الاعظمی، نشر : مکتب التربیه العربی لدول الخلیج، الریاض، الطبعه الاولی 1401 ه‍ - 1981 م. 
302- المغازی للواقدی، محمد عمر بن واقد المتوفی 207 ه‍ تحقیق د. مارسدن جونس، عالم الکتب، بیروت، الطبعه الثالثه 1404 ه‍ - 1984 م. 
303- مفاهیم ینبغی ان تصحح، محمد قطب، دار الشروق القاهره، الطبعه الثامنه، 1413 ه‍ - 1993 م. 
304- المفصل فی احکام النساء، عبدالکریم زیدان، موسسه الرساله، الطبعه الاولی، 1413 ه‍ - 1993 م. 
305- مقاصد الشریعه الاسلامیه، د. محمد سعد الیوبی، دارالهجره، الریاض، الطبعه الاولی 1418 ه‍ - 1998 م. 
306- المقاصد العامه للشریعه الاسلامیه، یوسف حامد العالم، الدار العلمیه للکتاب الاسلامی ط 2، سنه 1415 ه‍ - 1993 م، الریاض. 
307- مقدمه ابن الصلاح و شرح‌ها للحافظ العراقی، لابی عمرو عثمان بن عبدالرحمن المعروف بابن الصلاح، طبع دار الکتب العلمیه بیروت – لبنان. 
308- مقدمه ابن خلدون، للعلامه عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون، ط : المکتبه التجاریه الکبری، القاهره بدون تاریخ. 
309- مقومات الداعیه الناجح، د. علی بادحدح، دار الاندلس الخضراء، جده، الطبعه الاولی 1417 ه‍ - 1996 م. 
310- مقومات السفراء فی الاسلام، حسن فتح الباب، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه القاهره، 1970 م. 
311- مقومات النصر، د. احمد ابوالشباب، المکتبه العصریه، لبنان، 1420 ه‍ - 1999م. 
312- مکه و المدینه فی الجاهلیه و عصر الرسول، للاستاذ احمد الشریف. 
313- ملامح الشوری فی الدعوه الاسلامیه، عدنان النحوی، الطبعه الثانیه. 
314- من معین السیره، صالح احمد الشامی، المکتب الاسلامی، الطبعه الثانیه، 1413 ه‍ - 1992 م. 
315- من هدی سوره الانفال، محمد امین المصری – طبع مکتبه دار الارقم – الکویت. 
316- المنافقون، محمد جمیل غازی، مکتبه المدنی و مطبعتها، 1972 م، جده – السعودیه. 
317- منامات الرسول (، عبدالقادر الشیخ ابراهیم، دار القلم العربی بحلب، الطبعه الاولی، 1419 ه‍ - 1999 م. 
318- مناهج و اداب الصحابه فی التعلم و التعلیم، د. عبدالرحمن البر، دار الیقین المنصوره، الطبعه الاولی 1420 ه‍ - 1999 م. 
319- المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم لابی الفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن الجوزی، دراسه و تحقیق محمد عبدالقادر عطا، مصطفی عبدالقادر عطا، دارالکتب العلمیه بیروت – لبنان. 
320- منهاج السنه النبویه، لابی العباس احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه موسسه قرطبه للطباعه و النشر و التوزیع، الطبعه الاولی 1416 ه‍ - 1986 م. 
321- المنهاج القرآنی فی التشریع، عبدالستار فتح الله سعید، مطابع دار الطباعه الاسلامیه، الطبعه الاولی، 1413 ه‍ - 1992 م. 
322- منهج الاعلام الاسلامی فی صلح الحدیبیه، سلیم حجازی، دار المناره، الطبعه الاولی، 1406 ه‍ 1986 م. 
323- منهج الاسلام فی تزکیه النفس، د. انس احمد کرزون، دار نور المکتبات، دار ابن حزم، الطبعه الثانیه، 1418 ه‍ - 1997 م. 
324- المنهج التربوی للسیره النبویه التربیه الجهادیه، منیر محمد الغضبان، مکتبه المنار، الطبعه الاولی، 1411 ه‍ - 1991 م. 
325- منهج التربیه الاسلامیه، محمد قطب، دارالشروق، الطبعه الخامسه، 1403 ه‍ - 1983 م. 
326- المنهج الحرکی للسیره النبویه، منیر محمد الغضبان، مکتبه النار الاردن الطبعه الثالثه 1411 ه‍ - 1990 م. 
327- منهج الرسول فی غرس الروح الجهادیه فی نفوس اصحابه، السید محمد نوح، الطبعه الاولی، 1411 ه‍ - 1990 م، نشرته جامعه الامارات العربیه المتحده. 
328- الموازنه بین ذوق السماع و ذوق الصلاه و القرآن، للامام ابن قیم الجوزیه، تحقیق: مجدی فتحی السید. 
329- الموافقات فی اصول الاحکام : لابی اسحاق ابراهیم موسی اللخمی الشهیر بالشاطبی، دار الفکر، 1341 ه‍. 
330- الموسوعه فی سماحه الاسلام، محمد صادق عرجون، ط الثانیه 1404 ه‍ - 1984 م، الدار السعودیه للنشر و التوزیع جده. 
331- نشاه الدوله الاسلامیه، د. عون الشریف قاسم، دار الکتب اللبنانی، بیروت، ط 2، 1400 ه‍ - 1980 م. 
332- نصب الرایه فی احادیث الهدایه – بحاشیه بغیه الالعی فی تخریج الزیلعی، عبدالله بن یوسف بن محمد الزیلعی المکتب الاسلامی – دمشق، 1393 ه‍. 
333- نظام الحکم، فی الشریعه و التاریخ الاسلامی، ظافر القاسمی، دارالنفائس، الطبعه السادسه 1411 ه‍ - 1990 م. 
334- نظام الحکومه النبویه السمی التراتیب الاداریه، محمد عبدالحی الکتانی دارالارقم، بیروت – لبنان، الطبعه الثانیه. 
335- النظام السیاسی فی الاسلام لابی فارس، محمد عبدالقادر ابوفارس، دار الفرقان، الطبعه الثانیه 1407 ه‍ - 1986 م. 
336- نظرات فی السیره للامام حسن البنا، مکتبه الاعتصام، القاهره، الطبعه الاولی، 1399 ه‍ - 1979 م، سجل‌ها و اعدها للنشر احمد عیسی عاشور. 
337- نظره النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، اعداد مجموعه من المختصین باشراف صالح بن حمید، دار الوسیله، الطبعه الاولی 1418 ه‍. 
338- نفوس و دروس فی اطار التصویر القرآنی، توفیق محمد سبع، مجمع البحوث الاسلامیه القاهره – مصر، الطبعه الاولی، بدون تاریخ. 
339- النکت و العیون تفسیر الماوردی – لابی الحسن علی بن حبیب الماورید، تحقیق خضر محمد خضر – نشر وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه و التراث الاسلامی بالکویت. 
340- النهایه فی غریب الحدیث، لابن الاثیر، تحقیق طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی. 
341- نور الیقین، محمد الخضری، دارالقلم، دمشق – سوریا. 
342- نیل الاوطار شرح منتقی الاخبار من احادیث سید الاخیار، محمد بن علی الشوکانی، دار الحدیث، القاهره. 
343- الهجره الاولی فی الاسلام، د. سلیمان العوده، دار طیبه للنشر، الریاض، الطبعه الاولی 1419 ه‍. 
344- هجره الرسول و صحابته فی القرآن و السنه، احمد عبدالغنی النجولی الجمل، دار الوفاء الطبعه الاولی، 1409 ه‍ - 1989 م. 
345- الهجره النبویه المبارکه، د. عبدالرحمن البر، دار الکلمه، المنصوره – مصر، الطبعه الاولی، 1418 ه‍ 1997 م. 
346- الهجره فی القرآن الکریم، احزمی سامعون جزولی، مکتبه الرشد الریاض، الطبعه الاولی 1417 ه‍ - 1996 م. 
347- هذا الحبیب محمد( یا محب، لابی بکر الجزائری، مکتبه لینه. 
348- هذا الدین، سید قطب، دارالشروق، القاهره – مصر، الطبعه الرابعه، 1412 ه‍ 1992 م. 
349- واقعنا المعاصر، لمحمد قطب، موسسه المدینه للصحافه و الطباعه و النشر، جده، الطبعه الثانیه 1408 ه‍ - 1987 م. 
350- الوحی و الرساله، د. یحیی الیحیی، اخذت من المولف صوره قبل الطبع. 
351- الوسطیه فی القرآن الکریم، علی محمد الصلابی، دارالنفائس، دارالبیارق، الطبعه الاولی 1419 ه‍ - 1999 م. 
352- وفاء الوفا باخبار دارالمصطفی، ابوالحسن بن عبدالله السمهوری، دار المصطفی، طبعه القاهره 1326 ه‍. 
353- الوفود فی العهد الملکی و اثره الاعلامی، لعلی رضوان احمد الاسطل، الطبعه الاولی 1404 ه‍ - 1984 م، دار المنار – الاردن عمان. 
354- وقفات تربویه مع السیره النبویه، احمد فریه، دار طیبه، الریاض، الطبعه الثالثه، 1417 ه‍ - 1997 م. 
355- وقفات تربویه من السیره النبویه، عبدالحمید البلالی، الطبعه الثالثه، 1411 ه‍ - 1991 م، النار، الکویت. 
356- الولاء و البراء فی الاسلام، محمد سعید القحطان، دار طیبه الریاض، الطبعه السادسه 1413 ه‍. 
357- ولایه الشرطه فی الاسلام، نمر محمد الحمیدانی، دار عالم الکتب، الطبعه الثانیه، 1414 ه‍ - 1994 م. 
358- یقظه اولی الاعتبار مما ورد فی ذکر الجنه و النار، لصدیق حسن. 
359- الیهود فی السنه المطهره، د. عبدالله الشقاری، دار طیبه، الریاض، طبعه اولی، 1417 ه‍ - 1996 م. 
360- الیوم الاخر فی الجنه و النار، د. عمر الاشقر، مکتبه الفلاح، الکویت، الطبعه الثانیه، 1408 ه‍ 1988 م. 






   





الگوی هدایت


(تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم ص)








مؤلف:


علی محمد الصلابی





مترجم:


هیئت علمی انتشارات حرمین











2





این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.


www.aqeedeh.com





آدرس ايميل: �
�
book@aqeedeh.com


�
�



سايت‌هاى مفيد�
�
www.nourtv.net


www.sadaislam.com


www.islamhouse.com


www.bidary.net


www.tabesh.net


www.farsi.sunnionline.us


www.sunni-news.net www.mohtadeen.com


www.ijtehadat.com


www.islam411.com





�
�
www.aqeedeh.com


www.islamtxt.com


www.ahlesonnat.com


www.isl.org.uk


www.islamtape.com


www.blestfamily.com


www.islamworldnews.com


www.islamage.com


www.islamwebpedia.com


www.islampp.com


www.videofarda.com


�
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بخش هشتم: 














جنگ بدر








بخش نهم: 














غزوة احد











بخش دهم: 














مهم‌ترین رویدادهای فاصلة احد و خندق











بخش یازدهم: 














غزوة احزاب 











بخش دوازدهم: 














رويدادهاي مهم در فاصلة غزوة احزاب و حديبيه











بخش سیزدهم: 














فتح مبین (صلح حدیبیه) 











بخش چهاردهم : 














مهمترین رویدادهایی که در فاصله غزوه حدیبیه و فتح مکه اتفاق افتاد











بخش پانزدهم: 














فتح مکه (8 ه‍‌)











بخش شانزدهم: 














غزوة حنین و طائف (8 ه‍‌)











بخش هفدهم: 














غزوة تبوک (عسره) در سال 9 هجری








�- سیره ابن هشام (2/61).


�- البدایة والنهایة (3/260) و مستدرک حاکم (3/632).


�- المسند (1/411)، مجمع الزوائد و جوامع السیر.


�- سیره نبوی ابو شهبه (2/124).


�- سیره نبوی عمری (2/355).


�- سیره نبوی عمری (2/355).


�- سیره نبوی ابن هشام (2/221).


�- موسوعة نظرة النعیم (1/287).


�- بخاری کتاب المغازی (7/287).


�- مسلم ش 1779.


�- البدایة والنهایة (3/262).


�- زاد المعاد (3/172)


�- سیره نبوی ابن هشام (2/228).


�- مسلم (3/1404).


�- شرح مسلم (13/45)


�- تفسیر قرطبی (7/327).


�- مختصر صحیح مسلم ش 1157.


�- بخاری ش 3995.


�- زاد المعاد 3/187.


�- بخاری (7/234).


�- الاساس فی السنه (1/479).


�- بخاری ش 3988.


�- صحیح السیره 242.


�- بخاری ش 2301.


�- بخاری ش 3982.


�- صحیح السیره 245.


�- الاصابه ش 3118.


�- صحیح السیره 251.


�- صفه الصفوه (1/294).


�- مسند امام احمد، ج 5، ص 324 – تفسیرابن کثیر، ج 2، ص 283.


�- مسند امام احمد، ج 5، ص 322.


�- الاساس فی التفاسیر، ج 4، ص 2113 – 2114.


�- من هدي سورة الانفال، محمد المصري، ص 95 - 96.


�- همان، ص 67.


�- همان، ص 67 – 68.


�- في ظلال القرآن، ج 3، ص 1473-1474.


�- المنهج التربوي للسیرة النبوية التربية الجهادية، غضبان، ج 1، ص 52.


�- صور و عبر من الجهاد النبوي في‌المدينه، ص 61-62.


�- سنن ابي داوود،ج 5، ص 525، حسنه الالياني رحمه الله.


�- بخاري، كتاب الفضائل، باب مناقب عثمان، ج 4، ص 245، شمارة 3699.


�- الطبرانی فی الکبیر و رجاله تقات – مجمع الزوائد، ج 3، ص 31.


�- معین السیرة، ص 215.


�- السیرة النبویة، ابی شهبة، ج 2، ص 176.


�- مسلم، کتاب الجهاد و السیر، باب الامداد بالملائکة فی غزوة بدر واباحة الغنائم، ج 3، ص 1383.


�- مسند امام احمد، تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 325.


�- معین السیرة، ص 209.


�- التربیة الجهادیة، غضبان، ج 1، ص 141.


�- ابوداود فی الجهاد، باب‌المن علی الأسیر، شماره 2689.


�- معین السیرة، ص 208.


�- التربیة القیادیه، ج 3، ص 54.


�- مجمع الزوائد، ج 6، ص 89.


�- التربیة القیادیه، ج 3، ص 60.


�- السیرة النبویة، ابن هشام، ج 1، ص 439 – 440.


�- التربیة القیادیه، ج 3، ص 57.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 2، ص 255.


�- البدایة و النهایه، ج 3، ص 306.


�- همان، ص 307.


�- مجمع الزوائد، ج 6، ص 86.


�- المغازی، واقدی، ج 1، ص 119.


�- محمد رسول الله، عرجون، ج 3، ص 474.


�- التاریخ الإسلامی، ج 4، ص 175 – 176.


�- البخاری فی المغازی، باب 12، شمارة 4018.


�- حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج 1، ص 132.


�- شرح العسقلانی لصحیح البخاری، ج 7، ص 321، بهنقل از المستفاد من قصص القرآن، ج 2، ص 135.


�- چونمادر بزرگ عباس ام‌‌عبدالمطلب از بنی‌نجار یثرب بود.


�- سیل‌الرشاد، حاحلی، ج 4، ص 135.


�- السیرة النبویه، ابی شهیة، ج 2، ص 176.


�- التربیة القیادیه، ج 3، ص 68.


�- صحیح السیرة النبویة، ص 261.


�- اسم مکانی است در نزدیکی مکه.


�- ابوداود، الجهاد، باب فی فداء الاسیر بالمال، شماره 2692.


�- محمد رسول الله، عرجون، ج 3، ص 480 – 487.


�- التاریخ الاسلامی، حمیدی، ج 4، ص 183.


�- البدایة و النهایة، ج 3، ص 313.


�- السیرة النبویة، محمد صویانی، ج 2، ص 200.


�- التاریخ السلامی، حمیدی، ج 4، ص 181.


�- محمد رسول الله، عرجون، ج 3، ص 474.


�- صحیح السیرة النبویة، ص 261.


�- التربیة القیادیة، ج 3، ص 74.


�- السیرة النبویة، ابوشهبه، ج 2، ص 164 – 165.


�- غزوة بدر الکبری، ص 101.


�- التاریخ السیاسی و العسکری، علی معطی، ص 274 – 275.


�- همان، ص 274 – 275.


�- صحیح السیرة النبویه، ص 257.


�- السیرة النبویة، ابن هشام، ج 2، ص 258.


�- المراة فی العهد النبوی، عصمة الدین کرکر، ص 166.


�- السیرة النبویة، ابی شهبة، ج 2، ص 171.


�- التاریخ السیاسی العسکری، ص 274.


�- السیرة النبویة، ابی‌شهبة، ج 2، ص 171.


�- صحیح السیرة النبویة، ص 259.


�- صحیح السیرة النبویه، ص 260.


�- غزوة بدر الکبری، ابی‌فارس، ص 82.


�- صحیح السیرة النبویة، ص 260.


�- التربیة القیادیة، ج 3، ص 73.


�- تفسیر ابن کثیر، ج 1، ص 411.


�- فی ظلال القرآن، ج 3، ص 1521 – 1522.


�- فی ظلال القرآن، ج 3، ص 1523 – 1524.


�- معین السیرة، ص 217.


�- السیرة النبویة، ابن هشام، ج 2، ص 253.


�- معین السیرة.


�- موسوعة نظرة النعیم، ج 1، ص 453.


�- البخاری، فتح، ج 6، شماره 3632.


�- مسلم، شماره 2873.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 186.


�- همان.


�- السیرة النبویة، ابی شهبة، ج 2، ص 178.


�- السیرة النبویة الصحیحة، عمری، ج 2، ص 355.


�- المستفاد، من قصص القرآن، ج 2، ص 144 – 145.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 30.


�- التاریخ الإسلامی، حمیدی،  4، ص 199.


�- المنهج الحرکی للسیرة النبویة، ص 354 355.


�- الأساس فی السنة و فقهها السیرة النبویة، ج 1، ص 512.


�- موسوعة نظرة النعیم، ج 1، ص 296.


�- السیرة، ابن هشام، ج 3، ص 51 – التاریخ السیاسی و العسکری، ص 278 – 279.


�- البدایة و النهایة، ج 4، ص 3 – التاریخ الإسلامی  العسکری، ص 279.


�- همان.


�- البدایة و النهایة، ج 4، ص 3.


�- المجتمع المدنی، عمری، ص 61 – التاریخ السیاسی و العسکری، ص 280.


�- التربیة القیادیه، ج 3، ص 118 – 119.


�- همان، ص 132.


�- سیرة ابن هشام، ج 3، ص 56.


�- السیرة النبویة الصحیحه، ج 1، ص 299.


�- موسوعة نظرة النعیم، ج 1، ص 269.


�- الیهود فی السنة المطهرة، ج 1، ص 276.


�- سیرة ابن هشام، ج 3، ص 54.


�- الصراع مع الیهود، ابی فارس، ج 1، ص 144.


�- الیهود فی السنة المطهرة، ج 1، ص 280.


�- الیهود فی السنة المطهرة، ج 1، ص 281.


�- همان.


�- التاریخ الإسلامی، حمیدی، ج 5، ص 30.


�- الصراع مع الیهود، ابی فارس، ج 1، ص 148.


�- الیهود فی السنة المطهرة، ج 1، ص 282 – 283.


�- همان، ج 1، ص 284 – 285.


�- الصراع مع الیهود، ابی فارس، ج 1، ص 149.


�- المحرر الوجیز، ابن عطیه، ج 1، ص 477 – 478.


�- السیرة النبویة الصحیحه، ج 1، ص 32.


�- قراءة سیاسیة للسیرة النبویة، محمد قلعجی، ص 138.


�- سنن ابی‌داود، ج 4، ص 528 – 529.


�- نظرة النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، ج 1، ص 296.


�- همان، ج 1، ص 298.


�- تاریخ الاسلام، ذهبی، ص 158.


�- همان، ص 160.


�- الصراع مع الیهود، أبی فارس، ج 1، ص 111.


�- همان.


�- البخاری فی المغازی، باب قتل کعب بن الأشرف، شماره 4037.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 62.


�- الصراع مع الیهود، ابی‌فارس، ج 1، ص 115.


�- التاریخ الإسلامی، ج 5، ص 54.


�- وقفات تربوبه مع السیره النبویه، ص 205.


�- الأساس فی السنّه فقهها السیرة النبویه، ج 2، ص 537.


�- الصراع مع الیهود، ج 1، ص 119.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 61.


�- الصراع مع الیهود، ج 1، ص 120.


�- السیره النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 61.


�- الأساس فی السنه و فقهها السیره النبویه، ج 2، ص 537 – 538.


�- السیره النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 61.


�- التاریخ الإسلامی، حمیدی، ج 5، ص 56.


�- الصراع مع الیهود، ج 1، ص 122.


�- همان.


�- التاریخ الإسلامی، حمیدی، ج 5، ص 56.


�- همان، ص 57.


�- السیره النبویه الصحیحه، ج 1، ص 304.


�- الصراع مع الیهود، ج 1، ص 126.


�- دلائل النبوه، بیهقی، ج 3، ص 160.


�- صحیح السیره النبویه، ص 267.


�- معین السیره، ص 255.


�- الفتح الربانی، ج 17، ص 260، شماره 90.


�- الصابة فی تمییز الصحابه، ج 8، ص 159.


�- صفة الصفوه، ابن جوزی، ج 1، ص 84.


�- غزوة احد دراسة دعویة، محمّد با مرجح، ص 71.


�- فتح القدیر، ص 309.


�- تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 341.


�- غزوه احد دراسه دعویه، ص 710.


�- السیرة النبویة، ابن هشام، ج 3، ص 68.


�- همان، ص 79.


�- غزوة احد دراسة دعویة، ص 74.


�- المغازی، واقدی، ج 1، ص 195 – 196.


�- غزوة احد دراسة دعویة، ص 75.


�- البدایة و النهایة، ج 4، ص 11 – مغازی، واقدی، ج 1، ص 199.


�- غزوه احد، ابی‌فارس، ص 17.


�- همان، ص 16.


�- الرحیق المختوم، مبارکفوری، ص 250.


�- الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، ج 2، ص 812.


�- مغازی، واقدی، ج 1، ص 204.


�- همان، ج 1، ص 207 – 208.


�- السیرة النبویة، ابی شهبه، ج 2، ص 187.


�- السیرة الحلبیة، ج 2، ص 489.


�- غزوه احد، ابی‌فارس، ص 22.


�- تاریخ الطبری، ج 2، ص 60.


�- غزوة احد دراسة دعویه، ص 82.


�- البدایة و النهایة، ج 4، ص 14.


�- السیرة النبویة، ابن هشام، ج 3، ص 71.


�- غزوه احد، احمد عزالدین، ص 51 – 52.


�- القیادة العسکریه، رشید، ص 374.


�- السیرة النبویة الصحیحة، ج 2، ص 380.


�- السیرة النبویة، ابن هشام، ج 3، ص 73.


�- المقاصد العامة للشریعه، یوسف حامد العالم، ص 166.


�- البدایه و النهایه، ج 4، ص 14.


�- مرویات غزوه احد، حسین احمد، ص 71.


�- صحیح السیرة النبویة، ص 277.


�- صحیح السیرة النبویه، ص 278.


�- محمد رسول الله، محمد عرجون، ج 3، ص 561.


�- همان، ج 3، ص 571.


�- همان، ص 572.


�- غزوة احد دراسة دعویه، ص 89.


�- مغازی، واقدی، ج 1، ص 221 – 222.


�- البخاری فی مغازی، باب غزوه احد، شماره 4043.


�- تاریخ طبری، ج 2؛ ص 507.


�- امتاع الأسماع، مقرزی، ج 1، ص 120.


�- السیره النبویه، ابی شهبه، ج 2، ص 192.


�- السیرة الحلبیه، ج 2، ص 497 – 498 – تفسیر طبری، ج 7، ص 218.


�- مسلم، کتاب فضائل الصحابه، شماره 2470.


�- البدایه و النهایه، ج 4، ص 17.


�- همان، ص 18.


�- همان.


�- نظرة النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، ج 1، ص 303.


�- همان.


�- همان.


�- بخاری، کتاب الجهاد، شماره 3039.


�- مسند احمد، ج 1، ص 2857، شماره 2608.


�- غزوة احد دراسه دعویه، ص 98.


�- فقه السیره، غزالی، ص 294.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 81.


�- غزوة احد دراسه دعویه، ص 100.


�- غزوة احد دراسة دعویة، ص 101.


�- مجمع الزوائد، هیثمی، ج 6، ص 112.


�- نظرة النعیم، ج 1، ص 304.


�- البخاری، شماره 3724.


�- صحیح السیرة النبویة، ص 296.


�- همان، ص 295.


�- المسند و الفتح الربانی، ج 22، ص 589.


�- البدایه و النهایه، ج 4، ص 35 – 36.


�- همان، ج 1، ص 305.


�- همان، ص 306.


�- بخاری، مغازی، شماره 4072.


�- صحیح السیرة النبویه، ص 283.


�- همان، ص 284.


�- همان، ص 283.


�- ترمذی، کتاب السیر فی النقل، شماره 1561.


�- صحیح السیرة النبویه، ص 285.


�- السیرة النبویه ابن هشام، ج 3، ص 185.


�- السیرة النبویة – صویانی، ج 3، ص 90.


�- صحیح الجامع، آلبانی، ج 1، ص 90.


�- رواه الحاکم، ج 3، ص 96، سنده حسن.


�- مسلم، کتاب الادب، شماره 2132.


�- بخاری، مغازی، شماره 4072.


�- التاریخ الإسلامی، حمیدی، ج 5، ص 141.


�- الطبرانی، با سند حسن، ج 22، ص 139، شماره 370 به نقل از صحیح السیره النبویه، ص 286.


�- محمد رسول الله، ج 3، ص 602.


�- بخاری فی الجنائز، شماره 1286.


�- همان، شمارة 1274 – 1275.


�- المستدرک، ج 3، ص 20. صحیح الإسناد، و وافقه الذهبی.


�- السیرة الحلبیة، ج 2، ص 532.


�- صحیح السیرة النبویه، ص 293.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 212.


�- صحیح السیرة النبویه، ص 289.


�- المغازی، واقدی، ج 1، ص 273.


�- التاریخ الإسلامی، حمیدی، ج 5، ص 129 – 130.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 214.


�- بخاری، شماره 1244.


�- صحیح ابن ماجه، آلبانی، شماره 190.


�- زاد المعاد، ج 3، ص 208.


�- همان.


�- مغازی، واقدی، ج 1، ص 275.


�- المسند، ج 5، ص 229 – السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 101.


�- همان، ج 3، ص 218.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 218.


�- غزوه احد، ابی فارس، ص 117.


�- بخاری، جهاد، شماره 2808.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 100 – 101.


�- مغازی، واقدی، ج 1، ص 263 – سیره، ابن هشام، ج 3، ص 99.


�- تجرید اسماء الصحابه، ج 2، ص 70، الإصابه، ج 3، ص 393.


�- الروض الأنف، سهیلی، ج 4، ص 408 – 409.


�- الیهود فی السنة المطهره، ج 1، ص 306.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 99 – غزوه احد دراسة دعویه، ص 113.


�- البدایه و النهایه، ج 4، ص 35.


�- در شش مایلی مکه واقع است.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 93 – 94.


�- التاریخ الإسلامی – حمیدی، ج 5، ص 69.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 94.


�- بخاری، مغازی، شماره 4043 – السیرة النبویة الصحیحه، ج 2، ص 392.


�- السیره النبویه الصحیحه، ج 2، ص 392.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 202 – 203.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 109.


�- بخاری، کتاب المغازی، شماره 3079.


�- سنن نسائی، به شرح سیوطی و حاشیه سندی، کتاب الجنائز، باب این بدفن الشهید؟ ج 4، ص 79، شماره 2006


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 106.


�- غزوه احد، ابی‌فارس، ص 104.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 107.


�- السیرة النبویه، ابی شهبه، ج 2، ص 210.


�- مجمع الزوائد، ج 6، ص 121 – 122.


�- السیرة النبویه الصحیحه، ج 2، ص 394.


�- صور و عبر من الجهاد النبوی فی المدینه، محمد فیض‌الله، ص 132-133.


�- البدایة و النهایة، ج 4، ص 41.


�- غزوه احد، ابی‌فارس، ص 95 -96.


�- «روحاء» در مسیر مدینه به مکه در 73 کیلومتری واقع شده است.


�- مجمع الزوائد، هیثمی، ج 6، ص 121.


�- البدایه و النهایه، ج 4، ص 50.


�- همان.


�- غزوه احد، ابی‌فارس، ص 144 به نقل از الطبقات الکبری، ابن سعد، ج 2، ص 43.


�- زاد‌المعاد، ج 3، ص 245.


�- البدایه و النهایه، ج 4، ص 51.


�- تاریخ الإسلام، ذهبی – مغازی، ص 226.


�- صور و عبرمن الجهاد النبوی فی المدینه، ص 142.


�- البدایه و النهایه، ج 4، ص 53.


�- المحرر الوجیز، ابن عطیه، ج 3، ص 411.


�- مرویات غزوه احد، باکری، ص 367 – 369.


�- فی ظلال القرآن، ج 1، ص 519.


�- غزوه احد، ابی‌فارس، ص 51.


�- الطبقات، ابن سعد، ج 2، ص 49.


�- مسلم، کتاب الجهاد، باب غزوة النساء، شماره 1779.


�- بخاری، کتاب المغازی شماره 4071.


�- بخاری، کتاب الجهاد و السیر، باب غزوة النساء، شماره 2880.


�- المغازی، واقدی، ج 1، ص 249.


�- مسلم، کتاب الجهاد و السیر، غزوة النساء، شماره 1779.


�- البخاری، فتح الباری، ابن حجر، ج 6، ص 92، شماره 2880.


�- بخاری، کتاب الجهاد و السیر، شمارة 2882، 2883.


�- بخاری، کتاب المغازی، شماره 4075.


�- سیر اعلام النبلاء، ج 2، ص 278.


�- المغازی، واقدی، ج 1، ص 269 – 270.


�- مرویات غزوه احد، ص 254.


�- السیرة النبویه الصحیحه، ج 2، ص 391.


�- غزوه احد، محمد باشمیل، ص 171 – 173.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 108.


�- البدایه و النهایه، ج 4، ص 47 – غزوه احد دراسة دعویه، ص 236.


�- الإصابه، ج 8، ص 88، شماره 11060.


�- غزوه احد، ابی‌فارس، ص 109.


�- البدایه و النهایه، ج 4، ص 48.


�- مغازی، واقدی، ج 1، ص 315 – 316.


�- 


�- حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج 1، ص 190.


�- تفسیر القرطبی، ج 4، ص 216.


�- حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج 1، ص 191.


�- تفسیر الرازی، ج 9، ص 14.


�- تفسیر الکشاف، ج 1، ص 465.


�- تفسیر الرازی، ج 4، ص 105.


�- حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج 1، ص 195.


�- تفسیر القرطبی، ج 4، ص 218.


�- تفسیر ابن کثیر، ج 1، ص 408.


�- تفسیر طبری، ج 4، ص 107.


�- تفسیر ابن کثیر، ج 1، ص 408.


�- حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج 1، ص 199.


�- تفسیر ابن کثیر، ج 1، ص 409.


�- همان.


�- صور و عبر من الجهاد النبوی فی المدینه، ص 137.


�- تفسیر ابن کثیر، ج 1، ص 41.


�- المستفاد من قصص القرآن، ج 2، ص 204.


�- غزوه احد دراسه دعویه، ص 207 – 209.


�- الطاعه و المعصیه و اثرهما فی المجتمع، محمد بن عثیمین به نقل از غزوه احد، ص 211.


�- مجموع الفتاوی، ج 28، ص 246.


�- بدائع السالک فی طبائع الملک، ابن ارزق، ج 1، ص 77.


�- غزوه احد دراسه دعویه، ص 200.


�- مسلم، شماره 2742.


�- تفسیر طبری، ج 3، ص 474.


�- مرجع سابق.


�- المستفاد من قصص القرآن، ج 2، ص 197.


�- تفسیر القرآن العظیم، ج 1، ص 441.


�- المستفاد من قصص القرآن، ج 2، ص 200.


�- محمد رسول الله، صادق عرجون، ج 3، ص616.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 224.


�- تفسیر قرطبی، ج 4، ص222.


�- مرض النبی و وفاته و اثر ذالک علی الامه، خالد ابوصالح، ص 20 به نقل از غزوه احد دراسة دعویه، ص 191.


�- البخاری، کتاب المغازی، باب مرض رسول الله و وفاته، شماره 2252.


�- بخاری، کتاب المغازی، شماره 4452.


�- غزوه احد دراسه دعویه، ص 219.


�- همان، ص 220.


�- البدایه و النهایه، 4، ص 53.


�- صحیح البخاری، المغازی، شماره 4048.


�- التاریخ الإسلامی، ج 5، ص 198.


�- معین السیره النبویه، ص 427.


�- مسلم، کتاب الفضائل، باب فی قتال جبرئیل و میکائیل، ج 4، ص 1802.


�- فقه السیره النبویه، غضبان، ص 461 – 462.


�- همان، ص 463.


�- تفسیر طبری، ج 4، ص 170.


�- مسلم، کتاب الإمارة، باب ارواح الشهداء فی الجنه، ج 3، ص 1502.


�- معین السیرة، ص 252-253.


�- التاریخ الإسلامی، ج 5، ص 21.


�- السیره النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 87.


�- همان، ص 164.


�- معین السیره، ص 252.


�- معین السیره، ص 252.


�- نظرة النعیم، ج 1،  313.


�- قراءه سیاسیة للسیره النبویه، ص 162-163.


�- فقه السیره، غزالی، ص 274.


�- التاریخ الإسلامی، حمیدی، ج 6، ص 23.


�- نظره النعیم، ج 1، ص 313.


�- التاریخ الإسلامی، حمیدی، ج 6، ص 27.


�- غزوه احد، محمد باشمیل، ص 31.


�- السرایا البعوث النبویه، ص 159-160.


�- التاریخ الإسلامی، حمیدی، ج 6، ص 29.


�- السرایا و البعوث النبویه، ص 160.


�- همان.


�- معالم السنن، خطایی، ج 2، ص 42.


�- عمدة القاری شرح صحیح البخاری، ج 6، ص 263.


�- السریا و البعوث، ص 161.


�- عون المعبود، عظیم آبادی، ج 4، ص 129.


�- مغازی، واقدی، ج 2، ص 532.


�- بیهقی دلائل النبوه (4/41).


�- بخاری، شماره 4086.


�- مغازی، واقدی، ج 1، ص 354-355.


�- همان.


�- بخاری، شماره 4086.


�- نظرة النعیم، ج 1، ص 314.


�- مغازی، واقدی، ج 1، ص 355.


�- همان.


�- همان، ص 356.


�- نظرة النعیم، ج 1، ص 314.


�- السیرة النبویه الصحیحه، ج 1، ص 399.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 245.


�- همان.


�- همان.


�- السیره النبویه الصحیحه، ج 2، ص 400.


�- السیرة، ب.طی، ص 188-189.


�- الأساس فی السنه، سعید حوی، ج 2، ص 622.


�- وقفات تربویه مع السیرة النبویة، احمد فرید، ص 234.


�- صحیح السیرة النبویة، ص 320.


�- معین السیرة النبویه، ص 320.


�- ظهور و عبرمن الجهاد النبوی فی المدینه، ص 153.


�- التاریخ الاسلامی، حمیدی، ج 6، ص 38.


�- حقوق النبی علی امته. د – محمد التمیمی، ج 1، ص 314.


�- صور و عبر من الجهاد النبوی فی المدینه، ص 154.


�- بخاری، کتاب الایمان، ج 1، ص 72، شماره 21.


�- البدایه و النهایه، ج 4، ص 70.


�- صحیح السیره النبویه، ص 322.


�- مسلم، الاماره، باب الثبوت الجنه للشهید، شماره 667.


�- صور و عبر من الجهاد النبوی فی المدینه، ص 151.


�- سنن ابی‌داود، الصلوه، باب القنوت فی الصلوات، ص 1443.


�- بخاری، شماره 4088.


�- صور و عبر من الجهاد النبوی فی المدینه، ص 152.


�- بخاری، مغازی، شماره 4091.


�- التاریخ الإسلامی، حمیدی، ج 6، ص 50.


�- السیره النبویه، ندوی، ص 243-244 – ابن هشام، ج 3، ص 207.


�- صحیح سنن ترمذی، البانی، ج 2، ص 33.


�- همان، ص 129.


�- همان، ص 128.


�- التاریخ الإسلامی، حمیدی، ج 6، ص 50.


�- بخاری، مغازی، شماره 4093.


�- السیرة النبویة الأساس فی السنة و فقهها، ج 2، ص 656.


�- محمد رسول الله، صادق عرجون، ج 4، ص 64.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 3، ص 209.


�- الاساس فی السنه و فقهها السیره النبویه، ج 2، ص 631.


�- السیرة النبویه، محمد صویانی، ص 130.


�- تعلیق الدکتور قلعجی علی الدلائل، ج 3، ص 346.


�- السیره النبویه، صویانی، ص 131.


�- تفسیر قرطبی، ج 14، ص 66.


�- المفصل فی اکام المرأه، عبدالکریم زیدان، ج 11، ص 469.
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�- السرایا و البعوث النبویة، ص 288. البته دکتر اکرم عمری، این روایت را از نظر حدیثی ضعیف دانسته و گفته است از نظر تاریخی اشکار ندارد؛ زیرا رسول خدا به نابود ساختن سایر بتها و بتخانه‌ها دستور دادند.


�- همان، ص 292.


�- سبل‌الرشاد، شامی، ج 6، ص 303.


�- مغازی، واقدی، ج 2، ص 870.


�- مسلم، کتاب الصلاه، باب ما یقال فی الرکوع و السجود، ج 1، ص 351.


�- تفسیر قرطبی، ج 20، ص 230.


�- حدیث القرآن الکریم عن غزوات الرسول، ج 2، ص 572.


�- البخاری، کتاب المغازی، شماره 4294.


�- فی ظلال القرآن، ج 6، ص 3996.


�- المغازی، واقدی، ج 2، ص 846 – 847 – المستدرک، حاکم، ج 3، ص 381.


�- التاریخ الاسلامی، حمیدی، ج 7، ص 216 – 217.


�- سیرة اعلام النبلاء، ج 2، ص 195.


�- مغازی، واقدی، ج 2، ص 853 – 855.


�- مسلم، کتاب الفضائل، ص 1806، شماره 2313.


�- مغازی، واقدی، ج 2، ص 851 – 853.


�- مجمع الزوائد، ج 9، ص 385.


�- التاریخ الاسلامی، ج 7، ص 223 – 225.


�- السیرة النبویة، ابن هشام، ج 4، ص 54.


�- السیرة النبویة فی ضوء المصادر الاصلیه، ص 577.


�- سنن الترمذی، کتاب البر، باب 15.


�- سنن ابی‌داود، کتاب الادب، باب 20.


�- التاریخ الاسلامی، حمیدی، ج 7، ص 195.


�- همان، ص 213.


�- البخاری، المغازی، شماره 4304.


�- معین السیره، ص 402، التاریخ الاسلامی، ج 7، ص 233.


�- السیرة النبویه، ابن‌هشام، ج 4، ص 59 – 60 – صحیح السیرة، ص 527.


�- البدایة و النهایة، ج 4، ص 296.


�- صحیح السیرة النبویة، ص 528.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 4، ص 58.


�- البدایة و النهایة، ج 4، ص 296.


�- صحیح السیرة النبویه، ص 529 – 530.


�- البدایة و النهایه، ج 4، ص 307.


�- المغازی، ج 2، ص 848.


�- الاعلام، زرکلی، ج 4، ص 87 – الاصابه، ابن حجر، ج 2، ص 308.


�- الصحابی الشاعر عبدالله بن زبعری، ص 97.


�- الاستیجاب، ابن عبدالبر، ج 2، ص 310.


�- البدایة و النهایة، ج 4، ص 308.


�- السیرة النبویة فی ضوء المصادر الاصلیة، ص 574.


�- همان.


�- المجتمع المدنی، ص 185.


�- بخاری، کتاب المغازی، شماره 4303.


�- المجتمع المدنی، عمری، ص 186 – سنن الترمذی، ج 3، ص 291.


�- قیادة الرسول السیاسیه و العسکریة، احمد عرموش، ص 129.


�- تأملات فی سیرة الرسول، ص 266.


�- همان، ص 267.


�- السیرة النبویة، ابی‌شهبه، ج 2، ص 467 – السیرة النبویة، ابن هشام، ج 4، ص 88.


�- طبقات، ابن سعد، ج 2، ص 150.


�- السیرة النبویة الصحیحة، ج 2، ص 497.


�- مغازی، واقدی، ج 3، ص 893.


�- مسلم، کتاب الزکاه، باب اعطاء المؤلفة قلوبهم، ج 2، ص 736، شماره 136.


�- مجمع الزوائد، ج 6، ص 179 – 180 – المستدرک، حاکم، ج 3، ص 48 – 49.


�- القیادة العسکریة علی عهد رسول الله، ص 252.


�- غزوة حنین، محمد احمد باثمیل، ص 128 – 131.


�- تاریخ طبری، ج 3، ص 73.


�- القیادة العسکریة علی عهد الرسول، ص 369.


�- مسلم، کتاب الزکاة، باب إعطاء المولفة قلوبهم، ج 2، ص 735، شماره 135.


�- ابوداود، کتاب البیوع، باب تضمین العاریه، ج 3، ص 826، شماره 8566.


�- همان، کتاب البیوع والاجارت، باب تضمین العاریه، ج 3، ص 823، شماره 8562.


�- مسلم، کتاب الجهاد و السیر، باب فی غزوة حنین، ج 3، ص 1398، شماره 1775.


�- همان، ج 3، ص 1399، شماره 1772.


�- صحیح السیرة النبویه، ص 559.


�- القیادة العسکریة فی عهد رسول الله، ص 259.


�- مسلم، کتاب الجهاد و السیر، باب غزوة حنین، ج 3، ص 1399، شماره 1775.


�- البخاری، المغازی، ج 5، ص 120، شماره 4323.


�- ابوداود، کتاب الجهاد، باب فضل الجهاد، مراسیل ابی‌داود، ص 183.


�- المدرسة العسکریة الاسلامیه، لوائ محمد فرج، ص 407.


�- القیادة فی عهد الرسول، ص 405.


�- الفن الحربی فی صدور الاسلام، لواء عبدالرؤف،عون، ص 195.


�- الطبقات الکبری، ج 2، ص 214.


�- مغازی، واقدی، ج 1، ص 416.


�- السیرة النبویة الصحیحة، ج 2، ص 510.


�- دراسات فی عهد النبوة و الخلافة الراشده، شجاع، ص 206.


�- مسلم، کتاب الجهاد و السیر، باب غزوة حنین، ج 3، ص 1403، شماره 1778.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 497.


�- مسلم، کتاب الجهاد و السیر، باب غزوة حنین، ج 3، ص 1403، شماره 1778.


�- همان، صحیح السیرة النبویه، ص 566.


�- السیرة النبویة، ندوی، ص 349 – سنن ترمذی، الفتن، ج 4، ص 475، شماره 2180.


�- السیرة النبویة الصحیحة، ج 2، ص 497.


�- التاریخ الاسلامی، حمیدی، ج 8، ص 62.


�- سنن دارمی، ج 5، ص 135 – مسند، امام احمد، ج 4، ص 333.


�- المجتمع المدنی فی عهد النبوة، عمری، ص 199.


�- معین السیرة، ص 421.


�- مسلم، کتاب الفضائل، باب ماسئل رسول الله شی قط، ج 4، ص 1806، شماره 4312.


�- همان، شماره 2313.


�- زاالمعاد، ج 3، ص 474.


�- مسلم، کتاب الزکاة، باب اعطاء المؤلفة قلوبهم، ج 2، ص 738، شماره 1061.


�- همان، ص 734، شماره 1059.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 486.


�- فقه السیرة، ص 427.


�- المجتمع المدنی فی عهد النبوة، ص 219.


�- 


�- بخاری، کتاب المغازی، شماره 4328.


�- مسلم، کتاب الزکاة، باب اعطاء المؤلفة قلوبهم، شماره 1062.


�- البدایة و النهایه، ج 4، ص 352.


�- همان، ص 352 – 353.


�- بخاری، کتاب المغازی، شماره 4319.


�- السیرة النبویة، ابن هشام، ج 4، ص 192.


�- همان، ص 153.


�- حدیث القرآن الکریم، ج 2، ص 598.


�- تفسیر طبری، ج 10، ص 103 – 104.


�- تفسیر المراغی، ج 4، ص 87.


�- حدیث القرآن الکریم، ج 2، ص 599.


�- فی ظلال القرآن، ج 3، ص 1618.


�- حدیث القرآن، ج 2، ص 602 – 603.


�- المستفاد من قصص القرآن، ج 2، ص 409.


�- مسلم بشرح النووی، ج 12، ص 116 – 117.


�- السیرة النبویه، ابی‌فارس، ص 423.


�- بخاری، کتاب المغازی، ج 2، ص 520.


�- البدایة و النهایة، ج 4، ص 336.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 504.


�- صحیح السیرة النبویة، ص 578.


�- بخاری، کتاب المغازی، ج 5، ص 119، شماره 4322.


�- التاریخ الاسلامی، حمیدی، ج 8، ص 26.


�- البدایة و النهایة، ج 4، ص 353.


�- همان.


�- السیرة النبویة، ابن هشام، ج 4، ص 145.


�- محمد رسول الله، صادق عرجون، ج 4، ص 387 – 388.


�- البخاری، کتاب المغازی، ج 5، ص 118، شماره 4330.


�- ابوداوود، کتاب الجهاد، شماره 2501 – صحیح السیرة النبویه، ص 550.


�- محمد رسول الله، صادق عرجون، ج 4، ص 366.


�- التاریخ الاسلامی، حمیدی، ج 8، ص 14.


�- مسلم، شماره 1809 – صحیح‌السیرة النبویه، ص 563.


�- البدایة و النهایه، ج 4، ص 363 – السیرة النبویة الصحیحه، ج 2، ص 506.


�- السیرة النبویه، ص 358.


�- البدایة و النهایه، ج 4، ص 369 – 371.


�- السیرة النبویة، ابی‌شهبه، ج 2، ص 487.


�- البدایة و النهایة، ج 4، ص 373.


�- همان.


�- السیرة النبویة، ابن هشام، ج 4، ص 167 – 168.


�- معین السیره، ص 431 – 433.


�- الاساس فی السنة و فقها فی السیره النبویه، ج 2، ص 961.


�- نظرة النعیم، ج 1، ص 384.


�- مسلم، باب محاسبه الامام عماله، شماره 1832 – صحیح السیرة، ص 579.


�- التراتیب الاداریه، ج 1، ص 265.


�- نظرة النعیم، ج 1، ص 385.


�- بخاری، کتاب المغازی، ج 5، ص 126، شماره 4340.


�- تاریخ الاسلامی، ذهبی، ص 624.


�- بخاری، مغازی، ج 5، ص 132، شماره 4357.


�- التاریخ الاسلامی، ج 8، ص 81.


�- البدایة و النهایه، ج 2، ص 259.


�- صحیح السیرة النبویه، ص 580.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 4، ص 236.


�- التاریخ الاسلامی، ج 8، ص 58 -86.


�- فقه السیره، بوطی، ص 321.


�- البدایة و النهایة، ج 4، ص 374.


�- السیرة النبویه، ابی‌شهبه، ج 2، ص 490.


�- تفسیر طبری، ج 14، ص 540 – 542 – السیرة النبویه فی ضوء المصادرالاصلیه، ص 614.


�- فتح الباری، ج 16، ص 237.


�- صحیح مسلم، ج 4، ص 1784، شماره 706.


�- البخاری، ج 5، ص 150، شماره 4415.


�- الصراع مع الصلیبین، ابی‌فارس، ص 83.


�- فتح الباری، ج 9، ص 174.


�- مجمع الزوائد، ج 6، ص 194.


�- الصراع مع الصلیبین، ص 84.


�- المجتمع الاسلامی، عمری، ص 229.


�- الطبقات الکبری، ابن سعد، ج 2، ص 165.


�- البدایة و النهایه، ج 5، ص 3.


�- البخاری، کتاب النکاح، باب موعظة الرجل البنته، ج 6، ص 180، شماره 5191.


�- السیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه، ص 615.


�- سنن ترمذی، مناقب، ج 5، ص 625 – 626، شماره 3700.


�- همان، شماره 3702 – مسند احمد، ج 5، ص 63.


�- سنن ابوداود، الزکاه، ج 2، ص 312 – 313، شماره 1678.


�- السیرة فی ضوء المصادر الاصلیه، ص 616.


�- مغازی، واقدی، ج 3، ص 391.


�- معین السیره، ص 449.


�- السیرة النبویة دروس و عبر، سباعی، ص 161.


�- السیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه، ص 616.


�- المجتمع المدنی، عمری، ص 235.


�- محمد رسول الله، صادق عرجون، ج 4، ص 443.


�- واثله در سریه دومه الجندل با خالد بود.


�- جامع الاصول، شماره 6188 – معین السیرة، ص 453.


�- معین السیرة، ص 453.


�- المجتمع المدنی، ص 236.


�- السیرة النبویه فی ضوء المصادر الاصلیه، ص 618.


�- بخاری، کتاب المغازی، شماره 4433.


�- السیرة النبویة فی ضوء المصادر الاصلیه، ص 618.


�- الصلیبیین، ص 121.


�- حدیث القرآن الکریم، ج 2، ص 647.


�- تفسیر التنویر و التحریر، ج 10، ص 209.


�- تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 360.


�- التنویر و التحریر، ج 10، ص 210.


�- حدیث القرآن الکریم.


�- تفسیر المراغی، ج 4، ص 127.


�- تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 361.


�- نظرة النعیم، ج 1، ص 389.


�- الصراع مع الصلیبیین، ص 97.


�- الرسول القائد، ص 398.


�- البدایة و النهایة، ج 5، ص 4.


�- غزوة تبوک، احمد باثمیل، ص 57.


�- القیادة فی عهد الرسول، ص 510.


�- بخاری، کتاب الفضائل، باب مناقب عثمان، ج 4، ص 243.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 529.


�- صحیح السیرة‌النبویه، ص 589 – البخاری، کتاب المغازی، شماره 4416.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 530.


�- المغازی، ج 3، ص 996 – الطبقات الکبری، ابن سعد، ج 2، ص 166.


�- سبل الهدی و الرشاد، ج 5، ص 652 – الصراع مع الصلیبیین، ص 99.


�- امتاع الأسماء، ج 1، ص 451 – شرح المواهب المدینه، ج 3، ص 72.


�- السیرة النبویة الصحیحه، ج 2، ص 532.


�- الصراع مع الصلیبیین، ص 100.


�- الاکتفاء بما تضمنه من مغازی رسول الله( و الثلاثه الخلفاء، کلاعی، ج 2، ص 276.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 4، ص 178.


�- همان.


�- الصراع مع الصلیبیین، ص 129 – التاریخ الاسلامی، حمیدی، ج 8، ص 114.


�- همان. براساس نص صریح قرآن، پیامبر اکرم( علم غیب اطلاعی نداشت، مگر اموری که توسط خداوند به ایشان اطلاع داده است. (مترجم)


�- تاریخ الاسلامی، حمیدی، ص 8، ص 114.


�- البدایة و النهایه، ج 5، ص 8.


�- همان.


�- التاریخ الاسلامی، ج 8، ص 111 – 112.


�- الصراع مع الصلیبیین، ص 133. 


�- همان، ص 133 – 134.


�- همان، ص 134.


�- الاصابه، ج 1، ص 412 – 415.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 4، ص 180.


�- البدایة و النهایة، ج 5، ص 17. در سند این روایت فردی به نام ابن‌لهیمه وجود دارد که ضعیف شناخته شده است.


�- الصراع مع الصلیبیین، ص 221.


�- الفتح الربانی، ج 21، ص 195.


�- بخاری، کتاب الانبیاء، شماره 3379.


�- البخاری، کتاب الانبیاء، شماره 3381.


�- صحیح السیرة النبویه، ص 598.


�- السیرة النبویة ابن هشام.


�- المدخل الی العقیدة و الاستراتیجیه العسکریة الاسلامیة، ص 299.


�- الصراع مع الصلیبیین، ص 163 – 164.


�- صحیح الاسیرة النبویه، ص 598.


�- معین‌السیره، ص 452.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 4، ص 176 – صور و عبر من الجهاد النبوی، ص 473.


�- اعلام‌النبوه، ماروی، ص 100 – السیرة النبویه، ابن هشام، ج 4، ص 177.


�- همان.


�- المصراع مع الصلیبیین، ص 141.


�- صحیح مسلم بشرح النووی، ج 15، ص 42 – مختصر مسلم، شماره 1543.


�- شرح النووی علی صحیح مسلم، ج 15، ص 42.


�- صحیح مسلم بشرح النووی، ج 15، ص 41 – مختصر مسلم، شماره 1530.


�- همان – الفتح الربانی، ج 21، ص 196.


�- الصراع مع الصلیبیین، ص 142.


�- الفتح الربانی، ج 21، ص 196 – 198.


�- تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 372.


�- اسباب الترول، واحدی، ص 251.


�- حدیث القرآن الکریم، ج 2، ص 665.


�- همان، ص 666.


�- صحیح السیرة النبویه، ص 603.


�- زادالمسیر، ج 4، ص 485.


�- تفسیر قرطبی، ج 8، ص 226.


�- تفسیر طبری، ج 10، ص 211.


�- تفسیر قرطبی، ج 8، ص 226.


�- حدیث القرآن الکریم، ج 2، ص 673.


�- تفسیر شوکانی، ج 2، ص 399.


�- تفسیر آلوسی، ج 11، ص 17.


�- حدیث القرآن الکریم، ج 2، ص 677.


�- تفسیر شوکانی، ج 2، ص 391.


�- حدیث القرآن الکریم، ج 2، ص 681.


�- زادالمسیر، ج 3، ص 478.


�- تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 376.


�- تفسیر رازی، ج 15، ص 151.


�- زادالمعاد، ج 3، ص 578.


�- تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 388.


�- تفسیر شوکانی، ج 2، ص 403.


�- السیرة النبویه، ابن هشام، ج 4، ص 184.


�- حدیث القرآن الکریم، ج 2، ص 661.


�- سنن ابن ماجه، کتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، ج 1، ص 127.


�- الصراع مع الصلیبیین، ص 179.


�- همان، ص 181.


�- همان.


�- التاریخ الاسلامی، ج 8، ص 130.


�- تفسیر زمخشری، ج 2، ص 310.


�- تفسیر زمخشری، ج 2، ص 310.


�- تفسیر قرطبی، ج 8، ص 254.


�- فی ظلال القرآن، ج 3، ص 1710 – 1711.


�- المستفاد من قصص القرآن، ج 2، ص 506.


�- همان، ص 507.


�- الصراع مع الصلیبیین، ص 182.


�- السیرة النبویة، ابی شهبه، ج 2، ص 508.


�- تاریخ الاسلامی، حمیدی، ج 8، ص 137. 


�- همان. 


�- همان، ص 139. 


�- صحیح مسلم، کتاب البر، شماره 2560، ص 1984. 


�- مسند احمد، ج 4، ص 220. 


�- التاریخ الاسلامی، حمیدی، ج 8، ص 140. 


�- الصراع مع الصلیبین، ص 196. 


�- بخاری، کتاب المغازی، شماره 4418. 


�- المغازی، ج 3، ص 1051-1052. 
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